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سخنی از مترجم
 خداوند عز و جل را سپاس و تشکر ب‏ىپايان م‏ىگويم از اين همه توفيق و عنايتى که به اين 
کمتريـن ب‏ىمقـدار عطـا فرمـود، تـا پـس از جلـد سـوم، نخسـتين جلـد ايـن تفسـير ارزشـمند و 

گرانسـنگ را بـه انـدازۀ تـوان و فهـم بـه فارسـى برگردانـم.
 از عزيزانی که آنها را مورد مطالعه قرار م‏ىدهند، عاجزانه و ملتمسانه خواستارم، کاست‏ىها و

نادانسته‏‌هايم را با ديدۀ اغماض بنگرند و بر من ببخشايند.
گـر فرصتـى دسـت داد والدينـم عليهمـا الرحمـة و مـرا در حيـات و ممـات، از  در پايـان ا

دعـاى خيـر و مغفـرت بـا خوانـدن فاتحـه‏اى بهره‏منـد فرماينـد.
اميـدوارم خداونـد رئـوف رحمـان رحيـم، همگـىِ مـا را مـورد مهربانـى، عطوفـت و آمـرزش 

ب‏ىکرانـش قـرار دهـد.

آمين يا رب العالمين
محمّدباقر محبوب‏القلوب

25 شوال 1438
29 تيرماه 1396





م �بسم‌الله الرحم�ن الرح�ی

یادداشت آیة‌الله حاج شیخ رضا استادی

آیـة‌الله حـاج شـیخ محمدباقـر ملکـی میانجـی )1285-1377ش( پـس از سـالها تحصیـل نـزد 
عالمانی بزرگ در زادگاه خود، به مشـهد مشـرّف و از اسـاتید آنجا به‌ویژه مرحوم آیة‌الله میرزا مهدی 
گردان برجستۀ مرحوم آقا میرزا مهدی غروی  غروی اصفهانی متوفای 1365ق مستفید شد و از شا
بـه شـمار می‌آمـد. وی پـس از 13سـال توقـف و تشـرّف در مشـهد و 9سـال بهره‌منـدی از محضـر 
درس مرحـوم میـرزا بـرای انجـام وظیفـه و آشـنا سـاختن مـردم بـه معـارف مکتـب اهل‌بیـت؟عهم؟ بـه 
زادگاه خـود مراجعـت و در طـول شـانزده سـال خدمـات فراوانـی انجـام داد و در سـال1337ش 
یـس معـارف و تفسـیر قـرآن و تربیـت  بـه حـوزۀ علمیـۀ قـم هجـرت نمـود و تـا پایـان عمـر مشـغول تدر

گردان فاضـل و متّقـی بود. شـا
کـه از  ، از سـال‌های اول ورود ایشـان بـه قـم )کـه طلبـه‌ای جـوان بـودم( دو خاطـره دارم  حقیـر
همـان زمـان ارادت و محبّـت آن بزرگـوار در دلـم غـرس شـده، بـدون اینکـه توفیـق اسـتفاده از درس 

ایشـان و یـا حضـور مجلـس ایشـان را داشـته باشـم.
خاطـره اول:  یـک روز در صحـن کوچـک حـرم حضـرت معصومـه؟عها؟ متوجـه شـدم در مقبـره 
راسـت، ایشـان درس تفسـیر می‌گوید. کناری ایسـتادم و مختصری به فرمایش ایشـان گوش دادم. 
دِكَ  ْ ݨݧ حَمݧ ݬݪِحݨُ �بِ

ݨّ ݓݧ ݫ ݫ ٮݫ ݨَݡ سݧ
ݨْ�نُ �نُ حݧ

ءَ وَ�نَ
ٓ

ماٰ كُ الدِّ ِ ڡݨݦݐ ْ ݧ َݡسݧ ݧ هاٰ وَ�ی �ی سِدُ �فٖ ف�ݨْ ُ هاٰ مَ�نݨݨْ �ی �ی لُ �فٖ َݡ ݨݧ عݧ ݨݨْ ج�
ٮݨݑَ
َ
ݢا ا وٓݢ

ُ
اٰل ایـن بخـش از آیـه 30 سـورۀ بقـره > �ق

كَ< مورد بحث ایشـان بود و می‌فرمود: کلام فرشـتگان اعتراض نیسـت، اسـتفهام اسـت 
َ
سُ ل ِّ دݧ ݑَ ٯݧ وَ�نُ

نـه اعتراض.
بـه ذهـن مـن آمـد کـه اشـکالی کـه شـاید در مـورد آیـۀ شـریفه مطـرح شـده یـا می‌شـود را در صـدد 
پاسـخگویی هسـتند. اکنـون کـه مشـغول نوشـتن ایـن عـرض ادب هسـتم، بـه تفسـیر ایشـان ج1، 
ص193 مراجعـه کـردم. ایـن عبـارت را فرموده‌انـد: »انمـا یسـتبعدون ان یکـون الخلیفـة مـن جنـس 
ئکة وعظم شـأنهم«؛  الموجود الارضی... وهذا الاسـتبعاد لیس امراً منکراً لیکون منافیاً لمقام الملا

پـس اسـتبعاد اسـت نه اعتـراض.
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خاطره دوم: همان سـالها یک شـب در مدرسـۀ حجّتیه حجرۀ یکی از دوسـتان بودم. حجرۀ او 
گردان مرحوم آیة‌الله حاج شـیخ  در حیاط سـمت راسـت، مجاور حجره‌ای که ظاهراً از یکی از شـا
محمدباقر ملکی میانجی بود. ماه رمضان و شـب‌های دعا و مناجات بود و چند نفری خدمت 
مرحوم آقای ملکی در آن حجره بودند و ایشـان چه حالی داشـت. عالمی بزرگ در گوشـۀ مدرسـه 
گردانش و دور از سـر و صدا‌ها با خدای متعال مناجات می‌کرد. این دو خاطره  با چند نفر از شـا

شـیرین و ویژه که مربوط به حدود شـصت سـال پیش اسـت هرگز فراموشـم نمی‌شـود.
یارت کردم  سـالها بعد، برخی تألیفات و نیز چند جلد تفسـیر ایشـان به نام مناهج البیان را ز
و در کتابخانۀ ما موجود اسـت. این روزها ترجمۀ فارسـی برخی از مجلدات این تفسـیر هم چاپ 
شـده تـا بیشـتر مـورد بهره‌بـرداری قـرار گیـرد. از مترجـم و عزیـزان دیگـری کـه در ایـن مسـیر زحمتـی 

کشـیده‌اند، باید تشـکر شود.
خوانندگان این تفسـیر عربی و فارسـی حتماً توجه خواهند کرد که این تفسـیر به معنی واقعی 
تفسـیر اجتهـادی اسـت کـه ویژگی‌هایـی دارد، از جملـه اینکه در  تفسـیر به روایـات اهل‌بیت؟عهم؟ 
توجـه شـده و نیـز بحث‌هـای معارفـی خوبـی دارد کـه بخصـوص طالب عزیـز و فضال بایـد از آن 

اسـتفاده کنند.
از ویژگی‌هـای ایـن تفسـیر مبـارک )کـه متأسـفانه فقـط شـامل شـش جـزء از قـرآن مجید اسـت( 
مـورد بحـث و بررسـی قـرار دادن و نقـد بخشـی از نظـرات تعـدادی از تفاسـیر مهـم شـیعه و سـنی، 
 قدیمی و جدید است؛ مانند: تفسیر تبیان شیخ طوسی، مجمع البیان و جوامع الجامع طبرسی، 
لاء الرحمـن علامـه حـاج شـیخ جـواد بلاغـی، المیـزان علامـه طباطبائـی،  صافـی فیـض کاشـانی، آ
البیـان آیـة‌الله حـاج سیدابوالقاسـم خوئـی، نفحـات الرحمـان نهاونـدی، زبـدة البیـان اردبیلـی، کنـز 
العرفـان فاضـل مقـداد، کشـاف زمخشـری، تفسـیر بیضـاوی، تفسـیر فخـررازی، تفسـیر جلالیـن، 

تفسـیر المنـار و احـکام القـرآن جصـاص.
مقصـود اینجانـب از نوشـتن ایـن دو سـه صفحـه، عـرض ادب و ذکـر خیـری از آن عالِـم ربانـی 

بود. والسالم
 رضا استادی
تابستان 1402



پیشگفتار

يـــم را بـــه بنـــده‏ات فـــرو فرســـتادى تـــا بـــراى  پـــروردگارا! تـــو را ســـپاس م‏ىگويـــم کـــه قـــرآن کر

جهانيـــان هشـــدار دهنـــده باشـــد. تـــو را ســـپاس م‏ىگويـــم‏اى آن کـــه قـــرآن مجيـــد را بـــراى 

کـــه فـــرو  کتابهايـــى  گردانـــدى، و آن را بـــر تمامـــىِ  بندگانـــت، نـــور و هدايـــت و روشـــناىي 

ــرى داد.ى ــى، برتـ ــاز گفتـ ــه بـ ــى کـ ــى قصّه‏هايـ ــر تمامـ ــردى، و بـ ــرّر کـ ــان مقـ ــتادى، نگهبـ فرسـ

ــن  ــاب ايـ ــورد خطـ ــه مـ ــت کـ ــن محبوبـ ــرت و گرام‏ىتريـ ــريف‏ترين پيامبـ ــر شـ ــروردگارا! بـ پـ

 کتاب اســـت، محمد مصطفى؟ص؟، و بر خاندان او که خزانه داران آن هســـتند درود فرســـت؛ 

ـــا؛ او را  ـــل فرم ـــش تعجي ـــا در فرج ـــار اله . ب ـــر ـــدل منتظ ـــل و ع ـــم مؤمّ ـــرت قائ ـــى ام ـــر ول ـــژه ب ـــه وي ب

نســـبت بـــه دوســـتانت مهربـــان و نســـبت بـــه دشـــمنانت قدرتمنـــد قـــرار ده.

ـــن  ـــه اي ـــ‏ىدارد ک ـــه م ـــى، عرض ـــى ميانج ـــر ملک ـــد باق ـــده، محم ي ـــن آفر ـــن کمتري ـــد؛ اي ـــا بع ام

جـــزء اول تفســـير قـــرآن عظيـــم اســـت کـــه در توضيـــح و تحليـــل آيـــات آن تمـــام کوشـــش و تـــوان 

خـــود را بـــه کار گرفتـــه‌ام. در تفســـير و پژوهـــش آن بســـيار کوشـــيده‏ام کـــه بـــر پایـــۀ محکمـــات 

کتـــاب و ظواهـــر آن و روايت‌هـــاى نقـــل شـــده از حضـــرات ائمـــه معصوميـــن؟عهم؟ باشـــد.

يـــم خـــود  از خداونـــد متعـــال م‏ىخواهـــم کـــه ايـــن انـــدک قـــدم را خالصانـــه بـــراى وجـــه کر

قـــرار دهـــد و بـــر توفيـــق و تأييـــدى کـــه بـــه مـــن عطـــا فرمـــوده، او را ب‏ىپايـــان ســـپاس گـــزارم.

ى  آقـــاى شـــيخ محمـــد بيابانـــى اســـکوئى نـــور چشـــم و فاضـــل گرامـــى در تنظيـــم آن مـــرا يـــار

داد؛ خداونـــد او را تأييـــد کنـــد و موفّـــق بـــدارد.
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ى کـــرد؛ خداونـــد ايشـــان را نيـــز  هم‌چنيـــن آقـــاى ســـيد بهلـــول ســـجادى مرنـــدى نيـــز مـــرا يـــار

تأييـــد کنـــد و موفـــق بـــدارد.

ـــا تـــاش و زحمـــت  بـــه آقـــاى حســـين درگاهـــى _ توفيقاتـــش افـــزون گـــردد _ کـــه ايـــن کار را ب

ـــم مـــ‏ىدارم. ـــه خـــود را تقدي ـــراوان انجـــام داد، ســـپاس و بزرگداشـــت خالصان والا و جديـــت ف

 و الحمد للّه‏ رب العالمين و لا حول
 و لا قوّة الا باللّه‏ العلى العظيم.



مقدّمات تفسیر

کريم 1_ فضيلت قرآن 
در زمينـۀ فضيلـت، قرائـت، ژرف انديشـى، موعظه‌پذيـرى، تمسّـک، پيـروى و روشـنى 
کريـم، روايتهـا و نصـوص بسـيارى وجـود دارد، بـه ويـژه در دوران‏هـاى فتـرت و  گرفتـن از قـرآن 

فتنه‏هـا و هجـوم تاريکى‏هـا. خداونـد متعـال مى‏فرماينـد:

بَابِ)ص / 29(.
ْ
ل

َ
و الْ

ُ
ول

ُ
رَ أ

َ
وا آیَاتِهِ وَلِیَتَذَكّ رُ بَّ

َ
یْـكَ مُبَارَكٌ لِیَدّ

َ
نَـاهُ إِل

ْ
نْزَل

َ
كِتَـابٌ أ

قومُ... )اسراء / 9(.
َ
تى هِى ا

َّ
ل

َ
 القُرآنَ یَدى ل

َ
اِنَّ هذا

 ...
ً
تى بل لِله  الامْرُ جَیعا مَ بِهِ المو ِ

ّ
كُل و 

َ
عَت بِهِ الارضُ ا و قُطِّ

َ
 ا

ُ
رَتْ بِهِ الِجبال  سُیِّ

ً
و أنّ قُرآنا

َ
وَ ل

)رعد / 31(.

عًا مِنْ خَشْـیَةِ الِلَّه)حشـر / 21(. یْتَهُ خَاشِـعًا مُتَصَدِّ
َ
رَأ

َ
 جَبَلٍ ل

َ
قُرْآنَ عَل

ْ
نَا هَذَا ال

ْ
نْزَل

َ
وْ أ

َ
ل

که به همين اندازه بسنده مى‏کنيم. کريم بسيار است  در اين باب، آيه‏هاى مبارکۀ قرآن 
 اما روايت‏ها: در کتاب کافى مسنداً از سکونى آورده که حضرت ابو عبدا ‏للّهامام صادق؟ع؟

که فرمودند: رسول خدا؟صل؟ فرمودند:  از پدرانشان؟عهم؟ 
گيـرد ماننـد بخشـهايى از شـب تاريـک، بـه سـوى قـرآن بشـتابيد،  وقتـى فتنه‏هـا شـما را در بـر 

گزارش دهنده‏اى تصديق شـده  که شـفاعتش پذيرفته اسـت و  کننده‏اى اسـت  زيرا شـفاعت 

کـس  کـس آن را فـراروى خـود قـرار دهـد، بـه سـوى بهشـت هدايتـش مى‏کنـد. هـر  اسـت. هـر 

کـه بـه بهتريـن راه  آن را پشـت سـرش نهـد، او را بـه آتـش رهنمـون مى‏شـود. راهنمايـى اسـت 
دلالـت مى‏کنـد... چراغ‏هـاى هدايـت و نور‌افکن‏هـاى حکمـت در آن مى‏باشـد.1

کافى، ج‌2، ص‌598.   .1



14ترجمه‌‌ تفسیر مناهج البیان _ جلد اول

گـزارش دهنده از  گويـد: ماحلي عنى سـاعى، سـعايت کننـده... مَحل،ي عنى:  ابن‏منظـور 
گـر از محتوايـش پيـروى نکنـدي ـا آن  ق: ابوعبيـد گفـت: ا

َ
خيرخـواه و غيـر آن... و ماحـل مصـدّ

گـزارش مى‏دهـد.1 را از بيـن بـردم و از آورنـده‏اش همـواره 
کـــه به حضرت ابـــو عبدا ‏للّهامـــام صادق؟ع؟  کلينـــى مســـنداً از اســـحاق‏بن عمـــار آورده 

: گفت
کـردن بـه قـرآن  کـرده‏ام، آيـا از روى قلبـم بخوانـم يـا بـا نـگاه  مـن قـرآن را از روى قلبـم حفـظ 

بخوانـم؟

کـه برتـر اسـت. مگـر نمى‏دانـى نگاه  کـن و آن را بخـوان.  بـه مـن فرمودنـد: بلکـه از قـرآن نـگاه 
کـردن بـه قرآن عبادت اسـت؟2

حضرت امير المؤمنين؟ع؟ مى‏فرمايند:
گمـراه  کـه  کـه فريـب نمى‏دهـد، راهنمايـى اسـت  کـه ايـن قـرآن، خيرخواهـى اسـت  بدانيـد 

کـه دروغ نمى‏گويـد. هيـچ کـس بـا ايـن قـرآن هـم نشـين نگـردد،  نمى‏کنـد، سـخنگويى اسـت 

کـه هيـچ  مگـر بـا افزونـى و کاسـتى برخيـزد: افزونـى از هدايـت يـا کاسـتى از نابينايـى. و بدانيـد 

کـس بعـد از قـرآن فقـرى نخواهـد داشـت و هيـچ کـس را پيـش از قرآن بى‏نيازى نيسـت. پس 

گرفتارى‏هـاى خويـش از آن يـارى بگيريـد. بـراى دردهـاى خـود، از آن درمـان بجوييـد و بـراى 

گمراهـى اسـت، در آن اسـت. پـس بـه  کفـر و نفـاق و انحـراف و  کـه  شـفا از بزرگتريـن دردهـا 

سـبب آن از خـدا بخواهيـد، بـا محبـت او بـه او توجـه کنيد، به سـبب آن چيـزى از آفريدگانش 

کـه آن  نخواهيـد. بنـدگان بـه چيـزى ماننـد قـرآن بـه سـوى خداونـد روى نياورده‏انـد. بدانيـد 

گـزارش دهنـده‏اى تصديـق شـده  کـه شـفاعتش پذيرفتـه شـده و  کننـده‏اى اسـت  شـفاعت 

کند، شـفاعت آن پذيرفته شـده اسـت و هر  که قرآن روز قيامت او را شـفاعت  کس  اسـت. هر 

گفتـه قـرآن تصديـق مى‏شـود... گويـد؛  کـس قـرآن از او در روز قيامـت بـدى 

کسـى را بـه آنچـه ماننـد قـرآن باشـد، پنـد و انـدرز نـداده اسـت، زيـرا قـرآن  خداونـد سـبحان 

ريسـمان مسـتحکم خداونـد و رشـته اسـتوار اوسـت. بهـار دل و سرچشـمه‏هاى دانـش در آن 

1.  لسان العرب، ج‌11، ص‌618.
کافى، ج‌2، ص‌613.   .2
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کننـده زنـگارى وجـود نـدارد.1 اسـت، و غيـر از آن بـراى قلـب، برطـرف 

که فرمود: در بحار الانوار از حضرت امام صادق؟ع؟ آورده است 
کرد، ولى آنان نمى‏بينند.2 کلامش بر آفريده‏هايش تجلى  خداوند در 

ي ـاد آورى و برهـان پايه‏گـذارى شـده اسـت،ي عنى  مؤلـف گويـد: قـرآن کريـم بـر مبنـاى ذکـر و

اينکـه مـردم را بـه خدايـى فـرا مى‏خوانـد که ظاهر بذاته اسـت. جايگاه او برتـر و مقامش بلندتر 

کـه بـراى بيـان خواسـته‏ها و هدف‏هايـش بـه دانـشِ غيـر خـود درآويـزد. بنـا بـر ايـن  اسـت از آن 

قـرآن بزرگتريـني ـادآور و والاتريـن هدايت‏گـر بـراى غفلت‏کنندگان و فراموش‏کاران اسـت، پس 

از غفلـت از پروردگارشـان بـه آنـاني ـادآورى مى‏کنـد، پـس از دورى از درگاهـش تعالـى آنـان را 

هدايـت و راهنمايـى مى‏فرمايـد. خـداى سـبحان بـه بنـدگان غافـل خـود مى‏بخشـايد تـا بـه 

کنند. درگاهـش توبـه 
اميرالمؤمنين؟ع؟ مى‏فرمايند:

خداونـد محمـد؟ص؟ را بـه حـق بـر انگيخـت تـا بندگانـش را از پرسـتش بت‏هـا بـه پرسـتش 

که آن را تبيين فرمود و اسـتوار  خـود و از اطاعـت شـيطان بـه اطاعـت خـود بيـاورد؛ با قرآنـى 

داشـت، تـا بنـدگان، پـروردگار خـود را _ پـس از آنکـه نمى‏شـناختند _ بشناسـند و پـس از 

کننـد، و پـس از آنکـه منکـرش شـدند، او را بپذيرنـد. خداونـد سـبحان  انـکارش، بـه او اقـرار 

که به  کتابـش بـر آنـان تجلـى فرمـود، بى‏آنکـه او را ديـده باشـند، بـه آنچـه از قـدرت خـود  در 
آنـان نمايانـده و از سـطوتش آنـان را خـوف داده اسـت.3

قـرآن کريـم در جايـگاه معجـزه، جـدا کننـده حـق از باطـل اسـت و مرجـع اصيل اسـت که 
ذاتـاً بـراى مـردم امـروزى جهـان، معصـوم بـه ذاتـش و حجـت بـر ذاتـش حجـت مى‏باشـد. بـا 
ايـن حجيـت، حـق و باطـل و راسـت و دروغ را بطـور کلـى تمـام آنچـه را مـردم در کارهـاى دنيـا 

و آخرتـى خـود اختالف دارنـد؛ جـدا مى‏کنـد.
کــه جــدا کننــده ميــان حــق و باطــل مى‏باشــد، بر خود  ضرورتــاً جــدا کننــده اســت، از آن رو 

1.  نهج البلاغه، خطبه 176.
2.  بحارالانوار، ج‌92، ص‌107.

3. نهج البلاغه، خطبه 147.
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کــه در آن شــک و ترديــدى  کتابــى اســت  کــه حــقِّ روشــنگر اســت و  حجــت و برهــان اســت 
کــه ذاتــاً برهــان بــر  نيســت و بــراى پرهيــزکاران هدايت‏گــر اســت. چگونــه مى‏شــود چيــزى 
کــه خداونــد متعال  جداســازى حــق از باطــل باشــد، بــر خــود برهــان و دليــل نباشــد؟ در حالــى 
کــه نــور، هدايــت،ي ــادآورى، بينــه، بصيــرت، روشــنايى و غيــر از  قــرآن را توصيــف مى‏فرمايــد 

 اينهاست. او مى‏فرمايد:

یَن نَذِیرًا )فرقان / 1(. عَالَِ
ْ
 عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِل

َ
فُرْقَانَ عَل

ْ
 ال

َ
ل ذِی نَزَّ

َّ
تَبَارَكَ ال

یْكُمْ نُورًا مُبِینًا)نساء / 174(.
َ
نَا إِل

ْ
نْزَل

َ
كُمْ وَأ بِّ اسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَ ا النَّ َ یُّ

َ
یَا أ

مراد از برهان بر پایۀ لغت، حجّت قاطع و دليل نورانى است.
خداى متعال مى‏فرمايد:

یْهِ)مائده 
َ
كِتَـابِ وَمُهَیْمِنًـا عَل

ْ
ـا بَنْیَ یَدَیْـهِ مِنَ ال قًـا لَِ ـقِّ مُصَدِّ َ

ْ
كِتَـابَ بِال

ْ
یْـكَ ال

َ
نَـا إِل

ْ
نْزَل

َ
وَأ

.)48 /

کميـن  کتابهـاى پيـش از خـودش، بـه معنـى مراقـب، در  گويـد: ظاهـراً نگاهبـان بـر  مؤلـف 

کريـم  کـه قـرآن  کـه چيـزى بـر آن افـزوده نشـود. بنابـر ايـن آنچـه را  کتابهاسـت  و نگهدارنـده آن 
گـر چيـزى را  کنـد، باطـل مى‏باشـد؛ و ا کنـد؛ همـان حـق اسـت. و آنچـه را تکذيـب  تصديـق 

کتابهـاى آسـمانى نيسـت. قـرآن تصديـق نکنـد، از 
کريم مى‏فرمايد: حضرت امام سـجاد؟ع؟ در دعاى ختم قرآن 

که  کتابهايى  که نور فرستادى و بر تمامى  کردى، همانى  کتابت يارى   خدايا! تو مرا بر ختم 
فرو فرستادى مهيمن قرار دادى.1

که فرمودند: در بحار از رسول خدا؟صل؟ آورده 
کتابهايشان و ناسخ آنها قرار داد.2 کتاب مرا نگهبان بر تمامى  خداوند، 

که رسول خدا؟صل؟ فرموده‌اند: عياشى از حضرت ابوعبدا ‏للّهامام صادق؟ص؟ آورده 
 قرآن هدايت‏گر از گمراهى، روشنگر از نابينايى، بخشنده از لغزش، نورى در تاريکى، روشنايى 

کمـال ديـن شـما در آن اسـت.  از اندوه‏هـا، بيانـى از فتنه‏هـا، رسـاننده از دنيـا بـه آخـرت و 

1.  صحيفه سجاديه، دعاى 42.
2.  بحارالانوار، ج‌9، ص‌292.
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ايـن توصيـف رسـول خـدا؟صل؟ از قرآن اسـت. هيچ‏کـس از قرآن روى بـر نگرداند، جز اينکه 
در آتـش خواهـد بود.1

که فرمودند: شخصى   صدوق از بيهقى مسنداً از حضرت رضا؟ع؟ از پدرشان؟عهم؟ آورده 
از حضرت ابوعبدا ‏للّهامام صادق؟ع؟ پرسيد:

که هرچه بر نشر و آموزش قرآن افزوده مى‏شود، فقط بر تازگى آن مى‏افزايد؟ چگونه است 

فرمودنـد: چـون خداونـد تبـارک و تعالـى آن را بـراى زمانى خاصّ و بـراى مردمى خاصّ قرار 
نـداد، لـذا در هـر زمـان تازه اسـت و تـا روز قيامت براى هر قومـى طراوت دارد.2

2_ حجيت ظاهر قرآن3
کريـم  کـه در بـاب حجيـت محکمـات و ظواهـر قـرآن  در نظـر اهـل تحقيـق روشـن اسـت 
هيـچ اشـکالى وجـود نـدارد. آنچـه در تفسـير قـرآن پذيرفتـه شـده، اعتمـاد بـر دلالتهـاى لفظـى 
کردن منظورها  اسـت، نصّ باشـدي ا ظاهر.4 ظاهر لفظ‏ها نزد خردمندان براى راسـتاى روشـن 

1.  تفسير عياشى، ج‌1، ص‌5.
2.  عيون اخبار الرضا؟ع؟، ج‌2، ص‌87.

3. اصوليـــان شـــيعه بر خلاف اخباريان به حجيـــت ظواهر قرآن معتقدند. مقصود از حجيـــت ظواهر، معتبر بودن 
دلالـــت آيه براى مفســـر اســـت به اين معنا که مفســـر مى‏تواند پس از دســـتيابى بـــه معناى ظاهـــر از آيه با اتکا 
بـــه قرائـــن متصل و منفصـــل از جمله ملاحظه روايـــات آن را مبناى نظريه يا مســـتند حکم شـــرعى قرار دهد و 

بر اســـاس آن فتوا بدهد. 
برخى از دلايل حجيت ظواهر قرآن عبارت است از: 

گانه و شـــيوه جديـــدى در تفهيـــم و تفاهم انتخاب  ع هم‏راه جدا • ظواهـــر کلام نـــزد عقلا حجت اســـت و شـــار
نکـــرده اســـت. البتـــه قـــرآن داراى دلالتهـــاى عام و خـــاص و مطلـــق و مقيد اســـت و اين منافاتـــى با حجيت 

ظواهـــر ندارد.
کـــرم؟صل؟ در مقـــام دعـــوت بـــه اســـام و گفتگـــو و احتجاج با کفـــار و مشـــرکين و تحدى قـــرآن بر  • رســـول ا
گر هيـــچ معناى ظاهرى از قـــرآن قابل فهم  اســـاس ظواهـــر قـــرآن عمل کرد چـــون براى آنان قابل فهـــم بود. ا

نبـــود مبارزه دشـــمنان قـــرآن و تکذيب و انـــکار و مخالفت آنـــان بى‏معنى بود. 
کريـــم به عنـــوان کتاب الهى، همـــگان را به خوانـــدن و فهميدن و تدبـــر در آيات و مضاميـــن خود فرا  • قـــرآن 

مى‏خوانـــد. ضـــرورت فهم و تدبـــر در قرآن، مســـتلزم حجيت ظواهر قرآن اســـت. 
کريـم از حيـث دلالـت بـه دو دسـته تقسـيم مـى شـود: ظواهـر و نصـوص؛ هـرگاه آيـه بـه  4. جمالت و آيـات قـرآن 
کـه احتمـال معنايـى خالف آن نـرود، دلالـت آيـه نـصّ اسـت.  گونـه‏اى  کنـد بـه  يـک معنـاى قطعـى دلالـت 
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جديـد  برنامـه‏اى  و  ويـژه  راهـى  مقـدس  شـارع  اسـت.  حجّـت  هدف‏هايشـان  فهمانـدن   و 

کتـاب و سـنت تفاوتـى  در آموزه‏هـا و ابلاغ‏هايـش بـکار نگرفتـه اسـت. در ايـن زمينـه ميـان 

کـه تخصيص عـام به خاص  نيسـت؛ ايـن بـا آنچـه در علـم اصـول مقـرر شـده، منافاتـى نـدارد 

کتـاب بـه وسـيله خـاصّ و  و تقييـد مطلـق بـه مقيـد، مجـاز اسـت. مطلـب عـام و مطلـق ايـن 

کتـاب و سـنت، خـاصّ و مقيّـد مى‏شـود. مقيّـد 

کـه حضرتش به سـبب اين  ايـن شـيوه را رفتـار رسـول خـدا؟صل؟ تأييـد مى‏کنـد، هنگامى 

قـرآن بـه دعـوت الهـى اقـدام فرمـود، دعوتـى که تـا پايان عمر شـريفش ادامه داشـت. حضرتش 

کفـر و شـرک آنـان ايسـتاد. مشـرکان  يـاروى  بـا ايـن قـرآن بـه تحـدّى برخاسـت، بطـور جـدّى رو

 نهايت تلاش و کوشش خود را براى خاموش کردن نور آن و باطل کردن دعوتش بکار گرفتند،

کردنـد و او را متهـم بـه   ولـى نتوانسـتند. لـذا در برابـرش اقـدام بـه تکذيـب، معارضـه و عنـاد 

ـذَا  جادوگـرى و نيرنـگ کردنـد و اینکـه قـرآن از اسـاطير پيشـين اسـت. و گفتنـد:لَ تَسْـمَعُوا لَِ

كُـمْ تَغْلِبُـونَ )فصّلـت / 26(.
َّ
عَل

َ
غَـوْا فِیـهِ ل

ْ
قُـرْآنِ وَال

ْ
ال

کـرد و بر آنـان غلبهي افـت، کلمه  خداونـد متعـال بـه ايـن برهـان نـورى آنـان را بکلـى ناتـوان 

کافـران را پسـت‏ترين درجـه قـرار داد. ايـن منکـران بـا شـدت خشـم و  کلمـه  خـود را برتريـن، و 

کمتريـن  کـردن نـورش نتوانسـتند  بـا تمـام تلاش‏شـان بـراى معارضـه و عنـاد در راه خامـوش 

آسـيبى بـه عظمـت قـرآن وارد آورنـد.

بديهى است که پايه و اساس اين معارضه و مبارزه در برابر دعوت حق، فقط سخن است. 

کـه بـر آنـان عرضـه مى‏شـد، نمى‏فهميدنـد که چگونـه عادت‏هاى  گـر آنهـا حقيقت‏هايـى را  و ا

بت‏پرسـتى و جاهلى‏شـان را باطـل مى‏کنـد، دعـوت و مبـارزه و بـه ناتوانـ یانداختـن در ميـان 

کـه دشـمنى، عنـاد، شمشيرکشـى، جنگ‏افـروزى و نابـودى کار بـه آنجـا نمى‏کشـيد   نبـود و 

کنند. که هر چه توانستند، در جايگاه ستيزه‏جويى پايدارى  افراد را سبب شود، 

کـه احتمـال  گونـه‏اى باشـد  گـر دلالـت آيـه بـه  ماننـد دلالـت »قـل هـو اللّه‏ احـد« بـر وحدانيـت خـداى متعـال. ا
خالف آن معنـا مـى‏رود، امـا احتمـال ضعيـف و مرجـوح اسـت، بـه مدلـول راجـح آن ظاهـر مى‏گوينـد، ماننـد: 
مَـا دسـت مـرد دزد و زن دزد را ببريـد. زيـرا قطـع دو معنـا دارد:  یْدِیَُ

َ
ـارِقَةُ فَاقْطَعُـوا أ قُ وَالسَّ ـارِ دلالـت آيـه وَالسَّ

کـردن. امـا احتمـال معنايـى بريـدن بيشـتر اسـت. يـک، بريـدن دوم، زخمـى 
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کشــيده شــده‏اى بيــن خداونــد ســبحان  يســمان  کريــم حجــت و ر بــه هــر حــال قــرآن 
کــه لغــت مقــدس قــرآن و زبــان عربــى را بشناســند. در  کســانى  و آفريــدگان اوســت؛ بــراى 
مرتبــه دعــوت عمومــى مــردم راي ــادآورى مى‏کنــد1 و آنهــا را بــه ســوى تمامــى دانشــهاى فطــرى 
بــر آن فطــرت آفريــده، راه مى‏نمايــد،ي عنــى معرفــت خــود و معرفــت  کــه خداونــد مــردم را 
ــادآور مى‏شــود3  ــه آنهــاي  ــد را ب ــده و ســاخته خداون توحيــدش.2 هميــن ســان نشــانه‏هاى آفري

کيد بر فهم‏پذيرى قرآن و بـــاور به حجيت ظواهر، معتقد اســـت در عرصه معارف و  1.  آيـــت اللّه‏ ملکـــى ضمـــن تأ
کريـــم، دو مرتبه و به تعبيرى دو گونه خطـــاب متمايز وجـــود دارد:  1. خطاب عام 2. خطاب  تعاليـــم قـــرآن 

خاص؛
کـــه همگان اعـــم از مؤمن  خطـــاب عـــام يـــا مرتبه دعـــوت عمومى، شـــامل آن دســـته از معارف قرآن اســـت 
کننـــد. بـــه تعبير مفســـر فقيد  کافـــر و عـــارف و عامـــى بـــا مراجعـــه مســـتقيم بـــه قـــرآن مى‏تواننـــد دريافـــت  و 
»خطـــاب عمومـــى قـــرآن دلالت نصـــوص و ظواهرى اســـت که به وســـيله آنها خداوند ســـبحان مـــردم را به 
شـــناخت‏هاى فطـــرى و ديـــن الهى و اطاعـــت از خود فـــرا مى‏خواند. در ايـــن مرتبه قرآن مـــردم را به تمامى 
کـــه خداوند در نهاد انســـانها قـــرار داده مانند خداشناســـى و توحيد، رهنمون اســـت«. )نگاهى به  فطريّاتـــى 
علـــوم قرآنـــى، ص 28(. در حقيقـــت اين بخش شـــامل معارف عقلى و فطرى ثابت و نســـخ‏ناپذير اســـت و 
یْكَ مُبَارَكٌ 

َ
نَـــاهُ إِل

ْ
نْزَل

َ
کريم اســـت. آياتى مانند: كِتَابٌ أ روش فهـــم و دريافت آن، انديشـــه و تدبر در متن قرآن 

بَابِ ناظر به اين معارف اســـت.
ْ
ل

َ
ـــو الْ

ُ
ول

ُ
ـــرَ أ

َ
یَاتِـــهِ وَ لِیَتَذَكّ

َ
وا آ ـــرُ بَّ

َ
لِیَدّ

گونه خاصى از خلقت دلالت  کردن اسـت و به لحاظ وزن فِعْلَة به  2. فطرت در اصل به معناى  شـکافتن و آغاز 
کـه انسـان بـا آن بـه دنيـا مى‏آيـد. برپايـه متـون دينـى فطـرت عبـارت اسـت از شـناخت روشـن و وجدانـى  دارد 
کـه بـا تعريـف و شناسـاندن خـود خـدا حاصـل مى‏شـود.  بـه معنـاى يافـت قلبـى و درونـى ذات و صفـات الهـى 
گرايـش بـه خـدا و خداپرسـتى، و محبـت بـه خـداى  بنابرايـن تعريـف، فطـرت از سـنخ اسـتعداد خداشناسـى، 
گرايـش، ايمـان و محبـت بـه خـدا  کـه  متعـال نيسـت بلکـه از سـنخ شـناخت اسـت و فعـل خداسـت در حالـى 
فعـل اختيـارى انسـان اسـت. همچنيـن تمايـز معرفـت فطـرى بـا علـم حصولـى و حضـورى خـداى متعـال نيـز 

روشـن مى‏گـردد.
کـه شـناخت صفـات و کمـالات خدا ماننـد وحدانيت، علـم و خالقيت و رازقيـت از طريق معرفت  گفتنـى اسـت 
از جملـه  کمـالات و صفـات جمـال و جالل  بـا  را  يعنـى خـداى متعـال ذات خـود  فطـرى صـورت مى‏گيـرد. 

کـرده اسـت. يگانگـى بـه انسـان‏ها معرفـى 
که عمومى اسـت و  کار بشـر، دوم آن  که فعل خداسـت نه  3.  معرفت فطرى چندين شـاخصه دارد. نخسـت آن 
همـه انسـانها بـا فطـرت الهـى بـه دنيـا مى‏آيند، سـوم آن که پايدار و زوال‏ناپذير اسـت. چهارم آن که شـناختى 
کـه بسـيط مغفـول اسـت يعنـى انسـان بـه شـناخت خـود توجهـى نـدارد و بـه  قلبـى اسـت نـه ذهنـى؛ پنجـم آن 
هميـن دليـل نيازمنـد يـادآورى و بازيابـى اسـت. تذکـر پيامبـران و امامـان، مشـاهده معجـزه، تفکـر در آيـات و 
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کريــم هدايت‏گــر و  و بــه تدبــر در آنهــا و شــناخت راز و رمزهــاى آنهــا هدايــت مى‏کنــد. قــرآن 
يافت آنهــا را دارند و فجور  کــه مــردم تــوان درک و در رهنمــون بــه تمامــى دانشــهاى فطــرى اســت 
کــه مــورد خطــاب  کــه خداونــد بــه ايشــان الهــام فرمــوده اســت. پــس هنگامــى  و تقوايشــان را 
خداونــد متعــال در راســتاى موعظــه و ارشــاد قــرار مى‏گيرنــد، بــا نــور معرفــت و پرتــو خــرد آنهــا را 
کــه بــا او  بــهي ــاد مى‏آورنــد و از آن روشــنايى مىي‏ابنــد، خداونــد آنــان را بــه اداى پيمــان فطــرى 
داشــتند فــرا مى‏خوانــد و عقــول پوشــانده شــده را در آنهــا برانگيزنــد. آنــگاه خداونــد بــا ايمــان 
ــد و حقيقت‏هــا؛ معــارف؛ نيکى‏هــا؛ زشــتى‏ها و منکرهــاى ضــرورى  ــه آنچــهي افته‏ان ــرار ب و اق
کلــى  ــد، بازخواســت مى‏کنــد.ي عنــى بطــور  ــدان دســتي افته‏ان ــا عقــل بديهــى خــود ب کــه ب را 
کــه نــزد فقهــا مصطلــح اســت، بويــژه دورى  مســتقلّات عقلــى بــا تمــام عــرض و طــول آنهــا 

کار نيک و پسنديده. کار زشت و ناپسند و انجام هر   از هر 
بديـن ترتيـب خداونـد سـبحان آنـان را به محبت و وفاى خود نسـبت به وفـاداران خويش 
که وعده‏شـان فرموده،  گوارايى  کريمانه و هديه‏هاى  و نيکوکاران و خويشـتن داران نعمتهاى 
بشـارت مى‏دهـد. نسـبت بـه سـتمگران و متکبران و خـود بزرگ‏بينان دنيا، بـه انتقام، چيرگى 
نيکـوکاران، سرکشـان،  پرهيـزکاران،  کار  سـرانجام  کاماًل  و  مى‏فرمايـد  تهديـد  و خشـم خـود 
از بى‏ادبـى در  را  آنـان  سـتمگران و مسـتکبران را ضمـن داسـتانها و مثالهـا روشـن مى‏کنـد. 
کـردن حقـوق خـود در نهـان و آشـکار برحـذر مـى‏دارد و ظاهرشـان آنـان را  حريـم خـود و تبـاه 

کيـزه مـى‏دارد. پيراسـته و پا
کـه مـردم در دسـتيابى بـه ايـن معـارف و درک ايـن حقيقت‏هـا متفاوتنـد. هر  روشـن اسـت 
که خداوند گسـتره نور فطرى خود روشـنايى مى‏گيرد، بويژه هنگامى   يک به اندازه بصيرت و 
که چه اندازه به آنچه مىي‏ابند و مى‏دانند عمل مى‏کنند.    متعال به پرهيزکارى آنها مى‏نگرد 

در اين صورت بر هدايت و تقواى آنان مى‏افزايد.
گسـترده‏ترى دارد، امـا هميـن انـدازه بـراىي ـادآورى مطلـب  ايـن سـخن نيـاز بـه توضيـح 
کـه خداونـد متعـال، خردمنـدان امتهـا را مـورد  کافـى اسـت، در مرتبـه عمومـى  مـورد نظـر مـا 

گرفتـن در سـختى‏ها و تنگناهـا از اسـباب  نشـانه‏هاى الهـى در جهـان هسـتى، قرائـت و تدبـر در قـرآن و قـرار 
تذکـر بـه معرفـت فطـرى و نيـز افزايـش و اشـتداد آن  اسـت.
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خطـاب قـرار داده و بـه انـدازه خردمنـدى و دانايـى بـا آنـان سـخن مى‏گويـد.
کردنـش نيـازى بـه دليـل  کـه بيـان شـد؛ شـکى وجـود نـدارد و بـراى ثابـت  در ايـن مطلـب 
آيـا دانشـها و معـارف و  کـه  عقلـىي ـا نقلـى نيسـت؛ بلکـه سـخن تنهـا در ايـن زمينـه اسـت 
کـه دانـا و نـادان در آن  گونـه‏اى  حقايـق قـرآن بـه هميـن مرتبـه همگانـى منحصـر اسـت، بـه 
مشـترک‏اند، تـا آبشـخورى بـراىي کايـک افـراد وارد بـه آن باشـد؟ي ـا جـز ايـن مرتبـه، معـارف، 
کـه فقـط بـر عهـده  کرامت‏هايـى را در بـردارد  دانشـها، قانون‏هـا، عبادت‏هـا، بخشـندگى‏ها و 

داده مى‏شـود.1 قـرار  و صاحبـان بصيرت‏هـا  خردمنـدان 
قـرآن، والاتـر و بالاتـر از آن اسـت کـه خردهـاى سـاده مـردم عـوام به آن دسـتي ابـد. چگونه 
کـه متکفـل تمـام آموزشـهاى عالـى تمامـى افـراد در همـه دوران‏هـا و  چنيـن توانـد بـود؟ کلامـى 
سرزمين‏هاسـت، از کمال‏هـاى ربوبـى و اسـماء و صفـات الهى گرفته تـا تمامى عوالم عرضى 
کـه بـه  تـا جايـى  و طولـى، شـريعت‏ها و قوانيـن دنيايـى و عبادت‏هـا و تکامـل و رشدشـان 

کمـال ممکـن بـر ايشـان دسـتي ابند؟ بالاتريـن درجـه 
کتابـى، از انحصـار بـه دوران و مردمـى خـاصّ منـزه و مقـدس اسـت. آنهـا در هـر  چنيـن 
زمـان و بـا هـر درک و فهـم، تنهـا بـه انـدازه خـرد خـود مى‏فهمنـد و بـه انـدازه نـور خويـش _ نـه 

کـه در آنهـا بـه وديعـت نهـاده شـده _ بهـره مى‏گيرنـد. موجهـاى نـورى 
گسترده‏اش را جز خداوند و راسخون فى العلم  دانش قرآن با تمامى شؤون و شاخه‏هاى 
نمى‏دانند، همان هدايت‏گران و آموزش‏دهندگان دانشهاى قرآن مجيد و مسئولان تربيت مردم 

ــاز  کتـــاب جامـــع الهـــى، عهـــده‏دار تبييـــن تمامـــى معـــارف نظـــرى و عملـــى مـــورد نيـ کريـــم بـــه عنـــوان  1.  قـــرآن 
کريـــم  کليـــه زمان‏هـــا و مکان‏هاســـت؛ از ايـــن روى معـــارف قـــرآن  بـــراى هدايـــت و تربيـــت فـــرد و جامعـــه در 
گســـترده و حقايقـــى ژرف  افـــزون بـــر مرتبـــه خطـــاب عمومـــى، واجـــد ســـاحات و مراتـــب ديگـــرى بـــا معارفـــى 
کـــه فهـــم و حمـــل آنهـــا مخصـــوص مخاطبـــان ويـــژه قـــرآن يعنـــى حضـــرت رســـول  و تعاليمـــى شـــگرف اســـت 
ــرآن،  ــاص قـ ــاب خـ ــود. خطـ ــده مى‏شـ ــرآن ناميـ ــاص قـ ــاب خـ ــه، خطـ ــن مرتبـ ــت. ايـ ــه هـــدى؟عهم؟ اسـ و ائمـ
کـــه دانـــش آن در اختيـــار حضـــرت رســـول؟صل؟ و  ســـاحت معـــارف فراعقلـــى، تعليمـــى و تعبـــدى قـــرآن اســـت 
ائمـــه هـــدى اســـت. آنـــان بـــه تمامـــى ابعـــاد و ســـطوح معـــارف قـــرآن، اعـــم از ظهـــور و بطـــون، تنزيـــل و تأويـــل و 
کامـــل دارنـــد و ديگـــران از رهگـــذر تفســـير و تبييـــن ايشـــان بـــه معـــارف ايـــن بخـــش  اجمـــال و تفصيـــل، اشـــراف 
ـــمْ ناظـــر بـــه معـــارف  یِْ

َ
 إِل

َ
ل ـــاسِ مَـــا نُـــزِّ َ لِلنَّ كْـــرَ لِتُبَـــنِّ یْـــكَ الذِّ

َ
نَـــا إِل

ْ
نْزَل

َ
معرفـــت پيـــدا مى‏کننـــد. نصوصـــى ماننـــد »أ

ـــت. ـــام اس ـــن مق اي
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و ملتها که در هر دوره و زمان مى‏آيند. دانش قرآن به اين معنى، ويژه رسول خدا؟صل؟ است. 
کامل شده و هدايت‏گر مصلح است. پس از ايشان، اين دانش ويژه مقام  گرامى آموزگار   آن 

که عنوان خلافت و امامت دارند _ به ارث مى‏برند. رسالت را جانشينان ايشان _ 
کند،  کريم را، به اين معنا و با تمام جوانب و جوامعش ادعا   بنابراين هر کس دانش قرآن 
دروغگـوي ـا ديوانـه اسـت، چـون ايـن دانـش را هيچکـس جز افـراد ويـژه‏اى از خانـدان پيامبر به 

يادتـى _ از آن را بـه ارث نبرده‏انـد. ارث نبرده‏انـد و ديگـران هيـچ سـخنى _ انـدکي ـا ز
گرچه  کسـى فقط در مرتبه عمومى دانش‌هاى قرآنى را آموخت،  گر  خلاصه سـخن اينکه: ا

گـردد، جامـع شـرط‌هاى فقاهـت و قضاوت نخواهد شـد.  واجـد برخـى از شـرط‏هاى فقاهـت 
کسـى هرگـز دانـاى دانش‌هـاى مفصّـل شـريعت‏ها و احـکام قـرآن، چگونگـى آفرينـش  چنيـن 
آغازيـن از عالـم غيـب و شـهادت، دانـاى بـه معـارف ربوبـى ماننـد توحيـد، دانـش، قـدرت، 
حيـات و ديگـر معانـى اسـماء و صفـات خداونـد متعـال نخواهـد بـود و علـم بازگشـت انسـان 
بـه آخـرت، پـس از پايـان و از بيـن رفتـن دنيـا را نخواهـدي افـت. در تمامـى ايـن دانش‏هـا، بايـد 
کنـد،  کـه خداونـد و پيامبـرش مشـيت  کـرد و از ايشـان بـه انـدازه‏اى  گرامـى رجـوع  بـه پيامبـر 

گيـران نـه بيشـتر. گيـرد، آن هـم بـه انـدازه لياقـت و ظرفيـت فرا فرا
کـه روش حضرتـش در دوران حياتشـان نسـبت به گسـترش دانـش، همانند  روشـن اسـت 
فتـوا دادن فقيـه در زمينـه رخدادهـاى جـارى بـراى تقليدکننـدگان عـوام اسـت. البتـه ايـن در 
کـه آموزش  گيـر دانـش نمى‏باشـد. البتـه انـکار نمى‏شـود کرد  راسـتاى آمـوزش همـه جانبـه و فرا
کريـم بـه اينگونـه، تنهـا بـراى بـزرگان صحابـه، هماننـد حضرت علـى؟ع؟ و پس  و تبييـن قـرآن 

از آن بـه افـرادى چـون سـلمان و هـم رديفهـاى او بوده‏انـد.
کار بـزرگ را انجـام داده  کـه رسـول خـدا؟صل؟ ايـن  يـم  بنابرايـن بايـد ملـزم شـويم و بـاور دار
کافـى و شـافى توضيـح داده و آن را بـا همـه جوانـب و ابعـاد،  کريـم را بـا بيانـى  اسـت. قـرآن 
گونـه‏اى که همـگان تا آخر دنيا به کلامى ديگـر نياز ندارند. آمـوزش بسـنده‏اى داده اسـت، بـه 
پيامبـر چيـزى از آن فـرو نگذاشـت، سـپس تمامى آنها را به مـردى معصوم از خاندان خود 
کـه بـا روح القـدس تأييـد مى‏شـود و بـا علـم حقيقـى و ذاتـاً مصـون و معصـوم اسـت؛ او  سـپرد 
حضـرت اميرالمؤمنيـن علـى ابن‏ابيطالـب؟ع؟ اسـت کـه ميـراث دانـش و نبـوت نـزد اوسـت و 
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جانشـينان معصـوم او _ راسـتگويى پـس از راسـتگويى ديگـر _ آن را بـه ارث مى‏برنـد. آنـان _ 
کـه مـردم ط الو نقـره خـود را مى‏اندوزند _ اين علوم الهـى را اندوخته‏اند، به گونه‏اى  همانگونـه 
کـه چيـزى از آن ناپديـد نشـد و حتـىي ـک حـرف »الـف«ي ـا »واو«ى را از دسـت نمى‏دهـد. هـر 

کـه همـه دانـش قـرآن نزد اوسـت، افترازننـده دروغگو اسـت. کـس غيـر از آنـان ادعـا کنـد 
تصريـح  تواتـر  فـوق  روايت‌هـاى  را ضمـن  ايـن مضاميـن  بيـت؟عهم؟  اهـل  ائمـه  حضـرات 
کـه به صراحت مى‏رسـاند  کرده‏انـد، از جملـه: روايـت متواتـر صريـح »انـى تـارک منکـم الثقليـن« 
گـروه  ي ـادگار خـود شناسـانده اسـت.ي ـک  کنـار هـم جانشـين و پيامبـر، قـرآن و عتـرت را در 
کـه مى‏رسـاند فقـط اهـل بيـت علـم قـرآن را بـه ارث مى‏برنـد نـه ديگـران.  ديگـر، رواياتـى اسـت 

کـه امـام صـادق؟ع؟ بـه ابوحنيفـه فرمـود: صـدوق، بـه اسـناد خـود آورده 
گفـت:  گفـت: آرى. فرمـود: بـر چـه مبنايـى بـه آنهـا فتـوا مى‏دهـى؟  تويـى فقيـه اهـل عـراق؟ 

کتـاب خدا را به حقّ معرفتش  کتـاب خـدا و سـنّت پيامبـرش. فرمود: اى ابا حنيفه! آيا  بـه 

ابوحنيفـه!  اى  فرمـود:  آرى.  گفـت:  مى‏شناسـى؟  بـاز  منسـوخ  از  را  ناسـخ  و  مى‏شناسـى 

کـه قـرآن بـر آنان  کـردى! واى بـر تـو! خداونـد آن را نـزد خاندانـى  اينـک علمـى بـزرگ را ادعـا 

نـازل شـده، قـرار نـداده اسـت. واى بـر تـو! ايـن علـم جـز نـزد فرزنـدان ويـژه پيامبـر نيسـت. 
کتـاب خـود را بـه ارث بـه تـو نـداده اسـت.1 خداونـد يـک حـرف از 

در ايـــن بـــاب حديث بســـيار اســـت هرکس خواهان اســـت، بـــه مجموعـــه حديث‏هاى 
کند. شـــيعه رجوع 

بنابرايـــن دانش‌هـــاى قـــرآن دو مقـــام دارنـــد:ي کـــى مقـــام خطاب بـــه عموم مـــردم، مقام 
که پـــس از ايشـــان خاندانش؟عهم؟ آنهـــا را بـــه ارث بردند.  دوم ويـــژه رســـول خدا؟صل؟ اســـت 
کريـــم ايـــن دو مقـــام را از هـــم جـــدا نکرده‏انـــد، لـــذا  پژوهش‏کننـــدگان در دانش‌هـــاى قـــرآن 
ديدگاه‏هـــا در ايـــن مـــورد دچار آشـــفتگى شـــده اســـت. بعضـــى دانش‌هـــاى قرآنـــى را مطلقاً 
که  گروهى بـــراى ظاهر قـــرآن مجيـــد حجيت قائـــل نيســـتند، در حالى  مســـتقل مى‏داننـــد. 
روايت‌هـــاى رســـيده در ايـــن بـــاب، هر دو مقـــام را در بر دارد. آنچه اســـتقلال به قـــرآن و جايز 
که  نبـــودن تمســـک بـــه آن را مانع مى‏شـــود، به مقـــام دوم نظـــر دارد،ي عنى دانش‌هـــاى قرآنى 

1.  علل الشرايع، ص‌89.
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کننده و بر  ويژه رســـول خـــدا؟صل؟ و فرزندان معصوم ايشـــان؟عهم؟ اســـت. امـــا آنچه تشـــويق 
انگيزاننـــده بـــه تدبّـــر و تفکـــر در آيه‏هـــاى قرآنـــى اســـت، نظر بـــه مقـــام اول دارد،ي عنـــى مرتبه 
دعـــوت همـــگان. هـــر کس با کمـــال دقت در ايـــن روايت‌هـــا ژرف بنگرد، مىي‏ابـــد که ميان 

گـــروه تنـــازع و تعارضى وجـــود ندارد. ايـــن دو 
خلاصه آنچه تا بحال بيان شده، چنين است:

اول: در مرحلـه دعـوت عمومـى قـرآن حجيـت دارد، تدبـر و بکارگيـرى بصيـرت و هدايـت و 

گـردن نهـادن بـه آن و پيگيـرى شـگفتى‏ها و نکاتـش بـراى همـه مـردم واجـب  روشـنايىي‏ابى و 
کـه خردهـا را بـه حيـرت  کـه در ايـن مقـام، دانش‌هـا و حقيقت‏هايـى هسـت  گفتيـم  اسـت. 
 مى‏اندازد و محدود نمى‏شود، به جهت گستردگى جوانب آن. بر اين پايه، قرآن کريم پيشوايى 
کتـاب  ايـن  اسـت، هدايـت مى‏کنـد.  پايـدار  و  اسـتوار  آنچـه  و  بهشـت  بـه سـوى  کـه  اسـت 
الهـى، بصيـرت و روشـنايى و نـور دارد، هدايت‏گـر پرهيـزگاران و فروتنـان و خردمندان اسـت و 
کام ال صفت‏هـاى والاى خـودش را دارد، مسـائل بنياديـن اخلاقـى و روش بندگـى را بـا بيانـى 

روشـن و برهانـى تابنـاک در بـر دارد.
کش؟عهم؟ درهم نیامیزیم.   دوم: مرتبه دعوت عمومى را با مرتبه دانش‏هاى ويژه پيامبر و خاندان پا

 روشن شد که پيامبر و جانشيانش؟عهم؟ با عموم مردم دري ک مرتبه نيستند. حضرتش آموزگار
کمال است.  هدايت‏گر و در نهايت 

كِتَابِ )رعد / 43(.
ْ
مُ ال

ْ
بَیْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِل كَفَ بِالِلَّه شَهِیدًا بَیْنِ وَ  

ْ
قُل

کـس  کـه هـر  ایـن‌ آیـۀ شـریفه مرتبـه خـاص و ويـژه را نشـان مى‏دهـد، زيـرا چنيـن نيسـت 
گـواه بر  بهـره‏اى از علـم قـرآن داشـته باشـد، در مرتبـه ابالغ و دعـوت عمـوم مـردم باشـد و دانـا و 

تمامـى فرمانهـاى ابلاغـى رسـول خـدا؟صل؟ باشـد.
از اين‏رو کسى نمى‏تواند بر راستى و درستى آنچه پيامبر خدا؟صل؟ آورده گواه باشد جز آن 
 که دانا بر تمامى دانش‏هاى اين کتب _ از ظاهر و باطنش و همه جوانب و نواحى آن _ باشد.

گونه است آيه‏هاى مبارکه ديگرى در اين راستا مانند آيات: به همين 

یْكُمْ 
َ
 عَل

ُ
سُـــول یَكُـــونَ الرَّ اسِ وَ  النَّ

َ
ـــةً وَسَـــطًا لِتَكُونُوا شُـــهَدَاءَ عَـــى مَّ

ُ
كُـــمْ أ نَا

ْ
وَكَذَلِـــكَ جَعَل

)بقره / 143(.  ...شَـــهِیدًا
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 هَؤُلَءِ شَهِیدًا)نساء / 41(.
َ

ةٍ بِشَهِیدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَل مَّ
ُ
ِ أ

ّ
كُل فَكَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ 

سـوم: روش فقهـا )قَـدس ا‏للّه أسـرارهم( در مـوارد اسـتنباط احـکام، التـزام بـه روايت‏هـاى معتبـر 

کـه جايز نيسـت به عمومـات و مطلقات، پيـش از فحص درباره  اسـت. لـذا تصريـح کرده‏انـد 

کـرد. در بـاره ابـواب ديگـر غيـر از احـکام نيـز چنيـن اسـت،  مخصّصـات و مقيـدات آن عمـل 
که دانشـش ويژه رسـول خدا؟صل؟ و فرزندان معصومش؟عهم؟ اسـت. يعنى دانشـها و معارفى 
کـه داراى شـرط‏هاى  کريـم بـا خبـر واحـد  کـه عمومـات قـرآن  کرده‏انـد  هم‌چنيـن تصريـح 
عمـل باشـد، تخصيـص مى‏خـورد. از ايـن رو در تفسـير آيه‏هـاى مربـوط بـه احـکام اسـتناد بـه 
خبـر واحـد اشـکالى نـدارد و فتـوا دادن بـر پایـۀ مفـاد آنهـا پـس از فحـص از قيـود و شـرايط و 
ي افتـن آنهـا صحيـح اسـت. پـس در ايـن مرحلـه، آن آيـه حجـت واجـب اسـت کـه  نااميـدى از

مطابـق آن بايـد عمـل شـود.

کريم به قرآن و حديث 3_ تفسير قرآن 
گونه‏هـاى مختلـف و متبايـن تفسـير شـده اسـت. امـا  کريـم بـه  کـه قـرآن  پوشـيده نيسـت 
که در باب تفسـير بهترين و برترين ديدگاه، اعتماد بر تفسـير اجتهادى اسـت   حق اين اسـت 

کتاب و سنت پايه‏گذارى شده باشد. که بر اساس عقل و 
خانـدان  و  خـدا؟صل؟  رسـول  بيـان  از  بى‏نيـازى  هـدف  بـا  گـر  ا قـرآن،  بـه  قـرآن  تفسـير 
گزيده‏انـد _ در نهايـت سسـتى  کـه بعضـى از اهـل سـنت بـر  گونـه  معصومـش؟عهم؟ باشـد _ آن 

اسـت.
گويد: در تفسير الميزان 

حق آن است که راه فهم قرآن کريم بسته نيست و بيان الهى و ذکر حکيم خودش راه راهنما 

بــه خــودش مى‏باشــد،ي عنــى توضيــح و تبييــن هدف‏هايــش نيازمنــد راهــى نيســت، بنابرايــن 

کــرد کتابــى کــه خداونــد آن را هدايــت و نــور و روشــن کننــده هــر مطلبى  چگونــه مى‏تــوان تصــور 

 شناســانده، بى‏نيــاز از هدايت‏گــرىِ غيــر از خــودش باشــد و از نور ديگرى پرتو گيرد و به وســيله
 غير خود تبيين شود؟1

1.  1. الميزان، ج‌3، ص‌88.
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کريـم دو  گفتـه شـد قـرآن  کـه  در نقـد ايـن سـخن چنـد نکتـه وجـود دارد: اينکـه همانگونـه 
مقـام دارد: مقـام مـورد خطـاب قـرار دادن عمـوم مـردم که راه فهمش بسـته نيسـت. اما مقامى 
گزيـر بايـد ملتـزم به آن بـود و عـدول از آن جايز  کـه ويـژه رسـول خـدا؟صل؟ و ائمـه؟عهم؟ اسـت، نا

نيسـت. خـداى متعـال مى‏فرمايند:

بِـعْ قُرْآنَهُ  نَـاهُ فَاتَّ
ْ
عَـهُ وَقُرْآنَـهُ )۱۷( فَـإِذَا قَرَأ یْنَـا جَْ

َ
 بِـهِ )16(إِنَّ عَل

َ
كْ بِـهِ لِسَـانَكَ لِتَعْجَـل ـرِّ َ ُ

لَ ت

یْنَـا بَیَانَـهُ)19( )قيامـة / 16-19(.
َ
َّ إِنَّ عَل ُ

﴿ )۱۸( ث

کـه قرآن را به پيامبرش؟صل؟ بيامـوزد و پيامبر به امتش.  خداونـد سـبحان وعـده فرمـوده 

خـداى سـبحان در وعـده دادن صـادق و نويـدش، نافـذ و اجرايـى مى‏باشـد. و چنيـن هـم 

گزيـر بایـد تبيينـى براى امتش بـا آموزش پيامبـر؟صل؟ و خاندان معصومش  کـرده اسـت. نا

باشد.

خداى متعال مى‏فرمايد:
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یُعَل کلام الهـى:  گويـد:  مؤلـف 

مـراد از آمـوزش، بيـان حکمـت و حقيقت‏هـاى مربـوط بـه ديـن الهـى اسـت نـه بيـان خوانـدن 
کـه  گران‏سـنگ را  لفظ‏هـا و حروفـش؛ رسـول خـدا در دوران زندگـى دنيـاى خـود، ايـن وظيفـه 
امـر خداونـد بـود، بـه انجـام رسـانيد و بـا اصـرار و پيگيـرى فـراوان، آن را پـس از رحلتـش بـه 
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كتاب  کـرد که فرمود: انى تارك فیكـم الثقلین  گـذار  خانـدان و امامـان معصـوم از خانـواده‏اش وا

تى... و روايتهـاى قطعـى فـراوان ديگـر. ا‏للّه و عتـر

کـه قـرآن نـور اسـت و در آن توضيـح و تبيـان هـر چيـزى اسـت  گفتـه  دوم: آنچـه در الميـزان 

و نـور بـه چيـزى غيـر از خـود روشـن نمى‏شـود و هدايـت از ديگـرى جويـاى هدايـت نمى‏شـود؛ 
کـه ماننـد قـرآن نـور  کـه سـنت هم‏سـنگ قـرآن اسـت وي کـى از دو ثقـل،  پاسـخ داده مى‏شـود 

اسـت، بنابرايـن نـورٌ عىل نـورٍ خواهـد بود.
کريـم را بيـان، تبيـان،  کـه قـرآن  گفتيـم، منافاتـى نـدارد بـا آيـات شـريفه  کـه  بيانـى  سـوم: 

مى‏دانـد. جهانيـان  بـراى  هدايت‏کننـده  و  هدايت‏گـر  شـفادهنده، 
 روشن است که اين آيه‏ها بيان بزرگى عظمت شأن و جامعيت و جايگاه آن در جوامع بشرى 
که هيچ چيزى موازى،  گران‏سـنگ اسـت  گفتارى  کريم  که قرآن  را عهده دارند. و مى‏رسـاند 
 هم وزن و نزديک به آن نيست، بلکه بزرگترين ثقل است. بنابراين ذاتش بر ذاتش و بر تمامى 
کـه بـر تصديـق تمام  مطالبـش و نگهبانـى بـر ذاتـش برهـان اسـت. ايـن برهانيـت تصريـح دارد 
کـم  آنچـه بـه وحـى آسـمانى نسـبت داده مى‏شـود _ از آغـاز آفرينـش دنيـا تـا روز قيامـت _ حا

کريـم و شـؤون آن اشـاره شـد. اسـت. بـه ايـن مطلـب ضمـن بخـش فضيلـت قـرآن 
کلام اميرمؤمنـان؟ع؟ در تفسـير قـرآن بـه قـرآن صحيـح  چهـارم: استشـهاد و اسـتدلال بـه 

المؤمنيـن علـى؟ع؟ مى‏فرماينـد: اميـر  نيسـت، چـون حضـرت 
کنـــد. او به راى  گذار مى‏شـــود در مورد آن قضاوت  بـــه يکـــى از آنان )عالِمان( مســـأله‏اى وا

ح مى‏شـــود، ولى بر  خـــود حکـــم مى‏کند، ســـپس مانند همـــان قضيه بـــراى ديگـــرى مطر

خلاف دانشـــور پيشـــين حکم مى‏دهد. بعـــد از آن تمـــام قاضيان نزد پيشـــوايى مى‏روند 

که تمامى حکم‏هايشـــان را صحيح و درست  که آنان را بر مســـند قضاوت نشـــانده اســـت، 

کتابشان يکى است. آيا خداوند  که پروردگارشان و پيامبرشان و  بشمار مى‏آورد، در حالى 

کار نهى‏شـــان  کرده‏اند؟ يـــا از اين  ســـبحان آنـــان را به اختـــاف فرمـــان داده و اطاعتـــش 

کـــرده و آنان نافرمانى او را مى‏کنند؟ يا خداوند ســـبحان دين ناقص فرو فرســـتاده و براى 

که حق داشـــتند کردنش از آنان يارى جســـته اســـت؟ يـــا اينکه شـــريکان او بودند   کامـــل 

که رضايت دهد؟  چيزى بگويند و وظيفه خداوند بود 
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کوتاهـى  کاملـى فـرو فرسـتاد و پيامبـر در تبليـغ و انجامـش  يـا اينکـه خداونـد سـبحان ديـن 

 ٍء كِتَـابِ مِـنْ شَْ
ْ
طْنَـا فِ ال کـه خداونـد سـبحان مى‏فرمايـد: مَـا فَرَّ کـرده اسـت؟ در حالـى 

کتـاب، بخـش ديگـرى را  کـه بخشـى از  يعنـى همـه چيـز در آن بيـان شـده اسـت، و فرمـوده 

کان  کـه خـداى سـبحان مى‏فرمايـد: »و لـو  تصديـق مى‏کنـد و هيـچ اختلافـى در آن نيسـت 
1.»

ً
کثيـرا مـن عنـد غيـر ا‏للّه لوجـدوا فيـه اختلافـا 

کـه ايـن خطبـه شـريف در راسـتاى توبيـخ افـراد  در نقـد ايـن استشـهاد و اسـتدلال مى‏گوييـم: 

کـه مقـام قضـاوت و فتـوا را دسـت گرفته‏انـد و در فتـوا و قضـاوت خـود اختالف  نادانـى اسـت 
گاهى ندارنـد. حضرتش؟ع؟ احتجاج  پيـدا کرده‏انـد، چـون از کتـاب و مدرک‏هـاى احـکام، آ
کـه باعـث ايجـاد اختالف  کـه در کتـاب خداونـد سـبحان، چيـزى نيسـت  مى‏فرمايـد بـه ايـن 
کـه بيـان الهـى نـور افشـان برهـان و مقصـد روشـن اسـت، و قـرآن  ميـان آنـان شـود، نيـز بـه ايـن 
کـه تناقـض و تخالف  کتـاب خداونـد اسـت کـه شـأن و مقامـى والاتـر و بلندمرتبه‏تـر از آن دارد 

در آن توهـم شـود.
کمـال ملايمـت و تناسـب را دارا اسـت. بعضـى از آيه‏هـاى  در خواسـته‏ها و هدف‏هايـش 
کجـاى آن  گواهـى مى‏دهنـد، از ايـن رو در  مبارکـه بـر راسـتى و درسـتى بعضـى آيه‏هـاى ديگـر 

تناقـض و دروغ وجـود دارد؟
همچنين اميرالمؤمنين؟ع؟ مى‏فرمايند:

کتـاب خـدا بصيـرت مى‏يابيـد، بـدان سـخن مى‏گوييـد، مى‏شـنويد، بعضـى از آن بعضـى  بـا 
گواهـى مى‏دهنـد....2 ديگـر را بـه سـخن مـى‏آورد، بعضـى بـر بعضـى ديگـر 

نمى‏شـود مگـر  کريـم محقّـق  قـرآن  مبارکـه  آيه‏هـاى  ميـان  و تصديـق  گواهـى  گفـت:  بايـد 

کننـده در مفـاد خـود ظهـور و بـروز داشـته باشـند، بـه  اينکـه آيـه تصديـق شـده و آيـه تصديـق 
گـر ظهـور بـراى آنها اثبات نشـود و مراد از آنها روشـن نشـود، موضـوع براى تصديق  کـه ا گونـه‏اى 
گواهـى پـس از تثبيـت ظهـورات و  گواهـى متقابـل نخواهـد بـود. بنابرايـن مـورد تصديـق و  و 
يافت  تبييـن مـرادات خواهـد بـود. ايـن دو خطبـه دلالـت دارنـد بـر اينکـه مفسّـر بايـد پـس از در

1.  نهج البلاغه، خطبه 18.
2.  همان، خطبه 133.
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گواه‏هـا را بـه دسـت آورد و ايـن  گـر ايـن  گـواه بگيـرد، چـون ا مفـادي ـک آيـه، آيـات ديگـر را بـر آن 
قرينه‏هـا را بدسـت آورد، پايـه تفسـيرش اسـتوارتر و برهانـش محکم‏تـر خواهـد بـود. زيـرا بـر هـر 

حقـى حقيقتـى اسـت و بـر هـر راسـت و درسـتى، نـورى.
کنـد همـان بـر  کـه آن را تأييـد و تصديـق  گـر در تفسـير آيـه‏اى بـه آيـه ديگـرى دسـت نيابـد  ا
مفـادش نيـز حجـت اسـت. ايـن چـه ربطـى بـه تفسـير قـر آن بـه قـرآن دارد؟ نامگـذارى ايـن کار 
کـه بـه زودى خواهـد آمـد _ عبـارت اسـت از  بـه تفسـير، درسـت نيسـت، چـون تفسـير _ چنـان 
گواهى و تصديق  گرفتن از لفظ. اين از نظر رتبه مقدم اسـت بر  کنار زدن پوشـش آن و کمک 
کـه گفتيم _ پس از اسـتظهار و پس  آيـه‏اى بـر آيـه ديگـرى، زيـرا تصديـق و گواهـى _ همـان گونه 

از تحقـق ظهـور خواهـد بود.
ــير  ــرادش تفسـ ــيده، مـ ــم رسـ ــه محکـ ــابه بـ ــاع متشـ ــاب ارجـ ــه در بـ کـ ــى  ــن رواياتـ ــم چنيـ هـ
گفتـــه شـــود مـــراد از متشـــابه همـــان مـــراد از  کـــه  متشـــابه بـــه محکـــم نيســـت، چـــون وجهـــى نـــدارد 
کـــه  محکـــم اســـت. ايـــن چيـــزى نيســـت جـــز پرتـــاب تيـــرى در تاريکـــى؛ بلکـــه مـــراد ايـــن اســـت 
ـــد عمـــل و  ـــر ايـــن باي کنـــار زده و باطـــل مى‏کنـــد. بناب کلـــى را از متشـــابه  محکـــم ظهـــور آغازيـــن 
کـــرد تـــا بيـــان ديگـــرى در بـــاره‏اش  ايمـــان بـــه محکـــم انجـــام شـــود و نســـبت بـــه متشـــابه ســـکوت 

 به دست آيد.
کلام حضرت على؟ع؟ باشـدي عنى  که مراد از تفسـير قرآن به قرآن،  اين در صورتى اسـت 
گـر مراد، امکان  تصديـق بعضـى از آيه‏هـا بـه بعضـى ديگـر و گواهى بعضـى بر بعض ديگر. اما ا
اسـتفاده ظهـور آيـه‏اى از آيـه ديگـر باشـد،ي عنـىي ـک آيـه مطلـقي ـا عـام و آيـه ديگـر، مقيـدي ـا 

خـاص باشـد؛ آيـه خـاص و مقيـد، بيـان و تفسـيرى بـراى آيـه مطلـق و عام اسـت.
گوييـــم: ايـــن صحيح اســـت، ولى تفســـير قرآن بـــه قـــرآن را تأييد نمى‏کنـــد، چون فحص 

کريم _ چه در موضوع احکامي ا معارف و حقايق باشـــد  مفسّـــر از قرينه‏ها و مقيدات در قرآن 
_ شـــرط لازم اســـت ولـــى کافى نيســـت. ما پيشـــتر گفتيم که فحـــص از قرينه‏هـــا و مقيدات 
کـــه در ســـنت معتبر نيـــز واجـــب مى‏باشـــد. چنانچه  در قـــرآن کريـــم آنگونـــه واجـــب اســـت 
 يکـــى بکار گرفته شـــود و ديگرى رها شـــود، حقش ادا نشـــده و از مقـــام موقعيت و حجيتش 

فرو افتاده است.
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که بايد ملتزم به آنها باشيم. در اين مقام بايد هم چنين قرينه‏هاى عقلى را افزود 
که قرآن و سـنت، مرجع در دانشـهاى شـرعى معارف و عقايد اسالمى  پوشـيده نمى‏ماند 
گزيـر بايـد برهان  کـردي ـا بدعتـى در ديـن پديـد آورد، نا گـر کسـى مطلبـى را ادعـا  هسـتند، پـس ا
گـر بـا آنهـا مخالـف باشـد، کوبيـدن اين بدعت  مات کتـاب و سـنت جويـا شـد. ا

ّ
آن را از مسـل

بـه صـورت بدعت‏گذار سـزاوارتر اسـت.
 بطور مثال قرآن کريم با فرياد عمومى خود بر قداست حق متعال از گناهان و جنايت‏هاى 
گناهـان،  از  خداونـد  کـه  مـى‏دارد  اعالم  روشـنى  بـه  چنيـن  هـم  مى‏دهـد.  سـر  نـوا  بنـدگان 
کارهـاى نيکـو رضايـت دارد. بنابر‌ايـن نبايـد جنايت‏هـاى  خشـمناک اسـت و بـه طاعـات و 
کارهـاى  کـس ايـن ادعـا را داشـته باشـد و  بـه او نسـبت داد. پـس هـر  کافـران و سرکشـان را 

او پذيرفتـه نيسـت. از  بـاور دارد،  را  افعالـى  از روى جبـر بدانـد و توحيـد  را  بنـدگان 
کتـاب خداونـد را بـه عقيـده خـود اسـتناد  هـم چنيـن هـر کـس حديثـى بيـاوردي ـا آيـه‏اى از 

گـوش فـرا داد. دهـد و بـه رأى خـود مطلبـى از آن برگيـرد، دروغ و باطـل اسـت و نبايـد بـه آن 

4_ محکم و متشابه1
خداوند متعال مى‏فرمايد:

ات  خَـرُ مُتَشَـابَِ
ُ
كِتَـابِ وَأ

ْ
مُّ ال

ُ
ـات هُـنَّ أ َ

َ
ك ْ ُ

كِتَـابَ مِنْـهُ آیَـات مّ
ْ
یْـكَ ال

َ
 عَل

َ
نـزَل

َ
ـذِی أ

َّ
هُـوَ ال

مُ 
َ
یلِـهِ وَمَا یَعْل وِ

ْ
فِتْنَةِ وَابْتِغَـاءَ تَأ

ْ
بِعُـونَ مَـا تَشَـابَهَ مِنْـهُ ابْتِغَـاءَ ال یْـغ فَیَتَّ ـمْ زَ بِِ و

ُ
ذِیـنَ فِ قُل

َّ
ـا ال مَّ

َ
فَأ

1. محکـم از ريشـه حکمـت بـه معنـاى اسـتوارى، اتقان و منع اسـت. محکم آيه‏اى اسـت که بـه يک معنا دلالت 
بَا؛ محکم اعم از نص و ظاهر اسـت. مَ الرِّ بَیْـعَ وَ حَرَّ

ْ
 الُله ال

َّ
حَـل

َ
ـد و آيـه وَ أ

َ
دارد ماننـد آيـه لَْ یَلِـدْ وَ لَْ یُوْل

کـه داراى دو يـا چند وجه معنايى اسـت که از متـن آيه معناى  متشـابه در برابـر محکـم بـه آيـه‏اى گفتـه مـى شـود 
مـورد نظـر خـداى متعـال مشـخص نمى‏شـود و تعييـن معنـا نيازمنـد دليـل و شـاهدى بيـرون از آيـه اسـت. 
بنابرايـن متشـابه از لحـاظ عـدم دلالـت الفـاظ بـر معانـى و مرادهـاى خـود و نيازمندى به دليل خـاص، مقابل 
ـا نَاظِـرَةٌ قيامـت: آيه 22 و 23. بـا توجه به اينکه دلايل  َ بِّ محکـم اسـت. مانندوُجُـوهٌ یَوْمَئِـذٍ نَاضِـرَةٌ * إِلَ رَ
عقلـى و محکمـات قـرآن و حديـث، رؤت و نظـر بـه خـدا بـه وسـيله چشـم محـال اسـت، ايـن آيـه متشـابه و 
کشـف مدلـول و تشـخيص معنـاى مـورد نظـر نيازمنـد دليـل عقلـى و نقلى فراتـر از متن آيه اسـت. و همين طور 
آيـه »يـد اللّه‏ فـوق أيديهـم« آيـه متشـابه اسـت زيـرا دسـت داشـتن خداونـد مسـتلزم جسـمانيت اوسـت و از اين 

روى بايـد بـه وسـيله دلايـل و قرائـن منفصـل بـه معنايـى صحيـح تأويـل برده شـود.
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ـو 
ُ
ول

ُ
 أ

َ
ـرُ اِلّا

َ
كّ

َ
نَـا وَمَـا یَذّ بِّ ـنْ عِنـدِ رَ كُل‏ى مِّ ـا بِـهِ  ـونَ آمَنَّ

ُ
ـمِ یَقُول

ْ
عِل

ْ
اسِـخُونَ فِ ال  الُله وَالرَّ

َ
ـهُ اِلّا

َ
یل وِ

ْ
تَأ

بَـابِ )آل عمـران / 7(.
ْ
ل

َ
الْ

محکـم و متشـابه بـودن از صفت‏هـاى لفظ‏هـا و دلالت‏هاسـت نـه از صفـات معانـى و 

مـرادات، زيـرا در دلالـت محکـم بـر مـراد خللـى وجـود نـدارد، پس بايد بـدان گردن نهـاد و باور 

کـرده  کـرد و همـه آراء و ديدگاه‏هـاى مبتدعانـه را رد  کـم  کـرد. در تمامـى شـؤون دينـى آن را حا

کم  و بـه آن بـاز گردانيـد. هـم چنيـن آن را بـر تمـام متشـابهات وارد شـده در کتـاب و سـنت حا

کـه ان‌شـاءا ‏للّهضمـن بحثهـاى جـارى خواهـد آمد. کـرد بـه تفصيلـى 

م الكتاب
ُ
آیه: هُنَّ ا

کتاب است.1 مُّ الکتابِ: ريشه 
ُ
کُلِّ شىءٍ: اصل و پايه‏اش است... و ا مُّ 

ُ
گويد: ا ابن‏منظور 

گويـد: تقسـيم آيه‏هـاى قـرآن بـه محکـم و متشـابه، از نظـر وجـوب عمـل و پيـروىي ـا  مؤلـف 

حرمـت آن اسـت. پـس ايـن تقسـيم بـه لفظ‏هـاى هدايت‏گـر به مـرادات و معانى نظـر دارد. و با 
قطـع نظـر از آن، وجـوب پيـروىي ـا حرمـت آن فهميـده نمى‏شـود.

که در مقـــام فهميدن و  کـــه لفظـــى داراى دوي ا چند وجه باشـــد  متشـــابه بودن آن اســـت 
فهمانـــدن،ي کـــى از آنهـــا متعيّن نشـــود. تعييني کـــى از آنها به دليـــل نياز دارد. اين تشـــابه و 
ترديـــد ميـــان وجه‏ها مربـــوط به معانى کلامى اســـت، نه به صورت مفـــردات، مانند مفردات 

آيه: در 

ا نَاظِرَةٌ  )قيامة 22 و 23(. َ بِّ وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَ رَ

کـــه معنى مفردات آن روشـــن اســـت، ولـــى قرينه مى‏رســـاند که نظر به آن ظواهر نيســـت. 
گر  مثـــاً دو کلمـــه نظـــر و ربّ، از نظر دلالت‏شـــان بـــر معنى به لحـــاظ لغوى ابهامى نـــدارد و ا
قرينـــه عقلـــى بـــر محال بودنـــش نبـــود، ترديد و اشـــکالى در دلالـــت جمله بر مفـــادش وجود 
که لفظ‏ها بيانگر  که مقابل محکم باشـــد از آن جهت  نداشـــت. پس متشـــابه چيزى اســـت 
که معنى مـــورد نظر از لفظ  گزير بايد در بـــاره‏اش دليلى باشـــد  معنـــى و مـــراد آنها نيســـت. نا

کند: معين  را 

1.  لسان العرب، ج‌12، ص‌31.
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کـه در مـورد آيـات متشـابه  طبرسـى ضمـن احتجـاج حضـرت علـى؟ع؟ بـا زنديـق آورده 
پرسـيد. حضرتـش فرمـود:

گســـترده و محبتـــش بـــه آفريدگانـــش و اطـــاع  خداونـــد _ يـــادش بلنـــد _ بـــر پایـــۀ رحمـــت 

کلامـــش را بـــه ســـه دســـته تقســـیم  کتابـــش تغييـــر مى‏دهنـــد،  او از آنچـــه باطل‏گرايـــان در 

ـــش  ـــه ذهن ک ـــى  کس ـــر  ـــد مگ ـــى را نمى‏فهم ـــد. بخش ـــل مى‏فهمن ـــم و جاه ـــى را عال ـــود: بخش فرم

کـــه خداونـــد  کســـانى باشـــيد  از  بى‏آلايـــش، حسّـــش لطيـــف و تمييـــزش درســـت باشـــد، 

گشـــوده اســـت. بخشـــى ديگـــر را جـــز خداونـــد و امينـــان او و راســـخون  ســـينه‏اش را بـــراى اســـام 

فـــى العلـــم نمى‏داننـــد.

کتـاب چيـره  کـه بـر ميـراث رسـول خـدا؟صل؟ از دانـش  ايـن چنيـن قـرار داد تـا اهـل باطلـى 

مى‏شـوند، و خداونـد آن را برايشـان قـرار نـداده ادعـاى آن را مرتکـب شـوند، تـا آنـان به‌ناچـار 

کـه خداونـد، امـور مـردم را بـه آنـان سـپرده اسـت. ولـى آنـان  کسـانى هدايـت شـوند  بـه سـوى 

بـر خـداى عزوجـل زدنـد،  کـه  افتـرا  از روى برترى‏خواهـى و  گـردن ننهادنـد،  او  بـه اطاعـت 

کردنـد و بـا خداونـد متعـال و پيامبـرش عنـاد  کـه آنهـا را يـارى و پشـتيبانى  کسـانى  کثـرت  بـه 
ورزيدنـد، غـرّه شـدند...1

که حضرت ابوجعفر امام باقر؟ع؟ که فرمود: کلينى با اسناد آورده 

مـرٍ حكیم امـر محکمـى در آن شـب 
َ
 ا

ّ
كُل ق  خداونـد عزوجـل در مـورد شـب قـدر فرمـود: فیهـا یُفـر

فـرود مى‏آيـد. و محکـم او دو شـى‏ء نيسـت، بلکـه يـک چيـز اسـت...2

مؤلــف گويــد: مــراد امــام؟ع؟ از تفســير حکيــم بــه محکم، اين اســت که دانشــى که از ســوى 

ــاً از خطــا و لغــزش مصــون و محفــوظ شــده اســت و  خداونــد تعالــى برآنــان افاضــه شــده، ذات
کــه اين چنين بــه‌ دور از اختــاف و تناقض  هرگــز اختــاف و تناقــص پذيــر نيســت. هــر دانشــى 
کــه مــراد حضرتــش؟ع؟  يــاد مــى‏رود  باشــد، نشــانه امامــت و برهــان خلافــت اســت. احتمــال ز
کــه آن را بــه دانــش خــود  از محکــم؛ آيــه محکــم باشــد، زيــرا مفــاد آيــه محکــم نــزد خداونــد 
ــزي کــى اســت.  ــزد رســول؟صل؟ و جانشــينان نگهبــان؟عهم؟ ني ــرو فرســتاده، واحــد اســت و ن  ف

1.  احتجاج، ج‌1، ص‌376.
کافى، ج‌1، ص‌248.   .2
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که: صدوق، مسنداً آورده 
شـخصى از حضـرت ابـو عبـداللّه‏ امـام صـادق؟ع؟ در بـاره قـرآن و فرقـان پرسـيد که آيـا آنها دو 

کتـاب اسـت و فرقـان، محکمـى اسـت  چيـز هسـتند يـا يـک چيـز واحـد؟ فرمـود: قـرآن، تمامـىِ 
کـه عمـل بـه آن واجب اسـت.1

که حضرت ابو عبدا‏للّه؟ع؟ فرمودند: عياشى از ابو بصير آورده 
 قرآن محکم و متشابه است؛ به محکم ايمان مى‏آوريم؛ و عمل مى‏کنيم و آن را باور داريم،

  اما به متشابه، ايمان داريم، گرچه به آن عمل نمى‏کنيم. خداوند فرمود: کسانى که ميل به 
باطل در دل دارند، از متشابهات آن پيروى مى‏کنند...2

مؤلـف گويـد: ايـن روايـت شـريف مى‏رسـاند کـه عمل به متشـابه حرام اسـت و ايمان به آن 

کـه هسـت، واجب. حديث، عقيده به رفع تشـابه از متشـابه بـه قرينه محکمات  همـان گونـه 

را نيـز باطـل مى‏کنـد، چـون جايـگاه، جايـگاه سـکوت اسـت؛ پـس سـکوت از بيـان رفـع تشـابه 

و تصريـح بـه حرمـت عمـل بـه متشـابه کافـى اسـت تـا نشـان دهـد محکمـات براى متشـابه‏ها 

گونـه هسـت و عمـل بـه محکمـات، واجـب  قرينـه نيسـتند. بلکـه ايمـان بـه متشـابه همـان 

اسـت تـا اينکـه دليلـى خارجـى بـراى تفسـير متشـابه به دسـت آيد.
کلينى مسـنداً از محمدبن سـالم آورده که حضرت ابو جعفر امام باقر؟ع؟ فرمود:

ــارک  ــد تبـ ــذا خداونـ ــد. لـ گفته‏انـ ــخن  ــرآن سـ ــاره قـ ــۀ دانـــش در بـ ــر پایـ ــه بـ ــردم نـ ــى از مـ گروهـ

ــات  ــه آن آيـ ــتاد، از جملـ ــرو فرسـ ــو فـ ــر تـ ــاب را بـ کتـ ــه  کـ ــت  ــان اسـ ــد: او همـ ــى مى‏فرمايـ و تعالـ

محکـــم اســـت...
کننده‏ها مى‏باشد...3 پس نسخ شده‏ها از متشابه‏هاست و محکمات از نسخ 

کـه عمـل بـه آنهـا  مؤلـف گويـد: ظاهـراً بـودن نسـخ شـده‏ها بـه ايـن دلیـل از متشابه‏هاسـت 

حرام اسـت.
امـــام  عبـــدا ‏للّه ابـــو  کـــه حضـــرت  آورده  بصيـــر  ابـــو  از  مســـنداً  قمـــى  ابراهيـــم   على‏بـــن 

1.  معانى الاخبار، ص‌191.
2.  تفسير عياشى ج1، ص‌162.

کافى، ج‌2، ص‌28.   .3
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صادق؟ع؟ فرمودند:
خ  قـرآن فريـاد برآورنـده و بـاز دارنده و فرمان دهنده اسـت. به بهشـت فرمـان مى‏دهد و از دوز

کار  کـرد و سـرانجام  بـاز مـى‏دارد؛ محکـم و متشـابه دارد. بـه محکـم بايـد ايمـان آورد و عمـل 

کـه بـدان  کـه بـه متشـابه بايـد ايمـان آورد، بـدون ايـن  مـورد توجـه قـرار مى‏گيـرد1 در حالـى 

باطـل اسـت...، و خانـدان  بـه  گرايـش  کسـانى در دلهايشـان  عمـل شـود. خداونـد فرمـود: 
مِانـد.2

ْ
عِل

ْ
ال اسِـخُونَ فِ  وَالرَّ محمـد؟عهم؟ 

 محدث عاملى از رسـاله »المحکم و المتشـابه« شـريف مرتضى به نقل از نعمانى مسنداً 
که حضرت صادق؟ع؟ فرمودند: از اسماعيل‏بن جابر آورده 

خداونـــد محمـــد را برانگيخـــت و پيامبـــران را بـــه او بـــه پايـــان رســـانيد، لـــذا پـــس از او پيامبـــرى 

کتابهـــاى آســـمانى را خاتمـــه داد، لـــذا پـــس از آن  کتابـــى فـــرو فرســـتاد و بـــا آن  نيســـت. بـــر او 

ـــى نيســـت... کتاب

کـــه  کتـــاب خداونـــد پرســـيدند. فرمـــود: محکـــم آن اســـت  ســـپس از ايشـــان در تفســـير محکـــم 

کـــه  کســـى اســـت  هيـــچ چيـــز آن را باطـــل و ردّ نمى‏کنـــد. خـــداى عزوجـــل فرمـــود: او همـــان 

کـــه اصـــل قرآن‏انـــد، و برخـــى نيـــز آيه‏هـــاى  کتـــاب را بـــر تـــو فـــرو فرســـتاد؛ از آن اســـت آيـــات محکـــم 

.متشابه هستند 

کـت مى‏رسـند، چـون معنـاى آن را نمى‏يابنـد و حقيقتـش را  مـردم فقـط در متشـابه بـه هلا

نمى‏داننـد. لـذا از پيـش خـود و بـا رأى‏هـاى خـود تأويلـى برايـش قـرار دادنـد. بديـن ترتيـب 

کلام رسـول خـدا  کردنـد و  نسـبت بـه پرسـش از جانشـينان بحـق پيامبـر، احسـاس بى‏نيـازى 
را پشـت سرشـان انداختنـد.3

کـه مرجعيـت محکـم بـراى متشـابه بـراى  کلام تصريـح شـده اسـت  گويـد: در ايـن  مؤلـف 

کـردن ظاهـر آن اسـت. لـذا تفسـير و توضيـح متشـابه را فقـط بايـد از جانشـينان پيامبـر  باطـل 
پرسـيد.

1.  در بحار الانوار، ج‌23، ص‌191 آمده: يدين به.
2.  تفسير قمى، ج‌2، ص‌451.

3.  وسائل الشيعه، ج‌18، ص‌147.
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طبرسـى مسـنداً از علقمه‏بـن محمـد حضرمـى از حضـرت ابـو جعفـر محمدبـن علـى؟عهما؟ 
کـرم؟صل؟ در حديثـى فرمودنـد: کـه پيامبـر ا آورده 

کنيـد و آيه‏هايـش را بفهميـد، در محکم‏هايـش ژرف بنگريـد  گـروه مـردم در قـرآن تدبـر  اى 

و از متشـابه‏هايش پيـروى نکنيـد. سـوگند بـه خداونـد، بازدارنده‏هايـش را براى‏تـان روشـن 

گرفتـه‏ام و  کـه مـن دسـتش را  کسـى  نمى‏کنـد و تفسـيرش را برايتـان توضيـح نمى‏دهـد جـز آن 
گرفتـه‏ام.1 بـه سـوى خـود بـالا آورده‏ام و او را بـه فـراز آورده‏ام و بازويـش را 

که مرجع در تفسير متشابه، حضرت على؟ع؟ است. کلام، اعلام جدّى دارد  اين 
که حضرت رضا؟ع؟ فرمود: صدوق مسنداً از ابوحيّون آورده 

کس متشابه قرآن را به محکمش برگرداند، به صراط مستقيم هدايت يافته است. هر 
سـپس فرمـود: در روايتهـاى مـا متشـابه و محکـم اسـت چنانکه قـرآن متشـابه و محکم دارد. 
کـه محکـم را  گونـه‏اى  متشـابه‏ها را بـه محکم‏هـا برگردانيـد، از متشـابه‏ها پيـروى نکنيـد بـه 

گذاريـد، وگرنـه گمـراه مى‏شـويد.2 وا

کـرد و  کـه نبايـد از متشـابه پيـروى  گويـد: حضـرت علـى؟ع؟ تصريـح مى‏فرماينـد  مؤلـف 

گمراهـان اسـت. ان شـاءا ‏للّهبـزودى در بحـث تأويـل و  کـه ايـن روش  گفـت  محکـم را تـرک 
کـه در تأويل متشـابه وارد  کـه خداونـد متعـال، بنـدگان را تکليـف نفرموده  تفسـير خواهـد آمـد 
کـه آيـه مـورد بحـث از اين جهت سـاکت باشـد.  شـوند جـز از مسـيرهاى وحـى، بـه ويـژه وقتـى 

گونه‏انـد، ولـى ايـن وظيفـه بـر پایـۀ دليـل منفصـل اسـت. روايـات نيـز هميـن 
در صحيفه مبارکه سجاديه در دعاى امام؟ع؟ هنگام ختم قرآن مى‏فرمايد:

کـه بايـد و شـايد، پـاس مـى‏دارد، و بـه تو ايمان  کـه حرمـت آن را چنـان  مـا را از کسـانى قـرار ده 

گـردن مى‏نهنـد. و بـه اقـرار بـه  کـه در برابـر آيه‏هـاى محکمـش بـه اعتقـاد تسـليم  مـى‏آورد، 
متشـابه‏ها و توضيـح دهنده‏هـاى بيناتـش پنـاه مـى‏آورد.3

 مؤلف گويد: امام؟ع؟ تصريح مى‏فرمايند که وظيفه آغازين و مرجع و پناهگاه در متشابه‏ها 

و بينات توضيح داده شده، ايمان و اقرار است.

1.  احتجاج، ج1 ص75.
2.  عيون اخبارالرضا؟ع؟، ج‌2، ص‌290.

3.  صحيفه سجاديه، دعاى 42.
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گفته‏ها در باره محکم و متشابه ديدگاه‌ها و 
کـه سـيوطى در کتاب اتقـان و محمد عبـده در المنار  گفته‏هـا در ايـن زمينـه بسـيار اسـت 

آورده‏انـد.1
کـه بـه آن عمـل  کـه محکـم آياتـى اسـت  اول: از عکرمـه و قتـاده و غيـر آنهـا روايـت شـده 

کـه بـه آن ايمـان آرنـد، ولـى مـورد عمـل قـرار نمى‏گيـرد. مى‏شـود و متشـابه آياتـى 
نقد: اين ســـخن توضيحى براى محکم و متشـــابه و تعريفى از آن دو نيست، بلکه بيانى 

از آنچـــه حکـــم قطعى عقلى به ســـوى آن راه مى‏نمايد و ارشـــاد مى‏کند که پيـــروى و عمل به 
 محکم، واجب اســـت و عمل به متشابه، حرام. اين عين مفاد آيه مبارکه و وظيفه مقرر شده

کننده است. که اين بيان، بيانى ارشاد   نسبت به متشابه است. پوشيده نيست 
ي ـــا تأويـــل شـــناخته مى‏شـــود و متشـــابه آنچه  کـــه با ظهـــور و دوم: محکـــم آياتـــى اســـت 

 خداونـــد براى دانش خود نگه داشـــته، مانند بر پايى قيامت، خـــروج دجال و حرف مقطعه
 آغاز سوره‏ها.

گـر مـراد،  کلام درسـت اسـت. ولـى ا گـر مـراد از ظهـور تعريـف محکـم، نـصّ باشـد،  نقـد: ا

نباشـد،  گـر محکـم هـم  ا ايـن صـورت،  باشـد، در  نـصّ  نقطـه مقابـل  ظهـور مصطلـحي عنـى 
گفتـه:  کـه  در حکـم محکـم اسـت از جهـت وجـوب پيـروى از آن. در هـر دو فـرض، از ايـن 
گفتـه شـود: مـرادش از تأويـل همـان تفسـير  »يـا بـه تأويـل«، نتيجـه‏اى بـر نمى‏آيـد، مگـر اينکـه 
کـه اعتمـاد مفسـر در تفسـير مشـروع بـر دلالـت الفـاظ و دسـتيابى  اسـت. ليکـن واضـح اسـت 
کـه لفـظ بـه لحـاظ ايـن اسـتظهار،  گونـه‏اى  بـه قرينه‏هـا و شـاهدهايى بـر آن دلالـت اسـت بـه 
گفتـه جايگاهـى نـدارد، ترديـد و  گـردد. پـس ايـن سـخن  در معنـى مسـتظهر، ظاهـري ـا قطعـى 

مغايـرت ميـان دو نظـر را مى‏رسـاند.
کـه خداونـد دانـش آن را فقـط بـراى خودش  کـرده  ايـن گوينـده متشـابه را بـه چيـزى تفسـير 
الهـى چنيـن  امّـا سـنت  باشـد، ماننـد ديگـر غيب‏هـا،  از غيـب محجـوب  گرچـه  قـرار داده 
العلـمي عنـى  فـى  راسـخون  متشـابه‏ها،  بويـژه  ايـن غيب‏هـا  از  تعـدادى  بـر  کـه  شـده  جـارى 
کـه بـر زبـان آورد رسـول خـدا؟صل؟از  گاهـىي ابنـد. آيـا دانشـمندى هسـت  اوليـاى طاهرينـش آ

1.  اتقان، ج‌2، ص‌3، المنار ج3، ص‌163.
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گاهى ندارد؟! و نمى‏تواند آنها را به کسى از برترينهاى  که بر او نازل شده آ کتابى  متشابهات 
گزافـى اسـت. امـت و اهـل دعوتـش بيامـوزد؟ ايـن سـخن 

شـگفت‏انگيز اينکـه متشـابه را بـه روز رسـتاخيز و خـروج دجـال مثـال زده اسـت؛ چـون 
کـه  گزيـر ملتـزم شـود  گوينـده آن نا لـذا  زمـان قيامـت از جملـه غيب‏هـاى بى‏شـمار اسـت، 
کـه غيب‏هـا ماننـد  کنـد، مى‏دانـد  گـر خـردورزى و انديشـه  هـر غيـب را متشـابه بدانـد. پـس ا

متشـابه‏اند نـه اينکـه هـر غيبـى متشـابه باشـد.
کـه  کـه روز قيامـت و خـروج دجـال را ماننـد آغـاز سـوره‏ها دانسـته  بـر ايـن اسـاس اسـت 

گوينـده، تمـام غيب‏هـا را متشـابه مى‏دانـد. اينکـه  بـر  دلالـت دارد 
کـه در تأويـل تنهـا احتمـالي ـک وجـه را دارنـد.  کتـاب، آنهايى‏انـد  سـوم: آيه‏هـاى محکـم 

ولـى متشـابه چنـد وجـه را مى‏پذيـرد.
کند ولى  که بري ک معنى دلالت  که بگويند محکم آن اسـت  نقد: عبارت حق آن اسـت 

گفته است: »آنچه جزي ک وجه  گوينده  که پيروى از ظاهرش جايز نيست.  متشابه آن است 
احتمـال تأويلـش نمـى‏رود«. ايـن سـخن صحيـح نيسـت، چـون مفـاد محکـم در زبـان کتاب 
کـه محکمي ک معنـى واضح دارد گـر مرادش اين باشـد   و سـنت از بـاب تأويـل نيسـت. پـس ا

که آورديم.  و متشابه در برابر آن است، اين همان مى‏شود 
چهارم: محکم داراى معنى خردپذير اسـت، و متشـابه به خلاف آن، مانند تعداد نمازها 

و اختصـاص روزه بـه ماه رمضان نه ماه شـعبان.
و  اسـت،  تعبّـدى  غيـر  امـور  منظورشـان  باشـد«  خردپذيـر  معنـى  »داراى  عبـارت  نقـد: 

مرادشـان از متشـابه امـور تعبّـدى اسـت. چـون تسـليم در برابـر امـور تعبّـدى ضرورتـاً واجـب 
اسـت. و هرچـه تسـليم در برابـر آن تعبـداً واجـب باشـد، متشـابه اسـت، و پيـش از رسـيدن بـه 
معنـى و مفـادش هـم پيـروى از آن حـرام مى‏شـود، پس پيروى از تعبّديات حرام مى‏شـود، زيرا 
از متشـابه‏هايى هسـتند کـه معناهايـش خردپذيـر نيسـت. بطـور کلـى ايـن سـخن کـه در باب 

دلالـت الفـاظ اسـت، ربطـى بـه محکـم و متشـابه نـدارد.
کـه تأويلـش همـان تنزيـل آن اسـت؛ و متشـابه آن اسـت کـه جز با  پنجـم: محکـم آن اسـت 

تأويـل درک نمى‏شـود.
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نقـد: در اينجـا مـراد از تأويـل، تفسـير، شـرح و توضيـح اسـت. بنابـر ايـن محکـم آن اسـت 

کـه نمى‏تـوان بـه ظاهـرش  کـه در دلالتـش بـر مفـادش ترديـدى نباشـد، ولـى متشـابه آن اسـت 
کـرد زيـرا قرينه‏هـاى عقلـى و نقلـى بـر خلافـش وجـود دارد. در بحـث تأويـل، توضيـح  عمـل 

بيشـترى در ايـن بـاره خواهـد آمـد، ان شـاء ا ‏للّهتعالـى.
ششـم: محکـم مسـتقل بـه خـودش اسـت، ولـى متشـابه اسـتقلالى نـدارد مگـر بـه اينکـه به 

ديگـرى ردّ شـود.
نقـــد: در بـــاب دلالـــت الفـــاظ، اســـتقلال و نبودنـــش معنـــى نخواهـــد داشـــت. برخى از 

گفتگوهاى  ســـخنان نيازمند شرح و قرينه است، ولى بعضى ديگر به آن نياز ندارند. اين در 
کـــه خواســـته‏هاى خردمنـــدان بـــر پایۀ اختـــاف مقام‏هـــا بر آن کارى عـــادّى اســـت   عرفـــى، 

 مترتب مى‏شود.
کـه   هفتـم: در محکمـات، حالل و حـرام وجـود دارد؛ ولـى مطالـب ديگـر، متشـابه اسـت 

بعضى‏ها، بعضى ديگر را تصديق مى‏کند.
نقد:

کند. که متشابه را از آنچه در آن حلال و حرام است، نفى  اول: اينکه دليلى وجود ندارد 

دوم: عقيـده بـه اينکـه مـوارد ديگـر متشـابه باشـد، بـر خالف ضـرورت و عيـان اسـت. زيـرا 

در غيـر احـکام، اصـول دعـوت و پايـه دين‏ها و حقيقت‏هاى فطرى مسـتقلّات عقلى و مانند 
آنها اسـت.

کـه بگوييـم: بعضـى متشـابه‏ها بعضى ديگـر را تصديـق مى‏کنند، چه  سـوم: از ايـن جملـه 

نتيجـه‏اى بـه دسـت مى‏آيد؟
کـه  کـه نسـخ نمى‏شـوند، امّـا متشـابهات، آن اسـت  هشـتم: محکمـات آنهايـى هسـتند 

نسـخ شـده اسـت.
که پيش از تفسـيرش عمل به آن حرام  نقد: ممکن اسـت متشـابه از نسـخ‏کنندگان باشـد 

بـوده و بعـد از تفسـيرش عمل به آن واجب مى‏شـود.
که لفظ‏هايش تکرار نشده باشد و در مقابل آن، متشابه قرار دارد. نهم: محکم آن است 

نقـد: تکـرار شـدني ـا نشـدن ربطـى بـه معنـى متشـابه و محکـم بـودن نـدارد. چـون نسـبت 
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کريم معنى ندارد. آنچه از رخدادها و داسـتانها در جايگاه‏هاى مختلف  دادن تکرار به قرآن 
وجـود دارد، فقـط مربـوط بـه اهـداف بسـيار و مختلفـى اسـت که مفسـر وظيفه دارد خواسـته و 

هـدف مـورد نظـر سـخن و عنايـت لحـاظ شـده در آن را معيّـن کند.
دهم: متشابه آيه‏هاى صفاتي عنى صفت‏هاى خداوند است.

نقـد: لازمـه آن، حرمـت عقيـده بـه توحيـد و صفت‏هـاى کمالـى و جلالـى خداونـد متعـال 

اسـت، بعالوه ايـن آيـه کريمـه صراحـت دارد کـه محکم و متشـابه بودن، از صفـت هاى کلام 
اسـت نـه ويژگى مفـردات آن.

کرديم. که از ذکرش خوددارى  در اينجا نظرات ديگرى بيان شده 
گويد: در الميزان 

اتٌ بـا آيـه ديگـر مقابلـه  خَـرُ مُتَشَـابَِ
ُ
کـه در آيـه ذکـر شـده _ي عنـى آيـه وَأ امـا متشـابه بـودن 

کـه کسـانى که  كِتَـابِ قـرآني ـادآور مى‏شـود 
ْ
مُّ ال

ُ
ـاتٌ هُـنَّ أ َ

َ
ك کـه فرمـود: مِنْـهُ آیَـاتٌ مُْ مى‏کنـد 

کـه در پـى فتنـه و تأويل  در دل، انحـراف دارنـد، بـه ايـن دليـل از متشـابهات پيـروى مى‏کننـد 
کـه مـراد از آيـه بـراى  آن هسـتند. تمامـى اين‏هـا دلالـت دارد بـر اينکـه مـراد از تشـابه ايـن اسـت 
فهـم شـنونده بـه مجـرّد شـنيدنش معيّـن و مشـخص نشـود، بلکـه بيـن دو معنـى مـردّد شـود تـا 
اينکـه بـه محکمـات کتـاب رجـوع کنـد و آنهـا معنـى آن را روشـن سـازند و کاماًل روشـن کننـد 
بـه ايـن صـورت، آيـه متشـابه، بـه کمـک آيه محکـم، محکم مى‏شـود. آيه محکم نيـز به خودى 

خـود محکم اسـت.
بـر  آغـاز شـنيدنش  در  اسْـتَوَى )طـه / 5(  عَـرْشِ 

ْ
ال  

َ
عَىل ـنُ  حَْ الرَّ آيـه  از  مـراد  کـه  همانگونـه 

کنـد، ذهنـش  كَمَثَلـه شى )شـورى / 1( رجـوع  یْـسَ 
َ
گـر بـه آيـه ل شـنونده مشـتبه مى‏شـود. امـا ا

کـه مـراد از آن چيرگـى بـر جهـان هسـتى و احاطـه بـر آفريده‏هـا اسـت؛  اسـتوار و پايـدار مى‏شـود 
که مسـتلزم تجسّـم اسـت و بر خداوند تبارک و تعالى  گيرى و وابسـتگى به جا و مکان  نه جا 
گـر آيـه نسـخ شـده بـر آيـه نسـخ کننده عرضه شـود، روشـن  محـال مى‏باشـد... بـه هميـن گونـه ا

کـه بـا حکـم ناسـخ حـدّ خـورده، و بـه هميـن ترتيـب.1 کـه مـراد از آن حکمـى اسـت  مى‏گـردد 
گويـد: اين لفـظ »أمّ« توجه  کـه محکمـات، اصـل و بنيـاد کتاب اسـت،  نيـز در ايـن زمينـه 

1.  الميزان، ج‌3، ص‌18.
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دادن اسـت بـه بازگشـت بـه چيـزى کـه در آن پديـد آمـدن، مشـتق شـدن و جدا سـازى اسـت. 

کـه بـاز مى‏گردنـد و  پـس ايـن لفـظ بى‏دلالـت نيسـت بـر اينکـه متشـابهات مدلولهايـى دارنـد 

کننـده بـراى  کـه محکمـات، روشـن  بـر محکمـات متفـرّع مى‏شـوند. و لازمـه‏اش ايـن اسـت 

متشـابهات باشـند.

بعالوه متشـابه از ايـن جهـت متشـابه اسـت که تشـابه در مرادش هسـت، نـه اينکه داراى 

گفتـه شـده، تأويـل هـم بـراى محکـم و هـم بـراى  کـه از پيـش  تأويـل باشـد، زيـرا همانگونـه 

متشـابه وجـود دارد. و قسـمتى از قـرآن ديگـرى را تفسـير مى‏کنـد، لـذا محکـم تنهـا مفسـر بـراى 
کلام خداونـد متعـال اسـت: متشـابه اسـت. مثالـش 

ا ناظرة )قيامة / 23(. بِّ اِلى رَ

اين آيه‏اى متشابه است و بايد به دو آيه ديگر بازگرداند:

كَمَثّله شى)شورى / 11(. یسَ 
َ
ل

لا تَدرُكه الأبصار )انعام / 103(.

آنگاه روشـن مى‏شـود که مراد از آن،ي ک نگاهي ا ديدنى غير از سـنخ ديدن حسّـى چشـمى 
است. خداوند متعال فرموده:

قَـدْ رَأى مِـنْ 
َ
کـه مى‏فرمايـد: ل ى تـا آنجـا  ونـه عىل مـا یـر كـذب الفـؤاد مـا رأى أفتمار مـا 

ى )نجـم / 18(. بّـهَ الكُبـر آیـاتِ رَ

کـه فکـر نيسـت، زيـرا فکـر  بـر ايـن اسـاس، بـراى قلـب ديدنـى ويـژه آن ثابـت فرمـوده اسـت 
کـه رؤيـت فقـط بـه مفـرد عينـى تعلـق دارد.  بـه تصديـق و مرکـب ذهنـى تعلـق دارد، در حالـى 
کـه توجـه قلبـى، نـه حسّـى مـادّى و نـه ذهنى عقلى اسـت.  پـس بديـن ترتيـب روشـن مى‏شـود 

گونه اسـت.1 در ديگـر متشـابهات نيـز بـه هميـن 
گويد: بر اين سخن چند نقد وارد است: مؤلف 

اول: امّ الکتـاب بـودن اصالـت بـراى محکمـات، ربطى به با معنى فرعى و تفسـيرى بودن 

کلى ندارد. بطـور 

1.  همان، ص‌43.
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دوم: ميـان ديـدن آيه‏هـا و نظـر بـه ذات مقـدس الهـى تناسـبى نيسـت، پـس تفسـير نظـر بـه 

رؤيـت در ايـن دو آيـه، سـخنى بسـيار نسـنجيده اسـت.
کنـد. در نظـر هيـچ  کـه بـا محکـم مقابلـه  کـه متشـابه، آياتـى باشـد  سـوم: اشـکالى نـدارد 

کـه محکـم حجيـت داشـته باشـد. هـم چنيـن اهـل تحقيـق در مـورد  دانشـورى اشـکال نـدارد 
حجيـت ظواهـر مشـکلى ندارنـد. امـا متشـابه آن اسـت که ظهـورى برايش منعقد نشـده، پس 
اص الحجيـت در آن موضوعيـت نـدارد. بـاز گردانـدن متشـابه بـه محکـم نيـز فقط بـراى باطل 
کـردن مـراد از متشـابه. محکمـات، قرينـه‏اى عرفـى  کـردن ظهـور اوليـه اسـت، نـه بـراى معنـى 

بْصَـارُ... در 
َ
منفصـل بـراى تعييـن مـراد از متشـابهات نيسـتند. بـراى مثـال آيـه لَ تُدْرِكُـهُ الْ

مقـام تنزيـه خـداى متعـال از ديـدن ديـدگان و بزرگداشـت اوسـت نسـبت بـه ادراک و احاطـه 
کـه مـراد، نظـر  تعالـى توسـط ديـدگان. ايـن قرينـه‏اى عرفـى ميـان مخاطبـان و سـخنگو نيسـت 
بـه حـق تعالـى باشـد. نهايـت در ايـن زمينـه، نفـى نظـر حسّـى و اثبـات احاطـه خداونـد اسـت 
کـه نظـر حسّـى را درک مى‏کنـد. پـس او نـه بـه نظـر حسـى ادراک مى‏شـود و نـه مى‏تـوان بـر او 
گـر تعييـن مـراد از نظر به ذات مقـدس او را از اين آيه بخواهيم، انديشـه  کـرد. امـا ا احاطـه پيـدا 

بسـيار بيهـوده‏اى اسـت.
خلاصـه اينکـه هـدف ريشـه‏اى از محکمـات، قرينـه بودن‏شـان بـراى متشـابهات و تفسـير 

کـه امّ الکتـاب و سـتون و اصـول آن  آن نيسـت، بلکـه شـأن مهـم ديگـرى بـراى خـود دارنـد 
کـه بـه آنهـا بـاور و ايمـان داشـته و بدانهـا عمل کنـد، خداوند از او بازخواسـت  هسـتند. کسـى 
نمى‏کنـد و نسـبت بـه تـرک متشـابهات او را مؤاخـذه نمى‏فرمايـد. پـس عمـل بـه محکمـات و 
ط دادن محکمـات بـر 

ّ
بـاور بـه آنهـا و از جملـه عمـل بـه آنهـا _ عرضـه متشـابهات بـر آنهـا و تسـل

متشـابهات و سـکوت در بـاره متشـابهات اسـت.
متشـابه را وقتـى بـر محکـم بازگردانيـم، ظاهـر نمى‏شـود، چـه رسـد بـه اين که محکم شـود، 
کـه ايـن متشـابه را بطـور  يـم  بلکـه بـراى توضيـح متشـابهات، بـه دليل‏هـاى ديگـرى نيـاز دار
کنـد. در بـاره روايتهـاى متشـابه نيـز چنيـن  خـاصّ، مسـتقيمي ـا غيـر مسـتقيم بيـان و روشـن 
کتـاب و سـنّت عرضـه داشـت، سـپس بـا  کـه بايـد متشـابهات آنهـا را بـر محکمـات  اسـت 

کـرد. کتـاب و سـنت آنهـا را شـرح  دليل‏هـاى ديگـرى از 
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کريـم بـه محکـم و متشـابه،  کـه هـدف اصلـى از تقسـيم آيه‏هـاى قـرآن  پوشـيده نيسـت 
کريـم.  کـردن مـردم بـه منحرفـان و پايـداران در عمـل بـه قـرآن  زمينه‏سـازى اسـت بـراى تقسـيم 
گمـراه  کـه خواسـتار  کننـدگان و پيـروان متشـابه روشـن مى‏شـود  بديـن ترتيـب، حـال عمـل 
کـه سـنّت عمـل کننـدگان بـه محکم و راسـخون فى العلم  کـردن و اغـواى مردم‏انـد، در حالـى 
کـه علـم بـه آن را به خداونـد بازگردانند و ايمـان به آن آرند  در برابـر متشـابهات، سـکوت اسـت 

بـه آنچـه در واقـع هسـت.
بـه  کـردن  بـه محکـم، عمـل  متشـابه  بازگردانـدن  بـاب  در  روايتهـا  معنـى  کـه  آن  خلاصـه 

محکـم اسـت و سـکوت در برابـر متشـابه و ايمـان بـه آن، بـه همـان گونـه کـه در واقع مى‏باشـد. 
کـه بـه آن در مـورد دانشـهاى قـرآن مجيـد در برابـر  کميـت دارد،  محکـم مقـام مرجعيـت و حا

پيـروان نظريه‏هـاى باطـل و خواهش‏هـاى نفسـانى بدعـت‏زا احتجـاج مى‏شـود.

5_ تأويل و تفسير1
گون و مختلف شده است. گونا گفته‏ها در تفسير تأويل  سخنان و 

گويد:1 در الميزان 

1. »تفسـير« در لغـت بـه معنـاى  پـرده برداشـتن و آشـکار نمـودن معنـاى چيـزى اسـت. تفسـير قـرآن فراينـد علمـى 
کشـف معانـى آيـات قـرآن و مقاصـد الهـى بـه وسـيله منابـع معتبـر تفسـير يعنـى قـرآن، حديـث، عقـل و ادبيـات 

و اصـول عقلايـى اسـت.
»تأويـل« از ريشـه »أول« بـه معنـاى بازگشـت يـا ارجـاع دادن چيـزى يـه چيـز ديگـر اسـت. از نظـر نويسـنده 
کـه بطـن قـرآن محسـوب مى‏شـود.  ج از مدلـول لفظـى اسـت  مناهـج البيـان تأويـل آيـات قـرآن، معنايـى خـار
تأويـل بـه ايـن معنـا بـر خالف تفسـير از طريـق شـبکه دلالـت الفـاظ، بـه دسـت نمى‏آيـد و فهـم آن نيازمنـد 

روايـت معتبـر از اهـل بيـت؟عهم؟ اسـت.
نْسَـانُ إِلَ طَعَامِـهِ، سـوره عبـس، آيه 24 در مقام تفسـير و ظاهر آيه  یَنْظُـرِ الِْ

ْ
بـه عنـوان مثـال واژه طعـام در فَل

ک خود و چگونگى پيدايش  ک اسـت و مقصود آيه دعوت انسـان براى تفکر و تأمل در خورا به معناى خورا
ک روح انسـان اسـت.  و توليـد آن اسـت. امـا طعـام در سـطح تأويـل و باطـن آيـه بـه معناى علم اسـت که خورا
کـه يـاد شـد، تأويـل تنهـا از طريـق بيـان معصـوم قابـل دسـتيابى اسـت. وقتـى از امـام محمـد باقـر؟ع؟  چنـان 
خُـذُه يعنـى انسـان بايـد 

ْ
ـنْ يَأ خُـذُه عَمَّ

ْ
ـذِى يَأ

َ
از طعـام مـورد نظـر در ايـن آيـه پرسـش شـد، امـام فرمـود: عِلْمُـه الّ

کـه دانـش خـود را از چـه کسـى فـرا مى‏گيـرد. )الکافـى، ج 1، ص 50؛ البرهـان، ج 5، ص 585(. کاربـرد  بنگـرد 
ديگـر واژه تأويـل بـه معنـاى تفسـير صحيح آيه متشـابه اسـت. 

کاربـرد سـوم بـه معنـاى تفسـير بـه رأى و تأويـل نارواسـت يعنـى عـدول از دلالـت لفظـى آيه و صـرف مدلول آن 
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کـه مدلـول لفظ‏هـا مى‏باشـد؛ بلکـه از امـور خارجـى عينـى  تأويـل از مفهوم‏هايـى نيسـت 
کـردن آيه‏هايـى بـه داشـتن تأويـل، از قبيـل توصيـف بـه حـال متعلـق اسـت.1 اسـت. وصـف 
کلام خـداى تعالـى در داسـتان  بـر مطلـب دلالـت دارد  گويـد:  ايـن معنـى  نيـز در شـرح 

آيـه  یـهِ صَبـرا و 
َ
لَ تَسـتَطِعْ عَل بِتَأویـلِ مـا  نَبِئُكَ 

ُ
سَـا حضـرت موسـى و حضـرت خضـر؟عهما؟: 

)کهـف 78 و 82(.2  
ً
یـهِ صَبـرا

َ
 مـا لَ تَسـطِعْ عَل

ُ
ذالِـكَ تَأویـل

وى همچنيـن عملکـرد حضـرت خضـر؟ع؟ در سـه مـورد و پرسـش حضـرت موسـى؟ع؟ و 
کـه حضـرت خضـر در بـاره تأويـل آنهـا فرمـود، و نيـز چنديـن مـورد از داسـتان حضـرت  خبـرى 
يوسـف صديـق؟ع؟ کـه در آن لفـظ تأويـل بـکار رفتـه، گويد: تأويـل در تمام اين مـوارد از قصه 
کـه  يـا بـه آنهـا برمى‏گـردد. ايـن همـان اسـت  کـه رؤ کار رفتـه، دربـاره حوادثـى  يوسـف؟ع؟ بـه 
شـخص خوابيـده مى‏بينـد، بـه صـورت و مثالـى که مناسـب آن باشـد. پس نسـبت تأويل، به 
که در آن شکل ظاهر مى‏شود، و حقيقت متمثّل  دارنده تأويل نسبت معنى است با صورتى 
که در آيه‏هاى داستان حضرت  گونه  که به آن متمثل شده، به همان   شده به مثال آن است 

کرديم. گرفت و آنها را نقل  موسى و حضرت خضر؟ع؟ انجام 

حسـنُ تَأویلاً )اسـراء / 35( در المنـار پـس از نقـل 
َ
كِلتمُ... وَ ا  اِذا 

َ
ذيـل آيـه و اوفـوا الكَیـل

گويـد: کـه در آن لفـظ تأويـل آمـده و بيـان معنـى تأويـل در آنهـا  آيه‏هايـى 
کريـم فقـط بـراى معنـى امـرى عملـى  کـه لفـظ تأويـل در قـرآن  از ايـن آيـات روشـن مى‏شـود 
ياي ا کارى پيچيده و نامفهوم است که مقصود آن،  آمده که در نهايت، تصديقي ک خبري ا رو
رويدادى در آينده باشد. پس آيه سوره آل عمران بايد به آن تفسير شود؛ نه معنايى که مفسران 
گفته: »قول  پيشـين آن را مصطلح دانسـته‏اند،ي عنى به معنى تفسـير، چنانکه ابن‏جرير بارها 
کـه متأخـران مصطلـح کرده‏اند که تأويـل را به  گونـه  در تأويـل ايـن آيـه چنيـن اسـت«، و نـه آن 

ـا  مَّ
َ
کاشـانى در بيانـى تأويلـى دربـاره آيـه وَ أ بـه معنـا و مقصـود دلبخواهـى. بـه عنـوان مثـال مال عبدالـرزاق 

دِینَـةِ )کهـف: 82( امـا ديـوار از آنِ دو پسـر يتيـم از مـردم ايـن شـهر بـود، دو  ـدَارُ فَـكَانَ لِغُلامَنْیِ یَتِیمَنْیِ فِ الَْ ِ
ْ

ال
کـه روح القـدس باشـد،  غالم را بـه عقـل نظـرى و عقـل عملـى، و يتيـم بودنشـان را بـه جـدا شـدن از پدرشـان 

کـرده اسـت. تفسـير ملاعبدالـرزاق، ج 1، ص 773. معنـا 
1.  الميزان، ج‌3، ص‌25.

2.  همان، ص‌23.
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عنـوان نقـل سـخن از وضعـش بـه معنايـى ديگـر مى‏داننـد که بـراى اثباتـش دليـل مى‏خواهد، 
گفته‌انـد: کـه اصوليـون  ايـن  ماننـد  گذاشـته شـود.  کنـار  لفـظ  نباشـد ظاهـر  گـر  ا کـه   دليلـى 

 تأويل، صَرفِ لفظ از احتمال راجح به احتمال مرجوح براساس دليل است.1
کـه فقط دلالت  مؤلـف گويـد: در جـاى خـودش روشـن شـده که اسـتعمال لفظ در موردى 

بـر مصداقهـاى معنـى لغـوى آن دارد،ي ـا از موردهايـى باشـد که لفظ به وسـيله گونه‏اى از تجوّز 
و عنايـت بـه کار بـرده شـده اسـت، پـس اسـتظهار بـهي ـک معنـى در بـاره کاربرد لفـظ تأويل در 
آيه‏هـاى مبارکـه قـرآن کريـم دلالـت ندارد که مراد از آن در ديگر موارد اسـتعمال، همين باشـد.
بـزودى معنـى تفسـير و تأويـل و تفـاوت ميـان آنهـا، ضمـن بحث‏هـاى آينـده، ان شـاء ا ‏للّه

تعالـى خواهـد آمـد.
خداوند مى‏فرمايد:

اتٌ  خَـرُ مُتَشَـابَِ
ُ
كِتَـابِ وَأ

ْ
مُّ ال

ُ
ـاتٌ هُـنَّ أ َ

َ
ك كِتَـابَ مِنْـهُ آیَـاتٌ مُْ

ْ
یْـكَ ال

َ
 عَل

َ
نْـزَل

َ
ـذِی أ

َّ
هُـوَ ال

مُ 
َ
یلِـهِ وَمَا یَعْل وِ

ْ
فِتْنَةِ وَابْتِغَـاءَ تَأ

ْ
بِعُـونَ مَـا تَشَـابَهَ مِنْـهُ ابْتِغَـاءَ ال یْـغٌ فَیَتَّ ـمْ زَ بِِ و

ُ
ذِیـنَ فِ قُل

َّ
ـا ال مَّ

َ
فَأ

ـو 
ُ
ول

ُ
 أ

َ
إِلّ ـرُ 

َ
كّ

َ
نَـا وَمَـا یَذّ بِّ رَ  مِـنْ عِنْـدِ 

ٌّ
كُل بِـهِ  ـا  ـونَ آمَنَّ

ُ
ـمِ یَقُول

ْ
عِل

ْ
اسِـخُونَ فِ ال  الُلَّه وَالرَّ

َ
إِلّ ـهُ 

َ
یل وِ

ْ
تَأ

بَـابِ )آل عمـران / 7(.
ْ
ل

َ
الْ

پيش از اين درباره معنى محکم و متشابه ديدگاه‏ها و روايتهايى آورديم.

فِتْنَـةِ وَابْتِغَـاءَ 
ْ
بِعُـونَ مَـا تَشَـابَهَ مِنْـهُ ابْتِغَـاءَ ال یْـغٌ فَیَتَّ ـمْ زَ بِِ و

ُ
ذِیـنَ فِ قُل

َّ
ـا ال مَّ

َ
خداونـد فرمـود: فَأ

ِیلِـه وِ
ْ
تَأ

کتـاب بـه دو قسـمت محکـم و متشـابه تقسـيم شـده  کـه  خداونـد متعـال تصريـح فرمـوده 
انجـام  و  بـاور  دليـل  بـه  کـه  کسـانى  و  کتـاب  پيـروان  کـه  فرمـوده  اسـت. همچنيـن تصريـح 

دسـته‌اند: دو  مى‏جوينـد،  تمسـک  آن  بـه  فرمان‏هايـش 
کـه از راه حـق و  کـه پيـرو هـواى نفـس و منحرف‏انـد، آنـان  گـروه اول: روى‏گردانـان از حـق، 

کـه در راه ديـن نيسـتند. کجـى و ناراسـتى هسـتند  صداقـت، خواهـان 

کتاب. بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُي عنى از  خداوند فرمود: فَیَتَّ

1.  المنار ج3، ص‌174.
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کفـر ورزى و ديگـر بدعتهـا و گمراهى‏هـا  فِتْنَـةِي عنـى فتنه‏طلبـى. فتنـه، 
ْ
فرمـود: ابْتِغَـاءَ ال

کـه بـه  کـردن محکم‏هـا  گمـراه، پيـروى از متشـابهات اسـت و رهـا  گـروه  کـه شـيوه ايـن  اسـت 
منظـور طلـب فتنـه و پايه‏گـذارى و بـر پـا داشـتن آن اسـت.

يانـى  ز و  بدتـر  سـرانجامى  کـه  اسـت  آنـان  هـدف  ديگـر  ايـن   ِیلِـه وِ
ْ
تَأ وَابْتِغَـاءَ  فرمـود: 

کريـم اسـت، از محکـم و ظاهـر  سـخت‏تر بـر ديـن و پيروانـش دارد. ايـن تعـرّض بـه تأويـل قـرآن 
و متشـابه آن. آنـان بـر پایـۀ خواسـته‏ها و رأى‏هـاى خـود، آن را تأويـل مى‏کننـد، کلام را از مسـير 
افـاده و اسـتفاده برمى‏گرداننـد، راه‏هـاى راسـت و صحيـح اِفهـام و تفهيـم را بـا مغالطـه تغييـر 
مى‏دهنـد تـا بـر آنچـه از متشـابهات بـر گرفته‏اند منطبق شـود و به وسـيله آن پايه‏هـاى گمراهى 

و لغـزش خـود را بـر پـا دارنـد.
محکمـات  نمى‏شـدند،  کتـاب  تأويـل  مرتکـب  متشـابهات  انتخـاب  از  پـس  آنـان  گـر  ا
و  نمى‏بـود  ايـن درجـه  بـه  اسالم  بـه  يان‏شـان  ز باقـى مى‏گذاردنـد،  را  ديـن  و ظواهـر  نصـوص 
که بزرگترين مصيبت در دين کنند. اين مصيبت   نمى‏توانسـتند ناتوان و مردم عوام را اغواء 

گشوده مى‏شود. گمراهى  که از آن هزار باب  گمراهى‏ها است   است، باب 
قرآن کريم به اين بلاى بسيار بزرگ مبتلا شده است که با شدّت‏گيرىِ آن کار تأويل، رايج 
 و شـايع و جايـز و عـادى گرديـده اسـت. هيـچ اصـل محکمـى در قرآن باقى نمانـده، جز اينکه

 دچار بلاى تأويل شده است. مانند:
که به آفرينش نفس پديد مى‏آيد. تأويل معاد و بهشت و جهنم به مُثُل خيالى 

گمراهى به خداوند سبحان. کفر و  گناهکارى و فسق و  نسبت 
ات، و در مرتبـه دوم به مجعول 

ّ
نسـبت دادن فعـل مجعـول و معلـول بـه جاعـل، اولًا و بالذ

کـه آن را قديم دانسـتند. تأويل  و بالعـرض، تأويـل جاودانگـى، تأويـل حـدوث جهـان هسـتى 
معجزه‏هـاى پيامبـران، و امـورى ديگر.

کـه ايـن نصـوص  شـگفت‏انگيز اينکـه فقيهـان، متکلمـان، محدّثـان و ديگـر ديندارانـى را 
و محکمـات را بـاور دارنـد، بـه قشـرى‏گرى و جهالـت و بى‏خردى نسـبت داده‏انـد، که خلاف 

انصـاف و حـق و تحقيق اسـت.

یلِـهِ ميـان مفسّـران اختالف اسـت. از  وِ
ْ
کلام الهـى ابْتِغَـاءَ تَأ در مـورد مرجـع ضميـر در 
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سـياق آغـاز و پايـان آيـه مبارکـه بـر مى‏آيـد کـه ضميـر، مربـوط به کتاب اسـت، نه تنها متشـابه. 

نَـا بِّ  مِـنْ عِنْـدِ رَ
ٌّ

كُل ـا بِـهِ  ـونَ آمَنَّ
ُ
گـواه بـر ايـن کلام خداونـد تعالـى اسـت: یَقُول

ــد، معنــى مصــدرى اســت  ــر مى‏آي کــه مــراد از لفــظ تأويــل و آنچــه از آن ب پوشــيده نيســت 
کتــاب الهــى،  کــه تمامــى  گفــت  ــا آنچــه بــه زودى خواهــد آمــد، نــدارد. خواهيــم  کــه منافــات ب
ظاهــر و متشــابه آن تأويلــى منطبــق بــا مــراد خداونــد ســبحان دارد و تــا هفــت بطــن نيــز دارد، زيــرا 
ــدن آيه‏هــا از ظاهرشــان  ــراى برگردان ــان نســبت دارد، جســت و جــو ب ــا عملکــرد منحرف آنچــه ب
کــه مــراد خداونــد ســبحان باشــد. آنــان  بــه مغالطــه و شــيطنت اســت، نــه طلــب تأويــل واقعــى 
کــه خواســته  ــد، چــرا  ــه دنبالــش و خواســتارش نبودن ــز ب کــه هرگ ــا تأويــل واقعــى؟!  کار ب را چــه 
کتــاب الهــى از معــارف و احــکام آن اســت. در برابــر  گرفتــن  و نهايــت آرزوهايشــان بــه بــازى 
ــه ســخن  ک ــد  ــان مى‏دانن ــد؛ آن گرفته‏ان ــور عقــل روشــنايى  ــه از ن ک ــداران هســتند  ــان، پاي منحرف
کفــر صريــح  گاهــى ضرورتــاً جنايــت اســت و تحريــف حقايــق از جايگاه‏هايــش  بــدون علــم و آ
بــه آيه‏هــاى خداونــد متعــال اســت. پــس برنامه‏شــان ســکوت اســت در برابــر آنچــه از متشــابهات 
کــه مى‏داننــد، در راســتاى احتــرام بــه حــق و شــرافت  کــه نمى‏داننــد، و انجــام آنچــه از ديــن 
ــد و  ــه آنچــه از آيه‏هــاى خداون ــز ايمــان ب ــد متعــال. ني ــه علــم و فرمانبــردارى خداون بخشــيدن ب
کــه  کــه طلــب علــم، فريضــه‏اى اســت  ســنت پيامبــر؟صل؟ مى‏داننــد و آنچــه نمى‏داننــد، و ايــن 

ــد. ــه آن راه مى‏نماي ــد و شــرع ب ــرا مى‏خوان ــه آن ف عقــل ب

رُ 
َ

كّ
َ

نَا وَمَا یَذّ بِّ  مِنْ عِنْـدِ رَ
ٌّ

كُل ا بِهِ  ـونَ آمَنَّ
ُ
ـمِ یَقُول

ْ
عِل

ْ
اسِـخُونَ فِ ال  الُلَّه وَالرَّ

َ
ـهُ إِلّ

َ
یل وِ

ْ
ـمُ تَأ

َ
فرمـود: وَمَـا یَعْل

ِبَاب
ْ
ل

َ
و الْ

ُ
ول

ُ
 أ

َ
إِلّ

کـه آيـه مبارکـه نـه تنهـا در مقـام اثبـات مقـام تاويـل بـه خداونـد متعـال، بلکـه  ظاهـر آن 
ظاهـراً در مقـام بيـان نفـى اسـتقلال و تفويـض از عالِمـان بـه تأويـل اسـت. توضيـح ايـن کـه در 
گزيـر اسـتقلال از  کـه از خداونـد سـبحان در نظـام اسـباب و مسـببات سـر مى‏زنـد، نا افعالـى 
اسـباب نفـى مى‏شـود و افعـال بـه خداونـد سـبحان نسـبت داده مى‏شـود جـز افعـال اختيارى 

بنـدگان.
هسـتند؛  الهـى  فرمـان  انجـام  و  اجـرا  مأمـور  کـه  )فرشـتگانى(  کارهـا  تدبيرکننـدگان   لـذا 

گذار مى‏باشند. که با اجازه خداوند در مسبب‏ها تأثير  وسيله‏هايى هستند 
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بـدون  الهى‏انـد،  فرمـان  اجـراى  مأمـور  افـراد،  مـرگ  و  روح  قبـض  مأمـوران  مثـال،  بـراى 

ـا. نيـز  نْفُـسَ حِنَی مَوْتَِ
َ
 الْ

َ
فّ گفـت: الُلَّه یَتَـوَ کار خـود. لـذا مى‏تـوان  اسـتقلال و تفويـض در 

 بِكُمْ ، چنانکـه مى‏توان 
َ

ل ـذِی وُكِّ
َّ
ـوْتِ ال ـكُ الَْ

َ
كُـمْ مَل ا

َ
 یَتَوَفّ

ْ
کـه گفتـه شـود: قُـل صحيـح اسـت 

کـه قبـض  کننـده جـان نيسـت. ايـن سـخن نيـز صحيـح اسـت  گفـت: جـز خداونـد، قبـض 
کننـده جانهـا حضـرت عزرائيـل؟ع؟ اسـت.

که در نظام اسباب قرار دارند. گونه است ديگر افعال خداوند  به همين 
کـردن توهّم اسـتقلال  کـردن توحيـد و باطل  پـس انحصـار در ايـن مـوارد، فقـط بـراى ثابـت 
و تفويـض اسـت. نـه اينکـه بطـور کلـى نفـى اسـباب کند. از ايـن باب، روزى و شـفا و عافيت 
گـري کـى از ايـن اسـباب و شـرايط در اختيـار باشـد، بناچـار بـه تکليف تعلـق دارد.  کـه ا اسـت 
کـه اسـباب را در حـدّ تـوان  لـذا مث البـراى کسـب روزى بـر مکلـف واجـبي ـا مسـتحب اسـت 

کند. منظـم و مرتـب 
کـه حـرف »واو« بـراى عطف  ايـن مطلـب کـه روشـن شـد، گوييـم: در ايـن مقـام، فرقـى نـدارد 

گـر بـراى عطـف بـود، معنـى چنيـن مى‏شـود: خداونـد متعـال و راسـخون  يـا اسـتيناف باشـد. ا
گـر حـرف »واو« براى  فـى العلـم تأويـل کتـاب الهـى را مى‏داننـد نـه عمـوم مخاطبـان قـرآن. امـا ا
اسـتيناف بـود، معنـى مى‏شـود: خداونـد متعـال تأويـل کتـاب را مى‏دانـد و امـا غيـر از او، براى 
گريـز بـه وجـود دليـل منفصـل بـراى آنـان نياز اسـت. ايـن مطلب _  کـردن علـم تأويـل، نا ثابـت 

همـان گونـه کـه خواهـد آمـد ان شـاءا ‏للّه_ جـز بـراى راسـخون فـى العلـم وجـود ندارد.
دسـت آورد بحـث اينکـه دانـش تأويـل کتاب الهـى، از محدوده آموزش‏هـاى عادى اوليه 
کـه همـگان دارنـد، خـارج اسـت و تمامـى مـردم در مقابـل تأويـل مسـئوليت ندارنـد، آن‏گونـه 
کريـم، از جهـت ايمـان و پرهيـزکارى در برابـر  کـه عمـوم مـردم و عمـوم جنيـان در مقابـل قـرآن 
خداونـد و آنچـه از دعـوت و نـداى عمومـى او در شـرق و غـرب جهـان شـناخته‏اند، مسـئوول 

هستند.
ـف نمى‏کند، و نيز 

ّ
ايـن آيـه مبارکـه نـصّ اسـت بر اينکه تأويل، کسـى را بطور مسـتقيم مکل

کـه تأويـل بـر مدلول‏هـاى محکمـات و ظواهـر و نصـوص اطالق مى‏شـود مگـر  صراحـت دارد 
گونـه‏اى از عنايـت و تجوّز. بـه 
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کـه برتريـن  کـه علـم رسـول خـدا _  ايـن بحـث و پژوهـش بـراى مـا مهـم و الـزام‏آور نيسـت 
کلمه‏هـا و حـروف مى‏گـذرد،ي ـا راه  فـرد از راسـخين فـى العلـم بـه تأويـل اسـت _ از مسـير ايـن 
کلمه‏هـا و لفظ‏هـا  کـه ايـن  و دليـل ديگـرى غيـر از ايـن لفظ‏هـا و حـروف دارد. بديهـى اسـت 
گـر چنيـن مى‏بـود، همـگان آن را بـه دسـت مى‏آورنـد  کـه ا مسـير متعارفـى بـراى تأويـل نيسـت؛ 
و اسـتثناء وجهـى نداشـت. از ايـن‏رو معيّـن مى‏شـود که راسـخين فى العلم از خانـدان پيامبر 
کرده‏اند و ممکن نيسـت اين پايدارى و رسـوخ در علم، از سـوى  يافت  آن را از رسـول خدا در

باشد. خودشـان 
کـه خداونـد متعـال در دانـش تأويـل، آنهـا را  گفتـه شـود: راسـخون فـى العلـم، آنان‏انـد  گـر  ا

کتـاب الهـىي ـا  کـه بگوييـم آنـان تأويـل  بـه خـود نزديـک فرمـوده اسـت، پـس چـه مانعـى دارد 
کتـاب را مى‏داننـد. کـه تنزيـل  متشـابه را بـا تدبّـر و تفکـر مى‏داننـد، همانگونـه 

کلام نسـبت بـه مدلولـش _ چـه نـصّ و چـه ظاهـر _ اقامـه شـد  گويـم: دليـل بـراى حجيـت 

کـهي قيـني ـا اطمينـان بيـاورد، تـا حجت و سـندى ميان خداونـد متعـال و بندگانش در عمل    
 به کتاب الهى شود. اما دليلى براى عقيده به دستيابى به تأويل قرآن کريم، بر پایۀ حجت‏هاى 

عقلانى _ از ظواهر لفظ و مانند آن _ نيست.
کنـد،  کـه ادعـاى راسـخ بـودن در علـم و علـم بـه تأويـل قـرآن  کسـى  از ايـن‏رو روشـن شـد 
کـه آن را از رسـول خـدا؟صل؟ آموختـه باشـد.  گـوش فـرا داد جـز ايـن  گونـه بـه او  نبايـد بـه هيـچ 
ايـن مطلـب در بـاب احـکام، قطعـى و در ديگـر احکام نيز چنين اسـت. به هـر جهت راه علم 
بـه تأويـل کتـاب، تنهـا بـا آموختـن از رسـول خـدا و خانـدان معصـوم اوسـت. علـم تأويـل ويژه 
که از حضرتش بطور وافى و جامع،  کسـى  خداوند متعال و رسـول او؟صل؟ اسـت و پس از او، 
از حضرتـش  کـه  کسـى  نـه  بيامـوزد،  را  کريـم  قـرآن  و مقصودهـاى  و شـعبه‏ها  تمـام جوانـب 

کـرده باشـد. مطالبـى شـنيده و مطالبـى ديگـر را هـم فرامـوش 
در اينجا بايد چند مطلب راي ادآور شد:

کريـم تأويـل دارد؟ از آيـه مورد  کـه تمـام قـرآن  اول: آيـا تأويـل ويـژه متشـابهات اسـتي ـا ايـن 

کـه سـياق  کـه تمـام قـرآن مجيـد تأويـل دارد. بـر پایـۀ آنچـه روشـن شـد  بحـث بـه نظـر مى‏رسـد 
گـردد. چنـد آيـه ديگـر نيـز بـر ايـن مطلـب دلالـت  کتـاب بـر  کـه ضميـر بـه  سـخن اقتضـاء دارد 
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دارد. خداونـد متعـال مى‏فرمايـد:

ونَ الا  لنـاهُ عَىل عِلـمٍ هُـدىٍ وَ رَحَمـةً لِقَـومٍ یؤمنـونَ * هَـل یَنظُـر قَـد جِئناهُـم بَكتـابٍ فَصَّ
َ
وَ ل

تأویلـهُ یـوم یـأتى تأویلـه... )اعـراف / 52 و 53(.

ـا یأتهـم  كَذّبـوا بمـا لَ یُیطُـوا بعلمـه وَ لََّ ى مِـن دُونِ ا‏ِللّه... بَـل  ن یُفتـر
َ
كانَ هـذَا القُـرآنُ ا وَ مـا 

تأویلـه )يونـس / 37-39(.

لَْ  ـا  بَِ نَـاهُ و در آيـه دوم بـه حـرف »مـا« در 
ْ
ل بِكِتَـابٍ فَصَّ در نخسـتين آيـه، ضميـر بـه 

بـر مى‏گـردد.  ِمِـه
ْ
بِعِل یطُـوا  یُِ

مجلسـى به نقل از بصائرالدرجات، از احمدبن محمد مسـنداً از اسـحاق‏بن عمار آورده 
حضـرت ابـو عبدا ‏للّهامام صـادق؟ع؟ فرمود:

کـه بخشـى از آن آمـده و بخشـى نيامـده اسـت. هرگاه تأويـل در دوران يکى  قـرآن تأويـل دارد 
از امامـان واقـع شـود، امـام آن زمـان آن را مى‏شناسـد.1

گفت: که  نيز مسنداً از فضيل‏بني سار آورده 
کـه فرموده‌انـد: هيـچ آيـه‏اى  از حضـرت ابـو جعفـر امـام باقـر؟ع؟ دربـاره ايـن روايـت پرسـيدم 

در قـرآن نيسـت، مگـر ظهـر و بطنـى دارد. فرمـود: ظهـر آن تنزيلـش و بطـن آن تأويلش اسـت. 

کـه خورشـيد و مـاه  گذشـته و بخشـى هنـوز جـارى نشـده اسـت، همان‏گونـه  بعضـى از آن‏هـا 

بـر  کـه  بـر مـردگان همانگونـه اسـت  از آن فـرا رسـد  گاه تأويـل چيـزى  جـارى مى‏شـوند. هـر 
ـمِ و مـا آن را مى‏دانيـم.2

ْ
عِل

ْ
اسِـخُونَ فِ ال  الُلَّه وَالرَّ

َ
ـهُ إِلّ

َ
یل وِ

ْ
ـمُ تَأ

َ
زنـدگان. خـدا مى‏فرمايـد: وَمَـا یَعْل

گفت: که  صدوق مسنداً از سليم‏بن قيس هلالى آورده 
اميرالمؤمنين؟ع؟ فرمود:

هيـچ آيـه‏اى از قـرآن بـر رسـول خـدا؟صل؟ نـازل نشـد مگـر اينکـه بـر من قرائـت و امالء فرمود و 

من آن را با خط خودم نوشـتم. پيامبر، تأويل، تفسـير، ناسـخ، منسـوخ، محکم، متشـابه... 
آن را هـم بـه من آموخت.3

1.  بحارالانوار، ج‌92، ص‌97.
2.  همان.

کمال الدين، ج‌1، ص‌284.   .3
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که فرمودند: طبرسى از حضرت على؟ع؟ آورده 
کتـاب خداونـد در  کتـاب خداونـد از مـن بپرسـيد؛ بـه خداونـد سـوگند هيـچ آيـه‏اى از  در بـاره 

شـب يـا روز، در حـال حرکـت يـا نشسـتن نـازل نشـد جـز اينکـه رسـول خـدا؟صل؟آن را بـر مـن 

کـرد: اى اميرالمؤمنيـن  خوانـد و تأويلـش را بـه مـن آموخـت. ابن‏کـرّاء بـه پـا خاسـت و عـرض 

آنچـه از قـرآن بـه او نـازل مى‏شـد و شـما از ايشـان غايـب بوديـد، چگونه بود؟ فرمودند: رسـول 

نـگاه  برايـم  بـودم،  غايـب  ايشـان  از  مـن  و  مى‏شـد  نـازل  ايشـان  بـر  کـه  را  آنچـه  خـدا؟صل؟ 

مى‏داشـت، تـا اينکـه نـزدش مى‏آمـدم و آن را برايـم مى‏خوانـد. بـه مـن مى‏فرمـود: اى علـى! 

خداونـد بعـد از تـو چنيـن و چنـان نـازل فرمـود و تأويلـش چنيـن اسـت؛ بدين‏سـان تنزيـل و 
تأويلـش را بـه مـن مى‏آموخـت.1

که حضرت ابوجعفر امام باقر؟ع؟ فرمود: يه آورده  قمى مسنداً از بريدبن معاو
رسـول خـدا؟صل؟ برتريـن راسـخين در علـم اسـت. تمـام آنچـه خداونـد بـر او نـازل فرمـود از 

کـه تأويلـش را  کنـد  کـه خداونـد بـر او چيـزى نـازل  تنزيـل و تأويـل را مى‏دانسـت. چنيـن نبـود 
بـه او نيامـوزد. جانشـينان بعـد از او نيـز همـه آن را مى‏داننـد...2

گفت: که  عياشى از ابو عبدالرحمن سلمى آورده 
از منسـوخ مى‏دانـى؟  را  آيـا ناسـخ  او فرمـود:  بـه  گذشـت.  بـر يـک قاضـى  حضـرت علـى؟ع؟ 

کـت رسـاندى؛ تأويـل هـر حرفـى از ايـن  کـت رسـيدى و بـه هلا کـرد؛ نـه فرمـود: بـه هلا عـرض 
قـرآن داراى وجه‏هايـى اسـت.3

که رسول خدا؟صل؟ فرمودند: نيز در آن است 
کـه مـن بـر اسـاس  کـه بـر مبنـاى تأويـل قـرآن مى‏جنگـد، همان‏گونـه  ميـان شـما کسـى هسـت 

تنزيلـش جنگيـدم، و او على‏بـن ابيطالـب؟ع؟ اسـت.4

نيز در آن است: ازي وسف‏بن سخت بصرى که گفت: نوشته‏اى به خط محمدعلى؟عهما؟  
که در آن آمده بود: ديدم 

1.  احتجاج، ج‌1، ص‌388.
2.  تفسير قمى، ج‌1، ص‌96.

3.  تفسير عياشى، ج‌1، ص‌12.
4.  همان، ص‌15.
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کـه مـا پيشـوايان  کـه معتقـد باشـيد  کـه بـر شـما واجـب و وظيفـه شماسـت، ايـن اسـت  چيـزى 

بـر خلقـش و حجت‏هايـش در  امين‏هـا  و  زمينـش  در  و جانشـينان خداونـد  امامـان  و  الهـى 
کتـاب و فصـل الخطـاب را مى‏دانيـم.1 سـرزمينش هسـتيم. حالل و حـرام را مى‏دانيـم، تأويـل 

که حضرت ابو عبدا ‏للّهامام صادق؟ع؟ فرمودند: عياشى، همچنين از ابو الصباح آورده 
خداونـد، تنزيـل و تأويـل را بـه پيامبـرش آموخـت. آنـگاه رسـول خـدا؟صل؟آن را بـه علـى؟ع؟ 

آموخت.2

کريـم _  کـه همـه قـرآن  از تمامـى ايـن روايتهـاى شـريف و ديگـر روايتهـا بـه دسـت مى‏آيـد 

 ِیلِه وِ
ْ
محکـم و متشـابه آن _ تأويـل دارد. لـذا مانعـى ندارد که ضمير در دو عبـارت ابْتِغَاءَ تَأ

گردانيـم نـه تنهـا متشـابهات آن. کتـاب بـر  ـهُ را بـه همـه 
َ
یل وِ

ْ
ـمُ تَأ

َ
و وَمَـا یَعْل

 دوم: در حجيّت محکمات و ظواهر، و دلالت آنها بر مدلول‏هايشان شکى نيست. خداى 

متعال مى‏فرمايد:

ى قل  خر
ُ
نَّ مَعَ الِله ءالِةً ا

َ
تَشْـهَدونَ ا

َ
ئنَكُمْ ل

َ
غَ ا

َ
نذِركُـم بـه و مـن بَل لََّ هـذا القـرآنُ لُا

َ
و اوحـى ا

ى ءٌ مما تُشـركُون )انعام / 19(. لهٌ واحدٌ وَ اِنَنى بر
َ
ا هُوَ ا

َ
لا أشـهد قُل اِنّ

 یَدى اِلَى الرُشـدِ فَامَنّا 
ً
 عَجَبا

ً
عنا قُرآنـا ـهُ اسـتَمَعَ نَفَـرُ مَـنُ الجـنِّ فَقالـوا انّا سََ

َ
نّ

َ
لََّ ا

َ
قُـل اوحـى ا

 )جن / 1-2(.
ً
حَـدا

َ
نا ا بِّ بـه و لـنْ نُشـركَ بِر

کاشـفيت محکمـات و ظواهـر از مدلـول آنهـا، در جايـى اسـت  سـخنى نيسـت در اينکـه 
کـه افهـام و تفهيـم مـورد نظـر باشـد بـراى: بالغ، وعـظ، خيرخواهـى، تذکّـر، تحـدّى، احتجاج، 
اسـتدلال، نفـى، اثبـات، نقـض، ابـرام، نکوهـش، توبيـخ، وعـد و وعيـد )نويـد و تهديـد(، نويد 

و هشـدار.
تمـام ايـن مـوارد بـا هـدف افهـام و تفهيـم صـورت مى‏گيـرد، طبق شـيوه‏اى که بيـن عاقلان 

امّت‏ها شـناخته شـده اسـت.
 همچنين اشـکالى نيسـت در اين باب که دسـتي‏ابى مخاطبان به مطالبى که در قالب

 الفاظ به آنها القا مى‏شود، و ادراک آنها از اين واژه‏ها،ي کسان نيست.

1.  همان، ص‌16.
2.  همان، ص‌17.
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کـه در  کـه آيـا مقصـود از قـرآن فقـط مدلـول واژگانـى اسـت  امـا بحـث فقـط در ايـن اسـت 
کـه علـم آن   معـرض فهمانـدن عمـوم مـردم اسـت و معنايـى ديگـر در وراى ايـن الفـاظ نيسـت 
 ويـژه خـداى جـل جلالـه و رسـول و جانشـينانش صلـوات ا ‏للّهعليهـم باشـد؟ي ـا اينکـه بعـد از 

مدلولهاى عادى، معانى ديگرى وجود دارد که به جز خداى بزرگ و اولياى کسى نمى‏داند؟

اسِـخُونَ  که وَالرَّ گزينه اول، بر خلاف نصّ آيه و سـنت قطعى اسـت. پس روشـن مى‏شـود 

 الُلَّه 
َ

ـهُ إِلّ
َ
یل وِ

ْ
ـمُ تَأ

َ
کـه حـرف »واو« را در وَمَـا یَعْل کـه تمـام تأويـل را مى‏داننـد بنابرايـن   ِـم

ْ
عِل

ْ
فِ ال

مِ واو عطف بدانيم،ي ا بر حسـب ادله منفصله ديگر _ همان عالمان ويژه 
ْ
عِل

ْ
اسِـخُونَ فِ ال وَالرَّ

که در علم تفسـير، رسـوخي افته اسـت. کسـى  )معصومان( باشـند، نه هر 
کـرد:ي کـى راسـخ در تفسـير قـرآن در  گونـه راسـخ مى‏تـوان تصـور  کـه دو  نکتـه ايـن اسـت 
مرحلـه فهمانـدن عمـوم مـردم. ديگـرى راسـخ در علم تأويل. چه اينکه اطلاق تأويل بر تفسـير 

را صحيـح بدانيـمي ـا نـه.
کـه خداوند علـم آن را به فرد اختصاص داده نـه به آفريدگانش )و  ايـن بخـش از علـم قـرآن 
کـه به مـردم _ نيکوکار و زشـت  بـه اوليـاى خـود آموختـه(، غيـر از علمـى نسـبت بـه قـرآن اسـت 
کتـاب  کـه رتبـه تأويـل متشـابه، همـان مرتبـه تأويـل  کـرده اسـت. ظاهـر، آن  کـردار _ افاضـه 
کـه بـراى تأويـل  کـرد  کتـاب بايـد بـه همـان کسـى رجـوع  گرفتـن علـم تأويـل  اسـت. و بـراى فـرا 
متشـابه نيـز بايـد بـه محضـر او رفـت، نـه اينکـه مفـاد محکمـات و ظواهـر و نصـوص مرجـع ما، 

در ايـن زمينـه باشـد.
که برترين مصداقِ »راسخين فى العلم« است.  گرامى، رسول خداست؟صل؟،  آن مرجع 
و خداونـد، حقيقتـى بـر او نـازل نفرمـود کـه تأويـل آن را به او نياموخته باشـد. جانشـينان بحق 
گزيرنـد  او صلـوات ا ‏للّهعليهـم نيـز ايـن علـم الهـى را از حضرتـش بـه ارث بردنـد. پـس مـردم نا
ايـن علـم را فقـط از ايـن گراميـان فـرا گيرند و برگيرند. وِزان اين تعليم، عينـاً همان وِزان تعليم 

کـه در تعبّديـات وظيفه‏اى جز تعبّد نيسـت. احـکام اسـت، 
کـه عطشـى فرونشـاند و نيازمنـدى  تعليـم پيامبـر؟صل؟ بـه عمـوم مـردم، در حـدّى نيسـت 
کلام را از  کلمـه از پيامبـر آموخته‏انـد و هـزاران هـزار  کنـد. البتـه برخـى از مـردمي ـک  را بى‏نيـاز 

دسـت داده‏اند.
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کـه بتوانـد تمـام علـوم قـرآن را _ از حالل و حـرام و احکام  هيچ‏کـس در ميـان مـردم نيسـت 
و جمـع بيـن عناويـن اوليـه و ثانويـه آن _ در تمـام زمان‏هـا و روزگاران تا قيام قيامت، اسـتنباط 

کـه الهيات قـرآن و معـارف ربوبى و معادى را مدّعى شـود. کنـد، چنانکـه کسـى نيسـت 
کــه علماى تفســير _ از صحابه و تابعــان و فقيهان _ چه جايگاهى  اهــل انصــاف مى‏داننــد 
گويــى قــرآن در حريــم  کــه  گونــه‏اى  دارنــد، و ميــزان افــکار و معــارف آنهــا چــه انــدازه اســت، بــه 
ــر  کنــد ب کــه ادعــا  کســى  آنهــا فــرو نيامــده و رســول خــدا در ميــان آنهــا نبــوده اســت. پــس هــر 
تمــام جوانــب و علــوم و تنزيــل و تأويــل و ظاهــر و باطــن و احــکام و معــارف قــرآن احاطــه دارد، 
افتــرا زننــده و دروغگــو اســت. تنهــا جانشــينان بحــق رســول خــدا صلــوات ا ‏للّهعليــه و عليهــم 
کــه نســل بــه نســل، ايــن دانش‏هــا را از پيامبــر بــه ارث برده‏انــد، کننــد،   مى‏تواننــد چنيــن ادعــا 

 و سرچشمه‏ها و ريشه‏ها و موادّ علم نزد آنهاست نه ديگران.
سوم. معنى تأويل و تفسير

کـه خداونـد تعالـى خود و راسـخين فى العلم را بـدان اختصاص  پرسـش: مـراد از »تأويـل« 

کـه خداونـد  داده، چيسـت؟ آيـا پـس از مفـاد محکمـات و نصـوص و ظواهـر و جوامـع الکلـم 
بدانهـا بـا مـردم سـخن گفتـه و در کلام خـود بـر آنهـا جلـوه کرده _ بـدون اينکه ببيننـد _ معناها 

کـه تأويـل نـام گيـرد؟ و مدلول‏هـاى ديگـرى باقـى مى‏مانـد 
کتـاب وجـود تأويـل را آشـکارا مى‏گوينـد. سـنت از رسـول خـدا و  پاسـخ: آرى. محکمـات 

ائمـه هـدى صلـوات ا ‏للّهعليهـم نيـز بـر ايـن مطلـب تواتـر دارد. ايـن نصـوص، وجـوب ايمـان بـه 
ظاهـر و باطـن و تنزيـل و تاويـل قـرآن را به روشـنى بيان مى‏کنند. پس نـه ايمان گروه باطنيه که 
نسبت به ظاهر، منکر و کافر مى‏شوند، پذيرفته است. و نه ايمان گروه ظاهريه که تأويل‏هايى 
بگوينـد:  بايـد  بلکـه همـگان  نمى‏پذيرنـد،  کرده‏انـد،  بيـان  هـدى  ائمـه  و  رسـول خـدا  کـه   را 

کتاب ايمان آورديم، همه از جانب خدايمان است. به تمام 
کـه همـه،  کتـاب نيسـت، از آن رو‌  کتـاب و تأويـل متشـابه  در تأويـل، تفاوتـى بيـن تأويـل 
احـکام الهـى اسـت و آثـارى بـه حقيقـت بـر آن مترتّـب اسـت. البتـه از جهـت تحقـق تفـاوت 
کاشـفيت و سـنديت آن  کـه  دارنـد؛ تأويـل محکمـات و نصـوص و ظواهـر بعـد از آن اسـت 
يلـى ميرسـد. امـا  کـه از آن اراده شـده، روشـن شـود. آنـگاه نوبـت بـه مـرادات تأو بـراى معانـى 
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کـه لفـظ در  يلـى مـورد نظـر اسـت  در مـورد متشـابه، ظاهـر آن مـراد نيسـت، بلکـه معنـاى تأو
کـه هـدف ازايـن معانـى  آن معنـى ظاهـر نيسـت مگـر پـس از تبييـن و توضيـح. روشـن اسـت 
کـه اراده شـده، افهـام عمـوم مـردم در عـرف مخاطبـه نيسـت، و آنهـا ايـن معانـى را از  يلـى  تأو
کلام نميفهمنـد، بلکـه خـداى تعالـى ايـن علـم را فقـط بـه گروهـى ويـژه از اوليـاى خـود افاضه 

مـى فرمايـد.
گوينـده از آنهـا افهـام مخاطب  کـه  حـقّ تأويـل، مدلـول کلامـى و مفهومـى از الفـاظ اسـت 
کـه تفسـير، بـراى افهـام و تفهيـم، بـه  را نظـر دارد. تفـاوت ميـان تأويـل و تفسـير، از آن‏رو اسـت 
کـه مقصـد  گوينـده نزديکتـر اسـت، ولـى تأويـل در رتبـه‏اى پـس از تفسـير جـاى دارد،  هـدف 

کلام اسـت. اصلـى و مرجـع نهايـى 
کـه »أول«، همـان »بازگشـت« اسـت. لـذا مى‏گوينـد: »آل  گفته‏انـد  اهـل لغـت بـه روشـنى 
کار بـه فالن مرحلـه مى‏رسـد(. پـس تأويـل کلام مصداقـى بـراى تأويـل  کـذا« )يعنـى  الأمـر الـى 
عـامّ اسـت. البتـه سـرانجام هـر چيـزى بـا همـان چیـز نسـبت دارد و سـازگار اسـت. در حالـى 
کـه مـراد را از کلام ديگـرى  کـه تفسـير در لغـتي عنـى پرده‏بـردارى و بـر کلامـى منطبـق مى‏شـود 
توضيـح مى‏دهـد و تبييـن مى‏کنـد. پـس تقييـد مطلـق بـه دليـل خـاص، و تخصيـص عـام بـه 
قرينـه منفصلـه، در شـمار تفسـير اسـت نـه تأويـل. گرچـه تفسـير و تاويـل را بـه جاى هـم به کار 
مى‏برنـد. ممکـن اسـت ايـن اطالق، حقيقـى باشـدي ـا از بـاب عنايت و مناسـبت بيـن اين دو 

کـه فع الايـن بحـث مـورد نظـر ما نيسـت. باشـد، 
گوينـده، اعتمـاد بـر قيـود و قرائـن خارجـى منفصـل از  کـه بدانيـم شـيوه‏ى  پـس هنگامـى 
کلام اسـت، نمى‏تـوان مطلـق و عـامّ را مبنـا قـرار داد. بلکـه فحـص و بررسـى از مواضع و مظانّ 
کلام منعقـد مى‏شـود، ظهـور بـدوى  کـه قبـل از فحـص بـراى  آن لازم اسـت. طبعـاً ظهـورى 

کـه اخـذ و تمسّـک بـه آن روا نيسـت. اسـت 
که از تفسير و تأويل ممانعت مى‏کنند. چهارم: رواياتى 

گفت: که  ان‏بن صلت آورده  يَّ صدوق مسنداً از ر
گروهـى از علمـاى عـراق و  ي افـت.  حضـرت رضـا؟ع؟ در مجلـس مأمـون در مـرو حضـور

گفـت: از معنـى ايـن آيـه مـرا خبـر دهيـد. گـرد آمـده بودنـد. مأمـون  خراسـان نيـز 



55   تفسیرتمقدّما

ذینَ اصْطَفْینَا مِن عِبادِنا... )فاطر / 32(.
َّ
ل

َ
وْرَثَنا الكِتابَ ا

َ
َّ ا ُ

ث

گفتند: خداوند عزوجل در اين آيه به تمام امت نظر دارد. علما 

گفت: اى ابوالحسن شما چه مى‏گوييد؟ مأمون 

امـام رضـا؟ع؟ فرمودنـد: مـن چنيـن نمى‏گويـم، بلکـه مى‏گويـم: منظـور خداونـد عزوجـل از 

آن، عتـرت طاهـره اسـت.

گفت: چگونه منظورش عترت باشد نه امت؟ مأمون 

گـــر منظـــور تمامـــى امت مى‏بـــود؛ همـــه آنـــان در بهشـــت بودند؛  امـــام رضـــا؟ع؟ فرمـــود: ا

مْ سَـــابِقٌ  ـــمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنُْ مْ ظَالٌِ لِنَفْسِـــهِ وَمِنُْ درحال‌یکـــه خداونـــد عزوجل فرموده اســـت: مِنُْ

گرد م‌یآورد و فرمود:  كَبِیرُ ســـپس همه آنان را در بهشـــت 
ْ
 ال

ُ
فَضْل

ْ
یْرَاتِ بِإِذْنِ الِلَّه ذَلِكَ هُوَ ال َ بِالْ

سَـــاوِرَ مِـــنْ ذَهَبٍ  پس وراثت فقط براى عترت طاهره
َ
وْنَ فِیَها مِنْ أ

َّ
ل ا یَُ ونََ

ُ
اتُ عَدْنٍ یَدْخُل  جَنَّ

 است نه ديگران.

کسانى هستند؟ گفت: عترت طاهره چه  مأمون 

کرد: کتابش آنان را چنين وصف  که خداوند در  کسانى  امام رضا؟ع؟ فرمودند: 

 )احزاب / 33(.
ً
رَكُم تَطْهیرا  البَیتِ وَ یُطَهِّ

َ
هل

َ
یدُ ا‏للّه لِیُذهِبَ عَنكُم الرجسَ ا ا یُر

َ
اِنّ

کتـاب ا‏للّه  کـه رسـول خـدا فرمودنـد: »انى مخلـف فکيـم الثقلني  کسـانى هسـتند  آنـان همـان 

نى فيهمـا. أيهـا  يکـف تخلفـو وا  تى اهـل بىتي؛ ألا و انّمـا لـن يَتَفرقـا حىت يـردا عىّل الحـوض؛ فانظـر و عتـر
موهـم فانّـم أعلـم منکـم...«.1

ّ
النـاس لا تعل

کـه ايـن ويژگـى و ارث بـردن  گويـد: در ايـن روايـت شـريف، تصريـح شـده اسـت  مؤلـف 

کتـاب ويـژه ائمـه؟عهم؟ و مربـوط بـه دانشـهاى متناسـب بـا مقـام امامـت و خلافـت اسـت. در 

گراميـان؟عهم؟ بـراى خلافت‏شـان، و برهانـى بـر رسـالت جـدّ  حقيقـت ايـن علـوم  تحـدّى آن 

از  کـه  اسـت  امامـان معصـوم؟عهم؟  بـر خلافـت  روشـن  برهانـى  اسـت. همچنيـن  بزرگوارشـان 

جدّشـان بـه ارث بردنـد. بـه ايـن آيـه بـراى اثبـات ايـن مقـام شـامخ بـراى خودشـان اسـتدلال 

کريـم را نشـان دهنـد. کتـاب  کردنـد تـا اختصـاص خـود بـه مقـام تحمّـل علـوم الهـى از کتـاب 

1.  عيون اخبار الرضا؟ع؟، ج‌1، ص‌228.
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در مرحلـه ى دعـوت عامّـه، خلافـت و وراثـت آن بزرگـواران را بـه روشـنى مى‏رسـاند و نـصّ و 
کـه انديشـه مردم  مـان علـوم تفصيلـى آن هسـتند 

ّ
حجـت بـر آن اسـت. آنـان قيّـم کتـاب و معل

کـه مفصّالت علـوم ربوبـى و روز جـزا و تفصيـل  از دسـتيابى و درک آن ناتـوان اسـت، علومـى 
احـکام را دربـردارد.

گفت: که  حام آورده 
َ

يد الشّ کلينى مسنداً از ز
قتاده‏بـن دعامـة بـر حضـرت أبوجعفـر امـام باقـر؟ع؟ وارد شـد؛ فرمودنـد: اى قتـاده آيـا فقيـه 

اهـل بصـره‏اى؟

گمان برند. گفت: اين چنين 

که تفسير قرآن مى‏کنى! حضرت ابو جعفر؟ع؟ فرمودند: به من خبرى رسيده است 

کرد: آرى قتاده عرض 

امـام باقـر؟ع؟ فرمودنـد: بـر اسـاس علـم آن را تفسـير مى‏کنـى يـا بـر اسـاس جهـل؟ عـرض کرد: 

نـه؛ بـا دانش.

گـر بـا دانـش آن را تفسـير مى‏کنـى، خـود دانـى. ولـى مـن از تـو  امـام باقـر؟ع؟ بـه او فرمودنـد: ا

کـرده باشـى بـه يقين خود  گـر قـرآن را از سـوى خـودت تفسـير  مى‏پرسـم... واى بـر تـو قتـاده! ا

کـرده باشـى؛ بـاز هم خود  گفتـه شـخصيت‏ها تفسـير  گـر آن را بـا  کـرده‏اى. و ا و ديگـران را تبـاه 

کـرده‏اى... واى بـر تـو اى قتـاده! قـرآن را فقـط کسـى مى‏دانـد و مى‏شناسـد  و ديگـران را تبـاه 
گرفته باشـد.1 کـه مـورد خطـاب آن قـرار 

کـه دسـت بـه  گويـد: امـام؟ع؟ تفسـير قتـاده را تبـاه مى‏کنـد، ظاهـراً بـه ايـن جهـت  مؤلـف 

کـه ويـژه پيامبـر و جانشـينان؟عهم؟ اسـت؛ي عنـى معرفـت بـه تمامـى قـرآن بـا تمامـى  کارى زده 
کـه  کلام حضرتـش؟ع؟ در ذيـل حديـث اسـت  گـواه بـر ايـن مطلـب  مرتبه‏هـا و درجه‏هايـش. 
گرفتـه باشـد«. هم‏چنيـن  کـه مـورد خطـاب آن قـرار  کسـى مى‏شناسـد  فرمـود: »قـرآن را فقـط 
گواهـى مى‏دهـد، زيـرا شـناخت قـرآن در مرتبـۀ دعـوت عمومـى، نـه تفسـير  کلمـه تفسـير بـر آن 
که نياز به تدبر و تعقل و تيزبينى  گفتگويى اسـت  اسـت و نه پرده‏بردارى در آن اسـت. بلکه 
و فهميـدن دارد. پـس آنچـه در درجـۀ پايين‏تـر از دانشـهاى ويـژه افـراد مخاطبـان قـرآن اسـت، 

کافى، ص‌311. 1.  روضه 
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کـه بـر اسـاس مرتبه‏هـاى افـراد و فهـم و  در مرتبـۀ دعـوت همگانـى، دانـش و نورهايـى اسـت 
ايمـان و پرهيـزکارى و طهـارت آنهـا تفـاوت دارد. خـداى متعـال مى‏فرمايـد:

ّ تَلیُن  ُّ
م ث ُ بَّ ذینَ یخشون رَ

َّ
ودُ ال

ُ
 مَثانِ تَقْشَعِرُّ مِنهُ جُل

ً
 مُتِشابِا

ً
كِتابا حْسَنَ الَحدیثِ 

َ
 ا

َ
ل  الُله نَزَّ

كر الِله ذلِكَ هُدَى الِله یهدى بَه مَن یَشـاءُ...)زمر / 23(. بهم اِلى ذِ جلودهم وَ قلو

که حضرت ابو عبدا ‏للّهامام صادق؟ع؟ به ابو حنيفه فرمود: صدوق مسنداً آورده 
تو فقيه مردم عراق هستى؟

کرد: آرى عرض 

فرمودند: بر چه مبنايى به آنان فتوا مى‏دهى؟

کتاب خداوند و سنت پيامبرش  کرد: به  عرض 

فرمودنـد: اى ابـو حنيفـه! آيـا کتـاب خداونـد را بـه حـق معرفتـش مى‏دانـى؛ و ناسـخ و منسـوخ 

آن را مى‏دانـى؟

کرد: آرى. عرض 

کـردى. واى بـر تـو! خداونـد ايـن علـم را قـرار نـداده جـز  فرمـود: اى ابـو حنيفـه! دانشـى ادعـا 

کـه قـرآن بـر آنـان فـرو فرسـتاده شـد... واى بـر تـو؛ آن علـم فقـط نـزد افـراد  کتابـى  در اهـل 

کتـاب را تـو بـه ارث  ويـژه‏اى از خانـدان پيامبرمـان اسـت. خداونـد حتـى يـک حـرف از آن 
اسـت...1 نـداده 

مؤلـف گويـد: چنيـن بـر مى‏آيد که برخورد شـديد امام؟ع؟ بـا ابوحنيفه از اين جهت بود که 

خود را در جايگاه فتوا دادن نشانده بود؛ و در استنباط خود را مستقل مى‏دانست و در زمينه 
کريـم و احـکام و معـارف خـود را از معصومين؟عهم؟بى‏نيـاز مى‏پنداشـت، در  دانش‏هـاى قـرآن 
کـه اسـتنباط احـکام از قـرآن مجيـد و دانش‏هـا و حقايقـى کـه در  کـه انصـاف آن اسـت  حالـى 
ايـن مرتبـه در آن وجـود دارد، بطـور مسـتقل و بـدون مراجعـه به تفسـير ائمـه؟عهم؟ انحرافى بزرگ 

و حرامى آشـکار است...
گفت: که  حرّ عاملى به نقل از محاسن به اسناد از معلى‏بن خنيس آورده 

حضـرت ابـو عبـداللّه‏ امـام صـادق؟ع؟ در نامه‏اى فرمـود: آنچه در باره قرآن پرسـيدى، آن نيز 

1.  علل الشرايع، ص‌89.
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کـه بـه ذهنـت مى‏رسـد، چـون قرآن آن‏گونه نيسـت  از مطالـب مـورد متفـاوت و اختالف اسـت 

گرديـده‏اى. قـرآن تنهـا  کـه بـدان  گفتـى و همـه آنچـه شـنيدى معنايـش غيـر از آن اسـت  کـه 

که به حق  گروهى  که مى‏دانند نه ديگران، و براى  کسـانى اسـت  شـاخص‏هايى اسـت براى 

کـه بـه آن ايمـان دارنـد و آن را مى‏شناسـند.  کسـانى‏اند  تالوت، آن را تالوت مى‏کننـد. آنـان 

کـه در  امـا غيـر آنـان، قـرآن اشـکال شـديد بـر آنـان وارد مى‏کنـد و بسـى دور اسـت از افـکارى 

دلهايشـان وجـود دارد.

قـرآن  تفسـير  تـا  شـخصيت‏ها  افـکار  از  دورتـر  چيـزى  فرمودنـد:  خـدا؟صل؟  رسـول  ايـن‏رو  از 

کنـد.  کـه خداونـد مشـيت  نيسـت. در ايـن زمينـه، همـه آفريـدگان متحيّـر شـده‏اند جـز آنـان 

کـه سـرانجام بـه آسـتانه و راهـش برسـند،  خداونـد بـا پنهـان داشـتن آن تنهـا خواسـته اسـت 

کتابـش را بـر پـا مى‏دارنـد و در  کـه  کسـانى برسـند  نسـبت بـه او تعبّـد ورزنـد، و بـه اطاعـت از 

کننـد نه  کـه بـه آن نيـاز دارنـد، از آنـان اسـتنباط  بـاب امـر او سـخن مى‏گوينـد، آنـگاه هـر چـه را 

خودشـان. از 

گـر آن را به پيامبر و اولى الامر از آنان برگردانند، کسـانى آنان  امـام؟ع؟ ايـن آيـه را خوانـد: و ا

کـه آن را اسـتنباط مى‏کننـد مى‏داننـد )نسـاء / 83(. امـام فرمـود: افـرادى غيـر از اينـان ابـداً 

آن را نمى‏داننـد و ايـن علـم نـزد آنهـا يافت نمى‏شـود.

پـا  بـر  بدين‏سـان  کار  و  باشـند  الامـر  اولـى  نمى‏تواننـد  آفريـدگان  همـه  کـه  دانسـته‏اى  خـود 

کننـد، و امـر و نهـى خداونـد را بـه  کـه بـر او فرمان‏روايـى  کسـى را نمى‏يابنـد  نمى‏شـود؛ چـون 

او ابالغ کننـد. پـس خداونـد، را عـده‏اى خـاصّ قـرار داد تـا بـه او اقتـداء کننـد پس خـوب آن را 

گـر خداونـد بخواهـد. بفهـم، ا

کـه قـرآن را بـه رأى خـود تالوت کنـى، زيـرا همانـا مـردم در علـم او )ولىّ  سـخت بپرهيـز از ايـن 

ک‏شـان نسـبت بـه ديگـر امـور و تـوان تأويلـش را ندارنـد مگـر  ک ندارنـد ماننـد اشترا امـر( اشـترا

گر  کـه خداونـد بـراى خـود قـرار داده، پـس بفهم ا کنـد و آن بـاب  کـه خداونـد او را معيّـن  کسـى 

گـر خداونـد  کـه آن را خواهـى يافـت، ا خـدا بخواهـد. و امـر را از جايـگاه خـاصّ خـود بطلـب، 
بخواهد.1

مؤلـف گويـد: امـام؟ع؟ احتجـاج فرموده بـه اين که پيامبر و جانشـينانى که خداوند فرمان 

1.  وسائل الشيعة، ج‌18، ص‌141.
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گـر خود مردم ولـىّ امر از  داده در کارهـا بـه آنـان مراجعـه کننـد، نمى‏توانـد عمـوم مـردم باشـند. ا
طـرف خـدا و مرجـع بـراى مـردم در اسـتنباط علـوم باشـند، در ايـن صـورت قريـن و جايگزيـن 

شـدن براى مرجعيت پيامبر؟صل؟ و اسـتنباط ايشـان؛ معنى نخواهد داشـت.
کـه عمـوم مـردم توانايـى ايـن اسـتنباط را ندارند؛ چـون راه براى علـم به اين  بديهـى اسـت 
مطالـب و تفسـير و تأويـل، از راه دلالـت کلامـى متعـارف نيسـت، تـا ظاهـر کلام بـر آن دلالـت 
ي ـا التـزام، تـا حجـت ميـان مفسـر و خداونـد متعـال، ظهـور  کنـد،ي ـا بـه مطابقـتي ـا تضمّـن و
کلامي ـا نـص بودنـش باشـد، چـون بخشـى از آنهـا دانسـته نمى‏شـود جـز از سـوى وحـى، ماننـد 
کـه خـارج از مشـاهده اسـت، ماننـد شـرح و بيـان و توضيـح احـکام، قضـا و قـدر،  حقايقـى 
کرسـى و حجاب‏هـا و لـوح و قلـم،  مشـيت و اراده، آغـاز و انجـام خلقـت، حقيقـت عـرش و 
کريـم، چگونگـى پديـد آوردن جهان‏هـاى آفرينـش و مـواد و نورهايـش  کلمـات مقطّعـه قـرآن 
کـه جـز خداونـد  کرّوبيّیـن و روحانيـون تـا جايـى  کنين انـس و جـن آنهـا از فرشـته‏ها و  و سـا

کسـى آنهـا را بشـمارد. نمى‏توانـد 
کنـد و آن تفسـير را بـه قـرآن  کـه آن را بـه دسـت آورد و بـا راى خـود آنهـا را تفسـير  پـس هـر 

گفتـه اسـت. مجيـد نسـبت دهـد، بـر خداونـد متعـال افتـرا بسـته و دروغ 
 طبرسى مسنداً از علقمه‏بن محمد حضرمى، از حضرت ابو جعفر محمدعلى؟عهما؟ آورده 

که پيامبر؟صل؟ در حديثى فرمودند:
کنيـــد و آياتـــش را بفهميـــد. بـــه محکماتـــش ژرف بنگريـــد، و از  اى مـــردم! در قـــرآن تدبّـــر 

کسى هشدارهايش را برايتان بيان نمى‏دارد  متشـــابهاتش پيروى نکنيد. به خداوند سوگند 

که من کســـى )اميرالمؤمنيـــن؟ع؟ (   و تفســـير آن را بـــراى شـــما توضيـــح نمى‏دهـــد جز ايـــن 
گرفته‏ام.1 گرفته و بالا آورده‏ام و بازويش را   دستش را 

گويـد: در ايـن خطبـه مبارکـه تصريـح شـده اسـت بـه تمسّـک بـه قـرآن، از هـر دو  مؤلـف 

جهـت، چـون رسـول خـدا؟صل؟ خطـاب بـه همـگان تصريـح فرمـوده: »در آياتـش تدبّـر کنيـد و 
آياتـش را بفهميـد«، هـم چنيـن در مقـام تفسـير دانشـهاى ويـژه خود، به روشـنى فرموده اسـت: 

»بـه خداونـد قسـم هشـدارهاى آن را توضيـح نمى‏دهـد...«

1.  احتجاج، ج‌1، ص‌75.
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طبرسى آورده: حضرت على؟ع؟ در مورد آيات متشابه، در احتجاج با زنديقى فرمود:
گروهـى قـرار داد و اطاعـت از آنـان را بـر بنـدگان واجـب سـاخت  خداونـد بـراى دانـش )الهـى( 

مْـرِ مِنْكُمْ)نسـاء / 59(.
َ
لِ الْ و

ُ
 وَأ

َ
سُـول طِیعُـوا الرَّ

َ
طِیعُـوا الَلَّه وَأ

َ
کـه فرمـود: أ

لِى الَامرِ مِنُهم )نساء / 59(. و
ُ
سُولِ وَ اِلى ا وهُ اِلَى الرَّ

ُ
وْ رَدّ

َ
وَ ل

ادِقِیَن )توبه / 119(. قُوا الَلَّه وَكُونُوا مَعَ الصَّ اتَّ

ِم
ْ
عِل

ْ
اسِخُونَ فِ ال  الُلَّه وَالرَّ

َ
هُ إِلّ

َ
یل وِ

ْ
مُ تَأ

َ
وَمَا یَعْل

بْوابِا... )بقره / 189(.
َ
تُوا البُیُوتُ مِن ا

ْ
وَ أ

بـه پيامبـران سـپرده شـده اسـت و دروازه‏هـاى آن  کـه  بيـوت، خانه‏هـاى آن دانـش اسـت 

کـه بـه دسـت برگزيـدگان جـارى نشـود و نيـز  علـم، جانشـينان آنان‏انـد. پـس هـر عمـل خيـرى 

پيمانهايشـان، شريعت‏هايشـان، سنتهايشـان و نشـانه‏هاى راه ديـن ايشـان، بـه خودشـان 

گرچـه صفـت ايمـان شـامل حالشـان  کفـر اسـت،  بـر مى‏گـردد و پذيرفتـه نيسـت و در جايـگاه 

گسـترش رحمت و رأفتش به بندگانش و از روى  باشـد... سـپس خداوند جلّ ذکره، از جهت 

کتابـش انجـام مى‏دهنـد، سـخن  دانـش خـود نسـبت بـه آنچـه دروغ‏گويـان در زمينـه تفسـير 

کسـى  گونـه تقسـيم فرمـود: بخشـى را عالـم و جاهـل مى‏داننـد؛ بخشـى را تنهـا  خـود را سـه 

کـه ذهنـش صفـا يافتـه و حسّـش لطافـت پيـدا کرده و تميز او درسـت و صحيح شـده  مى‏دانـد 

باشـد، از آنانکـه خداونـد سينه‏شـان را بـراى پذيـرش اسالم گسـترده باشـد. بخشـى را هـم جز 

خداونـد و امانتدارانـش و راسـخون فـى العلـم نمى‏داننـد.

خداونـد، از ايـن رو چنيـن فرمـود تـا اهـل باطـل _ يعنى کسـانى که بر ميراث رسـول خدا؟صل؟ 

را ادعـا  نـداده، آن  قـرار  را برايشـان  کـه خداونـد آن  کتـاب چيـره مى‏شـوند در حالـى  از علـم 

گذارده است،  کار مردم را به آنان وا که  کسانى وا دارد  نکنند، و اضطرار، آنان را به پيروى از 

گـردن ننهادنـد، بـه جهت سـرپيچى و افترا بسـتن بـر خداوند  ولـى از روى تکبـر، بـه اطاعتـش 

کـه پشـتيبان و يـار آنـان بوده‏انـد و بـا خداونـد  عزوجـل و فريفتـه شـدن بـه افزونـى افـرادى 
عزوجـل و پيامبـرش؟صل؟ عنـاد ورزيده‏انـد...1

کـه آيه‏هـاى مبارکـه قـرآن سـه  گويـد: ايـن روايـت شـريفه بـه روشـنى بيـان مـى‏دارد  مؤلـف 

1.  احتجاج، ص‌369.
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که عالم و جاهل در آن اشـتراک دارند. بخشـى  دسـته‏اند؛ بخشـى مورد خطاب عموم اسـت 
 براى کسانى است که ذهن‏شان صفاي افته و حسّ آنها به لطافت رسيده و تمييز آنها صحيح

کسى جز خداوند و راسخين فى العلم مى‏دانند.  شده است. آخرين قسمت را 
بخش اول، خود دو قسـم اسـت: قِسـمى که ميان عالم و جاهل مشـترک اسـت، و قِسـمى 
کـرده  کـه ذهنشـان صفـاي افتـه و احساس‏شـان لطافـت پيـدا  کسـانى  کـه آن را نمى‏دانـد جـز 
کـه مرتبه و درجـه عموم مـردم را به اين  اسـت. ايـن تقسـيم بـا آنچـهي ـاد کرديـم، منافـات ندارد 
ي ـک مرتبه‏انـد و مـردم بـر پایـۀ مراتـب فهـم و ذکاوت،  دو قسـم تعميـم داديـم. ايـن دو قسـم در
گاهى به معـارف دين و اصول اخلاق و متذکر  کـى نفـس، گسـتره دانش و آ درجـات ايمـان، پا

کريـم دارند. شـدن بـه مسـتقلات عقلـى، سـهم و بهـره‏اى از معـارف قرآن 
کــه جــز خداونــد و راســخون فــى العلــم، آنهــا را نمى‏داننــد، پــس  گــروه، آنان‏انــد  امــا ســومين 
غيــر از پيامبــران و جانشــينان آنهــا بــراى ديگــران جــاى طمــع‏ورزى بــدان نيســت. لــذا بقيــه از 
کــه خداونــد بخواهــد و خودشــان هــم  آنــان مى‏آموزنــد و در حــال و حــرام و معارفــش _ تــا آنجــا 
گردانــدن فرع‏هــا بــر اصــول را در  کليــات بــر جزئيــات و بــر  بخواهنــد بيابنــد _ و توانايــىِ حمــل 
کــه بعضــى از آنــان نمى‏تواننــد فــرع را از جوامــع  ــا آنجــا  ميــان آنــان فقيــه و أفقــه وجــود دارد، ت
الکلــم و اصــول علــم و مــواد آن اســتنباط کننــد، بلکــه فقــط نقــل فتواهــاى راســخون فــى العلــم 
کــه بالاتــر از هــر  را بــر عهــده دارنــد. ايــن خــود، مقــام و درجــه‏اى از فقاهــت اســت، در حالــى 
کســى فقيــه تــر از ســلمان  گفته‌انــد: در اســام،  کــه  عالِمــى، عالِمــى ديگــر وجــود دارد، تــا آنجــا 
گفت: در ميان تمام مردم، که   بوجود نيامد. در معجم الرجال از فضل ابن‏شــاذان نقل شــده 

 شخصى در اسلام فقيه‏تر از سلمان فارسىي افت نشده است.1
بـا اسـناد از اسـماعيل‏بن جابـر  کتابـش )تفسـير القـرآن(  بـه نقـل از نعمانـى در  مجلسـى 

الصـادق؟عهما؟  مى‏فرمـود: ابـو عبـدا ‏للّهجعفربـن محمـد  کـه حضـرت  آورده 
پـس  داد؛  پايـان  او  بـه  را  پيامبـران  و  برانگيخـت  را  محمـد؟صل؟  تعالـى  و  تبـارک  خداونـد 

کتابهـا را بـدان پايـان داد، پـس بعد از آن  کتابـى بـر او نـازل فرمـود  پيامبـرى بعـد از او نيسـت. 

کتابـى نيسـت. در آن حلالـى )حلال‏هايـى( را حالل و حرامـى )حرام‏هايـى( را حـرام فرمـود؛ 

1.  معجم رجال الحديث، ج‌8، ص‌194.
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ع شـما و خبر  پـس حلالـش تـا روز قيامـت حالل و حرامش تا روز قيامت حرام اسـت. در آن شـر

پيشـينيان شـما و آينـدگان شـما اسـت.

پيامبـر؟صل؟ ايـن دانـش را بـراى جانشـينانى باقـى گذاشـت، ولى مـردم آنـان را وا نهادند، در 

کشـتند  کـه شـاهدان بـر مـردم هـر زمـان هسـتند. مـردم از آنـان روى بـر تافتنـد و آنـان را  حالـى 

کـه دشـمنى  کردنـد و در ايـن پيـروى از ايشـان اخالص ورزيدنـد، تـا آنجـا  و از ديگـران پيـروى 

کنـد و دانش‏هـاى آنـان را خواسـتار شـود. خداونـد  کـه ولايـت امـر را آشـکار  کسـى  ورزيدنـد بـا 

سـبحان فرمود:

لِعُ عَلى خآئِنَهٍ مَنُهم... )مائده / 13(.  تَطَّ
ُ

وُا بِهِ وَ لا تَزال ر كِّ  مّما ذُ
ً
ا

َ
وَ نَسُوا حَظّ

کـه آنـان بخشـى از قـرآن را بـه بخشـى ديگـر زدنـد و بـه منسـوخ احتجـاج  ايـن بـدان روى بـود 

کـه محکم  کـه ناسـخ اسـت. بـه متشـابه احتجـاج کردنـد بـه ايـن گمان  کردنـد، بـه ايـن پنـدار 

کردنـد،  کـه عـام اسـت؛ بـه آغـاز آيـه احتجـاج  کردنـد بـا ايـن فـرض  اسـت؛ بـه خـاص احتجـاج 

آغـاز  را  سـخن  خداونـد  چگونـه  کـه  توجّـه  ايـن  بـدون  گذاشـتند،  وا را  آن  تأويـل  علـت  ولـى 

مى‏کنـد و بـه چـه چيـز آن را بـه پايـان مى‏بـرد، موردهـا و مصدرهايش را ندانسـتند، چون آن را 

کردنـد. گمـراه  گمـراه شـدند و  از اهلـش دريافـت نکردنـد، پـس 

کتاب خداوند عزوجل ناسـخ و منسـوخ،  که از  کسـى  که  بدانيد _ خداوند رحمت‏تان فرمايد _ 

خـاصّ و عـام، محکـم و متشـابه، رخصـت و عزيمـت، مکـى و مدنى، اسـباب تنزيل، آنچه در 

ـف آن مبهـم اسـت، آنچـه از علـم قضـاء و قـدر در آن اسـت، تقديـم و 
َ
لفظ‏هـاى منقطـع و مؤلّ

تأخيـر، مبيّـن و عميـق، ظاهـر و باطـن، ابتـدا و انتهـا، سـؤال و جواب، قطع و وصل، مسـتثنى 

کـه بر بعـدى دلالت مى‏کند، مؤکّـد و مفصل، عزائم  منـه و جـارى در آن، صفـت بـراى مـا قبـل 

کافـران در آن بـه  کـه  و رخصت‏هـا، جايـگاه واجبـات و احکامـش، معنـى حالل و حرامـش 

کـت مى‏افتنـد، الفـاظ موصـول و محمـول بـر آنچـه پيش و پس از آن اسـت، کسـى که آنها  هلا
را ندانـد، دانـاى بـه قـرآن و از اهل آن نيسـت...1

مؤلف گويد: اين روايت شـريف در مقام شـکايت و دادخواهى و زشـت شـمردن ائمه؟عهم؟ 

که معنى  که خود را در جايگاه تفسـير قرآن نشـانده، وي ادآور مى‏شـود  کسـى  اسـت نسـبت به 

1.  بحارالانوار، ج‌93، ص‌3.
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»زدن بعضـى از قـرآن بـه بعضـى ديگـر« بـه جهـت نادانـى آنـان بـه چگونگـى اسـتنباط اسـت، 
کـه در تفسـير و اسـتنباط بايـد آنهـا توجـه  چـون مخصّصـات و مُقيّـدات و ديگـر قرينه‏هايـى را 

شـود، پيامبـر؟صل؟ بيـان فرمـوده و به اهلش سـپرده اسـت.
نيـز تصريـح دارد بـر اينکـه تصـدّى تفسـير قـرآن بـا بـدون دانسـتن ناسـخ و منسـوخ، عـام و 
خاص و محکم و متشابه، گمراهى و گمراه‏گرى است. همچنين تصريح دارد که اين گمراهى 
يافت نکرده‏اند. اين گمراهى کـه آنـان ايـن حقايـق را از اهلش در  و گمراه‏گـرى، از آن رو اسـت 
گرى در اسـتنباط احکام و تشـخيص فرائض از رخصت‏ها و نيز تشـريح قضا و قدر  گمراه   و 
کـه خـود از پيچيـده تريـن مسـئله‏ها در علـوم الهيـات اسـت که جـز فقيهانى  اسـت، مسـائلى 
کـه از علـوم خانـدان پيامبـر بـه دسـت آورده‏انـد، کسـى بـه سالمت از آن بيـرون نيامده اسـت، 

آنـان کـه دانش‏هـاى اهـل بيـت؟عهم؟ را بـا دانـش ديگران بـه هـم نياميخته‏اند.

لـه و حرامـه  »و عزائمـه و رخصـه و مواضيـع فرائضـه و احکامـه و معىن حلا حضرتـش فرمـود: 

کـت و الحـاد آنهـا از جهـت ورود نـارواى آنهـا بـه تفسـير حالل  الـذى هلـک فيـه الملحـدون« هلا

کـه بـا وجـود جهـل خـود نسـبت بـه مـدارک احـکام و سرچشـمه هـاى دانش، به  و حـرام اسـت 
کـه امـام؟ع؟ در تفسـير دانش‏هـا و اسـتنباط احـکام،  اسـتنباط علـوم پرداختنـد. در حالـى 

کـه آنهـا ميـراث پيامبـر خـدا؟صل؟ اسـت. کـرده و تصريـح فرمـوده  شـرط‏هاى ويـژه‏اى بيـان 
کريم در مرتبه دعوت عمومى  که اين روايت شـــريف به منع از تمسّـــک به قرآن  مى‏بينيد 
 نـــدارد، بـــه ويـــژه منع مؤکـــد آن در زمينه اســـتنباط و شـــرح دانش‏هـــا و قبول نـــارواى جايگاه

 علمى اهل بيت.
کـه جانشـينى قـرآن و ائمـه؟عهم؟، جانشـينى اجتماعـى انضمامـى اسـت نـه  نتيجـه ايـن 
انفرادى. مثلًا قرآن مجيد با محکمات و ظواهرش تصريح مى‏کند که حج واجب است، ولى 
کهي ک هفته و در چه موردى اسـت و همين‏سـان ديگر احکامش،   مثلًا از طواف نام نمى‏برد 

که رسول خدا آن احکام را تفسير و تشريح مى‏فرمايد. در حالى 
قــرآن بــا بيــان صريــح و محکماتــش بــه جانشــين معصــوم واجــب الاطاعــه‏اى دلالــت 
کســى را بــه نــامي ــاد نمى‏کنــد، امّــا رســول خــدا مقــام و جايــگاه آن جانشــين  مى‏کنــد ولــى 
گرامــى را توضيــح و تفســير مى‏فرمايــد. قــرآن کريــم تصريــح مى‏کنــد بــه وجــود بهشــتى بــه پهناى 
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آســمانها و زميــن، ولــى شــرح و بيــان مربــوط بــه آنهــا را بيــان نمى‏فرمايــد. هــم چنيــن بــه وجــود 
آتــش و عــذاب تصريــح مى‏کنــد، ولــى جــاى آن، چگونگــى آفرينــش آن، جايــگاه و مــوادش را 
کــه پيامبــر؟صل؟ تمامــى آنهــا و همــه دانش‏هــاى ويــژه را بيــان  توضيــح نمى‏دهــد، در حالــى 

 و شرح فرموده است.
کـه تصريـح دارد ايـن درجه و رتبـه از دانش‏هاى  يم  گـر بخواهيـم تمامـى رواياتـى را برشـمار ا
 قرآن کريم اصالتاً ويژه پيامبر جانشينان آن حضرت؟عهم؟ به ارث رسيده است، از رشته بحث

کفايت مى‏کند. که براى خردمندان   خارج مى‏شويم. لذا به آنچه آورديم بسنده مى‏کنيم 

6_ تفسير به رأى
يّان‏بن صلت آورده، از حضرت على‏بن موسى الرضا؟عهما؟ از پدرانشان   صدوق مسنداً از ر

از حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ که فرمود:
کـه سـخن  رسـول خـدا فرمـود: خداونـد عزوجـل فرمودنـد: بـه مـن ايمـان نيـاورده اسـت کسـى 

کند، و بر دين  که مرا به آفريدگانم تشـبيه  کسـى  کند، و مرا نشـناخته  مرا به رأى خود تفسـير 
کار برد.1 کـه در ديـن من قيـاس را بـه  مـن نيسـت کسـى 

کـه رسـول خـدا؟صل؟ ضمـن حديثـى  نيـز صـدوق مسـنداً از عبدالرحمن‏بـن سـمره آورده 
فرمودنـد:

کنـد، بـر خداونـد دروغ و افتـرا بسـته اسـت. و هـر  کـس قـرآن را بـه رأى خـود تفسـير  ... و هـر 
کـس بـدون دانـش بـراى مـردم فتـوا دهـد، فرشـتگان آسـمانها و زميـن او را لعنـت مى‏کننـد...2

که از حضرت ابوعبدا ‏للّهامام صادق؟ع؟ فرمود: عياشـى از عماربن موسـى آورده 
کافـر شـده  کنـد، بـه راسـتى  کتـاب خداونـد را تفسـير  کـس بـه رأى خـودش يـک آيـه از  ... هـر 

است.3

که در اين روايت‏هاى شـريف از آن نهى شـده، تفسـير قرآن در مقام  مؤلف گويد: تفسـيرى 

اسـتنباط علـوم احـکام و معـارف خاصّـه اسـت نـه آنچـه مربـوط بـه دعـوت عمومـى اسـت. 

1.  عيون اخبار الرضا ع، ج‌1، ص‌116.
کمال الدين، ج‌1، ص‌256.   .2
3.  تفسير عياشى، ج‌1، ص‌18.
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قـرآن کريـم در ايـن درجـه، خطـاب و احتجاج، توبيخ و تشـويق، هشـدار و بشـارت، هدايت و 
کـه روال سـخن بـر آن دلالـت دارد،ي ـا بـا نـصّي ا به ظهـور. از اين‏رو اطلاق تفسـير بر  تذکّـر اسـت 
کـه بـه  آن معنـى نـدارد و دليلـى نيسـت کـه حـرام باشـد. بلکـه دليل‏هـاى بسـيارى وجـود دارد 

ايـن روش بـر مى‏انگيـزد و بـه تمسـک بـه ايـن روش وا مى‏دارد.
که فرمودند: حرّ عاملى از تفسير حضرت امام عسکرى؟ع؟ آورده 

که با اين تمسک‏جويى به شرافت  کسى به آن )قرآن( تمسک مى‏جويد   ... آيا مى‏دانيد چه 

گرفتـه باشـد، از  کـه قـرآن و تأويلـش را از مـا اهـل بيـت  کسـى اسـت  بسـيار بزرگـى مى‏رسـد؟ او 

کـه سـفير مـا بـه سـوى شـيعيان‏اند، نـه از ديـدگاه دشـمنان سـتيزه‏جو و  نماينـدگان واسـطه 

گـر تصادفاً صحيح  کـه درباره قرآن به رأى خودش سـخن گويد، ا قيـاس نابـکاران. امـا کسـى 

کنند،  که نگهبانى از او  کسـى  کرده اسـت، مانند  باشـد، از روى نادانى، از غير اهلش دريافت 

گـر به سالمت درآمد، از نکوهـش و توبيخ خردمندان  وارد جايـگاه حيوان‏هـاى درنـده شـود. ا

کـت مى‏رسـد و هـم از چشـم  گـر درنـدگان او را دريدنـد، هـم بـه هلا بى‏بهـره نخواهـد مانـد و ا

نيکـوکاران برجسـته و مـردم عـوام نـادان فـرو مى‏افتـد.

گـر گوينـده در بـاره قـرآن بـا رأى خـود به خطا افتـد، آتش را براى جاى نشسـتن خود برگزيده  ا

 است، مانند کسى که بدون ناخدا و کشتى سالم بر دريايى متلاطم وارد شود که هر کس هم 

کت او را بشنود، فقط مى‏گويد که او سزاوار بوده به وضعى که بر او وارد شده و مستحق   خبر هلا
که به او رسيده است...1 وضعى است 

گناهـکاران و ديـدگاه دشـمنان  گويـد: در مرتبـه دعـوت عمومـى، قـرآن بـه قيـاس  مؤلـف 

سـتيزه‏جو نيـاز نـدارد، چـون امـرى اسـتنباطى در آن وجـود نـدارد تـا صحيـح بيابـدي ـا بـه خطـا 
افتد. بلکه اين مورد و مانندهايش، قرينه‏اى است بر اينکه حرام و مورد منع، اِعمال ديدگاه 
کـه بـه اسـتنباط نيـاز دارنـد. در ايـن حـال، راهـى بـراى دسـتيابى بـه آن  در دانش‏هايـى اسـت 

يافـت آن از اهـل بيـت؟عهم؟. در زمينـه احـکام و ديگـر دانش‏هـا و معـارف وجـود نـدارد جـز در
که حضرت ابوعبدا ‏للّهامام صادق؟ع؟ فرمود: عياشى از هشام‏بن سالم آورده 

گـر  کنـد و درسـت باشـد، پـاداش داده نمى‏شـود. و ا کـس قـرآن را بـه رأى خـودش تفسـير  هـر 

1.  وسائل الشيعة، ج‌18، ص‌148.
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گنـاه آن تفسـير بـر عهـده اوسـت.1 کنـد،  خطـا 

کـه درسـتى و نادرسـتى تفسـير، جـز در مـورد  گويـد: بـر خردمنـدان پوشـيده نيسـت  مؤلـف 

اسـتنباط و اجتهـاد و کسـب نظـر در مـورد فتـوا و قضـاوت، امـکان نـدارد. ايـن قرينه‏اى اسـت 
کتـاب الهـى، تفسـيرش بـراى اسـتنباط و فتـوا دادن اسـت. بـراى اينکـه مـراد از تفسـير بـه رأى 
کار، از محـدوده خـرد و انديشـه‏اش خـارج اسـت، ماننـد شـرايط  کـه ايـن  بديهـى اسـت 
کـه وابسـته بـه بيـان پيامبر؟صل؟ و خاندان او؟عهم؟ باشـد، و مانند ديگر معارفى که از  احکامـى 
دايـره انديشـه‏ها و خردهـا پنهـان اسـت. پـس هـر آنچه از مسـتقلّات عقلـى و ضروريات عقول 
گزير به بيان  کرسـى؛ و اسـماء و صفات خداوند متعال، نا نباشـد، مانند لوح و قلم، عرش و 

و تشـريح رسـول خدا؟صل؟ نياز دارد.
گفتنـد و خـود را بى‏نيـاز از تبييـن پيامبـر دانسـتند  برخـى بـا رأى خـود در بـاره قـرآن سـخن 
گفته‏انـد، تطبيـق دهنـد. لـذا مجبـور  کـه  کردنـد تـا آن بـه دروغ‏هايـى  گونـه‏اى آن را تفسـير  و بـه 
شـدند بـه تأويل‏هـاى سسـت و خُنکـى دسـت بزننـد و بـرون رفـت از آن تنگنـا برايشـان جـز بـا 

گشـت. ارتـکاب تأويل دشـوار 
ک را از خاصه 

َ
بـراى مثـال، وحـى را بـه پيونـد نفـس پيامبر با عالم عقل تأويل کردنـد، و مَل

بـر قانـون علـت و  گزيـر معجزه‏هـا را مى‏بايسـت  نفـس رسـول دانسـتند. بـه هميـن ترتيـب، نا
و  عرفانـى  و  فلسـفى  قانون‏هـاى  کـه  شـد  ايـن  گفته‏هايشـان  نتيجـه  دهنـد.  تطبيـق  معلـول 
کم کردند به  علمـى را در هـر بـاب از بابهـاى معـارف الهـى از مبـدأ و معـاد، بـر قرآن و سـنت حا
گـر آيه‏هـا و روايتهـا و تأويـل آنهـا، مخالـف بـا آن قانون‏هـا بـود، بايـد چنـان جابجـا  کـه ا گونـه‌ای 

کـرد تـا بـا ايـن قوانيـن هماهنـگ شـدند.
اين روش در تفسير را، با وجود سستى و بطلان، برخى از مفسران اهل سنت پذيرفته‏اند. 
کرده‏انـد و اينـان بـه  چـون فلاسـفه و صوفيـه قـرآن را در غيـر بـاب احـکام بـه آراى خـود تفسـير 
سـخنان متکلمـان قديـم در آويختنـد، ماننـد: آفرينـش قـرآن و قديـم بـودن کلام ا ‏للّهو مخلـوق 

بـودن افعـال بنـدگان و مسـتقل بـودن مـردم در اعمال و افعال‏شـان.
کريـم توجيـه مى‏کنـد و بـا آيـه‏اى ديگـر  البتـه هـري ـک راه و روش خـود را بـا آيـه‏اى از قـرآن 

1.  تفسير عياشى، ج‌1، ص‌17.
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کرده‏انـد،  کـه خـود درسـت  خالف آن را باطـل و نقـض مى‏کنـد. آيه‏هـاى احـکام را بـا مبانـى 
گـر بـا  کـه خـود دارنـد عرضـه مى‏کننـد. ا تفسـير مى‏نماينـد؛ قـرآن را بـا دانش‏هـا و ديدگاه‏هايـى 
گونه‏اى تأويل مى‏کنند  گر نداشـت، آن را به  که هيچ، و ا دانسـته‏هاى آنها مطابقت داشـت، 

تـا بـا آن مطابقـتي ابـد.
پـس وظيفـه مسـلمانان اسـت کـه همـه باورهـا و انديشـه‏ها و ديدگاه‏هاى قرآنـى را در مرتبه 
کننـد، از نصـوص، محکمـات و اصـول مسـلمه واضـح.  دعـوت همگانـى، بـر قـرآن عرضـه 
و  تفسـير  از  پـس  البتـه  قـرآن عرضـه شـود،  بـر  بايـد  نيـز  ويـژه‏اش  مرتبـه دانش‏هـاى  در  بعالوه 
گـر صحيـح و درسـت و  توضيـح آن بـر اسـاس آمـوزش پيامبـر؟صل؟ و ائمـه از خاندانـش؟عهم؟. ا
گزيـر بايد در مـورد آن متوقف  گـر صحـت آن اثبات نشـد، نا اثبـات شـد؛ بحثـى نيسـت. ولـى ا

شـد و علـم آن را بـه خداونـد متعـال واگذاشـت.
کـه در علـوم قرآنـى بـا دقـت،  سـؤال: شـخصيت‏هاى مسـلمان صـدر اسالم پذيرفته‏انـد 

کننـد و بـه کشـف شـگفتى‏ها و ناشـناخته‏هايش پردازنـد، اخالص و  بررسـى و ژرف‏انديشـى 
يايـىِ آنـان در ايـن زمينـه را عمـوم مسـلمانان پذيرفته‏اند. آنان نهايت تالش خود را در امر  بى‏ر
دين و استوارى بنيادهايش و تحکيم اصولش به کار گرفتند. پس چگونه رواست که از روش 
که آنان در همه امور دينى واسـطه‏هاى ميان ما و پيامبر  آنان تخطى و تجاوز شـود، در حالى 
 هسـتند. پـس چگونـه مى‏تـوان گفـت که روش آنان در تفسـير قرآن، اسـتنباط احـکام و تحقق

گرفته از پيامبر؟صل؟ نبود؟ که از خودشان ساختند و بر   معارف بر پايه‏اى بوده 
که دارنـــد، تقليد از آنان بـــر ما حرام  جـــواب: اولاً بـــزرگان اســـام با تمـــام مقام و درجـــه‏اى 

اســـت و روش آنـــان در پژوهـــش دانش‏هـــاى دينـــى بـــراى مـــا جايگاهى نـــدارد. پـــس وظيفه 
کنيـــم و نهايت تلاش را بـــراى احقاق حـــق و اســـتنباط دانش‏ها و  يـــم تحقيـــق و بررســـى  دار
کـــه دانش‏ها را بر پایـــۀ فهـــم و درک و خرد آنان  احـــکام انجـــام دهيم. بر کســـى جايز نيســـت 

کند. متوقـــف 
شـده،  ديـده  آشـکارا  و  ظاهـر  در  آنچـه  بـا  تلاش‏هايشـان  کثـرت  و  نـام  بزرگداشـت   دوم: 

کرد، که تمام مدت عمرش را در ميان‏شان سپرى   تکذيب مى‏شود. آنان از رسول خدا؟صل؟ 
 حتى وضو را هم درست و بدون اختلاف نقل نکردند.
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گــرد آورد و بــري ــک  کندگــىِ آنــان را  کــه پرا ســوم: در ميانشــان بزرگــى از اهــل دانــش نبــود 

کــه بعضــى از آنــان، از نوشــتن حديــث و نقــل ســنتهاى پيامبــر  راه ســامان دهــد، تــا آنجــا 
کردنــد. جلوگيــرى و منــع 

چهارم: از گفته‏ها و نوشــته‏ها و کتاب‏هايشــان در فقه و تفســير، ديدگاه‏هاى ســاده و پيش 

ــان  ــر اصولــى ضعيــف و قياس‏هــاى باطــل اســتناد داده‏انــد. آن کــه ب ــان اســت  ــا افتــاده نماي پ
ناســخ و منســوخ را در کتــاب تمييــز نداده‏انــد، و ســنت خــاص را از عــام و محکم را از متشــابه 
نشــناخته‏اند. حتــى نــزدي کــى از صحابــه و تابعيــن، اصــول تفســير و اســتنباط مســتحکم 
کــه در فهــم آن مــورد نيــاز ي ــک مســئله تمــام نيازمندى‏هايشــان را   نگشــته و از پيامبــر؟صل؟ در

 باشد، فرانگرفته‏اند.
گفت: که  کلينى به اسناد از سليم‏بن قيس هلالى آورده 

کـردم: از سـلمان و مقـداد و ابـوذر مطالبـى در تفسـير و  بـه حضـرت اميرالمؤمنيـن؟ع؟ عـرض 
که در اختيار مردم اسـت، سـپس از  حديث‏هايى از پيامبر خدا؟صل؟ شـنيده‏ام غير از آنهايى 
شـما تصديق سـخنان آنان را شـنيدم. از سـوى ديگر، در دسـت مردم مطالب زيادى از تفسـير 
کـه بـا آنهـا مخالفـت مى‏کنيـد و مى‏گوييـد  قـرآن و حديث‏هايـى از پيامبـر خـدا؟صل؟ ديـدم 
تمامـش باطـل اسـت. آيـا بـه نظـر شـما، مـردم بـر رسـول خـدا از روى عمـد دروغ مى‏بندنـد و 

قـرآن را بـا رأى خـود تفسـير مى‏کننـد؟

کرد و فرمود: و  حضرتش؟ع؟ به من ر

که پرسـيدى، پس پاسخ را بفهم: حال 
آنچـه در دسـت مـردم اسـت، حـق و باطـل، راسـت و دروغ، ناسـخ و منسـوخ، عـامّ و خـاص، 

محکـم و متشـابه، حفـظ و توهّـم اسـت. در زمـان حيـات رسـول خـدا؟صل؟ بـر ايشـان دروغ 

کـه بـراى سـخنرانى بـه پـا ايسـتاد و فرمـود: اى مـردم دروغ بسـتن بـر مـن  مى‏بسـتند تـا آنجـا 

کـس از روى عمـد بـر مـن دروغ ببنـدد بـر جـاى نشسـتن خـود، آتـش  فزونـى يافتـه اسـت؛ هـر 

گرامـى نيـز بـر او دروغ بسـتند. فـرود آيـد. سـپس بعـد از آن 

که پنجمى ندارد: حديث فقط از چهار نفر به دست شما مى‏رسد 

کـه اظهـار ايمـان و تظاهـر بـه اسالم مى‏کنـد، دردمنـد نمى‏شـود و پروايـى نـدارد  ]اول[ مـردى منافـق 

کـه او منافـق بسـيار دروغگوسـت، از او  گـر مـردم بداننـد  کـه عمـداً بـر رسـول خـدا دروغ ببنـدد. ا از ايـن 
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کـه ايـن بـا رسـول خـدا؟صل؟ هم‏نشـينى  نمى‏پذيرنـد و تصديـق‏اش نمى‏کننـد. ليکـن فکـر مى‏کننـد 

که  کـه وضـع او را نمى‏داننـد، در حالى  کـرده، او را ديـده و از او شـنيده اسـت. لـذا از او مى‏گيرنـد در حالـى 

کـرده و فرمـوده اسـت:  گى‏هـاى خودشـان توصيـف  خداونـد در بـاره منافقيـن خبـر داده و آنهـا را بـه ويژ

فـرا  گـوش  گفته‏شـان  بـه  گـر سـخن بگوينـد،  ا بـه شـگفتى آورد و  را  تـو  را ببينـى، بدن‏هايشـان  آنـان 

مى‏دهـى )منافقـون / 4(.

خ،  کننـدگان بـه دوز آنـان پـس از پيامبـر باقـى ماندنـد، خـود را بـه پيشـوايان گمراهـى دعـوت 
کردنـد و  کردنـد. آنـان را بـه مناصـب حکومتـى منصـوب  بـا دروغ و باطـل و بهتـان نزديـک 
بـر مـردم تسـلط دادنـد. بوسـيله آنـان دنيـا را خوردنـد. مـردم فقـط همـراه بـا شـاهان و دنيـا 

کنـد. ايـن يکـى از آن چهـار نفـر اسـت. کـه خداونـد او را حفـظ  کسـى  هسـتند، جـز 
هسـت  کـه  بدان‏گونـه  را  آن  ولـى  شـنيده،  چيـزى  خـدا؟صل؟  رسـول  از  کـه  شـخصى  ]دوم[ 
نشـده.  مرتکـب  از روى عمـد دروغـى  او  اسـت.  کـرده  توهّـم  آن  در  بلکـه  نکـرده،  برداشـت 
کلامـى در اختيـار دارد، آن را مى‏گويـد، آن را عمـل و روايـت مى‏کنـد و مى‏گويـد آن را از رسـول 
نمى‏پذيرفتنـد.  را  آن  اسـت،  توهّـم  کـه  مى‏دانسـتند  مسـلمانان  گـر  ا شـنيدم.  خـدا؟صل؟ 

و دور مى‏انداخـت. کنـار  را  آن  اسـت،  توهّـم  گـر مى‏دانسـت  ا نيـز  خـودش 
کارى فرمان داده بود، سـپس  کـه بـر انجـام  کـه از رسـول خـدا؟صل؟ شـنيده  ]سـوم[ شـخصى 
کـه از آن نهـى فرمـوده و  کـه ايـن فـرد نمى‏دانسـت؛ يـا شـنيده بـود  از آن نهـى فرمـود، در حالـى 
سـپس به انجام آن فرمان داده و اين شـخص نمى‏دانسـت. پس نسـخ شـده‏اش را دانسـته، 
کـه نسـخ شـده، آن را دور مى‏انداخـت.  گـر مى‏دانسـت  ولـى ناسـخ آن را نگـه نداشـته اسـت. ا

کنـار مى‏زدنـد. گـر مى‏دانسـتند آنچـه از او شـنيده‏اند نسـخ شـده، آن را  مسـلمانان نيـز ا
خـوف  از  اسـت.  نـداده  نسـبت  دروغـى  خـدا؟صل؟  رسـول  بـر  کـه  اسـت  چهارميـن  ديگـرى 
خداونـد و بـراى بزرگداشـت رسـول خـدا؟صل؟ دروغ را دشـمن مـى‏دارد، سـخن را فرامـوش 
کـه شـنيده مـى‏آورد، نـه  کـرده و همان‏گونـه  کـه شـنيده اسـت حفـظ  نکـرده، بلکـه همان‏گونـه 
کاسـته اسـت. ناسـخ و منسـوخ را دانسـته، بـه ناسـخ عمـل  چيـزى بـه آن افـزوده و نـه چيـزى 
گذاشـته اسـت. زيرا سـخنان پيامبر مانند قرآن، ناسـخ و منسـوخ، خاص  کرده و منسـوخ را وا
و عـام، محکـم و متشـابه دارد. گاهـى کلام پيامبـر دو وجـه دارد: سـخن عام و سـخن خاص، 

کتابـش فرمـوده اسـت: ماننـد قـرآن. خداونـد عزوجـل در 

وا... )حشر / 7(. كُم عَنهُ فَانتَُ  فَخَذُوهُ وَ ما نَا
ُ

كُم الرَسُول وَ مآ ءَ آتا
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که خداونـــد و پيامبرش چـــه منظورى دارند، به اشـــتباه  کـــه نمى‏شناســـد و نمى‏داند  کســـى 

کـــه همه اصحاب رســـول خدا وقتـــى از چيزى مى‏پرســـيدند آن را  مى‏افتنـــد. اينگونـــه نبود 

مى‏فهميدنـــد. بلکـــه بعضـــى از آنان مى‏پرســـيد، ولى توضيـــح و بيان آن را نمى‏خواســـت، تا 

که مـــرد عربى يا غريبه‏اى بيايد و از رســـول خدا؟صل؟ بپرســـد  که دوســـت مى‏داشـــتند  آنجا 

بشنوند. آنان  و 

ولـــى مـــن هر روز و هر شـــب ملاقاتى با رســـول خدا داشـــتم، با من خلوت مى‏کـــرد و هر جا که 

کســـى غيـــر از من انجام  کار را با  مى‏رفـــت با او بودم. اصحاب رســـول خدا مى‏دانســـتند اين 

نمى‏دهـــد. گاهى رســـول خدا به منزلـــم مى‏آمد و اين ملاقات بيشـــتر در خانه من بود. وقتى 

بـــه يکـــى از خانه‏هـــاى ايشـــان مى‏رفتـــم، با مـــن خلـــوت مى‏کـــرد و همســـرانش را از من دور 

کردن با من  که وقتى براى خلوت  کسى پيش او نمى‏ماند. در حالى   مى‏داشت، و غير از من 

به خانه ام مى‏آمد، فاطمه و هيچيک از فرزندانم نمى‏رفتند.

گر ســـکوت مى‏کردم و پرسشـــهايم تمام مى‏شـــد،  وقتى من مى‏پرســـيدم، پاســـخم مى‏داد و ا

او آغـــاز مى‏کـــرد. آيـــه‏اى از قرآن به رســـول خـــدا نازل نشـــد مگر اينکـــه برايم قرائـــت و املاء 

مى‏کرد. هم آنها را با خط خودم نوشـــتم، تأويل و تفســـيرش، ناســـخ و منســـوخش، محکم 

کـــه فهم و حفظ آنها  و مشـــابهش، خـــاصّ و عامش را به من آموخت. و از خداوند خواســـت 

کند. را به مـــن عطا 

کـه خداونـد بـه او آموخت،  کـه در حـق مـن دعـا فرمـود، فرامـوش نکـردم. آنچـه را  از آن زمـان 

کـه  کتابـى را  برايـم وا نگذاشـت، از حالل و حـرام، امـر و نهـى، آنچـه بـود و خواهـد بـود، هيـچ 

پيـش از او بـر کسـى نـازل شـده دربـاره اطاعـت يـا معصيـت وانگذاشـت جـز ايـن که، همـه آنها 

کـردم. حتـى يـک حـرف آن را از يـاد نبـردم. سـپس دسـتش را بر  را بـه مـن آموخـت و حفظـش 

که قلب مرا مالامال از علم و حکمت و نور  کرد  گذاشت و از خداوند برايم درخواست  سينه‏ام 

گفتـم: اى پيامبـر خـدا، پـدر و مـادرم فدايـت، از وقتـى برايـم آن درخواسـت را از خداونـد  کنـد. 

کـه ننوشـته باشـم. آيا بـراى آينده  کـردى، چيـزى از يـاد نبـرده‏ام و چيـزى را از دسـت نـداده‏ام 
نگـران فراموشـى بـر مـن هسـتى؟ گفـت: نـه، فراموشـى و نادانـى را بر تو نمى‏ترسـم.1

 مؤلف گويد: در اين روايت به آنچه گفته‏ايم، تصريح شده است. مبنى بر اينکه شرطهاى 

کافى، ج‌1، ص‌62.   .1
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گـرد نيامـده اسـت و اصـول تفسـير، در مرتبـه دانشـهاى ويـژه  اسـتنباط در آن مدعيـان تفسـير 
برايشـان پايـدار نشـده اسـت.

که روايت‏هاى تصريح شـده به تحريم تفسـير به رأى با وجود کثرت  در نهايت روشـن شـد 
 و شيوع، تنها در مرتبه دانشهاى ويژه است.

کاربـرد رأى و اسـتنباط بـه هيـچ وجـه مجـوّز نـدارد. هـم  کـه در ايـن مرتبـه  نيـز بـر مى‏آيـد 
کـردن و نظـر قطعـى دادن دربـاره دانشـهاى  چنيـن جايـز نيسـت بـراى فتـوا دادن، قضـاوت 
مربـوط بـه آن مرتبـه مسـتقلًا خـود را بـه زحمـت انداخـت، و آيه‏هـا را بـهي کديگـر ارجـاع داد، 
گاهـى مطلبـى در قـرآن، عـام اسـت، ولـى  گاهـى. لـذا  گفتـار بـدون آ گمـان و  آن هـم از روى 
گاهـ یاوقـات،  در سـنت تخصيـص خـوردهي ـا در آيـات پـس از آن خـاصّ شـده اسـت. نيـز 
حکمـى در کتـاب فريضـه اسـت و در سـنّت، مسـتحبّ. هميـن قضيه در ديگـر بابهاى علوم 

و معـارف جريـان دارد.
کـه آنچـه گفتيـم، منافاتـى بـا حجيّـت قـرآن  بديـن ترتيـب بـا روشـن‏ترين بيـان واضـح شـد 
بـراى تمامـى اهـل عالـم از جـنّ و انـس نـدارد. پـس ميـان دليلهـاى حجيّـت قـرآن و روايتهـاى 
کـدام در بـاب خـودش حـق  کننـده از تفسـير بـه رأى و تأويـل، تزاحـم پيـش نمى‏آيـد و هـر  منـع 
کردنـد و از پيامبـر بى‏نيـازى روا داشـتند، مطلـب روشـن  اسـت. آنانکـه اسـتقلال قـرآن را ادعـا 
کننـده بيـن حـق و باطـل در جهـت جمـع ميـان ايـن دليل‏هـا نياوردنـد. کننـده و سـخن جـدا 
ـه بازدارنـده خـاصّ هسـتند، ولى ادلـه ثابت کننـده عامّ، 

ّ
کـه ادل هـم چنيـن توجـه نکردنـد 

کم کرد. و خـاصّ و عـام، منافـات ندارنـد. پـس بايـد خـاصّ را بـر عـامّ حا
کـه تفسـير بـه راىِ حـرام شـده، اسـتقلال در تفسـير قـرآن در درجـه دانشـهاى  خلاصـه ايـن 
کـه مقيّدهـا و مخصّصهـا نـزد پيامبـر بـه وديعـت نهاده شـده  ويـژه اسـت، بـه خصـوص زمانـى 

است.
در ايـــن جايـــگاه، تفســـير قـــرآن بـــه قـــرآن بســـنده نيســـت. معنـــى تعليـــم از پيامبـــر و ائمـــه 
بـــاب دعـــوت  ايـــن مقـــدار در  اهل‏بيـــت؟عهم؟،ي ـــادآورى و راهنمايـــى و هشـــدار نيســـت. 
کـــردن  کـــه همـــگان خطـــاب قـــرار دارنـــد. پـــس بـــاب تذکـــر و راهنمايـــى، بيـــدار  عمومـــى اســـت 
فطـــرت، برانگيختـــن دفينه‏هـــاى خردهـــا، تحريـــک عواطـــف روحانـــى، ســـلطه همـــه جانبـــه بـــر 



72ترجمه‌‌ تفسیر مناهج البیان _ جلد اول

ـــزکارى و  ـــه وجـــوب پرهي ـــروردگار، توجـــه دادن ب ـــام پ ـــادآورى مق ـــروغي گانه‏پرســـتى،ي  ـــا ف ـــا ب دله
گـــردن نهـــادن در محضـــرش، تواضـــع و فروتنـــى در بارگاهـــش، طـــىّ مـــدارج  کُرنـــش در برابـــرش، 
ـــا، ايمـــان وي قيـــن و  ـــارى و راســـتى، وف ـــوکل و اميـــد، بردب پرهيـــزکارى و درجه‏هـــاى اخـــاص، ت
کلـــى تمامـــى اصـــول اخلاقـــى و نکته‏هـــاى نغـــز معـــارف و آييـــن بندگـــى، تمامـــى اينهـــا  بطـــور 
کـــه بشـــر امـــکان رســـيدن بـــه آن را دارد. پـــس بيـــان پيامبـــر و  در مرتبـــه خطـــاب همگانـــى اســـت 
ائمـــه ابـــرار؟عهم؟ در ايـــن بـــاب بـــراىي ـــادآورى و راهنمايـــى اســـت. مقـــام آمـــوزش بســـيار والاتـــر و 
کـــه خـــردِ مـــردان بـــه آن برســـد، چـــون در نهايـــت دورى از ســـطح افکارشـــان  بزرگتـــر از آن اســـت 

مى‏باشـــد.
اهـل  ائمـه  و  پيامبـر  نـزد  کـه  اسـت  احکامـى  تفصيـل  بـاب،  ايـن  مصـداق  نمايان‏تريـن 
البيـت؟عهم؟ بـه وديعـت نهـاده شـده و بطـور تدريجـى بـر مـردم آشـکار مى‏کننـد، و نيـز معـارف 
کتـاب مبيـن، روحهـا و  کرسـى، لـوح،  عاليـه اسـت _ بجـز احـکام _ ماننـد حقيقـت عـرش، 

بنـدگان و معادشـان. بـرزخ، سـرانجام و سرنوشـت 
کـه مقـام آمـوزش، هدايـت و دلالـت پيامبـر و اهـل بيتـش؟عهم؟ غيـر از مقـام  نتيجـه ايـن 
دانشـهايى  پيرامـون  و  بـا همـگان  مـورد خطـاب  مقـام  در  کـه  اسـت.  راهنمايـى  و  يـادآورى 
کـه خردهـا و فهمهـا بـا اختالف مرتبه‏هـا و درجه‏هايشـان بـه آنهـا را دسـت مىي‏ابنـد.  اسـت 
امـا بيشـترين موردهـاى تعليـم و هدايـت، فراتـر از بندگـى و تعبّـد نيسـت. و دانشـجو واجـد 
آن نمى‏شـود، چـون بيشـترين موردهايـش تحـت الشـعاع حجاب‏هـاى غيـب اسـت، ماننـد 

آخـرت. و جايگاه‏هـاى  احـکام 
کـــه  در الميـــزان پـــس از بحثـــى در ايـــن زمينـــه چنیـــن آمـــده اســـت: از اينجـــا نمايـــان مى‏شـــود 
کـــه آمـــوزگار  شـــأن پيامبـــر در ايـــن مقـــام تنهـــا آمـــوزش اســـت. آمـــوزش چيـــزى جـــز ايـــن نيســـت 
کـــه برايـــش مشـــکل اســـت  کنـــد بـــه دانشـــى  گاه و دانـــا ذهـــن دانشـــجو را راهنمايـــى و هدايـــت  آ
تـــا آن را بدســـت آورد، آنچـــه بـــدون آمـــوزش، فهمـــش بـــراى او ممتنـــع باشـــد... پـــس پيامبـــر 
مـــردم را فقـــط آمـــوزش مى‏دهـــد و آنچـــه را قـــرآن بنفســـه بـــر آن دلالـــت دارد، و خداونـــد ســـبحان 
ــه آن ممکـــن  ــتيابى بـ ــردم دسـ ــراى مـ ــرانجام بـ ــا ســـخنش آن را توضيـــح مى‏دهـــد، و سـ ــم بـ هـ
کـــه راهـــى  کنـــد  مى‏شـــود، بيـــان مى‏کنـــد نـــه اينکـــه حضرتـــش؟صل؟ معنـــى مطالبـــى را بيـــان 
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کلام الهـــى مطابقـــت کامـــ ابـــا   بـــراى فهـــم ســـخن خداونـــد متعـــال وجـــود نداشـــته باشـــد، چـــون 
که فرمود:  نمىي‏ابد 

مُونَ )فصّلت / 3(.
َ
ا لِقَوْمٍ یَعْل بِیًّ تْ آیَاتُهُ قُرْآنًا عَرَ

َ
ل كِتَابٌ فُصِّ

بٌِّ مُبِیٌن1 )نحل / 103(. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَ

کـه بـا آن از درخـت  کلام خداونـد _  کـه  گويـد: از توضيحـات پيشـين روشـن شـد  مؤلـف 

کـه  گونـه‏اى  احمـدى بـا آفريدگانـش سـخن مى‏گويـد و حضرتـش سـخنگوى آن اسـت _ بـه 
ي ـک درجـه نيسـتند. اسـتقلال مخاطبـان ب‌ینيـازى  پيامبـر بـا مـردم در مـورد دانش‏هايـش در

آنـان از حضرتـش در دسـتيابى بـه دانشـهاى قـرآن، قابـل پذيـرش نيسـت.
از مقـام مرجعيـت  گذاردنـش  کنـار  افـراد عـادى و  بـه درجـه  پاييـن آوردنـش  هـم چنيـن 
کـه قـرآن را کوچـک شـمريم، بـه ايـن بهانـه  دانشـهاى قـرآن را خـرد نمى‏پذيـرد. درسـت نيسـت 
گفتـه شـود  کـه  کـه دانشـها و معارفـش قابـل دسـتيابى همـگان اسـت. نيـز قابـل قبـول نيسـت 
گـرد آورد و آنـان بـراى مـردم تفسـير کردند. رسـول خـدا؟صل؟ دانشـهاى قـرآن را بـراى اصحـاب 
کـه قـرآن نسـبت بـه تفصيل دانشـهاى خاصـش به پيوسـتنِ بيـان پيامبر  بلکـه بايـد گفـت 
در دوران خـودش نيـاز دارد، و پـس از او نیـز بـه پيوسـتنِ بيـان جانشـينانش؟عهم؟. و اين سـخن 
گر  ي ـادگار بـر جاى گذاشـتم که ا از حضرتـش صحيـح اسـت کـه فرمـود: »مـن در ميـان شـما دو
بـه آنهـا تمسـک جوييـد، هرگـز گمـراه نشـويد: کتـاب خداونـد و خاندانـم، خانـواده‏ام. اين دو، 

هرگـز از هـم جـدا نمى‏شـوند تـا بـر حـوض به مـن بـاز گردند.2 

7_ ناسخ و منسوخ
کردن چيزى ديگر در جايش. گويد: نسخي عنى ابطال چيزى و جايگزين  ابن‏منظور 

که غير آن است. نسخ الآية  کردن چيزى از چيزى  گويد: نسخي عنى عوض  ابن الأعرابى 
 بآيـة،ي عنـى: از ميـان بـردن مثـل حکمـش. نسـخي عنى: جابجايـى چيزى از جايـى به جايى، 

که خودش، تغيير نکند.3 در حالى 

1.  الميزان، ج‌3، ص‌87.
کمال الدين، ج‌1، ص‌237.   .2

3.  لسان العرب، ج‌3، ص‌61.
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گويـد: لفـظ نسـخ در هـري ـک از معنى‏هـاىي ـاد شـده بـکار رفتـه اسـت. برايمـان  مؤلـف 

کـه بـر مبنـای وضـعي ـا به نوعـى عنايت اطلاق شـده اسـت.  کـه پژوهـش کنيـم  اهميـت نـدارد 
گرفتـه شـده در موردهـاىي ـاد شـده، از بيـن بـردن، تغييـر، تحويـل و عـوض  ظاهـراً اصـلِ بـکار 

کـردن باشـد.
خداى متعال فرمود:

 ٌءٍ قَدِیر ِ شَْ
ّ

كُل  
َ

نَّ الَلَّه عَل
َ
مْ أ

َ
لَْ تَعْل

َ
وْ مِثْلِهَا أ

َ
ا أ یْرٍ مِنَْ تِ بَِ

ْ
وْ نُنْسِـهَا نَأ

َ
مَا نَنْسَـخْ مِنْ آیَةٍ أ

)بقره / 106(.

کـه مطلـق اسـت و شـامل هـر آنچـه کلمـه علامـت بـر آن صـدق  مـن آيـة يعنـى: مِـن علامـة، 

از  بـر حُکمـى  کـه دلالـت دارد  آيـه‏اى  کنـد، چـه تشـريعىي ـا تکوينـى باشـد. تشـريعى ماننـد 
کـه بيانگـر وضـع آن اسـت. و تکوينـى ماننـد آنچـه بـر وجود صانـعي ا برخـى از صفتها و  احـکام 

نامهايـش جـل ثنـاوءه از آنچـه اعيـان اسـت، دلالـت دارد.
کان و برگزيدگانـش بـه آن راضـى شـده،  کـه خداونـد برگزيـده و بـراى پيامبرانـش و پـا دينـى 

اسالم است.

مُ 
ْ
عِل

ْ
 مِنْ بَعْـدِ مَا جَاءَهُمُ ال

َ
كِتَابَ إِلّ

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِیـنَ أ

َّ
ـفَ ال

َ
مُ وَمَـا اخْتَل

َ
سْلا یـنَ عِنْـدَ الِلَّه الِْ إِنَّ الدِّ

سَـابِ )آل عمران / 19(. ِ
ْ

یعُ ال مْ وَمَنْ یَكْفُرْ بِآیَاتِ الِلَّه فَإِنَّ الَلَّه سَـرِ بَغْیًا بَیْنَُ

 پس نسخ حکمى از شريعت قبلى با حکمى از شريعت بعدى، عيناً مانند نسخ حکمى
 دري ک شريعت به چيزى از همان شريعت است.

کـه آنچـه در بـاره اطالق آورديـم، اطالق بدلـى اسـت،ي عنـى: آيه‏هايى  پوشـيده نمى‏مانـد 
هسـت کـه جايـز م‌یباشـد در حال‌یکـه ممکـن اسـت منسـوخ باشـد. و ايـن اطالق در معرض 
تقييـد اسـت، چـون نسـخ در برخـى از آيـات جـارى نمى‏شـود، ماننـد احـکام ثابـت، چـون 

گناه‏هـا. وجـوب پرهيـزکارى و حرمـت 

کـه از نظـر حکمـت و  يـم  وْ مِثْلِهَـاي عنـى: چيـزى مى‏آور
َ
ـا أ یْـرٍ مِنَْ تِ بَِ

ْ
خداونـد فرمـود: نَـأ

مصلحـت، نيکوتـر از حکـم نسـخ شـده باشـد.
و  مانندهـا  شـده  نسـخ  آيـه  بـراى  اسـت  ممکـن  بـودن،  ثابـت  و  واقـع  اسـاس  بـر  بعالوه، 
 نظيرهايى در عرض آن باشد، که در حکمت و مصلحت باي کديگر مساوى باشند. خداوند 



75   تفسیرتمقدّما

متعال مى‏تواندي کى از اين آيه‏هاى مسـاوى از نظر مصلحت را _ چه تکوينى و چه تشـريعى 
_ بيـاورد، سـپس آيـه ديگـرى را پـس از رفـع اولـى بيـاورد. کلام در بـاره تخصيص هـري ک از آنها 
کارهـاى ترجيـح داده شـدهي کسـان اسـت.  گزينـش  کلام در بـاب  تنهـا بـهي ـک زمـان، ماننـد 
يعنـى دليلـى بـر انحصـار مثـل وجـود نـدارد که در طول منسـوخ و منفرد باشـد. پـس آنچه مورد 

اعتمـاد اسـت، ظهـور و اطلاق آيه اسـت.
يهوديـــان نســـخ در احـــکام را محـــال مى‏داننـــد، چنانکـــه تغييـــر و تبديـــل در تکويـــن و 
کريم سرزنش آنان به اين عقايد  بخش‏هايى از نظام موجود در نظر آنها محال است. در قرآن 

 ناروا آمده است. خداى متعال مى‏فرمايد:

 یَـدَاهُ مَبْسُـوطَتَانِ یُنْفِـقُ 
ْ

ـوا بَـل
ُ
ـا قَال عِنُـوا بَِ

ُ
یْدِیِهـمْ وَل

َ
ـتْ أ

َّ
ـةٌ غُل

َ
ول

ُ
ـودُ یَـدُ الِلَّه مَغْل یَُ

ْ
ـتِ ال

َ
وَقَال

كَیْـفَ یَشَـاءُ )مائـده / 64(.

کـه حضـرت رضـا؟ع؟ ضمـن مناظره  صـدوق بـه اسـتناد از حسـن‏بن محمـد نوفلـى آورده 
خـود بـا سـليمان مـروزى فرمود:

به نظرم در اين زمينه همانند يهوديان شده‏اى.
گفته‏اند؟ کرد: به خداوند پناه مى‏برم از آن. يهود چه  عرض 

کار خلقـت  کـه خداونـد، از  ـةٌ منظورشـان ايـن اسـت 
َ
ول

ُ
ـودُ یَـدُ الِلَّه مَغْل یَُ

ْ
ـتِ ال

َ
فرمـود: وَقَال

عِنُـوا 
ُ
یْدِیِهـمْ وَل

َ
ـتْ أ

َّ
فراغـت يافـت و ديگـر چيـزى پديـد نمـى‏آورد. خداونـد عزوجـل فرمـود: غُل

ـوا
ُ
ـا قَال بَِ

کار فراغت يافت، پس چيزى به آن نمى‏افزايد. کرد: زيرا او از  سليمان عرض 
نِ  امـام رضـا؟ع؟ فرمـود: اين گفته يهوديان اسـت. پس خداى متعـال چگونه فرمود: ادْعُو

كُمْ؟
َ
سْتَجِبْ ل

َ
أ

که بر آن توانا است. گفت: منظورش فقط اين است  سليمان 
ـقِ مَـا یَشَـاءُ و 

ْ
ل َ یـدُ فِ الْ فرمـود: آيـا وعـده مى‏دهـد ولـى وفـا نمى‏کنـد؟ چگونـه فرمـود: یَزِ

کـه از  کنـد در حالـى  كِتَـابِ چگونـه چنيـن 
ْ
مُّ ال

ُ
یُثْبِـتُ وَعِنْـدَهُ أ حُـو الُلَّه مَـا یَشَـاءُ وَ فرمـود: یَْ

کار فراغـت يافتـه؟
سليمان پاسخى نداد.1

1.  عيون اخبار الرضا؟ع؟ ج1، ص‌179.
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کـه  تازه‏هايـى  آوردن  پديـد  از  اسـت،  جديـد  امـرى  در  روز  هـر  متعـال  خداونـد  بيـان: 

وجـود نداشـت و از بيـن بـردن آنچـه بـود. ايـن چنيـن اسـت سـنت خـداى متعـال در تمامـى 
کـه چيـزى از آنهـا  کـه علمـش بـر آن احاطـه دارد، بدين‌گونـه  رخدادهـاى حکيمانـه ارزشـمند 
را بوجـود مـى‏آورد و بعضـى را از بيـن مى‏بـرد. خـداى متعـال مى‏بخشـد، بـاز مـى‏دارد، زنـده 
متعـال  قـدرت خداونـد  عفـو مى‏گردانـد.  و مشـمول  مؤاخـذه مى‏کنـد  و مى‏ميرانـد،  مى‏کنـد 
کـس فعليّـت دارد. پـس از تحقّـق چيـزى،  نامتناهـى اسـت، مالکيّتـش بـر همـه چيـز و همـه 
کـه نسـبت بـه اولـى و دومـى داشـت و ممکـن  ـت و حکمتـى 

ّ
چيـز ديگـرى مـى‏آورد، از روى عل

کار حکيمانـه مانـع شـود. نيسـت عاملـى او را از ايـن 
کنـد، آنچـه را در آغـاز ثبـت شـده بـود، محـو مى‏کنـد و آنچـه  گـر خداونـد مشـيت  پـس ا
را هرگـز نبـوده اثبـات مى‏کنـد. ايـن نوشـته دوم و ايـن آفريـده جديـد، از علـم مکنـون و نهـان 

اوسـت.
گوينـد: ايـن تبديـل و تحويـل و آوردن ناسـخِ بهتري ا همانند بجاى منسـوخ، مسـتند اسـت 

بـه مشـيت ازلـى الهـى. پـس اتيـان مثـل، اظهـار و ابـرازى بـراى زوال منسـوخ و محـو شـدن آن 
کـه دوره‏اش بـه پايان رسـد. اسـت، وقتـى 

بـوده  ثابـت  ازلـى  بـه مشـيّت  کـه در ازل  آوردن ناسـخ، پديـد آوردن چيـزى اسـت  آنـگاه 
اسـت.

گويـم: بـر ايـن اسـاس، نسـخ بـه معنـى تغييـر و از بيـن بـردن و ابطـال نيسـت. بلکـه فقـط 

کنون نبوده، نيسـت، بلکه  اظهـار زوالي ـک چيـزي ـاي ک حُکم اسـت. هم چنيـن اتيان آنچه تا
کـه در ازل ثابـت بـوده، و اين دقيقـاً همان التزام به گفتهي هوديان اسـت،  ايجـاد چيـزى اسـت 
کـه مشـيت خـداى متعـال عينـاً علـم اوسـت و اينکه او همـه چيز را به مشـيّت  بـر ايـن اسـاس 

ازلـى مشـيت کرده اسـت.
کـه مشـيت  مـى‏دارد  بيـان  و  را محـال مى‏دانـد،  ازليّـت مشـيّت  الهـى  برهانهـاى  ليکـن 
خـداى تعالـى، فعـل اوسـت و عيـن تعيّـن. نظـام حکيمانـه بـه علم حادث اسـت. و نسـبتش 

بـا علـم الهـى، نسـبت متناهـى بـا نامتناهـى اسـت.
کـه از آيـه مبارکـه ظاهـر مى‏شـود، و  کـه از نسـخ آورديـم، معنـى لغـوى اسـت  ايـن معنـى 
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شـامل امـور تکوينـى و تشـريعى اسـت. امـا معنـى اصطلاحـى نسـخ، برداشـتن مـوارد ثابـت در 
احـکام شـريعت اسـت و قـرار داده شـده‏هاى تکوينـى را در برنمى‏گيـرد، و در برابـرش بـدا در 

امـور تکوينـى اسـت.
و  شـود  نسـخ  شـريعت، حکمـى  در  کـه  نـدارد  اشـکالى  ثبـوت،  مقـام  در  کـه  ايـن  نتيجـه 

بيـاورد. آن  بـه جـاى  ماننـدش  آني ـا  از  بهتـر  حکمـى ديگـر 
گفته شـود نسـخ فقط بعد از حضور در مدت عمل به آن اسـت. و اما پيش  جايز نيسـت 

از آن، روا نيسـت، چون ممکن اسـت مصلحت و حکمت در نفس همان حکم باشـد.
کـه وظيفـه فقيـه پژوهـش در مقصـد و منظـور و علت احکام نيسـت،  البتـه بديهـى اسـت 

بلکـه وظيفـه‏اش تنهـا جريـان امـور طبق ظواهر اسـت.
ايـن در مقـام ثبـوت اسـت امـا در مقـام اثبـات، پيشـتر روايتهايـى نقـل شـد که که بـر وجود 
کتاب خداوند تعالى دلالت دارند. به زودى بحث و بررسـى خواهد آمد  ناسـخ و منسـوخ در 

ءٍ قَدِیرٌ )بقره / 109(. ِ شَْ
ّ

كُل  
َ

مْـرِهِ إِنَّ الَلَّه عَىل
َ
تَِ الُلَّه بِأ

ْ
کـه آيـه فَاعْفُـوا وَاصْفَحُـوا حَىّتَ یَـأ

یَـوْمِ الْخِـرِ )توبه 
ْ
ذِیـنَ لَ یُؤْمِنُونَ بِـالِلَّه وَلَ بِال

َّ
ـوا ال

ُ
بـا آيـه شمشـير منسـوخ شـد،ي عنـى آيـه: قَاتِل

.)29 /

کتابهاى اصول بيابيد. اما تفاوت ميان نسخ، تخصيص و تقييد را از 

8_ تحدّى و اعجاز قرآن
خداى تعالى مى‏فرمايد:

تُـوا بِسُـورَةٍ مِـنْ مِثْلِـهِ وَادْعُـوا شُـهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ 
ْ
 عَبْدِنَـا فَأ

َ
نَـا عَىل

ْ
ل ـا نَزَّ یْـبٍ مَِّ كُنْتمُْ فِ رَ إِنْ  وَ

جَـارَةُ  ِ
ْ

ـاسُ وَال یِت وَقُودُهَـا النَّ
َّ
ـارَ ال قُـوا النَّ ـوا فَاتَّ

ُ
ـنْ تَفْعَل

َ
ـوا وَل

ُ
كُنْتمُْ صَادِقِنَی* فَـإِنْ لَْ تَفْعَل الِلَّه إِنْ 

یـنَ  )بقـره / 24 _ 23(. كَافِرِ
ْ
تْ لِل

َ
عِـدّ

ُ
أ

كَانَ  ـوْ 
َ
ثْلِـهِ وَل تُـونَ بِِ

ْ
قُـرْآنِ لَ یَأ

ْ
ثْـلِ هَـذَا ال تُـوا بِِ

ْ
نْ یَأ

َ
 أ

َ
ـنُّ عَىل ِ

ْ
نْـسُ وَال ئنِِ اجْتَمَعَـتِ الِْ

َ
 ل

ْ
قُـل

)اسـراء / 88(.   لِبَعْـضٍ ظَهِیـرًا  بَعْضُهُـمْ 

که سـخن در دو مقام اسـت:ي کى مقام ناتوانى آنها از آوردنِ مانند قرآن،  پوشـيده نيسـت 
ديگـرى مقـام شـناختن و دانايـى بـه اينکـه قـرآن، حقى اسـت که هيچ شـک و ترديـدى در آن 
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نيسـت، بيّنـات و بصائـر، شـفا و رحمـت، برهانـى از سـوى خداونـد و نـور مبيـن اسـت. نبايـد 
کـه بـه تربيـت  کسـانى اسـت  ايـن دو مقـام را در هـم آميخـت، چـون مقـام عرفـان بـه او، ويـژه 
بـه روشـنايى دسـتي افته‏انـد. خـداى متعـال  او  بـه پرتوهـاى  و  او شـرافتي افتـه  و هدايـت 

مى‏فرمايـد:

یزِ  عَزِ
ْ
ـدِی إِلَ صِـرَاطِ ال یَْ ـقَّ وَ َ

ْ
ـكَ هُـوَ ال بِّ یْـكَ مِـنْ رَ

َ
 إِل

َ
نْـزِل

ُ
ـذِی أ

َّ
ـمَ ال

ْ
عِل

ْ
وتُـوا ال

ُ
ذِیـنَ أ

َّ
ى ال یَـرَ  وَ

مِیدِ )سبأ / 6(. َ الْ

کـه خواسـتار شـناخت قـرآن اسـت، بـراى دسـتيابى بـه ايـن معرفـت، نبايـد بـا عقل  کسـى 
خويـش در افتـد و بـا فطـرت خـود عنـاد ورزد، بلکـه بايـد بـا آن فطـرت ضـرورى هدايـتي ابـد و 
کنـد  کـه بـا خـرد خويـش مخالفـت  کسـى  گزينـد. پـس  از منکرهـاى واجـب و ضـرورى دورى 
کـه  نگـى اسـت 

ُ
گ کَـر و  کـه خداونـد در وجـودش بوديعـت نهـاده نپذيـرد، از افـراد  و هدايتـى را 

کار نمى‏گيرنـد. عقـل را بـه 
کــه از آوردنِ هماننــدِ قــرآن عاجــز و ناتــوان شــود، عــارف و عالــم بــه پرتوهــا و  کســى  لــذا 
کــه بطــور خــارق العــاده و فــوق طبيعــت،  کســى  ــود. از ســوى ديگــر،  تجليــات آن نخواهــد ب
گزيــر بايــد ادعــا و تحــدّى خــود را همگانــى اعــام  کنــد، نا ادعــاى همــاوردى و عاجــز نمــودن 
کنــد، چــون او در مقــام تحــدّى بــر اشــخاص نيســت، بلکــه او در مقــام تحــدّى اجتمــاع بشــرى 

و مبــارزه و غلبــه جويــى ميــان خــود و اجتمــاع اســت نــه افــراد و اشــخاص.
گـر قـرآن بـر فـردى از افرادي ا شـمارى از آنان غلبهي افت نه بر همگان، غالب نيسـت.  پـس ا
گـر کل اجتمـاع را ناتـوان و عاجـز کـرد، دليـل قطعـى اسـت بـر اينکه فرد فـرد آنان  بطـور بديهـى ا
کار، ناتوانـى و سـرافکندگىِ آنـان اسـت، چـه اينکـه  ک  کشـانده اسـت، چـون مال را بـه عجـز 

کـه قـرآن از سـوى خداونـد و نـور هدايتـى بـراى جهانيان اسـت،ي ـا ندانند. بداننـد 
که منکر آفريدگار و توحيد و عقل و علم هسـتند، بسـيار ناتوان‏ترند از  له،  دهرى‏ها و مُعَطِّ
 آنکـه ماننـد ايـن معـارف الهـى و حقايـق نورى بياورنـد، در باب مبدأ، توحيـد، نام‌های الهى، 
کنان  صفات خدا، کمالها و صفتهاى خداوند، عوالم آخرتى سرمدى از بهشت و دوزخ و سا

 آنها و تمام آنچه به سرانجام مؤمنان و ملحدان مربوط مى‏شود.
کتاب و ديگر امتها قرار دارند  در اين راسـتا در درجه پايين‏ترِ ناتوانى و سـرافکندگى، اهل 
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کريـم   کـه از مسـير شـناخت خـداى متعـال منحـرف شـدند، آن هـم پـس از نـدا بـرآوردن قـرآن 
به اين معارف والا و پس از بهره‏مندى جهانيان از اين نور آشکار.

گاهـى دارد، مى‏دانـد  يـخ بـزرگان ايـن امـت آ کـه نسـبت بـه تار امـا امـت اسالمى، هـر کـس 
کريـم بـه درجـه ارزشـمندى از مجد و کمـال رسـيده‏اند. آنان در  کـه آنـان در سـايه تربيـت قـرآن 
طريـق توحيـد، راه‏هـاى جديـد را پيموده‏انـد، آنـان بـر ايـن حـق گواهنـد که رسـول خـدا اين نور 

شـامخ و برهـان تابـان را آورده اسـت کـه خردهـا و عقلهـا در آن متحيّـر شـده اسـت.
کـه پنداشـتند ايـن قـرآن مبيـن و معارفـش از  گروهـى از ايـن امـت مشـتبه شـد  کار بـر  البتـه 
سـنخ پندارهـاىي ونانيهـا اسـت و هنـوز افـق پرتوها و معـارف قرآن و مخالفتش بـا عقيده اهل 

تصوف و فلسـفه برايشـان روشـن نشـده است.
فى از عرب، غير 

ّ
خلاصـه ايـن کـه حـق، عموميـت دادن اسـت به تحدّى و تعجيز هـر مکل

 عرب، خواصّ، عوامّ، جنّ، انس، حاضران در دوران نزول قرآن کريم و نسل‏هاى بعد، نه اينکه
 تنها براى عربهاى فصيح، و نه تنها عربها، نه تنها خواصّ و نه تنها انسانها باشد.

وجه تحدّى و اعجاز
گـر  : آنچـه در بـاره تحـدّى و تعجيـز آورديـم، وجـه تحـدى را نيـز روشـن مى‏شـود. چـون ا ً

اولا

مورد تحدّى شامل عموم انس و جن باشد نه تنها افراد فصيح و بليغ عرب، نمايان مى‏شود 
کـه وجـه تحـدّى و تعجيـز، منحصـر بـه فصاحـت و بلاغـت نيسـت، چـه اينکه تعجيز نسـبت 
 بـه تمامـى قـرآن باشـدي ـا بـه بخشـى از آن. پـس عقيده به اينکـه وجه تحدّى فصاحت اسـت،

 از ابتدا ساقط است و شاهدى ندارد.
 رمز اين عقيده فقط اين است که گوينده وقتى ديد فصاحت و بلاغت قرآن مجيد در مرتبه 
 و درجه‏اى والاتر از فصاحت و بلاغت انسانها و در حد خارق العاده است، دليلهاى تحدى 
و تعجيـز را بـر آن حمـل مى‏کنـد. ليکـن با توجه به جايگاه رسـالت و قرآن کريم روشـن مى‏شـود 
کـه تحـدى و بـه زانـو در آوردن از لحـاظ فصاحـت، بـراى افـرادى چـون إمـرئ القيـس، تحقيـر 
کريـم اسـت. چـون إمـرئ القيس و همانندهايش بسـيار کوچکتـر از آنند  مقـام رسـالت و قـرآن 
کـه خداونـد متعـال بخواهـد ناتوانـى آنهـا را نشـان دهـد و بـر آنهـا تحـدّى کنـد. هم‏چنيـن شـأن 

و جايـگاه پيامبـر خاتـم، آن مصلـحي گانـه، در اجتماع بشـرى چيسـت؟
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کـــه ناتوانـــى همـــگان در تمـــام زمينه‏هـــا روشـــن  کامـــل نمى‏شـــود جـــز بـــه ايـــن  دوم: اعجـــاز 

کار بطـــور مطلـــق اعجـــاز نخواهـــد بـــود،  گـــر همـــگان را بـــه ناتوانـــى نکشـــاند، ايـــن  کـــه ا شـــود. 

بلکـــه فقـــط بـــراى مردمـــى در شـــأنى خـــاصّ اعجـــاز اســـت. در ايـــن صـــورت چگونـــه تعجيـــز آنـــان 

دليلـــى بـــراى ديگـــر قومهـــا و ملتهـــا خواهـــد شـــد؟ مـــردم عـــرب عصـــر جاهلـــى بـــا جايـــگاه بســـيار 

کـــه حقانيـــت کـــه مرجـــع مردمـــان جهـــان در دوران حاضـــر و آينـــده باشـــند  کمتـــر از آننـــد   پاييـــن، 

کريم به وسيله عجز آنها ثابت شود.  ادعاى پيامبر در باره اعجاز قرآن 

کـــه  گـــر فصاحـــت و بلاغـــت وجهـــى بـــراى تحـــدّى قـــرآن مجيـــد باشـــد، لازم مى‏آيـــد  ســـوم: ا

کـــه دليلهـــاى  ســـخن و فصاحـــت خداونـــد از ســـنخ ســـخن و فصاحـــت آنـــان باشـــد، در حالـــى 

ايـــن موضـــوع از آيه‏هـــا و روايتهـــا ايـــن مدّعـــا را نمى‏پذيـــرد. طبـــق نصـــوص وحيانـــى، هيـــچ چيـــز 

و از هيـــچ وجـــه هماننـــد خـــداى متعـــال نيســـت. و ســـخن او شـــباهتى بـــا ســـخن بشـــر نـــدارد، 

کلام  ــه  کـ ــه  ــد، بدين‏گونـ ــر از ســـخن آفريده‏هايـــش باشـ ــه تشـــکيک _ والاتـ ــا وجـ ــه _ بـ ــه اينکـ نـ

ـــش ـــه ذات متعال ک ـــه  ـــه حـــدّ اعجـــاز بدانيـــم، همانگون ـــى را از جهـــت تشـــکيک ب  خـــداى تعال

 با هيچي ک از آفريده‏هايش مقايسه نمى‏شود.

کـــه قـــرآن از جهـــت معنـــاى لغـــوى و بلاغـــت، داراى فصاحـــت  گفـــت  البتـــه مى‏تـــوان 

کـــردن، خلـــوص، ظهـــور و روشـــن  اســـت، چـــون فصاحـــت در لغـــت عبـــارت اســـت از آشـــکار 

گفتـــن. ســـخن 

صُـــح الأعجمـــىّ _ بـــا ضمـــه _ فصاحـــة،ي عنـــى: بـــه عربـــى ســـخن 
َ
گويـــد: ف ابن‏منظـــور 

گفتـــن  کـــه زبانـــش در ســـخن  کســـى  گفـــت و بـــا آن فهميـــد... و فصيـــح، در لغـــت،ي عنـــى: 

روان اســـت و ســـخن نيکـــو را از بـــد و زشـــت مى‏شناســـد... أفصحـــتِ الشـــاة و الناقـــةي عنـــى: 

شيرشـــان پايـــاني افـــت... أفصـــح الصبـــحي عنـــى: روشـــنايى آن آشـــکار و روشـــن شـــد. أفصـــح 
يعنـــى: هـــر آنچـــه روشـــن شـــود و هـــر واضحـــى مُفصِـــح اســـت.1

ـــغ 
ْ
ـــغي عنـــى: مـــردان بليـــغ. و رجـــل بليـــغ و بَل

ْ
ـــغ و بِل

ْ
ـــد: بلاغـــتي عنـــى فصاحـــت. بَل گوي ـــز  ني

1.  لسان العرب، ج‌2، ص‌544.
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ــه  کُنـ ــه را در  ــه واســـطه زبانـــش، آنچـ ــه بـ کـ ــو ســـخن‏گو و فصيـــح اســـت  ـــغ، شـــخص نيکـ
ْ
و بِل

ــاز مى‏گويـــد.1 قلبـــش هســـت، را بـ
پـس در مـورد فصيـح و بليـغ بـودنِ قـرآن، آن هـم در حـد اعجـاز تـامّ، بـر پایـۀ معنـى لغـوى 

هيـچ سـخنى باقـى نمى‏مانـد.
يـخ نـزول آن، و  کتـاب، سـنّت، تار کريـم، را بايـد از زبـان  امـا وجـه تحـدّى و اعجـاز قـرآن 
کـه در پاسـخ مجادله‏کننـدگان و سـتيزه‏جويان فرمـوده اسـت، اسـتنباط کرد. کلمـات پيامبـر 
ميانشـان  در  او  آمدنـد،  گـرد  مغيـره  وليدبـن  نـزد  قريشـيان  از  تعـدادى  گويـد:  ابن‏هشـام 
گـروه قريـش، زمـان ايـن حـج فـرا  گفـت: اى  بزرگسـال بـود و در زمـان حـج آمـده بـود. بـه آنـان 
رسـيد و نماينـدگان عـرب بـر شـما وارد مى‏شـوند، و مسـئلۀ ايـن دوسـت‌تان )پيامبـر اسالم( را 
گروه ديگرى  گروهى  کنيد و اختلاف نکنيد، و  مى‏شـنوند، پس نظر خود را در باره اوي کسـان 

کنـد و بخشـى را بپذيـرد. گفتـه شـما را ردّ  کـه بخشـى از  را تکذيـب نکنـد، 
که همان را بازگوييم. گفتند: تو _ اى ابو عبد شمس _ بگو وي ک نظر را براى ما برپا دار 

گوش مى‏دهم. گفت: شما بگوييد، من 
کاهن2 است. گفتند: مى‏گوييم 

کاهن‏هـا را ديده‏ايـم، او نـه زمزمـه  کاهـن نيسـت. مـا  گفـت: نـه، بـه خداونـد سـوگند. او 
کاهـن را. کاهـن را دارد و نـه سـجع 

گفتند: مى‏گوييم: مجنون است.
گفـت: او مجنـون نيسـت، مجنـون را ديده‏ايـم و شـناخته‏ايم، او ويژگى‏هـاى مجنـون را 

نـدارد و بـه وسوسـه نمى‏افتـد.
گفتند: مى‏گوييم: شاعر است.

گونه‏هاى شعر را شناخته‏ايم، رجز، هَزَج، قريض، مقبوض،  گفت: او شاعر نيست. تمام 
مبسوط آن را،3 پس اين شعر هم نيست.

1.  همان، ج‌8، ص‌420.
2.  1ـمرد غيب‏گو در مصر قديم و نزد يهوديان و مسيحيان.

3.  اصطلاحات فنون شاعرى.
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گفتند: مى‏گوييم: ساحر است.

گـره  نـه  و  نـه دميدنشـان  او  را ديده‏ايـم،  او سـاحر نيسـت. سـاحران و سحرشـان  گفـت: 

دارد. را  زدنشـان 

گفتند: اى أبو عبد شمس پس چه بگوييم؟

 گفت: به خداوند سوگند در گفتارش شيرينى وجود دارد. بنيادش ارجمندى و شاخه‏اش 

کـه دربـاره‏اش بگوييـد جادوگـرى  چيدنـى اسـت... بـه درسـتى نزديکتريـن سـخن ايـن اسـت 

اسـت کـه سـخن جادويـى آورده اسـت و بـا آن، ميـان شـخص و پـدرش، شـخص و بـرادرش، 

شـخص و همسـرش، شـخص و عشـيره‏اش جدايـى مى‏افکنـد.

کـه بـراى  کردنـد بـه نشسـتن در مسـير مردمـى  آنـگاه از پيرامونـش متفـرق شـدند، و شـروع 

مى‏آمدنـد. حـج 

کـه از برابرشـان مى‏گذشـت، او را از آن حضـرت بـر حـذر مى‏داشـتند و در بـاره  کـس  هـر 

فـرو  گفتـه‏اش  ايـن  بـاره وليدبـن مغيـره و  بـا او سـخن مى‏گفتنـد. خداونـد متعـال در  پيامبـر 

فرسـتاد:

ـدْتُ  بَنِنَی شُـهُودًا )۱۳( وَمَهَّ ـدُودًا )۱۲( وَ ـهُ مَـالً مَْ
َ
ـتُ ل

ْ
قْـتُ وَحِیـدًا )۱۱( وَجَعَل

َ
نِ وَمَـنْ خَل ذَرْ

كَانَ لِیَاتِنَـا عَنِیـدًا )16(1 )مدثـر / 11-16(. ـهُ 
َ
 إِنّ

َّ
كَل یـدَ )۱۵(  زِ

َ
نْ أ

َ
َّ یَطْمَـعُ أ ُ

هِیـدًا )۱۴( ث ـهُ تَْ
َ
ل

قْـتُ وَحِیـدًا در بـاره وليدبـن مغيـره نـازل شـد. او مـردى 
َ
نِ وَمَـنْ خَل گويـد: آيـه ذَرْ قمـى 

کـه پيامبر خدا؟صل؟را مسـخره  کهن‏سـال، بـا تجربـه و از افـراد زيـرک عـرب بـود. از کسـانى بود 

نـزد  قريشـيان  مى‏فرمـود.  تالوت  قـرآن  و  مى‏نشسـت  حجـره  در  خـدا؟صل؟  رسـول  مى‏کـرد. 

کـه محمـد مى‏گويـد؟  گـرد آمدنـد و گفتنـد: اى ابـو عبـد شـمس! ايـن چيسـت  وليدبـن مغيـره 

گفـت: مهلتـم دهيـد تـا سـخنش را بشـنوم. نـزد رسـول  کهانـتي ـا خطابـه اسـت؟  آيـا شـعري ـا 

گفـت: اى محمـد! از شـعرت برايـم بخـوان. خـدا رفـت و 

کـه آن را بـراى فرشـتگانش و پيامبرانش  گفـت: شـعر نيسـت، بلکـه سـخن خداونـد اسـت 

رضايـت داده اسـت. گفـت: مقـدارى از آن را برايـم تالوت کـن.

1.  السيرة النبوية، ج‌1، ص‌288.
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 فـان أعرضـوا آيـه رسـيد:  بـه ايـن  رسـول خـدا )سـوره( حـم السـجده را برايـش خوانـد. 

 
َ

نْذَرْتُكُـمْ صَاعِقَةً مِثْل
َ
گـر روى گرداننـدي عنـى: قريشـيان _ بگو به آنـان أ کـه: اى محمـد ا يعنـى 

ـودَ  )فصّلـت / 13(. ُ
َ

صَاعِقَـةِ عَـادٍ وَث

وليـد بـه لـرزه افتـاد و موهـاى سـر و محاسـنش راسـت شـد. بـه خانـه‏اش رفـت و پـس از آن 

نـزد قريشـيان باز نگشـت.

گرويد. م‌یبينى  نزد ابوجهل رفتند و گفتند: اى ابوالحَکَم، ابو عبد شمس به دين محمد 

که نزد ما نمى‏آيد؟  

فـرو افکنـدى و  را  گفـت: اى عمـو! سـرهايمان  او  بـه  نـزد وليـد رفـت و  روز بعـد ابوجهـل 

کـه دشـمنانمان مـا را شـماتت مى‏کننـد و بـه ديـن محمـد  کـردى  کارى  آبرويمـان را بـردى، 

يـدى. گرو

کـه پوسـتهاى بـدن را بـه  گفـت: پيـرو ديـن او نشـدم، ليکـن سـخن سـترگى از او شـنيدم 

مى‏افکنـد! لـرزه 

گفت: خطابه است؟ ابوجهل به او 

کـه بخشـى از آن  گفـت: نـه، خطبـه سـخن متصلـى اسـت. ولـى ايـن سـخن نثـرى اسـت 

شـبيه بـه بخـش ديگـر آن نيسـت.

پرسيد: آيا شعر است؟

گفـت: نـه، چـون مـن شـعرهاى عـرب را شـنيده‏ام، بسـيط و مديـد و رمـل و رجـزش را، و 

ايـن شـعر نيسـت.

پرسيد: پس اين چيست؟

کنم. گفت: مهلتم ده تا درباره‏اش فکر 

گفتيم چه مى‏گويى؟ گفتند: اى ابو عبد شمس در باره آنچه  روز بعد قريشيان 

که دلهاى مردم را در دست مى‏گيرد. گفت: بگوييد: اين جادوگرى است 
1قْتُ وَحِیدًا

َ
نِ وَمَنْ خَل خداوند در اين باره بر پيامبرش فرو فرستاد: ذَرْ

1.  تفسير قمى ج2، ص‌393.
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گذشـتگان اسـت و آنهـا را بـه  کـه داسـتانهاى  گروهـى از دشـمنان بـه قـرآن تهمـت زدنـد 
دروغ بيـان مى‏کنـد. خداونـد تعالـى در پاسـخ آنهـا فرمـود

لِیَن )نحل / 24(. وَّ
َ
سَاطِیرُ الْ

َ
وا أ

ُ
كُمْ قَال بُّ  رَ

َ
نْزَل

َ
مْ مَاذَا أ ُ  لَ

َ
إِذَا قِیل وَ

سَـاطِیرُ 
َ
أ  

َ
إِلّ هَـذَا  إِنْ  هَـذَا   

َ
مِثْـل نَـا 

ْ
قُل

َ
ل نَشَـاءُ  ـوْ 

َ
ل عْنَـا  سَِ قَـدْ  ـوا 

ُ
قَال آیَاتُنَـا  ـمْ  یِْ

َ
عَل  

َ
تُتْىل إِذَا  وَ

.)31  / )انفـال   لِنَی وَّ
َ
الْ

ورًا  مًا وَزُ
ْ
ونَ فَقَدْ جَـاءُوا ظُل یْهِ قَوْمٌ آخَرُ

َ
عَانَـهُ عَل

َ
 إِفْـكٌ افْتَـرَاهُ وَأ

َ
وا إِنْ هَـذَا إِلّ كَفَـرُ ذِیـنَ 

َّ
 ال

َ
وَقَـال

 )فرقان / 4-5(.
ً

صِیـل
َ
یْهِ بُكْرَةً وَأ

َ
 عَل

َ
ل ـا فَهِـیَ تُْ كْتَتَبََ لِنَی ا وَّ

َ
سَـاطِیرُ الْ

َ
ـوا أ

ُ
* وَقَال

 
ً

كَاهِنٍ قَلِیل  مَـا تُؤْمِنُـونَ)۴۱( وَلَ بِقَـوْلِ 
ً

یٍم )40(وَمَـا هُـوَ بِقَـوْلِ شَـاعِرٍ قَلِیل كَـرِ  رَسُـولٍ 
ُ

قَـوْل
َ
ـهُ ل

َ
إِنّ

یـلِ )۴۴(  قَاوِ
َ
الْ بَعْـضَ  یْنَـا 

َ
عَل  

َ
ل تَقَـوَّ ـوْ 

َ
وَل نَی )۴۳(  عَالَِ

ْ
ال رَبِّ  مِـنْ   

ٌ
یـل تَنْزِ ونَ )۴۲(  ـرُ

َ
تَذَكّ مَـا 

یـنَ  حَـدٍ عَنْـهُ حَاجِزِ
َ
ـا مِنْكُـمْ مِـنْ أ َ

َ
وَتِنَی )۴۶( ف

ْ
قَطَعْنَـا مِنْـهُ ال

َ
َّ ل ُ

یَمِنِی )۴۵( ث
ْ
خَذْنَـا مِنْـهُ بِال

َ
لَ

)47( )حاقـة / 40-47(.

گفتار شـاعرى  گذشـتگاني ا  که دروغي ا در شـمار افسـانه‏هاى  کرد  کريم را متهم  وى قرآن 
ي ـا ماننـد آن اسـت. همچنيـن رسـول خـدا؟صل؟ را جـادو زدهي ـا ديوانـه  کاهـن و ديوانـهي ـاي ـک 
مربـوط  آن  و هدفهـاى  و دعـوت  کريـم  قـرآن  مفـاد  بـه  اينهـا  تمامـى  کـه  ايـن  نکتـه  دانسـت. 
مى‏شـود، از جملـه بازگشـت بدنهـا در قيامـت و بـر انگيختـه شـدن جسـمانى. خـداى متعـال 

مى‏فرمايـد:

ـذِی 
َّ
یِیَهـا ال  یُْ

ْ
عِظَـامَ وَهِـیَ رَمِیمٌ )۷۸( قُـل

ْ
ییِ ال  مَـنْ یُْ

َ
قَـهُ قَـال

ْ
 وَنَسیَِ خَل

ً
نَـا مَثَلا

َ
وَضَـرَبَ ل

ـقٍ عَلِیمٌ )79( )يـس / 78-79(.
ْ
ِ خَل

ّ
ةٍ وَهُـوَ بِـكُل  مَـرَّ

َ
ل وَّ

َ
هَا أ

َ
نْشَـأ

َ
أ

هـم چنيـن توحيـد را منکـر شـدند و شـريک بـراى خداونـد متعـال قـرار دادنـد. خداونـد 
مى‏فرمايـد: تعالـى 

 )5( ٌءٌ عُجَاب شیَْ
َ
ا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا ل ً ةَ إِلَ  الْلَِ

َ
ابٌ)4( جَعَـل

َ
كَـذّ ونَ هَـذَا سَـاحِرٌ  كَافِـرُ

ْ
 ال

َ
وَقَـال

)ص / 4-5(.

که خداوند تعالى در باره‏شان مى‏فرمايد: و ديگر مجادله‏ها و ستيزه‏جويى‏هايشان 

كُمْ تَغْلِبُونَ)فصلت / 26(.
َّ
عَل

َ
غَوْا فِیهِ ل

ْ
قُرْآنِ وَال

ْ
ذَا ال وا لَ تَسْمَعُوا لَِ كَفَرُ ذِینَ 

َّ
 ال

َ
وَقَال
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گفت: در موسـم عرب، أسـعدزراره  که  مجلسـى به نقل از على‏بن ابراهيم‏بن هاشـم آورده 
کـه از قـوم خـزرج بودنـد، بـه مکـه آمدنـد. ميـان اوس و خـزرج، سـاليان  و ذکوان‏بـن عبـد قيـس 
آخريـن  روز.  نـه  و  نـه شـب  نمى‏گذاشـتند  زميـن  بـر  را  اسـلحه‏ها  و  بـود  برقـرار  درازى جنـگ 

کـه اوس بـر خـزرج پيـروز شـد. جنگشـان قضيـه بعـاث بـود 
أسـعدبن زراره و ذکـوان بـراى انجـام عمـره رجـب راهى مکه شـدند و خواسـتار هم پيمانى 
گفـت: ميـان مـا و آن  بـا اوس بودنـد. أسـعد دوسـت عتبه‏بـن ربيعـة بـود، لـذا بـر او وارد شـد و 

قـوم، جنـگ بـود، نـزد تـو آمديـم تـا پيمانـى عليـه آنـان برقـرار کنيم.
کار ديگرى  که به  يم  گرفتارى دار گفت: خانه ما از خانه شـما دور شـده اسـت و ما  عتبه 

يم. نمى‏پرداز
که در حرم و ايمنى خود هستيد؟ گرفتارى شما چيست، در حالى  گفت: 

کـه ادعا مى‏کنـد رسـول خداسـت. رؤياهايمان  عتبـه بـه او گفـت: مـردى ميـان مـا بـر آمـده 
کرده  کنده  را بى‏خردانه دانسـته، خدايانمان را دشـنام داده، جوانان ما را تباه و جمع ما را پرا

است....
گفت: ميان شما چه جايگاهى دارد؟ أسعد به او 

از نظـر شـرافت، در شـمار والاترين‏هـا  کـه  گفـت: فرزنـد عبدا‏للّهبـن عبدالمطلـب اسـت 
اسـت و خاندانـى بسـيار عظيـم دارد.

بودنـد )نضيـر،  ميانشـان  کـه  اقـوامي هـود  از  و خـزرج  اوس  قـوم  تمامـى  و  و ذکـوان  أسـعد 
کـه اينـک زمانـى اسـت که پيامبـرى در مکه خـروج مى‏کند و در  قريظـه، قينقـاع( مى‏شـنيدند 

گـروه عـرب را مى‏کشـيم. هجرتـش بـه مدينـه بـه وسـيله او شـما 
که شـنيده بود در دلش افتاد و گفت:  که اين سـخن را شـنيد، مطالبي هوديان را  أسـعد 

او کجاست؟
گفت: در حجر نشسـته اسـت، آنان جز در زمان مراسـم حج از دره خود شـعب ابى‏طالب 
کـه جادوگـر اسـت و بـا سـخنش  گـوش بـه سـخنش مـده و بـا او سـخن مگـو  بيـرون نمى‏آينـد. 

تـو را جـادو مى‏کند.
که بنى‏هاشم در شِعب ابى‏طالب محاصره شده بودند. اين رويداد در زمانى بود 
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کـه عمـره انجـام مى‏دهـم و  کار را انجـام دهـم، در حالـى  گفـت: چگونـه ايـن  أسـعد بـه او 
کنـم؟ گزيـرم خانـه را طـواف  نا

گوش‏هايت پنبه بگذار. گفت: در 
که رسول  کرد، در حالى  کعبه را طواف  گوش‏هاى پر از پنبه _ وارد مسجد شد.  أسعد _ با 
کـه او را فـرا  کـرد  گروهـى از بنى‏هاشـم نشسـته بودنـد. نظـرى بـه او  خـدا؟صل؟ در حجـر همـراه 
 گرفت. در دور دوّم طواف با خود گفت: کسى را نادان تر از خودم نمىي‏ابم. اين چنين سخنی

کنم؟ گاه  گردم و آنان را آ  در مکه باشد، آنگاه من با آن آشنا نشوم تا به قوم خود باز 
گفت: صبح بخير.  گوشـهايش بيرون آورد و دور افکند. به رسـول خدا؟صل؟  پنبه‏ها را از 
رسـول خدا سرشـان را به سـويش بالا آوردند و فرمودند: خداوند سـخنى بهتر از اين به ما داد 

که خوش آمدگويىِ اهل بهشـت اسـت: السالم عليکم.
گفت: اين سخنان را تازه مى‏گويى! به چه چيز فرا مى‏خوانى اى محمد؟ أسعد 

کـه معبـودى جـز »ا‏للّه« نيسـت و مـن رسـول خدايـم. و  گواهـى  فرمـود: فـرا مى‏خوانـم بـه ايـن 
يد و به پدر و مادر نيکـى کنيد، فرزندانتان  کـه هيـچ چيـز به او شـرک نورز شـما را فـرا مى‏خوانـم 
کارهـاى  را بـه جهـت تنگدسـتى نکشـيد، مـا )خداونـد( شـما و آنهـا را روزى مى‏دهيـم، بـه 
کـه خداونـد آن را محتـرم دانسـته، جـز از  ي ـا مخفـى _ نزديـک نشـويد، جانـى  زشـت _ آشـکار

روى حـق )بـه دليـل(، مکشـيد.
يـد. همچنيـن بـه امـوالي تيـم دسـت  کـه خـرد ورز کـرد، باشـد  شـما را بـه اينهـا توصيـه 
کـه نيکوتـر اسـت تـا اينکه بـه بلوغ خود رسـد، پيمانـه و ترازو را  درازى مکنيـد مگـر بـه شـيوه‏اى 
گـر سـخن  کامـل بدهيـد، هيچکـس را جـز بـه انـدازه توانـش تکليـف نمى‏کنيـم، ا بـا عدالـت و 
کنيـد، ايـن  گرچـه دربـاره خويشـان باشـد، و بـه پيمـان خداونـد وفـا  يـد  گفتيـد، عدالـت ورز

يـد )انعـام 151 و 152(. کـه بـهي ـاد آور کـرده، باشـد  اسـت آنچـه شـما را بـه آن سـفارش 
کـه معبـودى جـز ا ‏للّهنيسـت و  کـه اينهـا را شـنيد، بـه ايشـان گفـت: گواهـى مى‏دهـم  أسـعد 

کـه پيامبـر خدايى... بـه راسـتى 
کـه بـه آنـان نزديـک شـد، گفـت: اى أبـو أمامـه! دايـى شـما مى‏گويـد: به جمـع ما ميا  اسـيد 

و جوانانمـان را فاسـد مکـن و از اوس بـر جانـت حـذر کـن.
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گر دوسـت داشـتى وارد آن  که ا گفت: آيا مى‏نشـينى تا پيشـنهادى به تو بدهيم،  مصعب 

گر آن را خوش نداشـتى؛ هر آنچه را دوسـت ندارى از تو دور مى‏کنيم. شـوى و ا

گـر در ايـن امـر وارد شـويد چـه  گفـت: ا کـرد،  او نشسـت، سـوره‏اى از قـرآن برايـش تالوت 

يم  کيزه مى‏پوشـيم، شـهادتين را بر زبان مى‏آور  مى‏کنيد؟ گفت: غسـل مى‏کنيم، دو پيراهن پا

يـم. او خـود را بـا لبـاس در چـاه انداخـت. سـپس بيـرون آمـد، پيراهنـش  و دو رکعـت نمـاز گزار

کـن. شـهادت »لا الـه الا ا‏للّه و محمـدا رسـول ا‏للّه« را بـر او عرضـه  را فشـرد و گفـت: بـر مـن عرضـه 
داشـت. آنهـا را گفـت و دو رکعـت نمـاز خوانـد...1

 از آنچه آورديم، روشن مى‏شود که اهل مجادله و مخالفان با قرآن فقط به جهت مقاصد، 

کرده‏اند. موعظه‏ها و هدايت‏هايش او را متهم دانسته و بدان اعتراض 

در اينجا به سه پرسش پاسخ مى‏دهيم:

پرسش اول. تحدّى قرآن با فصاحت و بلاغتِ مصطلحِ جديد، چه مشکلى دارد؟

جـواب: سـخن در بـاب تحـدّى بـه معنى مصطلح، گاهى با توجه بـه مقام اثبات و گاهى 

کلامـى پيـش از ايـن آورديـم و  بـا توجـه بـه مقـام ثبـوت پيـش مى‏آيـد. در بـاره مقـام اثبـات، 

کتـاب و سـنت وجـود نـدارد، امـا بـر پایـۀ واقـع و  کـه شـاهد و دليلـى بـر آن بـر اسـاس  گفتيـم 

کـه آيـا ممکـن اسـت فصاحـت و  کـه مهـم تأسـيس ايـن بحـث اسـت  ثبـوت، بديهـى اسـت 

بلاغـت بـه معنـى مصطلـح، وجهـى بـراى تحـدّى داردي ـا خيـر؟

گوييم: فصاحت و بلاغت و تحدّى به آنها که آيا ويژه افراد فصيح عرب استي ا براى همه 

مردم، در نهايت نتيجه‏اى ندارد. زيرا شؤون مربوط به نبوت و جايگاه سفارت و خلافت، 

کى‏ها، تعديل آن از انحراف‏ها، و هدايتشان به سوى  اصلاح اجتماع بشرى، تطهير آن از ناپا

که برايش برانگيخته شده است. کمال‏هاى والا است. پس اعجاز آن از همان جنس است 

کـه تعجيز که مرجعـش تعجيز به دانش و قدرت خارق العاده  سـؤال دوم: چـه مانعـى دارد 

که مربوط به مقام رسـالت  از جهت عبادت و طبيعت اسـت، از همان جنس شـؤون یباشـد 

کـور مـادر زاد و پيـس، برگردانـدن عصـا بـه مـار،  کـردن مـردگان، شـفا دادن   اسـت؟ زيـرا زنـده 

1.  بحارالانوار، ج19، ص8.
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کـه آن پيامبـر برايـش برانگيختـه شـده  يـا و ماننـد آنهـا، از سـنخ مطالبـى نيسـت  شـکافتن در
کـه نبوت‏هـا را ثابـت مى‏کنـد. اسـت، بلکـه نشـانه‏ها و برهانهايـى اسـت 

مقايسـه  پيامبـران  معجـزات  و  آيـات  بـا  مصطلـح،  بلاغـت  و  فصاحـت  امـا  آرى،  جـواب: 

گزيـر بايـد خـارق عـادت و طبيعـت باشـد، و ذاتـاً و سـنخاً مخالـف  نمى‏شـوند، چـون معجـزه نا

سـنخ کارهاى بشـر باشـد. فصاحت و بلاغت در توان بشـرى حدودى دارد که بالاترين درجه‏اش 

خـارج از قـدرت بشـر اسـت، ولـى بـه هـر حـال، از سـنخ کارهايى اسـت که بشـر بدان قـدرت دارد. 

کرده‏انـد. کـه وجـه تحـدى را فصاحـت و بلاغـت مى‏داننـد، بـه ايـن نکتـه تصريـح  کسـانى 

کـردن مـردگان و ديگـر معجـزات پيامبـران وجهـى  پـس مقايسـه ميـان فصاحـت بـا زنـده 
کـردن مـردگان و ديگـر برهان‏هـاى پيامبـران، امـرى قابـل تشـکيک نيسـت.  نـدارد. زيـرا زنـده 
بخشـى از آن برتـر از تـوان بشـرى و گونـه‏اى از آنهـا در تـوان او اسـت، بلکـه حقيقتـى واحـد ويژه 
کيف، تعقّل، تصوّر و توهّم راه  خداوند تعالى و از افعال او جلّ شـأنه اسـت. در افعال الهى، 
نـدارد. فصاحـت در قـرآن نيـز هـر چنـد مـورد تحـدّى واقـع نشـده، لکـن بسـيار والا، فوق‏العـاده 
و خـارق طبيعـت اسـت، امّـا درجـه بـالاى فصاحـت مصطلـح نيسـت. بلکـه فعلـى از افعـال 

خداونـد و ماننـد ديگـر افعـال اوسـت.
کـه اعجـاز قـرآن  سـؤال سـوم: روايـت ابن‏سـکّيت از حضـرت امـام رضـا؟ع؟ دلالـت دارد 

کريـم در فصاحـت اسـت
کـه در بـاره سـنّت خداونـد متعـال و حکمـت او در بـاب  جـواب: خيـر، آن روايـت شـريف 

کـه خداوند تعالى بر هري ک از پيامبرنش برهانها  معجـزات پيامبـران اسـت،ي ادآورى مى‏کند 
و نشـانه‏هايى نسـبت بـه زمانـش برگزيـد. اما در برهان حضرت موسـى دلالتـى وجود ندارد که 
از نـوع سـحر باشـد.ي ـا برهـان حضـرت عيسـى از نوع طبابت باشـد،ي ا برهـان پيامبرمان؟صل؟ 
باشـد،ي ـا معجـزه  نـوع سـحر  بالاتريـن  از  باشـد،ي ـا معجـزه موسـى؟ع؟  نـوع سـخن بشـرى  از 
حضـرت عيسـى؟ع؟ از بالاتريـن نـوع طبابـت و معجـزۀ حضـرت رسـول خـدا؟ص؟ بالاتريـن 

درجـه فصاحـت اصطلاحـى باشـد.
گفت: که  کلينى مسنداً از ابوي عقوب بغدادى آورده 

ابن‏سـکّيت از حضرت ابوالحسـن؟ع؟ پرسـيد: چرا خداوند، موسـى‏بن عمران؟ع؟ را با عصا، 



89   تفسیرتمقدّما

يـد بيضـا و ابـزار سـحر فرسـتاد؟ و عيسـى؟ع؟ را بـا طـب؟ و حضـرت محمـد؟ص؟ را بـر تمـام 
پيامبـران بـا سـخن و خطبه‏هـا فرسـتاد؟

که خداوند موسى؟ع؟ را فرستاد، جادوگرى بر مردم  حضرت ابوالحسن؟ع؟ فرمود: هنگامى 
که مانندش در توانشان  از سوى خداوند براى مردم معجزه‏اى آورد  دورانش غلبه داشت، 
خداوند  کرد.  ثابت  آنان  بر  را  حجت  ترتيب(  )بدين  و  کرد  باطل  را  آنان  جادوى  که  نبود. 
که بيماريهاى مزمن آشکار شده و مردم به پزشکى نيازمند شده  عيسى؟ع؟ را زمانى فرستاد 
که مانندش را نداشتند، به آنچه مرده‏ها  بودند، لذا از سوى خداوند چيزى )معجزه‏اى( آورد 
کور مادرزاد را شفا داد و با آن حجت را  را جان بخشيد، و به اذن خداوند افراد مبتلا به پيسى و 
که خطبه و سخن بر مردم  کرد. خداوند حضرت محمد؟ص؟ را زمانى برانگيخت  بر آنان ثابت 
زمانش غالب بود _ و گمان کنم فرمود: شعر _ لذا از سوى خداوند موعظه‏ها و حکمت‏هايش را 

کرد...1 کرد و حجت را بر آنان تمام  براى مردم آورد که عقيده آنها را باطل 

کـه رسـول خـدا؟صل؟ موعظـه و حکمـت  در ايـن حديـث شـريف بـه روشـنى آمـده اسـت 
کـه  کنـد. در حديـث نيامـده  از سـوى خداونـد آورد و همچنيـن آنچـه عقيـده آنهـا را باطـل 
اعجـاز سـخن در فصاحـت و بلاغـت اصطلاحـى اسـت، بلکـه بـه جـاى لفـظ »کلام« فرموده: 
کـه سـخنانش موعظـه و حکمـت اسـت. »موعظه‏هـا و حکمت‏هـا« ايـن عبـارت مى‏رسـاند 
نتيجه تمام مباحث ما آنکه دليلى نيست وجه تحدّى، فصاحت و بلاغت اصطلاحى 
کـه جنس اعجـاز _ پس از اينکه بحـث خارق‏العـاده و خارق‏الطبيعه  باشـد. نيـز دانسـته شـد 

گزير مى‏بايسـت مخالف کارهاى بشـر باشد. بودن آن روشـن شـد _ نا
زيـرا اعجـاز، فعـل خداونـد تعالـى اسـت که نسـبت به سـنّت طبيعت اسـتثناء مى‏شـود و 
مسـتند بـه مشـيّت خداونـد جـل ثنائه مى‏باشـد. آيه‏هـا و روايتها هم تصريـح مى‏کنند که قرآن 

کريـم، کلام خداوند سـبحان اسـت. خداونـد تعالى مى‏فرمايد:

فُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا  رِّ َّ یَُ ُ
مَ الِلَّه ث

َ
كَل مْ یَسْـمَعُونَ  یـقٌ مِنُْ كَانَ فَرِ كُـمْ وَقَـدْ 

َ
نْ یُؤْمِنُـوا ل

َ
فَتَطْمَعُـونَ أ

َ
أ

مُونَ )بقره / 75(.
َ
ـوهُ وَهُـمْ یَعْل

ُ
عَقَل

مْ  ُ نَّ
َ
مَنَـهُ ذَلِكَ بِأ

ْ
بْلِغْهُ مَأ

َ
َّ أ ُ

مَ الِلَّه ث
َ

كَل جِـرْهُ حَتَّ یَسْـمَعَ 
َ
شْـرِكِیَن اسْـتَجَارَكَ فَأ حَـدٌ مِـنَ الُْ

َ
إِنْ أ وَ

مُونَ )توبه / 6(.
َ
قَـوْمٌ لَ یَعْل

کافى ج1، ص‌24.   .1
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گفت: که  صدوق با اسناد از حسين‏بن خالد آورده 
گاه کنيد آيا  کـردم: اى فرزنـد رسـول خـدا! مـرا آ بـه حضـرت رضـا، على‏بـن موسـى؟عهما؟  عـرض 

قـرآن خالق اسـت يـا مخلوق؟
کلام خدا عزّ و جل است.1 فرمود: نه خالق است و نه مخلوق، بلکه 

گفت: که  نيز با اسناد از ريّان‏بن صلت آورده 
کردم: در باره قرآن چه مى‏فرماييد؟ به حضرت رضا؟ع؟ عرض 

فرمـود: کلام خداونـد اسـت، از آن تجـاوز نکنيـد و هرگـز هدايـت را از غيـر آن درخواسـت نکنيد 
گمراه مى‏شـويد.2 کـه 

گفت: که  همچنين، به اسناد از محمدبن عيسى‏بن عبيدي قطينى آورده 
حضرت على امام هادى؟ع؟ به يکى از شيعيانشان در بغداد نوشتند:

کند،  گر چنيـــن  کـــه ا کنـــد؛  بســـم اللّه‏ الرحمـــن الرحيـــم. خداونـــد مـــا و تـــو را از فتنـــه حفـــظ 
کت مى‏باشـــد. به نظر ما جـــدال در باره قرآن بدعتى گر نکند، هلا  بزرگتريـــن نعمت اســـت و ا

کننده و پاسخ دهنده در آن مشترک‏اند. که پرسش   است 
که از آنِ او نيست، و پاسخ دهنده نيز متکلّف چيزى مى شود  کننده چيزى مى‏رسد  به سؤال 
کلام  که بر عهده او نمى‏باشد. جز خداوند عزوجل، خالقى نيست و غير از او مخلوق‏اند. قرآن 
خداوند است، از خود نامى بر آن قرار مده که از گمراهان خواهى بود. خداوند ما و تو را از کسانى 

ک و از قيامت ترسان‏اند.3 قرار دهد که در غيب از پروردگارشان به شدّت بيمنا

گفت: که  نيز با اسناد از سليمان‏بن جعفر جعفرى آورده 
بـــه حضـــرت ابو الحســـن موســـى‏بن جعفر؟عهما؟  عـــرض کردم: اى فرزند رســـول خـــدا در باره 

گروهى آن را مخلوق  کرده‏انـــد؟  که پيشـــينيان مـــا در باره‏اش اختلاف  قرآن چه مى‏فرماييد 

گفتند: مخلوق نيســـت. گروهى  مى‏داننـــد و 

کلام  کـــه   امـــام؟ع؟ فرمـــود: مـــن در بـــاره‏اش ســـخنان آنهـــا را نمى‏گويـــم، بلکـــه مى‏گويـــم: 
خداوند است.4

1.  توحيد، ص‌223.
2.  همان.

3.  همان، ص‌224.

4.  همان، ص‌224.
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کـه مسـأله قديـم بـودني ـا حادث  يـخ و سـخنان بـزرگان نمايـان مى‏شـود  مؤلـف گويـد: از تار

بودن و خالقي ا مخلوق بودن قرآن شـايع بوده اسـت و دشـمنى و سـتيزه‏جويى بر اين اسـاس 
کشـانده‏اند  کـرده و موضـوع را بـه خلفـاى آن زمـان  گـروه ديگـر را تکفيـر  گروهـى  شـدتي افتـه، 
کـه منجـر بـه ضـرب و قتـل و توهيـن شـده اسـت. امامـان اهل بيـت؟عهم؟در رنـج و زحمت اين 

کـه ضمـن بياناتشـان حـق خالـص را بـا توجّـه به تقيـه، آشـکارا گفته‏اند. خرافـه افتاده‏انـد 
گفـت: أبـو قـرّه محـدّث، صاحـب شـبرمة از مـن  کـه  طبرسـى از صفوان‏بـني حيـى آورده 
کـه او را خدمـت ابوالحسـن الرضـا؟عهما؟  ببـرم. از ايشـان اجـازه خواسـتم، بـه او اجازه  خواسـت 
دادنـد. خدمـت حضرتـش رسـيد و در بـاره مطالبـى از حالل و حـرام و واجبـات و احـکام 

کـرد: پرسـيد تـا اينکـه سـؤال او بـه توحيـد رسـيد و عـرض 
کتابهاى آسمانى چه مى‏فرماييد؟ کتابها  ... در باره 

کـه فـرو فرسـتاده  کتابـى  حضـرت ابوالحسـن؟ع؟ فرمـود: تورات،انجيـل، زبـور، فرقـان و هـر 

آنهـا  تمـام  و  فرسـتاد،  و هدايـت  نـور  بـراى جهانيـان،  را  آن  بـود.  تعالـى  کلام خداونـد  شـد، 

از خداونـد مى‏باشـند، چـون مى‏فرمايـد: غيـر  و  مُحْـدَث هسـتند 

كْرًا )طه / 113(. مْ ذِ ُ دِثُ لَ وْ یُْ
َ
أ

و فرمود:

عَبُونَ )انبياء / 2(.
ْ
 اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ یَل

َ
دَثٍ إِلّ مْ مُْ ِ بِّ كْرٍ مِنْ رَ تِیِهمْ مِنْ ذِ

ْ
مَا یَأ

که فرو فرستاده، پديد آورد. کتابهايى را  و خداوند تمام 

کرد: پس آيا فانى مى‏شوند؟ أبو قرّه عرض 

و  فانـى هسـتند،  از خداونـد،  کـه همـه چيـز غيـر  دارنـد  اجمـاع  فرمـود: مسـلمانان  امـام؟ع؟ 

هرچـه غيـر از خداونـد باشـد، فعـل خداوند اسـت. تورات، انجيل، زبـور و فرقان، فعل خداوند 

کـه مـردم مى‏گوينـد: ربّ القرآن، و قـرآن روز قيامت مى‏گويد:  مى‏باشـند. مگـر نشـنيده‏اى 

کـه خداونـد او را بهترشناسـد _ روزش را به تشـنگى  یـا ربّ )خدايـا!( ايـن فلانـى _ درحالـى 

و شـبش را بـه شـب زنـده دارى قـرار دادم، پـس مـرا شـفيع او قـرار ده.

کـه تحـت ربوبيـت خداونـد قـرار  تـورات، انجيـل و زبـور نيـز همگـى حـادث شـده پروردگارنـد 

بـراى  باشـد  تـا هدايـت  فرمـوده  احـداث  نيسـت،  ماننـدش  کـه چيـزى  کسـى  را  آنهـا  دارنـد. 
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کـه آنهـا از ازل بـا خـدا بوده‏انـد، ادّعـا  گمـان بـرد  کـه خـرد مى‏ورزنـد. پـس هرکـس  مردمانـى 

کلام همـواره بـا او بـوده و آن را آغـازى  کـه خداونـد، اوليـن قديـم و يگانـه نيسـت، و  کـرده 
دانسـت.1 خـدا  نمى‏تـوان  را  معبـودى  چنيـن  نيسـت. 

و  قـرآن  بـودن  بـاره قديـم  را در  آنـان  ايـن بيانهـاى آشـکار حضرتـش؟ع؟ عقايـد نادرسـت 
اينکـه خالـقي ـا غيـر مخلـوق باشـد، باطـل مى‏کنـد.

که روح  کلام خداوند است  که قرآن،  کرديم، روشن مى‏شود  که بيان  از آيه‏ها و روايتهايى 
 الامين بر سيد المرسلين نازل کرده است. بدن قرآن، اين حروف و کلمه‏ها و جمله‏ها است، 
 و روحش حقايق و دانش‏هايى است که قرآن بر آنها دلالت مى‏کند. آنچه بر پيامبر فرو فرستاده 

کلمه‏ها نيز از پيامبر؟صل؟ نيست. شده، منحصر به معانى نيست، بلکه اين لفظ‏ها و 
که قريحه انسانى روا دارد تا اين اشکال وارد شود  اين سخنان از سنخ سخنانى نيست 
که قريحه انسان امرى عادى است، پس چگونه سخن خارق العاده مورد اعتماد و استناد آن 
که امرى اعتبارى  که دلالت لفظها بر معنى‏ها، با وضع است،  قرار مى‏گيرد. نيز اين اشکال 

که اعجاز، معلول امرى وضعى اعتبارى باشد؟ است، پس چگونه خردپذير مى‏شود 
ف داده شده، از بنيان موضوعيتى ندارد، چون قرآن کلام 

ّ
 هم اشکال و هم پاسخى که با تکل

 الهى و فعل خداوند سبحان است. و فعل خداوند سبحان خودِ اعجاز است، زيرا اعجاز بدون 
وساطت علتها و اسباب عادى محقق مى‏شود، آنهم بدون چگونگى، تعقّل، تصور و توهّم.
کـه  گفتـه شـد  بـر دانشـها و حقايـق، پيشـتر  کلمه‏هـا و جمله‏هـا  بـاره دلالـت آن  امـا در 
آخريـن درجـه آن دلالـت، مرتبـه دعـوت عمومـى اسـت. بـه عبـارت ديگـر، ظواهـر و نصوصـى 
وي گانگـى و طاعتـش  بـه ديـن  را  بـر بندگانـش احتجـاج فرمـوده، مـردم  آنهـا  بـا  کـه خداونـد 
و  و رضايـت  ثـواب  بـه  و  و عذابـش هشـدار داده  و مجـازات  از مؤاخـذه  را  آنـان  فراخوانـده، 
کـه ويـژه حجت‏هـا و  بهشـت خـود بشـارت داده اسـت. البتـه درجه‏هـاى ويـژه‏اى هـم دارد 

گراميان؟عهم؟بياموزنـد. آن  از  بايسـتى  ديگـران  گزيـر  نا ديگـران.  نـه  اسـت  فرسـتادگان؟عهم؟ 
و سـپاس، از آنِ خداوند اسـت، خداوندگار جهانها. و درود خداوند بر پيامبرمان محمد 

و خانـدان مطهرش باد.

1.  احتجاج، ج‌2، ص‌184.
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سورۀ فاتحه‌

فضیلت‌های سورۀ فاتحه‌

خداوند تعالى فرمود:

عَظِیَم  )حِجر /87(.
ْ
قُرْآنَ ال

ْ
ثَانِ وَال قَدْ آتَیْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الَْ

َ
وَل

مؤلف گويد: اين آيه رهنمون اسـت در مقام سپاسـگزارى از خداوند سـبحان بر پيامبرش 

که آن را تنها بر حضرتش فرسـتاد، نه بر ديگر پيامبران و فرسـتادگان. و برگزيده‏اش بدان روى 

ثَـانِ دلالـت روشـنى اسـت بـر اينکـه بسـم ا‏للّه آيـه‏اى از ايـن سـوره  در آيـه سَـبْعًا مِـنَ الَْ
کـه إن‌شـاء الله خواهيـم آورد _ بـه آن تصريـح شـده  کـه در چنديـن روايـت _  اسـت، همانگونـه 

اسـت.
نيـز فرمـوده اسـت: »مـن المثانـى« بيانـى اسـت بـراى کلمـه »السـبع« و دلالـت دارد بـر اينکـه 
کـه رازى در  مـراد از المثانـى هميـن سـوره مبارکـه اسـت. بـر ايـن اسـاس همـه ديدگاه‏هايـى را 

تفسـير خـود1، آورده اسـت، فـرو مى‏ريـزد.
گفت: که راوى  کرده  در تفسير عياشى روايت 

قُـرْآنَ 
ْ
ثَـانِ وَال قَـدْ آتَیْنَـاكَ سَـبْعًا مِـنَ الَْ

َ
از حضـرت ابـو عبـداللّه‏ امـام صـادق؟ع؟ دربـاره آيـه وَل

عَظِیمَ  پرسـيدم.
ْ
ال

حِیمِ آن را  ـنِ الرَّ حَْ کـه هفـت آيـه دارد، از جملـه بِسْـمِ الِلَّه الرَّ فرمـود: مـراد از آن سـوره حمـد اسـت 
کـه در دو رکعـت، دو بـار خوانـده مى‏شـود.2 المثانـى ناميدنـد، فقـط بـه ايـن دليـل 

1. تفسیر رازی، ج19، ص206.
2.  تفسير عياشى 1 / 19.
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گفت: که  کتاب، از محمدبن مسلم از امام باقري ا صادق؟عهما؟  آورده  در همان 

ثَانِ  پرسيدم. قَدْ آتَیْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الَْ
َ
که حضرتش درباره آيه وَل

که دوبار )در نماز( خوانده مى‏شود.1 فرمود: فاتحه الکتاب است 

گويـد: در ايـن دو حديـث، بويـژه حديـث اول، دربـاره وجـه نامگـذارى ايـن سـوره  مؤلـف 

کـه در  کـه بـر هـر مسـلمانى واجـب اسـت  مبارکـه بـه »المثانـى« تصريـح شـده، بـه ايـن اعتبـار 
هـري ـک از نمازهايـش آن را دو بـار قرائـت کنـد، چـون هيـچ نمـازى جـز بـه فاتحـة الکتـاب بر پا 
نمى‏شـود. تنهـا ايـن سـوره مبارکـه در ميـان تمامى قرآن به اين فضيلت ممتاز اسـت. خداوند 

ثَـانِ و تنها  قَـدْ آتَیْنَاكَ سَـبْعًا مِنَ الَْ
َ
تعالـى در مقـام منـت نهـادن بـر پيامبـرش؟صل؟ فرمـود: وَل

آن را ذکـر فرمـوده و آن را بـه تنهايـى در ازاى قـرآن کريـم قـرار داد. در ايـن نـوع بيـان، عنايـت والا 
و ويـژه‏اى بـه جايـگاه آن وجـود دارد.

شـيخ صدوق از محمدبن قاسـم مفسّـر با اسـناد از امام حسـن عسـکرى؟ع؟ از پدرانشـان 
کـه فرمود: از )حضـرت( علـى؟عهم؟ آورده 

حِیمِ  ـنِ الرَّ حَْ حِیمِ آيـه‏اى از فاتحـه الکتـاب اسـت و ايـن سـوره بـا بِسْـمِ الِلَّه الرَّ ـنِ الرَّ حَْ بِسْـمِ الِلَّه الرَّ

هفـت آيـه تمام مى‏شـود.

قَدْ 
َ
کـه مى‏فرمـود: خداونـد عزوجل به مـن فرمـود: اى محمد وَل از رسـول خـدا؟صل؟ شـنيدم 

عَظِیمَ  پـس تنهـا بـا فاتحـة الکتـاب بـر من منت نهـاد و آن 
ْ
قُـرْآنَ ال

ْ
ثَـانِ وَال آتَیْنَـاكَ سَـبْعًا مِـنَ الَْ

را بـه ازاى قـرآن عظيم قـرار داد.

بـه  دارد.  وجـود  عـرش  گنجهـاى  در  کـه  اسـت  چيـزى  برتريـن  الکتـاب  فاتحـة  راسـتى  بـه 

راسـتى خداونـد عزوجـل )حضـرت( محمـد را بـه آن اختصـاص داد، و بـدان شـرافت بخشـيد 

کـه از  و هيچيـک از پيامبرانـش را در ايـن فضيلـت بـا او شـريک نفرمـوده جـز سـليمان؟ع؟ 

حِیمِ را بـه او عطـا فرمـود. خداونـد بـه نقـل از بلقيـس  ـنِ الرَّ حَْ تمـام ايـن سـوره فقـط بِسْـمِ الِلَّه الرَّ

مى‏گويـد )نمـل، 29 و 30(:
کريم انه من سليمان و انّه بسم ا‏للّه الرحمن الرحيم«2 کتاب  »القى الىّ 

1.  همان 2 / 249.
2.  عيون اخبار الرضا؟ع؟، ج‌1، ص‌301.
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گفت: که  کتاب با همان اسناد آورده  صدوق در همان 

کـه  گاه فرمـا  حِیمِ آ ـنِ الرَّ حَْ گفتنـد: اى اميرالمؤمنيـن مـا را از بِسْـمِ الِلَّه الرَّ بـه اميرالمؤمنيـن؟ع؟ 

آيـا از فاتحـة الکتـاب اسـت؟

فرمـود: آرى، رسـول خـدا آن را قرائـت مى‏فرمـود و يکـى از آيه‏هـاى آن مى‏شـمرد و مـى فرمـود: 
فاتحـة الکتاب همان السـبع المثانى اسـت.1

که فرمود: کرده  صدوق، همچنين از امام صادق؟ع؟ روايت 
گرفـت، ]دوم[  کـه مـورد لعنـت قـرار  ابليـس چهـار فريـاد بـرآورد: نخسـتين آنهـا روزى اسـت 

نيامـدن  از  از دورانـى  پـس  کـه  ]سـوم[ هنگامـى  افکندنـد.  فـرو  زميـن  بـه  را  او  کـه  هنگامـى 

فـرو  را  الکتـاب  ام  خداونـد  کـه  هنگامـى  ]چهـارم[  شـد.  مبعـوث  محمـد؟صل؟  فرسـتادگان، 
فرسـتاد...2

کـه در حديثـى  کتـاب، از امـام مجتبـى حسـن‏بن على‏بـن أبيطالـب؟عهم؟ اسـت  در همـان 
طولانـى فرمود:

چنـد تـن از يهوديـان خدمـت رسـول خـدا آمدنـد. دانشـمند آنـان سـؤالهايى از ايشـان پرسـيد. 

کـه خداونـد، از ميـان پيامبـران بـه شـما و از  گاه فرمـا.  از جملـه پرسـيد: مـا را از هفـت خصلـت آ

ميـان امتهـا بـه امـت شـما عطـا فرمود.

کرد... پيامبر فرمود: خداوند عزوجل فاتحة الکتاب را به من عطا 

که فاتحة الکتاب را بخواند چيست؟ کسى  گفتى اى محمد. پاداش  گفت: راست  يهودى 

رسـول خـدا فرمـود: هـر کسـى فاتحـة الکتـاب را بخوانـد، خداونـد عزوجـل بـه عـدد هـر آيـه‏اى 
کـه از آسـمان نـازل شـده اسـت، ثـواب تلاوتـش را عطـا مى‏فرمايـد...3

که فرمود: کرده  کلينى از ابو عبد ا ‏للّهامام صادق؟ع؟ روايت 
گـردد، شـگفت انگيـز  بـاز  او  بـر مـرده‏اى خوانـده شـود، سـپس روح بـه  بـار  گـر حمـد هفتـاد  ا

نيسـت.4

1.  همان منبع.
2.  خصال، ج‌1، ص‌263.
3.  خصال ج2، ص‌355.

کافى ج2، ص‌623.   .4
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که مى‏فرمود: کتاب، از ابو جعفر امام باقر؟ع؟ آمده  در همان 
که سوره حمد او را شفا نبخشد، چيزى او را درمان نمى‏کند.1 کسى 

استعاذه
خداى تعالى فرمود:

جِیِم ـیْطَانِ الرَّ
َ

قُرْآنَ فَاسْـتَعِذْ بِالِله مِنَ الشّ
ْ
تَ ال

ْ
فَاِذَا قَرَأ

که قرآن تلاوت مى‏کنى، از شيطان رانده شده به خداوند پناه ببر.2 هنگامى 

گويد: علامه طبرسى 
همـگان اتفـاق نظـر دارنـد کـه هنـگام قرائـت قـرآن، پيش از تسـميه )گفتن بسـم ا‏للّه(، تعوّذ 
)گفتـن اعـوذ بـا‏للّه( لازم اسـت. ابن‏کثيـر، عاصـم و أبـو عمـرو مى‏گويند: أعوذ با ‏للّهمن الشـيطان 

الرجيم.
گويـد: خداونـد بـه پنـاه  کـرده و  کيفيـت اسـتعاذه را ذکـر  گفته‏هـاى مختلـف در  سـپس 
بـردن از شـيطان فرمـان داده اسـت، چـون انسـان هميشـه در معـرض وسوسـه‏هاى او اسـت. 

3ِجِیم ـیْطَانِ الرَّ
َ

قُـرْآنَ فَاسْـتَعِذْ بِـالِله مِـنَ الشّ
ْ
تَ ال

ْ
خداونـد فرمـود: فَـاِذَا قَـرَأ

گويد: تحقيق در اين زمينه شامل امورى است: مؤلف 

1 _ خداونـد تعالـى فرسـتاده و برگزيـده‏اش را فرمـان داده تـا هنـگام قرائـت قـرآن و در برخى 
کارهـاى ديگـر بـه آسـتان مقدسـش پنـاه بـرد و ملتجى شـود. خداى متعـال فرمود:

ـزَاتِ  مِـنْ هََ بِـكَ  عُـوذُ 
َ
أ  رَبِّ 

ْ
وَقُـل جِیمِ و  الرَّ ـیْطَانِ 

َ
الشّ مِـنَ  بِـالِله  قُـرْآنَ فَاسْـتَعِذْ 

ْ
ال تَ 

ْ
قَـرَأ فَـاِذَا 

)مؤمنـون / 97 و 98(   ونِ  ضُـرُ یَْ نْ 
َ
أ رَبِّ  بِـكَ  عُـوذُ 

َ
وَأ ـیَاطِیِن * 

َ
الشّ

کـه او را با حرز  کـه آن گرامـى؟صل؟ بـه عصمـت الهـى معصـوم اسـت  ايـن در حالـى اسـت 
أمـان و ولايـت خـداى متعـال از حضـور و هجـوم شـيطان‏ها بر حضرتش باز مـى‏دارد. پس اين 
ملتجـى شـدن و پنـاه بـردن فقـط بـراى ادامـه عصمت و باقى مانـدن امان اسـت. مانند اينکه 

خداونـد فرمود:

کافى، ج‌2، ص‌626.   .1
2.  نحل، آيه 98.

3.  مجمع البيان ج1 ص18.
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سْـتَقِیَم چـون همـه مـردم در جايـگاه نادارى و نيازمندى به بخشـش و  ـرَاطَ الُْ اهْدِنَـا الصِّ

که آنچه را بخشـيده و  کنند  گزير بايد از خداى تعالى درخواسـت  احسـان او هسـتند. پس نا
افاضـه فرمـوده، ادامـه دهـد و نـگاه دارد. نيـز مـردم بايـد از درگاهش تقاضا کننـد که فضلش را 
کـه جـز خـداى تعالـى نمى‏دانـد و چاره‏اى نيسـت جز  از خيـرات گسـترش دهـد، بـه انـدازه‏اى 

پنـاه بـردن به سـايه و امان خداى سـبحان.
2 _ فاضـل مقـداد گويـد: »آيـه، حقيقتـاً خطـاب بـه پيامبـر اسـت و ديگـران بـه دليل تأسّـى 

بـه آن حضـرت در شـمار مخاطبـان آيـه وارد شـده‏اند«.1
گفته خالى از سستى نيست. گويم: آنچه آن فقيد 

: آداب بندگـى و عـرض تهـى دسـتى بـه درگاهـش جـلّ مجـده و در آويختـن بـه دامـان  ً
اولا

عطوفت و امانش، از احکام تعبّدى نيسـت، بلکه وظيفه علمى و عقلى براى هري کتاپرسـتى 
کند. بويژه در جايگاه  که جايگاه خود را نسبت به خداى سبحان در عبادتهايش درک  است 
کريمـش، چـون خواسـتار شـنيدن موعظه‏هـا، هشـدارها و نصيحت‏هـاى آن  کتـاب  تالوت 
اسـت. لـذا انتظـار مـى‏رود کـه بـا بصيـرت پرتوهـاى سـخنش را بيابـد، بـه فرمانـش گـردن نهـد، و 
گزينـد. زيـرا سـخنان خـداى تعالـى پيمـان الهـى بـه آفريدگانـش و منشـور  از نهى‏هايـش دورى 
ولايـت اوسـت. پـس ايـن جايـگاه از والاتريـن جايگاههـاى حضـور و نزديـک شـدن بـه خـداى 
گزير بايد خويشـتن‏دارىِ شـديد و توسّـل کامل به خداى سـبحان انجام شـود و  تعالى اسـت. نا

کـرد و از سـهل‏انگارى دور شـد. بـراى شـنيدن سـخنش آمادگـى ايجـاد 
: خطـاب بطـور مسـتقيم بـه رسـول خـدا؟صل؟ و بوسـيله ايشـان بـه امت موحّد اسـت. 

ً
ثانيـا

کريـم اسـت، و مؤمنـان از زبـان ايشـان مخاطـب  حضرتـش مرکـز و مـدار مخاطبه‏هـاى قـرآن 
گرامـى؟صل؟ از خداونـد سـبحان مى‏شـنوند، پـس در  کريـم را بـه وسـاطت آن  هسـتند و قـرآن 

ـاس فرقـى نـدارد، مگـر   أعُـوذُ بِـرَبِّ النّٰ
ْ

ذیـنَ آمَنُـوا و قُـل
َّ
ـا ال َ ايـن جهـت، دو خطـاب یَـا أیُّ

کـه خطـابي ـا حکـم، اختصـاص بـه حضرتـش دارد،  اينکـه دليلـى قطعـى در دسـت باشـد 
کريـم شـخصى نيسـت، بلکـه حقيقـى و موضـوع آنهـا واجب اسـت، و  چـون قضيه‏هـاى قـرآن 

ماننـد شـب و روز ادامـه مىي‏ابـد و در جريـان اسـت.

کنز العرفان، ج‌1 ص148.   .1
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کافى و بسنده در جاى خودش ثابت شده است. اين مطلب با دليل‏هاى 
ي ـا مدلـول  کتـاب و سـنّت، برگرفتـه از مدلـول هيئـت و 3 _ واجـب بـودن در اوامـر وارده در 
مـاده نيسـت، بلکـه از اطالق امـر، اسـتفاده مى‏شـود. بنابرايـن بـر امـر در اين آيـه مبارکه اطلاق 
کتـاب و سـنت. بعـد از بررسـى بـه  کاوش در بـاره قرينه‏هـا از  منعقـد نمى‏شـود مگـر پـس از 

کـه ترخيـص و اسـتحباب را مى‏رسـاند. روايتهايـى مى‏رسـيم 
که فرمود: کرده  کلينى از حضرت ابو جعفر امام باقر؟ع؟ روايت 

حِیِم آغاز مى‏شـود. پـس هنگامى  نِ الرَّ حَْ کـه از آسـمان نـازل شـده، بـا بِسْـمِ الِلَّه الرَّ هـر نوشـته‏اى 

حِیمِ خوانـدى، نگـران مبـاش از اينکـه اسـتعاذه نکـرده‏اى. وقتـى بِسْـمِ  ـنِ الرَّ حَْ کـه بِسْـمِ الِلَّه الرَّ

کـه ميـان آسـمان و زميـن اسـت محفـوظ  گفتـى، تـو را از تمـام بليه‏هايـى  حِیمِ  ـنِ الرَّ حَْ الِلَّه الرَّ
مى‏دارنـد.1

کـه  کوتاهتريـن نمـاز را داشـت. هنگامـى  کاملتريـن و  کـه رسـول خـدا  کـرده  صـدوق نقـل 
حِیم2ِ ـنِ الرَّ حَْ كبـر، بِسْـمِ الِلَّه الرَّ وارد نمـاز مى‏شـد، مى‏فرمـود: ا‏للّه ا

کوتـاهي ـا  کـه هنـگام تکـرار قرائـت،  4 _ ظاهـر آيـه و اطالق قضيـه شـرطيه مقتضـى اسـت 
گزيـر معتقـد  ي ـا در غيـر آن باشـد. بنابرايـن نا طولانـى باشـد، اسـتعاذه تکـرار شـود، چـه در نمـاز

کـه در آن قـرآن خوانـده مى‏شـود. کـه تکـرار اسـتعاذه در هـر رکعتـى  شـويم 
کـه ماننـد  گويـد: مـراد از قـرآن، جنـس قـرآن اسـت  فاضـل مقـداد در پاسـخ بـه ايـن سـخن 

کفايـت مى‏کنـد.3 فعـل واحـد اسـت وي ـک اسـتعاذه برايـش 
گويـد: ايـن وجـه اسـتوار نيسـت، چـون مسـتند بـه دليلـى پذيرفتـه شـده نيسـت.  مؤلـف 

کـه بپذيريـم تکـرار اسـتعاذه هنـگام قرائـت بطـور مطلـق در غيـر  پاسـخ صحيـح ايـن اسـت 
کـه عبادت‏هـا کارهايى توقيفى اسـت و اين آيه  نمـاز مسـتحب اسـت. امـا در نمـاز، از ايـن رو 
گزير براى تعبد نسـبت به اسـتجاب آن در نماز،  مبارکـه درصـدد بيـان ايـن مطلـب نيسـت، نا
يـم. تعبّد به مسـتحب بودن اسـتعاذه در نماز ثابت نشـده اسـت جز  بـه دليـل ديگـرى نيـاز دار

کافى، ج‌3، ص‌313.   .1

2.  الفقيه، ج‌1، ص‌200.
کنز العرفان، ج‌1، ص‌149.   .3
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بعـد از تکبيـر و پيـش از بسـم ا ‏للّهگفتـن. لـذا نمى‏تـوان آن را در نمـاز مسـتحب دانسـت، جز در 
ايـن مـورد خاص.

گويـد: »اسـتعاذه فقـط در رکعـت نخسـتين مسـتحب اسـت نـه جـز آن...  شـيخ طوسـى 
کـه آنچـه مسـتحب مى‏دانيـم مـورد اجمـاع اسـت. ولـى تکـرار آن در هـر  )دليـل مـا ايـن اسـت( 

يـم.«1 کـه در شـرع دليلـى بـر آن ندار رکعـت نيازمنـد دليـل اسـت، در حالـى 
کرديم. که بيان  گويم: شايسته‏تر در پاسخ، همان است 

کـه بـهي ـک جملـه صريـح در بيـان اسـتعاذه بسـنده  5_ اطالق ايـن آيـه مقتضـى آن اسـت 
کريمـه و نيـز آنچـه در بعضـى روايتهـا آمـده اسـت،  کـه آنچـه در آيـه  شـود. امـا سـزاوارتر اسـت 
کـه شـيخ حـرّ عاملـى بـه نقـل از  گفتـه شـود،ي عنـى: أعـوذ بـا‏للّه مـن الشـيطان الرجيـم همانگونـه 
که حضرتش  کرده  کتاب )الذکرى( از ابو سـعيد خدرى از پيامبر؟صل؟ روايت  شـهيد اول در 

پيـش از قرائـت مى‏فرمودنـد: )أعـوذ بـا‏للّه مـن الشـيطان الرجيـم(2
يـا )أعـوذ بـا‏للّه السـميع العليـم مـن الشـيطان الرجيـم( چنانکـه محـدث عاملـى از عبدا‏للّهبـن 

گفـت: کـه  جعفـر بـا اسـناد از حنّـان ابن‏سـدير آورده 
نمـاز مغـرب را پشـت سـر امـام صـادق؟ع؟ خوانـدم. با صداى بلنـد فرمود: )أعوذ با‏للّه السـميع 

العليـم مـن الشـيطان الرجيم و أعوذ بـا‏للّه أن يحضرون(3

کـه حضرت صادق؟ع؟ در اسـتعاذه  يه‏بـن عمّـار آورده  محـدث عاملـى همچنيـن از معاو
فرمود:

)أعوذ با‏للّه السميع العليم من الشيطان الرجيم(4

1.  الخلاف ج1، ص‌111.
2.  وسائل الشيعه، ج‌4، ص‌801.

3.  همان.

4.  همان.



تفسیر فاتحه الکتاب

ِحِیم حْمَنِ الرَّ آیه: بِسْمِ الِلَّه الرَّ
کـه بسـم ا ‏للّه بيـان: روايتهـاى نقـل شـده از حضـرات ائمـه اهـل البيـت؟عهم؟ دلالـت دارد 

گرامى‏تـر و  آيـه‌ای از سـوره مبارکـه حمـد اسـت، بلکـه والاتريـن آيـه ايـن سـوره مبارکـه، بلکـه 
کـه ايـن  بزرگتريـن آيـه در کتـاب خداونـد متعـال مى‏باشـد. برخـى از مفسـران خاصـه گفته‏انـد 
مـورد اجمـاع دانشـمندان مـا اسـت، گرچـه روايتهـاى عامـه در ايـن زمينـه اختالف دارنـد، که 
شـيخ طوسـى در کتـاب الخالف1  کلمـات آنهـا را آورده اسـت. در روايـات مـا، انـکار مطالـب 

کنايـه آمـده اسـت. آنهـا بـا تعريـض و 
که امام باقر؟ع؟ فرمود: کرده  عياشى روايت 

حِیِم را به سرقت بردند.2 نِ الرَّ حَْ کتاب الهى بِسْمِ الِلَّه الرَّ گرامى‏ترين آيه 

که امام صادق؟ع؟ فرمود: کرده  نيز روايت 
کتـاب خداونـد هجـوم  آيـه در  بزرگتريـن  بـه  را بکشـد!  آنـان  را چـه مى‏شـود؟ خداونـد  آنـان 

حِیمِ اسـت.3 الرَّ ـنِ  حَْ الرَّ الِلَّه  بِسْـمِ  کـه اظهـار آن بدعتـى اسـت و آن  آوردنـد و پنداشـتند 

ِبِاسْم :آیه
ابن‏هشـام در ضمـن معانـى حـرف »ب« گويـد:ي ـارى خواسـتن، و آن بـر آلت فعـل وارد مى 

1. الخلاف، ج1، ص12.
2.  تفسير عياشى ج1، ص‌19.

3.  همان، ص‌21.
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گفتـه شـده‌: و از آن جملـه حـرف بـاء در بسـم  کتبـت بالقلـم و نجـرت بالقـدوم.  شـود، ماننـد: 
کامـل انجـام نمى‏شـود مگر بـه آن.1 ا ‏للّهاسـت، چـون فعـل بطـور 

کـردن اسـت. آغـاز بـا »اسـم«، از جهـت خودِ  مؤلـف گويـد: ظاهـراً حـرف بـاء بـراى متعـدّى 

»اسـم« اسـت،2 نـه بـه لحـاظ اينکـه آغـاز بـه آن بـه سـوى چيـز ديگـرى باشـد. بـه عبـارت ديگر: 
نفـسِ خـودش  از جهـت  بايسـته‏تر  و  متعـال، چـون شايسـته‏تر  نـام خـداى  بـه  آغـاز مى‏شـود 
کاماًل  کـه بـراى امـر ديگـرى بـا آن آغـاز شـود. ايـن  کـه بـا آن آغـاز شـود، نـه از ايـن جهـت  اسـت 
واضـح اسـت، بنابـر آنچـه بيـان کرديـم که بسـم ا ‏للّهآيه‏اى از سـوره مبارکه )حمد( و قرآن اسـت 
گوينـده ايـن سـخن، خـودِ خـداى سـبحان اسـت. پـس  کـه خداونـد سـبحان فـرو فرسـتاده، و 

کـه سـخن خداونـد سـبحان اسـت، ايـن آيـه مبارکـه تفسـير شـود. بايـد از آن جهـت 
تفسـيرش  »والايـى«  بـه  و  اسـت  »السـمّو«  از  برگرفتـه  و  مشـتقّ  »اسـم«  گفته‌انـد:  بعضـى 
کـه در ايـن مقـام مـراد اسـت،  کرده‏انـد. سـپس بـراى تحقيـق مناسـبت ميـان ارتفـاع و اسـمى 

افتاده‏انـد. زحمـت  بـه 
گويـد: اسـم الشـى‏ء، )وَسَـمَهُ( و )وَسِـمَهُ( و )سُـمُهُ( و )سَـماهُ(: نشـانه آن اسـت...  ابن‏منظـور 
گويد: اصل در آن )سِـمو(  ـمُوّ( به معناى )بلندى( اسـت.  گويد: )اسـم( مشـتق از )السُّ زجاج 
از )سَـمَوتُ( اسـت، چـون والا  گويـد: اسـم مشـتق  و )أقنـاء(. جوهـرى  )قِنـو(  اسـت، ماننـد 

کـردن و رفعـت مى‏باشـد.
گرفتـه شـده اسـت. بـر ايـن سـخن اشـکال وارد  گفته‌انـد: از )السّـمة( بمعنـى »نشـانه«  نيـز 
کـه جمـع )اسـم( اسـماء اسـت. و بهميـن  کـه جمـع )سـمة( سِـمات اسـت، در حالـى  شـده 

ترتيـب ديگر فـروع آن.3
گويم: )اسـم(، چه از )سـمه( و چه از )سُـمُوّ( باشـد، در اينجا مراد از آن نشـانه است، بلکه 

1.  المُغنى ج1، ص‌139.
2.  اسـم و صفـت در معنـاى لغـوى تفـاوت زيـادى بـا هـم ندارنـد. اسـم از ماده »وَسَـمَ« به معناى علامت و نشـانه 
که لازم موصوف اسـت و موصوف با آن شـناخته مى شـود. اسـامى خداوند  اسـت و صفت علامتى اسـت ويژه 
کـه او بـا آنهـا خـود را توصيـف نموده اسـت إنّ الأسـماء صفـات وصف بها نفسـه، الکافى، ج‌1،  صفاتـى هسـتند 

ص‌87 زيـرا هـر اسـمى نشـانه و دال بـر کمال ويژه‏اى براى خداوند اسـت.
3.  لسان العرب ج14 ص401.
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کـه اسم‏الشـى‏ء  کلام ابن‏منظـور آورديـم.  کـه از  معنـاى لغـوى آن )نشـانه( اسـت، همانگونـه 
يعنى نشـانه آن.

گفـت: از امـام رضـا؟ع؟ در بـاره بسـم‏ا ‏للّه کـه  شـيخ صـدوق از ابن‏فضّـال، از پـدرش آورده 
پرسـيدم، فرمـود:

 وقتى کسى مى‏گويد: بسم اللّه‏ يعنى: نشانه مى‏گذارم بر خودم نشانه‏اى از نشانه‏هاى خداوند 
که عبادت است. پرسيدم: )السّمة( چيست؟ فرمود: نشانه.1 عزوجل را 

کـه بـه پـاى ايسـتادن بنـده در برابـر خداونـد  در ايـن روايـت شـريف تصريـح شـده اسـت 
ي ـاد خداونـد  کـه پيمـان الهـى بـه بنـدگان اوسـت و کلامـش، از ايـن جهـت  متعـال و قرائـت 
برابـر عظمـت خداونـد و  آنهـا، همـه فروتنـى ذاتـى در  بـه  او  بـه نام‌هـای نيکويـش و سـتايش 
اقـرار بـه نعمتهـاى اوسـت. از ايـن رو تـرک آن در موردهـاى مناسـبش، تکبـر و خـود بزرگ‏بينـى 
و انـکار اسـت، و مطلـق ترکـش غفلـت و غـرور بـه شـمار مى‏آيـد. بنابرايـن خوانـدن بسـم ا ‏للّه
کـه از نظـر لغـت همـان  از نمايان‏تريـن مصداقهـاى خضـوع و اظهـار خـوارى و فروتنـى اسـت 
عبـادت مى‏باشـد. پـس معنـى حديـث چنيـن مى‏شـود: نشـانه‏اى از نشـانه‏هاى خداونـد در 
کـه ايـن عبـادت و خضـوع در برابـر خداوند تبارک و تعالى اسـت. بنـده‏اش را بـر خـود مى‏زنـم، 
فين در آغـاز امري ا 

ّ
ميـان تفسـير ايـن آيـه بـا گفتـن )بسـم ا‏للّه( واجـبي ـا مسـتحب بـراى مکل

مـوارد ويـژه طبـق ادلـه شـرعيه، در هم آميختگىِ عجيبى واقع شـده که اين آميختگى سـبب 
آشـفتگى در کلمه‏هـا و کثـرت گفته‏هـا و نقـض و ابرام‏ها شـده اسـت.

گفتـه اسـت. مى‏گويـد:  کـه محمـد عبـده  ايـن مقـام، آن اسـت  گفته‏هـا در  اسـتوارترين 
کـه تمامـى کارهايمـان را بـا نامـى از نام‌هـای خـداى متعـال آغـاز  معنـاى بسـمله، ايـن نيسـت 
کـه نامبـردن از خـداى تعالـى، به منظور تبرّکي ا اسـتعانت از او باشـد، بلکه  کنيـم. بدين‏گونـه 
کـه ايـن ذاتـاً پسـنديده اسـت.2 بايـد هميـن عبـارت را دقيقـا بگوييـم: بسـم ا‏للّه الرحمـن الرحيـم 
کار، ذاتـاً پسـنديده اسـت، امـا آنچـه  گفتـه: ايـن  کـه  کلام او درسـت اسـت  گويـد:  مؤلـف 

کـه بسـمله سـخن خداونـد باشـد. و هدفـى را  گفتـه، بـه ايـن عنـوان نيسـت  در تفسـير ايـن آيـه 

1.  التوحيد، ص‌229.

2.  المنار ج1، ص‌40.
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گرفتـه، تبييـن نکـرده اسـت. ضمنـا چگونـه تقديـر »اسـتعينوا« از ايـن  کـه کلام بـراى آن جهـت 
جهـتي ـا تقديـر »قولـوا« و ماننـد آن، جايـز باشـد؟

گويـد. و بـه  يـده تـا خـود را ثنـا  گراميـش، آغاز کلام خـود را بـه نـام  گوييـم: خـداى متعـال 

کنـد. مـا نيز آن را مى‏خوانيم و بـا آن آغاز مى‏کنيم،  الوهيـت و رحمانيـت و رحيميـت تمجيـد 
کـردن بـا آن بـه قرائـت  بـا قصـد قرآنـى بـودن و قصـد سـتايش و بزرگداشـت. مـا نـه قصـد آغـاز 
يـم، و نـهي ـارى خواسـتن از آن بـر قرائـت، بلکه آن را مى‏خوانيم از جهت اينکه قرآن اسـت.  دار
کـه افعالـى ماننـد: »اسـتعينوا« و »قولـوا« و »ابتـدؤوا« در تقديـر باشـد. آنچـه در  و دليلـى نيسـت 
کـه بر لـزوم قرائت، چـه واجب و چه مسـتحب  يـم، فقـط دليل‏هـاى عمومـى اسـت  دسـت دار

گزيـر بايـد بـه چيـزى مناسـب خداونـد، تقديـر شـود. ـق حـرف جـارّ، نا
ّ
دلالـت دارنـد، و متعل

مکلفيـن  از مصاديـق  نـه  سـبحان  کـه خداونـد  مى‏شـود  روشـن  مطالـب  ايـن  تمامـى  از 
بـه تسـميه اسـت تـا از جهـت واجـبي ـا مسـتحب بـودن در مخالفـت تکليـف واقـع شـود، 
کـه امـر بـه تسـميه را سـهل انـگارد. و نـه از مصاديـق موظّفـان بـه آن اسـت تـا اينکـه  هنگامـى 
کـه امـر او بـا تـرک تسـميه ابتـر شـود، و نـه در مقـام اسـتعانت بـه آن اسـت در  نگرانـى پيـش آيـد 
کارهايـش، و نـه در مقـام تشـريع حکـم شـرعى بـر مـردم اسـت بـا تقديـر قولـواي ـا  يـدن در  آغاز
اسـتعينوا و ماننـدش، و نـه در مقـامي ـادآورى و ارشـاد بـه حکـم عقلـى اسـت، از نيکـو بـودنِ 
کـه مـردم در آغـاز رفع نيازمنديهايشـان بايـد چنين کنند، و نـه در مقام  اسـتعانت بـه خداونـد 
کارهايشـان آن را بگوينـد. کننـد و هنـگام آغـاز  کـه بـا بسـم ا ‏للّهآغـاز  تلقيـن بـه بنـدگان اسـت 
بلکـه ايـن آيـه مبارکـه، خـودش اسـتقلال و اصالـت دارد. سـخن در قرائـت آن عين همان 
سـخن در قرائـت ديگـر آيه‏هـا، از جهـت واجـبي ـا مسـتحب بـودن اسـت. البتـه ايـن آيـه و 
کلام خـود بـه اسـم خـود، مى‏توانـد بـراى مـا نمونـه و راهنمايـى در  يـدن  سـنّت الهـى در آغاز
کـه در موردهـاى معلـوم  گونـه  کارهـا و افعالمـان باشـد، تـا بـا نـام مقـدس او آغـاز کنيـم، همـان 

در فقـه، شـرع آن را واجـبي ـا مسـتحب دانسـته اسـت.
علامـه بلاغـى در آلاء الرحمـن در اثبـات اين گونه مطالـب، و نقض ديدگاه‏هاى ديگر، در 
کرديم، مبادا سـخن طولانى  که از آوردن تمامى آنها خوددارى  کافى آورده  اين جايگاه شـرح 
شـود. البتـه وى مى‏گويـد: ظاهـراً بسـم ا ‏للّهدر تمامى سـوره‏ها متعلق اسـت به کلمـه »أبدأ« )به 
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صيغـه متکلـم( گوينـده از گفتـه خداونـد جـلّ اسـمه، بـراى اشـاره بـه جلالـت اسـم گراميـش، 
و برکاتـش، و بزرگداشـت او بـه جهـتِ جلالـت مسـمّى و عظمتـش، جـلّ شـأنه. او نام‌هـای 
کـه در قـرآن بـه ذکـر اسـم خـود و منزّه داشـتن خود، فرمان داده اسـت.1 نيکـو دارد، همـان گونـه 
مؤلـف گويـد: مـراد آن جنـاب ايـن بـوده که آغاز کـردن به خودِ نام خداونـد کريم، تنها براى 

معـزّز داشـتن اسـمش و سـتايش ذاتـش مى‏باشـد. پـس بـر ايـن مبنـا، حـرف بـاء بـراى متعـدى 
کـردن بـه خودِ اسـم اسـت نه بـه ديگرى. سـاختن اسـت، و آغـاز 

کارهـا و برنامه‏هـا فتـوا  آيـا فقيـه مى‏توانـد بـه مسـتحبي ـا واجـب بـودن بسـم ا ‏للّهدر آغـاز 
بدهـد، بـا اسـتناد بـه اينکـه کار خداونـد سـبحان بـراى ما مقتدايـى نيکو اسـت، و آن را بدون 

گرفتـن ديگـر آيه‏هـا و روايتهـا بـراى فتوايـش دليلـى شـرعى قـرار دهـدي ـا نـه؟ در نظـر 
بـا  آن  بـر  آيـه  ايـن  لفـظ  ظاهـر  زيـرا  باشـد،  منفـى  پاسـخ  کـه  اسـت  ايـن  مـا  نـزد  روشـنتر 
دلالت‏هـاى معتبـر دلالـت نـدارد، بلکـه خـود را بـا تقديـر قولـوا و ماننـدش بـر پایـۀ نظريه‏هـا و 
کـه بـر اسـوه بودنـى  اسـتنباطهاى خودشـان بـه تکلـف انداخته‏انـد. از گفته‏هايشـان بـر مى‏آيـد 
گفته‏هايشـان آشـفته اسـت و از جهـت بيـان مـورد ادعـا و  کـرده انـد، ولـى  کـه آورديـم، اعتمـاد 

تنظيـم دليـل و تطبيـق بـر آن، آشـفتگى دارد.
گويـد:  کـرده، مرحـوم محقّـق اردبيلـى اسـت.  کـه بـه ايـن مطلـب تصريـح  يکـى از بزرگانـى 
کـرد، جـز آنچـه بـر آن  کارهـا و برنامه‏هـا( اسـتدلال  مى‏تـوان بـه آن بـر واجـب بودنـش )در آغـاز 

اتفـاق شـدهي ـا دليـل ديگـرى بـر عـدم آن باشـد.2
در  الرحيـم  الرحمـن  ا‏للّه  بسـم  الهـى  کلام  کـه  حُکمهايـى  گويـد:  نيـز  حنفـى  جصّـاص 
کارهـا بـراى تبـرک بـه آن و بزرگداشـت خداونـد عزوجـل بـه آن  يـدن  برمى‏گيـرد، فرمـان بـه آغاز
کردن آن بر حيوان قربانى در هنگام ذبح، شعار و پرچمى از علامتهاى  است، همچنيني اد 

ديـن و رانـدن شـيطان اسـت.3
کلام الهـى بسـم ا‏للّه الرحمـن  کـه  گويـد: جصّـاص برخـى از حُکمهايـى را برشـمرده  مؤلـف 

1.  آلاء الرحمن ج1، ص‌52.
2.  زبدة البيان، ص‌4.

3.  احکام القرآن ج1، ص‌19.
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گاه و دانـا پوشـيده نمى‏مانـد که اين مطلب بـه دليلهاى ديگرى از  الرحيـم در بـردارد. بـر فقيـه آ

آيه‏هـا و روايتهـا مسـتند اسـت. خداونـد تعالـى ايـن آيـه مبارکـه را در آغـاز سـوره مبارکـه الحمد 
کـه ذکـر شـده دلالـت نـدارد، چـون بديهـى  آورده، ولـى ايـن مطلـب بـر هيچيـک از احکامـى 
کـه ايـن آيـه مبارکـه بـراى بيـان هـدف تشـريع نيسـت و دلالتـى بـر واجـبي ـا مسـتحب  اسـت 
کارهـا بـه هيـچ وجـه از وجـوه دلالـت نـدارد. ايـن سـخن، از جهـت در  بـودن بسـم ا ‏للّهدر آغـاز 

کـه دلالـت بـر تشـريع ايـن نامگـذارى دارد. آميختـنِ آيـه مبارکـه اسـت بـا دليلهايـى 
کلام الهـــى بســـم ا‏للّه الرحمـــن الرحيـــم ســـخن  کـــه  گفته‏هـــا بـــر ايـــن پايـــه اســـت  همـــه ايـــن 
گوينـــده‏اش خـــودِ خـــداى متعـــال باشـــد، و  کـــه آن را فـــرو فرســـتاده و  خداونـــد باشـــد و قرآنـــى 
ـــم و قصـــد  ـــر آن را خواندي گ ـــا ا ـــرآن بودنـــش. ام ـــه قصـــد ق کنيـــم ب ـــا آن آغـــاز  ـــا آن را بخوانيـــم و ب م
يـــدن امـــور و افعـــال بـــدان  قـــرآن بودنـــش را نداشـــتيم، بلکـــه منظورمـــان از خواندنـــش، آغاز
 باشـــد، آنـــگاه ممکـــن اســـت حـــرف بـــاء متعلـــق بـــه »أســـتعين«ي ـــا ديگـــر افعـــال مناســـب ايـــن 

مقام باشد.
شـيخ صـدوق، از محمدبـن قاسـم جرجانـى بـا اسـناد خـود از امـام حسـن عسـکرى؟ع؟ 
گفـت: مـرا از معنـى بسـم ا‏للّه  گفـت: شـخصى نـزد على‏بـن الحسـين؟عهما؟  بـه پـا خاسـت و  کـه 

کنيـد. گاه  الرحمـن الرحيـم آ

مـرا  اميرالمؤمنيـن؟ع؟  پدرشـان  از  حسـن،  برادرشـان  از  پـدرم،  فرمـود:  سـجاد؟ع؟  امـام 
گفـت: اى اميرالمؤمنيـن! مـرا از بسـم ا‏للّه  کـه فـردى نزدشـان بـه پـا خاسـت و  کردنـد:  حديـث 

کـه معنايـش چيسـت؟ فرمـود: کنيـد  گاه  الرحيـم آ الرحمـن 

کـه در هـر  ... خداونـد عزوجـل بـه بندگانـش فرمـود: اى نيازمنـدان بـه رحمتـم! بـه راسـتى 

حـال، نيازمنـدى شـما را بـه خـودم، و ذلّـت بندگـى در هـر زمـان را بـر شـما لازم سـاختم. پـس 

کـه وارد مى‏شـويد، بـه مـن پنـاه آوريـد تـا بديـن وسـيله تماميـت آن را و رسـيدن  کارى  در هـر 

گـر مـن اراده کنم که به شـما عطا کنم،  کـه خواسـتاريد، بـه دسـت آوريـد، زيـرا ا بـه نهايتـش را 

کـه شـما را از آن بـاز دارم،  کـردم  گـر اراده  کسـى نمى‏توانـد آن را از شـما بـاز دارد. و ا غيـر از مـن 

کـه از او  کسـى هسـتم  کنـد، پـس مـن سـزاوارترين  کسـى غيـر از مـن نمى‏توانـد بـه شـما عطـا 

کوچـک يـا بـزرگ، بسـم اللّه‏  کار  ع شـود. پـس هنـگام آغازيـدن هـر  درخواسـت و نـزدش تضـرّ
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کـه بندگـى بـه غيـر او سـزاوار نيسـت  کار، از خداونـد _  الرحمـن الرحيـم بگوييـد، يعنـى: در ايـن 
کـه از او فريادرسـى خواسـته شـود و پاسـخ  _ يـارى مى‏جويـم، آنکـه فريـادرس اسـت هنگامـى 

دهنـده اسـت، وقتـى خوانـده شـود...1

ا‏للّه :آیه
ـم و اسـم جامـدى اسـت که بـراى ذات مقدس 

َ
کـه لفـظ جلالـه، عَل نظـر مشـهور، آن اسـت 

کمال وضع شـده، بدون اعتبار و رعايت معنى اشـتقاقى وصفى.  جامع جميع صفت‏هاى 
در اين باره به دو وجه اسـتدلال شـده اسـت:

ـم و مَعرفـه 
َ
گـر لفـظ جلالـه عَل  ا‏للّهي گانگـى را مى‏رسـاند. ا

ّ
وجـه اول: کلمـه اخالص لا الـه الا

نباشـد، افـادهي گانگـى نمى‏کنـد.
کـه آن  کـه ايـن اسـتدلال و تکلـف، تنهـا در مقابـل کسـى اسـت  بـر آن پاسـخ داده مى‏شـود 
کـه تمـام نام‌هـای خداونـد را وضـع شـده به وضع شـخصى  را اسـم جنـس مى‏دانـد. امـا کسـى 
در راسـتاى اشـتراک لفظـى ميـان نام‌هـای خـداى تعالـى و نام‌هـای آفريدگانـش بدانـد، البتـه 
کـه  کامـل ميـان خـداى متعـال و همـه آفريدگانـش بـه مبانيـت صفتـى  بـا عقيـده بـه مبانيـت 

مهمتريـن نـوع بينونـت اسـت، چنيـن شـخصى بـه ايـن گونـه تکلـف نياز نـدارد.
گويد: علامه طبرسى 

کـه جـز بـر خـداى سـبحانه و تعالـى اطالق نمى‏شـود. سـيبويه در بـاره  »ا‏للّه« نامـى اسـت 

اصل آن دو قول آورده اسـت... )الف و لام( تنها براى والايى و بزرگداشـت بر آن افزوده شـده 
کـردن اسـت، خطـا کرده، چـون نام‌هـای خداونـد تعالى  کـه بـراى معرفـه  و هـر کـس گمـان بـرد 

معرفه‏انـد.2
کلمـه اخالص و تمامـى  گزيـر حـرف »الّا« در  چـون نام‌هـای خـداى تعالـى معرفه‏انـد، نا
کتـاب و سـنت و دعاهـاى مأثـوره از حضـرات ائمـه؟عهم؟ رسـيده، بمعنـى  کـه در  تهليل‏هايـى 
»غيـر« اسـت. پـس حـرف »الّا« بـا آنچـه پـس از آن مى‏آيد، بـه منزله صفت بـراى کلمات پيش 
از آن اسـت، چـه اينکـه بعـد از )اِلّا(، لفـظ جلالـهي ـا ضميـر غايـبي ـا متکلـم باشـد. خـداى 

1.  التوحيد، ص‌231.
2.  مجمع البيان ج1، ص‌19.
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تعالـى مى‏فرمايـد:

 هُوَ  )آل عمران / 18(
َ

هَ إِلّ
َ
هُ لَ إِل

َ
نّ

َ
شَهِدَ الُلَّه أ

نَا  )طه / 14(
َ
 أ

َ
هَ إِلّ

َ
نَا الُلَّه لَ إِل

َ
نِ أ

َ
إِنّ

نْتَ )انبياء / 87(
َ
 أ

َ
هَ إِلّ

َ
نْ لَ إِل

َ
مَاتِ أ

ُ
ل

ُ
فَنَادَى فِ الظّ

ابن‏هشـام در تفسـير »الّا« گويـد: دوم اينکـه صفـت باشـد بـه منزله »غير«، کـه جمع نکرهي ا 
کلمه پس از آن وصف شـود.1 مشـابه آن، به وسـيله آن و 

ــا مدخولــش  ــراى تخصيــص ايــن دو مــورد وجهــى نيســت، بلکــه همــراه ب گويــد: ب مؤلــف 

کــه اســتثناء در آن جايــز نيســت.  صفــت اســت بــه معنــى »غيــر«، در تمامــى موردهايــى 

ي ــک راســتا نمى‏باشــد.  کــردن صانــع وي گانگــىِ او در کلمــه اخــاص متکفّــل ثابــت  بنابرايــن 

کــه ثابــت بــودن چيــزى بــراى چيــزى، فــرع اســت بــر ثابــت بــودنِ مثبــت لــه،  بــه ايــن ضــرورت 

کــه ذاتــاً آشــکار بــوده و تنهــا بــا فطــرت  کلمــه اخــاص رهنمــون بــهي گانگــىِ کســى اســت  بلکــه 

الهــى ثابــت باشــد.

وجــه دوم: گفته‌انــد: لفــظ مبــارک جلالــه، بــه تمامــى نام‌هــای نيکــوى خداونــد بــه جــز 

کــه هيــچي ــک از نام‌هــای الهــى بــا لفــظ جلالــه توصيــف  »ا‏للّه« توصيــف مى‏شــود، در حالــى 

گفتــه مى‏شــود: »ا ‏للّهالعالِــم«، نــه اينکــه: »العالِــم ا‏للّه« بــه ايــن ســبب، لفــظ جلالــه  نمى‏شــوند. 

ــم اســت.
َ
عَل

در نقـد ايـن وجـه بايـد گفـت: همـان گونه که آورديـم، براى ثابت کردن ايـن مدّعا که لفظ 

ـم بـودن، نيـازى نيسـت. امـا راز عـدم توصيـف نامهـا بـه لفـظ 
َ
جلالـه اسـت، بـه دسـت‌آويز عَل

کـه لفـظ جلالـه _ بـا الـف و لام و بـدون آن _ بـا وضـع شـخصى بـراى ذات  جلالـه، ايـن سـت 

مقـدس بيـرون از دو حـدّ، وضـع شـده اسـت: حـدّ تعطيـل و تشـبيه. پـس دلالـتِ آن، فقـط 

ي ـادآورى و تذکر بـه خدايى که  ماننـد دلالـت ديگـر نام‌هـای تعالـى اسـت، از جهـت دلالـت و

بـه ذاتـش آشـکار اسـت و مقـدّس از توهّـم و تعقـل اسـت، نـه اينکـه بـراى مفهومهـاى مشـترک 

ميان خداى تعالى و بندگانش وضع شـده باشـد. پس لفظ جلالهي ادآور نفسِ ذات قدّوسـى 

1.  المغنى، ج‌1، ص‌99.
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که خردها و عقلهاى خالص در آن متحيّرند.  که بيرون از دو حدّ اسـت، با اين توجه  اسـت 
چـون در آن عنايـت، دلالتـى بـه نفـس ذات اسـت همـراه بـا تحيّـر در آن ذات، بنابرايـن شـأن 

آن از ايـن جهـت غيـر از شـأن ديگـر نامهـا اسـت.
 موضوع در اين جايگاه، همان ذات است با توجه به ظهور ذاتى آن، در عين پوشيدگى‏ها 
و مخفـى بودنهايـش، بـه گونـه‏اى کـه خردهـاى تيزبين تـوان انکارش را ندارنـد، گرچه از ناحيه 
جلالتـش چيـزى _ انـدکي ـا بسـيار _ بـه دسـت نمى‏آورنـد. مؤمـن پـس از اسـتقرار در آن مقـام، 
جـز بـر حيـرت و هـراس او افـزوده نمى‏شـود، پـس در برابـر خداونـد، خضـوع و تواضـع و خـوارى 
از  تنزيـه و تقديـس  کـه جايـگاه، جايـگاه تسـبيح،  بـا حُکـم خـردش مى‏شناسـد  و  مـى‏آورد. 
تعالـى  در ذات خـداى  انديشـه  و  تصـور  کـه  و مى‏دانـد  اسـت.  نقصـان  تمامـى شـائبه‏هاى 
پـرده درى و اهانـت بـه او و بـر خالف قدوسـيّت و والايـى اوسـت. منـزه اسـت پـروردگار. چـه 
شـگفت انگيـزش مى‏بينـم. در ايـن مقـام، مؤمـن کامـل مى‏تواند به صفتهاى جالل و جمال، 

کبريائيتـش بـزرگ بـدارد. کنـد و بـه  او را تمجيـد 
امــا در هــري ــک از ديگــر نامهايــش، تعبيــر از ذات مقــدّس اوســت، به اين اعتبــار که صفت 
ويــژه‏اى از صفتهــاى او اســت. هــدف از نامگــذارى، افکنــدن ايــن نامهــا بــه او و توصيــف و 
تعريــف او بدانهــا نيســت، بلکــه هــدف، تمجيــد و تنزيــه اوســت از همــه شناســندگان بــه ايــن 
نامهــا، چــه بــا حــرف »لام« باشــدي ــا بــدون آن، و چــه اينکــه بــه معرفــه اضافــه شــدهي ــا نشــده 

باشد.
کـه توصيـف آن نام‌هـای نيکـو بـه لفظ جلالـه جايز نيسـت، از اين که  بنابرايـن ثابـت شـد 
که خارج از دو حدّ است، و خردها درباره‏اش  لفظ جلاله براى خودِ ذات مقدس وضع شده 
سرگشـته مى‏شـوند، بـدون توجـه بـه صفتـى از صفتها و معنـى نامهايش، نه آنچهي ـاد کرده‏اند 
صفتهـاى  تمـام  جامـع  کـه  مقـدس  ذات  آن  بـراى  و  اسـت  جامـد  اسـمى  جلالـه  لفـظ   کـه 

کمال است، وضع شده باشد.
گفته‌انــد: »ا‏للّه، اســمى جامــد و  کــه  گفتــه روشــن مى‏شــود  از آنچــه بيــان شــد، سســتى ايــن 
ــم اســت بــراى ذات جامــع جميــع صفتهــاى کمــال«. در اين حقيقت روشــن ترديد نيســت 

َ
عَل

کــه لفــظ جلالــه بــا الــف و لامي ــا بــدون آن _ ا ‏للّهو الــه _ هماننــد ديگــر نام‌هــای نيکــوى الهــى 
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مشــتق ماننــد »الرحمــن« و »الرحيــم« بــا حــرف »لام«ي ــا بــدون آن، و ديگــر نامهــا اســت. تفــاوت 
کــه هــري ــک از ايــن نامهــا بــراى بيــان صفــت ويــژه‏اى  آن بــا ديگــر نام‌هــای مبــارک چنيــن اســت 
گرامــى بــراى وضــع شــخصى ذات خــارج از  از صفتهــاى خــداى متعــال اســت، ولــى ايــن نــام 
 حدّيــن _ حــدّ تعطيــل و تشــبيه _ از جهــت الهيّــت و الوهيّــت حــق متعال، وضع شــده اســت،

که بيانش خواهد آمد.  
بـر ايـن مطلـب چنديـن روايـت رسـيده از ائمـه اهـل بيـت؟عهم؟ و نيـز سـخنان اهـل لغـت 

گواهـى مى‏دهـد. دربـاره وجـه نامگـذارى خـداى تعالـى بـه »الـه« و »ا‏للّه« 
حديـث اول _ کلينـى روايـت مى‏کنـد که هشـام‏بن حکم از امام صـادق؟ع؟ درباره نام‌های 

خداوند و اشـتقاق آنها پرسـيد که: کلمه »ا‏للّه« از چه مشـتق شـده اسـت؟ فرمود:
اى هشام، »اللّه‏« مشتق از »اله« است و »اله« اقتضاى داشتن »مألوه« را دارد.1

توضيـح: ظاهـراً اشـتقاق اسـماء الهـى بويـژه »ا‏للّه« را بديهـى مى‏دانسـته‏اند،2 چـون هشـام 

کـه: آيـا مشـتق اسـتي ـا خيـر؟ کـه از چـه چيـز مشـتق شـده اسـت، و نمى‏پرسـد  مى‏پرسـد 
حديث دوم _ در صحيفه مبارکه سجاديه، دعاى روز عرفه، امام سجاد؟ع؟ مى‏فرمايد:

کلّ مألوه. ... ربّ الأرباب و اله 

کـه خـداى سـبحان خداونـدگارِ تمامـى کسـانى اسـت  حضرتـش؟س؟ تصريـح مى‏فرمايـد 
هُ«، از باب 

َ
هي أل

َ
کـه نـام بـرده، و نادانـان و ملحـدان او را پـروردگارى از آفريدگان بر گرفته‏انـد. »أل

»منـعي منـع«،ي عنـى: »عبـدي عبـد«. »إلـه« بـر وزن فِعـال بـه معنـى مفعـول عمـل مى‏کنـد، مانند 
کتـاب بـه معنـى مکتـوب. پـس معنـى چنين مى‏شـود: خـداى متعـال معبود حقيقـى براى هر 
کافـران او را بجـز خداونـد سـبحان، معبـود خـود برگرفتـه انـد. ايـن  کـه نادانـان و  کسـى اسـت 

مطلـب را سـيّد علـى مدنـى آورده اسـت.3

کافى ج1، ص‌87.   .1
کمالى براى ذات مقدس  که بيانگر  2.  هر يک از الفاظ اسما و صفات الهى از ماده و ريشه‏اى مشتق شده است 
اوست. مثلا سميع و بصير و عليم از سمع و بصر و علم مشتق شده و بر شنوا، بينا و دانا بودن خداى متعال 
که به معناى معبود يا متحير  از »إله« برگرفته شده  که مهمترين اسم خداست  دلالت دارند. حتى »اللّه‏« 
که همگان در شناخت ذات و عظمت او متحيرند( است و بر الوهيت خداى متعال دلالت دارد. فيه )کسى 

3.  رياض السالکين، ص‌475.
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حديـث سـوم _ شـيخ صـدوق، ضمـن خطبـه توحيديـه رضويـه آورده کـه محمدبـني حيـى ‏

گفـت: شـنيدم ابوالحسـن الرضـا؟ع؟ در مجلـس مأمـون  بـن عمربـن على‏بـن ابيطالـب؟ع؟1 
دربـاره توحيـد چنيـن مى‏فرمـود:

بوب و حقیقة الالهیّة اذ لا مألوه.2 بوبیّة اذ لا مر ..... له معنى الر

کلمـه »ا‏للّه«، و اشـاره بـه معنـى  کلام امـام؟ع؟ »حقيقـة الالهيّـة« صريـح اسـت در اشـتقاق 
کـه پرسـتش مى شـود،  مصـدرى دارد، ماننـد »الربوبيـه« و اينکـه خـداى سـبحان »الـه« اسـت 
و ازلًا داراى حقيقـت الهيّـت اسـت، از زمانـى کـه هنـوز آفريـده‏اى نبـود تـا در باره‏اش سرگشـته 

و حيران شـود.
کـه  حديـث چهـارم _ همچنيـن صـدوق، از امـام صـادق، از پدرشـان امـام باقـر؟عهما؟ آورده 

فرمـود: اميرالمؤمنيـن؟ع؟ 
معناى »اللّه‏«، آن پرستش شده‏اى است که آفريدگان در او سرگشته مى‏شوند و به او پناه مى‏برند. 

و »اللّه‏« همان پنهان شده از درکِ ديدگان است و پوشيده از وهم‏ها و آنچه بر دل گذرد.

کـه آفريـدگان از درک ماهيـت و احاطه  حضـرت باقـر؟ع؟ فرمـود: معنـى »اللّه‏« معبـودى اسـت 

لِـهَ الرّجل«، وقتـى درباره چيزى حيران شـود 
َ
بـر کيفيّتـش حيـران شـده انـد. عـرب مى‏گويـد: »أ

کـه از آن دورى مى‏کنـد و  کـه از چيـزى  و اطلاعـى از آن بـه دسـت نيـاورد. و »وَلَـه«، زمانـى 
مى‏ترسـد، بـه هـراس بيافتـد. پـس »الـه«، آن مخفـى از حـواس آفريـدگان اسـت.3

کلام  کـه دربـاره  آورده  امـام حسـن عسـکرى؟ع؟  از  صـدوق، همچنيـن   _ حديـث پنجـم 

الرحيـم فرمـود: الرحمـن  بسـم ا‏للّه  خداونـد: 

کـه هـر آفريـده‏اى هنـگام نيازمندى‏هـا و مشـکلات بـه او پنـاه مى‏بـرد،  کسـى اسـت  )ا‏للّه( آن 

کـس غيـر او چـاره بـر نيايـد... کـه از هـر فـرد ديگـرى اميـدش قطـع مى‏شـود و از هـر  هنگامـى 

گاه  گفـت: مـرا از معنـى بسـم ا‏للّه الرحمـن الرحیم آ فرمـود: شـخصى بـه على‏بـن الحسـين؟عهما؟  

1.  ايـن چنيـن در التوحيـد / 34، البحـار 4 / 228، و قامـوس الرجـال 8 / 35، آمـده اسـت. ولـى بـه نظـر مى‏رسـد 
اميرالمؤمنيـن  باشـد: محمدبـن يحيـى  صالح‏بـن عبداللّه‏بـن محمدبـن عمـر أطرف‏بـن  صحيـح آن چنيـن 
على‏بـن ابى‏طالـب؟ع؟. بنگريد:الجامـع لـرواة أصحـاب الإمـام الرضـا؟ع؟ 2 / 129، الشـجرة المبارکـه / 190.

2.  عيون اخبار الرضا؟ع؟ ج1، ص‌149.
3.  التوحيد ص88.
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پـدرش  از  حسـن،  بـرادرش  از  پـدرم  کـرد  حديـث  مـرا  فرمـود:  الحسـين؟عهما؟   على‏بـن  فرمـا. 

کـه شـخصى بـه حضرتـش گفـت: اى اميرالمؤمنيـن، مـرا از معنى بسـم ا‏للّه  اميرالمؤمنيـن؟عهم؟ 

کـه چيسـت؟ گاه فرمـا  الرحمـن الرحیم آ

کـه بجـز  کلمـه »ا‏للّه« بزرگتريـن نـام از نام‌هـای خداونـد عزوجـل اسـت، و نامـى اسـت  فرمـود: 

خداونـد شايسـته نيسـت بـه آن خوانـده شـود و ايـن نـام را بـر هيـچ آفريـده‏اى نمى‏تـوان نهـاد.

کـه هـر آفريده‏اى  کلمـه »ا‏للّه« چيسـت؟ فرمـود: همـان کسـى اسـت  گفـت: تفسـير  آن شـخص 

گرفتاريهـا بـه او پنـاه مى‏بـرد، هنگام قطع شـدن اميد از هـر فرد غير او،  هنـگام نيازمندى‏هـا و 
کـه از هيـچ کـس غيـر او چاره‏اى بـر نيايد.1

 حديث ششم _ صدوق، از امام صادق؟ع؟ روايت مى‏کند که فرمود: زمانى اميرالمؤمنين؟ع؟ 

کوفه خطبه مى‏خواند... فرمود: بر منبر 

کـه مألـوه نبـود، و عالِـم بـود  کـه مربـوب نبـود، و الـه بـود هنگامـى  »ا‏للّه«، ربّ بـود، هنگامـى 
ع نبـود.2 کـه مسـمو کـه معلومـى نبـود، و سـميع بـود هنگامـى  هنگامـى 

 حديث هفتم _ شيخ طوسى ضمن دعاى معروف به دعاى کميل، از حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ 

آورده است:

که در پيشگاه عظمتت به سجده در افتاده‏اند؟!  آيا آتش را بر چهره‏هايى مسلّط مى‏فرمايى 
کرده‏اند؟!3 که با تحقيق به الوهيّت تو اعتراف  ... و بر دلهايى 

گاه به روايتهاى بيشترى از آنچه آورديم، دست مىي‏ابد. گويد: پژوهنده آ مؤلف 

گواهى اهل لغت و تصريح‏هاى آنان به عنايتِ ملاحظه که نقل شد،   در تأييد احاديثى 
که معنى اشتقاقى را تأييد مى‏کند.  شده در لفظ جلاله نقل مى‏شود 

کلام اول _ ابن‏اثيــر گويــد: در حديــث وُهَيب‏بــن الــورد آمــده اســت: »اذا وقــع العبــد فــى ألهانية 

کــه زمــام قلــب او را بــه  کســى را نمىي‏ابــد  گــر بنــده در سرگشــتگىِ پــروردگار بيفتــد،  الــربّ...«: ا

گفته‌اند:  گرفته شــده اســت و تقديرش فُعلانية _ با ضمه _ اســت.  گيرد. اين از »إلاه«  دســت 

1.  توحيد، ص‌230.
2.  همان، ص‌308.

3.  مصباح المتهجّد، ص‌777.
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کــه متحيّــر مى‏شــود.  ــهُ اســت، هنگامــى 
َ
کــه اصلــش از ألِــهي أل لهانيــة، 

ُ
 إلاهٌ بيّــن الإلهيّــة و الأ

که: منظورش است 
گـر بنـده در عظمـت، جلالـت و ديگـر صفت‏هـاى پـروردگارى بيفتـد، و پنـدار خـود را بـه  ا
کـه قلبـش بـه  گونـه‏اى  سـوى او بگردانـد، خداونـد مـردم را نسـبت بـه او دشـمن مـى‏دارد، بـه 

کسـى تمايـل نمىي‏ابـد.1
گويـد: در بـاره نـام خـداى تعالـى گفته‏انـد که: از ألِه يأله گرفته شـده،  کلام دوم _ ابن‏منظـور 

،ي عنى:  ً
هـا

َ
زيـرا انسـان متحيـر مى‏شـود، چـون خردهـا در عظمتـش حيـران مى‏شـوند. ألِـهَ يأله أل

ً اسـت. و قـد ألِهـتُ علـى فالن:ي عنـى ناشـکيبايىِ مـن بـر او 
ـهُ وَلهـا

َ
متحيّـر شـد، اصلـش وَلِـهَ يول

گرفتـه شـدهي عنـى بـه او پنـاه  ـهُ الـى کـذا 
َ
لِـهَ يأل

َ
کـه از أ گفته‏انـد  شـدّتي افـت، ماننـد وَلِهـتُ. نيـز 

کـه در هـر کارى بـه او ملتجـى مى‏شـوند. بـرد، چـون خـداى سـبحان پناهگاهـى اسـت 
گويـد: ا ‏للّهاصلـش، الاه بـر وزن فعـال بـه معنـى مفعول اسـت چون او  ابن‏منظـور همچنيـن 
مألـوه اسـت،ي عنـى: معبـود. ماننـد اينکـه امـام مى‏گوييـم بر وزن فعـال به معنى مفعـول، چون 
کـه الـف و لام بـر آن وارد شـود، همـزه بـراى تخفيـف حـذف  بـه او اقتـداء مى‏شـود. هنگامـى 

کار مـى‏رود.2 مى‏شـود، چـون در سـخن فـراوان بـه 
کـرد. و لفـظ جلالـه از  ـهَ« إلاهـةً و ألوهـةً و ألوهيّـةً: عبـادت 

َ
گويـد: »أل کلام سـوم _ فيـروز آبـادى 

کـردن.  ـه: پارسـايى و بندگـى 
ّ
آن اسـت... اصلـش: إلـه _ بـر وزن فِعـال _ بـه معنـى مألـوه... التأل

گرفتن. ألِه _ بروزن فرح _: متحيّر شد. ألِه على فلانٍ: ناشکيبايى بر او شدت  التأليه: به بندگى 
گرفت.3 هَهُ: به او پناه داد و در امن و امان خود 

َ
ي افت. إليه: ترسيد و پناه برد. آل

کـه ذات  کاربـرد لفـظ جلالـه بـر خـداى تعالـى، بـه ايـن جهـت اسـت  کـه وجـه  نتيجـه ايـن 
ه 

َ
هي أل

َ
گـر از أل مقـدس الهـى _ عـزّ اسـمه _ معبـود بحـق براى هر کس و هر چيز غير از او مى‏باشـد، ا

گرفتـه شـود، و بجهـت اينکـه خـرد دانايـان از آفريدگانـش در عظمـت،  _ بـه فتـح عيـن الفعـل _ 
فرسـتادگان،  پيامبـران،  فرشـتگان،  روى،  بديـن  شـده‏اند.  متحيـر  و صفتهايـش،  کبريائيـت 

1.  النهاية، ج‌1، ص‌62.
2.  النهاية ج1، ص‌62.

3. القاموس، ج4، ص282.
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جانشـينان، راسـتگويان و بـزرگاني کتاپرسـت، دربـاره خـداى سـبحان متحيـر و سـرگردانند.
آنـان  بـه  را  بـه خداونـد دارنـد، چنانکـه خداونـد خـودش  آنـان شـناخت والايـى نسـبت 
دسـت  بـه  خداونـد  از  چيـزى  انديشه‏هايشـان  و  دلهـا  بـا  ايـن  وجـود  بـا  اسـت.  شناسـانده 
مى‏آورنـد. هـم چنيـن بـه اعتبـار اينکه خـداى متعال، پناهـگاه و محلّ امان بـراى پناهجويان 

کسـر _ اسـت. اسـت. و ايـن بـر پایـۀ )ألِـه( _ بـا 
ـم بـراى 

َ
گويـد: ا ‏للّهعَل کـه  کـه در تفسـير البيـان آورده اسـت  شـگفت انگيـز سـخنى اسـت 

کـه کلمـه جلالـه از منقـول باشـد، و بـر ايـن پايـه  آن ذات مقـدس اسـت... مضايقـه‏اى نيسـت 
گرفتـه شـده اسـت... و نيـازى  بـه معنـى پوشـيدگى و والايـى  کلمـه »لاه«  از  روشـنتر اينکـه 
ـه بـه معنـى عَبَـدَ،ي ـا ألِـهَ بـه معنـى »متحيـر شـد« مشـتق بدانيم.1

َ
کـه کلمـه »ا‏للّه« را از أل نيسـت 

 مؤلف گويد: بلکه التزام به آن واجب است، چون _ همان گونه که آورديم _ مفاد تعدادى روايت

 و خطبه‏هاى مبارک و صريح گفته اهل لغت است. اما درست نيست که گفته شود از »لاه« 
به معنى والايى، احتجاب و مستور بودن از وهمها و خردها ست. چون خداى سبحان والا 
و محجوب از درک ديدگان و پنهان از خيالها و خردها است، اما محض انطباق والايى و 
گرفته شده است  که لفظ جلاله از آن  احتجاب بر خداى تعالى به اين اعتبار، دلالت ندارد 

مگر آنکه از آيه‏ها و روايتها شاهدى در خصوص آن رسيده باشد.
اشـتراک لفظى در نام‌های خداى تعالى2 و اينکه وضع کننده، خودِ خداوند سـبحان اسـت.3

1.  تفسير البيان، ص‌299.
ک لفظى عبارتست از اينکه يک لفظ براى معانى مختلف وضع شود مانند لفظ »عين« در عربى و لفظ  2.  اشترا
ک معنوى عبارتست از اينکه لفظ داراى يک معنا باشد مانند لفظ »درخت«.  »شير« در فارسى. در مقابل اشترا
کى ميان معانى  که هيچ وجه اشترا الهى بدان معناست  ک لفظى در اسماى  مطابق اين دو تعريف، اشترا
اسماى خداوند و مخلوقات نيست و در اطلاق اسمايى مانند عالم، قادر، بصير و واحد به خداى متعال و 
گزاره: خدا عالم است و انسان  کار رفته است. بنابراين در دو  مخلوقات، اين واژگان در دو معناى متفاوت به 

عالم است، صفت عالم به صورت مشترک لفظى بر دو حقيقت متباين درباره خدا و انسان دلالت دارد.
که هر يک از اسماى الهى داراى معناى واحد و هسته مشترک و قابل اطلاق  ک معنوى بدان معناست  اشترا
ک و کشف  بر خدا و خلق است و تفاوت تنها در مراتب وجودى و شدت و ضعف است. مثلا علم به معناى ادرا
واقعيات است که مرتبه بالا و غير متناهى آن از آنِ خداوند و مراتب پايين و ضعيف از آنِ مخلوقات عالم است.
کـه واضـع اسـماء الهـى کيسـت؟ يعنـى چـه کسـى نام‏هايـى ماننـد عالـم و قـادر  3.  مقصـود از ايـن بحـث آن اسـت 
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گفته‌انـــد: اطـــاق اســـمهاى خـــداى ســـبحان بر حضـــرت او از جهـــت اشـــتراک معنوى 

اســـت. مثـــ الفظ »العالِم« بر خداى تعالى اطلاق مى‏شـــود، اما بر غيـــر او نيز به همين معنى 
کـــه داراى عِلـــم باشـــد. صاحبان ايـــن نظريه بر ايـــن مطلب به  کار مـــى‏رود، براى کســـى  بـــه 

کشّـــاف و بيضاوى  که ذيل آيه الرحمن الرحیم به نقل از  گونه  کردند، آن   شـــدّت پافشـــارى 
به آن اشاره خواهد شد.

کـه نام‌هـای خـداى تعالـى با وضع شـخصى ويژه خداى  امـا از کتـاب و سـنت مىي‏ابيـم، 
گرفتـه شـده و وضـع  کـه در هـري ـک از نامهـا  سـبحان وضـع شـده اسـت، بـه لحـاظ توصيفـى 
کـه خـود را به ايـن نام‌های گرامـى ناميده اسـت. البته در  کننـده، خـودِ خداونـد متعـال اسـت 
گرامـى خـودِ خداونـد سـبحان اسـت، امـا از لحـاظ  حقيقـت مصـداق و معنـى ايـن نام‌هـای 
توصيفـى کـه در هـري ـک از آنهـا بـکار گرفتـه شـده، بـاي کديگـر مغايـرت و اختالف دارنـد. پس 
بـر ايـن اسـاس، تفسـيري کـى بـه ديگرى روا نيسـت. مثال: تفسـير »المدبّر« بـه »الـرّبّ« و »الرّبّ« 
گرامـى و تعدادشـان  بـه »مالـک« جايـز نيسـت، چـون مسـتلزم نابسـامانى در معنـى نام‌هـای 

مى‏گـردد.
حديـث اول _ علامـه مجلسـى بـا اسـناد از مفضّل‏بـن عمـر جُعفـى، از امـام صـادق؟ع؟ در 

حديـث معـروف اهليجـه مـى‏آورد:
کـه بـه نام‌هـای  گفـت: آنچـه فرمـودى روشـن اسـت. پـس چگونـه آفريـدگان مجـاز شـدند   ...

خداونـد تعالـى خوانده شـوند؟

 گفتم: خداوند جلّ ثناؤه و تقدّست أسمائه نامها را براى مردم مباح دانست و به آنان

کـه برگرفتـه از  کـرده اسـت؟ مطابـق ديـدگاه نويسـنده مناهـج البيـان  و غفـار را بـراى خـداى متعـال انتخـاب 
متـون دينـى اسـت گزينـش يـا وضـع نـام بـراى خـداى متعال توسـط خود حـق تعالى انجام شـده اسـت. يعنى 
خـداى متعـال بـراى برقـرارى ارتبـاط بنـدگان بـا خـود اسـما و صفاتـى را بـراى خـود برگزيـده و از بندگانـش 
کارکرد نام‏ها آن اسـت  خواسـته او را بـا آن نام‏هـا بخواننـد و عبـادت کننـد و بـا او به گفتگو بنشـينند. بنابراين 
گـر خـداى تعالـى چنيـن نمى‏کـرد بنـدگان بـه هنـگام عبـادت و اظهـار  کـه وسـيله معرفـت و عبـادت خداسـت. ا
گزينـش  نيـاز و دعـا نمى‏دانسـتند او را چگونـه و بـا چـه اسـم‏هايى بخواننـد. البتـه مقصـود از وضـع اسـماء، 
الفـاظ آن‏هاسـت. بـه تعبيـر ديگـر اسـماى خـدا حـادث هسـتند و خداونـد خـود، آنهـا را بـراى اشـاره بـه ذات 
مقـدس خـود وضـع نمـوده اسـت. از ايـن نظريـه بـه توقيفـى بـودن متکـى به بيـان دين بـودن اسـماء الهى نيز 

تعبيـر مى شـود.
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گوينـده‏اى از مردم به »واحد« مى‏گويد: »واحد«، و به خداوند هم  گاهـى   هبـه فرمـود. 

کـه خداونـد تعالـى »قـوىّ«  کـه مى‏گويـد: »قـوىّ«، در حالـى  مى‏گويـد: »واحـد«. يـا ايـن 

کـه خداونـد »صانع« اسـت. مى‏گويـد »رازق«، اما  گوينـد »صانـع«، حـال آن  اسـت. مـى 

کـه خداوند »سـميع بصير«  خداونـد »رازق« اسـت. مى‏گويـد »سـميع بصيـر«، در حالـى 

گـر بـه انسـانى بگويـد: »واحـد«، ايـن برايـش نامى اسـت ولى  اسـت و شـبيه اينهـا. پـس ا

شـبيه هـم دارد. و اللّه‏ »واحـد« اسـت، ايـن برايـش نـام اسـت و چيزى شـبيه او نيسـت، 
و در هـر حـال، معنـى يکى نمى‏باشـد.1

حديـث دوم _ شـيخ صـدوق بـا اسـناد از حسـين‏بن خالـد، از امـام ابـو الحسـن الرضـا؟ع؟ 

کـه فرمـود: کـرده  روايـت 
کننده از نام‌های او اين را ديدند، و از ما شنيده بودند  کنندگان تکذيب  که غلوّ  ... هنگامى 

کـه دربـاره »اللّه‏« مى‏گوييـم ماننـد نـدارد و هيـچ چيـز از آفريـدگان در حال او نيسـت، گفتند: ما 

کـه خداونـد، مانند ندارد و همانندى برايش نيسـت، چگونه  گاه کنيـد چـون گمـان برديـد  را آ

کار  در نام‌هـای نيکـو ]نيکـوى او[ شـريک او شـديد و بـه همـه آنهـا خـود را ناميديـد؟! در ايـن 

کـه شـما در تمامـى حالتهـاى او ماننـد او هسـتيد يـا در بعضـى از آنهـا، چون  دليلـى اسـت بـر آن 

گرد آورد. کيـزه شـما را  نام‌هـای پا

بـه آنـان مى‏گوييـم: خداونـد تبـارک و تعالـى بنـدگان را بـه نامهايـى از نام‌هـای خـود _ البتـه با 

کـه يک نـام واحد دو معنى مختلـف را در بر مى‏گيرد.  کـرد. چنـان  اختالف در معنى‏هـا _ ملـزم 

کـه نزدشـان جايز همـان گوارا اسـت. اين همان اسـت  دليـل بـر ايـن امـر گفتـه مـردم اسـت بـه 

کـه خداونـد عزوجـل، آفريـدگان را بـدان وسـيله مـورد خطـاب قـرار داد و بـه آنچـه خـردورزى 

کردنـد.  کـردنِ آنچـه ضايـع  گفـت، تـا برايشـان حجتـى باشـد در تبـاه  مى‏کننـد بـا آنـان سـخن 

کـه  گاو، نبـت، تلخـه2، و شـير3، در حالـى  گفتـه شـود: سـگ، الاغ،  ممکـن اسـت بـه شـخصى 

کـه پايه‏گذارى شـده، قرار  تمـام آنهـا بـا انسـان تفـاوت دارنـد. چـون ايـن نامها بـر معنى‏هايش 

نگرفته‏انـد، زيـرا انسـان نـه شـير و نـه سـگ اسـت. ايـن را بفهـم! خداونـد تـو را مـورد رحمـت 

1.  بحار الانوار، ج‌3، ص‌195.
که به اوّلى در شيرينى و به دوّمى در تلخى مَثَل مى‏زنند. ويراستار کى  2.  دو ماده خورا

3.  »شير« در مقابل »اسد« است، به معنى حيوان معروف. ويراستار
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کـه نسـبت بـه چيـزى نـادان  قـرار دهـد!... خداونـد، »عالِـم« ناميـده شـد، فقـط بديـن روى 

کـه ديـدى،  کـه چنـان  گرفته‏انـد، در حالـى  نيسـت. پـس خالـق و مخلـوق نـام »عِلـم« را بـر 
معنـى مختلـف شـده اسـت...1

امـام  از  کـه  کـرده  روايـت  جرجانـى  فتح‏بـن  از  اسـناد  بـا  کلينـى  شـيخ   _ سـوم  حديـث 

پرسـيد: ابوالحسـن؟ع؟ 
فرموديـد: چيـزى بـه او شـباهت نـدارد، امّـا ]مى‏گوييـم:[ »اللّه‏ واحـد«. و »الِانسـان واحـد«. آيـا 

در اينجـا يگانگـى بـه هـم شـباهت نيافته اسـت؟

گفتـى، خداونـد تـو را اسـتوار دارد. تشـبيه فقـط در معنى‏هاسـت،  فرمـود: اى فتـح، محـال 

گفتـه شـود:  گـر دربـاره انسـان  کـه بـر مسـمّى دلالـت مى‏کنـد. چـون ا امّـا در نامهـا، يکـى اسـت 

کـه او يـک تـن اسـت نـه دو تـن. ولـى انسـان خـودش در واقـع يکـى نيسـت،  »واحـد« مى‏دهـد 

يکـى  و  رنگهايـش مختلف‏انـد،  از  نيـز  رنگهايـش مختلف‏انـد.  و  گـون  گونا اعضايـش  چـون 

نيسـتند، اجـزاى جـدا از يکديگرنـد و هماننـد نيسـتند، خونش غير از گوشـتش، گوشـتش غير 

از خونـش، عصبـش غيـر از رگ‏هايـش، مويـش غير از پوسـتش، سـياهيش غير از سـفيدى آن 

اسـت، و هـم چنيـن همـه ديگـر آفريـدگان.

پـس انسـان در اسـم يکـى اسـت نـه در معنـى. خداوند جـلّ جلاله )همان واحد( اسـت که غير 

کمبـود وجـود نـدارد. امـا انسـان آفريـده  از او واحـدى نيسـت، در او اختالف، تفـاوت، فزونـى، 

کنـده بـه هـم پيوسـته  کـه از قسـمتهاى مختلـف و گوهرهـاى پرا شـده سـاخته شـده‏اى اسـت 
شـده‏اند، امـا بـه هنـگام جمـع شـدن، يک شـى‏ء واحد اسـت.2

امـام  ابـو جعفـر  گفـت:  کـه  آورده  نجـران  أبـى  الرحمن‏بـن  عبـد  از  نيـز،   _ چهـارم  حديـث 

فرمـود: جـواد؟ع؟ 
که خود را به آنها توصيف فرموده است.3 که نامها، صفتهايى است  ... به درستى 

گفـت: ابـو عبـدا ‏للّهامـام صـادق؟ع؟ )بـه  کـه  يه‏بـن عمّـار آورده  حديـث پنجـم _ نيـز از معاو

مـن( ابتـداءً فرمـود:

1.  عيون اخبار الرضا؟ع؟ ج1، ص‌145، توحيد، ص‌187.
2.  الکافى ج1، ص‌118.

3.  همان، ص‌87.
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کـه شـخصى نـزد اميرالمؤمنيـن صلـوات اللّه‏ عليـه آمـد و از ديرکـرد  اى معاويـه! مگـر ندانسـتى 

کـرد، بـه او گفـت:... بگو: اللهمّ أسـألک باسمـک... و هو اسمک  پاسـخ بـه دعايـش شـکايت 
کبـر الـذى سّميت به نفسـک و...1 ، النـور الا

ّ
 الأجـل

ّ
الأعظـم الأعظـم، الأجـل

حديـث ششـم _ شـيخ صـدوق، بـا اسـناد از حنّان‏بـن سـدير آورده که گفت: از ابـو عبد ا ‏للّه

امـام صـادق؟ع؟ درباره عرش و کرسـى پرسـيدم، فرمود:
کـه بـه غيـر او کسـى ناميـده نمى‏شـود. آنهـا همانهاينـد که در  ... او را نام‌هـای نيکويـى اسـت 

ائِـهِ )اعراف 7 /  سَْ
َ
حِدُونَ فِ أ

ْ
ذِیـنَ یُل

َّ
وا ال ـا وَذَرُ کـرده و فرمـوده: فَادْعُـوهُ بَِ کتـاب توصيفشـان 

کفـر  گاهـى در نامهايـش  کـه بـدون آ کسـى  180( يعنـى بـر اسـاس نادانـى و بـدون دانـش، پـس 

کارى نيکـو انجـام  کـه  گمـان بـرده  کـه  مـى‏ورزد، ندانسـته شـرک مى‏ورزيـده اسـت، در حالـى 

مى‏دهـد. لـذا فرمـوده اسـت:

 وَهُمْ مُشْرِكُونَ )يوسف / 106(
َ

كْثَرُهُمْ بِالِلَّه إِلّ
َ
وَمَا یُؤْمِنُ أ

گاهـى از آن بـر مى‏گردند، و آنهـا را جايگاه‏هاى  کـه در نام‌هـای الهـى بـدون آ اينـان کسـانى‏اند 
خودشـان قرار نمى‏دهند.2

گويد: که  حديث هفتم _ صدوق، از حسن‏بن محمد نوفلى آورده 
گرامـى داشـت و هديـه  کلام خراسـان بـر مأمـون وارد شـد. مأمـون او را  سـليمان مـروزى اهـل 

داد، سـپس بـه او گفـت: عمـوزاده‏ام على‏بـن موسـى الرضـا ] ÚáíåãÇÇáÓáÇã[ از حجـاز نـزد من آمده 

کـه روز ترويـه بـراى مناظـره بـا او  کلام و پيروانـش را دوسـت مـى‏دارد، خـوب اسـت  اسـت و او 

کـه:[ نـزد مـا بيايـى... ]حديـث بـه آنجـا مى‏رسـد 

گفت: پس آن )يعنى: اراده( نامى از نام‌های اوست. سليمان 

)حضرت( رضا؟ع؟ فرمود: آيا خودش خود را به اين نام ناميده است؟

گفت: خير، خود را به اين نام نناميده است. سليمان 

کـه بـر خـود نامگـذارى نکرده،  کـه او را بـه نامـى  )حضـرت( رضـا؟ع؟ فرمـود: پـس تـو را نشـايد 
بنامى.3

1.   همان، ج2 ص582.
2.  التوحيد، ص‌321.

3.  عيون اخبار الرضا؟ع؟، ج‌1، ص‌189.
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مؤلـف گويـد: ايـن روايتهـاى شـريف، دلالت و گواهى روشـن دارد بر اينکـه نام‌های خداى 

و  از جهـت ذات مقـدس  اسـت،  بـه وضـع شـخصى خداونـد سـبحان وضـع شـده  متعـال 
کـه وضع کننده ايـن نام‌های گرامى،  صفتهـا و کمالاتـش جـلّ ثنـاوه. هـم چنيـن دلالت دارد 

خـودِ خداونـد سـبحان اسـت، بـدون پيشـنهادِ پيشـنهاد کننـدگان اسـت.
که نام‌های خداوند، ميان او و ديگر آفريدگان  اين خود دليلى بر بطلان اين نظريه اسـت 

اشتراک معنوى دارند.
که نام‌های الهى مشـترک لفظى‏اند، و وضع‏کننده  شـايد بگويند: بر اسـاس آنچه آورده ايد 

کـه ذکرهـا، تسـبيحها، وردهـا و مناجاتهـا تعطيـل  نام‏هايـش خـود خـدا اسـت. لازم مى‏آيـد 
کـه مـردم بـا خداونـد مناجـات مى‏کننـد و سـخن مى‏گوينـد، بـه آنچـه تعقّـل  شـوند، در حالـى 

کـرده و مى‏فهمنـد!
کـه ذکـر شـد، چـه از »السـمة«ي ـا »السـموّ« باشـد، بـه معنـى نشـانه  گويـم: اسـم همانگونـه 

اسـت. علامـت بـراىي ـک شـى‏ء، چـه بـه طبـعي ـا تبانـىي ـا جعـل باشـد، از نظـر لغـت امـرى 
روشـن و بـدون پوشـش اسـت. پـس اسـم، از نظـر تکوينـى نشـانه‏اى بـراى مسـمّى و صفـت و 
کـه در اثرهـاى طبيعـى اسـت،  شناسـايى و هدايـت کننـده بـه سـوى آن مى‏باشـد، همانگونـه 
گـروه از اهـل لغـت بـا اختلافـى  يـا اينکـه لفظـى اسـت بـا کمـک جعـل و وضـع و تبانـى نـزد هـر 

کـه در زبان‏هايشـان دارنـد.
گزيـر بايـد دلالـت و نشـانه‏اى بـراى مسـمّى داشـته باشـد، از علـم بـه لفـظ و  از ايـن رو نا
کـه بـراى آن وضـع شـده اسـت )موضـوعٌ لـه(. پـس با انتفـاء هري ک از اين سـه،  وضـع و چيـزى 
گزيـر بايـد قـرار دادن نامهـا بـر خـداى متعـال، از معرفـت  دلالـت و حکايـت از بيـن مـى‏رود، نا
بـه  باشـد. معتقـدان  برگرفتـه شـده  بـه وضـع  و معرفـت  نام‏هايـش  بـه  و معرفـت  او  حضـرت 
کُنه او  گاهى به ذات مقدّسـش و تصـوّر  کـه ديدنـد آ اشـتراک معنـوى داشـتن نامهـا، هنگامـى 
محـال اسـت، ملتـزم شـدند کـه خـداى متعـال را بـه وجه‏ها، عنوانهـاى عمومـى و مفهوم‏هاى 
کار در ايـن جايـگاه، نتيجـه و بهـره‏اى نـدارد،  کـه ايـن  کننـد. ولـى روشـن اسـت  ـى تصـور 

ّ
کل

گاهـى به  ـى از امـور مختلـف و انطبـاق آنهـا بـر وجـوه عامّـه، متوقـف بـر آ
ّ
کل چـون انتـزاع مفهـوم 

آن اسـت، حتـى بـهي ـک وجـه.
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کــه تصــور او  ــر ايــن  ــر اســاس دانشــهاى شــرعى مبتنــى اســت ب ســخن حــقّ در جــواب، ب
جايــز نيســت، و اينکــه معرفــت خــداى تعالــى نــه بــا تصــوّر، نــه بــا تعقّــل و نــه بــا توهــم در بــاب 
کــه خــود را  ســاحت مقــدس اوســت، بلکــه شــناخت حضــرت او تعالــى فقــط بــه ايــن اســت 
بــه حقيقــت تعريــف بــه بندگانــش بشناســاند، و ايــن فعــل بــدون چگونگــى اســت و فعــل او و 
کيفيّــت نــدارد. نهايــت شناســايى او بــه آيه‏هــا و نشــانه‏ها، رســيدن به بديهى بودن شناســايى 
او و ظهور ذاتى او به نشــانه‏هايش، خارج از دو حدّ )تعطيل و تشــبيه( اســت. چون آفريدگان 
ــر  گزيــر بايــد هنــگام عــرض نيــاز در براب کارهــا و برنامه‏هايشــان بــه او نيــاز دارنــد، نا در تمامــىِ 
کننــد. آفرينــش ايــن نامهــا و   حضــرت او تعالــى حاضــر شــوند و او را بخواننــد و بــا او مناجــات 

صفت‏ها، وسيله‏اى ميان او و بندگان او است.
گفت: که  شيخ صدوق با اسناد از ابوهاشم جعفرى آورده 

کنيـد  گاه  خدمـت ابـو جعفـر ثانـى )امـام جـواد؟ع؟ ( بـودم، شـخصى از ايشـان پرسـيد: مـرا آ

کتابـش نامهـا و صفاتـى دارد، آيـا نامهـا و صفتهايـش خـودِ  کـه در  از خـداى تبـارک و تعالـى 

اوسـت؟

کـه اسـمها خـودِ اوسـت، يعنـى:  گـر بگويـى  امـام جـواد؟ع؟ فرمـود: ايـن سـخن دو وجـه دارد. ا

کـه ايـن صفتهـاو  گـر بگويـى  کـه خداونـد از آن منـزّه اسـت. و ا کثـرت اسـت،  او داراى عـدد و 

کـه ازلًا در علـم او بـوده  گـر بگويـى  نامهـا ازلـى هسـتند، ايـن سـخن احتمـال دو معنـى را دارد. ا

کـه صـورت و هجـاء و تقطيـع حرفهاى  گـر بگويـى  و اسـتحقاقش را دارد، درسـت اسـت. ولـى ا

که او چيزى غير او باشـد. بلکه خداوند  که همراه  آن اسـماء ازلى اسـت، پناه بر خدا مى‏بريم 

بـود و آفريـده‏اى نبـود، سـپس آنهـا را آفريـد تـا وسـيله‏اى ميـان او و آفريده‏هايـش باشـند و بـا 

کـه خداونـد  کننـد و او را بپرسـتند. و ايـن يادکـردِ اوسـت، در حالـى  ع  آنهـا در پيشـگاهش تضـرّ

کـه ازلى اسـت.  کـه بـا آن ذکـر، يـاد مى‏شـود، آن خـداى قديـم اسـت  بـود و ذکـرى نبـود. کسـى 

کـه سـزاوار نيسـت در  نامهـا و صفت‏هـا آفريده‏هـاى معانـى انـد. مـراد از آنهـا آن خدايـى اسـت 
او اختالف و ائتالف باشـد...1

از ثبـات قـدم و  بـه ايـن نامهـا و صفت‏هـاى شـريف، پـس  پـس خوانـدن خـداى تعالـى 

1.  التوحيد، ص‌193.
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اسـتوارى در معرفـت اسـت، بـه معرفـت حقيقـى بيـرون از دو حـدّ تعطيـل و تشـبيه. بنـدگان 
مؤمـن او، تصديـق‏اش مى‏کننـد، پـس از اينکـه خداونـد خـودش را بـه آنـان، شناسـاند، و بـدو 
ايمـان آوردنـد بدانچـه معرفـتي افتنـد بـه اضطـرار، از دلهايشـان بـه حقيقـت ايمـان، و او را 
پـس مرجـعِ  را بخواننـد.  او  آنهـا  بـا  فرمـان داده شـدند  کـه  نيکويـش مى‏خواننـد  نام‌هـای  بـه 
کـه  کسـى  قـرار دادن نامهـا و دلالـت لفظ‏هـا،ي ـادآورى بـه خـداى ظاهـر قـدّوس اسـت، نـزد 
کـه  کـه بـا لفـظي ـا تصـوّر مفهوم‏هايـى  او راشناسـد. خـداى سـبحان والاتـر و بالاتـر اسـت از آن 

ذات‏شـان پنهـان اسـت، شـناخته شـود.
کـه  ايـن  بـا  فرمـود،  الـزام  آنـان  بـر  را  حجـت  خداونـد،  کـه  هواپرسـتان  و  گمراهـان  امـا 
نشـانه‏هاى قـدرت و عظمـت را مى‏بيننـد، فقـط بـا معرفت‏هـاى قلبـى خـود عنـاد و دشـمنى 
ي قيـن قلبـى، آن را بـه زبـان انـکار مى‏کننـد،ي عنـى از روى هـوى و هـوس  مى‏ورزنـد. آنـان پـس از
و سـتمکارى و خـود بـزرگ بينـى در برابـر حـق مقـدس آشـکار جبهـه مى‏گيرنـد. خـداى تعالـى 

مـى فرمايـد:

نْفُسُـهُمْ 
َ
ا أ ـا وَاسْـتَیْقَنَتَْ ـوا هَـذَا سِـحْرٌ مُبِنٌی * وَجَحَـدُوا بَِ

ُ
ـمْ آیَاتُنَـا مُبْصِـرَةً قَال ـا جَاءَتُْ مَّ

َ
فَل

فْسِـدِینَ )نمـل / 13 و 14( كَانَ عَاقِبَـةُ الُْ كَیْـفَ  ا فَانْظُـرْ  ـوًّ
ُ
مًـا وَعُل

ْ
ظُل

امام اميرالمؤمنين على؟ع؟ مى‏فرمايد:
کـه  گواهـى مى‏دهنـد، حتّـى بـا اقـرار دلِ فـردى  کـه نمادهـاى وجـود بـر او  ... او همانـى اسـت 

منکـر اسـت. خداونـد، از آنچـه تشـبيه‏کنندگان و منکـران مى‏گوينـد، بسـيار والاتـر اسـت.1

بديـن ترتيـب، نام‌هـای خـداى سـبحان وضـع شـده‏اند بـه وضـع مسـتقلّ بـراى حقيقـت 
خارجـى شـخصى، و هيـچ عنـوان مشـترک هم سـنخ خلق و خالقش وجود نـدارد، بلکه لفظ 

اشـتراک دارد و معنيهـا مخالـفي کديگرنـد.

ِحِیم حْمَنِ الرَّ آیه: الرَّ
گرامـى در ايـن آيـه مبارکـه بـر خـداى تعالـى اطالق شـده، در ايـن  بيـان: چـون ايـن دو نـام 
گرفتـن آنهـا بـر خـداى  کـه دربـاره معناهـاى عمومـى لغـوى آنهـا و قـرار  موضـع مناسـب نيسـت 

1.  نهج البلاغه، خطبه 49.
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و  لفـظ  اشـتراک در  بـا   _ بـه وضـع خـاصّ  آنهاسـت  بلکـه حـقّ وضـع  سـبحان بحـث شـود، 
کـه اطالق نامهـا و صفت‏هـا  بـر خـداى سـبحان. بنابرايـن همانگونـه  اختالف در معنـى _ 
بـا معنـى عمومـى آنهـا بـر خـداى تعالـى صحيـح نيسـت، هـم چنيـن اطالق نام‌هـای خـداى 

تعالـى بـا معنـى خـاصّ بـر غيـر او، صحيـح نيسـت. خـداى متعـال مى‏فرمايـد:

ـا یًّ سَِ ـهُ 
َ
ل ـمُ 

َ
تَعْل  

ْ
هَـل لِعِبَادَتِـهِ  وَاصْطَبِـرْ  فَاعْبُـدْهُ  مَـا  بَیْنَُ وَمَـا  رْضِ 

َ
وَالْ ـمَاوَاتِ  السَّ  رَبُّ 

 )مريم / 65(

يافـت. ناچـار بايـد رحمـت الهـى _  گزيـر بايـد از شـارع در کـه نا ايـن امـرى توقيفـى اسـت، 
گزيريـم از شناسـايى  بـا معنـى منـزّه از رحمـت تصـوّر شـده معلـوم _ بـراى او اثبـات شـود. و نا
ذات، از جهـت اينکـه رحمـان و رحيـم اسـت. زيـرا قـرار دادن اسـم و صفـت قبل از شـناختن 
مسـمّى و موصـوف در حـقّ خداونـد متعـال، چيـزى جـز جنبانيـدن بيهوده زبـان و تعطيل ذکر 

نيسـت، و سـتايش و تمجيـد ذات مقـدس هـم نتوانـد بـود.
اميرالمؤمنين؟ع؟ مى‏فرمايد:

کـه شـکل و صـورت و وسـيله‏ها دارنـد،  کـه ناتـوان باشـد از بيـان صفت‏هـاى آفريدگانـى  کسـى 
از بيـان صفت‏هـاى آفريـدگارش ناتوان‏تـر اسـت.1

و نيز فرمود:
کـه  فقـط دارنـدگان شـکل و صـورت و وسـيله‏ها بـا صفت‏هايشـان درک مى‏شـوند، و نيـز کسـى 

پايانـش بـه فنـا ختم مى‏شـود.2

که فرمود: شيخ صدوق با اسناد از حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ آورده 
کـه بـه آن موصـوف  کننـدگان، انـدازه صفتـى را  کـه توصيـف  ... خداونـد، والاتـر از آن اسـت 

اسـت درک کننـد، توصيـف کننـدگان فقط به اندازه خودشـان مى‏تواننـد او را وصف کنند، نه 

کننـدگان صفت  کـه توصيف  بـه انـدازه عظمـت و جلالـت او، خداونـد بسـيار والاتـر از آن اسـت 
کننـد...3 او را درک 

1.  نهج البلاغه، خطبه163.
2.  همان، خطبه182.

3.  1. توحيد، ص‌238، با اندکى اختلاف در متن و سند: معانى الاخبار، ص‌38.
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معرفـت خـداى متعـال بـر اسـاس تصـورش محـال و خـروج از ديـن اسـت، معرفـت او بـا 
تصـورش بـه وجه‏هـا و عنوانهـاى عمومـى و مفهوم‏هـاى کلـى، ناميـدن و وصـف کردن اوسـت 
کـه بـر پایـۀ وحـى محکـم او جايـز  کـرده و ناميـده اسـت  بـه غيـر از آنچـه او خـودش را وصـف 
گزيـر بـراى دسـتيابى بـه معرفـت، بـه تأمّـل، تدبّـر و تذکّر به نشـانه‏ها و سـنتهاى  نيسـت. پـس نا
و  نشـانه‏ها  در  ژرف  تأمـل  و  گـردش  از  بعـد  يـم.  دار نيـاز  سـرزمين‏هايش  و  بنـدگان  در  الهـى 
گسـتردگى  کثرت و  موهبت‏هاى جارى او بر مخلوقات، بويژه نشـانه‏هاى عظيم آشـکار او با 

کـه دلهـا را سـرگردان و متحيّـر مى‏سـازد. خـدا را مى‏شناسـيم. شـگفت‏انگيزش 
گسـترده قـرار داد، و بـالاى سرشـان  شـگفتا! ايـن عرصـه شـگفت‏انگيز را برايشـان بسـترى 
سـقفى بسـيار بلند همراه چراغ‏هاى تابان و سـتارگان آويزان نهاد. هر آنچه زندگيشـان را قوام 

مى‏بخشـد _ گرچـه تـا ابدالدهـر به درازا کشـد _ برايشـان آماده سـاخته اسـت.
کـه  مخلوقـات  از  مختلفـى  گونه‏هـاى  و  مى‏شـوند  بهره‏منـد  آن  در  گـون  گونا آفريـدگان 
گاه مى‏شـويم و  تعدادشـان را جـز خداونـد نمى‏دانـد از آن اسـتفاده مى‏کننـد. از همـه اين‏هـا آ
که دانسته‏ايم نسبت به آنچه مى‏دانيم، که نسبت آنچه از نعمتهاى الهى را   اذعان مى‏کنيم 
 نسـبت متناهـى بـه غيـر متناهـى اسـت. ايـن نيسـت جـز ظهـور خـداى متعـال بـا نشـانه‏ها، 
او در رحمـت و احسـانش  اينکـه  و  از دو حـدّ اسـت  کـه خـارج  رحمت‏هـا و نعمت‏هايـش 

يگانـه و واحـد اسـت و شـريک و شـبيه و همنامـى نـدارد.
بدين ترتيب به چند نتيجه مى‏رسيم:

گزيـر از معرفـت ذات رحمانـى _ خـارج از دو حدّ _ هسـتيم که بر اسـاس نشـانه‏هاى  اول: نا

رحمـت و دليل‏هاى احسـانش تحقـق مىي‏ابد.
دوم: راز فرق ميان دو اسـم، از جهت قرار دادنش بر مسـمّى،ي عنى عنايت ملاحظه شـده 

که بايد به شـارع مقدس واگذاشـت. در هريک از دو اسـم، امرى توقيفى اسـت 
کـه ابتـدا  کـهي کتاپرسـتان در آن ترديـد ندارنـد، ايـن اسـت  سـوم: از مطالـب بسـيار روشـن 

فراخوانـى الهـى و اقامـه حجت‏هـا و برهانهـاى حقّـه انجـام مى‏شـود در مـورد اينکـه خداونـد، 
کفـر مى‏ورزنـد.  گروهـى  گروهـى ايمـان آورده و  حـقّ مبيـن و در الوهيـتي گانـه اسـت، آنـگاه 
کافـر تقسـيم مى‏شـوند. بديهـى اسـت  گزيـر در اوليـن تقسـيم‏بندى، مـردم جهـان بـه مؤمـن و  نا
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گـروه _ي گانه‏پرسـت فروتـن و معانـد کافـر _ بـري ـک  کـه فيـض و بخشـش الهـى نسـبت بـه هـر دو 
کـه ميان بزرگان شـريعت‏ها و فلاسـفه منتسـب  ک نيسـت. ايـن موضوعـى اسـت  ميـزان و مال

بـه توحيـد، مـورد اختالف قـرار گرفتـه اسـت.
گـروه دوم، چـون ايـن نظـام نيکـو بـر مجـراى اراده و عنايـت الهـى واقـع شـده،  گفتـه  بـر پايـه 
پـس تمـام آنچـه در آن روى مى‏دهـد، بـهي ـک اراده واحـد مى‏رسـد و بـه همـان اراده اسـتوار 
کشـتن  مى‏شـود. پـسي ـارىِ رسـيده بـه ابن‏ملجـم _ شـقى‏ترين مـردم اوليـن و آخريـن _ بـراى 
سـروري گانه‏پرسـتان، و هـم چنيـني ـارىِ رسـيده بـه آن بزرگـوار در جهـاد بـا دشـمنان ديـن، هـر 
دو بـهي ـک مشـيت وي ـک اراده اسـت و هـر دو محبـوب بـهي ـک دوسـتى‏اند، از ايـن جهـت که 
همـه مـا بالعرض‌هـا بـه مـا بالـذات مى‏رسـند، و پـس از آن جداسـازى دو اراده، معقـول و خـرد 

پسـند نيسـت.
گوينــد: خداونــد متعــال  ــان مخالفــت مى‏کننــد. اينــان  ــا آن گــروه اول در ايــن معنــى ب امــا 
گســترده  ــراى همــگان رحمتــى  ــراى اوليــا و بنــدگان مطيــع خــود رحمت‏هــاى ويــژه دارد و ب ب
کافــر اســت،  گنهــکار، مؤمــن و  کــه شــامل نيکــوکار،  غيــر از اولــى دارد. رحمــت همگانــى دوم 
عطوفــت، مهربانــى، رأفــت و شــفقت نــدارد. پــس جريــان ايــن فيــض و همگانــى بــودن ايــن 
نــه شــرافت  نــزد خداونــد اســت،  آنــان  کرامــت  نــه از روى  کافــران و ســتمگران،  بــر  امــداد 
از روى محــروم داشــتن  نــه  و  آنــان اســت  بــه  رأفــت خداونــد نســبت  و  بخشــى، مهربانــى 
ــه جهــت بى‏ارزشــى آنــان  ــن موهبت‏هــا اســت، بلکــه بيشــتر آنهــا ب ــش از بخشــى از اي اولياي
کــه ايــن نظــام را باقــى  ــد جــلّ ثنــاؤه خــود مقــدّر فرمــوده  ــارگاه الهــى اســت. بلکــه خداون در ب
بــدارد و ايــن ســاختار تــا ســرآمدى مشــخّص و معلــوم ادامــهي ابــد. بديــن روى بنابــر حکمتــش 
کارهايشــان مى‏شــود، تــدارک مى‏بينــد، آن  همــه نيازمنديهــا را و هــر آنچــه موجــب اصــاح 
کيفــر، مهلــت دادن، ناخوشــنودى  گرچــه از روى  هــم نســبت بــهي کايــک اجــزا و مصاديــق آن، 

و اســتدراج1 باشــد...
امـا سـنت خـداى متعـال نسـبت به بندگان مخلـص و اولياء مقرّب خويش چنان اسـت 
کرامت‏هـاى ويـژه و لطفهـاى نهانـى بـه آنـان عطـا فرمايـد، آن‏سـان  کـه بـر خـود واجـب فرمـوده 

که خودشان متوجّه آن نشوند. )ويراستار( گونه‏اى  کيفر تدريجى مجرمان، به  1.  استدراج يعنى 
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کـه کسـى تـوان اندازه‏گيـرى آنهـا را نـدارد، از بخششـهاى معنوى، بالا بردن بـه درجات کمال، 
گامهـاى توفيـق و پرتوهـاى  بـا  فـرو فرسـتادن آرامـش در دلهايشـان و سـير در مراتـب توحيـد 

عصمت.
کـه پروردگارمـان بـه هـر دو صفـت جالل و  يّـات مذهـب شـيعه اسـت  ايـن مسـأله از ضرور
کافـران و دشـمنان اصلا بهـره‏اى از اين کرامـت ندارند  کـه  جمـال تمجيـد مى‏شـود، در حالـى 
جز اينکه در اين زمينه، از سـوى خداوند در اصل فراخوانى اشـتراک دارند، و سـفيران مقرّب 
بـه آنـان بـه منظـور جـذب و جلـب آنـان بـه سـوى خيـر دنيـا و هـر آنچـه در آن اسـت، عنايـت 
مى‏ورزنـد. امـا پـس از اينکـه آنـان مخالفـت و دشـمن‏ورزى با حق نشـان دادنـد، از مواهبى که 

خداونـد بـراى بنـدگان پرهيـزکار اختصـاص داده، سـهم و بهـره نخواهند داشـت.
آنچـه بيـان شـد، تنهـا بـر پایـۀ اصـول شـرعى اسـت مبنـى بـر اينکـه خداونـد متعـال را در 
يکايـک موردهـاى جزيـى آفرينـش فرمـان و رأى اسـت بـر حسـب تدبيـرى که مى‏خواهـد، نه بر 

کـه، غيـر قابـل تغييـر و تبديـل باشـد. ـى 
ّ
کل پایـۀ دانشـهاى بشـرىي عنـى عنايـت بـه نحـو 

گفته‏هـاى مفسـران در تفسـير ايـن دو نـام ذکر شـده آشـفته اسـت، و بحث دربـاره آنهاي ا به 
حسـب مادهّ اسـتي ـا هيئت کلمه.

سـخن بـر پایـۀ مـاده، ظاهـر گفته‏هايشـان بـه معنـى عـامّ لغـوى، هـم بر خـداى متعـال و هم 
بـر غيـر او اطالق مى‏شـود و آن: »عطـف و حنـوّ« )عاطفـه و مهربانـى( اسـت. جـز اينکـه آنـان 
گـر بـه خداى متعال نسـبت داده شـود. چون  ملتـزم شـده‏اند بـه سـلب رقّـت و انفعـال و تأثّـر، ا

کـه موجـب بخشـش بـه ديگـرى اسـت، دربـاره حـق متعـال محـال اسـت. رقّـت و تأثّـر دل 
گـر گويـى: معنـى توصيف خداونـد به رحمت به معنـى عطوفت و حنوّ  گويـد: ا زمخشـرى 

که »الرّحِم« از آن اسـت، زيرا به آنچه در بر دارد معطوف شـده اسـت. چيسـت 
رعيّتـش  بـر  پادشـاه  گـر  ا چـون  اسـت.  مجـاز  بندگانـش  بـر  او  بخشـش  جهـت  از  گويـم: 
عطوفـت و رقّـت قلـب نشـان دهـد، آنهـا را از نيکـى و بخشـش خـود بهره‏منـد سـاخته اسـت، 
گـر بـد اخلاقـى و سـنگدلى پيشـه کند، با شـدت و قسـاوت با آنـان رفتار کرده  کـه ا همان‏گونـه 

و از خيـر و نيکـى خـود محـروم سـاخته اسـت.1

کشاف، ج‌1، ص‌8.   .1
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کـه زمخشـرى بازگشـته بدانچـه از آن مى‏گريخـت. او از  گفـت   در نقـد ايـن سـخن بايـد 
کـه  گريخـت تـا از تشـبيه خداونـد بـه افـراد جسـمانى   نسـبت دادن رقّـت بـه خداونـد متعـال 
کند. امّا تشبيه بخشش و نعمت الهى و جلوگيرى   شأنشان رقّت، تأثّر و انفعال است، پرهيز 
بـه رعيّت‏هـاى  آنهـا از بخشش‏هايشـان  بـه بخشـش پادشـاهاني ـا خـوددارى  او از بخشـش 
کـه مَجـاز بـر پایـۀ تشـبيه اسـت و بـه  خودشـان را پيـش کشـيده اسـت. آيـا زمخشـرى نمى‏دانـد 

علاقـه هـو هويتـى ميـان مشـبّه و مُشـبّهٌ بِـه _ حتـى بـهي ـک وجـه _ وابسـتگى دارد؟
کـه از رحـم و بـه صيغـه مبالغه بنا شـده‏اند،  بيضـاوى گويـد: الرحمـن الرحيـم دو نـام اسـت 
ماننـد غضبـان از غضـب و عليـم از علـم. الرّحمـة در لغـت بـه معنـى رقّـت قلـب و انعطافـى 
کـه دارد  کـه مقتضـى تفضّـل و احسـان باشـد. الرّحِـم از آن اسـت بـه جهـت انعطافـى  اسـت 
گرفته مى‏شـود  نسـبت به آنچه در اوسـت. نام‌های خداى متعال فقط به اعتبار غايت بکار 

کـه انفعالها باشـند.1 کـه افعـال هسـتند نـه مبـادى 
گــردن  گزيــر بايــد بــه التزامــات زمخشــرى ملتــزم شــود،ي ــا اينکــه  گويــد: بيضــاوى نا مؤلــف 

کــه بــه معنــاى  گفتــه‏اش بــر مى‏آيــد  نهــد بــه اينکــه، رحمــت مــرادف بــا عطــا و احســان اســت از 
کــه توجيــه ايــن حقيقــت  دومــى نظــر دارد،ي عنــى: التــزام بــه تــرادف رحمــت و عطــاء اســت، 
قرآنــى، تأويــل و برگشــت دادنــش بــه حقيقــت ديگــرى اســت. بنابرايــن چگونــه صحيــح باشــد 
کــردن لفــظ الرحمــن و الرحيــم از معنــاى  کــه هنــگام دعــا و مناجــات ملتــزم شــويم بــه خالــى 

خودشــان، و معنــى ديگــرى را خواســتار شــويم؟!
نزديک به سخن بيضاوى را بسيارى ديگر آورده‏اند.

که از »رحم« با کسـره مشـتق گويد: الرحمن الرحيم دو صفت مشـبهّه‏اند   مولا علّامه شـبّر 
 شده اند. خداوند متعال به اين دو، به اعتبار غايت آنها وصف شده است.2

کـه مـراد از رحمـت، همـان بخشـش اسـت، بـا اختلافـى  بهرحـال همـگان همداسـتان‏اند 
انـدک در توجيـه و تأويلـش.

امـا سـخن بـر پایـۀ هيئـت: بسـيارى از آنـان تصريـح کرده‏انـد که براى مبالغه اسـت. شـايد 

1.  انوار التنزيل، ج‌1، ص‌6.
2.  تفسير شبّر، ص‌3.
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کـه عمومـى  کـه آنـان مـورد را مـورد بخشـش خـداى متعـال ديده‏انـد  سـرّ مطلـب چنيـن باشـد 
کرده‏انـد. گرفتـه اسـت. از ايـن جهـت، چنيـن حُکـم  شـده و همـه چيـز را فـرا 

گفته‌انــد: »الرحمــن«  گويــد: جمعــى از مفســران و بعضــى از لغوييــن  در تفســير البيــان 
گونــه اســت. چــه از شــکل  صيغــه مبالغــه از »الرحمــة« اســت، در خصــوص ايــن کلمــه هميــن 
کــه بــکار رفتــه،  کلمــه الرحمــن در هــر مــوارد  کــه در مبالغــه بــکار رودي ــا نباشــد.  فعــان باشــد 
کــه رحمتــش همــه  گرديــده اســت. لــذا از آن عموميــت اســتفاده مى‏شــود  ــق آن حــذف 

ّ
متعل

گرفتــه اســت.1 چيــز را فــرا 
گويد: تحقيق اين مطلب انشاء ا ‏للّهبزودى خواهد آمد. مؤلف 

گفته شود: چنانچه اين دو اسم، مشتق از رحمت و صفت مشبّهه باشند، تکرارشان  گر  ا

کيد باشـد؟ که دومى براى تأ بر چه وجه اسـت؟ آيا جايز اسـت 
گويند: الرحمن  کيد جايز نيست. براى رهايى از شبهه لزوم تکرار  گويم: حمل دومى بر تأ

 بـر فراوانـى رحمـت، شـامل بـودن و همگانـى بـودن دلالـت دارد، ولـى الرحيـم ثبـوت رحمـت
کيدى در بين است.  و پايدارى و استمرارش را مى‏رساند. پس نه تکرار و نه تأ

که الرحمن  گويد: جلال در تفسيرش و به پيروى او صبّان بر اين عقيده‏اند   محمد عبده 
کيـد بر اولى اسـت. و شـگفتا که چنيـن گفته‏اى ازي ک  و الرحيـمي ـک معنـى دارنـد و دومـى تأ
دانشـمند مسـلمان صادر شـود. اين جز غفلت چيز ديگرى نيسـت. و از خداوند درخواسـت 

گوينده‏اش در گذرد.2 کـه از  مى‏کنيـم 
گويد: بحث در اين زمينه نيازمند چند پيش درآمد است: مؤلف 

که رحمت خـــداى متعال و رحمت ديگران تفاوت  گرديد  يکم. از مطالب پيش روشـــن 

دارنـــد. و رحمـــت حـــق متعـــال مباين با رحمـــت غير او اســـت. چـــون رحمت ديگـــران، از 
که  که خداوند ســـبحان از آنها منزّه اســـت. کلام زمخشـــرى  مهربانى، تأثّر و انفعال بر مى‏آيد 
که اطلاق  کلام بيضاوى  بخشـــش خداى متعال را مشـــابه بخشـــش پادشـــاهان مى‏داند، و 
رحمـــت و شـــمول آن بر بخشـــش الهى را بـــه اعتبار مقصـــود مى‏داند نـــه به اعتبـــار مبادى، 

1.  تفسير البيان، ص‌300.
2.  المنار، ج‌1، ص‌46.
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که بيان شـــد. رحمـــت الهى فعلى از افعـــال حکيمانه  در نهايت ضعف و سســـتى اســـت، 
کـــه با اثرهـــا و علامت‏هايـــش که بر  خداونـــد اســـت، مســـتند بـــه کمال ذاتى حق ســـبحان، 
آن دلالـــت دارنـــد، بـــه آن اســـتدلال مى‏شـــود. هيـــچ ذره و هيچ قطره‏اى نيســـت جـــز اينکه 
برهان‏هـــاى رحمـــت و بيّنه‏هـــاى احســـان الهـــى در آن نهفتـــه اســـت. لـــذا رحمتـــش ثابت 
گونـــه در ذاتش کمال‏هـــا و صفت‏هايش  اســـت و بيـــرون از دو حـــد تعطيل و تشـــبيه، همان 

 همين‏گونه است.
گرامـى داشـت  دوم. بخشـش و رحمـت الهـى بـه افـرادى غيـر از مقرّبيـن و مؤمنيـن، بـراى 

و احتـرام و شرافت‏بخشـى نيسـت، بلکـه بـر اسـاس حکمـت اسـتوار در مـورد بـه مـورد اسـت. 
از  و  بهره‏منـد مى‏شـوند  آن  از  فرعونهـا  و  کـه سـتمگران  نظـام  ايـن  ادامـه  و  آييـن  ايـن  ابقـاى 
گرامـى داشـته،  کـه خداونـد، آنـان را  انـواع نعمت‏هايـش لـذت مى‏برنـد، بـدان جهـت نيسـت 
گيـر و شـامل تمـام مـردم و بـر تمـام  کـه فرا بلکـه ايـن رحمـت و بخشـش خـداى تعالـى اسـت 
کـه نيکـوکار و گناهـکار، مؤمن  اشـياء گسـترش دارد،ي عنـى سـفره‏اى همگانـى و بسـيار وسـيع 
گسـترده، بخشـش خداونـد  کافـر، دشـمن و دوسـت پيرامونـش نشسـته‏اند. بـر ايـن خـوان  و 
ي ـارى نکـردن  تعالـى بـر دشـمنانش، بـه شـيوه مهلـت دادن، فرصـت بخشـيدن، تنهـا نهـادن و

گام( اسـت. گام بـه  و اسـتدراج و )کيفـر دادن 
خداى متعال مى‏فرمايد:

ـمْ  ُ
َ

ـا وَل ً
ْ

إِث لِیَـزْدَادُوا  ـمْ  ُ
َ

یِل ل نُْ ـا  َ
َ

إِنّ نْفُسِـهِمْ 
َ
لِ خَیْـرٌ  ـمْ  ُ

َ
یِل ل نُْ ـا  َ

َ
نّ

َ
أ وا  كَفَـرُ ذِیـنَ 

َّ
ال سَبنََّ  وَلَ یَْ

)178  / عمـران  )آل   مُهِنٌی عَـذَابٌ 

وا عَنْ 
ُّ
نَـا لِیُضِل بَّ نْیَا رَ

ُ
یَـاةِ الدّ َ مْـوَالً فِ الْ

َ
ینَةً وَأ هُ زِ

َ َ
ـكَ آتَیْـتَ فِرْعَـوْنَ وَمَلأ

َ
نَـا إِنّ بَّ  مُـوسَ رَ

َ
وَقَـال

سَـبِیلِكَ )يونس / 88(

 كَیْدِی مَتِیٌن ـمْ إِنَّ  ُ
َ

مْلِ ل
ُ
مُونَ * وَأ

َ
بُـوا بِآیَاتِنَـا سَنَسْـتَدْرِجُهُمْ مِـنْ حَیْثُ لَ یَعْل

َ
كَذّ ذِیـنَ 

َّ
وَال

)اعراف / 182 و 183(

گراميداشـت و  ک بزرگداشـت،  بـر مال بـه مؤمنـان و مقرّبـان، فقـط  بخشـش الهـى  سـوم. 

اسـت. شرافت‏بخشـى 
کــه همــواره افزايــش مىي‏ابــد، و  کريمانــه‏اى اســت  ايــن همــان رحمــت ويــژه و بخشــش 
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هرگــز تــا ابدالآبديــن از بيــن نمــى‏رود. ايــن موهبت‏هــاى والاى زيبــا شــامل دانشــها، معــارف، 
کــه در دنيــا قابــل شــمارش  کمال‏هــا، توفيــق، اســتوارى و خيــرات اســت، و ديگــر عطيّه‏هايــى 
کــه  گونــه‏اى  نيســت و بــه نعمت‏هايــى در آخــرت و بهشــت‏هاى تابنــاک آنجــا مى‏پيونــدد، بــه 
گوشــى نشــنيده و به ذهن و دل هيچ بشــرى خطور نکرده اســت.  هيچ چشــمى نديده و هيچ 
ــت  ــه البتــه رضاي ک ــزکاران اســت،  ــده پرهي ــان و روشــنايى دي ــه همــان آرزوهــاى مقرّب ک اينهــا 
 خداونــد، نيکوتــر از تمامــى آنهاســت. خداونــد از آنــان رضايــتي ابــد، و آنــان هــم از حــق 

متعال راضى مى‏شوند.
و  اعتبـارى  امـرى  نـه  اسـت  اصيـل  قرآنـى  حقيقتـى  و  واقعـى  بسـيار  امـرى  تقسـيم  ايـن 
پنـدارى. ايـن بـر پایـۀ ثبـوت و واقعيـت اسـت. خداونـدگار مـا جـلّ مجـده هـر دو توصيـف را 
واجـد اسـت. بديـن روى، بايـد بـر هـر دو بخشـندگى سـپاس و تمجيـد شـود مرجـع ايـن امـر، 

ک بخشـش در هـر دو مـورد اسـت. مال
که بخشـش خداى متعال به همگان  چهارم. شـمارى از نصّ‏هاى صريح رسـيده اسـت 

از باب حکمت است که در آن نارضايتى و مهلت دادن نهفته است. از اين جهت خداوند 
متعـال بـه نـام »الرحمـن« خوانـده مى‏شـود. امـا از جهـت بخشـش ويـژه‏اش بـه اوليـاى خـاصّ 
و بنـدگان مطيـع بـه نـام »الرحيـم« ناميـده مى‏شـود. مرجـع ايـن نامگـذارى بزرگداشـت حـق 
متعـال بـه هـر دو صفـت جالل و جمـال، از روى تعبّـد و توقيفـى بـودن نام‌هـای الهـى اسـت، 
از جهـت اشـتراک لفظـى و جدايـى ذاتـى که بخشـش خـداى تعالى با بخشـش ديگران دارد.

خداى متعال مى‏فرمايد:

ا )الاعراف / 180( سْنَ فَادْعُوهُ بَِ ُ اءُ الْ سَْ
َ
لِِله الْ وَ

مفسـران از ايـن مبنـاى صحيـح پيـروى نکرده‏انـد. بديـن روى، بـه راههـاى بسـيار ديگرى 
آشـکار  پيـش  سـخنان  از  گفته‏انـد.  بسـيار  گـون  گونا و  آشـفته  سـخنان  و  نهاده‏انـد،  گـردن 
گرامـى وجـود نـدارد، بلکـه هـري ـک از آنهـا  کيـدى در ايـن دو نـام  کـه هيـچ تـرادف و تأ مى‏شـود 

کـه غيـر از ديگـرى اسـت. ]بـه ايـن احاديـث توجّـه شـود:[ تعبيـر از حقيقتـى مى‏کنـد 
 حديث يکم. صدوق با اسـناد از امام عسـکرى؟ع؟ آورده حسـن‏بن على‏بن محمد درباره

حِیِم فرمود: نِ الرَّ حَْ  آيه بِسْمِ الِلَّه الرَّ
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حِیِم يعنى: بر ما نسـبت  گسـترش روزى بر ما ترحم مى‏فرمايد. الرَّ که با  کسـى اسـت  نِ آن  حَْ الرَّ

بـه ديـن و دنيـا و آخرتمـان رحيـم اسـت. ديـن را بـر ما سـبک، آسـان و بـدون زحمت قـرار داد. 
او بـر مـا ترحـم مى‏کنـد که ما را از دشـمنانش امتياز بخشـيده اسـت.1

که فرمود: حديث دوم. على‏بن ابراهيم قمى به اسناد خود از امام صادق؟ع؟ آورده 
... الرحمان براى همه آفريدگانش و الرحيم بطور ويژه نسبت به مؤمنين.2

حديـث سـوم. نيـز از امـام صـادق؟ع؟ آورده که فرمود: آفريده‏ها را آفريد، )الرحمن( نسـبت 
به همه آفريدگان خود و )الرحيم( بطور ويژه نسـبت به مؤمنين اسـت.3

کـه راوى از حضرتـش  حديـث چهـارم. شـيخ صـدوق از امـام صـادق؟ع؟ روايـت مى‏کنـد 

دربـاره الرحمـن پرسـيد.
فرمود: نسبت به همه جهان. پرسيد: الرحيم. فرمود: به طور ويژه نسبت به مؤمنان.4

و رحمـت  نـدارد  بهـره‏اى  الهـى  از موهبت‏هـاى  کافـر،  کـه  آن اسـت  روايـت  ايـن  نتيجـه 
کـه پيامبـران را براى همـه مردم  ويـژه‏اش هميشـه بـه جهـت توجـه الهـى نسـبت بـه آنان اسـت 

مى‏فرسـتد.
گويد: الرحمه به عطوفت و مهربانى تفسير شده است.5 بلاغى 

و  الرحمـن  بـا  کـه  اسـت  متعـال  خـداى  نام‌هـای  از  العاطـف  و  العطـوف  گويـد:  مؤلـف 

کـه تفسـير نامـى از نام‌هـای خـداى متعـال  گفتـه شـد  الرحيـم متـرادف نيسـت. پيـش از ايـن 
بـه نامـى ديگـر از او، جايـز نيسـت. چـون لازمـه آن نابسـامانى در تعـداد نام‌هـای حـق تعالـى 
که نام‌های الهى،  اسـت. البته خداوند، عطوف، رحمن و رحيم اسـت. راز آن چنين اسـت 
بـر اسـاس مصـداق در حقيقـتي کـى اسـت، امـا بـر پایـۀ صفت‏هايى که هـري ک دارنـد، با هم 
تبايـن دارنـد. پـس بزرگداشـت خـداى متعـال بـه اينکـه عطـوف اسـت، غيـر از بزرگداشـت بـه 
صفـت رحمـن و رحيـم اسـت، و بالعکـس. بـه هميـن ترتيب جايز نيسـت الرّب را بـه المدبّر و 

1.  توحيد، ص‌230.
2.  تفسير قمى، ج‌1، ص‌28.

3.  همان.
4.  توحيد، ص‌230.

5.  آلاء الرحمن، ص‌53.
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گونـه اسـت. کـرد. در تمامـى نام‌هـای خداونـد سـبحان هميـن  بالعکـس تفسـير 

کـه الرحمـن و الرحيم بمعنـى مهربانى و عطوفت باشـد،  بـر ايـن اسـاس آنچـه آورده اسـت 

کـه در هـري ـک از آنهـا مـورد نظـر بـوده، غيـر از جهتى اسـت که  نتيجـه نمى‏دهـد. چـون جهتـى 

در ديگرى بدان توجه مى‏شـود. از آنچه با شـواهد قطعى و دليل‏هاى آشـکار بيان شـد، اينکه 

نام‌هـای الهـى بـا وضـع شـخصى نسـبت بـهي کايـک آنهـا بـا توجـه بـه صفتـى از صفت‏هايـش 

کننـده همـان خداوند جـلّ ثناؤه مى‏باشـد. وضـع شـده‏اند و وضـع 

کـه )الرحمن( اسـمى خاصّ اسـت  گويـد: در بعضـى روايتهـا آمـده اسـت  در تفسـير البيـان 

کـه معنايـى عـامّ دارد. امـا لفـظ )الرحيـم( اسـمى عـامّ بـا معنايـى خـاصّ اسـت، و اختصاص 

گزيـر بايـد ايـن روايتهـا تأويـل شـودي ـا کنار گذاشـته شـود، به  بـه آخـرتي ـا مؤمنيـن دارد. پـس نا

دليـل مخالفتـش بـا کتـاب عزيـز. زيـرا لفـظ الرحيـم بـدون اختصاص بـه مؤمنيني ـا آخرت در 
کار رفتـه اسـت. مى‏فرمايد: کتـاب عزيـز بـه 

كَ غَفُورٌ رَحِیٌم  )ابراهيم / 36(
َ
هُ مِنِّ وَمَنْ عَصَانِ فَإِنّ

َ
نْ تَبِعَنِ فَإِنّ َ َ

ف

حِیُم )حجر / 49( غَفُورُ الرَّ
ْ
نَا ال

َ
نِّ أ

َ
ْ عِبَادِی أ

نَبِّ

رَءُوفٌ رَحِیٌم )حج / 65(
َ
اسِ ل إِنَّ الَلَّه بِالنَّ

كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا )اِسـراء  هُ 
َ
بَحْـرِ لِتَبْتَغُوا مِـنْ فَضْلِهِ إِنّ

ْ
ـكَ فِ ال

ْ
فُل

ْ
كُـمُ ال

َ
ـذِی یُزْجِـی ل

َّ
كُـمُ ال بُّ رَ
1.)66 /

کـرده، بـه  بـه آن استشـهاد  »الرحيـم«  کـه آن فقيـد بـراى اطالق لفـظ  گويـد: آياتـى  مؤلـف 

اثبـات آنچـه در صـدد آن اسـت، کمـک نمى‏رسـاند. لفظ »الرحيم« در بيشـتر آنهـا بعد از لفظ 
ـق 

َّ
ـق الرحمـة عينـاً متعل

َّ
کـه متعل الغفـور و الـرؤوف آمـده اسـت. از ظاهـر سـياق روشـن اسـت 

المغفـرة و الرأفـة اسـت، و کافـر أصاًل مـورد مغفـرت و رأفـت او نيسـت. لـذا رحمـت الهـى ويژه 
مؤمنـان اسـت.

اما سومين آيه: اولا لفظ الرحيم نيز بعد از لفظ الرؤوف قرار دارد.
گر مراد از آن آيه 143 سوره البقره باشد، آغاز آيه چنين است: ثانياً ا

1.  البيان، ص‌301.
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 عَقِبَیْهِ 
َ

ـنْ یَنْقَلِـبُ عَىل  مَِّ
َ

سُـول بِـعُ الرَّ ـمَ مَـنْ یَتَّ
َ
 لِنَعْل

َ
ـا إِلّ یَْ

َ
كُنْـتَ عَل یِت 

َّ
ـةَ ال

َ
قِبْل

ْ
نَـا ال

ْ
وَمَـا جَعَل

ـاسِ  كَانَ الُلَّه لِیُضِیـعَ إِیَمانَكُـمْ إِنَّ الَلَّه بِالنَّ ذِیـنَ هَـدَى الُلَّه وَمَـا 
َّ
 ال

َ
 عَىل

َ
كَبِیـرَةً إِلّ

َ
كَانَـتْ ل إِنْ  وَ

ـرَءُوفٌ رَحِیمٌ )بقـره / 143(
َ
ل

ايـن آيـه مبارکـه پـس از نسـخ قبلـه بيـت المقـدس و توجـه دادن مـردم بـه کعبـه نـازل شـد. 
کـه دربـاره نمازهايشـان بطـرف قبلـه نسـخ  مسـلمانان بـه رسـول خـدا؟صل؟ شـکايت بردنـد 
کـه خـداى متعـال وفـادارِ بسـيار سپاسـگزار اسـت.ي عنـى  شـده پرسـيدند. ايـن آيـه نـازل شـد 

نمازتـان را تبـاه نمى‏سـازد.
گويد: شيخ صدوق 

پـس از نبـوت، رسـول خـدا سـيزده سـال در مکه و نوزده مـاه در مدينه به طـرف بيت‏المقدس 

گفتنـد: اى رسـول خـدا، آيـا نمـاز مـا بـه سـوى بيت‏المقـدس از بيـن  گـزارد... مسـلمانان  نمـاز 

إِیَمانَكُـمْ يعنـى: خداونـد،  لِیُضِیـعَ  كَانَ الُلَّه  وَمَـا    مـى‏رود؟ خداونـد عزوجـل فـرو فرسـتاد: 
گزارده‏ايـد، تبـاه نمى‏سـازد.1 کـه بـه سـوى بيـت المقـدس  نمازتـان را 

کلينى با اسناد از أبو عمرو زبيرى، از امام صادق؟ع؟ آورده است: شيخ 
کـرده، از طهـارت و نمـاز خوانـدن بـا آن  کـه بـر اعضـا واجـب  ... حضرتـش دربـاره وظايفـى 

کعبـه  بـه طـرف  المقـدس  بيـت  از  را  کـه پيامبـرش  فرمـود: چـون خـداى عزوجـل هنگامـى 

ـرَءُوفٌ رَحِیٌمخداوند، 
َ
اسِ ل كَانَ الُلَّه لِیُضِیـعَ إِیَمانَكُـمْ إِنَّ الَلَّه بِالنَّ برگردانـد، نـازل فرمـود: وَمَـا 

نمـاز را ايمـان ناميـد...2

کـه تمام ايمـان، عمل اسـت، همان گونه  مؤلـف گويـد: ايـن سـخن بـر اين بر اسـاس اسـت 

کـه در بسـيارى از روايتهـا آمـده اسـت. مـراد از »النـاس« در ايـن آيه مبارکه، بطـور ويژه، مؤمنان 
هستند.

کـه  در مـورد چهارميـن آيـه مى‏گوييـم: ايـن آيـه در سـياق منـت نهـادن اسـت، در حالـى 
ـق »الرحمـة«، فقـط مؤمنـان هسـتند.

ّ
کافـر، مـورد امتنـان خداونـد تعالـى نيسـت. پـس متعل

کـه از ظاهـر آيه‏هـا بـر مى‏آيـد. مى‏گوييـم: انعقـاد اطالق بعـد از معيـن  ايـن چيـزى اسـت 

1.  من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص‌178.
کافى، ج‌2، ص‌33.   .2
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که به آنها بر  که سـخن درباره آن اسـت، و تدبّر و تأمل در سـياق آيه‏هايى  شـدن هدفى اسـت 
کـه پيرامونش وجـود دارد و پژوهش کامل  اطالق اسـتدلال مى‏شـود، و هـم چنيـن قرينه‏هايى 

دربـاره قيدهـا و مُخصّصات.

کــه  کــه در ايــن زمينــه آورده، ضعيــف اســت. بــه ايــن دليــل  پــس اســتدلال بــه آيه‏هايــى 

ــر اينکــه  کــه در ايــن زمينــه وارد شــده، و دلالــت دارد ب نســبت ميــان ايــن آيه‏هــا و روايتهايــى 

کافــر و )الرحيــم( بخصــوص بــراى مؤمــن اســت، بــراى تقييــد  )الرحمــن( بــراى همــگان مؤمــن و 

کــه در  گونــه اســت آيه‏هايــى  کــه در ايــن آيــه توهّــم شــده، بســنده اســت. هميــن  اطلاقــى 

ــد متعــال  ــه مؤمنــان اختصــاص مى‏دهــد. خداون کــه »الرحيــم« را ب ســياق ايــن روايتهــا آمــده 

مى‏فرمايــد:

ؤْمِنِنَی  ـورِ وَكَانَ بِالُْ مَـاتِ إِلَ النُّ
ُ
ل

ُ
ئِكَتُـهُ لِیُخْرِجَكُـمْ مِـنَ الظّ

َ
یْكُـمْ وَمَل

َ
ِ عَل

ّ
ـذِی یُصَیل

َّ
هُـوَ ال

)43  / )احـزاب   رَحِیمًـا

عَلِیُم* 
ْ
ـمِیعُ ال نْتَ السَّ

َ
كَ أ

َ
ا إِنّ  مِنَّ

ْ
ل نَا تَقَبَّ بَّ  رَ

ُ
اعِیـل إِسَْ بَیْـتِ وَ

ْ
قَوَاعِـدَ مِـنَ ال

ْ
إِذْ یَرْفَـعُ إِبْرَاهِیمُ ال وَ

كَ 
َ
یْنَـا إِنّ

َ
رِنَـا مَنَاسِـكَنَا وَتُـبْ عَل

َ
ـكَ وَأ

َ
ـةً مُسْـلِمَةً ل مَّ

ُ
تِنَـا أ یَّ ـكَ وَمِـنْ ذُرِّ

َ
نَـا مُسْـلِمَیِْ ل

ْ
نَـا وَاجْعَل بَّ رَ

حِیمُ  )بقـره / 127 و 128( ابُ الرَّ ـوَّ نْـتَ التَّ
َ
أ

گويـد: معنـى توبـه خـداى متعـال بـر حضـرت ابراهيـم و حضـرت اسـماعيل؟عهما؟،  مؤلـف 

کرامت‏هـاى پيشـين،  کرامت‏هايـى افـزون بـر  کـه خـداى تعالـى توبـه مى‏فرمايـد بـا  ايـن اسـت 
گوارايـى افـزون بـر رحمت‏هـاى پيشـين ويـژه اوليـا و پيامبرانـش مى‏فرسـتد.  و رحمت‏هـاى 

خـداى متعـال مى‏فرمايـد:

حِیُم )بقره / 37( ابُ الرَّ وَّ هُ هُوَ التَّ
َ
یْهِ إِنّ

َ
كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَل هِ  بِّ قَّ آدَمُ مِنْ رَ

َ
فَتَل

حِیُم  ابُ الرَّ ـوَّ نَّ الَلَّه هُوَ التَّ
َ
دَقَـاتِ وَأ خُـذُ الصَّ

ْ
یَأ بَـةَ عَـنْ عِبَـادِهِ وَ وْ  التَّ

ُ
نَّ الَلَّه هُـوَ یَقْبَـل

َ
مُـوا أ

َ
لَْ یَعْل

َ
أ

حِیمُ  )توبـه / 104 و 118( ابُ الرَّ ـوَّ ـمْ لِیَتُوبُـوا إِنَّ الَلَّه هُـوَ التَّ یِْ
َ
*...  تَـابَ عَل

غَفُورٌ 
َ
كَ مِـنْ بَعْدِهَا ل بَّ وا إِنَّ رَ َّ جَاهَـدُوا وَصَبَـرُ ُ

وا مِـنْ بَعْـدِ مَـا فُتِنُـوا ث ذِیـنَ هَاجَـرُ
َّ
ـكَ لِل بَّ َّ إِنَّ رَ ُ

ث

رَحِیمٌ )نحل / 110(

کفايت است. که آورديم،  زمينه، آيات بسيار است به همين اندازه 
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 حَمْدُ لِِله
ْ
آیه: ال

 گويم: الحمد ‏للّهبه ضمه دال _ جمله‏اى اسميه است که بر استمرار و دوام ستايش خداوند 

تعالى دلالت دارد. آيا اين جمله، انشـائىي ا خبرى اسـت؟ ظاهرا اولى اسـت. چون سـتايش 
کلام  گوينده آن است و  که خداوند متعال خود   با انشاء تحقّق مىي‏ابد نه خبر دادن. از آنجا 

کرده است. خودِ اوست، ستايش را براى خويش انشا فرموده،ي عنى خود را حمد 
که براى حمد در ميان دانشـمندان شـهرت دارد، اين اسـت  گويد: تعريفى  محمد عبدُه 

که سـتايش زبانى اسـت بر نيکويىِ اختيارى.1
ـق حمد، 

َّ
کـردن حمـد بـه نيکويـىِ اختيـارى جايـز نيسـت، بلکه متعل مؤلـف گويـد: مقيّـد 

هـر نيکويـى اسـت، ذاتـىي ـا توصيفـىي ـا فعلـى. لذا ايـن قيـد، دسـتاوردى ندارد.
گويـد: الحمـد،  سـيّد علـى مدنـى در شـرح دعـاى امـام؟ع؟ در حمـد الهـى )دعـاىي کـم( 
کمال آن، چه ذاتى باشد مانند واجب الوجود و پيوند داشتن  ستايش بر هر عالمى است به 
کامل و واجب بودنِ صفتهاى   با کمالها و منزّه دانستن از کاستى‏ها،ي ا توصيفى باشد مانند 

خداى تعالى،ي ا فعلى مانند اينکه تمامى افعالش مشتمل بر حکمت باشد.2
کـه  متعـال  خـداى  از  اسـت  حمـدى  الحمـد ‏للّه آيـه  گوييـم:  شـد،  مقـرر  چنيـن  وقتـى 
کـه آيـه مبارکـه کلام خـود  خويشـتن قدّوسـش را چنيـن حمـد فرمـوده اسـت. بـه ضـرورت ايـن 
اوسـت و فرمايـش بـراى خـودش، پـس پيـش از هـر کسـى خـودِ او آن را فرمـوده اسـت و پيـش از 
کـه خـداى متعـال در زبـان  گونـه  هـر ستايشـگرى، خـود، خويشـتن را مى‏سـتايد. پـس همـان 
در  ذاتـش  بـه  ترتيـب  هميـن  بـه  مى‏شـود،  لطف‏هايـش حمـد  و  نعمت‏هـا  بـه  يگانه‏پرسـتان 
ذاتـش سـتودنى اسـت. همچنيـن در نفـس الامـر و بـه حسـب واقـع در افعالـش چنيـن اسـت. 
حمـد خداونـد از خـودش بـه انـدازه حمـد حامـدان او از نعمتهـا و بخشـش‏هايش نيسـت. 
گونـه کمبـود و  کـه او در ذات و صفت‏هـا و افعالـش سـتودنى اسـت، زيـرا هـر  بلکـه بـدان روى 
نابسـامانى و عيـب در ذات و صفت‏هايـش ممکـن نيسـت. و هيـچ گونـه سسـتى، بيهودگى، 
و زشـتى در افعالـش راه نـدارد. خـداى متعـال واجد اين کمال، لذاته بذاته مى‏باشـد، لذا ازلًا 

1.  المنار، ج‌1، ص‌49.
2.  رياض السالکين، ص‌33.
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و أبداً بذاته لذاته سـتودنى اسـت. در کارهايش نيز سـتودنى اسـت، چون در نهايتِ نيکويى، 
کـه خردهـا و فهم‏هـا در آن حيـران و سـرگردانند. گونـه‏اى  دقـت و اسـتحکام اسـت، بـه 

پـس مرجـع حمـد خـداى تعالـى بـراى ذاتش، سـتايش بر خودش و صفت‏هـا و افعالش به 
منـزه بـودن و والايـى و بلنـدى اسـت و نيـز بـه ايـن کـه واجـد هر کمـال و جلال و جمال اسـت. 
کـه اقتضا دارد خداونـد متعال خودش  ايـن جملـه مبارکـه در موردهـاى بسـيارى در جاهايـى 

را حمـد کنـد در قـرآن کريم آمده اسـت.
گفت: که  على‏بن ابراهيم قمى با اسناد، از فضيل‏بن عياض، از امام صادق؟ع؟ آورده 

کـه از آنچه خداوند حرام فرمـوده بپرهيزد، و  ع پرسـيدم. فرمـود: کسـى  از حضرتـش دربـاره ور

گـر از شـبهه‏ها تقـوى پيشـه نکند، در حرام‏افتد بـدون اينکه خودش  کنـد. ا از شـبهه‏ها دورى 

که توانش را داشت آن را انکار نکرد، در واقع دوست  گر ناشايستى را ديد و در حالى  بفهمد. ا

کـه از روى اختيـار، خداونـد مـورد عصيـان قـرار گيرد. و کسـى که دوسـت داشـته باشـد  داشـته 

کـه خداونـد نافرمانـى شـود، آشـکارا بـه دشـمنى و مبـارزه بـا خداونـد بـر خاسـته اسـت. و کسـى 

کـه خداونـد نافرمانـى شـود. بـه  کـه باقـى مانـدن سـتمکاران را دوسـت بـدارد، دوسـت داشـته 

کت سـتمکاران سـتوده و فرموده اسـت: کـه خـداى تبـارک و تعالـى خويشـتن را بر هلا درسـتى 
یَن )انعام / 45(.1 عَالَِ

ْ
مْدُ لِِله رَبِّ ال َ مُوا وَالْ

َ
ذِینَ ظَل

َّ
قَوْمِ ال

ْ
فَقُطِعَ دَابِرُ ال

کريـم خـود را حميـد )سـتودنى( ناميـده، از  خداونـد متعـال در آيه‏هـاى بسـيارى در قـرآن 
کـه فرمـوده اسـت: جملـه ايـن 

مِیدُ)شـورى / 28( َ لُِّ الْ وَ
ْ
تَهُ وَهُوَ ال یَنْشُـرُ رَحَْ غَیْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَ

ْ
 ال

ُ
ل ذِی یُنَزِّ

َّ
وَهُوَ ال

که مى‏رسـاند خداوند  دعاهاى رسـيده از ائمه اهل البيت؟عهم؟ مالامال از مطالبى اسـت 
کرده اسـت. متعال خودش را حمد 

سـيد ابن‏طـاووس بـه اسـنادش از حضـرت اميـر المؤمنيـن؟ع؟ در دعـاى معـروف بـه حـرز 
کـه فرمـود: يمانـى آورده 

»اللهم لک الحمد مثل ما حمدتَ به نفسَکَ و حَدَکَ به الحامدون«2

1.  تفسير قمى، ج‌1، ص‌200.
2.  مهج الدعوات، ص‌108.
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کـه بـر او سـتايش  گويـد: الحميـد آن حمـد شـده‏اى اسـت  کاشـانى  مولـى محسـن فيـض 
که ازلًا و أبداً خويشـتن را حمد مى‏کند.1 شـده اسـت. و خداوند تعالى همان سـتودنى اسـت 
کـه اينجـا گنجايـش بيش از ايـن را ندارد. روشـن  گويـم: شـاهدها بـر ايـن امـر بسـيار اسـت، 

کـه خـود را مى‏سـتايد. و هـم چنيـن  کلام خـداى تعالـى اسـت  کـه ايـن جملـه مبارکـه از  شـد 
کـه آن را تالوت مى‏کنـد. کسـى  سـتايش اسـت از هـر 

گويـد: در تقديـر چنيـن  کـه  کلام شـيخ طوسـى آشـکار مى‏شـود  از ايـن مطالـب، ضعـف 
کـه بگوييـد: الحمـد‏للّه.2 اسـت 

ــم _ ســتايش و بزرگداشــت  کــه آوردي ــه  گون کــه معنــى »الحمــد« _ همــان  نکتــه ديگــر ايــن 
کــه خداونــد،  دارد  و دلالــت  را مى‏رســاند.  تنزيــه  و  تســبيح  از  نوعــى  کــه  اســت  خداونــد 
گــر امــرى مثبــت باشــد، تمجيــد، تحميــد و بزرگداشــت را  حميــدي ــا محمــود مى‏باشــد. ا
 افــاده مى‏کنــد، امــا از تنزيــه و تقديــس هــم نيســت. بــر ايــن اســاس، حمــد، نــوع ويــژه‏اى از 

تسبيح است.
خداى متعال مى‏فرمايد:

ئِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ )رعد / 13(
َ

ل مْدِهِ وَالَْ عْدُ بَِ حُ الرَّ یُسَـبِّ وَ

كَ )بقره / 30(
َ
سُ ل مْدِكَ وَنُقَدِّ حُ بَِ نُ نُسَـبِّ ْ َ

وَن

مْ )غافر / 7( ِ بِّ مْدِ رَ حُونَ بَِ هُ یُسَبِّ
َ
عَرْشَ وَمَنْ حَوْل

ْ
ونَ ال

ُ
مِل ذِینَ یَْ

َّ
ال

تسـبيح  و بحمـده«،ي عنـى  الاعلـى  بّـى  ر »سـبحان  ذکـر سـجده مى‏گوييـم:  در  هـم چنيـن 
کمـال وجـودى  کـه سـتايش،ي ـا بـر  مى‏کنـم پـروردگارم را بـه حمـد او. شـايد وجهـش ایـن باشـد 
کام المتقـن. لازمـه ايـن سـتايش و حمـد  کـه ذاتـاً واجـب باشـد،ي ـا بـر افعـال اسـتوار و  اسـت 
گزيـر تسـبيح  کـه فـرد حمـد شـده، منـزّه از هـر عيـب و آفـت و نقـص باشـد. پـس نا آن اسـت 
کمـال ذات و تماميّـت و  و تقديـس بـا حمـد تحقـق مىي‏ابـد. بـه عبارتـى ديگـر، سـتايش بـر 
فعليّـت آن بـا شـدتى نامتناهـى، و بـر نيکويـى و اسـتوارى فعـل، تنزيـه و تقديـس ذات و فعـل 
ـق الحمـد، منزّه داشـتن خداى متعـال به تنزيه افعالش باشـد، 

ّ
کـه متعل اسـت. بعيـد نيسـت 

1. علم الیقین، ج1، ص136.
2.  تبيان، ج‌1، ص‌31.
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ماننـد اينکه‏گوييـم: »الحمـد‏للّه الـذى لا يظلـم و لا يعبـث و لا يلهـو«، و ماننـد آن. »فسـبحانه مـن 
الـه مـا أحمـده«.

کـه همان تمجيد و تقديس اسـت. حميد  سـتايش از همـگان محبـوب و مطلـوب اسـت 

کـه بـا آن، حضـرت  کـه فرمـان داده شـديم  و محمـود، از جملـه اسـماء حُسـناى الهـى اسـت 

کـردن ذات زيبـاى سـتودنى بـه جهـت جمالـش  کـهي ـاد  او را بخوانيـم. )الحميـد(، از آن رو 

کـه  و جمـال صفتهـا و أفعـال او اسـت، پـس او را مى‏سـتاييم و بـه ايـن نـام او را مى‏خوانيـم 

خـداى متعـال، خـود آن نـام را بـر خويـش نهـاده، بـدون تفاوتـى ميـان ذات و صفتهـا و افعـال، 

کار خـودش بالـذات عبـادت  همگـى اينهـا بـه مقـدّس بـودن ذات الهـى بـاز مى‏گـردد و ایـن 

گـر بندگان پـروردگار خود را حمد نکنند و تکبّـر ورزند و به آن  کـه ا نيکويـى اسـت، بـه گونـه‏اى 

کار از مـرز انسـانيت بيـرون رفتـه و وارد مـرز حيوانيـت شـده‏اند. حضرت  گـردن ننهنـد، بـا ايـن 

امـام سـجاد؟ع؟ در نخسـتين دعـاى صحيفـه سـجاديه مى‏فرماينـد:

و الحمـد ‏للّه الـذى لـو حبـس عـن عبـاده معرفـة حمـده عىل مـا أبلاهـم مـن مننـه المتتابعـة، و 

زقـه فلـم  أسـبغ عليهـم مـن نعمـه المتظاهـرة لتصرّفـوا فى مننـه، فلـم يحمـدوه، و توسّـعوا فى ر

کمـا  نسـانية الى حـدّ اليبهميـة، فکانـوا  کذالـک لخرجـوا مـن حـدود الا کانـوا  وه، و لـو  يشـکر
 )فرقـان / 44(.1

ً
 سَـبِیل

ُّ
ضَـل

َ
 هُـمْ أ

ْ
نْعَـامِ بَـل

َ
كَالْ  

َ
کتابـه: إِنْ هُـمْ إِلّ وصـف فى کمحـم 

چـون  هسـتند.  متبايـن  مصـداق  و  مفهـوم  نظـر  از  الشـکر،  و  الحمـد  کلمـه  دو  ظاهـراً 
کفـران. زيـرا »الحمـد« بـراى  »الحمـد« در مقابـل »لـوم« )سـرزنش( اسـت، و »شـکر« در برابـر 
کار نعمـت و انجامـش از اهلـش و در جـاى خـودش انجـام مى‏شـود، لـذا زشـتى،  نيکويـىِ 
بيهودگـى و بى‏فايدگـى در آن راه نـدارد. ولـى »الشـکر« اعتـراف بـه نعمـت و فروتنـى در برابـر 
آن و بـراى آن اسـت. هـم چنيـن »الشـکر« تنهـا بـراى نعمـت اسـت، ولـى »الحمـد« هـم بـراى 
کـه در آن حکمـت و مصلحتـى  گرفتـارى و مصيبـت اسـت، از آن رو  نعمـت، و هـم بـراى 
کارِ سـتوده اسـت، چـه بـه  کـه )الحمـد( سـتايش بـراى نيکويـى  نهفتـه مى‏باشـد. بديـن روى 

يانـش. سـود او باشـد چـه بـه ز

1.  صحيفه سجاديه، دعاى يکم.
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گـرد آورد. حضرت  حضـرت امـام حسـين؟ع؟ نزديـک بعـد از ظهـر ]روز تاسـوعا[ي ارانش را 
على‏بـن الحسـين زيـن العابديـن؟عهما؟  فرمـود: بـه ايشـان نزديـک شـدم تا سـخنانش را بشـنوم، 

کـه پـدرم بـهي ارانـش مى‏فرمود: در حاليکـه در آن وقـت بيمـار بـودم. شـنيدم 
ثنى علی ا‏للّه أحسن الثناء، و أحمده على السّرّاء و الضرّاء«1

ُ
»أ

کار مــى‏رود. در نتيجــه الحمــد  ــه  ــز ب ــورد الشــکر ني ــه الحمــد در م ک ــه منکــر نيســتيم  البت
ســرآمد »الشــکر« و برتــر از آن اســت، چــون در عيــن اينکــه ســتايش بــر نعمتهــا و فعــل نيکــو 
اســت، بالتّبــع و بالملازمــة اعتــراف و احتــرام بــه نعمــت الهــى نيــز هســت. الــف و لام در 
»الحمــد« بــراى بيــان جنــس اســت نــه اســتغراق، و نــه بــراى عهــد. زيــرا خــداى ســبحان 
کــرده و ســتوده اســت. خــداى تعالــى اراده مى‏فرمايــد  خــودش را بــه آنچــه ســزاوار اســت حمــد 
گيــرد. و بــه هميــن ترتيــب، هــر کــس ايــن آيــه مبارکــه را تــاوت  کــه بطــور مطلــق مــورد حمــد قــرار 
گيــر شــدنش، چــون  کنــد و حمــد را بــراى او قــرار مى‏دهــد، بــدون توجــه بــه فرا کنــد، او را حمــد 
کــه لام  کلام، دليلــى بــر آن وجــود نــدارد. هــم چنيــن اســت ســخن در نقــد ايــن ديــدگاه  از ايــن 

بــراى عهــد اســت.
کـه مورد  کـه گويـد: غيـر از او هـر آنچه صحيح اسـت  سـخن محمـد عبـده شـگفت اسـت 
حمـد قـرار گيـرد، از خـداى متعـال اسـت. چـون او منبـع تمـام هسـتى اسـت. لـذا آن سـتايش 
کـه متوجـه فـردى حمـد شـده باشـد،  ات بـراى اوسـت. خلاصـه اينکـه هـر حمـدى 

ّ
اولا و بالـذ

بـراى خـداى تعالـى اسـت چـه اينکـه حمـد کننـده متوجـه ايـن امـر باشـدي ا نباشـد.2
 مؤلف گويد: کلام عبده اين است که هر حمدى از هر حمد کننده‏اى بر هر کار ستوده‏اى،

کـــه بـــه عمـــل آيـــد، بـــراى خداونـــد و ســـزاوار اوســـت. شـــايد ايـــن بيـــان از ايـــن   از هـــر فاعلـــى 
گويـــد، مســـتند باشـــد بـــه آنچـــه دربـــاره  کـــه بديـــن شـــيوه ســـخن  گوينـــده و هـــر فـــرد ديگـــرى 
ــول  ــل معلـ ــبت فعـ ــه نسـ کـ ــى  ــن معنـ ــه ايـ ــته‏اند، بـ ــدگان پنداشـ ــال بنـ ــى در افعـ ــد افعالـ توحيـ
ــول  ــه مجعـ ــوط بـ ــرَض مربـ ــه دوم و بالعَـ ــل اســـت و در مرتبـ ــه جاعـ ــذات بـ ــول، اولًا و بالـ مجعـ
ـــرد مگـــر آنکـــه خـــداى  کار ســـتوده‏اى از هيـــچ فاعلـــى انجـــام نمى‏پذي ـــر ايـــن هيـــچ  اســـت. بناب

1.  بحارالانوار ج44، ص‌392.
2.  المنار، ج‌1، ص‌49.
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ســـبحان نســـبت بـــه آن حمـــد شـــده اســـت. پـــس همـــه حمدهـــا بـــراى خـــداى متعـــال 
ــه باشـــد. کـ کـــس  ــر  ــام هـ ــه نـ ــود، بـ مى‏شـ

گـوش دادن بـه آن نيسـت. منـزّه اسـت  کلام ناپسـند شايسـته  کـه ايـن  پوشـيده نيسـت 
کـه از افعـال بنـدگان تنزيـه شـده اسـت. افعـال بنـدگان، فعلـى از او و منتسـب بـه او  خدايـى 

گيـرد. کار نيکـوى آنـان مـورد حمـد قـرار  نيسـت، تـا بـه جهـت 
کـه تمـام  کارهـاى نيکويشـان حمـد مى‏شـود، امـا بـدان روى  بـراى  البتـه خـداى تعالـى 
و  نيکـوکاران  و سـودمند،  نيکـو  کارهـاى  بـراى  او  و  اوسـت،  توفيـق  بـه  آنـان  نيکـوى  کارهـاى 

مى‏فرمايـد. تأييـد  را  محسـنين 
تفصيل بيان اين شـبهه و ابطال آن به موضع ديگر بيرون از اين بحث موکول مى‏شـود.

گفته‌انـد: چـون  کـه خداونـد سـبحان آن را برگزيـد.  »الحمـد‏للّه« جملـه‏اى اسـميه اسـت 
کـه بطور مداوم بـر خداوند،  ثبـات و اسـتمرار حمـد را مى‏رسـاند. و انشـاى حمـد را مى‏خواهـد 

واقع شـود.

آیة: ‏للّه
گفته‌اند: حرف »لام« براى تخصيص و مالکيت است. برخى 

گويـد: ظاهـرا حـرف »لام« در مـورد اسـتحقاق بـکار بـرده شـده اسـت، زيـرا جملـه  مؤلـف 

کـه از آن اراده انشـاء شـده، بواقـع و بنفـس الأمـر، مى‏رسـاند اسـتحقاق خداونـد بـه  اسـميه 
کـه ايـن اخبـار شـخصى  گفتـه شـود: »أحمـد ا‏للّه«  حمـد، مسـتمرّ اسـت، بـر خالف آنکـه مثاًل 

انفـرادى اسـت بـدون آنکـه اسـتحقاق را برسـاند.
گويد: حرف لام مجرور، بيست و دو معنى دارد: ابن‏هشام 

کـه بين معنـى و ذات قرار گرفته، ماننـد: الحمد‏للّه، العزّة ‏للّه،  يکـى از آنهـا اسـتحقاق اسـت 
فيـن و لهـم فـى الحيـاة الدنيـا خـزىٌ و بـه ايـن معنى اسـت  المُلـک ‏للّه و الأمـر ‏للّه و ماننـد ويـل للمُطفِّ

ـارِي عنـى عذاب آن. تـا آخر کلامش.1 یـنَ النَّ كَافِرِ
ْ
در آيـه: لِل

مؤلـف گويـد: کلام ابن‏هشـام دربـاره معنـى اسـتحقاق مشـکل نـدارد، جـز اينکـه بعضـى از 

1.  المُغنى، ج‌1، ص‌275.
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کـه در ايـن جايـگاه آورده، جـاى مناقشـه و اشـکال دارد. مثالهايـى 
و  اسـت  مألـوه  تعالـى  خـداى  کـه  عنايـت  ايـن  بـا  اسـت،  ذات  بـر  تحميـد  فرجـام  زيـرا 
و  و تسـبيح  ايـن خـود تمجيـد ذات مقـدس،  پنـاه مى‏بريـم.  او  بـه  و  دربـاره‏اش سرگشـته‏ايم 
تنزيـه حـق متعـال اسـت از هـر چـه شايسـته او نباشـد. پـروردگار مـا _ جـلّ مجـده _ سـتودنى 

أبـداً. و  أزلًا  ايـن جهـت،  از  اسـت بذاتـش، 

آیة: ربِّ العالمین
يُ مـــدّ، از بـــاب نصـــري نصـــر؛ي ـــا از رَبَّ 

َ
ـــدّ گرفتـــه شـــده، بـــر وزن مَ ي ـــرُبُّ  بيـــان: )الـــرّب( از رَبَّ

کـــه اصلـــش:  ، از بـــاب ضـــربي ضـــرب. الـــرّبّ صفـــت مشـــبّهه اســـت  ي فِـــرُّ ، بـــر وزن فـــرَّ يَـــرِبُّ

ي ـــربّ، ثلاثـــى مجـــرّد مضاعـــف  ـــبَ ماننـــد حَسَـــنَ. ربَّ بَ ـــا از رَ ـــر وزن خَشِـــنَ،ي  ـــبَ« اســـت ب »رَبِ

اســـت.

گفته اسـت: ربّ، از »التربية« مشـتق شـده اسـت. مى‏گويند:  که  شـگفتا از کلام طبرسـى 
کـه هـر دو بهي ک معنى اسـت.1 بَبتـه،  ربّيتـه و رَ

شـيخ طوسـى نيـز گويـد: گفته‌انـد: ربّ از »التربيـة« مشـتق شـده، و از آن جملـه کلام الهى 
تِ فِ حُجُورِكُمْ )نسـاء / 23(.2

َّ
بَائِبُكُمُ الل اسـت: وَرَ

گزيـر  کنيـم، نا کلام ايـن دو شـخصيت بـزرگ علمـى را توجيـه  گـر بخواهيـم  گويـد: ا مؤلـف 

کـه معنـاى  کـه ربّي ـربّ، ثلاثـى مجـرد اسـت  کـه مـراد از ايـن بيـان، آن اسـت  بايـد بگوييـم 

 ْتِ فِ حُجُورِكُم
َّ

بَائِبُكُـمُ اللا گـر دليلـى بـر آن دلالـت کند. امـا آيـه وَرَ لغـوى آن تربيـت اسـت، ا
گرفتـه شـده اسـت. کـه از ربّي ـربّ  تناسـبى بـا تربيـت نـدارد، بلکـه جمـع »الربيبـة« اسـت 

از  ناقـصي ائـى  »التربيـة«  گوييـم: همانـا  آورديـم،  کـه  توجيه‏هايـى  از  بـا چشم‏پوشـى  امـا 
کسـر ب _ و مفعـول آن »المربّـى« _ بـا فتـح ب _  بـاب تفعيـل اسـت، فاعـل آن »المربّـى« _ بـا 
که فاعل از ربّي ربّ، »رَبِب« بر وزن خَشِـن اسـت، مفعول آن »مربوب«.  مى‏باشـد. در حالى 

لـذا هيـچ وجـه و تناسـبى ميـان الـرّبّ و التربيـة وجـود نـدارد.

1. مجمع البيان، ج‌1، ص‌22.
2.  التبيان، ج‌1، ص‌32.
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گويد: الربّ،ي عنى: المالک.1 زمخشرى 
کـه بـر زيـر دسـتش آقايـى مى‏کنـد، و او را  ـى  گويـد: »الـرّبّ«ي عنـى: سـرور مربِّ محمـد عبـده 

تربيـت و تدبيـر مى‏نمايـد.2
گويـد: لفـظ »الـربّ« بـه معنـى سـرور اطاعت شـده، اصلاح کننـده و مالک  شـيخ طوسـى 

گرفته مى‏شـود.3 بـکار 
گويد: »الرّبّ« چند معنى دارد: از جمله: سرور اطاعت شده، مالک، صاحب،   طبرسى 

کننده، و مصلح.4 تربيت 
مؤلـف گويـد: نمى‏تـوان ملتـزم شـد کـه کلمـه ربّ بـا سـرور اطاعـت شـده، مصلـح و مالـک 

آن‏هـا  از  هـري ـک  کـه  نام‌هـای خـداى متعـال،  باشـند، بخصـوص دربـاره  متـرادفي کديگـر 
ضرورتـاً مسـتقل ازي کديگرنـد. و در کتـاب و سـنت بـر آن تصريح شـده اسـت و هـري ک از آنها 

کمالـى مى‏رسـاند، غيـر از آنچـه ديگـرى بيـان مـى‏دارد. صفـت و 
گويد: »الربّ« _ با لام‏_ جز بر خداى عزوجل اطلاق نمى‏شود.5 فيروز آبادى 

گويد: »الرّبّ« در لغت بر مالک، سيّد، مدبّر، مربّى، قيّم و مُنعِم اطلاق مى‏شود. ابن‏اثير 
گـر بـر ديگـرى اطالق  بـه صـورت غيـر مضـاف جـز بـر خداونـد تعالـى اطالق نمى‏شـود. و ا
کـه:  اسـت  هريـره  ابـو  حديـث  در  چنانکـه  کـذا...  ربّ  مى‏گوينـد:  مى‏شـود.  اضافـه  شـود، 

»مملـوک نبايـد بـه آقايـش بگويـد: ربّـى«.6
کاربـرد ربّ بـر غيـر خداوند منـع آورده اند، نقض شـده و باطل   مؤلـف گويـد: آنچـه در مـورد 

م، درباره غير خداوند 
ّ
 است. »الرّبّ« با حرف لام و بدون آن، نيز و مضاف به حرفي اء متکل

بکار برده شده است: حضرت امام سجاد؟ع؟ در دعاى روز عرفه مى‏فرمايد: ربّ الأرباب7

کشاف ج1، ص‌10.   .1
2.  المنار، ج‌1، ص‌50.

3.  تبيان، ج‌1، ص‌31.
4.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌22.

5.  القاموس، ج‌1، ص‌72.
6.  النهاية ج2، ص‌179.

7.  صحيفه سجاديه، دعاى 47.
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خداوند تعالى مى‏فرمايد:

ءٍ )انعام / 164( ِ شَْ
ّ

كُل ا وَهُوَ رَبُّ  بًّ بْغِی رَ
َ
غَیْرَ الِلَّه أ

َ
 أ

ْ
قُل

ونَ )يوسف / 23( الُِ
َ

هُ لَ یُفْلِحُ الظّ
َ
حْسَنَ مَثْوَایَ إِنّ

َ
بِّ أ هُ رَ

َ
 مَعَاذَ الِلَّه إِنّ

َ
قَال

کلمـه و بـر صحّـت  اضافـه شـدن حـرفي ـاء و بـود و نبـود حـرف لام چـه تأثيـرى بـر معنـى 
کشـمکش،  کـه ايـن  اطالق آن بـه خـداى متعـال و بـر ديگـرى و نبـود آن دارد؟ حـق آن اسـت 
از اصـل سـاقط اسـت و ايـن اسـم شـريف چـون ديگـر نام‌هـای خـداى تعالـى _ هـم چـون عالِم 

و خالـق _ اسـت.
کـه لفـظ »العالـم« با حرف لام، فقـط بر خداوند متعال اطلاق مى‏شـود،  آيـا مى‏تـوان گفـت 

کلمه ديگر، بر غير خداى سـبحان جايز اسـت؟! و اطلاق آن و با اضافه شـدن به 
»الـرّبّ« ماننـد ديگـر نام‌هـای نيکـوى خداونـد، بـه وضـع شـخصى بـراى خداوند سـبحان 
که در اين زمينه وارد شده کننده خداى متعال است، بر پایۀ دليل‏هايى   وضع شده و وضع 
 اسـت. بنابراين اطلاق آن به اين معنى جز بر خداى سـبحان جايز نيسـت و اما با عقيده به 

اشـتراک و تشـکيک، اطلاقش بر خداى سـبحان و بر ديگرى بطور تشـکيک جايز مى‏گردد.
گـر نام‌هـای خـداى تعالـى بـه وضـع خـاصّ در مقابـل معنـى مخصـوص وضـع  گفته‌انـد: ا
که موضوعٌ له نه به خودش و نه به وجهى، قابل تصوّر نيسـت، آنگونه  شـده باشـد، در حالى 
کـدام اسـت؟ و راه اطالق نامهـا بـر حـق  کـه مفـروض اسـت پـس راه شناسـايى موضـوعٌ لـه 

متعـال چگونـه اسـت؟
کننـده، خـداى متعـال اسـت. او بـراى خويشـتن نيکوتريـن نامهـا را برگزيـده  گويـم: وضـع 

کـه بـه ذاتـش  کـه نامهـا تعبيـرى از حـقّ قدوس‏انـد  اسـت. امـا وجـه اسـتعمال چنيـن اسـت، 
آشکار است و خود را مى‏شناساند، با تعريف مقدّس از معروفيّت. خداى تعالى با نشانه‏ها 
و علامتهايـش خـود را بـه آفريدگانـش شناسـانده اسـت. نشـانه‏هاي ـادآورى و هشـدارى اسـت 
کـه بـه ذات خـود ظاهـر اسـت و خـارج از دو حدّ تعطيل و تشـبيه، نه اينکه معرفى  بـه آن ذات 
کاربـرد نامهـا در معنـى خودش  کننـده و رهنمـون بـهي ـک امـر مشـکوک ناشـناخته باشـد. پـس 
کـه  کـه بيـان شـد _ عبـارت اسـت از: قـرار دادن اسـم بـر خـداى تعالـى بطـور حقيقـى  _ چنـان 
در پـى آن، تمجيـد، تحميـد و تسـبيح، بـه حقيقـت بـراى ذاتي گانـه خواهـد بـود. بـر خالف 
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عقيـده بـه اشـتراک و تشـکيک، کـه در ايـن حالـت، خـداى تعالى تمجيد و تسـبيح مى شـود 
کـه تصوّر شـده باشـد. بـه هرگونـه وجهـى 

کـه ربوبيـت خـداى متعـال در آفريدگانـش، ماننـد  پـس از تبييـن ايـن امـر، بايـد دانسـت 
و  نشـانه‏ها  بـا  بايـد  پـس  اسـت.   _ و خالِـق  ماننـد عالِـم   _ او  ديگـر سـتايش‏ها و صفت‏هـاى 
کـه بـر آن دلالـت دارنـد، برايـش اثبـات شـوند. ولـى پژوهشـگران متعـرض آن نشـده‏اند،  آثـارى 
کرده‏انـد، ماننـد: ربّ الـدار، ربّ‏الضيعـة  کـه خـود تعقـل  بلکـه ربوبيّـت شـناخته شـده‏اى را 
کار مملـوک خـود را اصالح و تدبيـر مى‏کنـد، و  کـه  )صاحـب خانـه و مِلـک و زميـن( و مالکـى 
امثـال آن را بـر خـداى متعـال اطالق کرده‏اند. روشـن اسـت که ايـن کار، دردى را دوا نمى‏کند 

و درمانـى بـراى خواسـته درون سـينه‏ها نيسـت.
کـه دارند و  کـه نام‌هـای خـداى متعال با معنى قدسـى  توضيـح اينکـه: بارهـا بيـان کرده‏ايـم 

خـارج از دو حـدّ تعطيـل و تشـبيه هسـتند، جايـز نيسـت بـر غيـر اوي عنـى آفريده‏هايـش اطالق 
کـه دارند، جايز نيسـت  شـود. هميـن سـان نام‌هـای آفريـدگان بـا معنـى تصورّ شـده محدودى 

بـر خـداى تبـارک و تعالى اطلاق شـود.
بـر ايـن اسـاس مى‏گوييـم: آنچـه در معناى اسـم ربّ گفته‏اند، در باره اسـماء مخلوق اسـت 

کـه در آنهـا اسـت. راه مناسـب  کـه تصـور شـده و محـدود اسـت، بـا وجـود سسـتى و آشـفتگى 
کـهي ـادآور  کـردن معنـى آنهـا، خطبه‏هـا و روايتهـاى رسـيده از معصومـان اسـت  بـراى روشـن 
کـه خـارج از دو  اسـت بـه آيه‏هـا و نشـانه‏هاى رهنمـون بـه شناسـايى معنـى ايـن نـام مقـدس 

حـد باشـند، و آن را بـدون هرگونـه تصـوّر و توهّمـى بـر خـداى عزوجـل قـرار مى‏دهنـد.
گفت: که  يد آورده  حديث اول _ شيخ صدوق به اسناد از محمدبن ز

خدمـت حضـرت رضـا؟ع؟ رسـيدم تـا دربـاره توحيـد از حضرتـش بپرسـم. بـر مـن چنيـن 
امالء فرمـود:

الحمـد ‏للّه فاطـر الأشـياء انشـاءً، و مبتدعهـا ابتـداءً بقدرتـه و حکمتـه، لا مـن شـى‏ء، فيبطل 

 بذلک، لإظهار 
ً
الإختـراع، و لا لعلـة، فال يصـحّ الابتـداع، خلق ما شـاء کيف شـاء، متوحّـدا

حکمتـه و حقيقـة ربوبيته.1

1.  علل الشرايع ج1، ص‌9.
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حکمـت  و  کاملـه  قـدرت  بـا  اسـت،  اشـياء  آورنـده  پديـد  کـه  اسـت  خدايـى  مختـصّ  حمـد، 

بالغـه‏اش تمـام موجـودات را ابتـداءً و از هيـچ، ابـداع فرمـود، نـه از چيـزى. پـس اختـراع باطـل 

مى‏شـود. و بـه خاطـر علـت نبـوده، پـس ابتـداع نيـز صحيـح نيسـت. هـر چـه را مشـيت فرمود، 

هرگونـه مشـيت فرمـود، آفريـد. بـه تنهايـى آفريـد، تـا حکمـت و حقيقـت ربوبيـت خويـش را 

ظاهـر فرمايـد.

مؤلـف گويـد: امـام؟ع؟ چگونگـى آفرينـش را وابسـته به مشـيّت خودش تعالـى مى‏داند که 

حکمتـش و حقيقـت ربوبيّتش را بنماياند.
 حديث دوم _ شيخ صدوق با اسناد از حارث الأعور آورده که گفت: حضرت اميرالمؤمنين

 على‏بن ابيطالب؟ع؟ روزى بعد از نماز عصر، خبطه‏اى خواند:
کنـد، بـا اسـتوارى و دقـت آفريـد  کـه خلـق  ... او حکيـم و داناسـت. هـر شـيى را اراده فرمـود 

کـه بـه او برسـد. در  گونـه رنجـورى و خسـتگى  گونـه نمونـه پيشـين، و بـدون هـر  بـدون هـر 

کنـد. و پديـد آورد هـر چـه خواسـت پديـد  آفرينـش هـر چـه آفريـد، آغازيـد هـر چـه خواسـت آغـاز 

آورد، بـر اسـاس آنچـه اراده فرمـود، از ثقليـن، جـنّ و انـس، تا ربوبيّت او بدين سـبب شـناخته 
گيـرد...1 شـود و اطاعـت او در آنـان اسـتوارى 

گويـــد: امـــام فرمـــود: »تـــا ربوبيـــت او بديـــن ســـبب شـــناخته شـــود«، و ايـــن علتـــى  مؤلـــف 

کنـــد، بـــه اســـتوارى  کـــه خلـــق  اســـت بـــر دو جملـــه حضرتـــش: »هـــر شـــيىء را اراده فرمـــود 

آفريـــد«، و »هرچـــه اراده فرمـــود، پديـــد آورد.« بدليـــل آوردن بـــر فرمـــوده‏اش )أتقـــن مـــا أراد( و 

)أنشـــأ مـــا أراد( مى‏باشـــد.

که: ربوبيّت خداى تعالى و بکار بردنش در آفريدگان،  از اين دو خطبه اسـتفاده مى‏شـود 

کـه بـر آن اسـتوار اسـت. بـر اسـاس عنايـت  در مرتبـه ايجـاد و تکويـن اسـت، و مقـارن بـا ايجـاد 

خداونـد بـه اسـتوارى در نظـم و دقـت در آفرينـش، آنهـم بـا عنايـت حکيمانـه علمـى از روى 

عمـد، و ارتبـاط اجـزاء نظـام بـه همديگـر و بهره‏گيـرى بعضـى از بعضـى ديگـر، و ديگـر مصالح 

گاهـى ندارنـد. کـه غيـر از خداونـد سـبحان و آفريـدگان مـورد رضايـت او از آن آ و رازهايـى 

در اين دو خطبه، هيچگونه انحصارى در اهتمام ربوبيت به مرتبه پديد آوردن نيسـت، 

1.  توحيد، ص‌31.



145  تفسیر فاتحه الکتاب

کـه خداونـد  بلکـه مى‏تـوان آن عنايـت را بـه مرتبـه بعـد از آن آفرينـش نيـز عموميـت بخشـيد، 
گـذارد و ادامـه دهـد. در تفسـير »العالميـن« بـه آن خواهيـم پرداخت. آنهـا را باقـى 

حديـث سـوم _ شـيخ صـدوق بـا اسـناد از حضـرت على‏بـن موسـى الرضـا از پدرانشـان از 

مسـجد  در  اميرالمؤمنيـن؟ع؟  فرمـود:  کـه  آورده  ابيطالـب؟عهم؟  على‏بـن  حضـرت حسـين‏بن 
کوفـه بـراى مـردم خطبـه خوانـد و فرمودنـد:

بوبيّته...1 ية الأجناس على ر
ّ
... مُستشهدٌ بکل

کليّت جنسها بر ربوبيّتش استشهاد مى‏شود. به 
که فرمود: کرده  حديث چهارم _ طبرسى از اميرالمؤمنين؟ع؟ روايت 

بوبيّتـه، هـو الواحـد الفـرد  ... و بالفکـر تثبـت حجّتـه، جعـل الخلـق دللياً عليـه، فکشـف بـه ر
بوبيّتـه.2 يک لـه فى الهيّتـه، و لا نـدّ لـه فى ر فى أزليتـه، لا شـر

که حضرت صادق؟ع؟ مى‏فرمود: نمايندگانى  کرده  حديث پنجم _ شـيخ صدوق روايت 

کـه حضرتـش  پرسـيدند  مسـائلى  و  رسـيدند  باقـر؟ع؟  فلسـطين خدمـت حضـرت  مـردم  از 
پاسـخ داد... فرمـود:

کننـده وهمهـا و آفريننـده حـواسّ اسـت. ايـن مطلـب تنهـا هنـگام نوشـتن آشـکار  ... او ابـداع 
مى‏شـود، دليلـى اسـت بـر اينکـه خـداى سـبحان ربوبيّـت خـود را در ابـداع آفريـدگان و قـرار 

کـم آنهـا نمايـان سـاخته اسـت...3 دادن روحهـاى لطيفشـان در بدنهـاى مترا

 مؤلف گويد: وقتى به اين روايت‌هاى مبارکه محکم و استوار بنگريد، معنى کلام مولايمان 

ى روشن خواهد شد:
ّ
حضرت امام زين العابدين؟ع؟ براى شما تجل

و فتح لنا من أبواب العلم بربوبيّته4

گشـود. تمام‏تريـن مج الو  ايـن جملـه بـا خداونـد، از درهـاى علـم بـه ربوبيـت خـود بـر مـا 
کـه دارد،  ظهـورش بـر مـا آشـکار مى‏شـود. زيـرا ايـن آفريده‏هـاى ديده شـده با فراوانى و وسـعتى 

در هـر قطـره و ذره‏اى از آن دليلـى بـر اسـتوارىِ خلقـت و نيکويـىِ آفرينـش وجـود دارد.

1.  عيون اخبار الرضا؟ع؟، ج‌1، ص‌121.
2. احتجاج، ج1، ص298.

3.  توحيد، ص‌92.
4.  صحيفه سجاديه، دعاى يکم.
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 َمِین
َ
عَال

ْ
آیه: ال

کلمـه از »علامـت« مشـتق شـده اسـت، چـون نشـانه و  گويـد: ايـن  در تفسـير الجلاليـن 
کننـده‏اش.1 ايجـاد  بـر  علامتـى اسـت 

گويد: هيچ دليلى بر اين ارتباط وجود ندارد. مؤلف 

که طبرسى آورده است: گونه  گونى رسيده، همان  گونا گفته‏هاى  در مورد معنى آن 
گروه خردمندان، چون مى‏گويند: »جاءنى عالم من الناس«.  معناى اول _ نامى است براى 

 و نمى‏گويند: »جاءنى عالم من البقر«
گـروه  کـه  در نقـد ايـن سـخن مى‏گوييـم: جملـه دوم را نمى‏گوينـد. امـا ايـن دلالـت نمى‏کنـد 

گاوهـا از ايـن جهـان نيسـتند، زيـرا از ميـان مـردم جهـان ممکـن اسـت گروهـى بيايـد و ممکـن 
گروهـى نتوانـد بيايد. اسـت 

که تعقّل مى‏کنند. معناى دوم‏_ عبارت است از آن دسته از فرشتگان و انس و جن 

 نقد: در اين باره دليلى وجود ندارد. با اين سخن، ديگران از معنى عالم خارج مى‏شوند. 

کدام است؟ بعلاوه ميزان در مفرد و جمع بودن عالم 
معناى سوم _ مراد، جنّ و انس است، چون خداى تعالى مى‏فرمايد:

یَن نَذِیرًا )فرقان / 1( عَالَِ
ْ
لِیَكُونَ لِل

چون پيامبر براى انس و جن مبعوث شده است.
که آنچه بيرون از مورد دعوت او باشد، از عالم نيست. نقد: آيه دلالتى ندارد 

معناى چهارم _ مراد از »العالمين« تمامىِ آفريده‏هاست، زيرا فرمود:

كُنْتمُْ مُوقِنِنَی مَـا إِنْ  رْضِ وَمَـا بَیْنَُ
َ
ـمَاوَاتِ وَالْ  رَبُّ السَّ

َ
نَی * ال عَالَِ

ْ
 فِرْعَـوْنُ وَمَـا رَبُّ ال

َ
 قَـال

)شعراء / 23 و 24(

 نقد: دليلى بر انحصار تمامىِ آفريده‏ها بدانچه در اين آيه ذکر شده نيست،ي عنى: محصور

که در ميان آنهاست، دليلى ندارد. کردن عالمها، به آسمانها و زمين و آفريده‏هايى   
گروههـاى آفريده‏هـا و  گـروه از  معنـاى پنجـم _ العالـم هـر دسـته‏اى از دسـته‏هاى خلـق و هـر 

کـه: تمامـى آنهـا را که  بنـدگان را در بـر مى‏گيـرد. معيـار در مفـرد و جمـع بـوده العالـم، آن اسـت 

1.  تفسير الجلالين، ص7.
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ي ـک سـده قـرار دارنـد، شـامل شـود. بـه ايـن اعتبـار، مفـرد و مثنّـى و جمع مى‏شـود. در
کـه در ايـن بـاب گفته‏انـد، جـز اينکـه نيـازى نيسـت  نقـد: ايـن سـازگارترين سـخنى اسـت 

گيريـم. کـه زمـان را در زمينـه تعييـن ميـزان مفـرد بـودن در نظـر 
پـس هـر نـوع و هـر صنـف، بـا تعيّن و تشـخّصى که دارد، »عالم« اسـت، ماننـد عالم الدنيا 

و عالـم الآخـره و عالـم الجمـادات و غير آن‏ها.
پـس از ايـن مطالـب مى‏گوييـم: معنـى ربوبيّـت خداونـد تعالـى در ايـن عالمهـاى بسـيار _ 

آنچـه ديـده مى‏شـودي ـا نمى‏شـود، و آنچـه مى‏دانيـمي ـا نمى‏دانيـم و نمى‏شناسـيم _ عنايـت او 
بـه آفرينـش آنهـا بـا بهتريـن و اسـتوارترين نظـم اسـت که مطابـق عنايت علمى عمدى اسـت. 
کـه خـداى متعـال بـراى باقـى نگهداشـتن، ادامـه دادن  همچنيـن از بعضـى روايتهـا بـر مى‏آيـد 
کـه از او بى‏نياز نيسـتند، عنايت  کـه بـه او نيـاز دارنـد و بخشـش به آنها  و افاضـه بـر آفريدگانـى 

و توجـه دارد.
 شيخ صدوق، با اسناد از حضرت امام حسن‏بن على عسکرى، پدرشان، از جدشان؟عهم؟ 
کـه فرمـود: مـردى خدمـت حضـرت رضا؟ع؟ رسـيد و عـرض کرد: اى فرزند رسـول خدا!  آورده 

کـرد  گاه فرمـا. فرمـود: مـرا حديـث  نَی آ عَالَِ
ْ
مْـدُ لِِله رَبِّ ال َ مـرا از تفسـير کلام خـداى عزوجـل الْ

کـه فرمـود:  پـدرم از جـدّم، از )حضـرت( باقـر از )حضـرت( زيـن العابديـن، از پدرشـان؟عهم؟ 
کلام خـداى  کـرد: بفرماييـد تفسـير ايـن  مـردى خدمـت اميرالمؤمنيـن سالم رسـيد و عـرض 

نَی چيسـت؟ فرمـود: عَالَِ
ْ
مْـدُ لِِله رَبِّ ال َ عزوجـل الْ

گروه‏هايـى از همـه آفريـدگان‏، از جمادهـا و حيوانهـا مى‏باشـند. امـا  ... ربّ العالميـن، عالميـن، 

حيوانهـا را خداونـد، در قدرتـش زيـر و رو مى‏کنـد، و از روزى خـود بـه آنها مى‏خورانـد و آنها را در پناه 

خود مى‏گيرد و هر کدام را به مصلحتش تدبير م‌یکند. اما جمادها، به قدرت خويش آنها را نگه 

مـى‏دارد، آنهـا را کـه بـه هـم پيوسـته‏اند مى‏گيـرد تا فرو نريزد، فـرو ريخته‏ها را باز مـى‏دارد تا به هم 

نچسـبند، آسـمان را _ جـز بـه فرمـان خـودش _ از فرو افتـادن روى زمين نگاه مـى‏دارد، و زمين را از 
فـرو ريختـن جـز بـه دسـتور خـود، باز مى‏دارد، به درسـتى کـه او مهربان رحيم اسـت.1

مؤلـف گويـد: تـا اينجـا روشـن شـد کـه معنـى ربوبيّـت خـداى تعالـى بـراى جهانيـان، پديـد 

1.  عيون اخبار الرضا؟ع؟ ج1، ص‌282.
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آوردن آنهـا بـر نظامـى اسـتوار و نظمـى حکيمانـه و از روى دانايـى اسـت؛ نيز باقى نگهداشـتن 
کـه در اين  و ادامـه دادن آنهـا از جهـت پـرورش و اصالح آنهـا پـس از آفرينـش آنهـا، بـه گونه‏اى 

روايـت بـه تفصيل آمده اسـت.

ِحِیم حْمَنِ الرَّ آیه: الرَّ
که اين آيه، جزئى  حِیِم آمد. از آنجا  نِ الرَّ حَْ کلمه ذيل آيهي کم بِسْـمِ الِلَّه الرَّ  تفسـير اين دو 

گفته‏اند. از اين سوره مبارکه است، درباره وجه تکرار و بازگويى آنها سخن 
ي ـک  کـه در گـر هـدف،ي ـادآورى مطلبـى در راسـتاى مطلـوب باشـد، تفاوتـى نـدارد  گويـم: ا

گزيـر هرچـه مربـوط بـه هـدف و مـورد نيـاز باشـد، بايـد  سـوره وحـدت باشـدي ـا نباشـد. پـس نا
کـه تکـرار خوانـده شـود. تکـرار شـود. در ايـن صـورت شايسـته نيسـت 

کـه در ايـن دو جايـگاه اسـت، و وجـه و لحـاظ در آن دو مـورد، اين باشـد که  شـايد تفاوتـى 
کـه سـخن بـا نـام خـداى متعـال آغاز شـود. ولى ايـن دو نام  هـدف کلام در بسـمله ايـن اسـت 
مبـارک بـراى بزرگداشـت ذات بـه رحمانيّـت و رحيميّـت آورده شـده انـد، بـر خالف آيه که در 
اينجـا دربـاره‏اش بحـث مى‏شـود. در اينجـا، جايـگاه حمـد ذات و صفتهـا و أفعـال آن اسـت. 
خداونـد بـر ربوبيّـت، رحمانيـت، رحيميـت و مالکيّتـش، حمـد مى‏شـود،ي عنـى: خداونـد، 
کـه ربّ، رحمـن، رحيـم و مالـک اسـت. پـس در زمينـه آنچـه  حمـد مى‏شـود از ايـن جهـت 

کـه در حمـد، معنـى تنزيـه و بزرگداشـت نهفتـه اسـت، نيـک بنگريـد. کرديـم  شـرح 

ِین آیه: مَالِكِ یَوْمِ الدِّ
گويد: آن را »مَلِک يوم الدين« و »مالک« و »مَلک« با تخفيف )لام( خوانده‏اند.  زمخشرى 

ک يومَ الدين« با لفظ فعل و نصب »اليوم« خوانده است.1
َ
ابوحنيفه »مَل

کداميـک از دو قرائـت، سـتوده‏تر  کـه  گويـد: در ايـن بـاره  طبرسـى بعـد از بيـان دو قرائـت 
کرده‏اند. سـپس در باب ترجيح هري ک از دو قرائت و شـرح اينکه کداميک  اسـت، اختلاف 

از آن دو در بزرگداشـت خداونـد سـبحان بهتـر اسـت، سـخن مى‏گويـد.2

کشاف، ج‌1، ص‌11.   .1
2.  مجمع البيان ج1، ص‌23.
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کريـم توقيفـى اسـت و راهـش نقـل متواتـر مى‏باشـد. چنانکـه نـزد  گويـد: ايـن قـرآن  مؤلـف 

اهـل بحـث و پژوهـش نيـز تواتـر دارد. تعييـني کـى از دو قرائـت و تأييـد هـري ـک از آنهـا بـا وجـوه 
کـه قرائـت ذکـر  برتـرى دهنـده، بـه نتيجـه روشـنى نمى‏رسـد. بـا ايـن وجـوه نيـز ثابـت نمى‏شـود 

شـده ترجيـح دارد و غيـر از آن، قـرآن نيسـت.
از پيامبـر؟صل؟  کـه مى‏پندارنـد  قرائت‏هـاى متواتـرى  بويـژه   _ قرائتهـا  دربـاره  گـر بگوييـد:  ا

_ چـه مى‏گوييـد؟ رسـيده 
کـه  ادعايـى اسـت  آن در هـر سـده،  يـان  راو از طبقـات  قرائتهـا در هـر طبقـه  تواتـر  گويـم: 

از  مخالـفي کديگـر،  متواتـر  قرائـت  هفـت  نـدارد  معنـى  اينکـه  ضمـن  پذيرفـت.  نمى‏تـوان 
کـه  کـه در هـر طبقـه‏اى نقـل شـود، آن هـم بـه شـکلى  گونـه‏اى  پيامبـر؟صل؟ رسـيده باشـد، بـه 

کننـد. تکذيـب  را  همديگـر 
کـه قـرآن بـر هفـت حـرف فـرود آمده و همـه آنها  کـه آورده‏انـد  گـر بگوييـد: دربـاره روايتهايـى  ا

شـافى و کافـى اسـت چـه مى‏گوييـد؟
کـه مشـهور و معـروف از سـيره بـزرگان شـيعه  شـيخ طوسـى در تبيـان آورده اسـت  گويـم: 

فـرو  پيامبـر  بـري ـک  و  بـهي ـک حـرف  قـرآن  اينکـه  اسـت،  رواياتشـان شـايع  از  آنچـه  و  اماميـه 
اسـت.1 شـده  فرسـتاده 

گفت: که  کلينى با اسناد از فضيل‏بني سار آورده  شيخ 
که قـــرآن بر هفت  کردم: مـــردم مى‏گويند:   بـــه حضرت ابو عبـــد اللّه‏ امام صـــادق؟ع؟ عرض 

حرف نازل شده است.

گفتنـــد. ليکـــن بر يـــک حرف و از ســـوى ]خـــداى[ واحـــد فرو   فرمـــود: دشـــمنان خـــدا دروغ 
فرستاده شد.2

گويـم: جايـز بـودن تالوت چيـزى از ايـن قرائتهـا بـر اسـاس دلالـت دليـل بـر جايـز بودنـش، 

کـه قـرآن اسـت. دلالـت نمى‏کنـد 
گر بگويى: اضافه اسم فاعل، اضافه غير حقيقى است پس معنى معرفه  زمخشرى گويد: ا

کافى ج2، ص‌630. 1.  تبيان، ج‌1، ص‌7. بنگريد: 
کافى، ج‌2، ص‌630.   .2
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گويم: زمانى  که براى معرفه صفت واقع شـود؟   بودن را نمى‏رسـاند. چگونه جايز شـمرده شـد 
غير حقيقى است که از اسم فاعل، حالي ا آينده منظور باشد. در اين صورت در تقديرِ انفصال 
گـر مقصـود معنـى ماضـى باشـد، ماننـد  «. امـا ا

ً
گفتـنِ: »مالـک السـاعة« أو »غـدا  اسـت. ماننـد 

»هـو مالـک عبـده أمـس«ي ـا منظـور زمـان مسـتمر باشـد، ماننـد »زيـد مالـک العبيـد«، ايـن اضافـه 
کـه ايـن همـان معنـى در مالـک يـوم الديـن اسـت.1 حقيقـى اسـت، ماننـد »مولـى العبيـد« 

کـه: همانـا اسـم فاعـل بمعنى اسـتمرار اسـت. بطالن اين  گويـد: کشـاف گفتـه  در البيـان 
سـخن روشـن اسـت. زيـرا احاطـه خداونـد تعالـى بـه موجـودات و مالکيـت خداونـد بـر آنهـا، 
گرچـه اسـتمرارى باشـد، امـا کلمـه »مالـک« در ايـن آيـه مبارکـه بهي ـوم الدين اضافه شـده و در 
کـه بـه آن اضافـه شـده، بـه معنـى زمـان  گزيـر اسـم فاعلـى  موجـود شـدن متأخّـر اسـت. پـس نا

آينده اسـت.2
که همه اسـماء  کرديم  : پيش از اين در تفسـير بسـمله اين اصل را اسـتوار  ً

گويد: اولا مؤلف 

الهـى معرفـه اسـت و بـه وضـع شـخصى بـراى ذات مقـدس الهـى وضـع شـده‏اند، و هـري ـک از 
کـه خـداى  کمالـى بـراى خداونـد تعالـى اسـت،  ي ـک صفـت  آنهـا تعبيـر بـه جهـت ويـژه‏اى از
ـف در 

ّ
گرامـى تمجيـد و تقديـس مى‏شـود. لـذا مـا از تکل بـا هـري ـک از ايـن اسـماء  سـبحان 

پاسـخ بـه ايـن اشـکال بى‏نيـاز هسـتيم.
کــه اضافــه ايــن نام‌هــای نيکــو، تنهــا  کــه در آن شــک و ترديــد نيســت، ايــن  : از امــورى  ً

ثانيــا

بــراى تعريــف و تخصيــص و زدودن ابهــام از مفــاد آنهــا و اثبــات مالکيــت خداونــد بــر روز 
رســتاخيز و نفــى آن از ديگــران نيســت؛ بلکــه مقصــود بزرگداشــت، تعظيــم، تحميــد و تســبيح 
کــه ايــن  خداونــد اســت بــا ايــن اســماءي عنــى بــه مفــاد آنهــا. ايــن مطلــب وقتــى اســتوار مى‏شــود 
گفتــه شــود: بزرگداشــت و تســبيح، ضمــن  کــه  ــز شايســته نيســت  ــه باشــند. هرگ نامهــا معرف

تعريــف و تخصيــص بــه دســت مى‏آيــد.
شـايد توجـه بـه هـدف در ايـن اضافـه، بـراى بيـان مالکيـت خداونـد و نمايانـدن سـلطنت 

الهـى بـه بهتريـن وجـهِ بـروز و ظهورش باشـد.

کشاف، ج‌1، ص‌12.   .1
2.  البيان، ص‌318.
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مًا )طه / 111(.
ْ
 ظُل

َ
ومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حََل قَیُّ

ْ
حَیِّ ال

ْ
وُجُوهُ لِل

ْ
وَعَنَتِ ال

 آن روز ستمگران در برابرش به فروتنى افتند و فرعونها خوار و ذليل شوند، چون خداوند، 

 عظمت و کبريائيت را که به آنان داده بود، پس مى‏گيرد و عزّت و عظمت را از آنان مى‏زدايد.

 خداى تعالى مى‏فرمايد:

لِـكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ  یـنِ )۱۸( یَـوْمَ لَ تَْ دْرَاكَ مَـا یَـوْمُ الدِّ
َ
َّ مَـا أ ُ

یـنِ )۱۷( ث دْرَاكَ مَـا یَـوْمُ الدِّ
َ
وَمَـا أ

مْـرُ یَوْمَئِـذٍ لِله )19( )انفطار 17-19(.
َ
شَـیْئًا وَالْ

بـا برهانهـاى اسـتوار ثابـت شـده کـه صفتهـاى الهـى، ازلًا و ابـداً بـا شـدّت نامتناهى فعلى 

کـه بـراى تحقّـق مفادشـان نياز باشـد بـه آنچه بر آن اضافه مى‏شـود تـا مفهوم  اسـت بـدون ايـن 

آن از مضـاف اليـه منتزع شـود.

در اطلاق مالک، مَلِک و مليک بر خداى تعالى سخنى نيست. مى‏فرمايد:

فِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتَدِرٍ  )قمر / 55(.

اسِ )ناس 2 و 3(. هِ النَّ
َ
اسِ* إِل مَلِكِ النَّ

که سـلطنت او در آنان نافذ  کسـانى  متعلق اين اسـماء مبارک، تمامى بندگان خداند، و 

و حکـم او درباره‏شـان جـارى اسـت. بنابرايـن ميـان مالـک و مَلِـک و مليـک فرقـى نيسـت، 

مگـر از جهـت صـورت ظاهـرى ايـن نام‌هـای مبـارک، خـداى تعالـى مالـک، مليـک و مَلِـک 

کيفـر، خـوارى،ي ـارى نکـردن و آنچـه  اسـت، نسـبت بـه اعيـان، بخششـها، عطيه‏هـا، عفـو، 

مى‏دانيـم و آنچـه مطلقـاً نمى‏دانيـم.

گرفتـه شـده، مطلـب هميـن اسـت. پـس دليـل  کـه ايـن نامهـا از آنهـا  کتابهـاى مرجـع  در 

گرفتـه شـود، و  کـه »الملـک« _ بـا کسـره ميـم _ متعلـق بـه اعيـان باشـد و »مالـک« از آن  نيسـت 

کردن، سياسـت، تدبير و سـلطنت  »الملک« _ با ضمه ميم _ متعلق به قبض و بسـط، حکم 

باشـد، و اينکـه »مَلِـک« از آن گرفتـه شـده باشـد.

گفته: المَلک، و المُلک و المِلک، دارا بودن چيزى و توانايى  گويد: ابن‏سيّده   ابن‏منظور 

کـه در تملـک دارد. بـه نقـل از  ـکٌ،ي عنـى: چيـزى 
ُ
بـر آن... و مالـه مَلـک، و مِلـک و مُلـکٌ و مُل

لحيانـى. و مَلـک الطريـق و مِلکُـه و مُلکـه: ميانـه آن و بيشـتر آن. گفتـه شـده: مـرز آنهـا. مِلـک 
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الـوادى و مَلکـه و مُلکـه: ميانـه و مـرز آن، از لحيانـى.1
کـه ميان ايـن نامها  ملاحظـه مى‏فرماييـد آنچـه در لسـان العـرب آمـده اسـت، بـه فرقهايـى 
و مصدرهايشـان گفتـه انـد، کمکـى نمى‏کنـد. در آيه‏هـاى مبارکه نيز شـاهدهايى درباره آنچه 

گفتيـم وجـود دارد. خـداى متعـال مى‏فرمايد:
كِ )آل عمران / 26(.

ْ
ل هُمَّ مَالِكَ الُْ

َّ
قُلِ الل

کـه دلالـت  کـه مالـک و مَلِـک اسـت، مالـک همـه چيزهايـى اسـت  بديهـى اسـت کسـى 
کـه گويـد: الملـک بـا ضمّه، بـه معناى سـلطنت،  بـر مُلـک مى‏کنـد. ايـن نقـض کلامـى اسـت 
سياسـت، مالـک بـودن امـر و نهـى و در اختيار داشـتن نظـام اجتماعى اسـت، و اينکه مالک 

تنهـا ويـژه اعيـان اسـت. خـداى متعـال مى‏فرمايد:
مُورُ )حديد / 5(.

ُ
إِلَ الِلَّه تُرْجَعُ الْ رْضِ وَ

َ
مَاوَاتِ وَالْ كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
ل

کـه المُلـک بـا ضـمّ، بـه »سـماوات«  کريـم آيه‏هـاى بسـيارى اسـت  در ايـن راسـتا در قـرآن 
کـه اطالق آن بـه مِلـک أعيـان، احـکام آن و شـؤون آن را شـامل مى‏شـود. خـداى  اضافـه شـده 

متعـال مى‏فرمايـد:
اسِ )ناس / 2(. مَلِكِ النَّ

که مالکيت خداوند بر اعيان و جانهاشان   اضافه شدن »المَلِک« به »الناس« مى‏نماياند 
تکوينـى و تشـريعى اسـت. تحقيـق در ايـن مقـام، ثبـوت مالکيـت خداونـد بـه هـر دو معنـى 

اسـت، سـتايش و بزرگداشـت او نيـز بـه هـر دو توصيـف مى‏باشـد.
کاربـرد هـري ـک از ايـن نامهـا در هـر دو مورد صحيح اسـت. توضيح دقّت نظر لحاظ شـده 
در موردهـاى اسـتعمال بـر عهـده تفسـير کننـده اسـت، نـه اينکـه توهّـم کنـد و پندارد که اسـم، 
مخصـوص مـورد ويـژه خـودش اسـت و خـود را بـه زحمـت انـدازد، آنـگاه مـوارد مخالـف را بـا 

تأويـل و توجيـه بـه غيـر آن بازگرداند.
محمـد عبـده گويـد: عاصـم، کسـايى وي عقـوب، »مالـک« و بقيـه »مَلِک« قرائـت کرده که 

مـردم حجـاز هـم بـر اين قرائت هسـتند.
کسـره ميم اسـت، و مَلِک، ذوالمُلک  فرق بين اين دو چنين اسـت: مالک، ذوالمِلک با 

1.  لسان العرب، ج‌10 ص492ـ495 نقل به تلخيص.
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بـا ضمـه ميـم اسـت. قـرآن کريم براى اولـى اين را گواهى مى‏دهـد مانند آيه:

لِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئًا  )انفطار / 19(. یَوْمَ لَ تَْ

و براى دومى مى‏فرمايد:

یَوْمَ )غافر / 16(1.
ْ
كُ ال

ْ
ل نِ الُْ لَِ

کلمه شـيئاً اسـت  که مفعول لا تملک  گويد: وجه استشـهاد به آيه اول، اين اسـت  مؤلف 

کـه از ظاهـر آيـه، مِلک سـلطنت، امر  کـه از اعيـان اسـت. وجـه استشـهاد بـه دومـى ايـن اسـت 
کلام او  کرديـم، سسـتى  و نهـى، مؤاخـذه و مجـازات، بـر مى‏آيـد. بـا دقـت نظـر در آنچـه بيـان 

آشـکار مى‏شـود.

معنى »المُلک« و حقيقت آن
کـه از احاطـه چيـزى بـه  گويـد: مِلکيـت نـزد فيلسـوفان شـکل و صورتـى اسـت  در البيـان 
گانـه اسـت. و از آن بـه »جـده« تعبيـر مى‏شـود،  چيـزى بـه دسـت آيـد. وي کـى از عَرَضهـاى نُـه 

کـه از احاطـه عمامـه بـه سـر و انگشـتر بـه انگشـت، بدسـت مى‏آيـد.2 ماننـد شـکل و صورتـى 
ـى گويـد: ابـو علـى گفتـه: تـا کنون مقولـه »المِلک« را به دسـت نياورده‏ام. شـايد 

ّ
علامـه حل

کـه حـاوى آني ـا شـامل بخشـى از آن باشـد، مانند در  شـبيه باشـد بـه نسـبت جسـم بـه چيـزى 
کردن.3 آوردن لباس و انگشـتر به انگشـت 

 مؤلف گويد: اين معنى اصطلاحى اسـت. به هر حال چشـم پوشـى از درسـتىي ا نادرستى

 آن، بيرون از مفاد و تفسير آيه است.
يکى از اطلاقهاى الملک، ملک شرعى است.

کسـره ميم(.... در اصطلاح فقها، پيوند شـرعى  گويد: المِلک )با  سـيد شـريف جرجانى 
ميـان انسـان اسـت بـا آنچـه بطـور مطلق مى‏تواند در آن تصرف کنـد، و در برابر تصرف ديگران 

در آن مانع مى‏شود.4

1.  المنار، ج‌1، ص‌54.
2.  البيان، ج‌1، ص‌319.

کشف المراد، ص‌171.   .3
4.  التعريفات، ص100.
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گويـد: ملکيـت، امـرى اعتبـارى محـض اسـت! و نيـازى بـه محـل  در مصبـاح الفقاهـه 
موجـود نـدارد.1

گويد: عقيده به اينکه مالکيت امرى اعتبارى باشـد، بطور مطلق نزد ما پسـنديده  مؤلف 

کـه انسـان آزاد اسـت و بنـده و مملـوک ديگرى نيسـت بلکـه خودش به  نيسـت. بـه ايـن دليـل 
تمليـک خداونـد سـبحان، مالـک خويـش اسـت. پـس بـراى دسـتاوردش از دسـترنج و عـرق 
کـه ديگـرى  جبيـن، خـودش سـزاوارتر و محـقّ تـر از ديگـرى اسـت و نيـازى بـه اعتبـار نـدارد 
کند. اين اولويت از جواز تصرف انتزاع  برايش قائل شـود. و هيچکس نمى‏تواند آن را سـاقط 
نشـده، تـا امـرى انتزاعـى از ايـن حکـم شـرعى باشـد. هـم چنيـن امـرى اعتبـارى دايـر مـدار 
کـه مالـک آنهاسـت.  اعتبـار نيسـت؛ بلکـه در حقيقـت نتيجـه افعـال و اعمـال خـود اوسـت 
کـه بـر آن مترتـب مى‏شـود و از راه مشـروع و معقـول بـه  بـه هميـن ترتيـب تمـام نتايـج و ثمراتـ ی

دسـت مى‏آيـد، پيـرو آن و احـکام آن مالکيـت اسـت.
از پيچيده‏تريـن مسـائل  نظـر اسـت،ي کـى  مـورد  ايـن جايـگاه  کـه در  مِلـک حقيقـى  امـا 
کـه بايـد  کلامـى اسـت. )المالـک(ي کـى از صفـات و نام‏هـاى نيکـوى خداونـد متعـال اسـت 

ايـن صفـت را بـراى او بپذيريـم و آن را بشناسـيم.
و  اسـت  قيامـت  روز  مالـک  الديـني عنـى  يـوم  مالـک  گويـد:  بلاغـى  جـواد  محمّـد  شـيخ 
کـه بخواهـد _  گونـه  کـه در آن بـا عدالتـشي ـا بـا مهربانيـش _ هـر  فرمانـش در دسـت اوسـت 

مى‏فرمايـد.2 تصـرف 
هـمي ـک  موجـودات،  کامـل.  قـدرت  بـا  توانـاى  المالـکي عنـى:  گويـد:  کاشـانى  فيـض 

اسـت. آنهـا  بـر  توانـا  و  مالـک  او  کـه  هسـتند  مملکـت 
گفته‌انـد: الملـک )کـه نـزد مـا در ظـرف اجتمـاع اسـت(، نـوع ويـژه‏اى از اختصـاص اسـت و 
کـه موجـب مى‏شـود تصـرف در آن صحيـح  آن نوعـى قيـام و اقـدام چيـزى اسـت بـه چيـز ديگـر 
کـه از معنـى حقيقـى  باشـد... ايـن در اجتمـاع، معنـى وضعـى اعتبـارى غيـر حقيقـى اسـت 
ديگـرى گرفتـه شـده کـه آن را نيز »مِلـک« مى‏خوانيم. مانند قيام جزءهـاى وجودمان و نيروهاى 

1.  مصباح الفقاهة ج2 ص20.
2.  آلاء الرحمن، ص‌55.
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مـان بـه خودمـان، زيـرا مـا، داراى بينايـى؛ شـنوايى و دسـت و پـا هسـتيم. معنـى ايـن ملـک آن 

کـه وجـودش بـه وجـود مـا بـر پاسـت و بـدون مـا اسـتقلالى نـدارد؛ بلکـه بـه اسـتقلال مـا  اسـت 

مسـتقل اسـت و مـا مى‏توانيـم هـر گونه بخواهيـم در آن تصرف کنيم. اين ملک حقيقى اسـت. 

که با مالکيت  و آنچه مى‏توان حقيقتاً به خداوند متعال نسبت داد، حقيقت مالکيت است 
اعتبـارى تفـاوت دارد،ي عنـى آنچـه بـا بطالن اعتبـار و وضـع، باطـل شـود.1

و  شـريف‏ترين صفت‏هـا  از  اديـان،  و  شـريعت‏ها  نـزد صاحبـان  مالکيـت  گويـد:  مؤلـف 

کمال‏هـاى خـداى سـبحان اسـت. پايـدارى اختيـار فقـط بـه مالکيـت و سـلطنت  والاتريـن 

ثابـت بالـذات بـر تمـام آفريـدگان و شـؤون آنهـا برقـرار مى‏شـود. لـذا اختيـار بـا مالکيـت ذاتـى 

ثابـت مى‏شـود. او مالـک حـق و قيّـوم اسـت، فرمـان زمـان گذشـته و آينـده در دسـت اوسـت. 

خـداى سـبحان پيـش از آفرينـش هـر شـى‏ء مالـک بر ايجاد آن اسـت، و بعـد از آن نيز مالک بر 

يـت تامّـه منافـات دارد.
ّ
ابطـال آن. پـس مالکيـت بـا وجـوب و ايجـاب و عل

کتاب و سـنت داده‏اند، در باره پديد  که در  راهي ادآور شـدن اين کمال؛ تذکرهايى اسـت 

آوردن جهـان و هـر آنچـه در آن اسـت؛ و اينکـه خداونـد متعـال عطـا مى‏کنـد و بـاز مـى‏دارد؛ 
مى‏بخشـد و سـلب مى‏کنـد؛ عـزت مى‏بخشـد و ذلـت مى‏دهـد، نيازمنـد و بى‏نيـاز مى‏کنـد؛ 
بـا علـم ضـرورى دانسـته  آفريـدگان ديـده مى‏شـود و  کـه در  کلـى تمـام دگرگونى‏هايـى  بطـور 

شـده، در دسـت و اختيـار اوسـت. خـداى تعالـى مى‏فرمايـد:

ـنْ تَشَـاءُ وَتُعِـزُّ مَـنْ تَشَـاءُ  ـكَ مَِّ
ْ
ل ـكَ مَـنْ تَشَـاءُ وَتَنْـزِعُ الُْ

ْ
ل تِ الُْ ـكِ تُـؤْ

ْ
ل هُـمَّ مَالِـكَ الُْ

َّ
قُـلِ الل

ءٍ قَدِیـرٌ)آل عمـران / 26(. ِ شَْ
ّ

كُل  
َ

ـكَ عَىل
َ
یْـرُ إِنّ َ  مَـنْ تَشَـاءُ بِیَـدِكَ الْ

ُّ
وَتُـذِل

کنـد،  گونـه مشـيت  کنـد، هـر  کنـد، هـر چـه مشـيت  کـه مشـيت  خـداى تعالـى بـه هرکـس 
کمال‏هـا و نعمتهـاى ديگـر مى‏بخشـد، بـدون اينکـه وجـوبي ـا ايجـاب باشـد  از بخشـش‏ها؛ 

يـا تفويـض پيـش آيـد.
کـه  کـه از لسـان العـرب آورديـم  گفته‏انـد، آن اسـت  کـه در ايـن بـاب  کلامـى  موجه‏تريـن 
گويـد: »الملـک؛ دارا بـودني ـک شـى‏ء و توانايـى تصـرف در آن«. پـس مالـک متـرادف قـادر 

1.  علم اليقين، ج‌1 ص144.
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و قيّـوم و محيـط نيسـت. اساسـاً اطالقي ـک از ايـن نامهـا در مـورد ديگـرى روا نيسـت، زيـرا 
کـه در وضـع هـري ـک از آنهـا ملاحظـه شـده، از دسـت مـى‏رود. مالکيت؛ي ک  عنايـت ويـژه‏اى 
ينـد. و اين  کمـال ذاتـى بـراى خـداى متعـال اسـت،ي عنـى همه آفريـدگان در قبضـه و فرمان او

روح قـدرت اسـت، لـذا او تواناسـت چـون مالـک اسـت.
گر  ظاهـراً فـرق ميـان مالـک و قـادر، ايـن اسـت کـه عنايـت مـورد نظـر در قـادر آن اسـت که ا
گـر نخواسـت انجـام نمى‏دهـد. ولـى عنايـت مـورد  کـرد( انجـام مى‏دهـد و ا خواسـت )مشـيت 
کـه تمـام ماسـوى در قبضـه و احاطـه و سـلطنت خـداى تعالـى  نظـر در مالـک، ايـن اسـت 
تکوينـاً  تعالـى  کـه خـداى  پـس چنـان  دارد.  نيـاز  بيشـترى  توضيـح  بـه  ايـن مطلـب  اسـت. 
بذاتـه مالـک بـر ديگـران اسـت؛ تشـريعاً هـم مالک مى‏باشـد. امر و نهـى، قانونگذارى؛ تشـريع؛ 
کـردن نيـز براى اوسـت. بلکـه تمامى آنچه مالـک در بنـده‏اش مى‏تواند تصرف  بخشـش؛ منـع 
کـه از روى  کنـد؛ در اختيـار دارد. علـت مالکيـت تمامـى اينهـا، مالکيـت تکوينـى او اسـت 

تدبيـر عالمانـه و حکيمانـه انجـام مى‏پذيـرد.
که حضرتش مى‏فرمايد: ابن‏طاووس در دعاى عرفه حضرت سيدالشهدا؟ع؟ آورده 

»يا مَن مَلکَ فقدر؛ و قدر فقهرَ«.1

حضرت سجاد؟ع؟ در دعاى بعد از نماز شب در صحيفه مبارکه سجاديه مى‏فرمايد:
اللهـمي ـا ذا الملـک التأبّـد بالخلـود و السـلطان الممتنـع بغيـر جنـود... و اسـتعلى 
مُلـکک علـواً سـقطت الاشـياء دون بلـوغ امـده و لاي بلـغ أدنـى مـا اسـتأثرت بـه مـن 

ذلـک أقصـى نعـت الناعتيـن.2
نيز حضرتش در دعاى روز عرفه مى‏فرمايند:

سبحانكَ من ملیك ما أمنعك.3

يعنـى: خـداى سـبحان بـا وجـود مالکيـت مطلـق بـر تمـام ماسـوى، مناعـت دارد، و از هـر 
کرامتـش مخالـف باشـد، خـوددارى مـى‏ورزد. کـه بـا بزرگـوارى و سـلطنت و  چيـزى 

1.  اقبال الاعمال، ص‌346.
2.  صحيفه سجاديه، دعاى 32.
3.  صحيفه سجاديه، دعاى 47.
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ِین آیه: یَوْمِ الدِّ
کـه معرفـت و اقـرار و اعتـراف بـه آنهـا  الديـن، عبـارت اسـت از مجمـوع باورهـاى نيکويـى 
کـه خداونـد  واجـب اسـت. نيـز عبـارت اسـت از مجموعـه احـکام، واجب‏هـا و وظيفه‏هايـى 
بـراى  تعالـى  کـه خـداى  اسـت  دينـى  ايـن همـان  اسـت.  فرمـوده  مقـرر  بندگانـش  بـر  متعـال 

پيامبـران و رسـولان خـود بـدان رضايـت داده اسـت:

اِنَّ الدّینَ عَندَ الِله اِلاسلام )آل عمران / 19(.

و  باشـد،  ديـن  در  مقـرر  بـر وظيفه‏هـاى  پـاداش  ايـن جايـگاه،  در  »الديـن«  از  مـراد  ظاهـراً 
کـه خداونـد بندگانـش را نسـبت بـه اعمـال محاسـبه مى‏فرمايـد؛  مـراد از »اليـوم«، روزى باشـد 
و  ثوابهـا  آنـان،  بـر  تفضـل خـود  بـه  تقوايشـان  و  نيکـو  کارهـاى  بـه  را  پرهيـزکاران  و  نيکـوکاران 
کارهـاى زشـت و نافرمانى‏هـا،  گنـاه‏کاران را بـه جهـت  کـه  کرامت‏هـا عطـا مى‏کنـد، در حالـى 
بـا عدالـت و قضـاوت خـود ميـان آنـان حکـم  کيفرهـا مجـازات مى‏کنـد و  بـه محروميتهـا و 

مى‏فرمايـد.
اضافـه شـدن »مالـک« بـه »يـوم الديـن« بـراى تخصيـص و اثبـات مالکيـت الهـى بـر روز 
از ديگـران نيسـت. بلکـه خـداى تعالـى بطـور مطلـق مالـک همـه ماسـوا  قيامـت و نفـى آن 
اسـت. شـايد عنايـت در ايـن اضافـه، نماياندن مالکيت الهى به کامل‏تريـن بروز خود در اين 
کـه همـه چهره‏هـا در برابـر خـداى زنـده پاينـده، خـوار و فروتـن مى‏شـود،  روز باشـد. از آن روى 
کـه سـتمى بـر دوش کشـد، نوميـد مى‏شـود. سـتمگران و فرعونهـا به ذلـت و خوارى  و هـر کـس 
کـه در دنيـا داشـتند، از آنـان  مى‏افتنـد، چـون خداونـد تمـام قـدرت و بزرگـى و سـلطنت را 

کـه ولايـت، از آنِ خداونـد، حـقّ اسـت. پـروردگار متعـال مى‏فرمايـد: مى‏گيـرد و مىي‏ابنـد 

 وَ الامرُ 
ً
ین یَومَ لا تَلِكُ نَفْسٌ لِنَفسٍ شَـیْئا َّ مـآ أدراك مـا یَـومُ الدِّ ُ

دْراكَ مـا یَـوْمُ الدیّـنِ ث
َ
وَ مـآ ا

یَوْمَئِذٍ لِله  )انفطار 17-19(.

ُاكَ نَعْبُد آیه: إِیَّ
بيان: تحرير بحث در باره اين آيه مبارکه شامل چند مسئله است:

که اهل بحث و اسـتنباط وظيفه دارند لفظ‏هاى وارد شـده در کتاب  1 _ پوشـيده نيسـت 
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و سـنت را بـر معنـاى لغـوى حمـل کننـد و از حمـل آن بـر معنى‏هاى نو آورده شـده اصطلاحى 
کار، انحـراف روشـن و  کننـد. چـون ايـن  کـه قرن‏هـا پـس از پيدايـش اسالم پيـش آمـده، دورى 
بيراهـه رفتـن شـگفت‏آورى در شـناخت حقيقت‏هـا و معنى‏هـا را در پـى دارد. عبادت،ي کى 

از لفظ‏هـاى شـايع در آيه‏هـا و حديث‏هاسـت.
د«  ابن‏منظـور گويـد: معنـى عبـادت در لغـت؛ اطاعت همراه با فروتنى اسـت؛ »طريق مُعبَّ

راهى اسـت که بسـيار لگدمال شـده و هموار شـده است.1
که عبادت، رسـاتر از آن اسـت،  گويد: عبوديتي عنى نماياندن خوارى و فروتنى،  راغب 
چـون نهايـت خـوارى اسـت. کسـى شايسـته آن نيسـت جز آنکـه داراى فضيلت والا باشـد، و 

او خداوند متعال اسـت.2
کـه متعلـق أمـر و طلـب واقـع شـود، و  گويـد: امـا مصـداق آن؛ هـر سرشـتى اسـت  مؤلـف 

کننـده  مکلـف آن را بـراى اجـراى فرمـان ايـن امـر بـه جـاى آورد. لـذا ضرورتـاً نسـبت بـه امـر 
ـق و هـر سرشـتى.

ّ
تفاوتـى ميـان هـر متعل بـدون  عبـادت اسـت؛ 

گرامــى  کــردن در برابــر حضــرت آدم؟ع؟ بــه فرمــان خداونــد، عبــادت الهــى و  مثــاً ســجده 
و  بوســيدن حجرالأســود  و  خــدا  خانــه  پيرامــون  طــواف  اســت.  آدم؟ع؟  داشــت حضــرت 
گرامــى داشــت خانــه  کعبــه در نمــاز بــه فرمــان خداونــد، عبــادت خداونــد و  ايســتادن در برابــر 
خــدا و حجرالأســود اســت. درود فرســتادن بــر پيامبــر عظيــم الشــأن، در خواســت شــفاعت از 
يــارت قبــر مطهرشــان، دوســتى بــا او و خانــدان مطهــرش، بــه فرمــان الهــى، عبــادت  ايشــان، ز
گرامى‏داشــت آن حضــرت؟صل؟ و خانــدان پــاک اوســت. همگــى اينهــا عبــادت بــراى خــدا  و 
کمتريــن پيونــد و  ب بــه درگاه خــداى ســبحان اســت، بــدون  کــه خــود موجــب تقــرُّ اســت 

کــه عبــادت اســت. ــق، از آن جهــت 
َّ
ارتباطــى بــا متعل

امــا طبيعــت و سرشــت در برخــى مــوارد، ذاتــاً عبــادت اســت بــدون اينکــه بــراى انجامــش 
کارهــا نيکــو اســت. از جملــه  کننــد، چــون خــود آن  ــه آن را قصــد  کــه امــر الهــى ب نيــاز باشــد 
کــه از مســتقلات عقلــى باشــند. اين‏هــا  کارهــاى پســنديده و ناپســند و واجبــات و محرمــات 

1.  لسان العرب ج3 ص273.
2.  مفردات، ص‌319.
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ــه درگاه الهــى مى‏شــوند.  ــاً پســنديده و واجــب هســتند، باعــث تقــرب ب کــه ذات از آن جهــت 
ي ــاد آورى اســت؛ چــه واجــب باشــد، ماننــد  و امــر شــارع بــه انجــام آنهــا، از روى راهنمايــى و
ايمــان بــه خــداى تعالــى وي گانگــى ذات مقــدس او،ي ــا فضيلتــى از فضيلت‏هــا باشــد، ماننــد 
ب بــه درگاه خداونــد ســبحان  يــاد و ســتايش خداونــد و مانندهايــش. همــه اين‏هــا ســبب تقــرُّ

مى‏گــردد.
کــه بــه آن فرمــان داده شــده بــا  کارى  کــه انجــام  کرديــم  2 _ در نخســتين مســأله بيــان 

کننــده بــه شــمار مى‏آيــد و بــا عبــادت و ســر فــرود  قصــد اينکــه امــر بــه آن رســيده، اطاعــت امــر 
کارهــاى ديگــر بــا قصــد خواســته‏هاى ديگــر؛ غيــر از قصــد  آوردن تحقــق مىي‏ابــد. امــا انجــام 
اجــراى فرمــان، ماننــد ميــل بــه بهشــت و فــرار از دوزخ و ماننــد آنهــا اشــکال دارد. بلکــه بــراى 
تحقــق عبــادت بودنــش، نخســت بايــد قصــد فرمانــش باشــد تــا عبــادت بودنــش تحقــقي ابــد؛ 
ســپس در مرحلــه بعــد، آن عبــادت بــا قصــد خواســته‏هاى ذکــر شــده اســت. آنهــم در صورتــى 
کــه انجام‏دهنــده‏اش از ديگــر آلودگى‏هــا منــزه باشــد. دســتاورد آن اخــاص اســت. بنابــر ايــن 
کــه قصــد اجــراى امــر الهــى ســبب تحقــق عبــادت مى‏شــود؛ اخــاص هــم به ســبب  همانگونــه 
 آن محقّــق مى‏گــردد. امــا بــه وســيله ديگــر اهــداف، چيــزى محقــق نمى‏شــود جــز بــا اخــاص،

گفتيم. که   به بيانى 
گـر بگوينـد: سـود اهـداف ذکـر شـده فقـط بـه شـخص عمـل کننـده مى‏رسـد، پـس چگونـه  ا

بـا آن اخالص و تقـرب بـه درگاه حـق تعالـى محقـق مى‏شـود؟
از  را  کارش  مـزد  کـه  اسـت  کارگـر  بندگـى  ماننـد  عبـادت  ايـن  کـه  اسـت  درسـت  گويـم: 

کار  مولـى  مؤاخـذه  تـرس  از  کـه  اسـت  بـرده  عبـادتِ  ماننـد  و  مى‏کنـد؛  درخواسـت  کارفرمـا 
را انجـام مى‏دهـد. امـا ايمـان بـه ثـواب و عقـاب و تصديـق بـه بهشـت و دوزخ، از بالاتريـن 
درجه‏هـاى ايمـان اسـت. بـه صريـح آيه‏هـاى مبارکـه و روايتهـا؛ رضايـت خـداى متعـال از ايـن 
دسـته مؤمنـان و وعده‏هـاى نيکويـى ماننـد پاداش‏هـاى والا که به آنان عطـا مى‏فرمايد، کاملًا 

روشـن اسـت.
مى‏فرمايد:

ونَ )صافّات / 61(.
ُ
عامِل

ْ
یَعْمَلِ ال

ْ
ثْلِ هذا فَل لِِ
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کـه ايـن ثواب‏هاى کريمانه، تفضّلى اسـت از خداى متعـال، نه به اين  پـس بايـد دانسـت 
کـه آنـان در برابـر عمـل خـود سـزاوار آن باشـند. خداى متعـال ملزم بـه پرداخت اجرت  جهـت 
عبـادتِ عبـادت کننـدگان و مسـئول نسـبت بـه پرداخـت بهاى آنها نيسـت؛ بـه تفصيلى که 
گفته‏ايم. ولى چون در وعده دادن راسـتگو اسـت  در رسـاله خودمان در باب اِحباط و تکفير 
و نويـد خـود را بـه فرجـام مى‏رسـاند و بـه قـول خـود وفـادار اسـت، وعده‏هـاى زيبايـش را انجـام 
مى‏دهـد و هرگـز از وعـده خـود تخلـف نمى‏کنـد. خـداى متعـال بـه نقـل از بنـدگان نيکـوکار و 

بـا سـتايش از آنـان مى‏فرمايد:

یعَادَ )آل عمران / 194(. لِفُ الِْ ْ ُ
كَ لَ ت

َ
قِیَامَةِ إِنّ

ْ
زِنَا یَوْمَ ال ْ ُ

 رُسُلِكَ وَلَ ت
َ

نَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَل بَّ رَ

 
َ

ي ــاد و ســتايش و تقديــس او جَــلّ امــا عبادت‏هــاى ذاتــى _ ماننــد ايمــان بــه خداونــد و
کنــد، و  کــه انســان فرمان‏هــاى ارشــادى او را قصــد  ثَنــاؤه _ در عبــادت بودنــش نيــازى نيســت 
ايــن تعقــل هــم نمى‏شــود، بلکــه نيازمنــد نيــت اخــاص اســت. امــکان دارد آنهــا را بــه قصــد 
کــه  کرامت‏هــاى الهــى  آرمانهــاى ذکــر شــده بــه دســت آورد؛ ماننــد خواســتار شــدن رضايــت و 

منحصــر بــه آنهاســت.
ــراز اخــاص عمــل و  ــراى اب کريمــه ب ــه  ــا ايــن ســه آي گوييــم: آي 3_ پــس از ايــن توضيحــات 

گمــان مى‏شــود؟ي ــا اينکــه  کــه در نظــر اول  گونــه  يــا و ديگــر عيب‏هاســت، آن  زدودنــش از ر
رهنمــون بــه ابــراز شايســتگىِ بندگــى و عبــادت بــراى خــداى ســبحان و نفــى همانندهــا و 

اضــداد و بت‏هــا ســت؟
گــزار خداونــد  کــه بنــده نمــاز  ظاهــر اً دومــى صحيــح اســت؛ چــون روشــن اســت هنگامــى 
خــود را بــر ربوبيــت و رحمانيــت و رحيميــت و مالکيــت حمــد کنــد، و قلبــش را بــا تــاوت اين 
کنــد، جايــگاه و شــأن جايــگاه بلنــد مرتبــه خــود  کريمــه؛ معارفــش و پرتوهايــش روشــن  آيه‏هــاى 
کــه خداونــدش را مــورد خطــاب  گويــى بــه او تلقيــن مى‏شــود  کنــد؛  را در برابــر پــروردگارش درک 
گاهــى خــود بــه عبوديــت خداونــد مىي‏ابــد،  قــرار دهــد و بدانچــه بداهــت عقــل خــود و آ
کــه جــز او را بندگــى نکنــد  کنــد  کنــد؛ پيمــان قدســى ميــان او و خدايــش بــه او حکــم  اعتــراف 
و معبــودى غيــر او را برنگزينــد؛ و نســبت بــه خدايــش بــه چيــزى از ايــن همانندهــا؛ ناهمتاهــا 

و بتهــا؛ شــريک و انبــاز قــرار ندهــد.
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کلمـــه  ـــاكَ نَعْبُـــدُ تقديـــم  گويـــد: إِیَّ وقتـــى در ايـــن جايـــگاه بلنـــد مرتبـــه پـــا برجـــا شـــد، 
کَ بـــراى انحصـــار بندگـــى در برابـــر خداونـــد متعـــال اســـت. وقتـــى نَعبُـــد مى‏گويـــد، اعـــام  ايـــا

ــه  کـ ــرار داده  ــان قـ ــروه مؤمنـ گـ ــرده و از  کـ ــتان وارد  ــا پرسـ ــرهي کتـ ــودش را در زمـ ــه خـ کـ ــد  مى‏کنـ
گـــروه، پيامبـــران، فرســـتادگان، جانشـــينان، صدّيقـــان و نيکـــوکاران جـــاى دارنـــد.  در ايـــن 
ــود  ــل خـ ــرم و رحمـــت و تفضيـ کـ ــا  ــان را بـ ــه او و آنـ کـ ــرد  ــد مى‏بـ ــال اميـ ــد متعـ ــگاه از خداونـ  آنـ

گرامى بدارد.

ُاكَ نَسْتَعِین إِیَّ آیه: وَ
بنـده پيمـان خـود را بـر بندگـى بـراى خداونـد، محکـم و اسـتوار مـى‏دارد و متعهـد مى‏شـود 
کننـده باشـد. آنـگاه انّيـت خـود را درک مى‏کنـد و بـا  کـه هميشـه بـه آن پيمـان وفـادار و اقـدام 
کـه پـروردگار متعـال خـود  بداهـت دانـش اوليـه خـود فقـر ذاتـى خـود را در مىي‏ابـد؛ اينجاسـت 
کـردن بنـدگان مؤمـن و اوليـاى  کنـد ماننـدي ـارى  کـهي ـارى‏اش  پنـاه مى‏بـرد و از او مى‏خواهـد 
کَ بـر نسـتعين دلالـت و گواهـى اسـت بـر اينکـه تنهـا از خداونـد متعال  پرهيـز کارش؛ تقديـم ايـا

بايـدي ـارى جُسـت نـه ديگرى.
که حضـــرت ابوالحســـن موســـى‏بن جعفر از  کـــرده   عياشـــى از محمـــد بن‏ســـنان روايـــت 

که فرمود: پدرشان؟عهما؟  آورده 
کـــه آغـــازش حمد، ميانـــه‏اش اخـــاص و پايانش  کدام ســـوره اســـت  گفتند:  بـــه ابـــو حنيفه 

دعاست؟
گفت: نمى‏دانم! متحيّر و سرگشته ماند و 

 امام صادق؟ع؟ فرمودند: سوره‏اى که آغازش تحميد، ميانه‏اش اخلاص و پايانش دعاست، 
سوره الحمد است.1

کـه فرمـود: »وسـطش اخالص«،ي عنـى: اخالص در بندگـى و اينکـه خـداى  ايـن  شـرح: 

سـبحان بـراى تمامـى مَـن سـواه و مـا سـواه معبـود اسـت؛ شـريکى، ضـدّى و انبـازى نـدارد. 
از  تنهـا  بخشـش‏ها  تمامـى  کـه  اسـت  ايـن  خداونـد،  از  جويـى  ي ـارى  در »اخالص«  معنـى 
کنـد( و هـر چـه خواهـد  کـه خواهـد )مشـيّت  کـس  خداونـدي کتـاى بى‏شـريک اسـت؛ بـه هـر 

1.  تفسير عياشى ج1 ص19.
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کـه بـه  تمليـک مى‏فرمايـد؛ او مالـک اسـت بـه هـر آنچـه بـه آنـان داده و تواناسـت بـر هـر قدرتـى 
آنـان عطـا فرمـوده اسـت؛ بـه ايـن ترتيـب تفويـض باطـل مى‏شـود.

امير المؤمنين؟ع؟ فرموده است:
كمال توحیده الاخلاص له.1 و 

کـه عبدالملک‏بـن مروان بـه فرماندار مدينه نوشـت؛ محمد بن على بن  کـرده  عياشـى روايـت 
الحسـين را بـه سـوى مـن حرکـت ده؛ او را بـه هيجـان در نيـاور و از کارى بـاز مـدار و نيازهايش 
کـه در شـام بودنـد بـراى  کسـانى  را بـرآور. يکـى از قدريـه بـر عبدالملـک وارد شـده بـود؛ تمـام 
گفـت: ايـن را جـز محمدبـن علـى  کـرد.  مناظـره بـا او آمدنـد. ولـى او تمامـى آنـان را مغلـوب 
کـه محمدبـن علـى را بـه سـوى او حرکـت دهد  حريـف نيسـت. لـذا بـه فرمانـدار مدينـه نوشـت 
فرمانـدار مدينـه بـا نامـه خليفـه خدمـت امـام؟ع؟ رسـيد. حضـرت ابـو جعفـر؟ع؟ بـه او فرمـود؛ 
کـه بجـاى  ج شـدن )از مدينـه( را نـدارم. ايـن فرزنـدم جعفـر اسـت  مـن پيرمـردم و تـوان خـار
کـه بـر آن امـوى وارد  مـن انجـام دهـد. او را بـه سـوى خليفـه )عبدالملـک( فرسـتاد. هنگامـى 
کنـد.  کـه آن دو را بـا هـم جمـع  کم‏سـالى ايشـان و بزرگسـالى او ناخشـنود شـد  شـد، بـه جهـت 
کنـد. مردم  کنـد، مبـادا قـدرى بـر او غلبـه  کـه ميـان ايشـان و آن قـدرى جمـع  او ناخشـنود شـد 

شـام خبـر آمـدن حضـرت صـادق؟ع؟ بـراى مقابلـه بـا قدريـه را بـه هـم خبـر دادنـد.
گِـرد آمدنـد. مـرد امـوى )عبدالملـک( بـه ابـو  روز بعـد مـردم بـراى شـرکت در رويارويـى آن دو 
کـرده اسـت. مـن براى‏تـان نوشـتم  قَـدَرى مـا را ناتـوان  کـرد: ايـن مـرد  عبـداللّه‏؟ع؟ عـرض 
گـرد آورم، زيـرا او بـر همـه مـا غلبـه يافـت. امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد:  تـا شـما و او را بـا هـم 

خداونـد، مـا را بسـنده اسـت.
کـرد:  گرفتنـد؛ مـرد قـدرى بـه ابـو عبـداللّه‏؟ع؟ عـرض  کـه آن دو در برابـر هـم قـرار  هنگامـى 

دربـاره هـر چـه خواسـتى بپـرس.
کن. فرمودند: سوره الحمد را قرائت 

کـه من هم بـا او بودم _ گفت: در سـوره الحمد  کـرد. مـرد امـوى _  قَـدَرى سـوره حمـد را قرائـت 
چـه چيـزى بـراى مـا دارد؟ انا ‏للّه و انـا الیه راجعون.

 اكَ نَسْـتَعِیُن إِیَّ اكَ نَعْبُدُ وَ مرد قَدَرى به خواندن سـوره الحمد ادامه داد، تا رسـيد به آيه إِیَّ

امـام صـادق؟ع؟ بـه او فرمـود: بـس کن. از چه کسـى يارى مى‏جويى؟! و چـه نيازى به يارى 

1.  نهج البلاغه، خطبة يکم.
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دارى؟ در حالى که فرمان به دسـت توسـت.
کفر مى‏ورزيد، مبهوت شد. و خداوند ستمکاران را هدايت نمى‏فرمايد.1 که  کسى 

َمُسْتَقِیم
ْ
رَاطَ ال آیه: اهْدِنَا الصِّ

کـردن و غفلـت  بيـان: هدايـت در مقابـل ضلالـت، نادانـى نسـبت بـه واقعيـت و فرامـوش 

بـر  را  آن  کـه خداونـد  اسـت  انسـان  ذات  از  خـارج  نـورى  عينـى  امـرى  هدايـت  اسـت.  آن  از 

آفريدگانش بطور عمومى و گسـترده افاضه فرمود. اين امر به دسـت خود اوسـت و بندگان را در 

آن دخالتـى نيسـت. چـه اينکـه افاضـه‏اى ابتدايـى باشـد و چـه براى دسـتيابى به آن، از سـنت 

کـه سـبب‏ها  گرفتـه باشـد، ماننـد بخـش آموزش‏هـا. البتـه حتـى آنجـا  علتهـا و سـبب‏ها بهـره 

کـه هـر  کار بدين‏گونـه نيسـت  و شـرايط فراهـم شـود، بـاز هـم بـه دسـت خداونـد تعالـى اسـت. 

کـس خواسـت، بـه هـر چـه خواسـت و بـه هـر گونه که خواسـت راهنمايـى و هدايت شـود. چون 

کسـب شـرط‏ها، خـود بـه سـبب هدايـت خداونـد تعالـى  رهنمـون شـدن بـه تنظيـم اسـباب و 

اسـت. بنابرايـن هدايـت بـر اسـاس موردهـا و بـه اعتبـار دسـتي‏افتگان به آن اسـت به انـدازه‏اى 

کـه شـمار آن را جـز خداونـد نمى‏توانـد بشـمارد؛ گـره آن بـاز مى‏شـود. پروردگارمان منزه اسـت که 

بـه هـر شـى‏ء خلقـت بخشـيد، سـپس هدايـت فرمـود.
کاربـرد  گونه‏هـا و افـراد، از جهـت  کلمـه هدايـت در هـري ـک از ايـن  کاربـرد  مخفـى نيسـت 
کلـى در مصـداق و نوعـش باشـد؛ نـه از جهـت مَجـاز و نه از وضع شـخصى در هـري ک از آنها.
ديـن  بـه  هدايـت  هدايـت؛  قـات 

ّ
متعل جملـه  از  گوييـم:  شـد،  اسـتوار  کـه  مطلـب  ايـن 

کـه بـراى پيامبرانش و فرسـتادگانش پسـنديده اسـت. هدايت بر  خداونـد اسـت، همـان ديـن 
گـون اسـت و از نظـر شـدت و نورانيتـش تفـاوت دارنـد، بـر اسـاس درجه‏هـاى  گونا پایـۀ موردهـا 
اهـل معرفـت و واجـدان آن _ چنانکـه بالاتـر از هـر دانايـى؛ داناتر هسـت _ و افاضه الهى لحظه 
گزيـر درخواسـت هدايـت از خداونـد سـبحان از سـوى تـک تـک افـراد، در  بـه لحظـه اسـت؛ نا
و درخواسـت  آنچـه واجـدش شـده  کـردن  پيـدا  و دوام  باقـى ماندنـش  افزايـش آن؛  راسـتاى 
گاهـى اوقـات پـس از هدايـت بـه همـان نابينايـى  عصمـت نسـبت بـه آن اسـت، زيـرا دلهـا 

1.  تفسير عياشى ج1 ص23.



164ترجمه‌‌ تفسیر مناهج البیان _ جلد اول

پيشـنى بـاز مى‏گـردد. پـس عصمـت در هدايـت؛ ثبـات و اسـتقامت در عمـل بـر طبـق آن، 
کـه درخواسـت  خـود هدايتـى ديگـر اسـت. بنابرايـن شايسـته نيسـت بـه ايـن کلام توجـه شـود 

هدايـت از سـوى مؤمـنِ هدايـتي افتـه، تحصيـل حاصـل اسـت.
شـيخ صـدوق ضمـن عللـى کـه فضل‏بن شـاذان از حضـرت رضا؟ع؟ شـنيده و باز گفته، 

که فرمودند: آورده اسـت 

سْـتَقِیَم راهنمايـى خواسـتن بـه ادب اوسـت، چنـگ زدن بـه رشـته او،  ـرَاطَ الُْ اهْدِنَـا الصِّ
کبريائيـش.1 افزون‏خواهـى در معرفـت پـروردگارش و عظمتـش و 

در نيـز صـدوق از محمدبـن قاسـم اسـترآبادى بـا اسـناد از امـام حسـن‏بن عسـکرى؟ع؟ از 

سْـتَقِیَم فرمـود: ـرَاطَ الُْ کـه دربـاره آيـه اهْدِنَـا الصِّ اجـدادش آورده 
کرديـم، تـا  گذشـته‏مان تـو را اطاعـت  کـه بـر پایـۀ آن در روزگاران  بـه مـا توفيقـت را ادامـه ده 

کنيـم...2 همين‏گونـه در عمـر آينده‏مـان تـو را اطاعـت 

ـرَاطَ  الصِّ اهْدِنَـا  آيـه  امـام صـادق؟ع؟ دربـاره  کـه  آورده  اِسـناد  بـه هميـن  شـيخ صـدوق 

فرمـود:  سْـتَقِیَم الُْ

کـه مـا را بـه  مـا را بـه سـوى راه راسـت راهنمايـى فرمـا، يعنـى مـا را راهنمايـى فرمـا بـه راهـى 

محبـت تـو و دينـت برسـاند، و مـا را از پيـروى خواسـته‏هاى نفسـانى بـاز مـى‏دارد، مبـادا از پـا 
کـت برسـيم.3 گيريـم و در نتيجـه بـه هلا بيفتيـم يـا انديشـه‏هاى )نارسـاى( خـود را پـى 

کــه مــراد، مطلــق  کرديــم  گواهــى مى‏دهــد بــر آنچــه بيــان  گويــد: صريــح ايــن روايــات  مؤلــف 

ــا تمــام شــؤون  ــه ديــن ب هدايــت اســت.ي عنــى: راهنمايــى خواســتن و درخواســت هدايــت ب
گســترده‏اش و طلــب افزايــش در آن، عصمــت، پايــدارى، دوام بــر آن، اســتقامت در عمــل 
ــه عمــل؛ هدايــت ســودمند و هدايــت  ــت ب ــدون هداي ــه ديــن؛ ب ــت ب ــرا هداي ــق آنهــا. زي مطاب

مطلــق نيســت.
بعالوه هدايتـى از خداونـد متعال که خواسـتار آن هسـتيم، معرفـت حقيقى به دين الهى 

1.  عيون اخبار الرضا؟ع؟، ج‌2 ص107.
2.  معانى الاخبار، ص33.

3.  عيون اخبار الرضا؟ع؟ ج1 ص305.



165  تفسیر فاتحه الکتاب

کـه بـه افاضـه خـود خـداى تعالـى مى‏بايسـت بـه سـويش راهنمايـى  و راه پيامبرانـش اسـت 
گرفتـه تـا پايـان شـؤون حقّـه آن از احـکام، حالل  کنيـم، از توحيـد  شـويم و بـه انجامـش قيـام 
کرامت‏هـا و نيکى‏هايـش. هدايـتي افتـن بـه  و حرامـش، بندگـى آن، حـدود فضيلت‏هايـش، 
ديـن بـه ايـن معنـى عيـن پايـدارى بـر آن اسـت نسـبت بـهي کايـک سـالک‏ها. وگرنـه محـض 
هدايـت او بـه معنـى معرفـت راه بـدون اسـتوارىِ کامـل در آن و بـدون انجـام کار عملـى در راه 

گـواه اسـت: آن، راه راسـت نيسـت. آياتـى بـر ايـن مطلـب 

مِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ )هود / 112(.
ُ
كَمَا أ فَاسْتَقِمْ 

 )جن / 16(.
ً
یقَةِ لَاسْقَیناهُم مآءً غَدَقا ر  الطَّ

َ
وَ أن لو اسْتَقامُوا عَل

شواهد بسيارى براى هر پژوهنده‏اى موجود است.

کـه مـراد از صـراط، اصـول و فـروع و معـارف و احـکام ديـن  گرديـد  از ايـن مطالـب روشـن 

اسـت. روايت‏هـاى نقـل شـده بـا اختلاف‏هايشـان بـه حسـب مـوارد هدايـت، فقـط بـراى بيان 

مصداق‏هـاى هدايـت اسـت نـه بـراى بيـان تمامـى مـراد از آيـه مبارکـه، تـا بـاي کديگـر منافاتـى 

کننـد. زيـرا ثبـوتي ـک شـى‏ء بـا ثبـوت شـى‏ء ديگـر منافاتـى نـدارد. پيـدا 

هـم چنيـن پوشـيده نيسـت کـه صـراط ذکـر شـده در ايـن آيـه و ايـن روايـات، غيـر از صـراط 

کـه پـل روى جهنـم اسـت. پـس نقـل روايت‏هـاى مربـوط بـه  کـه در ديگـر روايـت آمـده  اسـت 
صـراط روى جهنـم در تفسـير ايـن آيـه وجهـى نـدارد.

ْیْهِم
َ
نْعَمْتَ عَل

َ
ذِینَ أ

َّ
آیه: صِرَاطَ ال

 اين توضيح و تفسيرى بر الصراط المستقيم استي عنى: راه پيامبران مقرب و فرستادگان 
کـه خداونـد سـبحان آنـان را بـراى دينـش برگزيـد، بـراى امانت‏هـاى خـود  و صدّيقـان اسـت 
و  کمال‏هايـش  و  صفت‏هـا  و  خـود  معرفـتي گانگـى  و  خـود  معرفـت  بـه  فرمـود،  انتخـاب 

داشـت. گرامـى  طاهـرش  جانشـينان 
کـه پـا جـاى پـاى آنـان مى‏گذارنـد _ بـدون تبديـل  کسـانى  گـروه، پيـروانِ راه‏شـان و  در ايـن 
کريمانـه بـزرگ الهـى اسـت.  و تغييـر _ جـاى مى‏گيرنـد. ايـن همـان صـراط مسـتقيم و نعمـت 

البتـه مـراد از نعمـت، ضرورتـاً نعمت‏هـاى مـادى دنيايـى نيسـت.
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َین ِ
ّ
ال

َ
 الضّ

َ
یْهِمْ وَل

َ
مَغْضُوبِ عَل

ْ
یْرِ ال

َ
آیه: غ

گرامـى تنزيـه و تقديـس ايـن  کلام الهـى: »الذيـن«. ايـن آيـه  صفـت و سـتايش اسـت بـراى 
آنـان  از  تعالـى  ناخشـنودى خـداى  موجـب  آنچـه  از  اسـت  نعمـت  مـورد  نيکـوکار  بزرگـواران 
گمراهى  کند، و سر افکندگى آنان با   مى‏شود، آنچه حفظ و نگهدارى خداوند از آنان را قطع 

موجب شود.
گفت: که  عياشى از معاويه‏بن وهب آورده 

یَن پرسيدم. ِ
ّ
ال

َ
مْ وَلَ الضّ یِْ

َ
غْضُوبِ عَل از حضرت ابو عبداللّه‏ امام صادق؟ع؟ درباره آيه غَیْرِ الَْ

فرمود: آنان يهوديان و مسيحيان هستند.1

گويـد:ي هوديـان و مسـيحيان، از بـاب بيـان مصـداق نمايـان اسـت، نـه بيـان تمـام  مؤلـف 

مـراد. بلکـه شـامل همـه فرقه‏هاى منحرف از حقِ روشـن اسـت، مانند ناصبى‏ها؛ شـک‏داران 
کرده، اين مطلب را تأييد مى‏کند،  که صدوق روايت  و بدعت‏گذاران و غير آنان. حديثى را 

کـه حضـرت رضـا على‏بن موسـى؟ع؟ فرمود: از فضل‏بـن شـاذان آورده اسـت 

يـاد بخشـش‏ها و  بـر درخواسـت و رغبـت اسـت و  کيـد  تأ  ْـم یِْ
َ
عَل نْعَمْـتَ 

َ
أ ذِیـنَ 

َّ
ال صِـرَاطَ 

نعمتهـا. بـه چنـان  و رغبـت  اوليايـش  بـر  نعمت‏هـاى پيشـين 

کافر  ـمْ  پنـاه بـردن به خداوند اسـت از اينکه در شـمار سـتيزه‏کنندگان  یِْ
َ
غْضُـوبِ عَل غَیْـرِ الَْ

نَیدورى جسـتن از اينکـه  ِ
ّ
ال

َ
کوچـک مى‏شـمارند. وَلَ الضّ کـه امـر و نهـى او را خـوار و  باشـد 

کـه  گمراهـى افتاده‏انـد، در حالـى  بـه  او  از راه روشـن  کـه بـدون معرفـت  گمراهانـى باشـد  از 
کار نيکـو انجـام مى‏دهنـد.2 کـه  مى‏پندارنـد 

بـه معنـى متعـارف در ميـان  از خشـم و رضايـت  کـه خداونـد متعـال،  پوشـيده نيسـت 
بـه  او عيـن حکـم و قضـاوت حکيمانـه‏اش  آفريـدگان، منـزّه و مقـدّس اسـت، بلکـه خشـم 
کنـد و از آن روى برگردانـد. سـخن در بـاره  کـه بـا حـق مخالفـت  کيفـر در بـاره هـر کسـى اسـت 
ثـواب هـم چنيـن اسـت. زيرا خداوند، وفادار سـپاس‏گزار اسـت که پاداش نيکـوکاران و ايمان 

مؤمنـان نـزد او ضايـع نمى‏شـود و از بيـن نمـى‏رود.

1.  تفسير عياشى ج1 ص24.
2.  عيون اخبار الرضا؟ع؟ ج2 ص107.
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کـه در ابهـام فـرو رفتـه اسـت؛ و بـا اضافـه شـدن بـه  کلمـه »غيـر« نکـره اسـت  گـر بگويـى:  ا

کـه معرفـه اسـت؟ کلمـه »الذيـن«  معرفـه نيـز معرفـه نمى‏شـود، چگونـه صفـت مى‏شـود بـراى 

گويـم: ابن‏هشـام گفتـه اسـت: غيـر مضـاف، لفظـاً بـه دو گونـه بـکار بـرده مى‏شـود:ي کى که 

کـه صفت بـراى نکره باشـد ماننـد آيه: اصـل اسـت، ايـن 

 )فاطر / 37(.
ُ

كُنّا نَعْمَل  غَیْرَ الذّى 
ً
نَعْمَل صالِا

ـمْ زيـرا معّرف جنسـى  یِْ
َ
نْعَمْـتَ عَل

َ
ذِیـنَ أ

َّ
يـا بـه معرفـه‏اى نزديـک بـه آن، ماننـد: صِـرَاطَ ال

گر بين دو ضدّ قرار گيرد ابهام آن سسـت مى‏شـود؛ تا  بـه نکـره نزديـک اسـت. چـوني ـک غيـر، ا
کـه اولين آيه ايـن نظـر را رد مى‏کند.1 کـه ابـن سـراج گمـان بـرده؛ معـرف مى‏شـود.  آنجـا 

گـر گفتـه شـود: شـريعت اسالمى کامل‏ترين شـريعت اسـت به حَسَـب علـوم و معارفى که  ا

بشـر مى‏توانـد بـدان دسـتي ابـد، و گسـترده‏ترين و جامع‏تريـن آنها نسـبت به احـکام عبادى و 

اجتماعـى و غيـر آن اسـت؛ پيامبـر؟صل؟ بزرگتريـنِ پيامبران در فراخوانى و روشـن‏ترينِ آنان در 

راه راسـت؛ و داراى نزديکتريـن منزلـت نـزد خداونـد متعـال مى‏باشـد. پـس چگونـه ايـن امـت 

برتـر، هدايـت بـه سـوى راه راسـت پيامبران مرسـل را از خداونـد مى‏خواهد؟

گـر چـه  اسـت،  اسالم  داده،  پيامبرانـش رضايـت  بـراى  کـه خداونـد  دينـى  آرى،  گويـم: 

ي ـک سـطح وي کسـان بـا ديگـر اديـان نيسـت.  ايـن ديـن از نظـر حقيقت‏هـا و بـه سـوى آن در

کننـده سـعادت دنيـا و  همين‏گونـه اسـت جايـگاه احـکام عبـادى و ديگـر قانونهـاى تضميـن 

کنونـى، جـز اينکـه تمـام آنهـا ربطـى  آخـرت آنـان نسـبت بـه انسـان‏هاى پيشـين و انسـان‏هاى  

کريـم مـا را بـه ايمـان بـه خداونـد و فرشـتگانش  بـه تفسـير ايـن آيـه مبارکـه ندارنـد. زيـرا قـرآن 

کتـاب هايـش و فرسـتادگانش  و محتـواى آموزه‏هايشـان فـرا مى‏خوانـد؛ و ميـان هيـچي ـک  و 

کامـل ايـن امـت نيـز، از هدايـت و  از فرسـتادگانش جدايـى و تفـاوت قـرار نمى‏دهيـم. افـراد 
کامـل و معمولـى. گذشـتگان بى‏نيـاز نيسـتند، چـه رسـد بـه افـراد غيـر  رهنمون‏هـاى 

از ايـن روى، بـر همـگان واجـب اسـت بـه هدايـت و راهنمايـى همه اين اوليـاى پاک نهاد 
کـه  کننـد. امـا خداونـد، بـه شـخص پيامبـر؟صل؟، تمـام هدايـت و نـور را  تمسـک و اعتصـام 

1.  المغنى ج1 ص210.
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کـه بـه  کريـم را  بـه پيامبـران پيشـين عطـا فرمـوده، بـه ايشـان بخشـيده؛ و عالوه بـر آن ايـن قـرآن 
کـه شـامل شـريعت دائمـى و حجّـت جـاودان _ بـه جاودانگـىِ دنيـا _  ايشـان اختصـاص داده 
گذشـتگان، منافاتى  مى‏باشـد. لذا درخواسـت حضرتش؟صل؟،ي عنى هدايت به راه راسـت 
نـدارد بـا در خواسـت ايشـان بـه هدايـت بـه غيـر از آن، و عصمـت و افزودنـى بـر آنچـه به ايشـان 
عطـا فرمـوده اسـت؛ لـذا ثبـوت هدايـت، منافاتـى بـا ثبـوت عطايـاى غيـر آن نـدارد. خـداى 

متعـال مى‏فرمايـد:

 )طه / 114(.
ً
وَ قل رَبِّ زِدنى عَلما

لنـا بَـا 
َ

كّ بَـا هـوُلآءِ فَقَـدْ وَ  بُـوهَ فَـاِنْ یَكْفُرْ ذیـنَ ءاتَینـا هُـم الكتـابَ وَ الُحكـمَ وَالنُّ
َّ
ولئـكَ ال

ُ
ا

ـدا هُـم اقتده)انعـام / 89 و 90(. ذیـنَ هَـدَى الُله فَبُِ
َّ
ل

َ
یـنَ اولئـك ا یْسُـوا بِـا بِكافِر

َ
 ل

ً
قَوْمـا

گواه بر اين مطلب بسيار است.



2
سوره بقره

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره

کـــه در مدينه نازل  طبرســـى از ابن‏عباس آورده که اين ســـوره نخســـتين ســـوره‏اى اســـت 
است.1 شده 

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  1 - 5

ى  هُدݩًݡ هِ٭ݦݦݦݩݩݩݩۛ  �ی �فٖ ݩۛ 
ݦݩݩݩ
٭ ݧْ�بَ رَ�ی لاٰ  اٰ�بُ  �ت ݭِ ݫ ݫ كݫ

ݨݦْ
ال لِكَ  �ذٰ  ١ مٓݡ 

ݨٓݡ
الݡ مِ  �ی ٖ ݫ حݫ الݠرَّ ݩٰ�نِ  ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ الݠرݨݧ هِ  اللّٰ سْمݭِ  �بِ

اٰهُمْ  �ن
�قݨْ رَز�َ اٰ  وَمِمݦݩّ لوٰ�ةَ  الصَّ مُو�نَ  ݔ ىݫ ٖ ݫ ݨݑݫ ٯݧ ُ وَ�ی �بِ  �یْ

َغ�
ْ
ال �بِ و�نَ  ݩݐُ ںݧ ِ مݫ

�ؤݨْ ݦݩُ �ی �نَ  �ی ٖ ذ�
ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

�  ٢  َ �نݧ �ی ݑٖ ٯݧ
مُٮݩݑَّ

ْ
لِل

رَ�ةِ  خ�ِ
ءاݦݩٰ

ْ
ال ِكَ وَ�بِ ݫ لݫ ݨْ �بݧ

لَ مِ�نݨْ �قَ ِ ز�
ْ �نݧ
ُ
 ا

ٓ
كَ وَماٰ ْ �یݧ

َ
لَ اِل ِ ز�

ْ �نݧ
ُ
 ا

ٓ
ماٰ و�نَ �بِ ݩݐُ ںݧ ِ مݫ

�ؤݨْ ݦݩُ �نَ �ی �ی ٖ دݩݐ
َّ
و�نَ ٣ وَال ق�ُ ف�ِ

�نݨْ ُ �ی

٥ لِحُو�نَ  مُف�ْ
ْ
ال مُ  ُ هݧ كَ  ِ ݩݘݫ ىݠݩݩݩݧ

ٓ ولٰ
ُ
وَا ݩۖ 

ݦݦݦݩݩݩ
٭ ِمݦْ هݫ ِ

ݩّ ݧ ݧ رَ�ب مِ�نݨْ  ى  هُدݩًݡ عَلىٰ  ِكَ  ݫ ݩݩݩݘݫ ݧ ىݧ
ٓ ولٰ

ُ
ا  ٤ ُو�نَ  ݐݧ ںݩݧ وُ�قِ ݧ ݧ �ی هُمݨݦݨْ 

كـه در ]حقانيـت[ آن هيـچ ترديدى نيسـت ]و[ مايه هدايت  الـف لام ميـم )۱( ايـن اسـت كتابـى 

كـه بـه غيـب ايمـان مـى ‏آورنـد و نمـاز را بـر پـا مـى دارنـد و از آنچـه  تقواپيشـگان اسـت )۲( اآنـان 

كـه بدانچـه بـه سـوى تو فرود آمـده و به  كننـد )۳( و آنـان  بـه ايشـان روزى داده‏ ايـم انفـاق مـى 

آنچـه پيـش از تـو نـازل شـده اسـت ايمـان مـى آورنـد و آناننـد كه به آخـرت يقين دارنـد )۴( آنان 

برخـوردار از هدايتـى از سـوى پـروردگار خويشـند و آنـان همان رسـتگارانند )۵(

1.  مجمع البيان ج10 ص405.
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ݡمٓݡ
ݨٓ
آیه: الݡ

تفسـير ايـن حـروف را  جـز خداونـد سـبحان و اوليـاى مطهّـرش نمى‏دانـد، مفسـران مطلب 
کـه بـر اسـاس  گمـان و تخميـن اسـت  گفته‏انـد، از روى  روشـنى در بـاره آن نگفته‏انـد. آنچـه 

  نقـل، وزن و اعتبـارى نـدارد. عقـل و

َلِك
َ
آیه: ذ

گفته‏هـاى اهـل لغـت  اشـاره بـه »الکتـاب« کـه مصـدر و بـه معنـى نوشـته اسـت. از ظاهـر 
کـه بـه معنـى »مجمـوع« مى‏باشـد. برآيـد 

»کتبـتُ  مى‏شـود:  گفتـه  بـاب  هميـن  از  کـردن.  جمـع  الکتـبي عنـى  گويـد:  ابن‏منظـور 
کـه دو لـب اسـتر را بـا حلقـهي ا بنـد چرمى به هـم بچسـبانم... »الکتيبة« آنچه  البغلـة«، زمانـى 
گردآورى شـده ولى منتشـر نشـده اسـت. نيز گفته‌اند: راندن دسـته‏اى اسـب،ي عنى در جايى 
گانـه... و از آن مشـتق شـده: »کَتَبْـتَ الکِتـاب« چـون حرفـى بـه حرفـى را جمـع مى‏کنـد.1 جدا

 ِرَیْبَ فِیه 
َ

آیه: ل
که نفوذ شک و ترديد در آيه‏ها و مقصودها و مرام‏هاى  بيان: اولاً بر خردمندان روشن است 

کـه در آن شـک بنمايانـد، چـون بـر پایـۀي ـاد آورى  قـرآن محـال اسـت و کسـى را ممکـن نيسـت 
کـه بـراى آفريده‏هايش به  و راهنمايـى بـه سـوى خداونـد عزيـز قـدّوس تأسـيس شـده، خدايـى 
کـردن اسـت  گاه  کـرده و از حـدّ تعطيـل و تشـبيه منـزّه اسـت. هـم چنيـن آ خلـق خـارج تجلـى 
نسـبت بـه آنچـه عقلهـا آنهـا را درک مى‏کننـد، از نيکويى‏هـاى ذاتـى عقلـى ماننـد نگهـدارى 
نفـس از ارتـکاب زشـتى و آزار رسـاندن  بـه مـردم. نيـز توجـه دادن بـه زشـتى‏هاى ذاتـى عقلـى 
ماننـد تجـاوز بـه شـؤون و حقـوق مـردم و برتـرى جويـى بـر آنـان همچنيـن تذکّـر بـه واجب‏هـاى 
ذاتـى عقلـى ماننـد ايمـان و فروتنـى و فرمانبـردارى نسـبت بـه خداونـد سـبحان و صفت‏هـا 
بـه  کمالاتـش. قـرآن  کبريائيـت و جلالـت او، در درجـه معرفـت او و معرفـت صفت‏هـا و  و 
کـردن بـه خـداى متعال  محرّمـات ذاتـى عقلـى نيـز تذکّـر مى‏دهـد، ماننـد کفـر و انـکار و پشـت 

در مرتبـه معرفـت حـق تعالـى.

1.  لسان العرب، ج‌1ص701.
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کـه شـک در سـخن او بى‏معنـى   سـخنگوى بـه ايـن سـخن خداونـد سـبحان اسـت 
ً
ثانيـا

ثْلِـهِ )بقره /  ن مِّ  بَسُـورَةٍ مِّ
ْ
 عَبدْنـا فَأ تُوا

َ
لنـا عَىل ـا نَزَّ یْـبٍ مَّ كُنتمُْ فِ رَ ن 

َ
اسـت؛ بـه زودى ذيـل آيـه وَ ا

کـرد. 23(. در ايـن بـاره بحـث خواهيـم 

 َقِین
َ
مُتّ

ْ
آیه: هُدًى لِل

که خداوند تعالى بر هر  هدايت در اين جايگاه، دلالت و علم و شـناخت راسـتين اسـت 

کـه خواهـد افاضـه مى‏فرمايد، لذا شـناخت مىي‏ابد و هدايـت مى‏پذيرد.ي ا  کـس از بندگانـش 

يـغ مـى‏دارد، پـس جاهـل و غافـل مى‏گـردد. تعبيـر بـه  اينکـه خداونـد، آن معرفـت را از کسـى در

يدٌ عـدل« پس »هدى للمتقين«  »الهـدى« بـراى »هدايـت کننده« مبالغه را مى‏رسـاند. مانند »ز

رهنمـون اسـت بـه سـتايش قـرآن و بيـان بزرگـى و سـنگين یشـأن آن و از صفت‏هـاى زيبـاى بـا 

که حرف لام فقط براى بيان اختصاص  جلالت قرآن مجيد است. از اينجا دانسته مى‏شود 

کريـم، از ايـن‏رو  کـه شـرافت بخشـى و سـتايش قـرآن  پرهيـزکاران نيسـت، زيـرا بديهـى اسـت 

بـه ضـرورت  بـه پرهيـزکاران را نمى‏رسـاند.  کـه »هـدى للمتقيـن« اسـت، اختصـاص هدايـت 

کـه ثبـوت شـيئى بـراى شـيئى بـا ثبـوت آن شـى‏ء بـراى غيـر او منافـات نـدارد.  ايـن مطلـب 

کريم براى تمامى مردم، سبب هدايت است. خداى تعالى مى‏فرمايد:  پس قرآن 

ـدَى وَ الفُرقانِ )بقره  ُ
ْ

ل
ْ
نَ ا ناتٍ مِّ اسِ وَ بَیَّ لنَّ ِ

ّ
 فِیـهِ القُـرءَآنُ هُدى ل

َ
نـزِل

ُ
ـذِى ا

َّ
ل

ْ
شَـهْرُ رَمَضـانَ ا

.)185 /

مُسلِمِیَن
ْ
ى لِل  وَ هُدى وَ بُشْر

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
ل

ْ
تَ ا قِ لِیُثَبِّ لّحَ

ْ
بِكَ بَا قُدُسِ مِن رَّ

ْ
وحُ ال هُ رُ

َ
ل  نْزَّ

ْ
 قُل

 )نحل / 102(.

محمـد عَبـدُه در تفسـير المتقيـن مى‏گويـد: در ميـان نادان‏هـا افرادى بودند که از پرسـتش 
کـه آفريننـده آسـمان‏ها و زميـن فروتنـى در برابـر بتها  کـرده بودنـد  بت‏هـا نفـرت داشـتند و درک 
را خـوش نمـى‏دارد و پـروردگارِ حـق، نيکـى را دوسـت دارد و از شـر خشـمگين مى‏شـود؛ لـذا 
گروهـى از آنـان بـه ايـن جهـت از مـردم کنـاره گرفتـه بودنـد... تعـدادى از اهـل کتاب نيـز بودند 

کـه خداونـد متعـال چنيـن توصيف‏شـان فرمـوده اسـت.

یْـلِ وَ هُمْ یَسـجدونَ یُؤْمِنُـونَ بِالِله 
َّ
ـونَ ءَآیـاتِ الِله ءَانَـآءَ الل

َ
ـهٌ یَتل ـهٌ قَآئَِ مَّ

ُ
هـلِ الكِتـابِ ا

َ
ـن ا مِّ



172ترجمه‌‌ تفسیر مناهج البیان _ جلد اول

وْلئِـكَ مِـنَ 
ُ
نكَـر وَ یُسـارِعُونَ فِ خَیـراتِ وَ ا وفِ وَ یَنَهـونَ عَـنِ الُْ عْـر لَْ

ْ
ونَ بَا خِـرِ وَ یَأمُـرُ

َ
یَـوْمِ الْا

ْ
وَ ال

الصالحین)آل‏عمـران / 113 و 114(.

کـه آن را بـه  گـروه هسـتند؛ و نيـازى نيسـت  ... مـراد از متقيـن، چنيـن افـرادى از ايـن دو 
مؤمنيـن پـس از اسالمي ـا بـه مسـلمانان اختصـاص دهيـم. بلکه آنـان همان‏هايى هسـتند که 
دلهايشـان نفـرت و بيـزارى داشـت از آنچـه قوم‏هايشـان بـر آن بودنـد. جان‏هايشـان ميـل بـه 
کـه بـه وسـيله آن هدايـت مى‏شـدند و آمادگى خود را احسـاس مى‏کردند که  هدايـت داشـت، 
گـر چيـزى از سـوى خداونـد متعـال به ايشـان برسـد، بپذيرند. پـس متقين در اين آيـه مبارکه،  ا
کـه فطرت‏شـان سـالم مانـده و بـه خردهايشـان نوعـى پيمـودن در راه  کسـانى هسـتند  همـان 
راسـت بـود و در جان‏هايشـان آمادگـى و اسـتعداد پيـدا شـده بـود تـا نـور حـق را بپذيرنـد، بـه 
که آنان را از نا‌خشـنودى خداوند متعال بازدارد و به تلاش در راه رضايتش وادارد...1 گونه‏اى 
ـى به الف 

ّ
مؤلـف گويـد: ايـن بيـان در نهايـت ضعـف اسـت، زيـرا کلمـه متقيـن جمع مُحل

کـه افـاده عمـوم انواعـى مى‏کنـد و تمـام مرتبه‏هـاى پرهيـزکاران و نيکـوکاران را بـا  و لام اسـت 
کار و پرهيزکارتر تا  اختالف درجه‏هايشـان در معـارف و کمال‏هايشـان در برمى‏گيـرد. از پرهيـز 
کـه بـا تمـام تـوان و تلاش‏شـان حريـم خداونـد را پـاس مى‏دارنـد و خداى سـبحان  پرهيزکارانـى 

بـه آنـان را توفيـق مى‏دهـد تـا مخاطـب ايـن کلام الهى باشـند:

سلِمُونَ)آل عمران / 102(. نتُ مُّ
َ
 وَ ا

َ
وتُنَّ اِلّا قُوا الَله حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لا تَُ ذینَ ءَامَنُوا اتَّ

ّ
ا ال َ یُّ

َ
یا ا

صـدوق بـا اسـناد از ابوبصيـر آورده که گفت از حضرت ابوعبـدا ‏للّهامام صادق؟ع؟ درباره 

قـوا ا‏للّه حـقَّ تقاتـه پرسـيدم. فرمـود: آيـه اتَّ
ح شـود و او را از يـاد نبرنـد،  خداونـد، بايـد اطاعـت شـود و نافرمانـى‏اش نکننـد، يـاد او مطـر

کفرانـش نکننـد.2 کننـد و  شـکرش 

در اين مضمون در تفسير اين آيه مبارکه روايتهاى ديگر وجود دارد.
کافـران بـا انصـاف و  گراميـان نيکوکارنـد و از اختصـاص آن بـه  پـس مـراد از متقيـن، ايـن 
کنيـم متقيـن  گـر فـرض  روى‏گـردان از بندگـىِ بت‏هـا نتيجـه‏اى بـه دسـت نمى‏آيـد. بعالوه ا

1.  المنار، ج‌1، ص‌126.
2.  معانى الاخبار، ص‌240.
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توصيـف متقيـن در  کـه  بعـدى  آيه‏هـاى  کـه  بـود  گريـزى نخواهـد  آنـان هـم مى‏شـود؛  شـامل 
آنهاسـت نيـز اختصـاص بـه آنـاني ابـد.

وجـود  آن  بـر  گواهـى  و  دليـل  سـنت  و  کتـاب  در  آورده،  کـه  معنايـى  بـه  فطـرت  تفسـير 
نـدارد. تفسـير حـق بى‏ترديـد دربـاره فطـرت، عبـارت اسـت از معرفـت انسـان اسـت نسـبت 
بـه پـروردگارش متعـال و توحيـدش و معرفـتِ خـارج از دو حـد؛ حـد تعطيـل و حـد تشـبيه. 
کـه خـود نمى‏دانـد آن را دارا اسـت. پس شـدتي افتـن و افزايش آن  ايـن معرفـت بسـیط اسـت 
کـردن اهـل معرفـت نيـاز دارد. و همـواره افزايـش مىي‏ابـد  گاه  معرفـت بـهي ـادآورىي ـادآوران و آ
تـا مؤمـن بـه درجه‏هـاى والا و مقام‏هـاى عالـى از ايمـان برسـد، بـه معرفـت نسـبت بـه خـداى 

متعـال و صفت‏هـا و معنـى نام‌هـای او.
مولاى‏مان سروري گانه پرستان صلوات ا ‏للّهعليه مى‏فرمايند:

وهم مَنسّ نعمته.1 فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیائه لیستأدوهم میثاق فطرته و یذكّر

کتاب و سنت است. فطرت به اين معنى، از مطالب روشن و واضح در 

ِغَیْب
ْ
ذِینَ یُؤْمِنُونَ بِال

َّ
آیه: ال

کـه خداونـد سـبحان وي گانگـى او را  گويـم: ايـن سـتايش و توصيفـى از پرهيزکارانـى اسـت 

کـرده و در سـاحت او همـواره پرهيـزکار مى‏باشـند. بـه  دانسـته‏اند پيمـان اطاعتـش را محکـم 
کـه بـه غيـب ايمان دارنـد؛ غيبى  تحقيـق خداونـد سـبحان ايـن نيکـوکاران را سـتايش فرمـوده 
کـه خداونـد متعـال ايمـان بـه آن را بـه ايشـان فرمـان داده اسـت.2 )الغيـب( _ بـا الـف و لام 

1.  نهج البلاغه، خطبه 1.
کـى انسـان پوشـيده باشـد.  کـه از ابزارهـا و قـواى ادرا 2.  غيـب در مقابـل شـهادت بـه معنـى هـر چيـزى اسـت 
کامـل دارد: »عالِـمُ الغيـب و الشـهادة«، )انعـام، آيـه  گاهـى  خداونـد بـر غيـب و شـهادت نهـان و عيـان جهـان آ

73(. ايمـان بـه غيـب از نشـانه‏هاى مومنيـن اسـت: )بقـره، آيـه 3( 
گاهـى دارد  کـه تنهـا خـداى متعـال بـه آنهـا علـم و آ غيـب دو قسـم اسـت. يکـم. غيـب مطلـق يعنـى امـورى 
کـه براى برخى انسـانهاى عـادى معلوم  ماننـد حـوادث آينـده؛ دوم غيـب نسـبى يـا اضافـى بـه معنـاى امورى 
و بـراى برخـى ديگـر پوشـيده اسـت و از طريـق روشـهاى متعـارف قابـل دسترسـى نيسـت. مثال بـراى انسـانى 
گرفته، اشـياء و امور آن سـوى ديوار پوشـيده و به اصطلاح غيب اسـت اما مى‏تواند  که در پشـت ديوارى قرار 

کند. ايـن غيـب را بـه شـهادت تبديـل 
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گـواه مى‏باشـد. مثـال روشـن از  کـه در برابـر  _ افـاده عمـوم مى‏کنـد و مـراد از آن چيـزى اسـت 
آن عالم‏هـاى آخرتـى بعـد از ايـن دنياسـت از بـرزخ؛ و ايسـتگاه‏هايش تـا ايسـتگاه رسـتاخيز 
از جملـه  آنهاسـت.  کـه در  از رسـتاخيز؛ بهشـت و جهنـم و حقيقت‏هايـى  پـس  و  عمومـى 
کـه  آنهـا حقيقـت وحـى از نبـوت و رسـالت و سـخنگويى و نيـز حقيقت‏هـاى و رخدادهايـى 

کـه در آينـده واقـع مى‏شـوند. خـداى متعـال مى‏فرمايـد: گذشـتهي ـا آنهـا 

ـا شَـآءَ... )بقـره /   بََ
َ
مِـهِ الّا

ْ
ـن عِل یطـونَ بَىَش‏ءٍ مِّ فَهُـمْ وَ لا یُِ

ْ
یدِیهـمْ وَ مَـا خَل

َ
ـمُ مَـا بنی ا

َ
یَعل

.)255

گاهـى و پرده‏بردارى از آن محال اسـت،ي عنى  کـه آ از جملـه مـوارد غيـب، مطالبـى اسـت 
کشـيده و هيـچ بشـرى مطابـق سـنت‏ها و آموزش‏هـاى  آنچـه خداونـد عمـداً حجـاب بـر آن 
کـه زيـر حجـاب عمـدى نهـان شـده،  گاهـى از آن غيب‏هـا  گاهـى نمىي‏ابـد. آ معمولـى از آن آ
کـه نسـبت بـه افـرادى  بـه افاضـه علـم از سـوى خـداى تعالـى منحصـر مى‏شـود، همانگونـه 
مـورد  از غيبـش  گاهـى  آ بـراى  کـه خداونـد  کسـانى  انجـام داده،  او  مقرّبـان درگاه  از  خـاصّ 
گونـه‏اى معجزه‏آسـا و خـرق عـادت بـراى اسـرار خـود برگزيـده اسـت.  رضايتـش باشـند و بـه 

خـداى تعالـى مى‏فرمايـد:

)آل   ...ُرُسُـلِهِ مَـن یَشَـاء تَبىِ مِـن  لَله یَْ
ْ
ا كِـنَّ 

َ
ل وَ  غَیْـبِ 

ْ
ل

ْ
ا  

َ
لِیُطْلِعَكُـمْ عَىل لُله 

ْ
ا كَانَ  وَ مـا 

.)179  / عمـران 

كُ مِـن بَنْیِ 
ُ
ـهُ یَسْـل

َ
رتَضىَ مِـنَّ رسـول فَانّ

ْ
 مَـنِ ا

َ
 اِلّا

ً
حَـدا

َ
 غَیْبِـهِ ا

َ
غَیـبِ فَلاَ یُظْهِـرُ عَىل

ْ
عَـالُِ ال

 )جـن / 26 و 27(.
ً
فِـهِ رَصَـدا

ْ
یدیـه وَ مِـنْ خَل

گاهـى از غيـب مطلـق ويـژه خـداى عالم الغيـوب اسـت و بنـا بـر نصـوص دينـى خـداى متعـال پيامبـران و  آ
کـرده اسـت.  گاه  امامـان معصـوم را از حقايـق غيبـى آ

 مَـنِ ارْتَضىَ مِـنْ رَسُـولٍ جـن 26 و  27 او دانـاى غيـب اسـت و غيـب 
َ
حَـدًا * إِلّا

َ
 غَیْبِـهِ أ

َ
غَیْـبِ فَلا یُظْهِـرُ عَىل

ْ
عـالُِ ال

خـود را بـر هيچ‏کـس آشـکار نمى‏سـازد.
خ 3. وحـى و نبـوت 4. حـوادث  خ 2. قيامـت و بهشـت و دوز برخـى از مصاديـق غيـب عبارتنـد از: 1. عالـم بـرز
گرفتـه امـا هنـوز تحقـق خارجـى پيـدا  کـه مـورد مشـيت، اراده وتقديـر الهـى قـرار  گذشـته و آينـده 5. امـورى 

نکـرده اسـت.
خداونـد از مصاديـق غيـب نيسـت زيـرا بـر اسـاس آمـوزه فطـرت، خداونـد خـود را بالعيـان بـه همـه انسـانها 

گرچـه بـه احاطـه عقـل و فهـم در نمى‏آيـد. کـرده اسـت  معرفـى نمـوده و بـر قلـوب همـگان آشـکار 
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هـم چنيـن در شـمار غيـب اسـت آنچـه از حـواس و خِرَدهـا و فهم‏هـا پنهـان اسـت، البتـه 
در  کـه  رخدادهايـى  ماننـد  نيسـت،  محـال  عـادى  و علت‏هـاى  وسـيله‏ها  بـا  آن  از  گاهـى  آ
گروهـى ديگـر  گروهـى غيـب و نهـان و بـراى  کـه بـراى  سـرزمين‏هاى ايـن جهـان روى مى‏دهـد 

آشـکار و ظاهـر اسـت.
گاهـى از آنها بر پایۀ روش‏هاى جارى در آموزشـهاى امروزى امکان‏پذير  کـه آ و نيـز مـواردى 
گروهـى از پژوهشـگران و متفکـران بـه مطالبـى دسـت مىي‏ابنـد و مطالبـى از رمزهـاى  اسـت. 
گاهى نداشـته اسـت. که تا به حال کسـى از آن آ نهفته در جهان طبيعت را کشـف مى‏کنند 
گواهـى اسـت بـر اينکـه ايمـان بـه غيـب، از جملـه واجب‏هـاى ضـرورى  ايـن آيـه مبارکـه 
کريـم ايمـان آورده‏انـد، چـون آن را در رديـف بـر پـا داشـتنِ نماز  کـه بـه قـرآن  اسـت بـراى کسـانى 
آورده اسـت. آيه‏هـاى بسـيارى در قـرآن کريـم بـر ايـن مدّعـا گواهـى مى‏دهنـد. ايمـان به آخرت 
کـه خـود از بزرگتريـن غيب‏هاسـت _ در رديـف ايمـان بـه خداونـد قرار گرفته اسـت و ترک آن   _

مسـاوى تـرک ايمـان بـه خداونـد سـبحان اسـت. خداونـد مى‏فرمايـد:

یَومِ الْاخِرِ... )بقره / 232(.
ْ
كَانَ مِنْكُمْ یُؤْمِنُ بِالِله وَ ال ذَلِكَ یُوعَظُ بِهِ مَن 

خِرِ... )توبه / 99(.
َ
یَوْمِ الْا

ْ
عْرَابِ مَن یُؤمِنُ بِالِله وَ ال

َ
وَ مِنَ الْا

يـاد اسـت. روشـن اسـت که خداوند سـبحان،  آيه‏هـاى قـرآن مجيـد در ايـن زمينـه بسـيار ز
ـق ايمـان، 

َّ
ـق ايمـان خـداى عزوجـل باشـد، بلکـه متعل

َّ
از مصداقهـاى غيـب نيسـت تـا متعل

کـه عمـداً زيـر حجـاب پنهـان شـده اسـت. همـان غيبـى اسـت 
امـا معنـى »الغائـب« در نام‌هـای الهـى، خـوددارى و مقـدّس بـودن خداوند اسـت از اينکه 
معقـول و مفهـوم و معلـوم بـر اسـاس عقل‏هـا و دانشـها و فهم‏هـا و ديدگان باشـد. خداى تعالى 
کـردن فعـل اوسـت و فعلـش  تحقيقـاً خـود را بـه بندگانـش شناسـانده فرمـوده و ايـن معرفـى 
چگونگـى نـدارد، همانگونـه کـه ذات مقدسـش نـدارد. بلکه بندگانش با شناسـاندن خودش 
که  او را _ به حقيقت شـناخت _ مى‏شناسـند. همانند »الغائب« در باره خداوند، اين اسـت 

کـه اميرالمؤمنيـن علـى؟ع؟ مى‏فرمايند: او باطـن اسـت، همـان گونـه 
 باطن غیره غیر ظاهر1

ّ
كل  ظاهر غیره باطن و 

ّ
كل

1.  نهج البلاغه، خطبه 65.
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پـس معنـى باطـن بـودن خـداى تعالـى؛ تأبّى و تقدّس او اسـت از اينکه خردهـا و دانش‏ها 
و فهم‏هـا مقـدارى _ انـدکي ـا فـراوان _ از او بـه دسـت آورند؛ خداى تعالـى در عين باطن بودن؛ 
از  بذاتـه ظاهـر اسـت و مخفـى بودنـش محـال مى‏باشـد؛ داراى ظهـورى مقـدس و متعالـى 

معقوليـت و مفهوميـت اسـت.

َة
َ

ل آیه: وَیُقِیمُونَ الصَّ
بيـان: مـراد از اقامـه نمـاز؛ اين نيسـت که هرگونه که باشـد انجام گيـرد، بلکه مراد انجام آن 

اسـت با حدود و شـرايطى که مقرر شـده اسـت، تا انسـان را از گناه و کارهاى ناپسـند بازدارد، 
گزار شـود. خداى تعالى مى‏فرمايد: کـ یدرون و بـرونِ نماز  و باعـث پا

ـمُ مَـا 
َ
یَعْل وَ الُله  كْبَـرُ 

َ
ا ذِكْـرُ الِله 

َ
ل وَ  نكَـرِ  وَالُْ فَحشَـآءِ 

ْ
ـى عَـنِ ال اِنَّ الصّلـوة تَنَْ ـوة 

َ
ل قِـمِ الصَّ

َ
ا وَ 

.)45  / )عنکبـوت   َتَصْنَعُـون

کـه کراجکـى در کنـز الفوائـد گويـد: در حديـث آمـده  محـدث نـورى از فالح السـائل آورده 
اسـت: ابـو جعفـر منصـور، در حالـى که بر دسـتان حضرت صادق جعفربـن محمد؟عهما؟ تکيه 
گاه  کـرد: دربـاره نمـاز و حـدودش مـرا آ داده بـود، بيـرون آمـد... رزّام خطـاب بـه امـام عـرض 

کنيـد. امـام صـادق؟ع؟ بـه او فرمودنـد:
که به تمام آنها مؤاخذه نمى‏شوى. نماز چهار هزار حد دارد 

گاهى ده. گفت: مرا به آنچه جايز نيست ترک شود و نماز جز به آنها انجام نمى‏شود، آ
کاملًا  کافـى دارد و  امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: نمـاز انجام نمى‏شـود مگـر اين که فرد، طهارت 
بالـغ شـده باشـد، نافرمـان نباشـد و انحـراف نشـان ندهـد، با معرفت بـر پاى ايسـتد، آرام گيرد 
و تواضـع آرد. آنـگاه ميـان نوميـدى و طمـع؛ صبـر و ناشـکيبايى بـر پـا ايسـتد؛ گويـى نويد الهى 
کيفر تنها براى است آبرويش را در راه خدا بخشد و تمام تعلقات خود  تنها متوجّه او و وعده 
را خيـال پنـدارد. در راه خـدا خـون دل خـورد؛ بى‏توقّعـى پيـش بـه سـوى او راهـش را پيمايـد؛ 
کـه قصـد او دارد و مى‏خواهـد بـه  پيوندهـاى اهتمـام بـه ديگـران را بـا ديـده توجـه بـه خدايـى 
گـر آنهـا را انجـام داد، نمـازى خواهد  گيـرد. ا کنـد و از او اجـازه ورود  درگاهـش وارد شـود، قطـع 
که از زشـتى‏ها  گاهى داده اسـت و اين همان نمازى اسـت  که به آن فرمان داده و از آن آ بود 

و ناپسـندى‏ها بـاز مى‏دارد.1

1.  مستدرک الوسائل، ج‌4، ص‌91.
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 3 َنَاهُمْ یُنْفِقُون
ْ
ا رَزَق آیه: وَمِمَّ

گويـم؛ اطالق ايـن آيـه کريمـه همه‏گونـه انفاق مال و جاه را و تمام آنچـه را که مى‏توان براى 
کـه  کمـک بـه ديگـرى بـه آن متوسـل شـد، در بـر مى‏گيـرد، بويـژه گسـترش دانـش و حقيقت‏هـا 

بـراى هدايـت و تربيـت مردم انجـام گيرد.
کـه محمدبـن مسـلم از حضـرت صـادق؟ع؟ معنـاى آيـه را چنيـن  کـرده  طبرسـى روايـت 

کـرد: از آنچـه بـه آنـان آموختيـم، منتشـر مى‏کننـد.1 نقـل 
که در باره همين آيه فرمود: عياشى به سند ديگر، از حضرت ابوعبدا‏للّه؟ع؟ آورده 

از آنچه به آنان آموختيم خبر مى‏دهند.2

که حضرت ابوعبدا ‏للّهامام صادق؟ع؟ فرمود: شيخ صدوق با اسناد از ابو بصير آورده 
از آنچـــه بـــه آنـــان آموختيـــم خبـــر مى‏دهنـــد؛ و از آنچه از قـــرآن به آنـــان آموختيـــم، تلاوت 

مى‏کننـــد.3

َبْلِك
َ
 مِنْ ق

َ
نْزِل

ُ
یْكَ وَمَا أ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
ذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أ

َّ
آیه: وَال

از  دومـى  توصيـف  و  بالغيـب«  »يومنـون  کلامـش  بـر  اسـت  کريمـه عطـف  آيـه  ايـن  گويـم: 

کـه آنان همـان گونه که بـه غيب نهفته  پرهيـزکاران اسـت. آيـه، سـتايش والايـى از آنـان اسـت 
کـه به آنچـه بر تو و  ايمـان آوردنـد، بـر پایـۀ آنچـه قـرآن کريـم بـه آن فراخوانـده اسـت، هميـن گونه 
بـر پيامبـران و فرسـتادگان پيـش از تـو فـرو فرسـتاده اسـت، ايمـان دارند. اين بيـان، تعميم پس 
کـه بـه مرتبـه پرهيـزکارى بـا هدايـت قـرآن در  از تخصيـص اسـت. روشـن اسـت پرهيزکارانـى 
کـه بـر آنهـا جامـه‏اى از صفـت تقـوى بپوشـاند، هـم چنيـن ايمـان به غيـب و ايمان به  مرتبـه‏اى 
تمـام آنچـه خداونـد بـر پيامبرش و همه پيامبران گذشـته نازل فرموده، آراسـته‏اند. پرهيزکاران 
کـه ايمـان آوردنـد  خـود عينـاً مصـداق مؤمنيـن بـه غيب‏انـد و مصداقـى هسـتند بـراى کسـانى 
ي ـک درجـه و مرتبـه و در عـرض هـم و  بـر فرسـتادگان و پيامبرانـش در بـه هـر آنچـه خداونـد 

بالعکـس فـرو فرسـتاده اسـت.

1.  مجمع البيان، ج‌1 ص39.
2.  تفسير عياشى، ج‌1، ص‌25.

3.  معانى الاخبار، ص‌23.
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 4َخِرَةِ هُمْ یُوقِنُون
ْ

آیه: وَبِال
کـه آنان به آخـرتي قين  سـومين توصيـف و نکـو داشـت ديگـرى دربـاره پرهيـزکاران اسـت 

کـه از بزرگتريـن غيب‏هـا اسـت و ايمـان بـه آن در رديـف ايمـان بـه خداونـد سـبحان  دارنـد، 

جـاى دارد. مـراد از آخـرت، عالمـى در برابـر دنيـا اسـت، ماننـد غيب در مقابل عالم شـهادت 

)عالـم ظاهـر(،ي عنـى تمـام عوالـم بعـد از دنيـا و تمـام آنچـه از حقيقت‏هـا و غيب‏هـا در آن 

اسـت؛ي عنـى بـرزخ و عوالـم بعـدى آني کـى بعـد از ديگرى تا برسـد به بزرگتريـن صحنه عرضه 

کـه موقـف حسـاب اسـت و عوالـم بعـدى آن، از عوالـم بهشـت و جهنـم تا  انسـانها بـر خداونـد 

گيرنـد. نخسـتين منـزل  سـرانجام بهشـتيان در بهشـت و جهنمى‏هـا در جهنـم  و آتـش قـرار 

آخـرت قبـر مى‏باشـد.
که فرمودند: کرده  علامه مجلسى به نقل از جامع الأخبار از پيامبر؟صل؟ روايت 

کسـى از آن نجـات يافـت، پـس از آن راحت‏تـر اسـت و  گـر  قبـر نخسـتين منـزل آخـرت اسـت. ا
کمتـر از آن نيسـت.1 گـر از آن نجـات نيابـد، مراحـل پـس از آن  ا

چـون لفـظ آخـرت در قـرآن بسـيار بکار رفته اسـت، جايز نيسـت در تفسـيرش بـا ديد اوليه 

کـه مـراد از آخـرت، رسـتاخيز و  کـه در ذهن‏هـا مأنـوس اسـت، وارد شـد،ي عنـى ايـن برداشـت 

کـه قيامـت،ي کـى از مواقـف و منزل‏هـاى آخـرت اسـت. پـس  روز حسـاب اسـت، در حالـى 

گزيـر  ممکـن اسـت مـراد از آن مطلـق آخـرتي ـاي کـى از مواقـف آن باشـد. لـذا در تفسـيرش نا

گرفتـه شـود و مـورد و موقـف مخصـوص مربـوط بـه آن معيـن  بايـد موردهـاى ذکـر شـده در نظـر 

کـرد. کـه بتـوان بـر همـه مواقـف اطالق  شـودي ـا عموميـت و اطالق آن اسـتوار شـود 
آخـرت بـر غيـر قيامـت و بـرزخ و عوالـم بعـد از دنيا، فـراوان به کار رفته اسـت. برزخى که در 

آن جنّـات عـدن اسـت، از مصداق‏هاى آخرت مى‏باشـد. خـداى متعال مى‏فرمايد:

 
ً
غْوا

َ
 لا یَسْـمَعُونَ فِیُها ل

ً
ا تِیَّ

ْ
كَانَ وَعْـدُهُ مَأ هُ 

َ
غَیْـبِ اِنّ

ْ
ـنُ عِبَـادَهُ بِال حَُ ىِت وَعَـدَ الرَّ

َّ
ـاتِ عَـدْنٍ ال جنَّ


ً
زْقُهُـمْ فِیَها بُكْرَه وَ عَشِـیّا ـمْ رِ ُ

َ
 وَ ل

ً
 سَلاما

َ
الّا

کـه در بـاره  على‏بـن ابراهيـم قمـى بـه اسـناد از حضـرت ابوعبـدا ‏للّهامـام صـادق؟ع؟ آورده 

1.  بحار الانوار، ج‌6، ص‌242.
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 فرمـود: ً
زقهـم فیهـا بكـره و عشـییّا ـمْ ر ُ

َ
آيـه: وَ ل

کـه فرمـود: بکـرة وَ  کلام الهـى اسـت  ايـن در جنّـات دنيـا اسـت، قبـل از قيامـت. دليـل بـر آن 

کـه  عشـيا در بهشـت‏هاى جاويـدان در آخـرت نيسـت، غُـدوّ و عشـىّ در بهشـت‏هاى دنياسـت 
ع مى‏کننـد.1 ارواح مؤمنـان بـه آنجـا منتقـل مى‏شـود و خورشـيد و مـاه در آن طلـو

مؤلـف گويـد: امـام؟ع؟ فرمود: »بهشـت‏هاى دنيا«، منافاتى نـدارد که برزخ از مصداق‏هاى 

که قبر نيز در دنياسـت، گرچه نخسـتين منزل آخرت باشـد. آخرت باشـد، همانگونه 

 َمُفْلِحُون
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
هِمْ وَأ بِّ ى هُدًى مِنْ رَ

َ
ئِكَ عَل

َ
ول

ُ
آیه: أ

کارهـاى نيکويشـان راي ـاد فرمـود و پيـش از آن بيـان شـد،  کـه خداونـد  يعنـى: پرهيـزکاران 

کـه هدايـت را بـر آنهـا  کـرده و بـا تمکيـن خـداى الهـى  يافـت  هدايـت را از خداونـد سـبحان در
تمکيـن فرمـود، بـر آن توانـا و برخـوردار شـدند. پـروردگار رسـتگارى و نجات آنـان را اطلاع داده 

کـرده اسـت. و بـدان حکـم 

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  6 - 7

و�نَ ٦  ݩݐُ ںݧ ِ مݫ
�ؤݨْ ݦݩُ ݣݣهُمْ لاٰ �ی رݦْ ذ�ِ �نْ مْ �تُ

َ
مْ ل

َ
مݨْ ا ݩُ هݠݧ �تَ رݦݨْ

ْذ�َ �نݧ
َ
هِمْ ءَا �یْ

َ
ءٌ عَل

ٓ رُوا سَواٰ ݐَ �نَ كَڡݧ �ی ٖ ذ�
َّ
اِ�نَّ ال

�بٌ  اٰ مݨْ عَ�ذ ُ ݧ هݩݧ
َ
 وَلݠ

ݨݨݨۖ
ݥ٭ �ةٌ اٰوݩَ �ش مْ �غِ ِ ݫ ْصاٰرِهݫ ݨݧ �ب

َ
ى ا

ٓ ٰ  وَعَل
ݦݦݦݩݦۖ

مْ وَعَلىٰ سَمْعِهِمْ٭ ِ ݫ ݭِهݠݫ ݓݭݫ وٮݫ
ُ
ل هُ عَلىٰ �قُ مَ اللّٰ �تَ َخ�

مٌ ٧ �ی ٖ عَ�ظ

كفـر ورزيدنـد چـه بيمشـان دهـى چـه بيمشـان ندهـى بر ايشـان يكسـان  كـه  در حقيقـت كسـانى 

گرويـد )۶( خداونـد بـر دلهـاى آنـان و بـر شـنوايى ايشـان مهـر نهـاده و بـر  اسـت ]آنهـا[ نخواهنـد 

ديدگانشـان پـرده‏ اى اسـت و آنـان را عذابـى دردنـاك اسـت )۷(

...ْیْهِم
َ
فَرُوا سَوَاءٌ عَل

َ
ك ذِینَ 

َّ
آیه: إِنَّ ال

کتـاب  کفـر در لغـت بـه معنـى پوشـاندن اسـت. مـراد از آن در مـوارد اطلاقـش در  بيـان: 

و سـنت، مخالفـت انسـان بـا حـق و انـکار آن اسـت نسـبت بـه آنچـه در نفـس خـود از حـق 

1.  تفسير قمى، ج‌2، ص‌52.
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کـه برايـش روشـن  کافـر آنچـه را از حـق آشـکار  دانسـته اسـت. عنايـت روشـن اسـت، زيـرا فـرد 
شـده، بـا عنـاد و لجاجتـش پوشـانده اسـت.

کرد و پوشـانيد...  کفر بها؛ آن را انکار   و 
ً
کفرانا  و 

ً
کفورا گويد: کَفَرَ نعمة ا‏للّه: يکفرها  ابن‏منظور 

رجـل کافـر: منکـر نعمت‏هـاى خداونـد؛ از سـتر مشـتق شـده اسـت. و گفته‌انـد: چـون بر قلبش 
پوشـانيده شده است.1

کـه بـري ـک معنـى دلالـت  کاف، فـاء، راء _ اصلـى صحيـح اسـت  کفـر _  گويـد:  ابن‏فـارس 
گفته  که زرهش را با پيراهنش پوشـانيده،  کسـى  کردن اسـت. به  که پوشـانيدن و پنهان  دارد 

کفـر درعه.2 مى‏شـود: قـد 
که شرط در حرمت آن، همانا شرط‏هاى  کفر و انکاري ک عمل اختيارى بنده است  پس 
کـه در بـاره ديگـر تکاليف دارد، مانند قـدرت و اختيار و اتمام حجت بر فاعل  عمومـى اسـت 
کتـاب و سـنت بـکار  گـون در  گونا کـه بـه شـکل‏هاى  گسـترده‏اى اسـت  کفـر، مفهـوم  مکلـف. 
کـه تنهـا اصـول ديـن و رسـالت  رفتـه اسـت؛ بکارگيـرى و اطالق آن منحصـر بـه کسـى نيسـت 
کاربـرد اين احکام  کفـرِ مربـوط به اصـول دين احکام ويـژه‏اى دارد.  را منکـر شـده باشـد. البتـه 
کـه اسـتعمال در »مـا وُضـع لـه« اسـتي ـا حقيقـت شـرعيهي ـا متشـرّعه  در آن مـوارد الـزام نـدارد 
کفـر تشـخيص دهـد و  کـه مـورد بـه مـورد را در بـاره انـواع  در آن باشـد. پـس وظيفـه فقيـه اسـت 
کنـد. و در هـر  حکم‏هـاى رسـيده دربـاره هـر نـوع را از جهـت وضعيـت و تکليفيـت اسـتنباط 

مـورد ايمـان واجـب، بـا کفر متناسـب بـا آن مقابلـه کند.
دى  بُّ کفـر بـه خداونـد تعالى  در درجه معرفت خداى سـبحانه، حرام بـودن تعَّ حـرام بـودن 
کـه واجـب بـودن ايمـان بـه خـداى تعالـى در مرتبـه شـناخت او، وجـوب  گونـه  نيسـت، همـان 
تعبـدى نمى‏باشـد. بلکـه ايمـان بـه خداونـد متعـال  در مرتبـه معرفتـش بـه ضـرورت عقلـى 
کـه خداونـد سـبحان را شـناخته و حجـت بـر او تمـام شـده  کسـى  واجـب ذاتـى اسـت بـراى 
کـه  علـم و معرفت نسـبت به آن  گونـه اسـت نسـبت بـه هـر حـق و هـر حقيقتـى  اسـت. هميـن 
حاصـل شـده اسـت. بنابرايـن پـس از معرفـت، دو راه بيشـتر وجـود نـدارد:ي ـا روى برگرداندن و 

1.  لسان العرب، ج‌5، ص‌144.
2.  مقاييس اللغة، ج‌5، ص‌191.
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کـه با جعل  ي ـا هدايـتي افتـن و اقـرار. ايـن حرمـت و وجـوب، از مسـتقلات عقلى اسـت  انـکار
و تشـريع بـه دسـت نمى‏آيـد. آنچـه از امـر و نهى در کتاب و سـنت آمده؛ي ـادآورى و راهنمايى 
و تثبيـت و امضـاى حکـم عقلـى اسـت؛ بلکـه در بعضـى موارد، فرمان الهى به جهت شـدت 

وضـوح بـه شـيوه احتجاج و سـرزنش وارد شـده اسـت.
نيـز  و  کـه معرفـت خـداى متعـال  کتـاب و سـنت بدسـت  مى‏آيـد  از  کـه  بايـد دانسـت 
کـه بـه دسـت آوردنـش  بعضـى از شـؤون ذاتـى او ماننـد توحيـد و علـم، امـرى نظـرى نيسـت 
واجـب باشـد، بلکـه معرفـت فقـط بـا معرّفى خودِ خداى سـبحان و فعل او اسـت، و پيامبران 
کـه خداونـد در ذات انسـان‏ها بـه وديعـت نهـاده اسـت، از نـور حـق،  مطالبـى راي ـاد مى‏آورنـد 

نعمـت فرامـوش شـده و پيمـان فطـرى. خـداى تعالـى مى‏فرمايـد:

ماواتِ وَ الَارضِ )ابراهيم / 10(. فِ الِله شَك فَاطِرِ السَّ
َ
ا

‏للّهِ ذَالِـكَ 
ْ
ـقِ ا

ْ
ل  لَِ

َ
ـا لا تَبْدِیِـل یِْ

َ
ـاسَ عَل لنَّ

ْ
ىِت فَطَـرَ ا

َّ
ل

ْ
‏للّهِ ا

ْ
 فِطْـرَة ا

ً
دِیـنِ حَنِیفـا

ّ
قِـمْ وَجْهَـكَ لِل

َ
فَا

مُـونَ )روم / 30(.
َ
ـاسِ لا یَعْل كْثَـرَ النَّ

َ
كِـنَّ ا

َ
ُ وَ ل قَیمِّ

ْ
الدّیـنُ ال

ـم  نُْ ِ
َ

ف البَـرَّ  اِلَ  اهُـم  َّ َ
ن ـا  مَّ

َ
فَل الدّیـنَ  ـهُ 

َ
ل لِصِنَی  مُْ لَله 

ْ
ا دَعَـوُا  كالظلـل  مَـوْجٌ  م  غَشِهَیُ  

ْ
اِذَا وَ 

.)32  / )لقمـان   ٍكَفُـور ـارٍ  خَتَّ  
ُّ

كُل  
َ
الّا یَاتِنـآ 

َ
بِا حَـدُ  یَْ مَـا  وَ  قْتَصِـدٌ  مُّ

رٌ لست علیهم بمضیطر )غايشه 21 و 22(. نتَ مُذَكِّ
َ
آ ا َ َ

رْ اِنّ فَذَكِّ

حضرت امير المؤمنين؟ع؟ مى‏فرمايند:

وهم منىّس نعمته و  فبعـث فيهـم رسـله و واتـر اليهـم أنبيائـه ليسـتأدو هم ميثـاق فطرته و يذکّر
وا لهـم دفائن العقول.1 يحتجّـوا عليهـم بالتبليـغ و يثير

کـس  هـر  گفته‏ايـم،  سـخن  تفصيـل  بـه  الاماميـه(  )توحيـد  کتابمـان  در  زمينـه  ايـن  در 
کنـد. مراجعـه  آن  بـه  باشـد،  خواسـتار 

کفـر در ايـن  کـه مـراد از  کـه ظاهـر بلکـه صريـح در ايـن زمينـه آن اسـت  پوشـيده نيسـت 
کفـر بـه معنـاى انـکار و لجاجـت اسـت: چـون نـا اميـدى از ايمـان آورد نشـان از  آيـه مبارکـه، 

ـمْ...لَ یُؤْمِنُونَ که حکم قطعى  نْذَرْتَُ
َ
أ

َ
ـمْ أ یِْ

َ
کلام خـداى تعالـى بـر مى‏آيـد که فرمود: سَـوَاءٌ عَل

1.  نهج البلاغه، خطبه اول.
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اسـت بـر اينکـه آنـان ايمـان نمى‏آورنـد و خداونـد بـر دلهايشـان مُهـر زده اسـت، لـذا هدايـت را 
نمى‏پذيرنـد و بـه حـق اعتـراف نمى‏کننـد. لذا از کلمه کفـر در اين آيه کريمه، به کفر معصيت 

کفـر نعمتهـا حمـل نمى‏شـود. و 
کـه بـه حضـرت ابوعبـدا ‏للّهامـام  کلينـى بـه اسـناد از ابـو عمـرو زبيـرى آورده  ثقـة الاسالم 
کفـر در کتـاب خداوند  کـردم مـرا در بـاره انـواع  کـه گفـت: بـه ايشـان عـرض  صـادق؟ع؟ گفتـم: 

گاه فرماييـد. عزوجـل آ
کفـر انـکار که خـود دو وجـه دارد؛  کتـاب خداونـد، بـر پنـج وجـه اسـت: از جملـه  کفـر در  فرمـود: 

کفـر نعمت‏هـا. کفـر برائـت و  کفـرورزى بـه تـرک آنچـه خداونـد فرمـان داده اسـت؛ و 
نـه  پـروردگارى،  نـه  کـه مى‏گويـد:  کسـى  يعنـى عقيـده  اسـت،  ربوبيـت  بـه  انـکار  انـکار،  کفـر 
کـه بـه آنـان دهـرى گفتـه  گـروه از زنديق‏هاسـت  بهشـتى و نـه جهنمـى اسـت. و ايـن گفتـه دو 

کـه مى‏گوينـد: کسـانى  مى‏شـود، 

هْرُ )جاثيه / 24(.
َ

 الدّ
َ
لِكُنَا اِلّا وَ مَا یُْ

کـه بـراى خـود وضـع کرده‏انـد از نـزد خـود، بـدون اسـتوارى و تحقيـق درباره  ايـن دينـى اسـت 

آنچـه مى‏گوينـد. خداونـد عزوجـل مى‏فرمايـد:

ونَ )بقره / 78(.  یَظُنُّ
َ
اِنْ هُمْ اِلّا

ذِیـنَ 
َّ
کـه مى‏گوينـد. نيـز خداونـد فرمـود: إِنَّ ال کـه حـق، آن چيـزى اسـت  آنـان مى‏پندارنـد 

مْ لَْ تُنْذِرْهُـمْ لَ یُؤْمِنُـونَ يعنـى بـه توحيـد خداونـد تعالـى ايمـان 
َ
ـمْ أ نْذَرْتَُ

َ
أ

َ
ـمْ أ یِْ

َ
وا سَـوَاءٌ عَل كَفَـرُ

کفـر اسـت. اما وجه دوم از انکار با معرفت نسـبت به آن اسـت.  نمى‏آورنـد. ايـن يکـى از وجـوه 

کـه مى‏دانـد حـق اسـت و حـق نزد او پايدار شـده اسـت.  کـه انـکار کننـده، در حالـى  بدين‏سـان 

آن را انـکار مى‏کنـد خـداى عزوجـل مى‏فرمايـد:

 )نمل / 14(.
ً
ا وَّ

ُ
 وَ عُل

ً
ما

ْ
نفُسُهُمْ ظُل

َ
آ ا سْتَیْقَنَتَْ

ْ
ا وَ ا بَِ

ْ
وَ جَحَدُو ا

و خداى عزوجل فرمود:

عنَة الِله 
َ
 بِهِ فَل

ْ
وا كَفَـرُ  

ْ
ا جَـاءُ هُم ما عَرَفُوا مَّ

َ
و فَل كَفَـرُ  الذّیـن 

َ
 یَسْـتَفْتِحُونَ عَىل

ُ
 مِـن قَبْـل

ْ
كَانـوا وَ 

یـنَ )بقـره / 89(. كَافَر
ْ
 ال

َ
عَىل

اين تفسير دو وجه انکار است...1

کافى، ج‌2، ص‌389.   .1
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 ...ْوبِهِم
ُ
ل

ُ
ى ق

َ
آیه: خَتَمَ الُلَّه عَل

گويد: ختم... مُهر زدن روى چيزى است.1 ابن‏فارس 
: طبعـه؛ بديـن روى، آن مُهـر زده شـده و مُهـر  ً

 و ختامـا
ً
گويـد: ختمـه يختمـهُ ختمـا ابن‏منظـور 

خـورده اسـت... و الختـم علـى القلـب:ي عنـى چيـزى نمى‏فهمـد و چيـزى از او بيـرون نمـى آيد، 

ـمْ ماننـد اينکـه فرمـود: طَبَـعَ  بِِ و
ُ
 قُل

َ
کريـم اسـت: خَتمََ الُلَّه عَىل گويـى مُهـر زده‏انـد. در قـرآن 

ـمْ لـذا چيـزى را تعقـل نمى‏کنـد و چيـزى را نـگاه نمى‏دارنـد. ابواسـحاق گفـت:  بِِ و
ُ
 قُل

َ
الُلَّه عَىل

معنـى ختـم و طبـع در لغـتي کـى اسـت و آن پـرده نهـادن بـر روى چيـزى اسـت و پيمـان 
گرفتـن بـر اينکـه چيـزى داخـل آن نشـود.2

گويـد: مـراد از ختـم، محجـوب بودنشـان از حـق و نابينايـى آنهـا از درک پرتوهـاى  مؤلـف 

کننـدگان عطـا فرمـوده اسـت. خداونـد  کـه خداونـد بـه همـه مؤمنـان و توبـه  فضيلتـى اسـت 
کـه نـه مى‏بيننـد و  سـبحان احساسـات والا را از ايـن عضوهـا بـر مى‏گيـرد و در تاريکى‏هايـى 
کـه درجاتـى داشـته باشـد. خـداى متعال  يـاد دارد  نـه تعقـل مى‏کننـد؛ رهـا مى‏سـازد. امـکان ز

مى‏فرمايـد:

ـمْ وَ لَا  ُ
َ

لُله لِیَغْفِـرَ ل
ْ
ْ یَكُـنِ ا  لَّ

ً
كُفْـرا َّ ازدادوا  ُ

 ث
ْ
وا كَفَـرُ  َّ ُ

 ث
ْ
 ثّم ءَآمَنُـوا

ْ
وا كَفَـرُ  َّ ُ

 ث
ْ
ذیـنَ ءَآمَنُـوا

َّ
ل

ْ
اِنَّ ا

.)137  / )نسـاء   سَـبِیلَا ـم  دِیَُ لِیَْ

ـــه در  ـــر اســـت و ن کف ـــر  ـــه مقـــدم ب ـــع و حجـــاب، ن ـــم و طب ـــه درجـــه خت ک ـــد  پوشـــيده نمى‏مان
گونـــه‏اى نيســـت  عـــرض آن، بلکـــه ختـــم، متأخـــر از آن و معلـــول آن اســـت. ايـــن احتجـــاب بـــه 
کنـــد و ســـلطنت حـــق مغلـــوب شـــود، بلکـــه حجت‏هـــاى الهـــى بـــراى  کـــه حجـــت را باطـــل 
ــکار  ــت برايـــش آشـ ــاى حقيقـ ــت و برهان‏هـ ــر پاسـ ــر زده بـ ــب او مُهـ ــر قلـ ــد بـ ــه خداونـ کـ ــى  کسـ
ـــر او واجـــب اســـت از هـــر آنچـــه انجـــام داده و مرتکـــب شـــده، عـــذر بخواهـــد. ايـــن  مى‏باشـــد. ب
ـــاً ماننـــد وجـــوب ايمـــان. هـــم  ـــد واجـــب اســـت، عين ـــه ســـوى خداون عذرخواهـــى و بازگشـــت ب
کفـــر؛  کوچـــک داشـــتنِ آن هماننـــد حرمـــت  ـــر حـــق و خـــوار و  ـــر اســـتکبار در براب چنيـــن اصـــرار ب

حـــرام اســـت.

1.  معجم مقاييس اللغة، ج‌2، ص‌245.
2.  لسان العرب، ج‌12، ص‌163.
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ْوبِهِم
ُ
ل

ُ
ى ق

َ
آیه: عَل

ابن‏منظـور گويـد: قلـب،ي عنـى برگردانـدن چيزى از شـکل خودش... و نيـز منصرف کردن 
بـه عقـل تعبيـر  از قلـب  گاهـى  کـه آن را مى‏خواهـد...  از برگردانـدن شـکل خـودش  انسـانى 

ـبٌ مى‏گويـد:ي عنـى عقـل.1
ْ
ـهُ قَل

َ
كَانَ ل ـنْ  ى لَِ ذِكْـرَ

َ
مى‏شـود. فـراء دربـاره آيـه إِنَّ فِ ذَلِـكَ ل

کار رفته اسـت. در قرآن و احاديث و  کتاب و سـنت بسـيار به  گويد: لفظ قلب در  مؤلف 

دعاها، فهميدن، تعقل، روشـن شـدن، ايمان، اطمينان و آرامش و مانند آن به قلب نسـبت 
داده شـده اسـت. هـم چنيـن مُهـر زدن، پـرده افتـادن، انحـراف، نابينايـى و ماننـدش را بـه آن 
نسـبت داده‏اند. پس قلب جايگاه والايى در وجود انسـانى دارد. سـعادت و شـقاوت انسـان 
گـرد قلـب مى‏چرخـد. قلـب فرمانروايـى مطلـق بـر اعضـا و جـوارح دارد. بـا نـور معنويـش تمـام 
اعضـاى بـدن راهنمايـى مى‏شـوند و در مسـير واقعـى خـود حرکت مى‏کنند. پـس وظيفه قلب 

کـه از گمراهـى و سرکشـى دورى و پرهيـز کند. آن اسـت 

ْى سَمْعِهِم
َ
آیه: وَعَل

گويـم: سـمع مصـدر از سَـمِعَي سـمع اسـت. در اينجـا برعکـس مـوارد قبـل و بعـد، بـه جـاى 

کار بـرده اسـت، شـايد بـراى دلالت و اشـاره به اين باشـد  لفـظ جمـع )أسـماع(، لفـظ مفـرد بـه 
کـه  کـه بشـنود، در حالـى  گـوش مُهـر زده شـده و ممکـن نيسـت  کـه بـر محـل شـنيدني عنـى 
و  خداشناسـان  بـراى  حقيقت‏هـا  و  دانش‏هـا  شـنيدن  بـراى  راهـى  را  آن  متعـال،  خداونـد 
کـه بـر خردمنـدى گـوش فـرا دادن بـه آنـان واجـب اسـت. قـرآن کريم  صدّيقـان قـرار داده اسـت 
که بر  و روايتها، گوش شـنوا و هوشـيار را بسـيار سـتوده‏اند. در باب اجزاء ايمان رسـيده اسـت 

گـوش فـرا دهـد. گـوش واجـب اسـت بـه آنچـه خداونـد برايـش واجـب فرمـوده 

ٌبْصَارِهِمْ غِشَاوَة
َ
ى أ

َ
آیه: وَعَل

ـل _ اصل صحيحى اسـت که دلالت  ابن‏فـارس گويـد: غشـى _ غيـن و شـين و حـرف معتَّ
گفته شـود: غشـيت الشـى‏ء أغشـيه. و غشـاءي عنى: پرده.2 دارد بر پوشـانيدن چيزى به چيزى. 

1.  لسان العرب، ج‌1، ص‌685.
2.  مقاييس اللغة، ج‌4، ص‌425.
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ايـن  ابصـار، عضوهـاى مخصـوص در سـري عنـى چشـمان اسـت.  از  مـراد  گويـد:  مؤلـف 

کـه در بـاره قلب‏هـا و  سـرزنش و بدگويـىِ بسـيار نسـبت بـه چشـم‏ها، ماننـد مطالبـى اسـت 
گوش‏هـا گفتـه شـدهي عنـى از جهـت مشـاهده نکـردن و بينا نشـدن به وسـيله آيه‏ها و نشـانه‏ها 
کـردن هـر قلـب  کـه همـه آفـاق را انباشـته اسـت. زيـرا نشـانه‏هاى وجـود بـر اقـرار  و نمادهايـى 
بهتريـن  از  کـه  از چشـمان خـود  مـردم  نگرفتـن  بهـره  پـس  گواهـى مى‏دهنـد.  انکارکننـده‏اى 
گاهـىي افتـن و مُشـرِف بـودن بـر درک شـمار مهمـى از حقايـق و  ابزارهـاى روح اسـت، بـراى آ
کـه سـنت حقيقتـى بـراى خردمنـدان اسـت.  اعيـان، انحراف‏شـان از شـاهراهى را مى‏رسـاند 
ايـن بـه جهـت دسـتاوردهاى آنهاسـت از کارهايـى کـه انجـام مى‏دادند و بر دل‏هايشـان زنگار 

بسـته اسـت.
بـا   _ و دل‏هـا  ديـدگان  بـه خدايشـان شـنيده‏ها؛  نسـبت  پرهيـزکار خداونـد؛  بنـدگان  امـا 
اذن و تأئيـد خداونـد _ مراقبـه دارنـد. ايـن سـرزنش و بدگويـى در مرتبـه مُهـر خـوردن و خـذلان 
)رهاشـدگى( نيز از آنان برداشـته نمى‏شـود، زيرا مُهر خوردن با داشـتن اختيار و اقامه حجت 

بالغـه بـر آنـان منافـات نـدارد.
کـه ايـن آيـه در بـاره سرکشـان و گردن‏کشـان و متکبـران قريش وارده شـده  در الميـزان آمـده 

است.1
گزيـر ايـن انـکار و  ايـن سـخن خطـا اسـت، چـون آيـه مبارکـه در مدينـه نـازل شـده، پـس نا
ـى باشـد، جريان 

ّ
سـرزنش متوجـه کافـران مدينـه اسـت و در هـر مـورد کـه مصداق‏هـاى ايـن کل

دارد، چـه در عصـر نـزولي ـا بعـد از آن.

 7ٌابٌ عَظِیم
َ

هُمْ عَذ
َ
آیه: وَل

کـه بـراى  کافـران، عـذاب و خـوارى و ذلـت ثبـت فرمـوده، همانگونـه  خـداى متعـال بـر 
ثبـت مى‏کنـد. پيـروزى  و  رسـتگارى  تقوايشـان،  دليـل  بـه  پرهيـزکاران 

کـه ابراهيم‏بـن ابى‏محمود از حضرت ابوالحسـن الرضا؟ع؟ درباره  صـدوق بـا اسـناد آورده 

عِهِمْ پرسـيد. فرمود:  سَْ
َ

مْ وَعَل بِِ و
ُ
 قُل

َ
آيه: خَتََ الُلَّه عَل

1.  الميزان، ج‌1، ص‌50.
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کـه  کفـر ورزى آنـان، همانگونـه  کيفـر  کافـران اسـت بـه عنـوان  ختـم، مُهـر زدن بـر دلهـاى 
فرمـود: خـداى عزوجـل 

یلًا)نساء / 155(.1
َ
 قَل

َ
ا بِكُفْرِهَمْ فَلَا یُؤْمِنُونَ اِلّا یَْ

َ
لُله عَل

ْ
 طَبَعَ ا

ْ
بَل

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  16-8

 ٨ �نَ  �ی مِ�نٖ مُ�ؤْ �بِ هُمݨݦݨْ  وَماٰ  رِ  خ�ِ ءاݦݩٰ
ْ
ال مِ  ْ ݨݧ وݧ َ ݧ �یݧ

ْ
اݣݣلݠ وَ�بِ هِ  اللّٰ �بِ اٰ  مَ�نّ ءاٰ وݣݣلُ  ق�ݩُ ݦَ �ی مَ�نݨݨْ  اٰسِ  الںݩݩݦݐݨّ وَمِ�نَ 

ݭیٖ 
و�نَ ٩ ڡݨݐ رݦݨُ عݦݩُ

ݨْ ݩݒ َسݧ مݨْ وَماٰ �ی هݩُ َݡ سݧ ڡݐُ ںݩݐݨْ
ݨَ
 ا

اݦݦݩݩٰݠٓ
ّ
و�نَ اِل دَعݩُ خ�ْ َ وا وَماٰ �ی ُ ݧ مَ�نݧ �نَ ءاٰ �ی ٖ دݩݐ

َّ
هَ وَال و�نَ اللّٰ ݩُ ݧ اٰدِعݧ حݩݦݩݐ ُ �ی

ُو�نَ ١٠  ݧ �ب ݐِ دݧ
ݨْ
َك ݧ ݐوُا �ی ݧ ماٰ كاٰںݧ مٌ �بِ لٖݠ�ی

َ
�بٌ ا اٰ مݨْ عَ�ذ ُ ݧ هݩݧ

َ
 وَلݠ

ݦݦۖ
ا٭ صݩًݐ رݨَ هُ مݦَ مݨُ اللّٰ دَهݩُ اٰ رݦݩݩݐ �ضٌ �فَ مْ مَرݨَ ِ ݫ ݭِهݠݫ ݓݭݫ وٮݫ

ُ
ل  �قُ

 ْ مݨݨݧ ݩݩُ ݧ هݠݧ
 اِ�نَّ

ٓ
لاٰ

َ
لِحُو�نَ ١١ ا ْ ْ�نُ مُصݧ حݨݧ

ماٰ �نَ
ݐَّ ݢا اِںݧ وٓݢ

ُ
اٰل ݨْ�ضِ �ق ݧ اَرݧ

ْ
ݭیِ ال

سِدُوا ڡݨݐ ف�ْ ݨْ لاٰ �تُ مُݨݧ هݠݩݧ
َ
لَ ل �ی ٖ ݢاٰ �قݫ ݢ وَاِݣݣدݩݩݐ

مَ�نَ   ءاٰ
ٓ

وا كَماٰ ُ مِ�نݧ ݨْ ءاٰ مُݨݧ هݠݩݧ
َ
لَ ل �ی ٖ ݢاٰ �قݫ ݢ و�نَ ١٢ وَاِݣݣدݩݩݐ رݦݨُ عݦݩُ

ݨْ ݩݒ َسݧ ݠ�نݨْ لاٰ �ی ِ ݫ ݩكٰݫ ݧ سِدُو�نَ وَلݩݩݩݩݩݩݩݩݧ مُف�ْ
ْ
مُ ال ُ هݧ

ݠ�نݨْ لاٰ  ِ ݫ ݩكٰݫ ݧ ءُ وَلݩݩݩݩݩݩݩݩݧ
ٓ

هاٰ َف� مُ الݠسُّ ُ ْ هݧ مݨݨݧ ݩݩُ ݧ هݠݧ
 اِ�نَّ

ٓ
لاٰ

َ
 ا

ݦۗ
ءُ٭

ٓ
هاٰ َف� مَ�نَ الݠسُّ  ءاٰ

ٓ
مِ�نُ كَماٰ

ݨݨْ ݩݘݧ وݧ ُ �نݧ
َ
ݢا ا وٓݢ

ُ
اٰل اٰسُ �ق الںݩݩݦݐݨّ

هِمْ  ݐِ ݧ ںݧ اٰطٖ�ی �ی
َ �ش اِلىٰ  ا  وݦْ

َ
ل ݢاٰ �َخ ݢ اٰ وَاِݣݣدݩݩݐ مَ�نّ ءاٰ ݢا  وٓݢ

ُ
اٰل �ق وا  ُ ݧ مَ�نݧ ءاٰ �نَ  �ی ٖ ذ�

َّ
ال وا  ُ ݑݧ ٯݧ

َ
ل ݢاٰ  ݢ و�نَ ١٣ وَاِݣݣدݩݩݐ ݩُ مݧ

َ
ل ْ عݧ َ �ی

ݭیٖ 
هُمݨْ ڡݨݐ دݩُّ ُ ݩݧ مݧ ݨَ هِمْ وَ�ی  �بِ

�ئُ ݪِ
رݦݐ هݩْ َسْٮݠݦݩݩݑَ هُ �ی للّٰ

ٱَ
و�نَ ١٤ � ݨُ ءݨݧ ݪِ ݐ

رݩ ْ هݧ ٮݦݩݑَ ْ�نُ مُسݨْ حݨݧ
ماٰ �نَ

ݐَّ مْ اِںݧ
ُ
ك ݩَݡ اٰ مَعݧ ݢا اِ�نّ وٓݢ

ُ
اٰل �ق

حَ�تݨْ  ݓݭِ ݭݫ رَٮݫ ماٰ  �فَ ى  ٰ ݧ ݧ دݧ ُ ݧ هݧ
ْ
ال �بِ ݩݩݩݑَ  هݧ

َ
ݢل لاٰݢ

الݠض�َّ رَوُا  �تَ
ݨْ ا�ش �نَ  �ی ٖ ذ�

َّ
ال ِكَ  ݫ ݩݩݩݘݫ ݧ ىݧ

ٓ ولٰ
ُ
ا و�نَ ١٥  ُ عْمَهݩݩݩݧ َ �ی هِمْ  ݐݪݭِ اٰݣݣݣںݧ �ی

طُغ�ْ

�نَ ١٦ دٖ�ی
َݡ ݑݧ ݐوُا مُهْٮݧ ݧ ْ وَماٰ كاٰںݧ ُمݧ هݨݧ اٰرَ�تݦُ ج� �تِ

گرونــدگان  گوينــد مــا بــه خــدا و روز بازپســين ايمــان آورده‏ ايــم ولــى  و برخــى از مــردم مــى‏ 

]راســتين[ نيســتند )۸(بــا خــدا و مؤمنــان نيرنــگ مــى‏ بازنــد ولــى جــز بــر خويشــتن نيرنــگ نمــى‏ 

زننــد و نمــى‏ فهمنــد )۹( در دلهايشــان مرضــى اســت و خــدا بــر مرضشــان افــزود و بــه ]ســزاى[ 

گفتنــد عذابــى دردنــاك ]در پيــش[ خواهنــد داشــت )۱۰( و چــون بــه آنــان  آنچــه بــه دروغ مــى 

كــه آنــان  گوينــد مــا خــود اصلاحگريــم )۱۱( بهــوش باشــيد  گفتــه شــود در زميــن فســاد مكنيــد مــى‏ 

1.  عيون اخبار الرضا؟ع؟ ج1، ص‌123.
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كــه مــردم ايمــان  گونــه  گفتــه شــود همــان  فســادگرانند لكيــن نمــى‏ فهمنــد )۱۲( و چــون بــه آنــان 

كــم خــردان ايمــان آورده‏ انــد  كــه  گونــه  گوينــد آيــا همــان  آوردنــد شــما هــم ايمــان بياوريــد مــى‏ 

كســانى  كم‏خرداننــد ولــى نمــى‏ داننــد )۱۳(و چــون بــا  كــه آنــان همــان  ايمــان بياوريــم هشــدار 

گوينــد ايمــان آورديــم و چــون بــا شــيطانهاى خــود  كننــد مــى‏  كــه ايمــان آورده‏ انــد برخــورد 

گوينــد در حقيقــت مــا بــا شــماييم مــا فقــط ]آنــان را[ ريشــخند مــى ك‏نيــم )۱۴(  كننــد مــى‏  خلــوت 

ــا ســرگردان  گــذارد ت ــان را در طغيانشــان فــرو مــى‏  كــه[ ريشخندشــان مــى ك‏نــد و آن خــدا ]اســت 

گمراهــى را بــه كــه  كســانند  شــوند )۱۵( هميــن 

 ...ا بِالِلَّه
َ
 آمَنّ

ُ
اسِ مَنْ یَقُول

َ
آیه: وَمِنَ النّ

گويد: ايمان، از نظر لغت، تصديق مطلق است.1 طريحى 
کرد.2 ،ي عنى: او را تصديق  ً

گويد: آمن به ايمانا فيروزآبادى 
 ثنـاؤه 

َ
گـردن نهـادن بـه پـروردگار جهانيـان و اعتـراف بـه خـداى جـلّ گويـد: ايمـان،  مؤلـف 

کـه خـود را بـه بندگانـش _ خـارج از دو حـد تعطيـل و تشـبيه _ و نيـز بـه تمـام صفت‏هـا  اسـت 
و کمالاتـش شناسـانده اسـت. همچنيـن ايمـان گـردن نهـادن اسـت بـه تمـام آنچـه ضرورتش 
ـى ا ‏للّه

ّ
او صل از  گرامـى پيـش  دانسـته شـده ماننـد دعـوت پيامبـر خاتـم و دعـوت پيامبـران 

عليـه و علـى آلـه و عليهـم بـه امـور اعتقـادى؛ ماننـد معـاد، ثـواب، عقـاب، بهشـت و دوزخ تـا 
ي ـادآورى بـه  کـه دانسـته شـده اسـت؛ بـه ويـژه پـس از پايـان مطالـب ضـرورى دين‏هـاى الهـى 
کـه  ظهـور خـداى متعـال بـا نشـانه‏ها و شـگفتى‏هاى تدبيـرش در آفريده‏هـا و سـاخته‏هايش، 
کـه خردهـا  گاهانـه اسـت در اسـتوارى نظـام آفرينـش،  دليل‏هايـى بـر دانـش و قـدرت و تدبيـر آ

را مدهـوش و دل‏هـا را حيـران مى‏کنـد.
کارهـاى تقسـيم شـده در اعضـاى بـدن اسـتي ـا اعتـراف و اقـرار بـه  آيـا حقيقـت ايمـان، 
کـه اعمـال خارجـى، از شـروط صحـت و پذيـرش ايمـان  امـور واجـب اعتقـادى؟ در حالـى 
اسـت. بـه عبـارت ديگـر، آيـا ايمـان حقيقـى ترکيبـى از اقـرار و اعتـراف قلبـى و قالبـى اسـت 
کارهـا شـرط صحـت و قبـول آن اسـت؟ در ایـن مـورد دو قـول  کـه  يـا امـرى سـاده قلبـى اسـت 

1.  مجمع البحرين، ج‌6، ص‌204.
2.  القاموس، ج‌4، ص‌199.
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آورده‏انـد. در تفسـير ايـن آيـه کريمـه، ايـن دو نظـر فرقـى نـدارد، گرچـه حـق و مطابـق بـا کتاب و 
گفتـه نخسـت اسـت. سـنت، همـان 

کـه همـه ايمـان  گزيديـم  کـه ايـن حقيقـت بويـژه مبتنـى اسـت بـر آنچـه بـر  بديهـى اسـت 
عمـل اسـت و درجه‏هـاى متفـاوت آن بـر پایـۀ درجه‏هـاى علـم و معرفـت و نيـز بـر پایـۀ شـدّت 
مراقبـت بـر عمـل و مراقبـت بر حفظ نفس اسـت. شـيخ کلينـى در حديثى طولانى به اسـناد، 
گاه فرماييد  که از )حضرت( ابوعبدا‏للّه  امام صادق؟ع؟ پرسـيد: مرا آ از ابوعمرو زبيرى آورده 

کارهـا نـزد خداونـد برتـر اسـت؟ فرمودند: کـدام 
که خداوند جز به آن عملى نمى‏پذيرد. چيزى 

پرسيدم: آن چيست؟

کــه معبــودى جــز او نيســت، در بالاتريــن درجه و شــريف‏ترين  پاســخ داد: ايمــان بــه خداونــدى 

جايــگاه و عالى‏تريــن رتبــه اســت.

ــده  ــا عقي ــت، ي ــل اس ــده و عم ــامل عقي ــه ش ک ــم  ــد؟ بگوي گاه مى‏فرمايي ــان آ ــرا از ايم ــت: م گف

بــدون عمــل؟

 فرمودند: ايمان، تمامىِ آن عمل است و عقيده بخشى از آن عمل است، با فريضه‏اى روشن

کتــاب بــه آن  کتابــش آورده، نــورش واضــح و حجتــش ثابــت اســت،  کــه در   از ســوى خداونــد 

کــن تــا بفهمــم. گفــت: ويژگــى آن را برايــم بيــان  گواهــى مى‏دهــد و بــه ســويش فــرا مى‏خوانــد. 

فرمــود: ايمــان، حــالات و درجــات و طبقــات و منزلهــا دارد. بعضــى تامّ‏انــد و بــه تمامــت خــود 

کــه رجحــان آنهــا  گروهــى راجح‏انــد  رســيده‏اند. برخــى ناقص‏انــد و نقصــان آنهــا آشــکار، و 

زائــد اســت.

گفت: آيا ايمان، تمام و ناقص و فزاينده مى‏شود؟

پاسخ داد: آرى.

گفت: چگونه؟

فرمــود: زيــرا خــداى تبــارک و تعالــى ايمــان را بــر اعضــاى بــدن فرزنــد آدم واجــب ســاخت، 

کنــد. پــس هيــچ عضــوى از انســان نيســت مگــر اينکــه  کــرد و ميــان آنهــا پرا ــر آنهــا تقســيم  ب

کــه  وظيفــه‏اى ويــژه خــودش از مجموعــه ايمــان بــه آن ســپرده شــده اســت. از جملــه قلبــش 

ــچ  ــه هي ک ــت  ــر او اس ــر پيک ــد. آن امي ــرد و مى‏فهم ــد و ژرف مى‏نگ ــل مى‏کن ــيله آن تعق ــه وس ب
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عضــوى فرمانــش را رد نمى‏کنــد و فقــط بــه رأى و فرمــان آن عمــل مى‏کنــد.

کــه بــه آن دو مى‏شــنود،  گــوش او  کــه بــا آنهــا مى‏بينــد، و دو  و از آن جملــه اســت دو چشــمان او 

کــه بــا آن دو راه  کــه بــه آن دو قــدرت خــود را نشــان مى‏دهــد، و دو پــاى او  و دو دســتش 

کــه بــا آن ســخن مى‏گويــد،  کــه شــهوت از آن بــر مى‏خيــزد، و زبانــش  مــى‏رود و انــدام جنســى او 

کــه صورتــش در آن قــرار دارد. و ســرش 
کــه  گــذار شــده، جــدا از بخشــى  بنابرايــن عضــوى نيســت مگــر اينکــه بخشــى از ايمــان بــه آن وا
کــه  بــه عضــوى ديگــر ســپرده شــده اســت، آنهــم بــا فرمــان و فريضــه خــداى تبــارک و اســمه 

گواهــى مى‏دهــد. کتــاب بــه آن ســخن مى‏گويــد و بــدان 
پــس آنچــه بــر قلــب فريضــه اســت، غيــر از فريضــه شــنوايى اســت، و واجــب بــر شــنوايى غيــر 
از واجــب بــر دو ديــده اســت، و واجــب بــر دو ديــده غيــر از واجــب بــر زبــان اســت، و واجــب بــر 
زبــان غيــر از واجــب بــر دو دســت اســت، و واجــب بــر دو دســت غيــر از واجــب بــر دو پــا اســت، و 
آنچــه بــر دو پــا فــرض اســت غيــر از آنچــه فريضــه بــر انــدام جنســى اســت، واجــب انــدام جنســى 

غيــر از صــورت اســت.
اين  بر  است  تسليم  و  رضايت  پيمان،  معرفت،  اقرار،  شده؛  واجب  قلب  بر  ايمان  از  آنچه 
 حقيقت که معبودى جز اللّه‏ نيست، او يگانه است و شريکى ندارد. پروردگارى يگانه که همسر
کتاب‏ها و   و فرزندى برنگزيده است؛ و اينکه محمد؟صل؟ بنده و پيامبر اوست؛ و اقرار به 
 پيامبران که از سوى خداوند آمده است. اين چيزى است، از اقرار و شناخت که خداوند، بر قلب 

که فرمود: کلام خداوند عز و جل  واجب فرموده و آن عمل اوست. اين است 

)نحل / 106(.
ً
بُهُ مُطمَئٌِ بِالایمانِ و لكنْ مَنْ شَـرَحَ بِالكُفرِ صَدرا

ْ
كرِهَ وَ قَل

ُ
 مَنْ ا

َ
اِلّا

و فرمود:

وبُ )رعد / 28(.
ُ
لا بِذِكرالِله تَطمَئّنُ القُل

َ
ا

و فرمود:

مْ )مائده / 41(. بُُ
ُ
فْواهِمْ وَ لَْ تُوْمِنْ قُل

َ
ا بِا قالوا ءآمَنَّ

و فرمود:

مَـنْ  بُ  یُعَـذِّ وَ  ـنْ یَشـاءُ  لَِ فَیَغْفِـرُ  بِـه الُله  فُـوهُ یُاسِـبْكُمْ  ْ ُ
وْ ت

َ
ا نْفُسِـكُمْ 

َ
ا تُبْـدُوا مـا فى  اِنْ  وَ 

.)284  / )بقـره   ُیَشـاء
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کـه خـداى عزوجـل بـر قلـب واجـب فرمـوده، از اقـرار و معرفـت که عمل  اين‏هـا وظايفـى اسـت 

قلـب اسـت و در رأس ايمـان جـاى دارد.

گفتـن و بيان خواسـته‏هاى قلـب را واجب فرموده، در مـورد آنچه بر  خداونـد بـر زبـان، سـخن 

کـرده اسـت. خداوند تبارک و تعالـى مى‏فرمايد: آن پيمـان بسـته و بـه آن اقـرار 

لناسِ حُسنا )بقره / 83(.
َ
وا ل

ُ
وَ قُول

و فرمود:

 َهُ مُسْـلِمُون
َ
نُ ل ْ َ

یْكُمْ وَ اِلُهنَــــا وَ اِلُهكُمْ وَاحِدٌ وَ ن
َ
 اِل

ُ
نزِل

ُ
ینا وَ ا

َ
 ال

َ
نزِل

ُ
ذِى ا

َّ
ل

ْ
ا بِا وَ قولوا ءَامَنَّ

)عنکبوت / 46(.

که عمل آن است. که خداوند بر زبان قرار داده  اين فريضه‏اى است 

کـه از گـوش فرا دادن به آنچه خداوند حرام فرمـوده، پرهيز کند و از  بـر گـوش واجـب فرمـوده 

آنچـه خداونـد عـز و جـل نهـى فرموده و برايش حلال نيسـت و گوش فرا دادن به آنچه سـبب 

گرداند. در اين مورد مى‏فرمايد: ناخشـنودى خداوند عزوجل مى‏شـود، روى 

ـا فَلاَ تَقْعُـدُوا   بَِ
ْ
زَا ـا وَ یُسْهَتْ عتمُْ ءَایـاتِ الِله یُكْفَـرُ بَِ نْ اِذَا سَِ

َ
كِتـابِ ا

ْ
یْكُـمْ فِ ال

َ
 عَل

َ
ل وَ قَـدْ نَـزَّ

 فِ حَدِیـثٍ غَیْـرِهِ )نسـاء / 140(.
ْ
وضُـوا مَعَهُـمْ حَىّتَ یَُ

سپس خداوند عزوجل، جايگاه فراموشى را مستثنى داشته و مى‏فرمايد:

الِیَن)انعام / 68(.
َ

لظّ
ْ
قَوْمِ ا

ْ
ل

ْ
ى مَعَ ا كرَ یْطانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّ

َ
كَ الشّ ا یُنْسِنَّ وَ اِمَّ

و فرمود:

لبَـاب )زمـر /  لا
ْ
ـوا ا

ُ
وْل

ُ
ولئـكَ هُـمْ ا

ُ
حْسّـنَهُ ا

َ
بِعُـونَ ا  فَیَتَّ

َ
لقَـوْل

ْ
ذِیـنَ یَسْـتَمِعُونَ ا

َّ
ل

ْ
ـر عِبَـادِ ا فَبَشِّ

17 و 18(.

و فرمود:

ذِیـنَ هُـمْ عَـنِ اللغـو مُعْرِضُـونَ وَ 
َّ
ـمْ خاشِـعونَ وَ ال ذیـنَ هُـمْ فِ صَلاتِِ

َّ
ـح الُمؤمِنـونَ ال

َ
فَل

َ
قَـدْ ا

ـونَ )مؤمنـون / 4 _ 1(.
ُ
كَـواهِ فَاعِل ذِیـنَ هُـمْ لِلزَّ

َّ
ال

و فرمود:

عمالكُم...)قصص / 55(.
َ
كُم ا

َ
نا وَ ل

ُ
عْمَال

َ
نَا ا

َ
 ل

ْ
عْرَضُـوا عَنْـهُ وَ قَالوُا

َ
غـوَ ا

َّ
عُـوا الل وَ اِذَا سَِ

و فرمود:
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 )فرقان / 72(.
ً
كِرَاما  

ْ
وا غوِ مَرُّ

َّ
لل

ْ
 بِا

ْ
وا وَ اِذَا مَرُّ

کـه خداونـد بـر گوش قرار داده اسـت که بـه چيزى که  ايـن فريضـه‏اى از فرايـض ايمـان اسـت 
گـوش فـرا ندهـد و آن عمل گوش اسـت که از ايمان مى‏باشـد. برايـش حالل نيسـت، 

کـه خداونـد بـر او حـرام داشـته نـگاه نکنـد، و از  کـه بـه چيـزى  بـر چشـم نيـز واجـب فرمـوده 
کـه خداونـد از آن نهـى فرمـوده و برايـش حالل نيسـت، خـود را بـاز دارد. ايـن عمـل  چيـزى 

کـه از ايمـان مى‏باشـد. خـداى تبـارک و تعالـى فرمودنـد: اوسـت 

وجَهمْ )نور / 30(.  فُرُ
ْ
فَظُوا بصَارِهِمْ وَ یَْ

َ
وا مِنْ ا

ُ
مُؤمِنِیَن یَغُضّ

ّ
قُل لِل

کـردن بـه شـرمگاه‏هاى يکديگـر و اينکـه شـخص به شـرمگاه بـرادرش بنگرد،  خداونـد از نظـر 

کـه شـرمگاه خـود را نيـز از ديد ديگـران نـگاه دارد. فرمود: کـرده  نهـى فرمـوده و امـر 

 )نور / 31(. وجَهُنَّ فَظْنَ فُرُ بْصارِهِنَّ وَ یَْ
َ
 لِلمُؤمِناتِ یَغْضُضْنَ مَنْ ا

ْ
وَ قُل

کـه شـرمگاه خـود را هـم از ديـد  کـرده  و نهـى فرمـوده زنـى بـه شـرمگاه خواهـرش بنگـرد، و امـر 

ديگـران نـگاه دارد. ]امـام؟ع؟ [ فرمـود: در قـرآن هـر چـه در بـاب نگهـدارى شـرمگاه آمـده، 

کـردن مى‏باشـد. کـه در بـاره نـگاه  کـردن اسـت، جـز ايـن آيـه  نگهـدارى از زنـا 

گـوش و چشـم واجـب فرمـوده در آيـه‏اى ديگـر قـرار داده و  سـپس آنچـه را بـر قلـب و زبـان و 

فرمـوده اسـت:

ودُكُمْ )فصلت / 22(.
ُ
بصارُكُم وَ لا جُل

َ
یْكُمْ سمعكم وَ لا ا

َ
ونَ أن یَشْهَدَ عَل كُنتُ تَسْتَتِرُ وَ مَا 

و منظورش از »الجلود« شرمگاه‏ها و رانهاست.

و فرمود:

 كَانَ عَنْهُ مَسْـئُولًا ئِكَ 
َ
وْل

ُ
 ا

ُّ
كُل فُؤَادَ 

ْ
مٌ اِنَّ السّـمع وَ البَصَرَ وَ ال

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
وَ لا تَقفُ مَا ل

)اسراء / 36(.

کـه ديـده را از آنچـه خداونـد  کـه خداونـد بـر دو چشـم وضـع فرمـوده  ايـن فريضـه‏اى اسـت 

کـه از ايمـان مى‏باشـد. عزوجـل حـرام داشـته، فـرو بنـدد. ايـن عمـل دو چشـم اسـت 

کـه خداونـد  کار نگيـرد بـر چيـزى  کـه نيـروى آن دو را بـه  خداونـد بـر دو دسـت واجـب فرمـوده 

کـه خداونـد عزوجـل فرمـان داده و آن را واجـب فرمـوده بـه  کـرده، بلکـه آن را در راهـى  حـرام 

گرفتـن بـراى نمـاز. فرمـود: گيـرد، از جملـه صدقـه و صلـه رحـم و جهـاد در راه خـدا و وضـو  کار 

وَ  رَافِـقِ  الَْ اِلَ  یْدِیَكُـمْ 
َ
ا وَ  وُجُوهَكُـمْ  فاغسـلوا  ـوة 

َ
ل لصَّ

ْ
ا اِلَ  قمتمُْ  اِذَا   

ْ
آمَنُـوا ذِیـنَ 

َّ
ل

ْ
ا  

َ
ـا یَّ

َ
ا یَـا 
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.)6  / )مائـده   ...الكَعبَنِی اِلَ  رجُلكُـم 
َ
ا وُ  وسِـكُمْ  بِـرُءُ   

ْ
مْسَـحُوا

ْ
ا

و فرمود:

ا بَعدُ  ـا مَنَّ مَّ
َ
 الوَثَـاقَ فَا

ْ
وا

ُ
نتُمُوهُـمْ فَشُـدّ ُ ْ

ث
َ
قـابِ حَىّتَ اِذَا ا  فَضَـرْبُ الرِّ

ْ
وا كَفَـرُ ذِیـنَ 

َّ
قِیتمُُ ال

َ
فَـاِذَا ل

وْزَارَهَـا... )محمد؟صل؟ / 4(.
َ
ـا فِـدَآءً تَضَـعَ الَحـرْبُ ا وَ اِمَّ

کـه بـر دو دسـت واجـب فرمـوده، چـون از راهکارهـاى آن، اِعمـال  ايـن فريضـه خداونـد اسـت 

قدرت اسـت.

گناهـى حرکـت نکنـد، بلکـه واجـب  کـه بـا آن دو، بـه سـوى  خداونـد بـر دو پـا واجـب فرمـوده 

کنـد. فرمـود: فرمـوده بـه سـوى آنچـه مـورد رضايـت الهـى اسـت، حرکـت 

 طُولًا )اسراء / 37(.
َ

غَ الِجبَال
ُ
ن تَبل

َ
قَ الارضَ وَ ل رِ

َ
ن ت

َ
كَ ل

َ
 اِنّ

ً
لَارضِ مَرَحا

ْ
شِ فِ ا وَ لا تَْ

و فرمود:

صَوْتُ الَحمیرِ )لقمان / 19(.
َ
نكَرَ الَاصوَاتِ ل

َ
نَّ ا

َ
غضُضْ مِنْ صُوتِكَ ا

ْ
قصِدْ فِ مَشیِكَ وَ ا

ْ
وَ ا

کـه آنچـه را خداوند  در بـاره گواهـى دادن دو دسـت و دو پـا بـه زيـان خويشـتن و بـر اربابشـان، 

کنند، فرموده اسـت: عزوجـل فرمـان داده و واجـب داشـته تبـاه 

كَانُوا یَكسِبُونَ )يس / 65(. ا  هُم بَِ
ُ
رجُل

َ
یْدِیِهمْ وَ تَشْهُدُ ا

َ
مُنا ا ِ

ّ
فْوَاهِهِمْ وَ تُكَل

َ
 ا

َ
تُُ عَل ْ َ

یَوْمَ ن
ْ
ل

ْ
ا

کـه عمـل آنهـا و از  کـه خداونـد بـر دو دسـت و دو پـا وضـع فرمـوده  ايـن نيـز از واجباتـى اسـت 

مى‏باشـد. ايمـان 

کـرده و فرمـوده  کـردن شـبانه و روزانـه بـه هنـگام نمـاز خوانـدن را واجـب  بـر صـورت، سـجده 

است:

كُمْ تُفلِحُونَ )حج / 77(.
َّ
عَل

َ
 الَخیرَ ل

ْ
وا

ُ
كُمْ وَافْعَل بَّ  رَ

ْ
سْجُدُوا

ْ
 وَ ا

ْ
ركَعُوا

َ
 ا

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
 ایها ال

َ
یَا

اين فريضه‏اى است جامع بر صورت و دو دست و دو پا. در جايى ديگر فرموده:

 )جن / 18(.
ً
حَدا

َ
 مَعَ الِله ا

ْ
نَّ الَمسَاجِدَ ‏للّه فَلَا تَدْعُوا

َ
وَ ا

کـه  خداونـد احکامـى را بـر اعضـاى بـدن _ از طهـارت و نمـاز خوانـدن بـا آن _ واجـب فرمـود. 

کعبـه تغييـر جهـت داد، فـرو فرسـتاد: پيامبـرش را از بيـت المقـدس بـه 

ؤوفٌ رحیٌم )بقره / 143(. رَ
َ
اسِ ل كَانَ الُله لِیُضِیعَ اِیمانَكُمْ انَّ الَله بالنَّ وَ مَا 

خداوند، نماز را ايمان خواند.
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کـه اعضايـش را )از حـرام( نگاه داشـته  کنـد در حالـى  لـذا هـر کـس خداونـد عزوجـل را ملاقـات 

کـه خداونـد واجـب فرمـوده، انجـام داده باشـد، در  و بـا هـر يـک از اعضـاى بدنـش، آنچـه را 

کـرده و از بهشـتيان باشـد. و هـر کـس  کامـل  کـه ايمانـش را  حالـى بـه ملاقـات خداونـد مـى‏رود 

کنـد و يـا از فرمـان خداونـد عزوجـل تجـاوز نمايـد، بـا  در يـک يـا چنـدى از مـوارد آنهـا خيانـت 

ايمـان ناقـص بـه ملاقـات خداونـد عزوجـل مى‏رسـد.

کجا آمد؟ کردم: نقصان و تمام ايمان را فهميدم؛ افزايش آن از  عرض 

فرمود: سخن خداوند عزوجل است:

ـمْ  ذِیـنَ آمنـوا فَزَادَتُْ
َّ
ـا ال مَّ

َ
 فَا

ً
یَمانـا

َ
كُـمْ زَادَتْـهُ هَـذِهِ ا یُّ

َ
 ا

ُ
ـنْ یَقُـول ـتْ سُـورَة نهفمـم مَّ

َ
نزِل

ُ
وَ اِذَا مَـآ ا

 الى رَجسَـهَمْ )توبـه 
ً
ـمْ رِجْسـا ـم مـرَض فَزَادَتُْ بِِ و

ُ
ذِیـنَ فَ قُل

َّ
ـا ال مَّ

َ
ونَ وَ ا  وَ هُـمْ یَسْتَبشِـرُ

ً
اِیَمانـا

/ 124 و 125(.

و فرمود:

مْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدى)کهف / 13(. ِ بِّ  بِرَ
ْ
م فِتْیَهٌ ءَامَنُوا ُ هُم بِالَحقِّ اِنَّ

َ
یـكَ نَبَا

َ
ـنُ نَقُـصُّ عَل ْ َّ

ن

کاسـتى و افزونـى _ بـود، هيچکـدام بـر ديگـرى برتـرى نداشـت و  گـر همـه آن واحـد _ بـدون  ا

نعمتها در آنجا يکسـان مى‏شـد و مردم هم يکسـان مى‏شـدند و برترى داشـتن باطل مى‏شـد. 

ليکـن بـا تمـام بـودن ايمـان، مؤمنـان وارد بهشـت مى‏شـوند، و بـا زيـادت در ايمـان، مؤمنـان 
خ مى‏شـوند.1 کننـدگان وارد دوز کاسـته شـدن آن افـراط  نـزد خداونـد برتـرى مى‏يابنـد و بـا 

تفاوت ميان ايمان و اسلام
بلکـه  نمى‏شـود  اسالم جـدا  از  و  اسـت  اسالم  از  پوشـيده‏تر  و  دقيق‏تـر، دشـوارتر  ايمـان، 

گمراهـان،  همـه  اسالم،  اسـت.  جـدا  ايمـان  از  کـه  اسالم  خالف  بـر  اسـت،  همـراه  آن  بـا 

گناهـکاران، بلکـه منافقيـن و همـه اهـل دعـوت  شـک‏کنندگان، اهـل ترديـد، فرومايـگان و 

گـردن  کـه تنهـا بعـد از علـم و معرفـت و عمـل و  ظاهـرى را در بـر مى‏گيـرد، بـر خالف ايمـان 

نهـادن بـه علـم و عمـل دسـتياب مى‏شـود. پـس ايمـان بـه منزلـه کعبـه و اسالم بـه منزلـه حَـرَم 

کـه هـر مسـلمان  گزيـر بايـد مسـلمان باشـد، در حالـى  و مسـجد اسـت.ي عنـى هـر مؤمنـى نا

کافى، ج‌2، ص‌33 به بعد.   .1
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کـه شـامل عرفـان، فقـه،ي قيـن و عمـل  گزيـر نيسـت مؤمـن باشـد، چـون شـرط ايمـان را نـدارد  نا
کـه بـر پایـۀ شـدت و ضعـف و سـعه و ضيـق درجـه علم قـرار دارد. بـه هميـن ترتيب، هر  اسـت 
مسـلمانى گمـراهي ـا اهـل شـک و منافـق نيسـت. منافـق ظاهـراً به رنگ مسـلمان درآمـده، ولى 
کافـر ملحـد اسـت، چـه رسـد بـه اينکـه مؤمـن  در باطـن مسـلمان نيسـت، بلکـه در حقيقـت 
باشـد. پـس جايـز نيسـت از مؤمـن، اسالم را زدود؛ ولـى جايـز اسـت از بسـيارى از مسـلمانان، 
کـه  کـه بـه مرتبـه و درجـه ايمـان نرسـيده‏اند، بـه ويـژه آنـان  کـرد.ي عنـى کسـانى  ايمـان را حـذف 

در باطـن مسـلمان نيسـتند.
بيـرون رفتـن مؤمـن از ايمـان _ خداونـد  مـا را از آن دور کند _ نيز چنين اسـت؛ بعد از زدوده 
شـدن دانـش و معرفـت همـراه بـا باقـى مانـدن حجـت، شـخص را بـه درجـه مسـلمان بـودن 
کـه تنهـا صفـت اسالم برايـش  گونـه‏اى  فـرو مى‏افکنـد، و صفـت ايمـان را از او مى‏گيـرد، بـه 
باقـى مى‏مانـد؛ بعـد از آن در همرنگـى بـا وضـع مسـلمان ظاهـرى اختالل ايجـاد مى‏کنـد، و او 
کـه ظاهـر مسـلمان بـودن خـود را نـگاه دارد،  را از اسالم هـم سـاقط مى‏کنـد؛ ولـى در صورتـى 
گرچـه  و مسـلمانىِ باطـن خـود را از دسـت دهـد؛ واقعـاً صفـت اسالم از او زدوده مى‏شـود، 
فقـط ظاهـر آن برايـش باقـى مى‏مانـد. اقتضـاى مصلحـت دين اسـت که اين مسـلمان‏نمايى 
کاوش در بـاور باطنـى آنـان، بلکـه بـه آمـوزش و تربيـت و  ظاهـرى آنـان پذيرفتـه شـود، بـدون 

تزکيـه آنـان بپـردازد.
خداونـد متعـال پـاداش را بـر ايمـان و وفـادارى و اخالص مقـرّر فرمـوده، زيـرا رسـيدن مردم 
گزير  گام مشـکل اسـت. لذا نا گام به  کمال در آغاز وي ک باره بدون پيشـرفت مرحله‏اى و  به 
بايـد مـردم را بـه ايـن روش بـه سـوى معـارف و کمال‏ها و برترى‏ها رهنمون شـود، پـس براى اين 

کـه شـامل همگان از نخسـتين تا آخرين فرد مى‏شـود. کار، حکم‏هـاى عمومـى وضـع فرمـود 
کـه حضرتـش  کلينـى بـا اسـناد از حُمران‏بـن أعيَـن از ابـو جعفـر امـام باقـر؟ع؟ آورده  شـيخ 

مى‏فرمـود:
کنـد؛ و  گاه  کـه در دل اسـتقرار يابـد و تنهـا خداونـد عـز و جـل را از آن آ ايمـان همـان اسـت 

کنـد. امـا مسـلمان بـودن آن  اطاعـت از خداونـد و تسـليم در برابـر فرمان‏هايـش آن را تصديـق 

گروهـى از مـردم از  کـه  گفتـار يـا فعـل شـخص ظاهـر مى‏شـود. ايـن همـان اسـت  کـه از  اسـت 
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همـه فرقه‏هـا بـر آن هسـتند، و مانـع خونريزى‏هـا مى‏شـود، بـر پایـۀ آن ارث انجـام مى‏گيـرد و 
گـرد آمده‏اند و بدين ترتيب، از کافر  ازدواج جايـز مى‏گـردد. اينـان بـر نمـاز و زکات و روزه و حـج 
ج شـده و بـه  ايمـان افـزوده شـده‏اند. اسالم بـا ايمـان مشـارکتى نـدارد، ولـى ايمـان  بـودن خـار
کـه کعبه در  گـرد هـم مى‏آينـد، همـان گونـه  گفتـار و فعـل  بـا اسالم مشـارکت دارد. ايـن دو، در 
مسـجد ]الحـرام[ قـرار گرفتـه، ولـى مسـجد در کعبه نيسـت. به همين ترتيب، ايمان با اسالم 

مشـارکت دارد، ولـى اسالم بـا ايمـان مشـارکت نـدارد. خداونـد عزوجـل مى‏فرمايـد:

 ْوبِكُـم
ُ
ـا یَدْخُـلِ الِایمـانُ فِ قُل مْنَا وَ لََّ

َ
سْـل

َ
 ا

ْ
ـوا

ُ
كـن قُول

َ
 وَ ل

ْ
ْ تُؤْمِنُـوا ـا قُـل لَّ لَاعْـرَابُ آمَنَّ

ْ
ـت ا

َ
قَال

)حجـرات / 14(.

کلام خداوند عزوجل، راست‏ترين سخن است.

کـردم: آيـا مؤمـن بـر مسـلمان در فضيلتـى از فضيلت‏هـا و احـکام و حـدود و غيـر آن  عـرض 

دارد؟ برتـرى 

کارهـا و آنچه موجب  فرمودنـد: نـه؛ آنـان در يـک مسـير حرکـت مى‏کنند، ولـى مؤمن در انجام 

تقـرب بـه درگاه الهى مى‏شـود، برتر اسـت.

کردم: مگر خداوند عزوجل نمى‏فرمايد: عرض 

ا )انعام / 160(. مْثَالَِ
َ
هُ عَشْرُ ا

َ
مَنْ جَآءَ بَالَحسَنَة فَل

گرد هم مى‏آيند؟ که مسلمان در نماز، زکات، روزه و حج با مؤمن  و دانستم 

فرمودند: مگر خداوند نفرموده است:

كَثِیرَة )بقره / 245(.  
ً
ضْعَافا

َ
هُ ا

َ
فَیُضَاعفَهُ ل

کـه خداونـد عزوجـل، نيکويى‏هايشـان را مضاعـف مـى‏دارد و  کسـانى هسـتند  پـس مؤمنيـن 

کارهـاى نيکويـش بر  هـر حسـنه را هفتـاد برابـر مى‏کنـد. ايـن برتـرىِ مؤمـن اسـت و خداونـد در 

پایـۀ صحـت ايمانـش پـاداش او را چنديـن برابـر مى‏کنـد. خداونـد متعـال نسـبت بـه مؤمنان، 

کـه خواهـد، بـه عمل مـى‏آورد. هـر خيـر 

که وارد اسلام مى‏شود، مگر وارد ايمان نمى‏شود؟ کسى  کردم: آيا  عرض 

ج شـده اسـت. اينـک مثالـى برايـت  کفـر خـار فرمودنـد: خيـر؛ ليکـن بـه ايمـان اضافـه شـده و از 

گواهـى  گـر مـردى را در مسـجد ببينـى، آيـا  کنـى. ا کـه برتـریِ ايمـان بـر اسالم را تعقّـل  مى‏زنـم 

کعبـه ديـده‏اى؟ کـه او را در  مى‏دهـى 
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کنم. کردم: نمى‏توانم چنين  عرض 

کعبه ببينى، آيا شاهدِ وارد شدنِ او به مسجد الحرام بوده‏اى؟ گر مردى را در  فرمودند: ا

کردم: آرى عرض 

فرمودند: اين چگونه است؟

کعبه شود، مگر اينکه وارد مسجد الحرام شود. کردم: او نمى‏تواند وارد  عرض 
گونه است.1 گفتى. سپس فرمودند: ايمان و اسلام هم اين  فرمودند: درست و نيکو 

ِخِر
ْ

یَوْمِ ال
ْ
آیه: وَبِال

گويم: »اليوم« چند معنى دارد. در عرف عادى عبارت اسـت از مسـير خورشـيد از مشـرق 

کـه بخشـى از زمـان اسـت و سرچشـمه اعتبـار و حقيقـت زمـان چيـزى جـز بقـاى  بـه مغـرب 
و اعيـان  گـر وجودهـا  ا باقـى مى‏گـذارد. پـس  را  آنهـا  آنـان  کـه قيـوم  و اعيـان نيسـت  وجودهـا 

برداشـته شـوند؛ وقـت و زمـان نيـز بـر داشـته مى‏شـود و سـالها و سـرآمدها تبـاه مى‏گـردد.

 8َوَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِین :آیه
کـه از امتيازهـاى ديـن و بهره‏هـاى مالـى  بيـان: ايـن آيـات، شـرح حـال منافقـان اسـت، 

گمراهـى و نفـاق خـود لجاجـت  آن بهـره بردنـد، خـون و ثروت‏هايشـان را نـگاه داشـتند، در 
يدنـد، نصيحـت خداونـد و راهنمايـى ديـن حنيف را نپذيرفتند، و به هر اندازه توانسـتند  ورز
سـرگرم سـخنان بيهـوده شـدند؛ لـذا آنـان در حقيقـت نـه مؤمن‏انـد و نـه مسـلمان، بلکـه در 

کافرنـد و بـه دروغ تظاهـر بـه ايمـان و اسالم مى‏کننـد. نهادشـان 

 ...ذِینَ آمَنُوا
َّ
آیه: یُخَادِعُونَ الَلَّه وَال

... ديگـران  ً
ً _ بـا کسـره _ ماننـد سـحره يسـحره سِـحرا

گويـد: خَدَعَـهُ يَخدَعـه خدعـا ابن‏منظـور 
يـد( خدعـاً بـا فتحـه، و خديعـةً و خُدعـةً را نيـز مجـاز دانسـته‏اند،ي عنـى امـرى  غيـر از او )ابـو ز

کـه نمى‏دانسـت، او را فريفـت.2 ناپسـند را برايـش خواسـتار شـد و از آنجايـى 
 بيان: خدعهي عنى اراده امرى ناپسند از سويى که فريب خورده نمى‏داند و توجه نمى‏کند. 

کافى، ج‌2، ص‌26.   .1
2.  لسان العرب، ج‌8، ص‌63.
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ايـن منافقـان بـه دليـل جهالـت نسـبت بـه خداونـد و شـؤون ذاتـى او از قـدرت و عملـش، 
کـه مى‏تواننـد خداونـد و مؤمنـان را بفريبنـد. ممکـن اسـت مـراد آيـه از اينکـه آنـان  پنداشـتند 
کـه پيامبـر را فريـب مى‏دهنـد. خداونـد تعالـى ايـن  خداونـد متعـال را مى‏فريبنـد، ايـن باشـد 
فريـب دادن را بـه جهـت شـرافت بخشـيدن و گراميداشـت حبيـب و برگزيـده به خود نسـبت 

داده اسـت؛ ماننـد آيـه:

مْ )زخرف / 55(. نتَقَمْنَا مِنُْ
ْ
ا آسَفُونا ا مَّ

َ
فَل

 نتَقَمْنَا
ْ
ا آسَفُونا ا مَّ

َ
 شيخ صدوق با اسناد روايت کرده که امام صادق؟ع؟ در باره آيه فَل

فرمود:
خداونـد تبـارک و تعالـى ماننـد مـا تأسـف نمى‏خـورد، بلکـه اوليائـى بـراى خود آفريده اسـت 

آنـان  تدبيـر شـده‏اند. خداونـد، رضايـت  آفريدگانـى  آنـان  راضـى مى‏شـوند.  و  کـه غمگيـن 

و ناخشـنودى آنـان را بـراى خـود رضايـت و ناخشـنودى قـرار داده اسـت، چـون خداونـد 

کار بـه  آنهـا را هـادى و راهنمـا بـه سـوى خـود قـرار داده اسـت، از ايـن رو چنيـن شـده‏اند. 

کـه ماننـد آنکـه چيـزى بـه خلـق برسـد، بـه خداونـد هـم برسـد. ليکـن ايـن  گونـه‏اى نيسـت 

نى بِالُمحاربة   فَقد بـارزَ
ً
کـه فرمـود: مَـن أهانَ لى وَلِیـا کلام الهـى اسـت  در راسـتاى معنـى ايـن 

و دَعـانى الیـه. نيـز فرمـود:

طَاعَ الَله )نساء / 80(.
َ
 فَقَدْ ا

َ
سول ن یُطعِ الرَّ مَّ

و هم چنين فرمود:

ا یُبَایعُونَ الَله )فتح / 10(. َ َ
ینَ یُبَایِعُونَكَ انّ

َ
انَّ الذّ

کـه  همـه اين‏هـا و مشـابه آنچـه برايـت آوردم و همچنيـن رضايـت و خشـم و ديگـر مـواردى 

گـر تأسـف و ناراحتـى بـه خدايـى مى‏رسـيد که او خـود آنهـا را پديد آورده  هـم رديـف آنهاسـت. ا

و آفريـده، گوينـده‏اى مى‏توانسـت بگويـد: پديـد آورنـده سـرانجام روزى از بيـن مـى‏رود. چـون 

گـر تغييـر بـر او وارد شـود،  گـر ناراحتـى و خشـم بـر او وارد شـود، تغييـر نيـز بـه او مى‏رسـد. و ا ا

گـر چنيـن باشـد، آفريننـده از آفريده و توانـا از مقدور  نابـودى او نيـز دور از تصـور نخواهـد بـود. ا

و خالق از مخلوق شـناخته نمى‏شـد. ولى خداوند متعال بسـيار والاتر از اين سـخن مى‏باشـد. 

او آفريـدگار همـه چيـز اسـت، نـه بـراى نيـاز به چيـزى؛ چون درصوت‌یکـه بدون نياز باشـد، حد 
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گـر خداونـد بخواهـد.1 و چگونگـى در آن محـال مى‏شـود. ايـن را بفهـم ا

کـه صـدوق، بـه اسـناد، از مسـعده ‏بـن  شـايد مـراد از نيرنـگ و فريـب دادن، همـان باشـد 
که از رسـول خدا؟صل؟پرسـيدند: فردا  ياد از حضرت جعفربن محمد از پدرشـان؟عهما؟  آورده  ز

نجـات و رهايـى در چيسـت؟
کـه شـما را فريـب مى‏دهـد. به  کـه خداونـد را فريـب ندهيـد  فرمـود: نجـات فقـط در ايـن اسـت 

راسـتى هـر کـس خداونـد را فريـب دهـد، خداونـد او را فريب مى‏دهـد و ايمـان را از او مى‏زدايد. 

گـر بفهمد. و خـودش را فريـب مى‏دهـد، ا

گفته شد: چگونه خداوند را فريب مى‏دهد؟

 فرمودنـد: آنچـه خداونـد فرمـان داده انجـام مى‏دهـد، ولـى مـرادش غيـر او اسـت. اينـک از ريا 
که به راستى شرک به خداوند است.2 بپرهيزيد 

از  منافقـان  امـا چـون  نشـده،  وارد  مبارکـه  آيـه  ايـن  تفسـير  در  ايـن حديـث  گويـد:  مؤلـف 

کارى هسـتند، انطبـاق ايـن آيـه مبارکـه بـر منافقـان در ايـن حديـثي ـا  يـا  مصداق‏هـاى بـارز ر

نيسـت. بعيـد  از زشتى‏هايشـان  ايـن جهـت  اراده 

کـه دلالـت دارد بـر اينکـه فعـل از هـر دو طـرف اسـت، امـا  مخادعـه از بـاب مفاعلـه اسـت 

کـه منافقـان همـان  در ايـن جايـگاه چنيـن نيسـت. چـون ايـن آيـه مبارکـه ظاهـر در آن اسـت 

کـه فريـب دادن را آغـاز کردنـد و خداونـد به آنها پاسـخ داد که فقط خودشـان  کسـانى هسـتند 

کـه فريـب دادن را بـه خداونـد  را فريـب مى‏دهنـد. لـذا در ايـن آيـه مبارکـه دلالتـى وجـود نـدارد 

تعالـى نسـبت دهـد تـا نيـاز بـه تأويل داشـته باشـد.

گويـد: خداونـد عزوجـل فرمـود: يخادعـون ا‏للّه صيغـه »يفاعـل« مى‏توانـد بـه غيـر  ابن‏منظـور 

کنـد، چـون ايـن مثـال در لغـت بسـيار بـراىي ـک نفـر روى داده اسـت، ماننـد  از دو نفـر عمـل 
اينکـه بگوينـد:

دزد را کيفـر دادم و نعـل را کوبيدم.3

1.  التوحيد، ص‌168.
2.  ثواب الاعمال، ص‌303.

3.  لسان العرب، ج‌8، ص‌63.
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 ٌوبِهِمْ مَرَض
ُ
ل

ُ
آیه: فِی ق

و اصـرار  نفـاق  و  ادامـه دادن خيانـت  بـه جهـت  و  گرفتـه  آنـان جـاى  بيمـارى در  يعنـى 
کجـى،  گنـاه و سـتم بـر حـق و علـم، پايـدار شـده اسـت. بيمـارى قلـب عبـارت اسـت از  بـر 
کريـم  کفـر و انـکار. لفـظ »مـرض« در بسـيارى از آيه‏هـاى قـرآن  انحـراف، شـک، ترديـد، نفـاق، 
کـه مـراد از آن، نفـاق و ترديـد و شـک و  آمـده اسـت. از تمامـى آنهـا چنيـن اسـتفاده مى‏شـود 
شـبهه اسـت. سالمة القلـب عبـارت اسـت از نـور، علـم، پايـدارى، صفـا، فروتنـى و تسـليم در 

برابـر توحيـد و هـر آنچـه از ديـن  دانسـته و شـناخته اسـت. خـداى متعـال مى‏فرمايـد:

 )شعراء / 88 و 89(. بٍ سَلیٍِ
ْ
لَله بِقَل

ْ
تَ ا

َ
یَومَ لَا یَنْفَعُ مال وَ لَا بَنُونَ اِلا مَنْ ا

 )صافّات / 84(. یِْ
ْ
ه بِقَلبٍ سَل بَّ اِذ جاءَ رَ

شـيخ کلينـى بـا اسـناد از سـفيان‏بن عيينـه آورده که گفـت: از امام صـادق؟ع؟ در باره آيه 

بٍ سَـلِیٍم پرسـيدم. فرمودند:
ْ
تَ الَلَّه بِقَل

َ
 مَنْ أ

َ
إِلّ

 قلب سليم، همان است که پروردگارش را ملاقات کند، در حالى که کسى جز او در آن نباشد. 

 فرمود: و هر قلبى که در آن شرک يا شک باشد، فرو افتاده است. هدف آنان فقط پرهيزکارى 
در دنيا است براى اينکه دلهايشان براى آخرت فراغت يابد.1

فيـض کاشـانى گويـد: کلمـه »مـرض« را نکـره آورده و جمله ظرفيه بيان کرده تا به اسـتقرار 
کند، و در غير اين صورت مى‏فرمود: قلوبهم مرضى.2 و رسـوخ آن اشـاره 

کـه  اسـت  آن  ظاهـر  امـا  مى‏رسـاند.  را  اسـتقرار  آشـکارا  جملـه  بى‏ترديـد،  گويـد:  مؤلـف 

ظرفيت، بر اسـتقرار دلالت دارد، بدون اينکه نکره بودن مرض در آن دخالتى داشـته باشـد. 
گفتـه  گـر  کـه ا گـر مى‏فرمـود: فـى قلوبهـم المـرض، بـاز هـم اسـتقرار را مى‏رسـاند، بـر خالف آن  ا
مى‏شـد: قلوبهـم مرضـى. ظاهـراً مـرض اسـم جنـس اسـت نـه نکـره، زيـرا در صـورت نکـره بودن 
کـه چنيـن نيسـت و آنـان  واجـب مى‏شـد بـهي ـک مصـداق مـرض ملتـزم باشـيم، در حالـى 

کُشـنده و خواسـته‏هاى زشـتى دارنـد. بيمارى‏هـاى 
کـه غيـر از اختيار باشـد، مانند غفلـت و تغافل و به  منشـاء ايـن بيمـارى صحيـح نيسـت 

کافى، ج‌2، ص‌16.   .1
2.  صافى، ص‌22.
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ارث بـردن و عواملـى ماننـد آن. زيـرا ايـن عاملهـا از مصداقهـاى مـرض هسـتند، مانند غفلت 
گزيـر تأثيـرش بـا توجـه و اختيـار همـراه اسـت،  گـر تـوارث در مـرض مؤثـر باشـد، نا و تغافـل. امـا ا
بـه طـور مسـتقيم، متوجـه  بـر آن، سـرزنش  افـزون  بـه شـمار نمى‏آيـد.  وگرنـه معلومـش مـرض 
مرض‏هـاى آنـان اسـت کـه از کارهـاى زشت‏شـان؛ زشـت‏تر اسـت، چون گناهانشـان از مرض 
آنهـا سرچشـمه گرفتـه اسـت. پـس ايـن عاملهـا ممکـن نيسـت مانـع اختيـار باشـد و اختيـار بر 

کـم اسـت. کـه باشـد، حا آنهـا، بـر بيماريهـا و گناهـان و سـر پيچى‏هـا بـه هـر درجـه‏اى 

زٰادَهُمُ الُلّه‏ مَرَضًا
َ
آیة: ف

هم وزن و هم رديف اين جمله، آيه ديگر است:

ینَ لا یَعقِلوُن )يونس / 100(.  الذِّ
َ

وَ یَعَل الرِّجس عَل

که امام صادق؟ع؟ فرمود: کلينى به اسناد خود آورده  شيخ 
الرجس همان شک است. به خداوند سوگند، هرگز در باره پروردگارمان شک نمى‏کنيم.1

کردن  کفران را با محروم  که  سنت عادلانه و حکيمانه خداوند تعالى بر اين جرياني افته 
پاسـخ دهـد. زيـرا شـک و ترديـد و خـروج از ولايـت خداوند سـبحان بر اسـاس تعمّـد، بيمارى 
کنـد و مـوارد فاسـد و خـراب را اصالح  کـه صاحبـش وظيفـه دارد توبـه  و آفتـى روحـى اسـت 
گنـاه، از سـوى خداونـد، سـزاوار خـوارى و سـرافکندگى  کنـد. انسـان در هنـگام سرکشـى و 
از  مـراد  مى‏فرمايـد.  سـلب  او  از  را  الهـى  فيـض  و  مى‏گيـرد  او  از  را  هدايـت  اسـت؛ خداونـد 
گرفتـن هدايـت و نـور اسـت و فـرو انداختنـش از اينکـه شايسـته  افزايـش بيمـارى درونـى، بـاز 
کـه مسـتند کوچـک شـمردن و ذلتـى اسـت  کيفـر و خـوارى و  کـرام و تشـريف باشـد. ايـن   ا

گناهکارى او است.  به نافرمانى و 

  10َذِبُون
ْ

انُوا یَك
َ
ك لِیمٌ بِمَا 

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
آیه: وَل

کـه ايـن تنبيـه درجاتـى اسـت بـر پایـۀ  کيفـر اسـت. بديهـى اسـت  شـرح: عـذاب، تنبيـه و 

کـه مرتکـب شـده اسـت. پـس  گناهـى  کوچـک شـمردن، بـه  مقـدار و چگونگـى در اهانـت و 
توصيف عذاب به اينکه بسـيار بزرگي ا شـديدي ا بسـيار دردناک باشـد، به اعتبار درجه‏هاى 

کافى، ج‌1، ص‌288.   .1
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کـه به آنچه  کـه مـورد بـه مـورد وجود دارد. لـذا معنى ندارد  آن و بـه لحـاظ عنايت‏هـاى ويـژه‏اى 
مخالـف طبع اسـت، تفسـير شـود. 

 11َمَا نَحْنُ مُصْلِحُون
َ
وا إِنّ

ُ
ال

َ
رْضِ ق

َ ْ
 تُفْسِدُوا فِی ال

َ
هُمْ ل

َ
 ل

َ
ا قِیل

َ
إِذ آیه: وَ

کــه لا تُفْسِــدُوا فى الارض رســول خــدا؟صل؟ اســت در فراخوانــىِ  گوينــده ايــن ســخن  ظاهــراً 

دروغ‏گويــىِ  و  نفاق‏انگيــز  باطــنِ  بــدىِ  از  کــه  مؤمنين‏انــد  از  گروهــى  ايشــان؛ي ــا  همگانــى 

کننده‏ايــم، بــر مى‏آيــد  گفتنــد: مــا فقــط اصــاح  کــه  اينــان اطــاع داشــتند. از پاســخ آنــان 

کار اجتمــاع اســت تــا آنــان را بــر  کــه منظورشــان از اصــاح، اصــاح ميــان مــردم و تنظيــم 

کــه ايــن نهايــت آرزوهــا و خواسته‏هايشــان بــود؛  گرداننــد،  گمراهــى بــاز  کفــر و  گذشته‏شــان از 

ــه اســام و صــاح ظاهــرى  ــزد همــگان ب ــا ن ــود ت کار شــخصى و فــردى خودشــان ب ــا اصــاح  ي

کننــد تــا پــرده و پوششــى بــر جنايت‏هايشــان باشــد و خون‏هايشــان را از شمشــيرهاى  تظاهــر 

ــد. کن مســلمانان حفــظ 

 12َیَشْعُرُون 
َ

كِنْ ل
َ
مُفْسِدُونَ وَل

ْ
هُمْ هُمُ ال

َ
 إِنّ

َ
ل

َ
آیه: أ

کار  کـه بـر تحقـق  کـردن اسـت؛  گاه  گويـد:ي کـى از معنى‏هـاى حـرف ألا بـراى آ ابن‏هشـام 
بعـد از آن دلالـت مى‏کنـد.1

کـه به دليل شـدّت حماقـت و نهايـت کودنى‏شـان، صلاح را  ايـن پاسـخى بـه آنـان اسـت 
از فسـاد تميـز نمى‏دهنـد. ايـن خيانـت‏کاران بـه اجتمـاع و عدالـت و حق، آرزوهاى شـخصى 
بـه  کـه ايـن صالح اسـت. ولـى  بـر هـر حـقّ و حقيقتـى مقـدم داشـتند و پنداشـتند  را  خـود 

گاه نيسـتند. گرچـه خودشـان بـدان آ کنندگان‏انـد،  درسـتى و در حقيقـت، آنـان تبـاه 

 13...وا
ُ
ال

َ
اسُ ق

َ
مَا آمَنَ النّ

َ
ك هُمْ آمِنُوا 

َ
 ل

َ
ا قِیل

َ
إِذ آیه: وَ

کـــه در آيه مبارکه پيشـــين بود.  گوينده و مخاطبـــان، عيناً همان اســـت  ســـخن در بـــاره 
که آيـــه اول براى اصـــاح امت و  تفـــاوت ميـــان ايـــن دو آيه و ســـخن و پاســـخ، از اين اســـت 
کارهـــاى معنوى مقـــدس اســـت، از ايمان به  اجتمـــاع آنهاســـت، ولـــى اين آيـــه رهنمون بـــه 

1.  المغنى، ج‌1، ص‌95.
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 خداونـــد،ي گانگـــى او، صفت‏هـــاى جلالـــى و جمالـــى و ايمـــان به غيـــب و روز رســـتاخيز و 
فرشتگانش و پيامبرانش.

کـه از برتريـن  کـه درک و فهـم ايـن حقيقـت و دسـتيابى بـه ايـن مسـأله _  پوشـيده نيسـت 
کـه  معـارف الهـى و برتريـن و تابناک‏تريـن آنهاسـت _ بـه احسـاس بيشـتر و بيشـترى نيـاز دارد 
براى درک مطالب آيه نخسـت بسـنده باشـد. شـرافتي افتن به شـناخت مبدأ والا و تعدادى 
و  و فرشـتگانش  و پيامبرانـش  روز جـزا  نيـز شـناخت  و  او  اعالى  کمال‏هـاى  و  از صفت‏هـا 
کامل در مقام عمل، نسـبت به آنچه به وجوب عقلى ذاتى  امينان او، بر ثابت و اسـتوار بودن 
کـودن بـا مطالـب بديهـى عقلهـاى خـود و با دسـتاوردهاى  دانسـته، وابسـته اسـت. ايـن افـراد 
کرده‏انـد. لـذا از درک حقيقت‏هـا و لطائـف معـارف  فطـرت خـود بـا اصـرار و تعمّـد مخالفـت 
گر بفهمند. ليکن خويشـتن  کوتاهى عقل سـزاوارترند، ا دور افتاده‏اند، و به درجه بى‏خردى و 
کـه خـود  کـه از درک حـق جـدا شـدند، در حالـى  را بـاز داشـتند و بـر آن سـدّى و ديـوارى زدنـد 

نمى‏فهمنـد.

 14...وا
ُ
ال

َ
ى شَیَاطِینِهِمْ ق

َ
وْا إِل

َ
ا خَل

َ
إِذ ا وَ

َ
وا آمَنّ

ُ
ال

َ
ذِینَ آمَنُوا ق

َّ
قُوا ال

َ
ا ل

َ
إِذ آیه: وَ

گـروه ويـژه‏اى از منافقانى اسـت که در زيري وغ سـرکردگان خودشـان  ظاهـر ايـن گفتـه بـراى 
گفتگـو بـا  کثـرت معاشـرت و  گرفته‏انـد. اينـان بـا مؤمنـان بسـيار ارتبـاط دارنـد و در اثـر  قـرار 
کـه بـه حـق گرويده‏اند،  مؤمنـان، کارشـان بـراى رهبران‏شـان مشـتبه مى‏شـود، لـذا مى‏پندارنـد 
کـه بـراى نگهداشـتن رهبران‏شـان و تجديـد و تثبيـت نفاق‏شـان بـه آنـان مى‏گوينـد:  در حالـى 
بـراى  مؤمنـان مى‏بينيـد،  بـا  آنچـه معاشـرت و صحبـت  و  بـا شـما هسـتيم  مـا  در حقيقـت 

کـردن آنـان اسـت. مسـخره 
چـون خداونـد متعـال، از فعـل باطـل کنندگان و نادانان منزّه اسـت؛ آنچـه انجام مى‏دهد 
کـه  کيفـر مى‏دهـد، در پاسـخ بـه ايـن  کـه آنـان را  حـقّ مطلـق اسـت و حکـم او عدالـت اسـت، 

بـه اوليـاى او و شـريعتش ريشـخند مى‏زنند.

 15َهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُون
ُ

آیه: الُلَّه یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَیَمُدّ
کار مـى‏رود. بين مدّ )ثلاثى مجـرد( و أمدّ  مّـد، افزونـى اسـت و بيشـتر در افزونـىِ متصـل بـه 
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کـه ايـن لفـظ معنـىِ افزونـىِ متّصـلي ـا منفصـل داده شـود. ظاهـر  )ثلاثـى مزيـد( تفاوتـى نـدارد 
منظـور از آيـه، مهلـت دادن و اسـتدراج بـه افزونـى نعمت‏هـا و مهلـت دادن به عمر و گسـترش 
کـه در نافرمانـى خـود سرگشـته‏اند،ي عنـى شـکّ و ترديـد  و سالمتى در بـدن باشـد، در حالـى 

دارند.

 16هُدَى
ْ
 بِال

َ
ة

َ
ل

َ
ل

َ
ذِینَ اشْتَرَوُا الضّ

َّ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
آیه: أ

اشـتراء، پذيـرش فـروش اسـت. بنابرايـن خريـدن بـه معنـى فروختـن و اشـتراء پذيـرش آن 
گمراهـى، فقـدانِ نـور و دانـش اسـت و در ايـن جايـگاه، منظـور  اسـت. ماننـد بيـع و ابتيـاع. 
سرگشـتگى و ترديـد اسـت. »الهـدى« _ چنانکـه بارهـا آورده‏ايـم _ دانـش افاضـه شـده از سـوى 
برابـر آن و شـک و ترديـد عمـدى نداشـتن  نيـز اهتـداء، تسـليم در  خداونـد سـبحان اسـت. 
کـه تعـدادش را جـز خداونـد نمى‏دانـد. هـم  در پذيـرش آن اسـت. ايـن امـر درجه‏هايـى دارد 
گـون اسـت. پـس آنچـه فروختـه شـده،  چنيـن بـر پایـۀ آنچـه بـه آن تعلـق مى‏گيـرد، متنـوع و گونا
گـروه،ي ـا در راه هدايـت اسـتوار و در حريمش  گمراهـى اسـت، و بهـاى آن هدايـت اسـت. ايـن 
کارشـان در برابـر دعـوت حـق ايسـتاده‏اند و چيـزى جـز هدايـت  ي ـا در آغـاز  گام برداشـته‏اند، و
فطـرت الهـى در آنـان وجـود نـدارد. در هـر دو حالـت، مبادلـه ميـان دو امـر وجـودى اسـت نـه 
گمراهـى باشـد. زيـرا در اينجـا  کـه  کـه هدايـت باشـد، و امـرى وجـودى  ميـاني ـک امـر فرضـى 
گزير  کـه واجـد آن بـوده اسـت. کسـانى که بـه هدايت فطـرى عقيده ندارنـد، نا چيـزى فروختـه 
کـه پـس از ايمـان آوردن، از ديـن برگشـته و  کافرانـى تخصيـص دهـد  ايـن آيـه مبارکـه را بايـد بـه 

پـس از مسـلمان شـدن منافـق شـدند.
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هُ  اللّٰ هَ�بَ  �ذَ هُۥ 
َ
حَوْل ماٰ  ءَ�تݨْ 

ٓ
اٰ ض�

َ
ا  

ٓ
اٰ مݩّ

َ
ل �فَ اٰرًا  �ن دَ  وْ�قَ اسْ�تَ ی  ِ ذ�

ݩَّ
ال لِ 

َ ݩݒ ٮݧ ݨَ كَمݧ مݨْ  ُ هݧ
ُ
ل َ �ث مݦَ

لاٰ  مݨݨْ  ݩُ هݧ �فَ یٌ  مݨݨْ ُ عݩݧ مٌ 
ْ
ك ُ �ب صُمٌّ   ١٧ و�نَ  رݦݦُ ِ صݫ ݨْ ݓݧ ٮݫ ُ �ی لاٰ  ماٰ�تٍ 

ُ
ل ظ�ُ ݭیٖ 

ڡݨݐ مْ  ُ هݧ
ݨَ
ك رݩݩَ ٮݦݑَ وݩݩَ مْ  ِ ورِهݫ �نُ �بِ

و�نَ 
ُ
ل َ عݧ ݨْ ݓ حݫ َ �ی  ٌ ٯݨݑݧ رݨْ ݓَݡ ݢٮݫ ݢ وَݡ عْدٌ  رݦَ وݦَ ماٰ�تٌ 

ُ
ل هِ ظ�ُ �ی �فٖ ءِ 

ٓ
ماٰ �بٍ مِ�نَ السَّ ِ

ّ وْ كَصَ�یݧ
َ
ا عُو�نَ ١٨  ݓِ ݫ حݫ ْ رݧ َ ݔى

�نَ ١٩  رٖ�ی كاٰ�فِ
ْ
ال طٌ �بِ حٖىݭݔ ݨُ هُ مݧ ݩۚ وَاللّٰ

ݩݩݦݩ
٭ مَوْ�تِ

ْ
رَ ال

�ذَ ِ َح عِ�ق واٰ هِمْ مِ�نَ الصَّ ںݩݐݪݪݭِ ݢاٰ ݢ �ذ ݭیٖٓ ءاٰ
مْ ڡݨݐ عَهݩُ صاٰ�بِ

َ
 ا
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مَ 
ݩَ
ل ظ�ْ

َ
ا  

ٓ ݢاٰ ݢ هِ وَاِݣݣ�ذ �ی �فٖ ا  وݦݨْ
َ َ�ش ݨْ م مُݨݧ هݠݩݧ

َ
ل ءَ 

ٓ
اٰ ض�

َ
ا  

ٓݡ ݧ
ماٰ

َّ ݧ
ل  كݨݦُ

ݦݦݦݦݩݩݦۖ
صاٰرَهُمْ٭ �بْ

َ
ا طَ�فُ 

حݦݩݐݨْ ݔَ ىݫ رْق�ُ  �بَ
ْ
ال َكاٰدُ  ݧ �ی

هَ عَلىٰ كُلِّ   اللّٰ
 اِ�نَّ

ݦݦݦݩۚ
مْ٭ ِ ݣݣهݬݫ ْصاٰݣݣرݪِ ݧ �ب

َ
ا سَمْعِهِمݨݦْ وݦَ  �بِ

�بَ َ هݧ
َ ݨݧ ذ�ݧ

َ
هُ ل ءَ اللّٰ

ٓ
اٰ ْ �ش وݧ

َ
 وَلݠ

ݦݦݩۚ
اٰمُوا٭ هِمْ �ق �یْ

َ
عَل

مِ�نݨْ  �نَ  �ی ٖ دݩݐ
َّ
وَال مْ 

ُ
ك َق�

َ
ل �َخ ی  ٖ ذ�

ݩَّ
ال مُ 

ُ
ك َّ رَ�ب دُوا  اعْ�بُ اٰسُ  الںݩݩݦݐݨّ ا  َ هݧ ُ ّݧ �ی

َ
ا  

ٓ
اٰ �ی رٌ ٢٠  دٖ�ی

�قَ ءٍ  یݦْ
َ �ش

ءً 
ٓ

اٰ �ن ءَ �بِ
ٓ

ماٰ ݩَّݡ ݧ ا وَالݠسݧ ً �ش رݣݣاٰ ْ�َض �فِ ݨݧ اَرݧ
ْ
مُ ال

ُ ݧ
ك

ݦَ
عَلَ ل َج� ی  ٖ ذ�

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

و�نَ ٢١ � ُ ݑݧ ٯݧ
ݩݑَّ ٮݧ مْ �تَ

ُ
ك

ݦَّ
ل عݩَ

َ
مْ ل

ُ
ك ِ ݫ لݫ ݨْ �بݧ

�قَ

هِ  للِّٰ وا 
ُ
ل َݡ عݧ ْ ج�

�تَ لاٰ  �فَ  
ݦݩݩۖ
مْ٭

ُ
ك

ݦَ
ل ا  �ًق رِز�ْ �تِ  َراٰ ݩݧ ݧ مݩݧ

َّ ݒ ݩݩݧ الݠٮݧ هٖ مِ�نَ  �بِ  َ �ج رݦَ خ�ْ
َ
ا �َف ءً 

ٓ
ماٰ ءِ 

ٓ
ماٰ السَّ ݢلَ مِ�نَ  ݢ رݩݐَ �نݨْ

ݦَ
وَا

و�نَ ٢٢ مݩُ
َ
عْل �تَ مْ  ݑُ ݧ ٮݩݧ ݩݐݨْ ںݧ

ݦَ
وَا ا  دݨًݡ ݨدْاٰݠ ݩݐݧ ںݧ

َ
ا

كـه آتشـى افروختنـد و چـون پيرامـون آنـان را روشـنايى  مثـل آنـان همچـون مثـل كسـانى اسـت 

كرنـد لالنـد  كـرد )۱۷(  كـه نمـى ‏بيننـد رهايشـان  داد خـدا نورشـان را بـرد و در ميـان تارييكهايـى 

كـه  كـه در معـرض[ رگبـارى از آسـمان  كورنـد بنابرايـن بـه راه نمـى ‏آينـد )۱۸( يـا چـون ]كسـانى 

گرفتـه‏ انـد[ از ]نهيـب[ آذرخـش ]و[ بيـم مـرگ سـر  در آن تارييكهـا و رعـد و برقـى اسـت ]قـرار 

كافـران احاطـه دارد )۱۹( نزديـك اسـت كه  انگشـتان خـود را در گوشهايشـان نهنـد ولـى خـدا بـر 

گام زننـد و چـون راهشـان  كـه بـر آنـان روشـنى بخشـد در آن  گاه  بـرق چشمانشـان را بربايـد هـر 

گـر خـدا مـى‏ خواسـت ‏شـنوايى و بينايي‏شـان را برمـى‏  كنـد ]بـر جـاى خـود[ بايسـتند و ا را تاريـك 

كـه  كسـانى را  كـه شـما و  كـه خـدا بـر همـه چيـز تواناسـت )۲۰(اى مـردم پروردگارتـان را  گرفـت 

)۲۱( همـان  گراييـد  تقـوا  بـه  كـه  باشـد  كنيـد  پرسـتش  اسـت  آفريـده  انـد  بـوده‏  از شـما  پيـش 

كـه زميـن را بـراى شـما فرشـى ]گسـترده[ و آسـمان را بنايـى ]افراشـته[ قـرار داد و از  ]خدايـى[ 

آسـمان آبـى فـرود آورد و بـدان از ميـوه ‏هـا رزقى براى شـما بيـرون آورد پس براى خـدا همتايانى 

كـه خـود م‌یدانیـد )۲۲( قـرار ندهيـد در حالـى 

ذِی
َّ
مَثَلِ ال

َ
ك هُمْ 

ُ
آیه: مَثَل

بيان: مَثَل _ به حرکت _ي عنى نعت و صفت.
کرد.1 گويد: وصفه؛ي صفه وصفاً و صفة؛ او را توصيف  فيروز آبادى 

1.  القاموس، ج‌3، ص‌211.
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تِ 
َّ
ـــةِ ال نَّ َ  الْ

ُ
گويد: آيـــه: مَثَل گويـــد: مثل الشـــى‏ءي عنى صفت آن. ابن‏ســـيده  ابن‏منظـــور 

گويـــد: معنى آن  گزارش دادن از آن. ابواســـحاق  گويـــد: مَثَل آني عنـــى  قُـــونَ ليث  تَّ وُعِـــدَ الُْ
صفت بهشـــت است.1

بنابرايـــن »المَثَـــل« بـــه معنـــى مِثـــل و شـــباهت نيســـت. البتـــه تشـــبيه از مصداق‏هاى 
که در  کســـى  مَثَـــل اســـت. خداى متعـــال وضـــع منافقين را تشـــبيه فرموده بـــه وضع و حال 
کـــه از نورش  گيرد و هنگامى  تاريکى‏هـــاى شـــب بوده و آتشـــى مى‏افروزد تـــا از آن روشـــنايى 
 بهره‏منـــد شـــد، خداونـــد نـــورش را از بيـــن مى‏بـــرد و آنـــان را در تاريکى‏هايى رهـــا مى‏کند که 

چيزى نمى‏بينند.

دَ نَارًا
َ
آیه: اسْتَوْق

يعنى: با رنج و تلاش و سعى و درخواست، آتش برافروخت.

ُه
َ
ضَاءَتْ مَا حَوْل

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
آیه: ف

کرد و او جاى پاهايش را ديد. که آتش، پيرامونِ برافروزنده‏اش را روشن  يعنى: هنگامى 

ْهَبَ الُلَّه بِنُورِهِم
َ
آیه: ذ

ه را شـرح مى‏دهد _ي عنى  عبارت، جواب حرف »لمّا« اسـت. در عين حالى که حال مُشـبَّ

منافقيـن _ همچنيـن حالـت »مشـبّه بـه« را شـرح مى‏دهد،ي عنـى در مورد افروزنـده آتش تصريح 

کـردن تشـبيه مى‏فرمايـد. زيـرا آنـان وارد ديـن  مى‏کنـد. ايمـان اوليـه منافقيـن را بـه آتـش روشـن 

گاهـىي افتنـد، امّـا نسـبت بـه اين نعمت ارزشـمند  شـدند و بـر اندکـى از اصـول و برنامه‏هايـش آ

کفـر ورزيدنـد. پـس خداونـد متعـال لطف‏هـا و کرامت‏هـاى هدايـت را از آنـان بـر گرفـت، لـذا بـه 

گنـاه بازگشـتند و پـس از جـدا شـدن نـور و هدايـت از آن، در تاريکى‏هـا فـرو  کفـر و  تاريکى‏هـاى 

افتادنـد. ايـن آيـه مبارکـه رهنمـون اسـت به سـنّت خداى متعـال در مـورد کرامت‏هـاى ويژه‏اش 

که نسـبت به پرهيزکاران دارد، مانند هدايت، اسـتوار داشـتن و توفيق، و هم چنين سـرافکنده 

کـردن بندگانـى کـه روى از حـق برتافتـه و منافقيـن تباهکار.

1.  لسان العرب، ج‌11، ص‌611.
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 18َیَرْجِعُون 
َ

هُمْ ل
َ
مٌ عُمْیٌ ف

ْ
آیه: صُمٌّ بُك

سـرزنش و بـد گويـى آنهاسـت بـراى از پيـروى نکـردن آنـان از حـق و سکوت‏شـان از اظهـار 
حقّ و دفاع از آن به بيان و بلاغت آنها و اظهار بى‏اطلاعى‏شان از معرفت به آن و خود دارى 
کـه از اقـرار بـه آن دارنـد و در ديـدن آثـار و خيرات و برکات اسالم نابينايند. آنان از ناشـنوايى و 

گنگـى و نابينايـىِ خـود نسـبت بـه ديـدن حقايق و روبرو شـدن با آنها بـاز نمى‏گردند.
گفـت: از حضـرت ابوالحسـن  کـه  شـيخ صـدوق بـا اسـناد از ابراهيم‏بـن ابى‏محمـود آورده 

ون پرسـيدم. فرمودنـد: الرضـا؟ع؟ در بـاره آيـه وَ تَركهُـم فى ظُلمـات لا یُبصـرُ
کـه بندگانـش توصيـف  گونـه  کـردن توصيـف نمى‏شـود، آن  خداونـد تبـارک و تعالـى بـه تـرک 

کفـر و نفـاق بـار نمى‏گردنـد، يـارى و لطـف را از آنـان  کـه آنـان از  گاه بدانـد  مى‏شـوند. ليکـن هـر 
بـاز مـى‏دارد و آنـان را بـه اختيـار خودشـان وا مى‏گـذارد و رهـا مى‏سـازد.1

19...مَاتٌ وَرَعْدٌ  و
ُ
مَاءِ فِیهِ ظُل بٍ مِنَ السَّ صَیِّ

َ
ك وْ 

َ
آیه: أ

 و انصاب، هر دوي عنى: فرو ريخت. مطر،ي عنى: صوب 
ً
 ابن‏منظور گويد: صاب المطر صوبا

گفـت: الصيّـب در  ـمَاءِ. ابـو اسـحق  ـبٍ مِـنَ السَّ كَصَیِّ وْ 
َ
و صيّـب و صيّـوب. در قـرآن اسـت: أ

اينجـا باران اسـت.2

ــالا اســتي عنــى فروريختــن  ــد: ظاهــراً اينجــا مــراد از الصيــب، فروريختــن از ب گوي مؤلــف 

کــه  بــاران، نــه خــود بــاران. ظاهــراً عطــف بــر »نــار« اســت نــه بــر آتــش افروزنــده. نيــز احتمــال دارد 

عطــف بــر آتــش افروختــن باشــد. ظاهــراً »مَثَــل« مثــال اولــى اســتي عنــى آتــش افروزنــده.ي عنــى 

گرفتــار مى‏شــود.  گيــر  يکــى فرا ــورِ شــعله‏ور شــده را ببــرد، آتــش افروزنــده در تار گــر خداونــد، ن ا

گرفتــه مى‏شــود؛ و بــه  کنــد و از ديــن برگــردد، نــور ايمــان و معرفــت از او  منافــق نيــز وقتــى نفــاق 

کار منافــق در دوران  ــه هميــن ترتيــب مثــال دوم آشــفتگى  سرگشــتگى و حيــرت مى‏افتــد. ب

کنــده انجام  کــه بــدون بصيــرت و دانايــى کار پرا گــون او را مى‏رســاند،  زندگــى و حالتهــاى گونا

مى‏دهــد. پــس از هــر چــه در »مشــبّه بــه« واقــع مى‏شــود _ از آغــاز تــا انجــام _ي عنــى آن شــخصى 

1.  عيون اخبار الرضا؟ع؟، ج‌1، ص‌123.
2.  لسان العرب، ج‌1، ص‌534.
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بــا حرکتهــاى آشــفته‏اش، آرامــش و قــرار را از دســت  گرفتــه  بــاران قــرار  بــارش  کــه در پرتــو 
کورکورانــه‏اى واقــع شــود، در واقــع مثالــى اســت بــر وضــع و حــال  مى‏دهــد،ي ــا در سرگشــتگى 
کــه معمــول و متعــارف  ــه  گون ــه همــان  ــه راه حــق، ب منافــق و آشــفتگى و رهنمــون نشــدن او ب
گزيــر چــاره‏اى نمىي‏ابــد  گــون و علت‏هــاى مختلــف، نا گونا ــر عوامــل  اســت. در نتيجــه در اث
کــه خويشــتن را بــا  جــز اظهــار حــقّ و حرکــت در مســير آن و ســپس مخالفــت بــا فطــرت خــود، 
کارهــاى مخالــف حــق بــه زحمــت و مشــقت انــدازد. از ايــن رو در مســير زندگيــش  ارتــکاب 

گمراهى مى‏افتد.  و راه هدايتش به 
نـه  اسـت،  مثـال  بـراى  مـوردى  آن،  در خصـوص  مفـردات  تمامـى  کـه  نيسـت  پوشـيده 

تشـبيه. بـراى  مقصـودى 
تفـاوت ميـان اوليـن و دوميـن مثال، اين اسـت که اولى بيانگر حال و وضع منافق اسـت، 
کـه بهي ک بـاره در تاريکى مى‏افتد. اما مثال دوم  از جهـت انحـراف او از حـق، سـلب نـور از او 
متعـرض حـال منافـق مى‏شـود و وضـع او را از جهت اسـتمرار نشـان مى‏دهد که شـأن و شـيوه 

و صفت زشـت اوست.

19َافِرِین
َ

ك
ْ
مَوْتِ وَالُلَّه مُحِیطٌ بِال

ْ
رَ ال

َ
وَاعِقِ حَذ انِهِمْ مِنَ الصَّ

َ
صَابِعَهُمْ فِی آذ

َ
ونَ أ

ُ
آیه: یَجْعَل

ْبْصَارَهُم
َ
بَرْقُ یَخْطَفُ أ

ْ
ادُ ال

َ
آیه: یَك

گرفتن با سرعت و قهر.1 گويد: الخطفي عنى  ابن‏منظور 

20ْبْصَارِهِم
َ
هَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأ

َ
ذ

َ
وْ شَاءَ الُلَّه ل

َ
آیه: وَل

گـر بخواهـد، شـنوايى  ايـن تهديـد خداونـد متعـال بـه آنـان اسـت؛ زيـرا خداونـد سـبحان ا
نـه  و سـعادتى  نشـاط  و  قـدرت  و  بـراى خويشـتن، عـزت  آنـگاه  را مى‏گيـرد.  آنـان  ديـدگان  و 
کارهـاى مسـلمانان، سسـتى و ناتوانـى نمى‏بيننـد. مى‏بيننـد و نـه مى‏شـنوند. همچنيـن در 

ْم
ُ

قَك
َ
ذِی خَل

َّ
مُ ال

ُ
ك اسُ اعْبُدُوا رَبَّ

َ
هَا النّ یُّ

َ
آیه: یَا أ

کلمه الناس ظاهر در عموم باشد. که  بيان: ظاهر آن است 

1.  لسان العرب، ج‌9 ص75.
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کافران نسبت به عبادتها  شـيخ طوسـى گويد: مى‏توان بر اسـاس اين آيه اسـتدلال کرد که 
 مورد خطاب هستند.1

مؤلـف گويـد: بحـث در بـاره اينکـه کافـران بـه عبادت‏هـا مـورد خطـاب هسـتندي ا نـه؛ فقط 

نـه امـر و نهى‏هـاى  قيمـوا الصالة و هماننـد آن، 
َ
ا در زمينـه امـر و نهـى تشـريعى اسـت ماننـد 

ارشـادى.
کارهايـى راهنمايى مى‏کند که عبادت اسـت  امـر أعبـدوا ارشـادى اسـت، چـون به انجـام 
کـه چيـزى بـر جنبـه ارشـادى آنهـا  خارجـاً بـه دليـل علت‏هايـش. اوامـر ارشـادى چنـان اسـت 
و  بنابرايـن عمـوم  ـق.  باشـدي ـا مضيَّ ـع  موسَّ باشـد،  آنچـه در خـارج موجـود  افزايـد مگـر  نمـى 
کـه بـدان  خصـوص و اطالق و تقييـد نـدارد. بلکـه اوامـر ارشـادى پيرامـون امـرى مى‏چرخـد 
ارشـاد شـده بـر اسـاس سـعهي ـا ضيـق. پـس بايـد کلام در اسـتدلال عطـف شـود، و بايـد بحث 

کـرد. را در اوامـر و نواهـى تشـريعى را مطـرح 

كُـمُي عنـى او  بَّ گفـت: آيـه: اعْبُـدُوا رَ کـه  گويـد: از ابن‏عبـاس روايـت شـده  شـيخ طوسـى 
کـه آيـه بـر عمـوم آن حمـل شـود، نسـبت بـه هـر  گويـد: شايسـته اسـت  راي کتـا بدانيـد. ديگـرى 
کـه بر آنان  آنچـه عبـادت خداونـد اسـت، از معرفـت او، معرفـت پيامبرانـش، انجـام کارهايى 

واجـبي ـا مسـتحب نمـوده اسـت و ايـن سـخن، اقـوى مى‏باشـد.2
که سـرايتي افتن امرِ اعبدوا به غير مسـتقلات، محال  در نقد اين سـخن بايد اشـاره شـود 

وا لى و اتّقـون در  کـه اسـتدلال بـه آياتـى ماننـد اعبـدوا و اشـكر اسـت. پـس روشـن مى‏شـود 
کـه در مـورد آنهـا، بـه ضـرورت،  چنيـن مـواردى صحيـح نيسـت، زيـرا از مسـتقلات عقليّه‏انـد 
تفاوتـى بيـن مؤمـن و کافـر وجـود نـدارد. اين مطلب، در تمام مسـتقلات، نسـبت بـه هر عاقلى 

چنين اسـت.
شـيخ طوسـى براى تعميم خطابهاى شـرعى به افراد ديگر _ بجز مؤمنان و مسـلمانان _ به 

کرده، مانند آيه شـريفه: امورى اسـتدلال 

ونَ)فصلت / 6 و 7(. كَافِرُ كَوهَ وَ هُمْ بِالآخِرَهِ هم  ذِینَ لا یُؤتُونَ الزَّ
َّ
ل

َ
و ویل لِلمُشْرَكِیَن ا

1.  تبيان، ج‌1، ص‌99.
2.  تبيان، ج‌1، ص‌98.
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کرده، و به آنان بد مى‏گويد،   خداوند سبحان، مشرکان را نکوهيده و نفرين »ويل« بر آنان 
کفر مى‏ورزند.1 که مانع زکات مى‏شوند و نسبت به آخرت  به اين دليل 

کفـر اسـت، و اينکـه آيـا  گويـد: اسـتدلال بـه آن، متوقّـف بـر تعييـن معنـى شـرک و  مؤلـف 

کفـر در  کفـر بـر شـرک و  ايـن شـرک در اطاعـت اسـتي ـا شـرک در عبـادت. زيـرا اطالق شـرک و 
کميـاب و نـادر نيسـت. خـداى متعـال مى‏فرمايـد: کريـم  اطاعـت، در اطلاق‏هـاى قـرآن 

ـاسِ حِـجُّ البَیْـتِ مَـنِ   النَّ
َ

 وَ لِِله عَىل
ً
كَانَ آمِنـا ـهُ 

َ
نـات مقَـامُ اِبراهیمَ وَمَـن دَخَل فِیـهِ آیـاتِ بَیِّ

لَله غَىِن عَـنِ العَالَیَن)آل‏عمـران/97(.
ْ
فَـانَّ ا كَفَـرَ  وَ مَـنْ  یْـهَ سَـبِیلًا 

َ
اِل سْـتَطَاعَ 

ْ
ا

فَتُؤْمِنُـونَ بِبَعـضِ الكِتـابِ 
َ
یْكُـمْ اِخْرَاجُهُـمْ ا

َ
مٌ عَل ـرَّ ى تُفادُوهُـمْ وَ هُـوَ مَُ سـار

ُ
وَ انْ یَاتُوكُـم ا

 ...الدُنیـا الحیـاة  فِ  ىٌ  خِـزْ  
َ
اِلّا مَنكُـمْ  ذَلِـكَ   

ُ
یَفْعْـل مَـنْ  جَـزآءُ  ـا  َ

َ
ف بِبَعـضٍ  ونَ  تَكفُـرُ  وَ 

)بقره / 85(.

کفر طاعت است. کفر در اين جايگاه،  که مراد از  کاملًا روشن است 

علامـه مجلسـى از تفسـير امـام حسـن عسـکرى؟ع؟ نقـل مى‏کنـد: سـپس خداونـد فرمـود: 

ونَ  وَتَكْفُـرُ فرمـود.  واجـب  آنـان  بـر  را  فديه‏هـا  کـه  جايـى  در   ِكِتَـاب
ْ
ال بِبَعْـضِ  فَتُؤْمِنُـونَ 

َ
أ

کشـتن و بيـرون رانـدن آنـان را حـرام مى‏دانـد. کـه  بِبَعْـضٍ در مـوردى 

گـر بـه راسـتى کتـاب، کشـتن افـراد و بيـرون رانـدن از سرزمينشـان را حـرام فرمـوده،  فرمـود: ا

کارها  که در بعضى  که فديه اسـيران را واجب دانسـته اسـت، شـما را چه مى‏شـود  همانگونه 

گويـى شـما نسـبت بـه بعضـى فرمانهـا  گـردن مى‏نهيـد، ولـى در برخـى ديگـر سـر مى‏پيچيـد؟ 
يـد!2 يـد و بـه بعضـى ديگـران ايمـان مى‏آور کفـر مى‏ورز

پـس آيـه: و ویـل لِلمُشْـرَكِیَن ظاهـر اسـت در تحقّـق شـرک در رتبـه پيـش از منـع زکات، 

گر مـراد از کفـر، کفر حقيقى  ونَ ا كَافِـرُ و نيـز از نظـر رتبـه مقـدّم اسـت بـر آيـه: وَ هُـمْ بِالآخِـرَهِ هـم 

گـر مـراد از  کافـران هسـتند. ولـى ا کـه مشـرکان غيـر از  متأخـر بـر شـرک و عـارض بـر آن باشـد، 
کفـر بـه معصيـت باشـد، و ضميـر »هُـم« بـه مشـرکان بـاز مى‏گـردد بـه دليـل منـع آنـان از  کفـر، 

1. همان.
2.  بحارالانوار، ج‌9، ص‌180.
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زکات _ چنانکـه ظاهـر اسـت _ پـس در ايـن صـورت قرينـه‏اى ديگـر خواهـد بـود بـر اينکـه مـراد 
کار، نسـبت  که زکات نمى‏پردازند و با اين  کسـانى  از شـرک، شـرک در اطاعت اسـت،ي عنى 
بـه آخـرت کفـر مى‏ورزنـد. در هـر دو صـورت، مـراد از شـرک، غيـر از شـرک در عبادت اسـت که 

کفـر اسـت. ايـن حقيقتـاً 
که امام صادق؟ع؟ به داوود  سـيد هاشـم بحرانى به نقل از تفسـير محمدبن عباس آورده 

رِقّى فرمود:

يدنـد،  آيـه: و ویـل لِلمُشْـرَكِیَني عنـى آنـان بـه اسالم اقـرار کردنـد ولـى در کارهـا شـرک ورز
چنانکـه فرمود:

 وَ هُم مُشرَكُونَ )يوسف / 106(.
َ
‏للّهِ اِلّا

ْ
كْثَرُ هُمْ بِا

َ
وَ مَا یُؤْمِنُ ا

کارى فرمـان داده شـوند، بـر خالف آنچـه خداونـد  گـر بـه انجـام  يعنـى مشـرک در اعمـال. ا

كَوهَ وَ  ذِیـنَ لا یُؤتُـونَ الزَّ
َّ
ل

َ
فرمـان داده عمـل مى‏کننـد. لـذا خداونـد آنـان را مشـرک ناميـد. آيـه ا

کافـر اسـت.1 کسـى زکات پرداخـت نکنـد،  ونَ يعنـى هـر  كَافِـرُ هُـمْ بِالآخِـرَهِ هـم 

گفـت: امـام  کـه  از سـوى ديگـر، على‏بـن ابراهيـم قمـى بـه اسـناد، از ابان‏بـن تغلـب آورده 
صـادق؟ع؟ بـه مـن فرمودنـد:

کـه خداونـد عزوجـل، از مشـرکان خواسـتار زکات اموالشـان شـده، در  اى أبـان! مگـر نمى‏بينـى 

كَـوهَ وَ هُمْ  ذِیـنَ لا یُؤتُونَ الزَّ
َّ
ل

َ
کـه شـرک مى‏ورزنـد؟ چـون مى‏فرمايـد: و ویـل لِلمُشْـرَكِیَن ا حالـى 

ونَ بـه ايشـان عـرض کردم: اين چگونه اسـت؟ فدايتان شـوم _ آن را برايم  كَافِـرُ بِالآخِـرَهِ هـم 

توضيـح دهيـد. فرمودنـد: واى بـر مشـرکان که نسـبت به امام اول شـرک ورزيدند و نسـبت به 

کـه خداونـد بنـدگان را بـه ايمـان فـرا خوانده اسـت. آنگاه  کافرنـد. جـز ايـن نيسـت  ديگـر ائمـه 
وقتـى بـه خداونـد و پيامبـرش ايمـان آورنـد واجبـات را بـر آنان واجب مـى دارد.2

کفـر معصيـت را بـا  کـه هـر دو  گويـد: ميـان ايـن دو حديـث، منافاتـى وجـود نـدارد  مؤلـف 

خـوددارى از زکات ثابـت مى‏کننـد. زيـرا ولايـت واليـان امـر و اطاعـت از آنـان، از بزرگتريـن 
ائمـه  و خلافـت  اسـت. جانشـينى  فرمـوده  واجـب  بنـدگان  بـر  کـه خداونـد  اسـت  واجباتـى 

1.  تفسير برهان، ج‌4، ص‌106.
2.  تفسير قمى، ج‌2، ص‌262.
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طاهريـن؟عهم؟ و ولايـت ايشـان ماننـد ديگـر واجبـات )مثـل نمـاز و زکات و روزه و حج( اسـت، 
که ولايت در ميان فرائض الهى، بزرگترين شـأن و جايگاه را دارد. اين مطالب  با اين تفاوت 
کفر به ولايت« تأويل  کفر را به »شـرک و  که شـرک و  معنى روايت‏هاى روشـن دانسـته مى‏شـود 
کـه امـکان بهره‏گيـرى از ايـن آيـه در ايـن زمينـه وجـود  گذشـته ديديـم  کرده‏انـد. و در مباحـث 

گيريـم. گـر آن را بـه تنهايـى در نظـر  دارد، ا
که حضرت ابو جعفر امام باقر؟ع؟ فرمودند: کلينى با اسناد از ابو حمزه آورده  شيخ 

کـه بـر  گونـه  اسالم بـر پنـج مبنـا سـاخته شـد: بـر نمـاز و زکات و روزه و حـج و ولايـت. امـا آن 
ولايـت نـدا داده‏انـد؛ بـر امـرى ديگـر بانـگ بـر نيامـده اسـت.1

که حضرت ابو جعفر امام باقر؟ع؟ فرمودند: کلينى با اسناد از فضيل‏بني سار آورده  نيز 
اسالم بـر پنـج سـتون بـر پـا شـد: بـر نمـاز و زکات و روزه و حـج. امـا بـر چيـزى ندا داده نشـده آن 

کـه بـر ولايـت بانگ زده شـده اسـت. مردم چهار تا را پذيرفتنـد و اين يکى _ يعنى ولايت  گونـه 
کردند.2 _ را رهـا 

کـه بـراى تعميـم خطابهـاى شـرعى بـه افـراد غيرمسـلمان و غيرمؤمـن  يکـى ديگـر از آياتـى 

َّ ذَهَبَ اِلى  ُ
 ث

َ
لّ بَ وَ تَـوَ

َ
كَـذّ كِن 

َ
 وَ ل

َّ
قَ و لا صَل

َ
بـدان اسـتدلال کرده‏انـد، ايـن آيـه اسـت: فَلا صَـدّ

ـى )القيامـة / 31-33(. هلِـهِ یَتَمَطَّ
َ
ا

 مؤلف گويد: اولًا نماز فقط ظاهر در عبادت ويژه معهود نيست، بلکه به قرينه آيه: وَ لكن

که مراد از آن، تصديق و پيروى باشد. لّ ظاهر آن است  كذّبَ وَ تَو  

دوم: ايـن آيـه در سـرزنش کافـران صراحـت نـدارد؛ زيـرا احتمـال دارد گناه‏کاران مسـلمان و 

سـهل‏انگاران در عبـادات و پيـروان هواهـاى نفسـانى گمـراه کننـده سـرکش را نيـز در بر دارد.
بـراى نظريـه »تعميـم خطابهـاى شـرعى بـه افـراد غيـر مسـلمان« بـه ايـن آيـات نيز اسـتدلال 

شـده است:

ـوضُ مَـعَ 
َ

ـا ن كُنَّ سـكیَن وَ  لِْ
ْ
نَی وَ لَْ نَـكُ نُطْعِـمُ ا ِ

ّ
صَل  لَْ نَـكُ مِـنْ الُْ

ْ
ـوا

ُ
كَكُم فى سَـقَرَ قال

َ
مَـا سَـل

الَخآئِضِنَی )مدثـر / 42-45(.

کافى، ج‌2، ص‌18.   .1
2.  همان.
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گويـد: اسـتدلال بـه آن بسـيار ضعيـف اسـت، زيـرا پاسـخ دوزخيـان بـه اينکـه از  مؤلـف 

کـه آنـان مکلـف بـه نمـاز بوده‏انـد؛ بلکه گفتنـد: ما از  گـروه نمازگـزاران نبوده‏انـد، دلالـت نـدارد 
کـه نمـاز  کارهـاى نيکويشـان از آتـش نجـاتي افته‏انـد، چـرا  کـه بـا نمازشـان و  گروهـى نبوديـم 
کـه نماز ويژه  از شـعائر مؤمنـان و فرمانـى قطعـى زمانـى اسـت؛ بلکـه در آن ايهـام اسـت بـه اين 
کـه مـراد از الصالة، آن عبـادت ويـژه اسـت،  مؤمنـان اسـت. ايـن نتيجـه بـر ايـن مبنـا اسـت 

کـه مى‏فرمايـد: کلام حضـرت اميرالمؤمنيـن؟ع؟ بـر مى‏آيـد  کـه از  چنـان 
کـه بـر مؤمـن  کنيـد و بـا آن تقـرب يابيـد، زيـرا  بـر فرمـان نمـاز پيمـان ببنديـد و آن را بسـيار ادا 

نمى‏دهيـد،  فـرا  گـوش  جهنميـان  پاسـخ  بـه  مگـر  اسـت.  شـده  معيـن  زمـان  در  فريضـه‏اى 

گوينـد: از نمازگـزاران  کـرد؟  کـه از آنـان پرسـند: چـه عاملـى شـما را بـه جهنـم وارد  هنگامـى 
نبوديـم.1

کـــه از حضـــرت ابوعبـــدا ‏للّهامـــام  کلينـــى بـــا اســـناد از ادريس‏بـــن عبـــدا ‏للّهآورده  شـــيخ 

ـــنَ پرســـيدم.  ِ
ّ
صَل  لَْ نَـــكُ مِـــنْ الُْ

ْ
ـــوا

ُ
كَكُم فى سَـــقَرَ قال

َ
صـــادق؟ع؟ در بـــاره تفســـير آيـــه مَـــا سَـــل

فرمودنـــد:
کـه خـداى تبـارک و تعالى دربـاره آنـان فرمود:  کـه پيـروان ائمـه‏اى نبوديـم  منظـور ايـن اسـت 

بـوُن )واقعـه / 10 و 11(. وَ السـابِقوُنَ السـابقوُن اؤلِئـكَ الُمقَر

وارد ميـدان مسـابقه  )برنـده(  گيرنـده  از پيشـى  بعـد  کـه  را  کسـى  مـردم  کـه  مگـر نمى‏بينـى 

یَنيعنى  ِ
ّ
صَل مى‏شـود، »مصلـى« مى‏نامنـد. ايـن معنـاى آيه اسـت که فرمـود: لَْ نَـكُ مِـنْ الُْ

از پيـروان آن پيشـتازان نبوديـم.2

مؤلـف گويـد: مى‏توانيـم هـر دو روايـت را بـهي ـک معنـى بـاز گردانيـم، زيـرا مفاد هريـک از آن 

دو ايـن اسـت کـه مـا از گروهـى نبوديـم کـه از پيامبـران پيـروى کردند و به فراخوانـى آنان گوش 
که بر  فرا دادند؛ افزون بر اينکه سـوره المدثر، نخسـتين سـورهي ا از نخسـتين سـوره‏هايى اسـت 
که در آن هنگام، از دعوت به نماز، اسـم و رسـمى نبود. پيامبر خدا؟صل؟ فرو فرسـتاده شـده 
طبرسى نقل مى‏کند که فردى زنديق خدمت اميرالمؤمنين؟ع؟ آمد... اميرالمؤمنين؟ع؟ 

1.  نهج البلاغه، خطبه 199.
کافى، ج‌1، ص419.   .2
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عِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ )سبأ / 46( فرمودند:
َ
ا أ َ َ

در باره آيه إِنّ
خداونـد عزوجـل، واجبـات شـريعت‏ها و آيه‏هـاى فرائـض را در زمانهاى مختلف فرو فرسـتاد، 

گـر مى‏خواسـت، آنهـا را  کـه ا کـه آسـمانها و زميـن را در شـش روز آفريـد، بـا آن  گونـه  همـان 

کمتـر از يـک چشـم بـه هـم زدن مى‏توانسـت بيافرينـد؛ ليکـن بردبـارى و مـدارا را بـراى  در 

کـرد. از ايـن رو  افـراد اميـن )مـورد اعتمـاد( خويـش مثـال قـرار داد، و حجـت را بـر آنـان تمـام 

کـه بـر آنـان واجـب فرمـود، اقرار بـه يگانگـى و ربوبيت و گواهـى دادن به »لا  نخسـتين چيـزى 

الـه الا اللّه‏« بـود. پـس از اقـرار بـه آنهـا، اقـرار بـه پيامبرش بـه نبوت و گواهى دادن به رسـالت؛ 

گـردن نهادنـد، نمـاز؛ روزه؛ حـج، جهـاد، زکات و صدقه‏هـا و  را در پـى داشـت. چـون بـه آن 

کـه بر  ماننـد آنهـا از مـال غنيمـت را بـر آنـان واجـب سـاخت. منافقـان گفتنـد: پـس از واجباتـى 

مـا قـرار داد، چيـزى ديگـر باقـى مانـده تـا بـر مـا واجـب فرمايـد و  آن را يـاد کنيد تـا جانهاى‏مان 

ا  َ َ
 إِنّ

ْ
گيـرد تـا اينکـه غيـر از آن چيـزى باقـى نمانـد؟ در اين مـورد خداوند نازل فرمـود: قُل آرام 

عِظُكُـمْ بِوَاحِـدَةٍ يعنـى ولايت...1
َ
أ

مؤلـف گويـد: مسـير حديـث و هـدف اصيـل در ايـن سـخن، شـرح تدريجـى بـودنِ احـکام 

از جهـت ابالغ و رسـاندن نيسـت، بلکـه هـدف در ايـن مقـام، بيـان سـنّت الهـى در آفرينـش 
بنـدگان بـه شـيوه مـدارا اسـت بـر پایـۀ آنچـه حکمـت خـداى تعالـى اقتضـا دارد. عالـم تشـريع 
کـردن واجب‏هـا طبعـاً پـس از سـر سـپردن  کـه واجـب  نيـز چنيـن اسـت. حضرتـش شـرح داده 
کـه بندگـى  بـه توحيـد و رسـالت و مطابـق سـيره تکاملـى مى‏باشـد. امـام؟ع؟ تصريـح فرمـوده 
خـدا، رُتبـى اسـت و وجـوب واجبـات، مقيّـد به ايمان و اسالم اسـت، البتـه حضرتش جريان 

عـادّى و مسـير طبيعـى آن را تفصيـل داده اسـت.
کــه موضــوع  ايــن عينــاً برابــر اســت بــا آنچــه در پــى آن هســتيم از اثبــات ايــن مطلــب 
تکاليــف تعبّــدى مقيّــد بــه مؤمنيــن و مســلمانان اســت. بنابرايــن چقــدر تفــاوت اســت ميــان 
عقيــده بــه ايــن اينکــه مســير حديــث بــراى بيــان تدريجــى بــودنِ احــکام اســت، و عقيــده ديگــر 
کــه و اينکــه ايــن حديــث بــراى بيــان ســنت الهــى در نظــام تکويــن و تشــريع اســت. و اينکــه 
خداونــد بــر آنــان چيــزى واجــب نفرمــوده مگــر پــس از ســر ســپردگى آنــان بــه توحيــد و رســالت؛ 

1.  احتجاج، ج‌1، ص‌379.
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يــج در  کــه بــر آنــان واجــب شــده؛ در عــرض توحيــد و رســالت باشــد و تدر نــه اينکــه واجباتــى 
ابــاغ و رســاندن آنهــا اســت.

ــه فــروع  کافــران مخاطــب ب کــه  ــه ايــن  ــم ب ي ــد: مــا عقيــده ندار گوي مرحــوم شــيخ انصــارى 
کــه آنــان نســبت بــه فــروع، نادان  احــکام بــه تفصيــل باشــند. چگونــه چنيــن گوييــم؟ در حالــى 
کننــدگان آفريننــده و پيامبــران،  کــه انــکار  و از آنهــا در غفلت‏انــد. چگونــه تعقــل مى‏شــود 
کنيــم، بســيار زشــت بــه شــمار  گــر چنيــن خطابــى را فــرض  گيرنــد؟ حتــى ا مــورد خطــاب قــرار 
کــه منکــر پيامبــر؟صل؟ باشــد، ايمــان بــه جانشــين  کــه فــردى  مى‏آيــد، بلکــه ناشايســت اســت 
گرفتــن احــکام از او را از چنيــن فــردى بخواهيــم. بلکــه مــراد ايــن  پيامبــر و شــناخت حــق او و 
کــه از فرمان‏هايــش پيــروى  کــه منکــر رســول؟صل؟ مثــاً مخاطــب بــه امــر ايمــان باشــد  اســت 
ــر دســتي افــت،  ــن اوام ــه اي ــر ايمــان آورد و ب گ ــاز دارد. ا ــوارد نهــى الهــى ب ــد، و خــود را از م کن
ــات  کارهــاى حــرام را مرتکــب شــد و واجب ــاورد و  ــر ايمــان ني گ ــا ا ــود. امّ ــردار خواهــد ب فرمان‏ب
کيفــر مى‏بينــد،  کــه بــر تــرک ايمــان  گونــه  کــرد، بــر ايــن مــوارد عقوبــت مى‏شــود، همــان  را تــرک 
گرچــه بطــور تفصيــل  گرفتــه اســت،  ــرار  ــه آنهــا مــورد خطــاب ق چــون بطــور اجمــال نســبت ب
مخاطــب قــرار نگرفتــه مثــاً بــراى انجــام نمــاز و دورى از زنــا و ماننــد آنهــا بــه جهــت غفلتــى 

کــه نســبت بــه ايــن احــکام تفصيلــى دارد.1
کفّـــار بـــه  ـــت مخاطـــب واقـــع شـــدنِ 

ّ
کـــه عل گويـــد: شـــيخ انصـــارى، ايـــن نظريـــه را  مؤلـــف 

ــن  ــى ايـ ــت. ولـ ــمرده اسـ ــت شـ ــد، زشـ ــروع مى‏دانـ ــه فـ ــبت بـ ــا نسـ ــى آنهـ ــم تفصيلـ ــروع را علـ فـ
کنـــد. امـــام؟ع؟  کـــه بـــر آن دلالـــت  کلامـــى نيســـت  بيـــان، اســـتوار نيســـت. چـــون در روايتهـــا 
کـــه خداونـــد ســـبحان از مشـــرکان زکات اموالشـــان  بـــه أبـــان فرمودنـــد: اى أبـــان! آيـــا ديـــده‏اى 
کـــه بـــا او معبـــود ديگـــرى را مى‏پرســـتند.2 ملاحظـــه  را خواســـتار شـــده باشـــد، در حالـــى 
ــم تفصيلـــى  ــه علـ کـ ــود  کســـى مى‏شـ ــر  ــامل هـ ــه ايـــن ســـخن، مطلـــق اســـت و شـ کـ ــد  مى‏کنيـ

داشـــتهي ـــا نداشـــته باشـــد.
گفـت: از حضـرت امـام صـادق؟ع؟ در بـاره دو آيـه:  کـه  عياشـى از جميل‏بـن درّاج آورده 

کتاب الطهارة، ص‌139.   .1
که مؤلف چند صفحه قبل آورده است. ويراستار 2.  اشاره به حديثى منقول از تفسير قمى 
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یَـامُ پرسـيدم. فرمـود: یْكُـمُ الصِّ
َ
كُتِـبَ عَل ذِیـنَ آمَنُـوا 

َّ
ـا ال َ یُّ

َ
 و یَـا أ ُ

قِتَـال
ْ
یْكُـمُ ال

َ
كُتِـبَ عَل

کـه بـه  کـس را  گمراهـان و منافقـان را در بـر مى‏گيـرد، و نيـز هـر  ايـن آيـات؛ همـه افـراد حتـى 
کنـد.1 دعـوت ظاهـرى اقـرار 

ايـن روايـت شـريف نيـز در مقامـى اسـت که شـامل افراد مؤمنى مى‏شـود که به زبـان ايمان 

آورده‏انـد، نـه بـه قلـب، امـا در آن تأييد و سـازگارى اسـت بـا آنچه آورديم کـه خطابهاى مربوط 

بـه تکليف‏هـاى تعبـدى تشـريعى نادانان و سـتيزه‏کنندگان را مخاطب نمى‏دارد.

کافـران بـه فـروع، ماننـد اصـول مکّلـف  کـه  کتـاب و سـنت بـر نمى‏آيـد  کـه از  نتيجـه، آن 

باشـند. اما اين سـخن ميان دانشـمندان اماميه بلکه ميان دانشـمندان اسالم مشهور است.

شـيخي وسـف بحرانـى گويـد: ميـان عالمـان شـيعه )رضـوان اللّه‏ عليهـم( مشـهور بلکـه نزديـک 

کافـران بـه فـروع ديـن مکّلـف  کافـر، غسـل واجـب اسـت، چـون  بـه اجمـاع اسـت بـر اينکـه بـر 

مى‏باشـند در ايـن مسـأله، از هيچکـس از شـيعه و حتـى هيـچي ـک از تسـنن جـز ابـو حنيفـه بـر 
خالف ايـن؛ فتوايـى نقـل نشـده اسـت.2

ـف 
ّ
گويـد: ايـن خبـر دلالـت دارد بـر اينکـه شـرک‏ورزان بـه خداونـد در فـروع مکل مجلسـى 

نيسـتند، ولـى مخالفـان بـه آن تکليـف دارنـد، و ايـن خالف مشـهور ميـان اماميـه اسـت.3

بّكُـم... در بـاره تشـريع چيـزى از عبادت‏هـاي ـا محرمـات نيسـت  بنابرايـن آيـه: اعبُـدُوا رَ
کافـر و مؤمـن بحـث شـود، چـون امـرى ارشـادى اسـت بـراى انجـام  بـر  تـا در بـاره شـمول آن 

. ً
کـه بـه جهـت علتـش عبـادت بـه شـمار مى‏آيـد. ايـن اولا عبادتـى 

گفتيـم: ايـن در جايـگاه تشـريع عبادت‏هاسـت بـدون نيـاز بـه دليـل  گـر پذيرفتيـم و  : ا ً
ثانيـا

کافـران منکـر  کـه خطـاب متوجـه  تشـريع چيـزى از واجبـات و محرمـات، پـس دليلـى نـدارد 
احـکام تعبـدى باشـد.

گفته‏انـد، نـدارد، بلکـه در جايـگاه فراخوانـىِ بسـيار بـزرگ  ايـن آيـه مبارکـه ربطـى بـه آنچـه 
که با نشـانه‏ها و بيناتش، به ضرورت فطرت براى همه خردمندان  اسـت به سـوى خداوندى 

1.  تفسير عياشى، ج‌1، ص‌78.
2.  الحدائق الناضرة، ج‌3، ص‌39.

3.  بحارالانوار، ج‌23، ص‌84.
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ظاهـر اسـت. نيـز بـراىي ـادآورى آنهـا بـه سـاحت مقـدس بسـيار والاى او و هدايت‏شـان بـه 
مطالعـه آيـات و تدبـر در اسـرار آفرينـش و رمزهـاى جهـان هسـتى و توجـه بـه حفـظ حـدود و 
گنـاه بسـيار  هشـدار دادن از مجادلـه و مغالطـه و مخالفـت بـا علـم. همچنيـني ـادآورى بـه آن 
کـه آنها را رهـا کنند و دعوتشـان به مبارزه  کـه امثـال و انـداد اسـت و فرمـان دادن بـه آنهـا  بـزرگ 
کـه بـر لجاجت و عنادشـان اصرار کننـد. انجام  و اقـدام بـر ابـراز ايـن دانـش آشـکار در صورتـى 
ايـن واجبـات و بايسـته‏هاى عقلـى، حقيقتـاً همـان عبـادت اسـت و پرهيـز از مخالفـت بـا آن 
کـه همـه واجبـات بـه آن منتهـى مى‏شـود. اطالق عبـادت و تقـوى بـر آن  اصـول، تقـوى اسـت 

اكَ نَعْبُدُ در سـوره  که در تفسـير آيه: إِیَّ واجبات به اوليت و اولويت صحيح اسـت، چنان 
حمـد آورديـم، و اطلاق‏هـاى کتـاب و سـنت، گواهـى بسـنده‏اى اسـت بـر ايـن مطلـب.

شـيخ کلينـى بـا اسـناد از ابـو عمرو زبيرى آورده که به امام صـادق؟ع؟ گفت: اى عالم مرا 
کـدام عمل‏ها نزد خداوند برتر اسـت؟ گاه فرمـا  آ

که جز به آن، خداوند چيزى را نمى‏پذيرد. فرمودند: آنى 

گفتم: آن چيست؟

کـه جـز او معبـودى نيسـت. ايـن بالاترين درجه، شـريف‏ترين  فرمودنـد: ايمـان بـه خداونـدى 
منزلـت و عالى‏تريـن بهـره را دارد...1

کـه  کـه هـر چـه در ايـن مقـام آورديـم، بـر پایـۀ اساسـى اسـت  بـراى خردمنـدان روشـن اسـت 
کـه معرفـت خـداى متعـال فطـرى ضـرورى اسـت و  علـوم شـرعى بـر آن قـرار دارد؛ي عنـى ايـن 
مرجـع احتجـاج بـه آيه‏هـا و علامتهـا در برابـر افـراد مخالـف،ي ـاد آورىِ آنها بـه معرفت ضرورى 
کـه عقـل،  کـه نسـبت بـه نشـانه‏هاى معلـوم و مشـهود دارنـد؛ و نيـز بـر ايـن اسـاس اسـت  اسـت 
کـه بـه آن نيکـو و بـد، زيبـا و زشـت، واجـب و سـنتي عنـى واجبـات  حجـت خداونـد اسـت 

عقلـى و سـنتهاى نيکـوى عقلـى شـناخته مى‏شـود.
کـه معرفـت خداونـد، نظـرى اسـت و مخلـوق بـودن ديگـران نظـرى اسـت،  امـا بـر پایـۀ ايـن 
گونـه ديگـرى از  کـرده باشـد،  و حکـم عقل‏هـا چيـزى نيسـت جـز آنچـه برهـان منطقـى اثبـات 

کـه بـا  تعاليـم الهـى در قـرآن و سـنت بيگانـه مى‏باشـد. بحـث اسـت 

کافى، ج‌2 ص33.   .1



217  سوره ی  مبارکه ی بقره، آیه های  وسسوس

ُم
ُ
ك آیه: رَبَّ

بطـور  فاتحـه  العالميـن در سـوره  آيـه: رب  تفسـير  »الربوبيـة« در ضمـن  و  ب«  »الـرَّ  معنـى 
و  گراميداشـت  و  فروتنـى  و  عبـادت  دادن  ارتبـاط  پـس  گرفـت.  قـرار  بحـث  مـورد  مفصـل 
کـه ربوبيـت خـداى  فرمانبـردارى و تسـليم بـه خداونـد تبـارک و تعالـى، از آن جهـت اسـت 
کار آفرينـش اسـت. و تکويـن از جهـت اسـتوارى و محکـم‏کارى و  متعـال، همـان اقـدام بـه 
اصالح بـا عنايت‏هـاى علمـى و تقديـر حکمـى عمـدى اسـت. پـس کلمـه »ربّ« نه بـه معنى 
 

َ
گرچـه پـروردگار مـا جـلّ مالـک، آقـا، مصلـح و مدبّـر اسـت و نـه متـرادف ايـن نام‏هـا اسـت، ا
مجـده مالـک و آقـا و مصلـح و مدبّـر نيـز هسـت. پـس آنچـه دسـت وضـع و آفرينـش بـه آن 
مى‏رسـد، مربـوب خداونـد سـبحان اسـت، خداونـد بـا ربوبيـت خـود بـه آفريده‏هايـش معرفـى 

کلام امـام سـجاد؟ع؟ در بـاره حمـد الهـى آشـکار مى‏شـود. شـده اسـت. از اين‏جـا معنـى 
بوبيته.1 الحمد للّه‏ على ما عرّفنا من نفسه و ألهمنا من شکره و فتح لنا من أبواب التعليم بر

 اضافه شدن »رب«  به »کم«، به عطوفت و مهربانى خداى سبحان نسبت به مخاطب‏ها 
اشاره دارد.

ْم
ُ
قَك

َ
ذِی خَل

َّ
آیه: ال

ايـن عبـارت و آنچـه بـه آن عطـف شـده، صفـت »ربّ« اسـت. ايـن توصيـف و تمجيـد 
کـه در ايـن آيـه ذکـر شـده،  گاهـى مى‏دهـد بـه اينکـه جنبـه آفرينـش و تمجيدهـاى ديگـرى  آ
غير از جهت ربوبيت اسـت. البته ممکن اسـت تمامىِ آنها شناسـنده و شـرحى بر حقيقت 
کـه از اثرهـاى ربوبيـت خـداى متعـال  گفـت  گزيـر مى‏تـوان  ربوبيـت خـداى متعـال باشـند. نا

است.

ْم
ُ
بْلِك

َ
ذِینَ مِنْ ق

َّ
آیه: وَال

کـه آفريـده  يعنـى: از ملتهـاى پيشـين و نسـل‏هاى گذشـته. زيـرا هـر کـس خـود را بشناسـد 
کـه  کـه آفريننـده‏اش خداونـد اسـت، بهـره‏اى نمى‏بـرد مگـر اينکـه  بدانـد  شـده اسـت، و بدانـد 

او در آفرينـشي گانـه اسـت و غيـر از او آفريننـده‏اى نيسـت.

1.  صحيفه سجاديه، دعاى يکم.
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21َقُون
َ
مْ تَتّ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
آیه: ل

کيـد و بـه معنـاى امـر باشـد. از  کـه حـرف »لعـلّ« در جايـگاه تشـويق و تأ ظاهـر ايـن اسـت 

گزيـر در جايـگاه اسـتجاب، مسـتحبّ اسـت و در جايـگاه  کـه امـرى ارشـادى اسـت، نا آنجـا 

کـه  وجـوب، واجـب، و در مـورد حرمـت، حـرام. تقـوا نسـبت بـه امـر حـرام، حکـم عقلـى اسـت 

بـه ضـرورت، واجـب اسـت.

صفـت  ايـن  بـه  را  او  کـه  کسـى  حضـور  در  اسـت،  واجـب  شـما  بـر  حـذر  و  تقـوا  پـس 

کـه خداونـدگار شماسـت، و شـما را بـه مواهـب بزرگوارانـه و نعمت‏هـاى والاى  مى‏شناسـيد 

گفتـه شـود: »خدايتـان را بپرسـتيد و  کـه  کلام در وزن آن اسـت  خـود غرقـه سـاخته اسـت. 

يـد«. دار پـروا  او  بـه  نسـبت 

کـه به  قُـونَ بـه آيـه اعْبُـدُوا بـر مى‏گـردد، و ممکـن اسـت  كُـمْ تَتَّ
َّ
عَل

َ
بـر ايـن اسـاس، آيـه ل

نْسَ  نَّ وَالِْ ِ
ْ

قْـتُ ال
َ
کـه در اين صورت، کلام در سـياق آيه وَمَا خَل قَكُـمْ برگـردد، 

َ
ـذِی خَل

َّ
آيـه ال

 لِیَعْبُدُونِ است.
َ

إِلّ

ق عبادت 
ّ
وجـه اوّل، سـزاوارتر و آشـکارتر اسـت، زيـرا محـور کلام و اصالـت در سـياق، تعل

قَكُـمْ اسـتقلال در سـياق نـدارد، بلکـه تمجيـد و تعظيـم 
َ
ـذِی خَل

َّ
بـه ربوبيـت اسـت، و آيـه ال

نسـبت بـه خداونـدگار تعالى اسـت.

رْضَ فِرَاشًا
َ ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
 ل

َ
ذِی جَعَل

َّ
آیه: ال

حرف »لعلّ« اين نيز توصيفى اسـت براى ربّ و ربوبيت و شـؤون آن و هر آن چه خداوند 

کـه مـردم بـه آن نيـاز دارند و پايـه زندگى آنان  تـدارک فرمـوده و گسـترش داده؛ي عنـى چيزهايـى 

را اسـتوار مى‏سـازد. در ايـن جـا، تنهـا بـهي ـادآورى اصـول آن بسـنده فرمـوده،ي عنـى آن زمينـى 

گسـترده شـده تـا جايـگاه آرامـش و اسـتراحت همـه جسـم‏ها و بدن‏هـا و منبـع و معـدن  کـه 

کـه بهره‏منـدى از زميـن تنهـا بـه سـبب آن سـامان  همـه روزى‏هـا باشـد. در آن هوايـى اسـت 

گسـتره‏اى شـگفت‏انگيز  کـه هميشـگى و بـدون توقـف اسـت. خداونـد، آن را در  مى‏گيـرد، 

ميـان آسـمان و زميـن قـرار داده اسـت.
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مولايمان حضرت امام حسين؟ع؟ در دعاى روز عرفه مى‏فرمايد:
کبس الأرض على الماء و سدّ الهواء بالسماء.1 يا من 

و اسـتوار فرمـود،  را محکـم  آنهـا  کـه خداونـد عزيـز عليـم  ايـن اصـول  از  پـس بهره‏منـدى 
کـه نادانـان آنـان را پـروردگار خـود  همـه آفريده‏هـا را در بـر مى‏گيـرد، حتـى معبودهـاى باطـل را 
کافـر؛ دوسـت و دشـمن از  کـه مؤمـن و  برگزيده‏انـد. ايـن همـان معنـى رحمانيـت عامـى اسـت 

آن اسـتفاده مى‏کننـد.
ـقَ« نيسـت، بلکـه در آن عنايـت و هدفـى 

َ
کلمـه »جَعـل« مـرادف بـا »خَل کـه  روشـن اسـت 

ـقَ وَ جَعَـلَ لأمر کذا، سـخن محکم‏تـر و قويتر بود. خـداى متعال 
َ
گـر گفتـه مى‏شـد: خَل اسـت. ا

فرمود:

ـاسِ وَ   النَّ
َ

ـذُو فَضْـلٍ عَىل
َ
 انَّ الَله ل

ً
ـارَ مُبصِـرا  فِیـهِ وَ النَّ

ْ
 لِتَسْـكُنُوا

َ
یـل

َّ
كُـمُ ال

َ
 ل

َ
ـذى جَعَـل

َّ
الُله ال

ونَ )غافـر / 61(. ـاسِ لا یَشْـكُرُ كْثَـرَ النَّ
َ
كِـنَّ ا

َ
ل

كُـمْ 
َّ
عَل

َ
وَل فَضْلِـهِ  مِـنْ  وَلِتَبْتَغُـوا  فِیـهِ  لِتَسْـكُنُوا  ـارَ  َ وَالنَّ  

َ
یْـل

َّ
الل كُـمُ 

َ
ل  

َ
جَعَـل تِـهِ  رَحَْ وَمِـنْ 

.)73  / )قصـص   َون تَشْـكُرُ

کنند و  که روى آن اسـتراحت  گسـترده شـدن زمين زير پاى مردم، آن اسـت  از فايده‏هاى 
کردن چشـمه‏ها  کشـاورزى، روان  کاشـت درخت،  گونه از آن بهره ببرند؛ از سـاختمان،  همه 

و رودخانه‏ها.
حضرت على؟ع؟ فرمود:

کنافهـا؛ فجعلهـا لخلقـه  فسـبحان مـن أمسـکها بعـد موجـان مياههـا؛ و أجمدهـا بعـد رطوبـة أ
2.

ً
 و بسـطها لهـم فراشـا

ً
مهـادا

شـيخ صـدوق بـا اسـناد از امـام حسـن‏بن على عسـکرى از پدرانشـان از حضـرت على بن 

رْضَ فِرَاشًـا فرمود:
َ
كُمُ الْ

َ
 ل

َ
ـذِی جَعَـل

َّ
کـه در بـاره آيـه ال الحسـين؟عهم؟ آورده 

آن را سـازگار طبيعت‏هـاى شـما و موافـق بدنهاى‏تـان قـرار داد. نـه آن را بسـيار داغ و با حرارت 

کنـد؛ نـه بسـيار  کـه شـما را منجمـد  کـه شـما را بسـوزاند، و نـه بـا سـرماى شـديد  شـديد گردانيـد 

1.  اقبال الاعمال، ص‌343.

2.  نهج البلاغه، خطبه 211.
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گنديـده و  بـا بـوى  کـه  بـو  بـد  نـه بسـيار  را بـه درد آورد و  بـا بـوى خـوش شـما  کـه  خوش‏بـو 

کـه در  کنـد؛ و نـه بسـيار سـخت  کـه شـما را غـرق  کنـد؛ نـه بسـيار نـرم ماننـد آب  کتـان  بـد هلا

کنـد. بلکـه خداونـد عزوجل در  خانه‏هـا و سـاختمان‏ها و آرامـگاه مردگان‏تـان از شـما ممانعـت 

کـه از آن بهـره گيريـد و خـود را نـگاه داريـد؛ بدن‏ها و سـاختمان‏هايتان را  آن متانتـى قـرار داده 

روى آنهـا گردانيـد و در بنـد آنهـا باشـيد. در آن عاملـى قـرار داد که نسـبت بـه خانه‏ها و قبرها و 
گسـترده قـرار داد...1 بسـيارى از منافـع شـما رام باشـد. از ايـن‏رو زميـن را برايتـان فرشـى 

ًمَاءَ بِنَاء آیه: وَالسَّ
ظاهـــراً مـــراد از ســـماء، هواى محيط بر زمين نيســـت، بلکـــه ظاهراً _ آن گونـــه که در مورد 
گانه اســـت که  مناســـب بـــه تفصيـــل در باره‏اش بيـــان مى‏کنيـــم _ي کى از آســـمانهاى هفت 
که برايشـــان ســـقفى اســـت؛ خداى تعالى  گويى  گنبدى بر روى زمين و هوا باشـــد،  به منزله 

مى‏فرمايد:

ا مُعْرِضُونَ )انبياء / 32(.  وَ هُمْ عَنْ آیاتَِ
ً
 مْحفُوظا

ً
مَاءَ سقْفَا نَا السَّ

ْ
وَ جَعَل

رْفُوعِ )طور / 5(. قْفِ الَْ وَ السَّ

که فرمود: شيخ صدوق با اسناد از حضرت على‏بن الحسين؟عهما؟  آورده 

ـمَاءَ بِنَـاءً يعنـى بالاى سـرتان سـقفى نگه داشـته شـده  ... سـپس خـداى عزوجـل فرمـود: وَالسَّ

گـردش در  کـه خورشـيدش؛ ماهـش و سـتاره‏هايش را در آن بـراى سـودمندى شـما بـه  اسـت 
مى‏آورد.2

گسـترده  گويد: اين زمين  کرده و  گويد: أبو على جبائى به اين آيه اسـتدلال  شـيخ طوسـى 
کـروى نيسـت. بلخـى گويد: »جعلها فراشـاً«  کـه سـتاره شناسـان مى‏گوينـد،  اسـت و آن گونـه 
کـه  و »فـراش« زميـن پهـن و گسـترده اسـت. خداونـد تعالـى آن را گسـترده سـاخت، در حالـى 

گسـترده و پهن نمى‏باشـد.3 کره 
کـروى نبـودن زميـن نـدارد. بـه فـرض تمـام احتمال‏هـا،  گويـد: ايـن آيـه دلالتـى بـر  مؤلـف 

1.  التوحيد، ص‌403.
2.  توحيد، ص‌404.

3.  تبيان، ج‌1، ص‌102.
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کـه بـر آن پـا مى‏گذارنـد، در آن سـکونت مى‏کننـد، بـه  گسـترده اسـت  زميـن بـراى مردمانـش 
کـه تشـبيه زميـن بـه فِـراش، از جهـت  آن و بـه سـوى آن بـاز مى‏گردنـد. گويـى جبائـى پنداشـته 

گسـتردگىِ آن اسـت. چگونگـى و 

...ِخْرَجَ بِه
َ
أ

َ
مَاءِ مَاءً ف  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
آیه: وَأ

که فرمود: که حضرت على‏بن الحسين؟عهما؟   صدوق با اسناد آورده 

ـمَاءِ مَـاءً يعنـى بـاران را از بالا فرو فرسـتاد تا   مِـنَ السَّ
َ

نْـزَل
َ
... سـپس خداونـد عزوجـل فرمـود: وَأ

بـه قلـه کوههـا و تپه‏هـا، پشـته‏ها و نشـيب‏هاى شـما برسـد؛ سـپس آن را به صـورت دانه‏هاى 

ريـز تنـد پيوسـته و شـبنم سـنگين در آورد تـا زميـن شـما آن را فـرو بـرد. نگذاشـت بـاران بطـور 
يکبـاره فـرو ريـزد تـا زميـن، درختـان، کشـتزارها و ميوه‏هـاى شـما را از بيـن ببرد.1

 22َمُون
َ
نْتُمْ تَعْل

َ
نْدَادًا وَأ

َ
وا لِِله أ

ُ
 تَجْعَل

َ
ل

َ
آیه: ف

که جمع آن انداد است.2 کسر نون _ي عنى: مانند و نظير.  گويد: »نِدّ« _ به  ابن‏منظور 
که فرمود: صدوق، به طور مسند، از امام سجاد؟ع؟ روايت مى‏کند 

نْدَادًا
َ
وا لِِله أ

ُ
عَل ْ َ

 ت
َ

فَل

نـه  مى‏کنـد،  خـردورزى  نـه  کـه  ندهيـد  قـرار  او  بـراى  بت‏هـا  از  هماننـدى  و  شـبيه  يعنـى: 

کـه شـما مى‏دانيد  مُـونَ در حالـى 
َ
نْتمُْ تَعْل

َ
کارى انجـام مى‏دهـد، وَأ مى‏شـنود، نـه مى‏بينـد؛ و نـه 

کـه پروردگارتـان تبـارک و  کـه آنهـا تـوان انجـام هيـچ يـک از ايـن نعمت‏هـاى ارزشـمند را _ 
تعالـى بـه شـما عطـا فرمـوده اسـت _ ندارنـد.3

ــه  ک ــم؛  ــان آن آوردي ــر آنچــه در آغــاز بي گواهــى مى‏دهــد ب ــه روشــنى  ــه ب ــن بخــش آي ــم: اي گوي

مــراد از عبــادت، منحصــر بــه عبادت‏هــاى وضــع شــده بــر مبنــاى شــرعى نيســت، بلکــه مــراد 

ــدُوا  کــه معنــى لغــوی اســت _ فروتنــى و خــوارى اســت، چنانکــه از ابن‏عبــاس در تفســير اعْبُ  _

ــوا لِِله... بنــا 
ُ
عَل ْ َ

 ت
َ

گويــد: اعْبُــدُواي عنــى: او راي گانــه بدانيــد. پــس تفريــع در عبــارت فَــا کــه  آورديــم 

1.  توحيد، ص‌404.
2.  لسان العرب، ج‌3، ص‌420.

3.  توحيد، ص‌404.
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کــرده، همــراه بــا  ــل، تواضــع، اقــرار و تعظيــم 
ّ
کــه امــر بــه تذل کــه آورديــم،  بــر همــان مطلبــى اســت 

کــه خداونــد  گرفتــن آنهــا نســبت بــه اصــول نعمتهايــى  گــواه  اســتدلال بــه نشــانه‏هاى ربوبيــت و 

بــه حکمــت خــود، آنهــا را اســتوار داشــته و بــا آفرينشــش آنهــا را پايــدار فرمــوده، و ايــن از مقــدّرات 

گرفتــن بــراى خداونــد، چيــزى نيســت  خداونــد دانــاى حکيــم اســت. پــس هماننــد و همتــا 

کــه آيــه بــه آن  جــز دشــمن‏‌یورزى بــا حقيقتــى آشــکار و عنــاد پــس از اتمــام حجــت، همانگونــه 

گرفتــنِ شــما بــراى خداونــد  کــه هماننــد  مُــونَ،ي عنــى: جــز ايــن نيســت 
َ
نْــمُْ تَعْل

َ
صراحــت دارد: وَأ

گاهــى داريــد. کامــاً آ کــه از حقيقــت و واقعيــت  ســبحان، در حالــى اســت 

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  24-23

عُوا 
لِهٖ وَادݨݨْ

ݨْ ݤ مِ�نݨْ مِٮݦݩݩݒ �ةݬٍ سُورݦَ وُا �بِ
ݑݧ ٮݩݧ
ݩݘْ
ا اٰ �َف دِ�ن ْ �بݨݨݧ اٰ عَلىٰ عَݡ ںݩݐ

ْ ݧ
لݠ
رݦݩݐَّ اٰ ݐںݦَ ݧْ�بٍ مِمݩݦّ ݭیٖ رَ�ی

ڡݨݐ مْ  ݩݑُ ٮݧ ݐݨْ ݨݨْ كُںݩݧ وَاِ�نݧ

�نݨݨْ 
َ
وَلݠ وا 

ُ
عَل ف�ْ �تَ مْ 

َ
ل اِ�نْ  �َف  ٢٣ �نَ  �ی صاٰدِ�قٖ مْ  ݩݑُ ٮݧ ݐݨْ كُںݩݧ اِ�نْ  هِ  اللّٰ  ِ دُو�ن مِ�نݨْ  مْ 

ُ
ءَك

ٓ هَداݠٰ ُ �ش

٢٤ �نَ  رٖ�ی كاٰ�فِ
ْ
لِل �تݨْ 

َ
عِدّ

ُ
ا  

ۖ ݧ
٭ هݩݩݑݩُ رݩَ اٰ حِ�ج

ݨْ
وَال اٰسُ  الںݩݩݦݐݨّ ُودُهَا  ݑݧ وَٯݧ ی  �تٖ

ݩَّ
الݠ اٰرَ  الںݦݩݩݐݨّ وا  ݑُ ٯݧ

ا�تَّ �َف وا 
ُ
عَل ف�ْ �تَ

گوييـد سـوره‏ اى  گـر راسـت مـى‏  كـرده‏ ايـم شـك داريـد پـس ا گـر در آنچـه بـر بنـده خـود نـازل  و ا

گـر نكرديـد و هرگـز نمـى‏  گواهـان خـود را غيـر خـدا فـرا خوانيـد )۲۳(پـس ا ماننـد آن بياوريـد و 

كافـران آمـاده شـده  كـه سـوختش مردمـان و سـنگها هسـتند و بـراى  كـرد از آن آتشـى  توانيـد 

)۲۴( بپرهيزيـد 

ى عَبْدِنَا
َ
نَا عَل

ْ
ل ا نَزَّ نْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمَّ

ُ
ك إِنْ  آیه: وَ

شـرح: ايـن آيـه تحـدّى خداونـد متعـال اسـت بـراى تمامى امتهاى شـرق و غـرب در دوران 

حضـور و بعـد از آن، زيـرا دعـوت قـرآن کريـم، اختصـاص بـهي ـک نسـل وي ک قـوم ندارد.
ايـن سـوره مبارکـه مدنـى اسـت. اين آيـه آخرين آيه‏اى اسـت که خداوند بدان با دشـمنان 

قـرآن مبيـن تحـدّى مى‏کنـد. ظاهراً نخسـتين آيـه در مرحله تحدّى اين کلام الهى اسـت:

تَى  و
ُ
ـا ا  بَِ

ْ
وا وَ لَْ یَكفُـرُ

َ
تَى مُـوسى ا و

ُ
 مَـا ا

َ
تى مَثْـل ـوْلآ او

َ
ـوا ل

ُ
ـقُّ مِـنْ عِندِنَـا قَال َ

ْ
ـا جَاءَهُـمُ ال مَّ

َ
فَل

نْ عِندِ الِله  ونَ قُل فَاتُوا بِكِتـابٍ مِّ كَافِـرُ  ِ
ّ

ا بَكُل
َ
ـوا اِنّ

ُ
 سِـحْرَانِ تَظاهُـرا وَ قَال

ْ
ـوا

ُ
 قَال

ُ
مُـوسى مِـنْ قِبْـل
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هْـوَاءَ 
َ
بَعُـونَ ا ـآ یَتَّ َ

َ
نّ

َ
ـمْ ا

َ
ـكَ فَأعْل

َ
 یَسـتَجِیبُوا ل

َ
كُنتمُْ صَادِقنی فَـان لّ بِعْـهُ اِن  تَّ

َ
هـدَى مَنُهمـا أ

َ
هُـوَ ا

بَـعَ هَـوَاهُ بِغَیـرِ هُـدى مـن الِله اِنَّ الَله لایَـدِى القَـومَ الظالِیَن)قصـص  تَّ
ْ
ـنِ ا  مََّ

ُ
ـل

َ
ضّ

َ
هُـمْ وَ مَـنْ ا

/ 48 تـا 50(.

گوش جنّ و انس چنين رسانيده است: کرده و به  پس از آن خداوند با آنان تحدّى 

وْ كان بَعْضُهُم
َ
ثْلِهِ وَ ل  بمثل هذا القرآن لا یأتون بِِ

ْ
تُوا

َ
ن یأ

َ
 ا

َ
جْتَمَعَتِ الانِسُ وَ الِجنُّ عَل

ْ
ئِِ ا

َّ
 قُل ل

 )اسراء / 88(.
ً
 لِبُعْضٍ ظَهِیرا

سپس با آيه سورهي ونس با آنان تحدّى مى‏فرمايد:

كُنتُ صادِقیَن  فَأتوا بِسورَة مثله و ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُ من دُونِ الِله اِن 
ْ

فْتَرَاهُ قُل
ْ
مْ یقولونَ ا

َ
 ا

 )يونس / 38(.

گفتـه مشـهور، ايـن سـوره هـم  کـه مدنـى اسـت، ليکـن بنـا بـر  گفته‏انـد  دربـاره سـوره هـود 
مى‏فرمايـد: تعالـى  اسـت. خـداى  مکـى 

یاتٍ وَادعُوا مَنِ اسـتَطَعْتُ من دُونِ الِله اِن   بعشـرِ سُـوَرٍ مثلِـهِ مُفْتَرَ
ْ
فْتَـراهُ قُـل فاتُـوا

ْ
مْ یقولـونَ ا

َ
ا

كُنتمُ صادقیَن )هود / 13(.

کرده و مى‏فرمايد: سپس به آيه سوره طور با آنان تحدّى 

 صَادقیَ)طور / 33 و 34(.
ْ
كَانُوا دِیثٍ مثلِه اِن  توا بَِ

ْ
هُ بَل لا یُؤمَنُونَ فَلیأ

َ
ل ونَ تَقَوَّ

ُ
مْ یَقُول

َ
ا

کـه در مـورد همـه قـرآن واقـع  گونـه  کـه تحـدّى همـان  معنـى ايـن آيـات مبارکـه آن اسـت 
کـه صريحـاً در بعضـى از ايـن آيـات  شـده، در بـاره بخشـى از آن هـم واقـع شـده اسـت، چنـان 
آيه‏هـاى  از  گرچـه اطالق بعضـى  کريـم،  قـرآن  کوتاه‏تريـن سـوره  بـه  امـا تحـدّى  آمـده اسـت. 
گرامـى؟صل؟ و خانـدان  تحـدّى آن را مى‏رسـاند، ولـى قـرآن بـه آن تصريـح نکـرده و از رسـول 
طاهـرش؟عهم؟ ظاهـر نشـده اسـت، جـز اينکـه دشـمنان قـرآن اقـدام بـه آوردن نوشـته‏هايى در 
برابـر سـوره کوثـر و سـوره فاتحـه کردنـد و بديـن گونه خـود را در برابر گواهـان و مردم به فضاحت 

و سـر افکندگـى افکندنـد.

ِتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه
ْ
أ

َ
آیه: ف

گويـد: آيـه: مِـنْ مِثْلِـهِ دو درجـه دارد:ي کـى اينکـه ضميـر در مثلـه بـراى  محمـد عبـدُه 
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کـه بـه عبدنـا برگـردد.  کلامـش ممـا نزلنـا تعبيـر شـده اسـت. دوم: ايـن  کـه از آن بـا  قـرآن اسـت 

کـه بـر مثلـه وارد شـده و دلالـت  گفـت: وجـه دوم ترجيـح دارد بـه دليـل حـرف »مِـن«  اسـتاد مـا 

کـه ماننـد پيامبـر درس نخوانـده، مى‏توانـدي ـک سـوره بياورد،  گـر کسـى  بـر تازگـى دارد،ي عنـى: ا
کنـد.1 چنيـن 

کسـى هماننـد پيامبـر امّـى، بـراى نفـى تحـدّى از  گويـد: توصيـف مـورد تحـدّى بـه  مؤلـف 

کـه بـه  افـراد غيـر امّـى و انحصـار آن در درس‏ناخوانـدگان نيسـت، و امـکان آن را بـراى کسـانى 

کـه درس‏ناخوانده‏ها  گر تحدّى عامّ باشـد  مدرسـه‏ها رفـت و آمـد کرده‏اند، نمى‏رسـاند. بلکه ا

کـردن حجت‏هـاى دشـمنان و زدودن  و غيـر آنـان را در بـر بگيـرد، در ايـن صـورت بـراى باطـل 

بطـور  زودى  بـه  کـه  دليـل مطالبـى  بـه  اسـت؛  قويتـر  قـرآن  از سـاحت مقـدس  ترديـد  و  شـکّ 

ي ـک  کـه قـرآن ذاتـاً حجـت و بـه خـودى خـود معجـزه اسـت، چـه اينکـه از مفصـل خواهـد آمـد 

کـه همـگان بشـر از ازل تـا ابـد را فـرا مى‏گيـرد. درس ناخوانـده باشـدي ـا درس خوانـده، 

کـردن مفهوم نيسـت، بلکه سـياق آن در  پـس ايـن آيـه مبارکـه بـراى مقيّـد سـاختن و ثابت 
راسـتاى اين آيه اسـت:

 هُـوَ 
ْ

ـونَ * بَـل
ُ
بْطِل ـهُ بِیَمِینِـكَ إِذًا لَرْتَـابَ الُْ طُّ ُ َ

كِتَـابٍ وَلَ ت ـو مِـنْ قَبْلِـهِ مِـنْ 
ُ
كُنْـتَ تَتْل وَمَـا 

ـونَ  )عنکبـوت /  الُِ
َ

 الظّ
َ

حَـدُ بِآیَاتِنَـا إِلّ ـمَ وَمَـا یَْ
ْ
عِل

ْ
وتُـوا ال

ُ
ذِیـنَ أ

َّ
نَـاتٌ فِ صُـدُورِ ال آیَـاتٌ بَیِّ

48 و 49(.

آيه‏هـاى تحـدّى، عموميـت مـورد  آيـه و ديگـر  ايـن  از  کـه  ترتيـب روشـن مى‏شـود  ايـن  بـه 
کـه  تحـدّى نسـبت بـه همـگان اسـتفاده مى‏شـود، از عـرب و غيـر عـرب، جـن و انـس، آنـان 
کـه تـا پايـان روزگار خواهنـد آمـد، چـه ايـن تحـدّى بـه بخشـى از قـرآن  متولـد شـده‏اند و آنـان 
باشـدي ـا بـه تمـام آن. پـس تبعيـض در تحـدّى نسـبت بـه اشـخاصي ـا زمان‏ها، دروغى آشـکار 

کـردن تحـدّى و اعجـاز اسـت. و باطـل 

گويـد: بعضـى گفته‏انـد که حـرف مِن به معنـى تبعيض   ِمِـنْ مِثْلِـه طبرسـى در بـاره آيـه
يـد،ي عنـىي ـک سـوره. نيـز برخـى آن را  کـه: ماننـد بخشـى از آن را بياور اسـت، بـا ايـن تقديـر 

1.  المنار، ج‌1، ص‌192.
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کـه از آيـات ديگـر در ايـن زمينـه، در جـاى ديگـر  گوينـد:  تبييـن صفـت مى‏داننـد. و بعضـى 
اسـت بسـورة مثلـه1

کـه ضميـر در  تُـوا بِسُـورَةٍ مِـنْ مِثْلِـهِي عنـى هماننـد قـرآن. بـر اسـاس ايـن نظـر 
ْ
گويـد: فَأ نيـز 

کـه  ي ـک بشـر درس ناخوانـده ماننـد پيامبـر  گـردد، معنـى چنيـن مى‏شـود: از مثلـه بـه عبدنـا بـر 

يـد. امـا سـخن صحيـح همان  خـط و کتابـت نمى‏دانـد و کتـاب نمى‏شناسـد، سـوره‏اى بياور

دِیـثٍ مِثْلِـهِ و  تُـوا بَِ
ْ
یَأ

ْ
نظـر اول اسـت. چـون خـداى تعالـى در سـوره‏اى ديگـر مى‏فرمايـد: فَل

قُرْآنِ لَ 
ْ
ثْلِ هَـذَا ال تُوا بِِ

ْ
نْ یَأ

َ
 أ

َ
نُّ عَىل ِ

ْ
نْسُ وَال ئنِِ اجْتَمَعَـتِ الِْ

َ
تُـوا بِسُـورَةٍ مِثْلِـهِ و فرمـود: ل

ْ
فرمـود: فَأ

يـد هماننـد آنچـه محمد؟صل؟بـه اعجـاز آورد.2 ثْلِـهِي عنـى سـوره‏اى بياور تُـونَ بِِ
ْ
یَأ

گويـم: ارجـاع ضميـر در آيـه مِـنْ مِثْلِـهِ بـه قرآن و قـرار دادن حرف مِن بـه معنى تبعيض، 

بـه دليـل توافـق آيـه بـا ديگـر آيه‏هـاى تحـدّى، محکـم و اسـتوار نيسـت، چـون دسـت برداشـتن 
از ظاهـر آيـه بـه ايـن جهـت، موجـب التـزام بـه عدم ظهـور مى‏شـود، در صورتى که کلمه بسـورة 

يد،  تُوا بِسُـورَةٍي عنى مانند بخشـى از قرآن بياور
ْ
گزير مفهـوم آيه فَأ نـصّ بـر تبعيـض اسـت؛ نا

کـه حـرف مِـن به معنـى تبعيض قرار داده شـود. و نيـازى نيسـت 
قرار دادن حرف مِن به صورت زائد نيز، التزامى است بدون الزام.

کســـى اســـت  گفتـــه  امـــا عقيـــده بـــه اينکـــه بـــراى شـــرح و بيـــان اســـت، در ضعـــف هماننـــد 
ــز اينکـــه بـــراى شـــرح و بيـــان بـــودن، بى‏معنـــى اســـت.  کـــه آن را بـــراى تبعيـــض مى‏دانـــد، جـ
گرفتـــه تـــا هماننـــدش را بياورنـــد، معلـــوم و روشـــن  کـــه بـــه مقابلـــه و تحـــدّى آنـــان قـــرار  زيـــرا ســـوره 

مى‏باشـــد.
کريمـــه بـــا ارجـــاع ضميـــر بـــه موصـــول،  کـــه ايـــن آيـــه  ســـرانجام چنيـــن بـــه دســـت مى‏آيـــد 
نـــصّ اســـت بـــر تبعيـــض، بـــدون اينکـــه نيـــاز باشـــد حـــرف »مِـــن« را بـــراى تبعيـــض بدانيـــم، 
ـــم  ـــد بداني ـــه آن را زائ ک ـــدارد  ـــه چنيـــن اســـت. بعـــاوه مجـــوزى ن ـــورة مثل ـــه در بس ک ـــه  گون همـــان 
ـــراى  کـــه مرجـــع ب ـــراى تبييـــن بدانيـــم. پـــس ظاهـــراً ترجيـــح دارد  کـــه آن را ب ـــدارد  و دليلـــى هـــم ن

ضميـــر عَبْدِنَـــا باشـــد.

1.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌62.
2.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌62.
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ْم
ُ
آیه: وَادْعُوا شُهَدَاءَك

گويى خداوند مى‏خواهد بفرمايد: و ادعوا آلهتكم1 گفته:  گويد: فراء  طبرسى 
گزيـر بايـد دعـوت را بـه دعا وي ارى‏جويى از معبودهايشـان تفسـير  مؤلـف گويـد: بنابرايـن نا

ي ـارى گرفتـن از آنهـا و شـرکت دادن در ايـن مبـارزه،  کـرد.ي عنـى احضـار آنهـا در ايـن جايـگاه و
کـه بـه خوبـى مى‏دانسـتند آنهـا تـوان آن را ندارنـد، نمى‏آينـد و حاضـر نمى‏شـوند؛ از  در حالـى 
 اين‏رو فعل امر، براى اسـتهزاء، سـرزنش کردن و خاموش داشـتن آنها اسـت. ليکن ظاهراً مراد 
کـرده و مى‏خواسـتند نـور حـق را بـه  کـه پيامبـر را تکذيـب   از شـهداء،ي ـاران و انصـارى هسـتند 
 خاموشى بکشانند. عنايتى که در اطلاق کلمه شهيد شده است، به اعتبار مورد استعمال آن 
که در راه خدا  کلمه، هم بر شخص حاضر اطلاق مى‏شود و هم بر کسى   تفاوت مىي‏ابد. اين 
کـه در  کشـته شـده اسـت، بـه دليـل حضـور در ميـدان جهـاد. شـاهد بـر کسـى اطالق مى‏شـود 
ي افته و رخداد را ببيند، و نزد قاضى به آن اقرار کند. هم چنين بر کسى اطلاق   جايگاه حضور

که براىي ارى به ديگرى حاضر شده باشد، مانند اين آيه: مى‏شود 

نَی  ِ
ّ
ضِل خِـذَ الُْ كُنـتُ مُتَّ نفُسِـهِم وَ مَـا 

َ
ـماواتِ وَ الَارضِ وَ لا خَلـقَ ا شْـهَدتهم خَلـقَ السَّ

َ
مـا أ


ً
عَضُـدا

ظاهراً شهيد در اين آيه مبارکه، از نوع آخرى است.
کـه در راسـتاى تکذيب‏تـان  گفـت:ي عنـىي ـاران و پشـتيبانانى  گويـد: ابن‏عبـاس  طبرسـى 
کـه هنـگامي ـارى دادن  شـما راي ـارى مى‏کننـد.ي اران‏شـان را از ايـن جهـت شـهداء ناميـد، 
کيـل؛ و شـاهد بـر  آنـان را مى‏بيننـد. نيـز شـهيد بـه معنـى مشـاهِد اسـت، ماننـد الجليـس و الأ
کـه،  چيـزى؛ بـراى غيـر او، بدانچـه ادعـاى ديگـرى را تحقـق بخشـد، شـاهد ناميـده مى‏شـود 

گفتـه ابن‏عبـاس )از نظـرات ديگـران( قوى‏تـر اسـت.2 شـهيد هـم هسـت... 
گويـد: سسـتى ايـن عنايـت و ضعـف تأويـل شـهيد بـه مشـاهد، و مقايسـه آن بـا  مؤلـف 

کيـل پوشـيده نيسـت. امـا در تأويـل شـهيد به شـاهد، معنى مصطلـح فقهى را  الجليـس و الأ
گرفتـه اسـت. بـکار 

1.  همان.
2.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌62.
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مِنْ دُونِ الِلَّه :آیه
کريـم ماننـد الشـفاعة مـن دون ا‏للّه، التحليـل مـن دون  گويـد: اطالق ايـن لفـظ در قـرآن  مؤلـف 

التشـريع مـن دون ا‏للّه، بسـيار اسـت. هـر عمـل؛  العبـادة مـن دون ا‏للّه،  التحريـم مـن دون ا‏للّه،  ا‏للّه، 

کـه بـه فرمـان و اجازه خداوند سـبحان باشـد؛ حلال  عبـادت؛ حالل شـمردن؛ حـرام دانسـتن 

کـه  کـردن؛ شـفاعت و اثـر تکوينـى  گونـهي ـارى  اسـت و حالل شـده و مبـارک. همين‏سـان هـر 

گفتـه شـود »مـع ا‏للّه«ي عنـى  گـر  آن را بـه امـر و اجـازه خداونـد بدانيـم، توحيـد خالـص اسـت. ا

همـراه بـا خداونـد اسـت و خداونـد راي کـى از شـريکان بدانيم،ي ا بگوييم »مـن دون ا‏للّه«، بدون 

ک  خداونـدي عنـى بـه اسـتقلال و از جانـب غيـر خداونـد سـبحان، اين شـرک و کفر اسـت. ملا

کار بـه  توحيـد، اسـتناد امـر بـه خداونـد سـبحان اسـت بصـورت مسـتقيمي ـا اينکـه سـرانجام 

کار پيامبـران  کـه در  خـداى متعـال برسـد و بـه فرمـان و اجـازه او سـبب بـر پـا شـود، همانگونـه 

کارهـاى تکوينـى. هـر چـه غيـر از ايـن باشـد، بدعـت  و فرسـتادگان مى‏باشـد. همچنيـن در 

کـه در بـاب عقايـد و احـکام،  کفـر در باورهـا اسـت. ايـن دريچـه‏اى اسـت  کارهـا و شـرک و  در 

گشـوده مى‏شـود. دريچه‏هايـى از آن 

کـردن نـور حـق، از آنـان  کـه بـراى تکذيـب پيامبـر؟صل؟ و خامـوش  ايـن شـهداء )گواهـان( 

کافـران را از جانـب پروردگارشـان و با اجازه و فرمـان اوي ارى نمى‏کنند  يـارى جسـته مى‏شـود، 

و پيـروزى نمى‏دهنـد، نـه تکوينـى و نـه تشـريعى، چـون نمى‏توانند به خودشـاني ـارى و کمک 
رسـانند، چه رسـد بـه ديگران.

23 َنْتُمْ صَادِقِین
ُ
ك آیه: إِنْ 

کريـم راسـتگو باشـيد؛ سـوره‏اى ماننـد آن  گـر در ادعـاى شـک و ترديـد در بـاره قـرآن  يعنـى: ا
يـد. البتـه چـون قـرآن شـک و ترديـد را نمى‏پذيرد، پس ادعاى ترديد از سـوى آنان، چيزى  بياور

جـز مجادلـه و نافرمانـى و خـود بزرگ بينى نيسـت.
کنندگان قرآن سـرکوب مى‏زند  که خداوند سـبحان، بر تکذيب  به اين ترتيب روشـن شـد 
گِـرد آوريد، و همگىي ک  کـه کارتـان، شـريکهاتان،ي اران‏تـان و شـاهدان خود را بدون خداوند 
کـه نزد هيـچ دانشـمندى نرفته و از  يـد از آنچـه بـر بنده‏مـان فرسـتاديم،ي عنـى فـردى  سـوره بياور
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کسـى فـرا نگرفتـه اسـت. و شـما بـا تمـام قدرتـى که داريد، همـراه بـا شـاهدان‏تان از فرعون‏ها و 
سـتمکاران زمينـى _ بـدون اسـتثناىي ـک نفـر از خودتـان و بـدون اسـتثناى تدارکات‏تـان _ بـا 

ايـن قـرآن در بيفتيـد و مانندش بياوريد.

وا
ُ
نْ تَفْعَل

َ
وا وَل

ُ
مْ تَفْعَل

َ
إِنْ ل

َ
آیه: ف

حــرف »إن« شــرطيه را خداونــد، در مقــام جــدال و اســتدلال و بــراى اتمــام حجــت و 
کننــده آورده اســت، ســپس بــر اهــل تکذيــب، حکــم  اداى انصــاف بــراى دشــمن جــدال 
گوش‏هايشــان را بــه ســرافکندگى دائمــى  کار را نمى‏کننــد و  کــه اينــان هرگــز ايــن  کــرده اســت 
ــه شــک در  ــا ب ــد و تظاهــر آنه ــر نمى‏آين کار ب ــن  ــه هيــچ وجــه، از عهــده اي ــه ب ک ــده اســت  کوبي
ايــن جايــگاه، چيــزى جــز لجاجــت و چشــم پوشــى از حــق روشــن نيســت. بديــن روى، آنــان 
را از آتــش عظيــم هشــدار و پرهيــز داده؛ چــون لجاجــت و نابخــردى در برابــر حــق و دشــمنى از 
روى دانايــى بــه ضــرورت عقــل و شــهادت عيــان زشــت و ذاتــاً حــرام اســت، افــزون بــر اينکــه 
ــر خواســتاران و ســالکان آن‏باشــد. از  ــراد بشــر و جلوگيــرى از راه حــق  ب ــر تمامــى اف خيانتــى ب
گزيــر ســزاوار بــر پایــۀ ســنت عدالــت و مجــازات خائــن چشــيدن آتــش عظيــم الهــى  ايــن رو، نا
گنــاه‏کاران و خيانتــکاران را هماننــد  کــه  مى‏شــوند بســى منــزّه اســت خداونــد، از ايــن عمــل 

ــرار دهــد. پرهيــزکاران و نيکــوکاران ق

تِی
َّ
ارَ ال

َ
قُوا النّ

َ
اتّ

َ
آیه: ف

همـه  بـر  را  آخـرت  جهـان  سـبحان  کـه خداونـد  مى‏دهـد  گواهـى  سـنت  و  کتـاب  متـن 
گسـتردگى‏اش، از سـنخ ايـن جهـان آفريـده اسـت. از جملـه آنهـا عالم‏هـاى آتـش اسـت بـه 
کـه خردهـا از اندازه‏گيـرى وسـعت و شـدتش ناتواننـد؛ نيـز، از جملـه آنهـا و از اجـزاى  گونـه‏اى 
که هيچ چشـمى  گونه‏اى  آنها، عالم‏هاى بهشـت، نعمتها و شـادى‏ها و صفاى آن اسـت، به 

کسـى نگذشـته اسـت. گوشـى نشـنيده و بـه قلـب  نديـده و هيـچ 
ـــده  ـــون آفري کن ـــا بهشـــت و جهنـــم هـــم ا ـــه آي ک ـــن  ـــد: اختـــاف شـــده در اي گوي ـــى 

ّ
علامـــه حل

گروهـــى بـــه دنبـــال ســـخن ابوعلـــى، آنهـــا را مخلـــوق مى‏داننـــد، ولـــى ابوهاشـــم  شـــده‏اندي ـــا خيـــر؟ 
کلام الهـــى احتجـــاج  ــود بـــه  ــر خـ ــراى نظـ گفته‏انـــد آفريـــده نشـــده‏اند... ابوهاشـــم بـ  و قاضـــى 
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که فرمود: کرده 

 وَجْههُ )قصص / 88(.
َ
 شى ءٍ هَالِكٌ اِلّا

ُّ
كُل

کـه چنيـن  کنـون بهشـت آفريـده شـده باشـد، از بيـن بردنـش لازم مى‏شـود، در حالـى  گـر ا ا
نيسـت. چـون مى‏فرمايـد:

هَا دَائ1ِ )رعد / 35(.
ُ
كُل أ

 مؤلف گويد: ابوهاشم پنداشته که وجود بهشت و دوزخ، پس از انحلال و تباهىِ دنياست؛

کنون آفريده  کـه بهشـت و جهنـم، از اجزاى آخرت اسـت که هـم ا  ولـى ايـن نکتـه را در نيافتـه 
شـده‏اند و موجودنـد. و گاهـى بـه عنـوان »عالـم غيب« از آنها تعبير مى‏شـود.

گويد: بهشـــت و جهنم با  که اســـام را برگزيـــده،  شـــگفت انگيـــز اينکـــهي کى از فلاســـفه 
کرانه هم ســـنخ خودشـــان آفريده مى‏شـــوند، بدون مشـــارکت هيچ ماده‏اى   آفريـــدن بدن در 

با آنها.
نيـز گويـد: جايـگاه و محـل آن آتـش، عالـم خيـال اسـت کـه نفس بـا حرکت جوهـرى ذاتى 
پـس از انحالل بـدن دنيايـى و تباهـى اصـول آن، بـدان مى‏رسـد. پـس نفـس بـه آتشـى عـذاب 
کـه نفسـش آن را پديـد آورده و فـروزان مى‏کنـد؛ لـذا در اينجـا نـه جهنـم و آتشـى وجـود  مى‏شـود 

کـه وعـده داده شـده‏اند. خارجـى دارد، نـه بهشـت و تمـام نعمت‏هايـى 
کـه در  گويـد: جهـان آخـرت، درخت‏هـا، نهرهـا، غرفه‏هـا، منزل‏هـا و بدن‏هايـى  ملاصـدرا 
ـت و محسوسـيت  کـه وجودشـان عيـن مُدرَکيَّ کـى اسـت  آن اسـت، همگـى صورت‏هـاى ادرا
کـه وجـود صـورت محسوسـه فـى نفسـه، همـان عين محسوسـيت  آنهـا اسـت. بارهـا گفته‏ايـم 
آنهاسـت. و محسوسـيت آنها، عين وجودشـان براى جوهر حسّـاس ‏باشـد. همین‌گونه اسـت 
 حکم صورت‏هاى معقوله که وجودشان فى نفسه و معقوليت و وجودشان براى جوهر عاقل،

 همگى بدون اختلاف جهتي ک چيز واحد هستند...2
گويد: بلکه در بهشت، جز شهوت‏هاى نفس و خواسته‏هايش نيست.3 نيز 

کشف المراد، ص‌270.   .1
2.  اسفار، ج‌9، ص‌183.

3.  همان، ص‌192.
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کـه در عالم آخرت اسـت، صـورت ادراکى مى‏باشـد که  گويـد: بـدان! تمـام چيزهايـى  نيـز 
موضـوعي ـا مـاده ندارنـد... نيـز آب و هـوا و درخـت و کوه‏هـا و سـاختمان‏ها و خانه‏هـا، همگى 

بـه وجـود ضـورى نفسـانى بـدون ماده و حرکت و قـوه اسـتعدادى؛ موجودند...1
کـه بهشـت مؤمـن و جهنـم کافـر، چيـزى بيرون از نفسـش  نيـز گويـد: و بـه تحقيـق دانسـتى 

نيست.2

ُحِجَارَة
ْ
اسُ وَال

َ
ودُهَا النّ

ُ
آیه: وَق

 و 
ً
 و قِـدَةً و وَقدانـا

ً
گويـد: الوقـود: هيـزم... الوَقَـد: خـودِ آتـش. وَقَـدتِ النـار تقِـدُ وَقـدا ابن‏منظـور 

کـه ضمه براى  ً از سـيبويه، گفـت: نظـر بيشـتر دانشـمندان ايـن اسـت 
 _ بـا ضمـه _ و وَقـودا

ً
وقـودا

مصـدر و فتحـه بـراى هيـزم اسـت... وَقـود،ي عنـى آنچـه بـدان آتـش افروزنـد. و هـر آنچـه بـدان 
آتـش افروزنـد، »وَقـود« اسـت.3

که اين  گويـــد: وَقودي عنى آنچه بدان آتش افروزند. نصّ آيه اين اســـت  در تفســـير الميزان 

 همـــان انســـان اســـت. پس انســـان هم آتـــش زنه اســـت و هم خود بـــدان مى‏ســـوزد، چنانکه 

خداوند تعالى فرمايد:

وُن )مؤمن / 72(. ار یَسجِر َّ فِ النَّ ُ
ث

فْئِدَةِ  )هُمَزة / 7(.
َ
 الْ

َ
لِعُ عَل تِ تَطَّ

َّ
وقَدَةُ * ال نَارُ الِلَّه الُْ

کـــرده اســـت. و ماننـــد ايـــن  کـــه خـــودش روشـــن  پـــس انســـان بـــه آتشـــى عـــذاب مى‏شـــود 
کلام الهـــى:

ا )بقره / 25(. تُوا بِهِ مُتَشَابًِ
ُ
 وَأ

ُ
زِقْنَا مِنْ قَبْل ذِی رُ

َّ
وا هَذَا ال

ُ
رَةٍ رِزْقًا قَال َ َ

ا مِنْ ث زِقُوا مِنَْ مَا رُ
َّ
كُل

کــه آنچــه آنجــا بــراى انســان هســت، چيــزى نيســت جــز  ايــن آيــات، روشــن اســت در ايــن 
که از پيامبر؟صل؟ رســيده اســت: همان  آنچه اينجا براى خود تدارک ديده اســت. همانگونه 
کــه مى‏ميريــد، برانگيختــه مى‏شــويد.  گونــه  کــه زندگــى مى‏کنيــد، مى‏ميريــد و همــان  گونــه 

1.  همان، ص‌268.
2.  همان، ص‌335.

3.  لسان العرب، ج‌3، ص‌465.
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کــه اهــل بهشــت نــزد گــروه تفاوتــى اســت از ايــن جهــت  گــر چــه ميــان دو   )تــا آخــر حديــث(1 
 پروردگارشان افرونى‏هايى دارند.2

آتـش خارجـى  آتـش چيـزى جـز  باشـد.  الوقـود، هيـزم  کـه  اسـت  ايـن  گويـد: حـق  مؤلـف 

که هر چه در آن انداخته شـود با آن سـوخته مى‏شـود، هيزمي ا سـنگ باشـد. چه هيزم  نيسـت 

کـه »وقـود« بـه  يـا آتش‏افـروز باشـد. ميـان آتش‏افـروز و هيـزم تفاوتـى نيسـت، جـز از ايـن جهـت 

محض اين که آتش بدان برسد، به آسانى شعله مى‏گيرد، ولى هيزم با اندکى تأخير پس از آن 

 مى‏سوزد. پس هر دو براى سوختن، به آتش خارجى نياز دارند. پس اين آيه مبارکه مى‏رساند 

کـه آنهـا را درون آتـش بيفکننـد، و  کـه ايـن آتـش، انسـان و سـنگ را شـعله‏ور مى‏سـازد، زمانـى 

کار، آسـان و راحـت انجـام مى‏شـود، بـه جهـت شـدت و تنـدى آن. ايـن 
کـه  کريمـه دلالـت نـدارد بـر اينکـه انسـان بـه آتشـى عـذاب م‌یشـود  کـه آيـه  نتيجـه ايـن 
که اين   خودش در باطن ذاتش بر افروخته، تا هم هيزم و هم آتش‏افروز باشد، بلکه مى‏رساند 
کـه حضـرت  آتـش را آفريـدگارش بـه جهـت غضـب بـر بـدکاران بـر افروختـه اسـت، همانگونـه 

مى‏فرمايـد: اميرالمومنيـن؟ع؟ 
کرده است، ولى  که انسانى براى بازى آن را داغ  اى عقيل! آيا ناله بر مى‏آورى از قطعه آهنى 

کـه خـداى جبـار، بـه جهـت خشـمش آن را بـر افروخته اسـت؟   مـرا بـه سـوى آتشـى مى‏کشـانى 
آيا از اين آزار ناله سر مى‏دهى، ولى من از جهنم ناله نياورم؟3

فْئِـدَةِ  با توجه بر آيه 
َ
 الْ

َ
لِعُ عَل تِ تَطَّ

َّ
وقَـدَةُ * ال استشـهاد صاحـب الميـزان بـه آيـه نَـارُ الِلَّه الُْ

کـه فـردِ بسـيار عيـب کننـده و سـخن‏چين که  هـاى قبـل و بعـدش، بـه روشـنى صراحـت دارد 
گـرد مـى‏آورد و مى‏شـمارد، بـه زودى بـه دوزخ افکنـده مى‏شـود. ايـن افکنـده شـدن،  ثروتـش را 
کـه نافرمانـان و سرکشـان را بـه درون آن مى‏افکننـد، در نفـس و  نـصّ اسـت. بـر اينکـه آتشـى 

ذات گنهـکاران نيسـت.

آلـه رسـيده اسـت: و الـذى بعثنى‏بالحـق  کـه از پيامبـر صلـى اللّه‏ عليـه و  1.  ظاهـراً مـرادش ايـن حديـث اسـت 
کمـا تسـتيقظون و مـا بعـد المـوت دار الا جنـه او نـار... )بحـار 7 / 47 ]مؤلـف[ کمـا تنامـون و لتبعثـنّ  لتموتـن 

2.  الميزان، ج‌1، ص‌88.
3.  نهج البلاغه، خطبه 224.
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از اين جهت »حطمة« ناميده مى‏شود، که هر چه به درونش انداخته شود، خرد مى‏کندي ا 
يکديگر را خرد مى‏کنند. اين همان آتش خداوند است که بر افروخته شده و بدون هيچ مهلت 
و فَترتى از ظاهر ذات‏شان بر دل‏هايشان بر آيد. در لغت، »تطّلع« تلميح لطيفى است که بين 
که ميان اين آتش و آنچه به درونش افکنده  آتش و دل، فاصله و حجابى نيست و مى‏رساند 
ط

ّ
گرداننده‏اى نيست. افکنده شدن به درون آن، مساوى غلبه و تسل  مى‏شود، مانع و باز 
که اين آتش از دل بر مى‏خيزد.  بر دل است. از اين رو، اين آيه‏هاى مبارکه دلالتى ندارد 

کـه آتـش ظرفـى اسـت بـراى سـتمکاران و  ونَ نيـز روشـن اسـت  ـارِ یُسْـجَرُ در آيـه: فِ النَّ
کـه آورده نيـز، دلالتى بر  کـه در آن مى‏سـوزند و برافروختـه مى‏شـوند. در روايـت شـريف  ياغيـان 

مدعـاى صاحـب الميـزان وجـود نـدارد.

24َافِرِین
َ
ك

ْ
تْ لِل

َ
عِدّ

ُ
آیه: أ

کـردن آن... العُـدّة،  گويـد: اعـداد الشـى‏ء و اعتـداده و اسـتعداده و تعـداده: حاضـر  ابن‏منظـور 
يعنـى زمينه‌سـاز امـرى نوپديـد.1

 َین كَافِرِ
ْ
تْ لِل

َ
عِـدّ

ُ
تِ... أ

َّ
ارَ ال قُوا النَّ رازى تحـت عنـوان »سـؤال سـوم« گويد: آيا اين آيـه فَاتَّ

کلمـه أعـدّت خبـر از  کنـون آفريـده شـدهي ـا نـه؟ پاسـخ: آرى چـون  کـه دوزخ هـم ا مى‏رسـاند 
گذشـته مى‏دهـد، پـس آن شـى‏ء داخـل در وجـود شـده اسـت.2

که حضرت صادق؟ع؟ فرمودند: مرحوم صدوق با اسناد از ابن‏عماره؛ از پدرش آورده 
کـه چهـار چيـز را منکـر شـود: معراج، سـؤال و جـواب در قبـر؛ آفرينش  از شـيعه مـا نيسـت کسـى 

خ، و شـفاعت.3 بهشـت و دوز

امام اميرالمؤمنين؟ع؟ مى‏فرمايند:
کـه دنيـا  آنـان متوجـه شـدند و دانسـتند  بـا فريـاد خواندنـد،  را  آنـان  کـه  باشـيد  از مردمانـى 

کردنـد.4 زيـرا خداونـد سـبحان شـما را  برايشـان جـاى اقامـت نيسـت، پـس آن را جايگزيـن 

1.  لسان العرب، ج‌3، ص‌284.
2.  تفسير فخر رازى، ج‌9، ص‌4.

3.  بحارالانوار، ج‌8، ص‌196.
که آخرت را به جاى آن برگزيدند. ويراستار 4. ظاهراً به اين معنى 
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خ،  بيهـوده نيافريـده و بى‏فايـده رهـا نفرمـوده اسـت؛ ميـان هـر يـک از شـما و بهشـت يـا دوز
کـه بـر او وارد مى‏شـود.1 چيـزى جـز مـرگ نيسـت 

نيز حضرتش صلوات ا ‏للّهعليه مى‏فرمايند:
گر آنچه را که ديده، شما ببينيد، ناله و زارى مى‏کنيد،  به راستى کسى از شما که از دنيا رفته، ا

 مى‏ترســـيد، )بـــه امـــر الهـــى( گوش فـــرا مى‏دهيـــد و فرمـــان مى‏بريد. امـــا آنچه آنهـــا ديدند،
کنار زده مى‏شود.2  بر شما پوشيده است و به زودى حجاب 

ـق شـده، و آنچـه بـر فرزنـدان 
َ
کـه آخـرت مُحقّ گويـد: امـام؟ع؟ آشـکارا مى‏فرماينـد  مؤلـف 

آدم مى‏گـذرد _ از تـرس و نالـه و زارى _ نيـز تحقّـقي افتـه اسـت. ليکـن خداونـد بـا قـدرت و 
کـه  کـه در آن اسـت، حجابـى افکنـده  حکمتـش، ميـان آنـان و آخـرت و تمـام حقيقت‏هايـى 
نمى‏تواننـد آنهـا را ببيننـد. و بـزودى حجـاب از آنـان بـر گرفتـه مى‏شـود. آيه‏هـا و روايتهـا در بـاره 
يـاد اسـت کـه جـاى هيـچ گونـه ترديـد  تحقـقي افتـن آخـرت و آفرينـش بهشـت و دوزخ بسـيار ز

و تشـکيکى را باقـ ینمى‏گـذارد.

تبصره و تکلمه
بـر پايـه آيه‏هـاى صريـح در بـاب تحـدّى و نيـز بـر اسـاس داسـتانهاى وارد در بـاره پيامبـران 
و  معجزه‏هـا  قـرآن  کـه  نيسـت  ترديـدى  اسـت،  داده  رخ  امت‏هايشـان  و  آنـان  ميـان  آنچـه  و 
ادعـاى  از  آنچـه  بـه  نسـبت  و صداقت‏شـان  نبـوت  راسـتاى  در  پيامبـران  بـراى  نشـانه‏هايى 

اثبـات مى‏کنـد. نبـوت  و  رسـالت 
گفـت: نبـوت و رسـالت، بـه تعليـم الهـى و روشن‏بخشـى و هدايـت  در ايـن زمينـه بايـد 
بلکـه  و فرسـتاده خـدا اسـت،  از حقيقـت ذات پيامبـر  و  از سـوى خداونـد سـبحان اسـت 
گونه‏اى خارق‏العاده و باطل‏کننده نظام طبيعت،  افاضه‏اى اسـت از سـوى خداى تعالى به 
کام الدرس ناخوانـده نـزد بشـر باشـدي ـا نـزد دانشـمندان دنيـا دانـش آموختـه  چـه آن پيامبـر 
کـه سـنخ چگونگـى و حقيقتـش مخالفـت  گونـه‏اى ديگـر اسـت  باشـد. ايـن تعليـم الهـى بـه 
گونه‏هـاى ديگـر  کشـفى و تجربـى _ي عنـى دانش‏هـاى دوران مـا _ و  تمـام دانش‏هـاى بحثـى و 

1.  نهج البلاغه، خطبه 64.
2.  همان، خطبه 20.
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دانـش بشـرى اسـت. ايـن علـم الهـى، بـه ذات خـود بـراى ذاتـش حجـت اسـت و چيـزى جـز 
کيفيـت نـدارد. کـه فعـل الهـى چگونگـى و  فعـل خداونـد سـبحان نيسـت 

تمــام اينهــا در مقــام ثبــوت اســت. امــا در مقــام اثبــات؛ عمــوم مــردم از درک ايــن حقيقــت 
ــد. از ايــن رو امتهــاى  ــا حــواس و انديشــه‏ها و خردهــاى خــود محجــوب بودن يافــت آن ب و در
پيامبــران بــا ايشــان روبــرو شــوند، دعــوت آنــان را بــه رســالت و نبــوت انــکار مى‏کننــد و بــه 
گزيــر بــراى اينکــه امتهــا رســالت  گــون آنــان را بــه تمســخر و اســتهزاء گرفته‏انــد. نا گونا شــکلهاى 
بــراى  ســودمند  نمونه‏هايــى  و  نشــانه‏ها  دليل‏هــا،  بــه  بپذيرنــد،  و  کننــد  تصديــق  را   آنــان 

نبوت‏شان نياز دارند.
کــرد، چــون تنهــا واســطه و راه رســيدن بــه  در ايــن راســتا راهــى جــز معجــزه نمى‏تــوان تصــور 
نبــوت و رســالت و تصديــق آن اســت، نــه راه تصديــق خواســته‏ها و مــورد فراخوانــى آنان، چون 
کــه مشــروط بــه  گاهــى و معرفتــى  جايــز نيســت بــه بعضــى مقصودهــا ايمــان آورد مگــر پــس از آ
گاهــى داشــت و بــه آن دســت  گزيــر بايــد از آن آ نبــوت باشــد. امــا برخــى ديگــر از مقاصــد، نا
گــروه ديگــر از مقاصــد، بندگى کردن کــرد.   يافــت و بايــد بطــور مطلــق در آن توجــه و تذکــر و تدبــر 

 در باره آنها بسنده است، مانند فروع و احکام شرعى تعبّدى.
کـه  گونـه اسـت  کـه مقـام رسـالت و نبـوت را نشـان مى‏دهـد _ بديـن  راز اثبـات معجـزه _ 
کننـده علت‏هـا  کننـده نظـام طبيعـت و قطـع  نبـوت و رسـالت، امـرى خـارق العـاده و باطـل 
و معلول‏هـا و اسـباب و مسـببات اسـت. امـا تنهـا بـا ادعـاى مدّعـى قابـل تصديـق و پذيرفتـن 
نيسـت، پـس بـروز و ظهـور معجـزه از پيامبـران و رسـولان در مقـام تحـدّى و نشـان دادن عجـز 
و  عـادت  سـنت  از  و  اسـت  تعالـى  خداونـد  جانـب  از  فصلـى  فقـط  چـون  اسـت.  ديگـران 
طبيعت اسـتثنا مى‏باشـد و مسـتند به مشـيت الهى اسـت. از اين جهت، راهى اسـت براى 
کـه هماننـد خـودش در فروپاشـى اسـباب و علت‏هـا باشـد، چرا که  تصديـق معجـزه‏اى ديگـر 
حکـم دو مطلـب مشـابه نسـبت بـه آنچـه جايـز اسـت و آنچـه جايـز نيسـت،ي کسـان اسـت.

گـر مدعـى نبـوت و رسـالت معجـزه‏اى صريـح و نشـانه‏اى آشـکار آورد، راهـى بـراى انـکار  ا
گر در مرحله تحدّى، اعجاز، معارضه و غلبهي افتن  نبوت و رسالت باقى نمى‏ماند، به ويژه ا
باشـد. نهايت اينکه اولين معجزهي عنى نبوت و رسـالت، از شـعور و خردهاى مردم پوشـيده 
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کـه رسـول بـه آن اسـتدلال و تحـدّى مى‏کنـد، از محسوسـاتى  شـده اسـت. ولـى معجـزه دوم 
که عموم مردم مى‏توانند به آن دستي ابند.  است 

که خردها را سرگشته و حيران مى‏کند، معجزه پيامبر ما؟صل؟  موضوع شگفت‏انگيزترى 
کـه ماننـد نشـانه‏ها و برهانهـاى ديگـر پيامبـران نيسـت، بلکـه معجزه‏اش عين رسـالت  اسـت 
کـه فرشـته وحـى جبرئيـل اميـن بـر او مى‏خوانـد، عيـن مصداق  او و عيـن وحـى اوسـت. قرآنـى 
رسـالت و حقيقتـاً معجـزه اسـت، نـه اينکـه نشـانه و برهانى بـراى ثابت کردن رسـالت ديگرى 

کـردن خودش بـه خودش و به ذاتش اسـت. باشـد، بلکـه برهـان و حجتـى بـراى ثابـت 
کـه ذاتـاً بـراى خـودش حجـت مى‏باشـد و ذاتـاً بى‏نيـاز از  پـس قـرآن علـم و نـورى اسـت 
گونـه سـخنگويى و سـخن روشـن در  همـه ديگـر معجزه‏هـا و نشـانه‏ها و برهانهـا اسـت. ايـن 
کـه همـگان آن را مى‏بيننـد و  جمـع مـردم _ از مخالـف و موافـق و دشـمن و  دوسـت _ اسـت، 
کـه از سـوى خداونـد فرو فرسـتاده شـده و  کـرده  مى‏شـنوند. پيامبـر بـا ايـن قـرآن بـر آنـان تحـدّى 
بـه راسـتى کلام خداونـد تعالـى اسـت. پـس قـرآن حقـى اسـت بـدون هيـچ شـک و شـبهه‏اى. 
و عبـارت اسـت از حجت‏هـا، دليل‏هـا، درمـان، رحمـت و برهانـى از سـوى خداونـد، و نـورى 

روشـن و هدايتـى بـراى جهانيـان اسـت.
حضرت امير المومنين على‏بن ابيطالب؟ع؟ مى‏فرمايند:

خداونـد منـزه در کتابـش _ بـدون اينکـه او را ببيننـد _ بـر آنـان تجلّـى کرد، در پـى آنچه از خود 
بـه آنـان نمايانـد و از قهـر و غلبه خـود خوف داد.1

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  27-25
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وا �فَ ُ ݧ مَ�نݧ �نَ ءاٰ �ی ٖ ذ�
َّ
ا ال مَّ

َ
ا  �َف

ݦۚ
َهاٰ٭ ݑݧ ٯݧ وݨْ ماٰ �فَ ة�َض�ً �فَ عُو َ ا ماٰ �ب

ݩً ݩݧ
ل

َ ٮݩݒ ݣݣ�بَ مݦَ رݪِ
ض�ݨْ �نْ �یَ

َ
یٓ ا �یٖ

ْ حݧ َسْ�تَ �ی

1.  نهج البلاغه، خ 147.
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ݩݩۘ ݧ ݧ
ا٭

ݩً
ل

َ �ث مݦَ اٰ  هٰذ� �بِ هُ  اللّٰ دَ  راٰ
َ
ا  

ٓ ݢاٰ ݢ و�نَ ماٰݣݣ�ذ
ُ
ول ُ ݑݧ ٯݧ ݨَ �یݧ

�فَ رُوا  ݐَ �نَ كَڡݧ �ی ٖ ذ�
َّ
ال ا  مَّ

َ
وَا ٭ݦݦݦݩݩݩݩۖ  ِمݦْ هݫ ِ

ݩّ ݧ ݧ رَ�ب  مِ�نݨْ 
حَ�قُّ

ݨْ
ال هُ 

ݐَّ ںݧ
َ
ا

�نَ  �ی ٖ ذ�
ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

�نَ ٢٦ � �ی اٰسِق�ٖ ڡݨݐ
ݨْ
ا الݠ

َّ
هٖݨݦݦٓݡ اِل  �بِ

لُّ ض�ِ  وَماٰ �یُ
ݦݦݦݩۚ
ا٭ رݦݩً �ی ٖ ݒݫ ݧ هٖ كَٮݩݩݧ دٖی �بِ ݩْ ݧ هݧ ݨَ ا وَ�ی رݦً �ی ٖ ݒݫ ݩݩݧ هٖ كَٮݧ  �بِ

لُّ ض�ِ �یُ

ُوصَلَ  ݧ �ی �نْ 
َ
ا هٖݨݦݦٓݡ  �بِ هُ  اللّٰ مَرݨݦَ 

َ
ا  

ٓ
و�نَ ماٰ ُ طَعݧ

ق�ݨْ ݔَ ݫ وَىݫ هٖ  اٰ�قِ �ث ݔ ݫ ىݫ ٖ دِ مݫ ݩْ عݧ َ �ب هِ مِ�نݨْ  اللّٰ دَ  و�نَ عَهݨْ ض�ُ ݑُ ٯݧ �نݨْ َ �ی

رُو�نَ ٢٧   اٰسݭِ خ�
ݨْ
مُ ال ُ ِكَ هݧ ݫ ݩݩݩݘݫ ݧ ىݧ

ٓ ولٰ
ُ
ݦݦݦݦݩݩݩۚ ا

٭ �ضِ ْ اَرݧ
ْ
ݭیِ ال

ڡݨݐ سِدُو�نَ  ݐݨْ ڡݧ ُ وَ�ی

كـه ايشـان را  انـد مـژده ده  كارهـاى شايسـته انجـام داده‏  انـد و  كـه ايمـان آورده‏  كسـانى را  و 

گاه ميـوه‏ اى از آن روزى  كـه از زيـر ]درختـان[ آنهـا جويهـا روان اسـت هـر  باغهايـى خواهـد بـود 

كـه پيـش از ايـن ]نيـز[ روزى مـا بـوده و ماننـد آن  گوينـد ايـن همـان اسـت  ايشـان شـود مـى‏ 

يكـزه خواهنـد داشـت و در آنجـا جاودانـه  ]نعمتهـا[ بـه ايشـان داده شـود و در آنجـا همسـرانى پا

نيايـد  زنـد شـرم  مثـل  آن  از  فراتـر[  ]يـا  فروتـر  يـا  پشـه ‏اى  بـه  اينكـه  از  را  بماننـد )۲۵( خـداى 

كـه آن ]مثـل[ از جانـب پروردگارشـان بجاسـت  كـه ايمـان آورده‏ انـد مـى‏ داننـد  كسـانى  پـس 

گراييـده‏ انـد مـى‏ گوينـد خـدا از ايـن مثـل چـه قصـد داشـته اسـت ]خدا[  كفـر  كـه بـه  ولـى كسـانى 

بسـيارى را بـا آن گمـراه و بسـيارى را بـا آن راهنمايـى مـى ك‏ند و]لى[ جـز نافرمانان را با آن گمراه 

كـه پيمـان خـدا را پـس از بسـتن آن مـى ‏شـكنند و آنچـه را خداونـد بـه  نمـى ك‏نـد )۲۶( همانانـى 

كـه زيانكاراننـد )۲۷( گسـلند و در زميـن بـه فسـاد مـى ‏پردازنـد آناننـد  پيوسـتنش امـر فرمـوده مـى‏ 

...وا
ُ
ذِینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
رِ ال آیه: وَبَشِّ

کـه بـه خداونـد  کسـانى  بيـان: خداونـد تعالـى بـه پيامبـرِ برگزيـده و حبيبـش فرمـان داد بـه 

کيزه و خالص انجام دهند، بشـارت دهد به بهشـتى  کارهاى نيکو و پا متعال ايمان آورند. و 
کـه در آن رسـتگارى و پيـروزى و بزرگ‏تريـن کرامـت خداوند سـبحان _ي عنى رسـيدن به لقاى 
کيـزه بهـره مى‏برنـد  الهـى و تقـرّب بـه او _ اسـت. در ايـن بهشـت، همـواره از ميوه‏هـاى پـاک و پا

کـه از پيـش در دنيـا از آن بهـره جسـته بوديم. و مى‏گوينـد: بـه راسـتى اينهـا همانهـا اسـت 

تُوا بِهِ مُتَشَابِهًا
ُ
آیه: وَأ

که در رنگ،  يعنى: در بهشت همانند و مشابه به آن )ميوه( روزى‏شان قرار داده شده بود 
گونه تغيير طعم و بو،ي کسان‏اند. درخشندگى، لذت، طعم و سلامت از آفتها بدون هر 
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ٌرَة زْوَاجٌ مُطَهَّ
َ
هُمْ فِیهَا أ

َ
آیه: وَل

کيـزه و دور از آلودگـى و پليـدى و بوهـاى ناخوشـايند. آنـان حائـض  يعنـى: همسـرانى پا
قـرآن فرمـود: نمى‏شـوند و نمى‏زاينـد و در نهايـت صفـا و زيبايى‏انـد، چنانکـه در 

كامثال اللولوا المكنون )واقعه / 23(.

کـه حضـرت ابوعبـدا ‏للّهامـام صـادق؟ع؟ در بـاره آيـه لهـم فیهـا  عياشـى؛ از ابـو بصيـر آورده 
واج مطهـرة فرمـود: آنـان حائـض نمى‏شـوند و مدفـوع ندارنـد.1 از

  25َوَهُمْ فِیهَا خَالِدُون :آیه
يعنى همواره از اين لذتها و موهبتها بهره‏مند هستند.


ً

 مَا بَعُوضَة
ً

نْ یَضْرِبَ مَثَل
َ
 یَسْتَحْیِی أ

َ
آیه: إِنَّ الَلَّه ل

گويـد: جايـز اسـت بـراى جلوگيـرى از اعتـراض بـر دو مثـال پيـش و جـز آنهـا باشـد،  بلاغـى 
گـر چـه از کسـى اعتراضـى سـابقه نداشـته باشـد.2

مؤلـف گويـد: نيـازى بـه تکلـف در پيونـد دادن ايـن آيـه به آيه‏هاى پيشـين نيسـت. اين آيه 

کـردن کلام اعتـراض کننـدگان بـر دو مثـال پيـش اسـت. زيـرا ايـن سـوره در مدينه  بـراى باطـل 
کـه پيـش از آن، آيه‏هـا و سـوره‏هايى در مکـه نـازل شـده و خداونـد تعالـى در آنهـا  نـازل شـده 

مثالهـاى بسـيارى زده اسـت. خـداى تعالـى فرمـوده اسـت:

ونَ )عنکبوت / 43(. عَالُِ
ْ
 ال

َ
هَا اِلّا

ُ
اسِ وَ لا یَعْقِل ا لِلنَّ بَُ  نَضْرِ

ُ
مْثَال

َ
كَ الْ

ْ
وَ تِل

 جَـدَلًا ءٍ  كْثَـرَ شَْ
َ
أ نسَـانُ  الْاِ كَانَ  وَ  مَثَـلٍ،   ِ

ّ
كُل ـاسِ مِـن  لِلنَّ قُـرْآنِ 

ْ
ال هَـذَا  فْنَـا فِ  قَـدْ صَرَّ

َ
ل وَ 

.)54  / )کهـف 

حْسَنَ تَفْسِیرا )فرقان / 33(.
َ
قِّ وَأ َ  جِئْنَاكَ بِالْ

َ
ثَلٍ اِلّا تُونَكَ بَِ

ْ
وَلَا یَأ

پيشـتر آورديـم کـه کلمـه »المَثَـل« بـه معنـى مِثـل و مشـابه نيسـت، بلکه مـراد از آن در قرآن 
کريـم، بيـان حقيقـت آن شـى از جهـت نفـى کمبـود از آن اسـت. خداى متعـال فرمايد:

ـرْ طَعْمُهُ  ْ یَتَغَیَّ بنٍَ لَّ
َّ
ن ل ـارٌ مِّ نَْ

َ
ـاءٍ غَیْـرِ آسِـنٍ وَأ ـن مَّ ـارٌ مِّ نَْ

َ
قُـونَ فِیَهـا أ تَّ یِت وُعِـدَ الُْ

َّ
ـةِ ال نَّ َ  الْ

ُ
ثَـل مَّ

1.  بحارالانوار، ج‌8، ص‌139.
2.  آلاء الرحمن، ص‌78.
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مَـرَاتِ وَ مَغْفِرَة 
َ
ِ الثّ

ّ
كُل ـمْ فِیَها مِن  ُ

َ
صَفى وَ ل ـنْ عَسَـلٍ مُّ ـارٌ مِّ نَْ

َ
بِیَن وَ أ ـارِ

َ
لشّ ِ

ّ
ةٍ ل

َ
ـذّ

َّ
ـرٍ ل ـنْ خَْ ـارٌ مِّ نَْ

َ
وَ أ

مْعَاءَهُمْ )محمـد؟صل؟ / 15(.
َ
ـعَ أ یما فَقَطَّ ـارِ وَ سُـقُوا مَـاءً حَِ كَمَـنْ هُـوَ خَالِـدٌ فِ النَّ ـمْ  ِ بِّ ـن رَّ مِّ

کمبـودى در سـخن قانـون بلاغـت و بيـان نيسـت. مثـال زدن بـه  »مَثَـلَ« بـه ايـن معنـى، 
کـه از  گزيـر اسـت، چـه رسـد  پشـه و بالاتـر و پايين‏تـر از آن، در مقـام بيـان و مـورد بلاغـت، نا
آن امتنـاع شـود. شرمسـارى نسـبت بـه خـداى متعـال، قداسـت و نزاهـت اوسـت از آنچـه 

نمى‏باشـد. الوهيـت  مناسـب 
ايـن آيـه مبارکـه گفتـه اعتـراض کننـدگان بـر مثـال زدن را بطـور مطلق ردّ مى‏کند، چه پشـه 
يـا بالاتـري ـا پايين‏تـر از آن باشـد. محـور مثـال زدن‏هـا، پاييـن آوردن مطلـب حقيقـى بـه سـطح 
کـه صاحبان بلاغـت و نيز مربيـان امت‏ها  فهـم عمومـى اسـت. ايـن کارى بسـيار نيکـو اسـت 
کار مى‏گيرنـد، و مـردم را به سـنتهاى آموزشـى و کمال سـوق مى‏دهد. زيـرا هدايت مردم به  بـه 
کـه در مرحلـه آغازين روى دهـد، در جايگاه‏هاى ويـژه‏اش، با وجود اختلاف  سـوى حقيقتهـا 
گزير بايـد ردّ کرد، و بايد با تمسـخر  گـزاف و زشـت اسـت که نا درجه‏هـاى فهـم مردمـان، امـرى 

و انـکار روبرو شـود.
قـرآن کريـم در عيـن مراعـات ايـن اصـل اصيـل، بـر پایـۀ قانونهـاى فطرى در فـن بلاغت، در 
کـه مناسـبش بـوده، حجت‏هـاى ارزشـمندى آورده و حـق و حقيقـت را توضيـح  هـر مـوردى 
کـرده و گنجينه‏هـاى خردهـا را بـر انگيختـه اسـت، حـق را محتـرم  داده، عاطفه‏هـا را تحريـک 

و علـم را بـزرگ داشـته و نفـرت برانگيـز از باطـل بـوده اسـت.
آنچـه در بـاره ايـن مطلـب بطـور عمـوم آورديـم، تصريـح بـهي اد کردن پشـه را تأييـد مى‏کند. 
کـه مناقشـه در  زيـرا در دو مثـال آغازيـن ايـن سـوره، پشـهي ـاد نشـده، پـس ايـن آيـه مى‏رسـاند 
مثـال اسـت، چـه پشـه باشـدي ـا چيـز ديگـرى، پـس از آنکـه مـراد توضيـح مقصـود باشـد، شـيوه 
خواسـتار هدايـت نيسـت، بلکـه دليـل بـر لجاجـت و سـتيزه‏جويى اسـت. ايـن مثالهـا فقـط 
کورى پس از روشـنايى  گمراهى پس از هدايت و  براى روشـنگرى و توضيح حق اسـت. پس 
کـه از ديـن خداونـد خـارج شـده، لبـاس اطاعـت پـروردگار را از  کار افـراد فاسـقى اسـت  فقـط 
ي ـاد‌آورى و بيدادگـرى نسـبت بـه فراخـوان حـق  تـن در آورده، نـور فطـرت را تبـاه سـاخته، در
گوشـهاى خـود را از شـنيدن نـداى هدايت‏گـران حـق ناشـنوا سـاختند. تمـام  کـرده و  کوتاهـى 
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گرايـش به سـوى بى‏خـردى و تکبرورزى  کـردن شـهوت‏ها،  اينهـا چيـزى نيسـت جـز بـراى سـير 
و خودبزرگ‏بينـى، بـا کبريائيتهـاى دوران جاهليـت و خودخواهى‏هـا براى عدم سر‌سـپردگى و 
کـه بـه تحقيق مرتکـب جنايت‏هاى  فرمانبـرى از واليـان حـق و امانـت‏داران دانـش، در حالـى 

بسـيار زشـت و جرم‏هـاى عظيمـى شـده بودنـد.

27...ِذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ الِلَّه مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِه
َّ
آیه: ال

ابن‏منظــور گويــد: العهــد: الوصيــة... گفتــه مى‏شــود: عَهِــدَ إلــىّ فى کذاي عنى: به من ســفارش 

ي ــک شــى‏ء. العهــدي عنــى آنچــه بــراى فرمانــداران  کــرد... العهــد،ي عنــى تقــدم بــه انســان در

 . ً
نوشــته مى‏شــود و از آن مشــتق شــده اســت. جمــع آن عهــود اســت. و قــد عهــد اليــه عهــدا

کســى بــه آن ســوگند مى‏خــورد... عهــد،ي عنــى: وفــادارى کــه   عهــد، پيمــان و ســوگندى اســت 
 به پيمان و رعايت حرمت.1

کــه لفــظ  کــه همــه ايــن معناهــا را معنــى حقيقــى بدانيــم  گويــد:[ مشــکل اســت  ]مؤلــف 
گفــت، اينکــه لفــظ  کــه مى‏تــوان  »العهــد« بــر آنهــا وضــع شــده باشــد. بلکــه نهايــت چيــزى 
گرفتــه شــده و مهــم در ايــن مقــام؛ کشــف مــراد از آن اســت، چــه حقيقــى  »عهــد« در آنهــا بــکار 

يــا بــه عنايــت بــوده باشــد.
پــس گوييــم: روايتهــاى بســيارى از ائمــه اهــل بيت؟عهم؟ رســيده اســت که خداوند ســبحان 

در عالــم ذرّ و عوالمــى غيــر از آن، خــود را بــه بندگانــش شناســانده و همــه آفريدگانــش را مــورد 
خطــاب قــرار داده و فرمــوده:

كُمْ )اعراف / 172(. بِّ سْتُ بِرَ
َ
ل

َ
أ

کفـر  کـه نسـبت بـه او  گروهـى از مـردم بـا قلـب و زبانشـان ايمـان آوردنـد و پيمـان بسـتند 
کننـد، در هيـچ امـرى از او سـر نپيچنـد، او راي گانـه بداننـد و بـه هيـچ وجـه  نورزنـد، اطاعتـش 
بـه او شـرک نورزنـد. گروهـى نيـز بـه زبـان بـه او ايمـان آوردنـد و بـا قلـب انـکارش کردنـد، بـا آنکه 

گرفتـه بـود. خداونـد از آنـان هـم پيمـان 
 ابن‏طاووس از عماره‏بن جوين عبدى آورده که گفت؛ بر حضرت ابو عبدا ‏للّهامام صادق؟ع؟

1.  لسان العرب، ج‌3، ص‌311.
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 روز هيجدهم ذيحجه وارد شدم؛ ايشان روزه داشتند و فرمودند:

کـه خداونـد حرمـت آن را بـر مؤمنيـن بزرگ داشـته اسـت، چون  بـه راسـتى، امـروز روزى اسـت 

کـه از  کامـل و نعمـت را تمـام داشـته اسـت و پيمـان و عهـدى را  خداونـد در ايـن روز، ديـن را 

گرفتـه بـود، تجديـد فرمـود، چـون خداونـد آن جايگاه را بر ايشـان  آنـان در آفرينـش نخسـتين 

کـه  کـه آن را از او بپذيرنـد و آنـان را از مردمـان منکـر  بـه فراموشـى سـپرد، و آنـان را توفيـق داد 

کردنـد قـرار نداد. نافرمانـى و سـر پيچـى 

... سپس امام اين دعا را تلاوت فرمود...
اللهـم أسـألک بـأنّ لـک الحمـد وحـدک لا شـريک لـک و انـت واحـد أحـدٌ صمـدٌ لـم تلد و 

 عبـدک و رسـولک صلواتـک عليـه و آله.
ً
 أحـد، و انّ محمـدا

ً
لـم تولـد و لـم يکـن لـک کفـوا

کلّ يـوم فـى شـأن! کما کان من شـأنک أن تفضّلت علىّ بـأن جعلتنى من اهل  يـا مـن هـو 

اجابتـک و أهـل دينـک و أهـل دعوتـک، و وفّقتنـى لذلـک فـى مبـدا خلقـى تفضّال منـک و 

کرمـاً و جوداً.

مَ أردفت الفضل فضلًا و الجود جوداً و الکرم کرماً رأفة منک و رحمة الى أن جدّدت 
َ
ثّ

کنـت نسـياً منسـياً ناسـياً سـاهياً   ذلـک العهـد لـى تجديـداً بعـد تجديـدک خلقـى و 
غافلًا فأتممت نعمتک بآن ذکرتنى ذلک و مننت به علىّ و هديتنى له... 1

خدايـا! از تـو مى‏خواهـم بـه حـق اينکـه حمـد، تنهـا تـو راسـت، بى‏شـريکى و تويـى واحـد احـد 

کـه فرزنـد نيـاوردى و زاده نشـده‏اى و تـو را کفـوى نيسـت؛ و بـه حق اينکـه محمد بنده  صمـد 

و فرسـتاده توسـت، درودت بـر او و خاندانـش بـاد.

کـه بـر مـن تفضّـل  کـه از شـأن تـو ايـن اسـت  کارى هسـتى. چنـان  کـه هـر لحظـه در  اى آن 

کـه مـرا در شـمار اهـل اجابـت و اهـل ديـن و اهل دعـوت خود جـاى دادى، و در اين  فرمـودى 

کـه بـر من  مـورد بـه مـن توفيـق دادى در آغـاز آفرينـش مـن؛ از سـر تفضـل و کرامـت و بخشـش 

روا داشـتى.

کـه بـر مـن  کـرم را بـر مـن پيوسـته فرسـتادى، بـه دليـل رأفـت و رحمتـى  سـپس فضـل و جـود و 

کـه پيمـان خـود را بـا مـن يک بـار ديگر تجديـد فرمودى، پـس از آنکه آفرينش  دارى، تـا آنجـا 

1.  اقبال الاعمال، ص‌472.
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کـه فرامـوش شـده و فراموشـکار و اهـل سـهو و غفلـت بـودم. پـس  کـردى، زمانـى  مـرا تجديـد 

کـه اينهـا را بـه يـاد مـن آوردى، و بـدان سـبب بـر  نعمـت خـود را بـر مـن تمـام داشـتى، بـه ايـن 

مـن منّـت نهـادى و مـرا بـه آن راه نمـودى...

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  29-28

مْ 
ُ
ݔك ݫ ݫىٖݫ ݬݬݫ ݫ ْ�یݫ

ݧ حݧ ݩُ ݔݧ مَّ ىݫ
ُ مْ �ث

ُ
ك ٮݔݦݩݩݑُ  ىݫ ٖ ݫ مݫ ُ ݧ مَّ �ی

ُ  �ث
ݦݦݦݦݦݦݩۖ

اٰكُمْ٭ حْ�ی
َ
ا ا �َف �ًت مْواٰ

َ
مْ ا ݑُ ٮݩݩݧ ݩݐݨْ ںݧ

ُ
هِ وَك اللّٰ  �بِ

و�نَ رݦُ ف�ُ
ْ
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ْ
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مْ ماٰ ڡݨݐ
ُ ݧ
ك

ݦَ
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َ
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ݩَّ
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َ
مَّ اِل

ُ �ث
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ݦݦݩݦۚ
٭ �تٍ عَ سَمٰواٰ ىهُ�نَّ سَ�بْ ّٰ سَوݨݨݧ ءِ �فَ

ٓ
ماٰ ى السَّ

َ
اِل

كـرد بـاز شـما را مـى ميرانـد ]و[ بـاز  چگونـه خـدا را منكريـد بـا آنكـه مردگانـى بوديـد و شـما را زنـده 

كـه آنچـه در  كسـى  زنـده مـى ك‏نـد ]و[ آنـگاه بـه سـوى او بازگردانـده مـى ‏شـويد )۲۸( اوسـت آن 

زميـن اسـت همـه را بـراى شـما آفريـد سـپس بـه ]آفرينـش[ آسـمان پرداخـت و هفـت آسـمان را 

كـرد و او بـه هـر چيـزى داناسـت )۲۹( اسـتوار 

...فُرُونَ بِالِلَّه
ْ
یْفَ تَك

َ
آیه: ك

گويد: گويد: در باب معنى‏هاى حرف »کيف«  ابن‏هشام 
دوم _ کـه اغلـب بـه ايـن معنـى اسـت _ بـه گونـه اسـتفهام اسـت،ي ـا حقيقتى ماننـد: کيف 

يـد؟ي ـا غيـر آن ماننـد: کيـف تکفـرون بـا‏للّه کـه آن را از روى شـگفتى بيـان کرده اسـت.1 ز
و  وجه‏هـا  بـر  دليل‏هايـى  همـگان  کـه  آفريـد  را  آفريـدگان  همـه  سـبحان  خداونـد  گويـم: 

گرفتـه، بـه  کـه بـا نظمـى بسـيار اسـتوار و خلقـت پايـدار انجـام  نشـانه‏هاى ربوبيـت او هسـتند 
گونـه‏اى کـه خردهـا و دلهـا در آن سرگشـته و حيـران مى‏شـوند، بنابرايـن انکار او محال اسـت. 

پـس ايـن انـکار، دليـل بـر سـتيزه‏جويى و لجاجـت منکـران اسـت.

ْم
ُ
ك حْيَا

َ
أ

َ
مْوَاتًا ف

َ
نْتُمْ أ

ُ
آیه: وَك

کـه حيـات نداشـته باشـد، مـرده اسـت، چـه پيـش از آن زنـده بـودهي ـا نبـوده  هـر چيـزى 

1.  المُغنى، ج‌1، ص‌271.
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کـه بـر او جريـان  کـه از خـاک آفريـده شـده اسـت، پـس از دگرگونى‏هايـى  باشـد. پـس انسـانى 
مىي‏ابـد، انسـانى داراى شـعور و حيـات مى‏گـردد، پـس اطالق مـرده بـر خـاک و نطفـه و ماننـد 

آن صحيـح اسـت، تـا اينکـهي ـک انسـانِ داراى حيـات و شـعور بگـردد.
که اشيايى بدون حيات بودند.1 گويد: مرده بودن آنها به اين جهت است  علّامه بلاغى 

گفته‏اند.2 نزديک به همين سخن را طبرسى و سيّد شبّر 

 28َیْهِ تُرْجَعُون
َ
مَّ اِل

ُ
مْ ث

ُ
مَّ یُحْیِیك

ُ
مْ ث

ُ
مَّ یُمِیتُك

ُ
آیه: ث

بـه سـوى  و  زنـده مى‏سـازد  کـردن  بـراى سـؤال  از دنيـا مى‏ميرانـد، سـپس  را  سـپس شـما 
برمى‏انگيـزد. پـاداش  و  حسـاب  بـراى  خداونـد 

کـه فرمـود:  علامـه مجلسـى از تفسـير امـام  حسـن عسـکرى؟ع؟ در تفسـير ايـن آيـه آورده 
کفّـار قريـش وي هوديـان فرمودنـد: رسـول خـدا؟صل؟ بـه 

گـر او را  کـه راه‏هـاى هدايـت را بـه شـما نشـان داد، و ا کفـر مى‏ورزيـد  چگونـه بـه خداونـدى 
پـدران و رحـم مادرانتـان  تباهـى دور مى‏فرمايـد. شـما در صُلـب  راههـاى  از  کنيـد،  اطاعـت 
دنيـا  ايـن  در  را  شـما  سـپس  آورد،  بيـرون  زنـده  و  کـرد  زنـده  را  شـما  آنـگاه  بوديـد،  مردگانـى 
مى‏ميرانـد و در قبـر مى‏گـذارد، سـپس در گورهـا زنـده مى‏کنـد، مؤمنين بـه نبوت محمد؟صل؟ 
کافـران بـه آن دو را همانجـا عـذاب مى‏کنـد، سـپس  و ولايـت علـى؟ع؟ را نعمـت مى‏دهـد و 

شـما را در آخـرت بـه سـوى او بـاز مى‏گرداننـد...3

رْضِ جَمِیعًا
َ ْ
مْ مَا فِی ال

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ذِی خَل

َّ
آیه: هُوَ ال

که فرمود: کرده  شـيخ صدوق، به اسـناد، از امام محمدبن علىّ الباقر؟ع؟ روايت 
کـه بـه يـک غايـب اشـاره مى‏کنـد. حـرف هـاء، اشـاره بـه معنـى  »هـو« اسـمى اسـت پوشـيده 

کـه »هـذا« اشـاره بـه  گونـه  ثابـت و حـرف واو، اشـاره بـه غايـب از حـواس اسـت، بـه همـان 

کفـار از خدايانشـان بـا حـرف اشـاره شـاهِد درک  کـه(  حاضـر نـزد حـواسّ اسـت. )توضيـح ايـن 

کـه محسوسـند و بـا چشـمها  گفتنـد: ايـن خدايـان مـا هسـتند  شـده سـخن مى‏گفتنـد، آنـگاه 

1.  آلاء الرحمن، ص‌80.
2.  جوامع الجامع، ص‌11، تفسیر شبّر، ص‌17.

3.  بحارالانوار، ج‌6، ص‌236.
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کـه بـه سـويش فـرا مى‏خوانـى تـا او را  کـن  ک مى‏شـوند. اى محمـد! تـو، بـه خدايـت اشـاره  ادرا

 
ْ

کنيم و درباره‏اش سـرگردان نشـويم. خداوند تبارک و تعالى فرو فرسـتاد: قُل ببينيم، درک 

حَـدٌ حـرف هـاء، تثبيـت ثابت و حرف واو، اشـاره به غايب از درک ديدگان و لمس با 
َ
هُـوَ الُله أ

ک بخشـيده  کـه او از اينهـا برتر اسـت، بلکه او به ديدگان ادرا حـواس مى‏باشـد و تذکـر بـه ايـن 
کننـده حـواس اسـت.1 و ابـداع 

شـرح: ايـن آيـه مبارکـه در مقام امتنان اسـتي عنى اين که خـداى تعالى بندگانش را بزرگ 

کـه در راسـتاى  داشـته بـه تمـام آنچـه بـراى معـاش و زندگـى خودشـان نيـاز دارنـد. آيه‏هايـى 

کـه بـراى حالل بـودن نعمت‏هـاى موردهـاى امتنـان بـه آنها  امتنـان رسـيده، صحيـح نيسـت 

نامِ)الرحمـن / 10( 
َ ْ
رْضَ وَضَعَهـا لِل

َ
کـه در بـاره آيـه وَ الْ اسـتدلال شـود. بنابرايـن جايـز نيسـت 

کـه همـه مـردم بـه طـوري کسـان مالـک زميـن هسـتند. آيه‏هـاى بسـيارى بـه هميـن  گفتـه شـود 

گونه‏انـد، از جملـه آيـه:

ونَ )نحل / 5(.
ُ
كل

ْ
ا تَأ كمْ فِیَها دِف‏ءٌ وَ منافع وَ مِنَْ

َ
قَهَا ل

َ
نعام خَل و الأ

بسـى تفاوت اسـت ميان آنچه در جهت امتنان رسـيده و بين آنچه در مقام قانونگذارى 
است.

)نعمت‏هـاى  اشـياء  در  اصـل  اينکـه  بـر  اسـت  دلالتـى  مطلـب  ايـن  در  گويـد:  طبرسـى 
کـس  دنيـوى( حالل و مبـاح بـودن اسـت مگـر اينکـه شـرع بـا نهـى، آن را بـاز دارد. و بـراى هـر 

گيـرد.2 کـه آن را بـه دسـت آورد و از آن بهـره  جايـز اسـت 
کـهي ـاد شـد، اين سـخن در نهايت سسـتى و ضعف اسـت، زيرا مباح  بـر پايـه توضيحاتـى 
کـه فقيهـان _ رضـوان ا ‏للّهعليهـم _ در اصـول  بـودن نعمت‏هـا، بـه اصلـى ديگـر اسـتناد دارد 

عمليـه آورده‏انـد.

 29 مَّ
ُ
آیه: ث

گويـد: جوهـرى دربـاره آيـه اسْـتَوى اِلَ گفتـه:ي عنـى قصد کرد. اسْـتَوى يعنى  ابن‏منظـور 

1.  التوحيد، ص‌88.
2.  جوامع الجامع، ص11.
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گويـد: آهنـگ و قصد آسـمان کرد.1 چيـره شـد و غالـب گرديـد... زجـاج دربـاره ايـن آيـه 
کـرد و غالـب شـد و بـا عنايـت الهـى و  پـس معنـى چنيـن اسـت: خداونـد آهنـگ و قصـد 
کـه  علـم گسـترده نامتناهـى خـود، آفرينـش آسـمانها را اراده فرمـود. ظاهـر ايـن آيـه بـر آن اسـت 
آفرينـش زميـن و آنچـه در آن اسـت، پيـش از آفرينـش آسمانهاسـت. بر ايـن مطلب کلام الهى 

دلالـت دارد:

یَن،  عَالَِ
ْ
نْـدَادا ذَلِكَ رَبُّ ال

َ
هُ أ

َ
ونَ ل

ُ
عَل ْ َ

رْضَ فِ یَوْمَیِْ وَت
َ
ـقَ الْ

َ
ـذِی خَل

َّ
ونَ بِال تَكْفُـرُ

َ
كُـمْ ل ئِنَّ

َ
 أ

ْ
قُـل

ـائِلِیَن،  امٍ سَـوَاءً لِلسَّ یَّ
َ
بَعَةِ أ رْ

َ
ا فِ أ قْوَاتََ

َ
رَ فِیَها أ

َ
وَاسَِ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَكَ فِیَها وَ قَدّ  فِیَها رَ

َ
وَ جَعَل

تَیْنَـا 
َ
تَـا أ

َ
كَرْهـا قَال وْ 

َ
رْضِ ائْتِیَـا طَوْعـا أ

َ ْ
ـا وَ لِلأ َ

َ
 ل

َ
ـمَاءِ وَ هِـیَ دُخَـانٌ فَقَـال َّ اسْـتَوَى اِلَ السَّ ُ

ث

طَائِعِیَن)فصلـت / 11 _ 9(.

کـه حضـرت ابـو جعفـر امـام باقـر؟ع؟  کلينـى بـا اسـناد از سالم‏بن مسـتنير آورده  محـدث 
فرمود:

گنـاه آفريـد،  خداونـد عزوجـل بهشـت را پيـش از جهنّـم آفريـد، و اطاعـت را پيـش از آفرينـش 
و رحمـت را پيـش از آفرينـش خشـم آفريـد، و خيـر را پيـش از شـرّ آفريـد، و زميـن را پيـش از 

آفريـد...2 آسـمان 

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  34-30

هاٰ  �ی �فٖ لُ  َݡ ݨݧ عݧ ݨݨْ ج�
ٮݨݑَ
َ
ا ݢا  وٓݢ

ُ
اٰل �ق  

ۖ
٭ ݩݩݩݑݩً هݧ َف� لٖ�ی ݨْ�ضِ �َخ ݧ اَرݧ

ْ
ال ݭیِ 

ڡݨݐ عِلٌ  اٰ اِ�نیّٖ �ج ة�ِ 
َ ݧ
ِك ݫ ݘݫ ݩݩݧ ىݧ

ٓ
لاٰ مݩَݡ

ݨْ
لِل كَ  رَ�بُّ اٰلَ  �ق  

وَاِدݩݐݨْ

اٰلَ  �ق  
ݦݩݩۖ
كَ٭

َ
ل سُ  ِّ دݧ ݑَ ٯݧ وَ�نُ دِكَ  ْ ݨݧ حَمݧ �بِ ݬݪِحݨُ 

ݨّ ݓݧ ݫ ݫ ٮݫ ݨَݡ سݧ
�نُ ݨْ�نُ  حݧ

وَ�نَ ءَ 
ٓ

ماٰ الدِّ كُ  ِ ڡݨݦݐ ْ ݧ َݡسݧ ݧ وَ�ی هاٰ  �ی �فٖ سِدُ  ف�ݨْ ُ �ی مَ�نݨݨْ 

ى 
َ
هُمݨْ عَل ݣݣݣ�ضَ مَّ عَرݨݨݨݦَ

ُ هاٰ �ث
َّ ݧ
ل ءَ كݦݨݦُ

ٓ
ماٰ ْ ݧ اَݣݣݣسݧ

ْ
دَمَ ال مَݡ ءاٰ

َّ
ل و�نَ ٣٠ وَعَݡ مݩُ

َ
عْل مُ ماٰ لاٰ �تَ

َ
عْل

َ
اِ�نیّٖٓ ا

وا 
ُ
اٰل �ق  ٣١ �نَ  �ی صاٰدِ�قٖ مْ  ݩݑُ ٮݧ ݐݨْ كُںݩݧ اِ�نْ  ءِ 

ٓ
لاٰ �ؤݦُ

ٓ
هٰ ءِ 

ٓ
سْماٰ

َ
ا �بِ ݫیٖ 

و�ن ݩݩݩݘُ ىݧ �بِ
ݐݨْ ںݩݧ
َ
ا اٰلَ  ق� �فَ ة�ِ 

َ ݧ
ك ِ ݩݩݘݫ ݧ ىݧ

ٓ
مَلاٰ

ْ
ال

اٰلَ  �ق مُ ٣٢  �ی ٖ ݫ حَكݫ
ݨْ
ال مُ  عَلٖ�ی

ْ
ال ݐْ�َت  ںݧ

َ
ا كَ 

اِ�نَّ  
ݨݨݦݨۖ
٭
ݩٓݡ

اٰ �ن مْ�تَ
ݩَّ
عَل اٰ ماٰ 

ّ
اِل  

ٓ
اٰ �ن

َ
ل مَ 

ْ
عِل لاٰ  كَ  �نَ حاٰ سُ�بْ

مْ اِ�نّیٖٓ 
ُ ݧ
ك

ݦَ
لْ ل ُ �قݧ

َ
مْ ا

َ ݧ
ل
َ
اٰلَ ا هِمݨْ �ق ݩݘݪِ ىݧ

ٓ
سْماٰ

َ
ا هُمْ �بِ

َ
ا َ �بݧ

�نْ
َ
 ا

ٓ
اٰ مݩّ

َ
ل ٭ݦݦݩݩݩۖ �فَ هِمݨْ ݩݘݪِ ىݧ

ٓ
سْماٰ

َ
ا  �بِ

ْ ُمݨݨݨݧ هݨݧ �ئݨْ �بِ
ݢ�نْ ݢ
َ
دَمُ ا  ءاٰ

ٓ
اٰ �ی

1.  لسان العرب، ج‌14، ص‌414.
کافى، ص‌145. 2.  روضه 
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و�نَ ٣٣  ُ مݧ ُ �تݧ
ْ
ك مْ �تَ ݩݑُ ٮݧ

ݐݨْ و�نَ وَماٰ كُںݩݧ ُ ْدݧ ݧ �بݧ
مُ ماٰ �تُ

َ
عْل

َ
ْݤصݦݩݦݐِ وَا ݧ رݧ َ

ا
ݨْ
�تِ وَال مٰواٰ �بَ الݠسَّ �یْ

مُ �غَ
َ
عْل

َ
ا

كاٰ�نَ  َ وݩَ رݧ َ �بݧ
ْ
ك ٮݩݦݩݑَݡ ݩىٰ وَاسݦْ ݧ ݧ ݧ

�ب
َ
سَ ا ݔ ىݫ ٖ ݫ لݫ  اِ�بْ

اݦݦݩݩٰݠٓ
ّ
ݢا اِل دُوٓݢ �جݩݩݦَݡ َݡ ݧ سݧ

دَمَ �فَ دُوا لِءاݦݦݩٰ ة�ِ اسْ�جݨُ
َ ݧ
ِك ݫ ݘݫ ݩݩݧ ىݧ

ٓ
لاٰ مݩَݡ

ݨْ
اٰ لِل �ن

ْ
ل

 �قُ
وَاِدݩݐݨْ

�نَ ٣٤ رٖ�ی كاٰ�فِ
ْ
ال مِ�نَ 

گماشـت ]فرشـتگان[  گفـت مـن در زميـن جانشـينى خواهـم  و چـون پـروردگار تـو بـه فرشـتگان 

كـه در آن فسـاد انگيـزد و خونهـا بريـزد و حـال آنكـه مـا بـا  گمـارى  كسـى را مـى‏  گفتنـد آيـا در آن 

سـتايش تـو ]تـو را[ تنزيـه مـى ك‏نيـم و بـه تقديسـت مـى ‏پردازيـم فرمـود مـن چيـزى مـى‏ دانـم كه 

شـما نمیدانیـد )۳۰(و ]خـدا[ همـه ]معانـى[ نامهـا را بـه آدم آموخـت‏ سـپس آنهـا را بـر فرشـتگان 

گفتنـد  گوييـد از اسـامى اينهـا بـه مـن خبـر دهيـد )۳۱(  گـر راسـت مـى‏  عرضـه نمـود و فرمـود ا

منزهـى تـو مـا را جـز آنچـه ]خـود[ بـه مـا آموختـه‏ اى هيـچ دانشـى نيسـت تويـى دانـاى حيكـم 

)۳۲(فرمـود اى آدم ايشـان را از اسـامى آنـان خبـر ده و چـون ]آدم[ ايشـان را از اسماءشـان خبـر 

كـه مـن نهفتـه آسـمانها و زميـن را مـى‏ دانـم و آنچـه را آشـكار مـى  داد فرمـود آيـا بـه شـما نگفتـم 

ك‏نيـد و آنچـه را پنهـان مـى‏ داشـتيد مـى‏ دانـم )۳۳(و چـون فرشـتگان را فرموديـم بـراى آدم 

كافـران شـد ]همـه[ بـه سـجده  كبـر ورزيـد و از  كـه سـر بـاز زد و  كنيـد پـس بجـز ابليـس  سـجده 

)۳۴( درافتادنـد 

کـه بـزودى در زميـن خـود، جانشـينى قـرار  گاه فرمـود  بيـان: خداونـد تعالـى فرشـتگان را آ

غ 
ّ
کـه بـه تمليـک او زميـن را مالـک مى‏شـود، او را اميـنِ علم و حکمت خـودش و مبل مى‏دهـد 

و رسـاننده از طـرف خـود قـرار مى‏دهـد.
کلمه جعل در آيه 30، مرادف با خلق در اين آيه نيست: ظاهراً 

یْتُهُ وَ  ـاٍ مَسْـنُونٍ، فَـاِذَا سَـوَّ صَـالٍ مِـنْ حََ
ْ
مَلَائِكَـةِ اِنِّ خَالِـقٌ بَشَـرا مِـنْ صَل

ْ
ـكَ لِل بُّ  رَ

َ
وَ اِذْ قَـال

ـهُ سَـاجِدِینَ )حجـر / 29 _ 28(.
َ
وحِـی فَقَعُـوا ل نَفَخْـتُ فِیـهِ مِـن ر

جعـل بـر انتصـاب و برگزيـدن صـدق مى‏کنـد، بـر خلاف خلـق. در اين آيه تذکـر و قرينه‏اى 
آيـه  کـه پيـش از آن آمـده اسـت. ايـن  کـه برسـاند مجعـول، جانشـين چيـزى اسـت  نيسـت 
و  زميـن  پـس  نيسـت.  آنهـا  جانشـينان  و  کنان  سـا زميـن،  دوره‏هـاى  شـرح  مقـام  در  مبارکـه 
کنين آن بـه بيـان ديگـرى نيـاز دارنـد. فقـط خداونـد تعالـى از غيـب  گذشـته و سـا دوره‏هـاى 
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کـه حُکـم و قضايـى دارد،ي عنـى در زمينـش جانشـينى قـرار مى‏دهد که  مکنـون خبـر مى‏دهـد 
در ميـان آفريـدگان داراى شـريفترين شـأن و بزرگتريـن رازهـا باشـد.

که خداوند  که فرشـتگان مقام و شـأن خلافت را مى‏دانند، هراسـناک نمى‏شـوند  از آنجا 
کرامتـى داشـته باشـد بلکـه فقـط بعيـد مى‏دانسـتند  کـه نـزد او  بـراى خـود، جانشـينى برگزينـد 
و  سـزاوارتر  کـه  مى‏پنداشـتند  آنـان  باشـد.  زمينـى  آفريده‏هـاى  جنـس  از  جانشـين،  ايـن  کـه 
کرامـت و جايگاهـش نـزد خـداى تعالـى، اهـل ملکـوت باشـند  شايسـته‏تر بـه مقـام خلافـت و 

کننـدگان خداونـد سـبحان هسـتند. ي ـاد  کننـدگان و کـه تسـبيح 
کار ناپسـندى نيسـت تـا منافـى مقـام و بزرگـى جايـگاه فرشـتگان باشـد،  ايـن اسـتبعاد، 
کـه حجابهـاى غيـب بـر آن  گرفتـن بارهـاى سـنگين دانـش _ بويـژه دانشـهايى  چـون بـر دوش 
کارى بسـيار دشـوار اسـت، و بالاتر از هر دانشـورى داناترى قرار دارد. دقت  پوشـانيده شـده _ 
نظـر در روش عالمـان و پيشـوايان توحيـد، مـا را بـه بسـيارى از مـوارد مشـابه و همانندهايـش 
و  پيامبرمـان  بـر  اسـت،  آمـده  خضـر  و  موسـى  داسـتان  در  کـه  گونـه  همـان  مى‏کنـد،  آشـنا 

خاندانـش و بـر آن دو، درود بـاد.
گفت: که  کرده  علامه مجلسى به نقل از بشارة المصطفى، از جناب ميثم تمّار روايت 

گفت: که أصبغ‏بن نباته نزدم آمد و  زمانى در بازار بودم 
کـدام  واى بـر تـو اى ميثـم! از اميرالمؤمنيـن على‏بـن ابيطالـب؟ع؟ حديثـى سـخت شـنيدم. 

يـک از مـا ايـن چنيـن مى‏باشـد؟
که شنيدى؟ گفتم: آن چيست 

جـز  کـه  اسـت.  شـده  مشـکل  و  دشـوار  مـا  حديـث  راسـتى  بـه  مى‏فرمـود:  کـه  شـنيدم  گفـت: 
کـه خداونـد قلبـش را بـراى ايمـان  فرشـته‏اى مقـرب، يـا پيامبـرى فرسـتاده شـده، يـا بنـده‏اى 

را تحمّـل نمى‏کنـد. آزمـوده اسـت، آن 
کـردم: اميرالمؤمنيـن! أصبـغ از شـما  بلافاصلـه خدمـت )حضـرت( علـى؟ع؟ رسـيدم و عـرض 
کردم. حضرتش  که بر من دشوار آمد. فرمود: آن چيست؟ ايشان را مطلع  حديثى را خبر داد 
کـرد و سـپس فرمـود: اى ميثـم! بنشـين. آيـا هـر عالِمـى هـر علمـى را تحمّـل مى‏کنـد؟  تبسـم 
گفتنـد: آيـا  خداونـد متعـال بـه فرشـتگانش فرمـود: »مـن در زميـن جانشـينى قـرار مى‏دهـم، 

کـه مـا سـتايش تـو  کـه فسـاد مى‏کنـد و خونهـا مى‏ريـزد، در حالـى  در زميـن کسـى قـرار مى‏دهـى 
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کـه شـما نمى‏دانيـد« را تسـبيح و تقديـس مى‏کنيـم؟ فرمـود: بـه درسـتى مـن چيـزى مى‏دانـم 
کردند؟ )امام؟ع؟ افزود:( آيا فرشتگان آن دانش را تحمل 

کـه ايـن بزرگتـر از آن اسـت. فرمـود: ديگـرى )در مـورد پيامبـران(  گفتـم: بـه خداونـد سـوگند 
کسـى داناتـر از خـودش  کـه خداونـد بـر موسـى؟ع؟؛ تـورات را فـرو فرسـتاد، او پنداشـت  ايـن 
کسـى داناتر از تو هسـت، چون  که در ميان آفريدگانم  نيسـت. خداوند عزوجل به او خبر داد 

آن هنـگام از احسـاس عُجـب در پيامبـرش هراسـان شـد.
که او را به آن عالم راهنمايى فرمايد. موسى؟ع؟ از پروردگارش خواست 

کـرد، موسـى آن را تحمـل نکـرد،  کـه سـوراخ  کشـتى را  گـرد آورد.  خداونـد او و خضـر را بـا هـم 
کشـت موسـى تحملـش نکـرد، ديـوار را بـر پـا داشـت آن را هـم تحمـل نکـرد. کـه  جـوان را 

امـا مؤمنـان )و عـدم تحمّـل آنهـا نسـبت بـه پـاره‏اى از مطالـب(، پيامبرمـان؟صل؟ روز غديـر 
گرفـت و فرمـود: خـم دسـت مـرا 

کـه آن را تحمـل نکردنـد جز  کـه مـن مـولاى اويـم، ايـن علـى مـولاى اوسـت« مگـر نديـدى  »پـروردگارا هـر 

کـه خداونـد آنهـا را نـگاه داشـت؟ پـس شـما را بشـارت بـاد! سـپس بشـارت بـاد! زيـرا خداونـد  کسـانى 

تعالـى شـما را بـه چيـزى اختصـاص داد بـه آنچـه فرشـتگان و پيامبـران و فرسـتادگان را اختصـاص نـداد 
کرديـد.1 کـه از امـر و دانـش رسـول خـدا؟صل؟ تحمّـل  در مـورد چيـزى 

گويـد: شـأن و عظمـت جايـگاه خليفـه خداونـد در مـورد آنچـه اصالح و تربيـت و  مؤلـف 

کـه بـه معرفـت آن فقـط تعـداد اندکـى رسـيدند،  ديگـر شـؤون او بـدان نيـاز دارد، چنـان اسـت 
گرچـه بيـان بسـيار واضـح و ابالغ صريـح اسـت، بنابراين در آغـاز که اين مطلب به گوششـان 

رسـيد، چگونـه بود؟
کنان  کـه در آن هنـگام، سـا کسـانى باشـد  کـه مـراد از خلافـت، خلافـت بـر  احتمـال دارد 
زميـن بودنـد، البتـه اسـتنباط ايـن مطلـب از هميـن آيـه مبارکـه صحيـح نيسـت، بلکـه ظاهر، 

خالف آن اسـت.
کريمـه نيسـت، بلکه بـراى بيان  کـه دلالـت بـر آن دارد، در جهـت شـرح آيـه  امـا روايتهايـى 
کـه مى‏بينيـد، ربطـى به اين  کنان زميـن و جانشـينان آنـان اسـت، و همانگونـه  عمـر دنيـا و سـا

. ً
بحـث نـدارد. اين اولا

1.  بحار الانوار، ج‌2، ص‌210.
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کنان آن، رخدادهايش، جنگهايش، و فسـاد و صلاح   گـزارش وضـع زميـن، شـرح سـا
ً
ثانيـا

کـه در زمـره اخبـار آحاد اسـت، در نهايت اشـکال مى‏باشـد. آن، روايتهايـى 
کـــه حضـــرت ابو جعفـــر امـــام باقـــر؟ع؟ فرمود:   شـــيخ صـــدوق بـــا اســـناد از جابـــر، آورده 

اميرالمؤمنين؟ع؟ فرمود:
کــه بــا دســت خــودش  کــه خداونــد تبــارک و تعالــى دوســت داشــت  بــه راســتى هنگامــى 

گذشــت هفــت هــزار ســال از )آفرينــش( جــنّ و نســناس در زميــن  آفريــده‏اى بيافرينــد، پــس از 

کــه آدم؟ع؟ را بيافرينــد بــراى تدبيــر و تقديــرى  کــه از شــأن خداونــد بــود  بــود فرمــود: هنگامــى 

گاهــى او از تمامــى آنچــه اراده او  کــه اراده فرمــود بــراى آنچــه در آســمانها و زميــن پديــد آيــد و آ

بــود، از طبقه‏هــاى آســمانها پــرده برداشــت. ســپس خداونــد بــه فرشــتگان فرمــود: بــه مــردم 

گناهــان، خونريزهــاى ناحــق  کــه  زميــن بنگريــد، از آفريده‏هايــم از جــنّ و نســناس. هنگامــى 

کــه مــردم انجــام مى‏دهنــد، اينهــا بــر آنــان ســخت آمــد و بــراى خداونــد  و فســادهايى را ديدنــد 

کننــد  ک شــدند و بــر زميــن تأســف خوردنــد و از خشمشــان نتوانســتند جلوگيــرى  خشــمنا

کردنــد: پــروردگارا! تويــى توانــا، قدرتمنــد، قــادر، قاهــر عظيــم الشــأن، و اينــان  کــه عــرض 

آفريده‏هــاى ناتــوانِ ذليــل در زميــن تــو هســتند، در قبضــه قــدرت تــو حرکــت مى‏کننــد و بــا 

کــه تــو را بــه  کــه داده‏اى بهره‏منــد هســتند، در حالــى  روزى تــو زندگــى مى‏نماينــد و از ســامتى 

کــه تــو اندوهگيــن و خشــمگين  گناهــان بســيار بــزرگ نافرمانــى مى‏کننــد در حالــى  ماننــد ايــن 

کــه  نمى‏شــوى و بــراى خــود، از آنچــه مى‏شــنوى و مى‏بينــى انتقــام نمى‏گيــرى، در حالــى 

ايــن وضــع بــر مــا دشــوار آمــد و بــر تــو بــزرگ داشــتيم.

کـه خداونـد عزوجـل ايـن سـخنان را از فرشـتگان شـنيد، فرمـود: مـن در زميـن بـراى  هنگامـى 

کـه حجـت مـن در زمينـم و بـر آفريدگانـم خواهـد بـود. خـودم جانشـينى بـر آنـان قـرار مى‏دهـم 

کـه خونهـا ريـزد و  کسـى را در زميـن قـرار مى‏دهـى  کردنـد: تـو منزهّـى، آيـا  فرشـتگان عـرض 

کـه مـا تـو را تسـبيح مى‏کنيـم بـه سـتايش تـو و برايـت تقديـس مى‏کنيـم؟  کنـد، در حالـى  فسـاد 

گفتنـد: خليفـه‏ات را از مـا قـرار ده، زيـرا مـا در زميـن فسـاد نمى‏کنيـم و خونهـا نمى‏ريزيـم. و 

نمى‏دانيــد.  شــما  کــه  مــن چيــزى مى‏دانــم  فرشــتگانم!  اى  فرمــود:  جــل جلالــه  خداونــد 

مى‏خواهــم بــا دســت خــودم آفريــده‏اى بيافرينــم، فرزندانــش را پيامبرانــى مرســل، بندگانــى 

صالــح و پيشــوايانى هدايت‏پذيــر قــرار مى‏دهــم. آنــان را جانشــينان خــودم بــر آفريده‏هايــم در 
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گناهــان بــاز دارنــد، عذابــم را هشــدار دهنــد، بــه  کــه مــردم را از  زميــن خــودم قــرار مى‏دهــم، 

اطاعــت از مــن راه مى‏نماينــد و مــردم را بــه راه مــن رهنمــون مى‏شــوند. آنــان را بــراى خــودم 

کيــزه  حجــت قــرار مى‏دهــم بــه اتمــام حجــت و هشــدار. نســناس را از زمينهايــم خالــى و پا

منتقــل  برگزيدگانــم  و  خلــق  و  آفريده‏هــا  از  را  جــن  عصيان‏کننــدگان  و  سرکشــان  مى‏کنــم. 

ــوند.  ــم نش ــدان خلق ــاور فرزن ــه مج ک ــم  کن مى‏کن ــا ــن س ــرزمينهاى زمي ــوا و س ــم و در ه مى‏کن

ــا  ــد و ب ــنّ را نبينن ــم ج ــدان آفريدگان ــه فرزن ک ــم  ــرار مى‏ده ــى ق ــم حجاب ــن و آفريدگان ــان ج مي

کــه  آنــان مؤانســت و آمــد و شــد و هم‏نشــينى نکننــد. هــر يــک از فرزنــدان آفريــده‏ام، آنــان 

کنــد، در محــل ســکونت نافرمانهــا ســکنى مى‏دهــم و نــزد  بــراى خــود برگزيــدم، مــرا نافرمانــى 
ــدارم...1 کــى ن سرکشــان جــاى دهــم، و با

که شـرح و تدبّر در اين آيه و سـنّت خداوند متعال در مورد حضرت آدم؟ع؟  خلاصه اين 
گرامـى داشـت خداونـد نسـبت بـه او و تعليـم نام‌هـای بسـيار عظيم بـه او، ارتباطـى با تاريخ  و 

کنانش قبـل از حضرت آدم؟ع؟ ندارد. ايـن زمين و سـا
که فرمود: محدث عاملى به نقل از تفسير نعمانى با اسناد از حضرت على آورده 

رْضِ خَلیفَـةً تمـام زميـن بـراى آدم بـود، سـپس 
َ
... خـداى متعـال فرمـود: اِنِّ جاعِـل فِ الْ

جانشـينان  کـه  فرمـود،  عطـا  عصمـت  و  برگزيـد  را  آنـان  خداونـد  کـه  بـود  برگزيدگانـى  بـراى 

کـه خداونـد و پيامبـرش برايشـان قـرار داده  خداونـد در زميـن باشـند. سـتمکاران آن حـق را 

گرفـت و غاصبانـه در اختيارشـان  کافـران قـرار  کردنـد. و آن در دسـت  بـود، از ايشـان غصـب 

بود، تا اينکه خداوند پيامبرش محمد؟ع؟ را بر انگيخت، آن حق به او و اوليايش بازگشـت 

کـه خداوند آن  کـرده بودنـد، بـا شمشـير از آنـان گرفـت. ايـن، از جمله مواردى  و آنچـه غصـب 
گردانيـد.2 را بـه غنيمـت بـه او داد يعنـى خداونـد بـه آنـان بـاز 

خداونـد سـبحان، زميـن را و آنچـه در آن اسـت بـه تمليـک اوليايـش در آورد، در حالى که 
کافـران را از زميـن  خـود نسـبت بـه آن املـک اسـت. پـس جانشـين خداونـد متعـال مى‏توانـد 
بيـرون برانـد و بـا شمشـير بزنـد تـا زميـن به صاحبانـش به غنيمت برسـد. خداونـد در اين مورد 

1.  علل الشرايع، ص‌104.
2.  وسائل الشيعة، ج‌6، ص‌371.
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کـه زميـن را و آنچـه در آن اسـت  حکـم حتمـى فرمـوده و بـر نفـس قـدّوس خـود نوشـته اسـت 

برنـد، و  بـه ارث  را  گردانـد و بنـدگان نيکـوکارش آن  بـاز  بـه اهـل برگزيـده‏اش  را  و سـلطنتش 

کنـد، و آنـان را پيشـوا و وارث زميـن قـرار دهـد. خداونـد در زميـن قدرتمندشـان 

کـه فرشـتگان پنداشـتند بـراى خليفـة ا ‏للّهبـودن شايسـته‏اند،  از ظاهـر آيـه کريمـه بـر مى‏آيـد 

گفتنـد: مـا تسـبيح مى‏کنيـم بـه حمـد تـو، و برايـت تقديـس مى‏کنيـم بـا  کـه  بـه اسـتناد ايـن 

کبريائيـت آن. تسـبيح و سـتايش، و شـناخت مبـدأ والا و شـأنهاى حضـور و 

گزيـر بايـد بطالن  کـه از موجـود زمينـى جـز فسـاد و خونريـزى بـر نمى‏آيـد. نا ملائکـه گفتنـد 

و  دانـش  کـه  مى‏گرديـد،  بيـان  کار  ايـن  راز  و  مى‏شـد  روشـن  برهـان  و سسـتى  گفته‏هايشـان 

کـه خواهـد عطـا مى‏کنـد.  شـناخت در دسـت خـداى متعـال اسـت، بـه هـري ـک از بندگانـش 

بخشـش خداونـد منحصـر بـه گروهـى خـاصّ نيسـت، چه موجودى آسـمانىي ا زمينى باشـد. 

کـه شـما نمى‏دانيـد« بديـن روى بطـور اجمـال در پاسـخ آنـان فرمـود: »مـن چيزهايـى مى‏دانـم 

ها
َّ
ل

ُ
ك سْماءَ 

َ ْ
مَ آدَمَ ال

َّ
آیه: وَ عَل

ــى پاســخ  گســترش عمل ــه  ــود، و ب ســپس خــداى ســبحان، تفصيــل داســتان را آغــاز فرم

ــاره حضــرت آدم؟ع؟ پرداختــه و  ــه خــود درب و اجــراى ســنت مقــدس خــود و فرمــان حکيمان

هــا
َّ
كُل ــاءَ  سْ

َ
ــمَ آدَمَ الْ

َّ
فرمــوده اســت: عَل

کنــد.  کــه حضــرت آدم را حامــل علــم ســازد و بــه او افاضــه  تعليــم در ايــن آيــه،ي عنــى ايــن 

گســتردگى، احاطــه و فراوانــى و از جهــت  گونــه‏اى خــارق العــاده، از جهــت  کار بــه  ظاهــراً ايــن 

ــا  کنــد و بــه امــور عــادى منتهــى شــود، ت ــا اينکــه تنــزل  گاهــى بــه مطالــب والا انجــام شــده ت آ

ــر آنــان را  کنــد و فضيلــت و شايســتگى حضــرت آدم ب بتوانــد برهان‏هــاى فرشــتگان را باطــل 

کرامــت و جانشــينى خداونــد روشــن ســازد. ايــن مطالــب بــراى شــخص متدبّــر در آغــاز  بــراى 

کــه مــراد از خلافــت،  گفتيــم  و پايــان ايــن آيــه مبارکــه روشــن اســت، و تأييــدى اســت بــر آنچــه 

خلافــت الهــى اســت.

»اسم« در لغت به معنى »علامت« است.
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گويد: اسم الشى‏ء، وَسَمُه و سِمُه و سُمُه و سَماه: علامت آن.1 ابن‏منظور 
کـه در علـم نحو بـراى آن جعل  کـه اسـم بـر معنـى اصطلاحـى حمل شـود  صحيـح نيسـت 
گرچـه ايـن از مصداقهـاى معنـى نحـوى  شـده اسـت،ي عنـى اسـم در مقابـل فعـل و حـرف، 
کريـم حمـل آن بـر معنـى لغـوى اسـت. هـر آنچـه  باشـد، چـون قاعـده اوليـه در واژگان قـرآن 
خداونـد متعـال خلـق و جعـل کنـد، اسـم بـراى خـداى متعـال و علامـت و برهان بـراى او جلّ 
شـأنه باشـد، حتـى لفظهـا و صداهـا. پـس الزامـى نـدارد اسـم بـه مسـمّى تأويـل شـود. بالاترين 
معرفـت نسـبت بـه آفريـدگان، بالاتريـن معرفـت نسـبت بـه خداوند اسـت. نادانتريـن مردم به 
خليفـه خـدا، انـواع آن، اشـخاص آن، رازهايـش، فرمانهايـش و فايده‏هايـش، نادانتريـن آنـان 

نسـبت بـه خداونـد اسـت.
کـه دانسـتيم  از آنجـا کـه خداونـد سـبحان تمـام نامهـا را بـه حضـرت آدم آموخـت، _ آنچـه 
کـه  گفـت  و آنچـه ندانسـتيم، هـر آنچـه اسـم اعظـم و نشـانه‏هاى بـزرگ اسـت _ لـذا مى‏تـوان 
کـه  هـا« شـامل عرشـى اسـت 

ّ
کلمـه »کل کيـد بـا  ـى بـه الـف و لام و تأ

ّ
»الأسـماء« بـا جمـع محل

دانـش همـه چيـز اسـت. پـس دانـش بـه اين معنـى »غيب مطلـق« نزد عمـوم آفريدگان اسـت، 
کـه نـزد برگزيـدگان از پيامبـران و جانشـينان »شـهادت« اسـت و ايـن همانـى اسـت  در حالـى 

کـه عقلهـا و انديشـه‏ها در آن متحيّـر و مدهـوش مى‏شـود.

 31َنْتُمْ صَادِقِین
ُ

ك ءِ اِنْ 
َ
سْمَاءِ هَؤُلا

َ
نْبِئُونِی بِأ

َ
 أ

َ
قَال

َ
ةِ ف

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ى ال

َ
مَّ عَرَضَهُمْ عَل

ُ
آیه: ث

: آن را به او نماياند.2 ً
گويد: عَرَضَ الشـيءَ عليه يَعْرِضُه عَرْضا ابن‏منظور 

هُ الشّـيء 
َ
 کَذا و عَرَضْتُ ل

ً
يْه أمْرا

َ
ـهُ أمـرٌ کَذاي عنى آشـکار شـد. و عَرَضْتُ عَل

َ
نيـز گويـد: وَ عُـرِضَ ل

أعْـرضي عنـي 
َ
کـردم و برايـش پديـدار نمـودم. و عَرَضْـتُ الشّـيء ف يعنـى آن را بـراى او نمايـان 

کـردم و ظاهـر شـد.3 ظاهـرش 
هـا« و کلمـه »عَرَضَهُـم« نشـان مى‏دهـد 

َّ
مؤلـف گويـد: جـدا کـردن ميـان ضميـر در کلمـه »کُل

کـه خداونـد بـه حضـرت  کـه بـر فرشـتگان عرضـه شـد، تمـام نامهايـى نيسـت  کـه نامهايـى 

1.  لسان العرب، ج‌14، ص‌401.
2.  لسان العرب ج7 ص166.

3.  همان، ص‌168.
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آدم؟ع؟ آموخـتي ـا آنچـه در ايـن مـورد فقـط او دخالـت و سـهمى داشـت نـه ديگـران. بـا ايـن 

همـه، از شـناخت نام‌هـای عرضـه شـده بـر آنـان ناتـوان شـدند و عرضـه داشـتند: سُـبْحانَكَ 

کـه شـناخت نامهـا بـه عيـن آنهـا  گونـه برايشـان روشـن شـد  مْتَنـا بديـن 
َّ
 مـا عَل

َ
نـا اِلّا

َ
ـمَ ل

ْ
لا عِل

کـه بـا ايـن شـناخت، بـه تقـدم رسـيد  و همـان اشـخاص تنهـا بـراى حضـرت آدم؟ع؟ اسـت 

و سـزاوار فضيلـت و جانشـينى شـد و از فرشـتگان ممتـاز و برتـر شـد. بدين‏سـان بـراى مـا و 

کـه ويـژه حضـرت آدم؟ع؟ شـد، از شـريفترين دانشـها رتبـه  کـه دانشـى  فرشـتگان روشـن شـد 

گرچـه از  کـه فرشـتگان داشـتند،  کاملتـر از دانشـهايى اسـت  اسـت و والاتريـن شـأن را دارد و 

کـر در ملکـوت اعالى پـروردگار بودنـد. کننـدگان ذا تسـبيح 

که خداوند تعالى با اين شـناخت و دانسـتن بر فرشـتگان  از اين آيه شـريفه ظاهر مى‏شـود 

که به حضرت آدم؟ع؟ از اسم‏هاى اعظم آموخت.  کرد. و مورد تحدّى، همان است  تحدّى 

کـه برايشـان  کـه اسـمها را بگوينـد،ي عنـى نام‌هـای اعيانـى  آنـگاه از ملائـک توضيـح خواسـت 

کرامـت آدم نـزد خداونـد، نبـود،  عرضـه فرمـود، چيـزى جـز اثبـات ناتوانـى ملائـک و اثبـات 

کرامـت ويـژه‏اى نـزد خـداى سـبحان دارد. اثبـات عجـز ملائـک بـا علـم آدم و  کـه حضرتـش 

گفتـار الهـى  جداسـازى ميـان حـق و باطـل، در شـمار والاتريـن برهان‏هـا در جهـت حقانيـت 

کـه جـدا کننـده ميـان حـق و باطـل اسـت و سـخن بيهـوده نيسـت. اسـت 

نتيجـه اينکـه نام‌هـای عرضـه شـده بـر فرشـتگان، از جملـه نامهايـى بـود کـه حضـرت آدم 

کـه خداونـد  کسـى  آن حضـرت مى‏دانسـت؛  بـود  نامهايـى  والاتريـن  از  مى‏دانسـت. ظاهـرا 

متعـال بـه او مقـام و منزلـت عظيـم رتبـه والاتـر نـزد خـود عطـا فرمـود و دانسـتن آن نامهـا را ويـژه 

کـه از فرشـتگان مقـرّب پوشـانيد. کـرد، در حالـى  گرامـى  آن 

ـی  ـمْ اِنِّ
ُ

ك
َ
 ل

ْ
ـل

ُ
ق
َ
ـمْ أ

َ
ل
َ
 أ

َ
ـال

َ
سْـمَائِهِمْ ق

َ
هُـمْ بِأ

َ
نْبَأ

َ
ـا أ مَّ

َ
ل

َ
سْـمَائِهِمْ ف

َ
نْبِئْهُـمْ بِأ

َ
 یَـا آدَمُ أ

َ
ـال

َ
آیـه: ق

َتُمُـون
ْ

نْتُـمْ تَك
ُ

ك ـمُ مَـا تُبْـدُونَ وَ مَـا 
َ
عْل

َ
رْضِ وَ أ

َ ْ
ـمَاوَاتِ وَ ال یْـبَ السَّ

َ
ـمُ غ

َ
عْل

َ
أ

از  کـن،  گاه  آ را  )فرشـتگان(  آنـان  کـه  داد  فرمـان  آدم؟ع؟  حضـرت  بـه  متعـال  خـداى 
کـه بـر آنـان عرضـه شـده اسـت. ايـن فرمـان براى آشـکار  نامهايشـاني عنـى نام‌هـای اشـخاصى 
شـدن فضيلـت حضـرت آدم و اجـراى سـنّت مقدسـش بـود،ي عنـى اينکـه خواسـتار دانـش 



253  سوره ی  مبارکه ی بقره، آیه های  وسسوس

بايـد بـه درِ خانـه علـم بـرود. خداونـد امتنـاع مـى‏ورزد جـز اينکه به درهـاى دانش برونـد که اين 
که آشـکاراي گانگى در طاعت  درها، از بزرگترين آزمونها و امتحان‏هاسـت. مردمانى هسـتند 
کار بـه اطاعـت خداونـد و رفتـن بـه درهايـى  گـر سـرانجامِ  و عبـادت را ادّعـا مى‏کننـد، ولـى ا
کـه خداونـد بـراى بندگانـش بـاز فرمـوده، بـر آنهـا سـخت مى‏آيـد و پـروردگار خـود را بـه  بکشـد 

کننـد. زشـت‏ترين شـکل ممکـن نافرمانـى 
کردنـد، بسـيار بزرگتـر از ايـن نافرمانـى اسـت.  آنچـه ايـن امـت در ديـن خداونـد نافرمانـى 
آنـان بـه نافرمانـى و سرکشـى قناعـت نکردنـد، بلکـه از روى عمـد به کُشـتن حجت‏هاى الهى 
و ابـواب علـم خداونـد برخاسـتند. در نتيجـه تـا امـروز، پيامبـران و حتـى جانشـينان بحـق و 
کشـيده‏اند. قضـاوت و حُکـم، از آنِ  فقيهانشـان مظلـوم واقـع شـده‏اند و اندوه‏هـا و محنتهـا 

خداونـد بـزرگ اسـت.
 شيخ صدوق، از حضرت على‏بن موسى الرضا، از پدرانشان، از حضرت على‏ابيطالب؟عهم؟ 

که فرمود: آورده 

کوچه‏هـاى مدينـه راه مى‏رفتـم. بـا مـردى بلنـد قـدّ، داراى  همـراه بـا پيامبـر؟صل؟ در يکـى از 

کـرد و بـه ايشـان خـوش آمد  کرديـم. بـر پيامبر؟صل؟سالم  ريـش انبـوه، و چهـار شـانه برخـورد 

گفـت: سالم و رحمـت و بـرکات خـدا بـر تـو اى چهارميـن  کـرد و  گفـت، سـپس بـه مـن روى 

جانشـين. مگـر چنيـن نيسـت اى رسـول خـدا؟

کـردم: رسـول خـدا ايـن سـخن  پيامبـر؟صل؟ بـه او فرمودنـد: آرى. سـپس او رفـت. عـرض 

گفـت و شـما تصديـق فرموديـد؟ کـه ايـن مـرد بـزرگ بـه مـن  چيسـت 

کتابش فرمود: فرمود: تو اين چنين هستى و سپاس از آنِ خداوند است. خداوند عزوجل در 

رْضِ خَلیفَةً )بقره / 30(.
َ
اِنِّ جاعِل فِ الْ

در اينجا آدم؟ع؟ را جانشين قرار داد. و خداوند فرمود:

)ص / 28(. قِّ َ اسِ بِالْ رْضِ فَاحْكُم بَیَْ النَّ
َ
نَاكَ خَلِیفَةً فِ الْ

ْ
ا جَعَل

َ
یَا دَاوُودُ اِنّ

اين دومين خليفه است.

گفت: که به هارون؟عهما؟   و خداى عزوجل به نقل از موسى آورده 

صْلِحْ )اعراف / 142(.
َ
فْنِ فِ قَوْمِی وَ أ

ُ
اخْل
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او هارون اسـت که موسـى؟عهما؟  او را جانشـين خود در ميان قومش قرار داد. او سـومى اسـت. 

نيـز خداوند عزوجل فرمود:

كْبَرِ )توبه / 3(.
َ
جِّ الْ َ اسِ یَوْمَ الْ ذانٌ مِنَ الِله وَ رَسُولِهِ اِلَ النَّ

َ
وَ أ

و  تـو جانشـين، وزيـر  بـودى.  از سـوى خداونـد و پيامبـرش  تـو در آن موقعيـت، پيام‏رسـان 

کننـده بدهـى مـن هسـتى، و نسـبت بـه مـن در جايـگاه هارونـى نسـبت بـه موسـى،  پرداخـت 

کـه آن  جـز اينکـه پـس از مـن پيامبـرى نيسـت. پـس چهارميـن جانشـين هسـتى، همانگونـه 

گفتـم: نـه کيسـت؟  کـرد. آيـا نمى‏دانـى او  مـرد بـزرگ بـر تـو سالم 
فرمود: او برادرت خضر؟ع؟ است. پس بدان.1

انَ مِنَ 
َ

ك بَرَ وَ 
ْ

بَى وَ اسْتَك
َ
 اِبْلِیسَ أ

َّ
سَجَدُوا اِلا

َ
ةِ اسْجُدُوا لِدَمَ ف

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
نَا لِل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
آیه: وَاِذ

34َافِرِین
َ
ك

ْ
ال

گردن  کردند و  که فرشـتگان به برترى )حضرت( آدم اعتراف  از مطالب پيش روشـن شـد 

کـه چگونـه بـا آموختـن اسـماء  کرامـت و مکانـت او را نـزد خـداى متعـال دانسـتند  نهادنـد، و 

کـه  کـردن مقـام جانشـينى الهـى او را بـزرگ داشـته اسـت. آنـگاه ملائـک چيزهايـى  و عطـا 

نمى‏شـناختند و نمى‏دانسـتند، از او آموختند که شـخصيتهاى آن نامها کيست و هويّتشان 

کـه آنـان بدانند و بشناسـند. کـه خداونـد تعالـى خواسـت  چيسـت، بـه انـدازه‏اى 

او  بـه  داد  فرمانشـان  و  فرمـود،  تمـام  و  کامـل  را  کرامـت  آن  و  شـرافتمندى  ايـن  خداونـد 

کنند، و به والايى شـأن او در ملکوت  کنند، به سـاحتش و والايى تابناکش خضوع  سـجده 

گـردن نهنـد. آسـمانها، 

گرفتـن  بـکار  کـه  مى‏رسـد  را  متعـال  خداونـد  کـه  اسـت  چنيـن  امـر  روح  و  سـخن  حـق 

بـر  کـه  بـا احکامـى  بندگـى بخواهـد  مـردم  از  باشـد،  أحـکام داشـته  قانونگـذارى  و  مولويـت 

آفريـدگان وضـع مى‏کنـد. پـس بندگانـش را بـه انـواع فرمانهـا و عبادتهـا بـه بندگـى گرفـت، آنان 

کيـزه سـازد.  را بـه ايـن احـکام آزمـود تـا خودسـتايى را از آنـان برگيـرد و از آلودگـى بزرگ‏بينـى پا

کـه آنـان را  کـه بندگانـش را بـدان آزمـود و از دشـوارترين مطالبـى  يکـى از بزرگتريـن آزمونهايـى 

1.  عيون اخبار الرضا؟ع؟ ج2 ص10.
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بـه وسـيله‏اش بـه بندگـى گرفـت، شـناخت و محبـت و اطاعـت و اقـرار بـه برتـرى صاحبان آن 
اسـماء و دين‏مـدارى بـه سـر افکندگـى در برابـر والايـى آن اشـخاص اسـت.

امـر چنيـن  ايـن  راز  اسـت.  کـرده  اطاعـت  را  کنـد، خداونـد  اطاعـت  را  پيامبـر  کـس  هـر 
گزيـر )بـه حکـم عقـل(، اطاعت کردن خداوند بـه اطاعت محبوبان خاص اوسـت.  اسـت، نا
خداونـد ايـن را واجـب حتمـى قـرار داده و بـه هيـچي ـک از واجبـات بـه انـدازه ايـن واجـب نـدا 
سـر داده نشـده اسـت. ايـن جـان و روح بندگـى و دروازهي گانه‏پرسـتى اسـت. پـس در مقـام 
کنـار نهـاد. اطاعـت خداونـد رحمـن بـا تـرک تکبّـر در برابـر  گزيـر بايـد خودخواهـى را  بندگـى، نا
اوليـا و محبوبـان او و سرسـپردگى در مقابلشـان و فرمانبـرى از فرمانهـاى کوچـک و بـزرگ آنـان 

است.
گفتـار حقيقـى و بيانـى بسـيار زيبـا و روشـنگر توضيـح  آيه‏هـاى مبارکـه ايـن حقيقـت را بـا 
آمـده  قـرآن  زمينـه در  ايـن  باطـل در  از  کننـده حـق  داده‏انـد شـگفت‏انگيزترين سـخنِ جـدا 
گرامـى داشـتِ ولـىّ و برگزيـده حضـرت  اسـت. خداونـد سـبحان از حکـم حکيمانـه‏اش در 
آدم؟ع؟، بـالا بردنـش بـه مقـام خلافـت، شـرافت بخشـيدن بـه او بـا تعليـم اسـماء، عطـا کردن 
کننـده، خبـر داده اسـت. بـه  مقـام تعليـم بـه او در ملکـوت اعالى خـود بـه فرشـتگان تسـبيح 
کرنـش در برابـر او را از ملائکـه خواسـت تـا بـه او  کـه اقـرار بـه خلافـت آدم و  مـردم مى‏فرمايـد 
کننـد. بـه آنـان توفيـق اطاعـت داد، از جانهايشـان شـبهه را زدود، در  بـا قبـول برتـرى، فروتنـى 
کـه موجـود زمينـى صلاحيـت جانشـينى دارد. بـر آنـان منّـت نهـاد  دلهايشـان اسـتوار داشـت 
کـه خداونـد بـه وديعـت  کننـد بـه رازهـا و نورهـا و حکمت‏هايـى  کـه معرفـت ورزنـد و اذعـان 

کـه خداونـد خواسـت آنـان بداننـد. نهـاده اسـت و حُکـم دربـاره آن حقيقـت بـه انـدازه‏اى 
کـه در برابـر  گرفـت و دلهايشـان اطمينـاني افـت  کـه جانهايشـان آرام  در ايـن هنـگام بـود 
حضـرت آدم؟ع؟ فرمانبـردارى و سـجود کننـد، و سينه‏هايشـان بـراى تحمّـل آن گراميداشـت 
و خـوش آمدگويـى و ايمـان بـه آن حضـرت، گشـوده شـد. ايـن همـان اقـدام عملـى بـراى همـه 
و  کنـد  را جـدا  و مسـتکبر  آلـوده  افـراد  آنـان،  ميـان  از  تـا خداونـد  مرتبه‏هـاى پيشـينى اسـت 
يان ديد و سـرافکنده شـد، چون  منافـق مفتضـح شـود. بدينگونـه ابليـسِ لعـن و نفرين شـده ز
کـردن را بـاي ـک بـار  در آسـمان در طـول چهـار هـزار سـال، دو رکعـت نمـاز خوانـد، ولـى بندگـى 
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سـجده بـر آدم تحمـل نکـرد و بـر او سـنگين آمـد، در نهادش خـود را بزرگ شـمرد و گردن‏فرازى 
کافـران شـد. کـرد و از 

بـه ايـن مطالـب، مـولاى پرهيـزکاران و پيشـواىي کتاپرسـتان، در نهـج البلاغـه تصريـح 
فرمودنـد: کـه  آنجـا  مى‏فرماينـد، 

که جامه عزت و بزرگى پوشيد. سپاس براى خداوندى است 

ع و ناروا  و ايـن دو را بـراى خـود برگزيـد و از ديگـران دريـغ داشـت. آن دو را براى ديگـران ممنو

قـرار داد، بـراى مقـام جلالـت خـود برگزيـد، لعنـت را بـر بنـده‏اى مقررّ داشـت که در مـورد آنها با 

کنـد.  کنـد. سـپس بـا آن فرشـتگان خـود را آزمـود تـا فروتنـان را از سرکشـان جـدا  کشـمکش  او 

گاه اسـت، بـه آنـان فرمـود: من  کـه بـه رازهـاى دلهـا و اسـرار نهـان آ خـداى سـبحان، در حالـى 

کـه آن را آفريـدم و از روح خـود در او دميدم، همگى برايش  بشـرى از گِل مى‏آفرينـم، هنگامـى 
کردند مگـر ابليس.1 بـه سـجده افتيـد. همه فرشـتگان سـجده 

ک( فخـر فروخـت و  گرفـت. او بـر آدم بـه جهـت آفرينـش او )از خـا تعصـب و تکبّـر، او را در بـر 

بـا اصـل خـود )کـه خلقـت از آتـش اسـت( بـر او تعصـب ورزيـد. سـوگند بـه خداوند که پيشـواى 

کـه پايـه عصبيّـت را بنا نهـاد و به جامـه تجبّر با  متعصّبهـا و گذشـتگان مسـتکبر بـه شـمار آمـد 

کـه چگونـه  خداونـد در افتـاد، لبـاس تعـزّز پوشـيد و روپـوش فروتنـى را در آورد. آيـا نمى‏نگريـد 

کوچـک داشـت و بـا وجـود بـزرگ بينـى‏اش، او را پسـت و  کـه داشـت،  خداونـد او را بـا تکبـرى 

گردانيـد و در آخـرت برايـش آتـش جهنـم تـدارک ديـد. کـرد؟ او را در دنيـا رانـده شـده  خـوار 

کـه تابـش آن ديـدگان را  کنـد  کـه حضـرت آدم را از نـورى خلـق  گـر خداونـد اراده مى‏فرمـود  ا

کنـد، چنيـن  کـه نفسـها را تسـخير  کنـد و ديدنـش خردهـا را مبهـوت سـازد، بـا عطـرى  خيـره 

مى‏کـرد.

گردنهـا برايـش )بـراى حضـرت آدم( خـم مى‏شـد، و آزمـون دربـاره او بـر  گـر چنيـن مى‏کـرد،  ا

فرشـتگان آسـان و سـبک مى‏شـد. ولـى خداونـد سـبحان آفريدگانـش را بـه مـواردى مى‏آزمايـد 

کـه اصلـش را نمى‏داننـد تـا بـا ايـن آزمـون، آنـان را از هـم جـدا سـازد، خـود بزرگ‏بينـى را از آنان 

کنـد. اينـک، از آنچـه خداونـد نسـبت بـه ابليـس انجـام داد،  بزُدايـد، و تکبـر را از آنـان دور 

1.  سوره ص، آيات 71 تا 74.
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کوشـش مـداوم او را از بيـن بـرد. کـه خداونـد، عمـل طولانـى و  گيريـد،  عبـرت 

کـه دانسـته نيسـت، از سـالهاى دنيـا يـا از  کـرده بـود  او شـش هـزار سـال خداونـد را عبـادت 

آخـرت. سـالهاى 

ايـن همـه تبـاه شـد بـه جهـت يک سـاعت )يـک لحظه( که تکبّـر ورزيد. اينک کيسـت پس از 

گـذرد؟ هرگـز! خداونـد هيچ  کـه بـا چنـان عصيانـى بتوانـد از درگاه خداونـد بـه سالمت  ابليـس 

بشـرى را وارد بهشـت نمى‏فرمايـد بـا فرمـان و عملـى که فرشـته‏اى1 را به همـان عمل، از آنجا 

کـه فرمـان خداونـد در مـورد اهـل آسـمان و اهـل زميـن يکـى  بيـرون رانـده اسـت. بـه راسـتى 

کـه در پـى آن،  اسـت. خداونـد بـا هيچيـک از آفريده‏هايـش دوسـتى و مهربانـى ويـژه نـدارد 
کـه بـر جهانيـان حـرام فرمـوده، حالل بـدارد.2 حرامـى را 

ابليـس  بـه  نسـبت  دادن  هشـدار  بـه  را  سـخنش  السالم  و  الصالة  عليـه  امـام  سـپس 
مى‏کشـاند و نسـبت بـه کارهـا، فريب‏هـا و دامهايـش هشـدار مى‏دهـد. آنـگاه بـه اصـل موضوع 
_ي عنـى آزمايـش مـردم بـاز مى‏گـردد، بـه آنچـه نـزد آنـان ارزش نـدارد، ولـى قـدر و منزلتـش نـزد 
خداونـد سـنگين و بـزرگ اسـت. بـراى ايـن امـر، آزمايـش فرعـون و سرکشـان دوران او بـا موسـى 
کـه لبـاس پشـمى و چوب‏دسـتى داشـتند، بـا فرعون  و هـارون؟عهما؟  را مثـال مى‏زنـد. در حالـى 
گـر تسـليم )خداونـد( شـود، حکومـت و سـلطنتش باقـى بمانـد. امـام؟ع؟  کـه ا شـرط مى‏کننـد 

مى‏فرماينـد:
کـه در نهادشـان اسـتکبار دارند، به وسـيله اوليـاى خود که  خداونـد سـبحان، بنـدگان خـود را 

گفـت: آيـا از ايـن  در نظـر آنـان خـوار و ضعيف‏انـد، مى‏آزمايـد... ]بـه عنـوان نمونـه[ )فرعـون( 

دو نفـر )حضـرت موسـى و هـارون؟عهما؟ ( تعجّـب نمى‏کنيـد که دوام عزّت و بقاى سـلطنت مرا 

کـه خـود در فقـر و ذلّـت هسـتند و بايـد  )مشـروط بـه ايمـان مـن( تضميـن مى‏کننـد، در حالـى 

خ  گـردآورى آن را از سـوى خـود، به ر دسـتبندهاى طال بـه آنـان بدهـم؟ ايـن را گفـت تـا طال و 

گـر خداونـد، هنگامـى  کنـد. ا بکشـد، و لبـاس پشـمى و پوشـيدن آن از سـوى آنـان را تحقيـر 

گنجهـاى طال، معدنهـاى جواهـرات و  کـه پيامبرانـش را برانگيخـت، مى‏خواسـت برايشـان 

کنـار ملائک و در صـف آنها را يافتـه بود. لذا  کـه بـه دليـل عبـادت زيـادش، اجـازة حضـور در  1.  ابليـس، جنّـى بـود 
گاه بـه دليـل ايـن حضـور، ملک به شـمار مى‏آورند. ويراسـتار گاهـى او را بـه دليـل اصلـش، جنّـى مى‏داننـد، و 

2.  نهج البلاغه خطبه 192 قاصعه.
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گـرد  باغهـاى بهشـتى بگشـايد و پرنـدگان آسـمان و حيوانـات وحشـى زمينـى را همراهشـان 

آورد، چنيـن مى‏کـرد.
کم‏کـم از  کيفـر باطـل مى‏شـد، دنيـا  گـر چنيـن مى‏کـرد، آزمـون از بيـن مى‏رفـت و پـاداش و  امّـا ا
هـم مى‏پاشـيد )نابـود مى‏شـد(، اجـر آزموده شـدگان بر کسـانى که به آنهـا روى آوردند، واجب 
نمى‏شـد، مؤمنيـن شايسـته پـاداش نيکـوکاران نمى‏شـدند و نامهـا بـا معنى‏هايـش پيوسـتگى 

نمى‏داشـت.1

کيـد ايـن موضـوع، پـى مى‏گيـرد و مثـال حـج را   سـپس امـام؟ع؟ سـخنش را در جهـت تأ
کارهاى دشوار آن مى‏آزمايد. حضرتش؟ع؟  مى‏آورد که چگونه خداوند، بندگانش را با حج و 

مى‏فرمايد:
که خداوند سـبحان تمام انسـانها را، از انسـانهاى پيشـين، از زمان آدم صلوات  آيا نمى‏بينيد 

کـه نه زيان مى‏رسـانند، نه سـودى  اللّه‏ عليـه تـا آينـدگان بـه ايـن عالَـم را، بـا سـنگهايى آزمـود 

دارنـد، نـه مى‏بيننـد و نـه مى‏شـنوند. آنهـا را خانـه محتـرم خـود گردانيد که براى مـردم باعث 
ايسـتادگى قرار داد...2

ــر فـــرد پژوهشـــگر در ميـــان روايتهـــاى بســـيار  مضمـــون آن خطبـــه و ايـــن آيـــه مبارکـــه را، هـ
گـــر  ا کـــه  مى‏دهـــد  ادامـــه  بدين‏ســـان  حـــج  موضـــوع  در  را  ســـخنش  امـــام؟ع؟  مىي‏ابـــد. 
ـــان، ســـبزه‏ها  ـــاد، سرســـبز، پوشـــيده از درخت گرامـــى خـــودش را در زمينهـــاى آب ـــه  ـــد خان خداون
و ســـنگهاى زمـــرد ســـبز وي اقـــوت ســـرخ همـــراه بـــا زيبايـــى، نـــور و روشـــنايى قـــرار مـــى‏داد، از 
گرفتـــن شـــک و ترديـــد در ســـينه‏ها و پـــى آمدهـــاى ديگـــر مى‏کاســـت. در ادامـــه،  شـــتاب 

حضرتـــش تصريـــح مى‏فرماينـــد:
ليکـن خداونـد بندگانـش را بـا انـواع دشـوارى‏ها مى‏آزمايـد، بـه انـواع مجاهدتهـا بـه بندگـى 

مى‏گيـرد و بـه گونه‏هـاى مختلـف ناملايمـات آزمايـش مى‏کنـد تـا تکبّـر را از دلهايشـان بزدايد و 

کنـد، تـا آنهـا را درهايـى گشـاده و فـراخ بـه فضلـش و  سـرافکندگى را در جانهايشـان جايگزيـن 
راههـاى همـوارى بـراى عفـوش قـرار دهـد...3

1.  نهج البلاغه، خطبه 192.
2.  همان. جمله آخر، اشاره به آيه قرآن است.

3.  نهج البلاغه، خطبه 192.
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طُريحـى گويـد: در حديـث، مکررّ کلمه سـجود،ي اد شـده اسـت. در لغت بـه معنى ميل، 
کـردن اسـت. هـر آنچـه ذليـل شـود، به سـجده  خضـوع، سـر فـرود آوردن و خـود را ذليـل و خـوار 
مى‏افتـد، از آن جملـه گوينـد: سـجد البعيـر، وقتـى شـتر سـرش را بـه هنـگام سـوار شـدن بر آن، 

پاييـن بياورد.1
کـــه مصاديـــق  گويـــد: ســـجده بـــراى نمـــاز، تـــاوت، شـــکرگزارى و ماننـــد آن اســـت  مؤلـــف 

کـــه مـــراد، حقيقـــت شـــرعى  ســـجده بـــه معنـــاى لغـــوى آن اســـت. بعضـــى احتمـــال داده‏انـــد 
گـــذاردن پيشـــانى بـــه زميـــن  در ســـجده اســـت و اينکـــه ســـجده در شـــرع، عبـــارت اســـت از 
يـــد، لـــذا خوردنـــى و پوشـــيدنى نبايـــد باشـــد. ايـــن احتمـــال، از  کـــه از زميـــن مى‏رو يـــا چيـــزى 
ـــى لغـــوى اســـت، جـــز اينکـــه  ـــراد از آن در شـــرع، همـــان معن روشـــنترين توهمهاســـت. بلکـــه م
شـــارع آن را بـــه حـــدود خاصّـــى در موردهـــاى ويـــژه‏اى مقيـــد ســـاخته اســـت. ســـجده مـــورد امـــر 
 و 

ّ
در ايـــن موردهـــا، همـــان معنـــى لغـــوى مقيّـــد بـــه قيدهـــا و حـــدود اســـت بـــر پایـــۀ تعـــدّد دال

مدلـــول.
کـه  امـا مـراد از سـجده در ايـن آيـه مـورد بحـث، از آيـه شـريفه و مطلـق بودنـش بـر مى‏آيـد 
سـجده لغـوى مطلـق مـورد نظـر اسـت. ولـى پـس از بررسـى و بحـث در روايتهـا و تفسـيرهايى 
کـه مـراد از سـجده در اين آيه، سـجده  کـه پيرامـون ايـن آيـه رسـيده اسـت، بـه اينجـا مى‏رسـيم 

کـه فـرو افتـادن بـر زميـن بـا صـورت باشـد. فرشـتگان اسـت 
گفت: اميرالمؤمنين؟ع؟ فرمود: که  کرده  عياشى از مردى شامى روايت 

کـه خداونـد  کوفـه بـود، هنگامـى  کـه خداونـد بـر آن عبـادت شـد، زميـن  اوليـن قطعـه زمينـى 

کوفـه سـجده  کـه آنـان بـر زميـن  کننـد،  بـه فرشـتگان فرمـان داد بـراى )حضـرت( آدم سـجده 
کردند.2

علامـه مجلسـى بـه نقـل از کتـاب قصـص الانبياء با اسـناد از صـدوق با اسـناد از ابوبصير 
کـه گفت: آورده 

کـردم: فرشـتگان بـر آدم؟ع؟ سـجده کردند،  بـه حضـرت ابـو عبـداللّه‏ امـام صـادق؟ع؟ عـرض 

1.  مجمع البحرين ج3 ص63.
2.  تفسير عياشى، ج‌1، ص‌34.
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آيـا پيشـانى خـود را بـر زميـن نهادنـد؟ فرمـود: آرى، بزرگداشـتى از خـداى متعـال بـود.1

بـر اينکـه سـجده  آيـه مبارکـه رسـيده، دلالـت دارد  کـه در تأويـل ايـن  تمامـى روايتهايـى 
برايشـان  آدم  و حضـرت  بـود  متعـال  بـراى خداونـد  بلکـه  آدم  بـراى حضـرت  نـه  فرشـتگان، 
کـه فرمـود: ايـن سـجده بـه جهـت محبـت بـراى  تنهـا قبلـه بـود. در بعضـى از ايـن روايتهاسـت 
حضـرت آدم بـود. و در روايتهايـى آمـده کـه سـجده بـه فرمـان خداونـد بـود. پس سـجده کردن 

گرامـى داشـت حضـرت آدم بـود. بـه فرمـان خداونـد، بـراى خداونـد و 
ايـن مضمونهـا بـه فـرض »سـجده متعـارف شـناخته شـده« اسـت،ي عنـى فـرو افتـادن بـر 
يلهـا نيسـت. چـون خـوش آمدگويى و گرامى داشـت بـراى غير  زميـن، وگرنـه نيـازى بـه ايـن تأو
کـه از  خـداى متعـال محـذور و اشـکال شـرعى نـدارد، مگـر در والاتريـن درجه‏هـاى تعظيمـى 
آن بالاتـر نيسـت، زيـرا چنـان تعظيمـى جـز بـراى خداونـد متعـال شايسـته نيسـت، بلکـه ويـژه 

اوست.

تحقيق و تتميم
کـه  کـه مـراد از سـجده در ايـن آيـه مبارکـه، بـر اسـاس روايتهايـى  گـر بـه ايـن نتيجـه برسـيم  ا
ذکـر شـد، سـجده متـداول و معـروف باشـد، اشـکال پيش مى‏آيـد که چگونه سـجده براى غير 

خـداى متعـال جايز اسـت؟
کـه  کثيـر آورده  محـدث عاملـى بـه نقـل از بصائـر الدرجـات بـا اِسـناد از عبـد الرحمن‏بـن 

حضـرت ابـو عبـد ا ‏للّهامـام صـادق؟ع؟ فرمـود:
و  آمـد  آنجـا مى‏گذشـت،  از  بودنـد، شـترى  بـا اصحابشـان نشسـته  روزى رسـول خـدا؟صل؟ 

کـرد: اى پيامبـر خـدا آيـا  شـکمش را بـه زميـن زد و فريـاد بـرآورد. مـردى بـه حضرتـش عـرض 

کـه چنيـن  گـر چنيـن اسـت( پـس مـا سـزاوارتريم  کـرده اسـت؟ )ا ايـن شـتر سـجده بـراى شـما 

کنيـد. سـپس فرمـود:  کنيـم. )امـام؟ع؟ ( پيامبـر فرمودنـد: خيـر، بلکـه بـراى خداونـد سـجده 

بـراى  مـى‏دادم زن  فرمـان  کنـد، حتمـاً  کسـى سـجده  بـراى  کسـى  کـه  مـى‏دادم  فرمـان  گـر  ا
کنـد...2 شـوهرش سـجده 

1.  بحارالانوار ج11، ص‌139.
2.  وسائل الشيعة، ج‌4، ص‌984.
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طبرسى ضمن مناظره پيامبر؟صل؟ با مخالفان اسلام و ديگران روايت مى‏کند:
کرد و فرمود: شـما چرا بتها را پرسـتيديد نه  ... سـپس رسـول خدا؟صل؟ به مشـرکان عرب رو 

کار به خداوند تقـرّب مى‏جوييم. گفتنـد: بـا ايـن  خـدا را؟ 

بـه آنـان فرمـود: آيـا آن شـنوا و مطيـع پـروردگار و عبـادت کننـده اوينـد تـا بـه سـبب بزرگداشـت 

او، بـه سـوى خداونـد تقـرّب يابند؟

گفتنـد: آرى... )تـا آنجـا  گفتنـد: خيـر. فرمـود: پـس شـما آنهـا را بـا دستهايشـان تراشـيده‏ايد؟ 

گويـد(: کـه راوى 

کـه خداونـد، آدم؟ع؟ را آفريـد و بـه فرشـتگان فرمـان  گفتنـد: هنگامـى  تعـداد ديگـرى از آنـان 

کردند. ما از فرشـتگان سـزاوارتر  ب به خداوند سـجده  کنند، او را براى تقرُّ داد برايش سـجده 

کنيـم، امـا ايـن فرصـت را از دسـت داديـم. پس  کـه بـراى آدم ]بـراى خداونـد[ سـجده  بوديـم 

کـه  کرديـم، همانگونـه  ب بـه خداونـد سـجده  کشـيديم و بـراى آن، جهـت تقـرُّ سـيماى او را 

گمـان شـما  کـه بـه  فرشـتگان بـا سـجده بـر آدم بـه خداونـد تعالـى تقـرّب يافتنـد. و همانگونـه 

کرديد. سـپس در شـهرهاى ديگر  کنيد و چنين  که به سـوى مکه سـجده  فرمان داده شـديد 

کعبـه  کرديـد و قصـد  کرديـد و بـه سـوى آنهـا سـجده  بـا دسـتهاى خودتـان محرابهايـى برپـا 

کرديـد. کعبـه سـوى خداونـد تعالـى را قصـد  داشـتيد نـه محرابهايتـان، و بـا 

گمراه شديد... کرديد و  رسول خدا فرمودند: راه را خطا 

را  کـه خداونـد  کنيـد  عبـادت  را  کسـانى  گـر شـکلهاى  ا کنيـد،  گاه  آ مـرا  فرمودنـد:  حضرتـش 

گرامـى  آنـگاه صورتهـاى  گزاريـد،  نمـاز  و  کرديـد  آنهـا سـجده  بـراى  و شـما  عبـادت مى‏کننـد 

ک گذاريـد، پس بـراى پـروردگار جهانيـان چه چيـزى باقى  خـود را بـراى سـجده بـر آنهـا بـر خـا

کـه بزرگداشـت و عبادتش واجب اسـت، آن  مى‏گذاريـد؟ مگـر نمى‏دانيـد يکـى از حقـوق کسـى 

کـه بنـده‏اش مسـاوى او قـرار داده نشـود؟ آيـا پادشـاه يـا بزرگـى را _ در جايـگاه تعظيـم و  اسـت 

کار، خوار شـمردن آن  که در برابرش شـود _ با بنده‏اش يکسـان قرار داده‏ايد؟ آيا اين  فروتنى 

کوچـک، بزرگداشـتِ بيـش از انـدازه‏اى اسـت؟ کـه بـراى آن شـخص  بـزرگ نيسـت، در حالـى 

کردند: آرى. عرض 

کننـده  کـه بـا بزرگداشـت صـورت بنـدگان اطاعـت  فرمودنـد: مگـر نمى‏دانيـد شـما از آن جهـت 

او، خداونـد را تعظيـم مى‏کنيـد، )در حقيقـت( از عظمـت پـروردگار جهانيـان مى‏کاهيـد؟... 
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که غير از اوسـت، بنابراين شـما  کردن بر آدم فرمان داد، نه بر سـيماى او  خداوند به سـجده 

کـه انجـام  کارى  کنيـد، چـون نمى‏دانيـد شـايد خداونـد، از  نبايـد ايـن را بـر پایـۀ آن مقايسـه 

مى‏دهيـد ناخوشـنود باشـد چـون بـه انجـام آن فرمانتـان نـداده اسـت.

گـر مـردى يـک روز شـخصاً بـه شـما اجـازه داد وارد  ا آنـان فرمودنـد:  بـه  سـپس رسـول خـدا 

اجـازه  آيـا  شـويد؟  منزلـش  وارد  اجـازه‏اش  بـدون  ديگـر  روز  داريـد  اجـازه  آيـا  شـويد،  منزلـش 

گـر شـخصى لباسـى از  داريـد وارد خانـه ديگـر _ هماننـد او _ بـدون اجـازه‏اش وارد شـويد؟ يـا ا

لباسـهايش يـا بنـده‏اى از بنده‏هايـش يـا چهارپايـى از چهارپايانـش را بـه شـما بخشـيد، آيـا 

بگيريـد؟ را  آن  مى‏توانيـد 

عـرض کردنـد: خيـر، چـون در مـورد دوم، آن گونه که در مورد اول اجـازه داده بود، اجازه‏مان 

نداد.

کـه بـدون فرمـان خـودش در  کنيـد آيـا خداونـد سـزاوارتر اسـت  گاه  حضرتـش فرمودنـد: مـرا آ

مملکتـش اقدامـى نشـود يـا يکـى از بندگانـش؟

که در مملکتش بدون اجازه خودش تصرّفى نشود. گفتند: البته خداوند سزاوارتر است 

کـه بـراى ايـن صورتهـا  کرديـد؟ و چـه وقـت بـه شـما فرمـان داد  فرمودنـد: پـس چـرا چنيـن 
شـدند.1 کت  سـا و  مى‏کنيـم،  بررسـى  کارمـان  در  گفتنـد:  کنيـد؟  سـجده 

و نيز در باب احتجاج امام صادق؟ع؟ با آن زنديق، وى پرسيد:
کـه بـراى غيـر خداونـد سـجده شـود؟ فرمود: خيـر. پرسـيد: پس چگونـه خداوند  آيـا نيکوسـت 

کـه بـه فرمـان خداوند  کـردن بـر آدم داد؟ امـام پاسـخ داد: کسـى  بـه فرشـتگان فرمـان سـجده 

کـرده اسـت، زيرا سـجده بـه فرمـان خداوند بوده  سـجده کنـد، در واقـع بـراى خداونـد سـجده 
است.2

کـــه موســـى‏بن محمدبن على‏بـــن موســـى )فرزند  کـــرده  کثـــم روايـــت  قمـــى ازي حيى‏بـــن ا
امام جواد(؟عهم؟ مســـئله‏هايى پرســـيد، ســـپس آنها را به حضرت ابو الحســـن امام هادى؟ع؟ 

کرد. عرضه 

1.  احتجاج، ج1 ص22.
2.  همان، ج‌2 ص80.
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يکى از آنها چنين بود:

)يوسف / 100(.
ً
دا هُ سُجَّ

َ
وا ل عَرْشِ وَ خَرُّ

ْ
 ال

َ
بَوَیْهِ عَل

َ
گاه کنيد از کلام الهى که فرمود: وَ رَفَعَ أ مرا آ

کـــه  کردنـــد، در حالـــى  آيـــا حضـــرت يعقـــوب و فرزندانـــش بـــراى حضـــرت يوســـف ســـجده 

ــوب و فرزندانـــش در  ــد: ســـجده يعقـ ــخ دادنـ ــو الحســـن؟ع؟ پاسـ ــرت ابـ ــد؟ حضـ ــر بودنـ پيامبـ

برابـــر يوســـف، بـــراى يوســـف نبـــود، بلکـــه بـــراى اطاعـــت خداونـــد و درودى بـــراى يوســـف 

کـــه ســـجده فرشـــتگان در برابـــر آدم، بـــراى آدم نبـــود، بلکـــه بـــراى اطاعـــت  بـــود؛ همانگونـــه 

خداونـــد و تحيّتـــى بـــراى آدم بـــود. يعقـــوب و فرزندانـــش و يوســـف بـــا آنـــان بـــراى تشـــکر از 

گـــرد آورده اســـت. مگـــر نمى‏بينـــى  کندگى‏شـــان  کـــه آنهـــا را پـــس از پرا ـــد  کردن ـــد ســـجده  خداون

کـــه در زمـــان شُـــکر مى‏گويـــد: پـــروردگار! بـــه تحقيـــق بـــه مـــن عطـــا فرمـــودى از ســـلطنت...1 

)يوســـف / 101(.

کـه  آورده  پيامبـر  از  پدرانشـان  از  عسـکرى؟ع؟  امـام  تفسـير  از  نقـل  بـه  عاملـى  محـدّث 
فرمودنـد:

کـردن آنـان بـراى او نبـود. يعنـى فرشـتگان بـراى آدم. آدم برايشـان فقـط قبلـه‏اى  سـجده 

کـه بـه سـوى او بـراى خداونـد عزّوجـل سـجده مى‏کردنـد، و ايـن بـراى او بزرگداشـت و  بـود 

کـه بـراى احـدى غيـر از خداونـد سـجده آورد و بـراى او فروتنـى  کسـى را نرسـد  تجليلـى بـود. 

کـردن بـر ديگـرى او را  کـه بـراى خداونـد فروتنـى مى‏کنـد، و نبايـد بـا سـجده  کنـد، همانگونـه 

گونـه  کـه ايـن  کسـى فرمـان مـى‏دادم  گـر بـه  کنـد، ماننـد تعظيمـش بـراى خداونـد. ا تعظيـم 

کنـد، فرمان مـى‏دادم شـيعيان ناتوانمان و ديگر تکليـف دارندگان  بـراى غيـر خداونـد سـجده 

از پيروانمان، بر کسـى سـجده کنند که واسـطه دانشـهاى على جانشـين رسـول خداوند شـده 
است.2

گويـــد: ايـــن روايتهـــا بســـنده و قاطـــع اســـت در اثبـــات حرمـــت ســـجده بـــراى غيـــر  مؤلـــف 

ـــا صـــورت  ـــه افتـــادن ب ـــر اينکـــه حـــرام بـــودن منحصـــر ب خداونـــد متعـــال. البتـــه دليلـــى نيســـت ب
ـــه مفهـــوم لغـــوى ســـجده و انـــدازه متيقّـــن آن اســـتناد شـــود.  ـــر روى زميـــن باشـــد، بلکـــه بايـــد ب ب

1.  تفسير قمى، ج‌1 ص356.
2.  وسائل الشيعة ج4، ص‌986.
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يـــاد خـــم شـــدن بـــه انـــدازه رکـــوع شـــرعى و بيـــش از آن تـــا رســـيدن بـــه نزديـــک زميـــن،  ظاهـــراً ز
يـــا انداختـــن صـــورت بـــه آنچـــه نزديـــک زميـــن اســـت ماننـــد فـــرش، تخـــت، و رختخـــوابي ـــا 
ـــدن و آنچـــه از مفهـــوم  ـــر اعضـــاى ب ـــه ب ماننـــد آنهـــا، از مصداقهـــاى ســـجده باشـــند. چـــون تکي
آن بـــه دســـت مـــى آيـــد، فقـــطي ـــک محدوديـــت و قيـــد شـــرعى بـــراى شـــخص واجـــب نيســـت، 
گزيـــر بايـــد بـــه آنچـــه لفـــظ بـــهي قيـــن بـــر آن دلالـــت دارد، بايـــد  امـــا از جهـــت مـــورد نهـــى شـــده، نا

اســـتناد شـــود.
امـا خـم شـدن بـراى بوسـيدن دسـتي ـا خواسـته‏هاى هماننـد آن، دليلـى بـر حرمـت آن 

گرامـى داشـتِ ديگـرى باشـد. گـر نتيجـه‏اش بزرگداشـت و  نيسـت، ا
کـه سـجده ذاتـاًي ـک عبـادت اسـت. توضيـح آن چنيـن اسـت: عبـادت در  بايـد دانسـت 
ف آن را انجام 

ّ
که به آن فرمان داده شـده، وقتى مکل لغت به معنى فروتنى اسـت. و عبادتى 

گر  داد، براى آنکه عبادت بودنش تحققي ابد، حتما بايد به قصد فرمانش انجام پذيرد. لذا ا
اخالص در آن محقـق نشـود، بـا عبـادت بودنـش منافات ندارد، زيرا ممکن اسـت عبادت با 
وجود اشـتراک، محقق شـود. در اين صورت دسـتيابى به اخلاص، عنوان عبادت را محقق 
کـردن فرمان آن مى‏شـود، لذا علتهاى  نمى‏سـازد. از ايـن‏رو تحقـق عبـادت، منحصـر به قصد 
ديگـرى از قبيـل طلـب رضايـت او، تـرس از جهنـم و آزمنـدى بـه بهشـت، فقـط در راسـتاى 
گزيـر تحقـق عبـادت بـودن، بـدون قصـد  کـردن فرمـان اسـت، نـه در عـرض آن. پـس نا قصـد 
کـردن فرمـان. البتـه پـس از تحقـق عبـادت، تمـام انگيزه‏هـا نسـبت بـه دسـتيابى بـه خلـوص 
کـه در طول آن  کـرده باشـدي ا انگيزه‏هـاى ديگرى  ارزشـىي کسـان دارنـد، چـه فرمانـش را قصـد 

وجود داشـته باشـد.
ي ــاد خداونــد متعــال، ســتايش، تســبيح و تقديــس او بــراى تحقّــق عبــادت  امــا ســجده و
بودنــش، بــه قصــد فرمــان نيــاز نــدارد. پــس بــراى بندگــى و نزديــک شــدن بــه خداونــد متعــال 
کــس و  بوســيله آن نيکويــى ذاتــى آن بســنده اســت. زيــرا ســتايش، ســجده، تمجيــد از هــر 
کــس، ذاتــاً خضــوع و تمجيــد و خــوارى و عبــادت اســت، بــدون نيــاز بــه قصــد  نســبت بــه هــر 
کــه وقــوع آن را بــراى غيــر او  کــردن آن فرمــان، نــه اينکــه عبــادت ذاتــى بــراى خداونــد باشــد 
عقــ امحــال بدانيــم، و محتوايــش منقلــب نشــود و تغييــر نيابــد. بنابرايــن بــراى اثبــات حرمــت 
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کــه در ايــن زمينــه آورديــم،  يــم. روايتهايــى  ســجده بــر غيــر خداونــد، بــه دليــل شــرعى نيــاز دار
انصافــاً بســنده اســت.

امـا در تحقيـق سـجده فرشـتگان بـر حضـرت آدم؟ع؟ بـر پایـۀ روايتهـا فقـط بـه لحـاظ آن 
کـه از ظاهـر بعضـى روايتهاى  گونـه  کـه آدم؟ع؟ قبلـه و محـراب باشـد. بديـن ترتيـب آن  اسـت 
کـه در مـروج الذهـب بـا اسـناد  پيشـين بـر مى‏آيـد، سـجده بـر حضـرت آدم نمى‏باشـد، روايتـى 

از )حضـرت( اميرالمؤمنيـن آمـده، بـر ايـن مطلـب دلالـت دارد. فرمـود:
کـه نيـکان و روحانييـن  کعبـه، عتبـه در و قبلـه‏اى قـرار داد  خداونـد، حضـرت آدم را محـراب، 

انـوار را، بـر او بـه سـجده در آورد.1

کـه برگزيـده و جانشـين خود را  گرامـى داشـت آدم؟ع؟؛ مشـيّت خداونـد بـود  امـا تحيّـت و 

کـه او را گرامـى دارنـد، به گونه‏اى که خـود مى‏خواهد،  کـه بـه فرشـتگان فرمـان داد  گرامـى دارد 

کـه تفـاوت ميـان بزرگداشـت بـه فرمـان خداونـد و بـدون فرمـان  گروهـى از معانـدان _  گرچـه بـر 

کـه ولايـت اوليـاى خداونـد و  گفتنـد،  گفتنـد آنچـه  الهـى را نمى‏داننـد _ دشـوار آيـد. از ايـن‏رو 

کـه ردّ فرمـان  بزرگداشـت آنـان بـه فرمـان الهـى، خـود شـرک بـه خداونـد اسـت، امـا ندانسـتند 

گرامـى داشـتِ اولياى او دشـمنى با خداوند اسـت. پس حُکـم از آنِ خداوند  پـروردگار دربـاره 

بزرگ اسـت.

کـه مکلـف، مسـلمان  کـه از شـرطهاى تکليفهـاى فرعـى آن اسـت  پيـش از ايـن آورديـم 

کافـر معانـد بـه احـکام شـرعى نتيجـه‏اى در پـى  کـردن  ـف 
ّ
يـا فرمانبـردار مى‏باشـد. پـس مُکل

يـد و امـر  کـه امتنـاع و تکبّـر ورز نـدارد. ابليـس همـان منافـق فرمانبـردار ظاهـر نمايـى اسـت 

کافـر  گفتـن اينکـه او در علـم خداونـد  کافـر شـد. بنابرايـن نيـاز نيسـت بـه  کـرد و  خداونـد را رد 

کافـر  کننـده بـه اسالم را بـر پایـۀ ظاهـر شـرع،  کـه منافقيـن تظاهـر  يـم بـه ايـن  بـود، نيـز راهـى ندار

کننـد. کفـر خـود را آشـکار  کـه  بدانيـم، مگـر زمانـى 

کفـرورزى او، از  یـن بـه ظاهـر امـر جريـاني افتـه و  كانَ مِـنَ الكَافِرِ پـس آيـه أبى وَ اسـتَكبَرَ و 

کفـرش باشـد. گنـاه‏ورزى او از  گرفتـه، نـه اينکـه  گناهـکارى او سرچشـمه  فسـق و 

1.  مروج الذهب، ج‌1، ص‌33.
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كننـد بـر ايشـان بيمى نيسـت و غمگين نخواهند شـد  كـه هدايتـم را پيـروى  هدايتـى رسـد آنـان 
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نَا یَا آدَمُ اسْك

ْ
ل

ُ
آیه: وَ ق

کـه  بـاغ داراى درخـت و درخـت خرمـا،  بـاغ... الجنـةي عنـى:  گويـد: الجنّـة:  ابن‏منظـور 
جمـع آن جنـان اسـت.1

مؤلـف گويـد: مـراد علـى الاطالق از الجنّـة، بـاغ داراى درختها و ميوه‏هاسـت،ي عنى آنچه 

1.  لسان العرب، ج‌13، ص‌99.
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گـوارا و ديگر لذتها  يکـى از آنهـا پُـر ميـوهي ـا کم ميوه باشـد، و مصـداق کاملش هواى نيکو، آب 
کـه خداونـد تعالـى بـه دوسـتانش وعـده داده و در  و زيبايى‏هـاى رنگارنـگ دارد، ماننـد باغـى 

صحيفـه سـجاديه در دعـاى روز عرفه بدان اشـاره مى‏شـود:
که آنها را براى برگزيدگانت آراسته‏اى...1 مرا مجاور اولياى نيکويت در باغهايى قرار ده 

گفت: که راوى  على‏بن ابراهيم قمى روايت مى‏کند 
کـه آيـا از باغهـاى زمينـى بـود يـا  از امـام صـادق؟ع؟ در بـاره بـاغ حضـرت آدم؟ع؟ پرسـيده شـد 

گر  ع مى‏کرد. ا کـه خورشـيد و ماه در آن طلـو از باغهـاى آخرتـى؟ فرمـود: از باغهـاى زمينـى بـود 
از باغهـاى آخـرت مى‏بـود، هرگـز از آن بيـرون رانـده نمى‏شـد و ابليـس وارد آن نمى‏شـد...2

کـه از حضـرت ابـو عبدا ‏للّهامـام صادق در  شـيخ صـدوق بـا اسـناد از حسـن‏بن بشّـار آورده 
بـاره بـاغ حضرت آدم پرسـيد. فرمود:

گر از بهشـت جاويدان )آخرت(  کـه خورشـيد و ماه بر آن مى‏تابيد و ا باغـى از باغهـاى دنيـا بـود 
مى‏بـود، هرگـز از آن بيرون نمى‏آمد.3

کـــه از حضـــرت ابو عبـــد ا ‏للّهامام  نيـــز شـــيخ کلينـــى با اســـناد از حســـين‏بن ميسّـــر آورده 

صـــادق؟ع؟ درباره بـــاغ حضـــرت آدم پرســـيد. فرمود:
گـر از بهشـت آخـرت  ع مى‏کـرد. و ا کـه خورشـيد و مـاه در آن طلـو باغـى از باغهـاى دنيـا بـود 

نمى‏آمـد.4 بيـرون  آن  از  هرگـز  مى‏بـود، 

دا حَیْثُ شِئْتُمَا
َ

 مِنْهَا رَغ
َ
لا

ُ
ك آیه: وَ 

ـــد  گســـترده‏اى دســـتي افـــت... عيشـــة رَغْ ـــه زندگـــى  ـــد: أرغـــد فـــاني عنـــى: ب گوي ابن‏منظـــور 

کـــه از جهـــت مـــال، آب، زندگـــىي ـــا  گســـترده‏اى  گســـترده نيکـــو، الرغـــد: فـــراوانِ  و رَغَـــدَي عنـــى 
ـــج نمـــى‏آورد.5 حفاظـــت، رن

1.  و جاور بى الأطيبين من اوليائک فى الجنان التى زيّنتها لأصفيائک صحيفه سجاديه، دعاى47.
2.  تفسير قمى، ج‌1، ص‌43.

3.  علل الشرايع، ص‌600.
کافى، ج‌1، ص‌247. 4.  فروع 

5.  لسان العرب، ج‌3، ص‌180.
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َجَرَة
َ

 تَقْرَبَا هَذِهِ الشّ
َ
آیه: وَ لا

ظاهرا منظور از نهى، همان منع است.

 35َالِمِین
َ

ونَا مِنَ الظّ
ُ
تَك

َ
آیه: ف

که از محلّ نعمت  کسـانى  يعنى: در آن صورت، از سـتمگران بر خودشـان خواهيد شـد؛ 
الهـى بـه جهـت مخالفـت بـا فرمان خداوند تبـارک و تعالى محـروم مانده‏اند.
در اين جمله، اشاره‏اى است به اينکه مراد از نهى، منع تحريمى است.

گر سؤال شود: چگونه جايز است به حضرت آدم؟ع؟ که پيامبرى معصوم است، نسبت   ا

مرتکب شدن حرام داده شود؟
تعالـى  خـداى  چنانکـه  اسـت،  بـوده  نبـوت  از  پيـش  فعلـش  چنيـن  ايـن  ظاهـراً  گويـم: 

مى‏فرمايـد:

یهِ وَ هَدَى)طه 121 و 122(.
َ
هُ فَتابَ عَل بَّ َّ اجْتَباهُ رَ ُ

هُ فَغَوَى ث بَّ وَ عَصَ آدَمُ رَ

ايـن آيـه دلالـت دارد بـر اينکـه نزديـک شـدن بـه آن درخـت، پيـش از نبـوت و رسـالت بوده 
است.

گفـت: در مجلـس مأمـون  کـه  شـيخ صـدوق بـا اسـناد از على‏بـن محمدبـن الجهـم آورده 
حاضـر شـدم در حالـى کـه حضـرت رضـا على‏بن موسـى؟ع؟ نـزد او بودند. مأمـون عرض کرد:
کـه پيامبـران معصـوم هسـتند؟ فرمـود: آرى.  گفتـه شـما نيسـت  اى فرزنـد رسـول خـدا مگـر از 

ـهُ فَغَوَىچيسـت؟ بَّ کلام خـداى عزوجـل وَ عَىَص آدَمُ رَ کـرد: پـس معنـى  عـرض 

ـةَ  نَّ َ وْجُـكَ الْ نْـتَ وَ زَ
َ
حضـرت؟ع؟ فرمـود: خداونـد تبـارک و تعالـى بـه آدم فرمـود: اسْـكُنْ أ

ـجَرَةَ و هوشـيارى و اسـتوارى را بـه آن دو 
َ

بـا هـذِهِ الشّ  حَیْـثُ شِـئْتُما وَ لا تَقْرَ
ً
كُلا مِنْـا رَغَـدا وَ 

کـه از ايـن درخـت نخوريـد و نـه از هـر آنچـه از جنـس آن باشـد. اشـاره فرمـود. بـه آن دو نفرمـود 

خوردنـد،  ديگـر  يکـى  از  بلکـه  خوردنـد،  آن  از  نـه  و  شـدند  نزديـک  درخـت  آن  بـه  نـه  آنـان 

ـجَرَةِ بلکـه 
َ

ـا عَـنْ هـذِهِ الشّ َ
ُ

ك بُّ كُمَـا رَ ا کـرد و گفـت: مَـا نََ کـه شـيطان وسوسه‏شـان  هنگامـى 

ن 
َ
 أ

َ
او شـما را از نزديـک شـدن بـه درختهـاى ديگـر نهـى کرد، و از خـوردن آنها نهى نکـرد، اِلّا

اصِحِیَن)اعـراف 20 و 21(. ـنَ النَّ ـا لَِ َ
ُ

ك
َ
هُمَـا اِنِّ ل الِدِیـنَ، وَ قَاسََ َ وْ تَكُونَـا مِـنَ الْ

َ
كَنْیِ أ

َ
تَكُونَـا مَل

کـه بـه دروغ بـه خداونـد سـوگند بخـورد.  کسـى را نديـده بودنـد  آدم و حـوّاء؟عهما؟  پيـش از آن 
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ورٍ بـا اطمينـان بـه سـوگند خـوردن او بـه خداونـد، از آن خوردنـد، ايـن پيش از  ـا بِغُـرُ هَُ
َ
فَدَلّا

کـه بـه سـبب آن مسـتحق وارد شـدن بـه آتش باشـد. بلکه  گنـاه بزرگـى نبـود  نبـوت آدم بـود و 

کـه پيـش از فـرود آمـدن وحـى بـر پيامبـران، برايشـان جايز مى‏باشـد.  از گناهـان کوچکـى بـود 

گنـاه کوچـک  کـه  کـه خداونـد تعالـى او را برگزيـد و پيامبـر قـرار داد، معصـوم بـود،  امـا هنگامـى 

هُ  بَّ َّ اجْتَبـاهُ رَ ُ
ـهُ فَغَوَى ث بَّ و بزرگـى را مرتکـب نمى‏شـد.1 خداونـد عزوجـل فرمـود: وَ عَىَص آدَمُ رَ

‏عِمْـرانَ 
َ

 اِبْراهِیمَ وَ آل
َ

 وَ آل
ً
یـهِ وَ هَدَى)طـه /121( و فرمـود اِنَّ الَله اصْطَىف آدَمَ وَ نُوحـا

َ
فَتـابَ عَل

نَی...2 )آل عمـران / 34(. عالَِ
ْ
 ال

َ
عَىل

نيـز  و رسالتشـان  نبـوت  از  پيـش  فرسـتادگان،  و  پيامبـران  نمى‏گوييـد:  مگـر  بپرسـند:  گـر  ا

گناهـان هسـتند؟ از  کيـزه  پا و  معصـوم 

ايـن  از  کـه حضـرت آدم؟ع؟ چيـزى  نـدارد  ايـن مقـام، دليلـى وجـود  امّـا در  آرى.  گويـم: 

رديـف مرتکـب شـده باشـد. کلام حضرتـش؟ع؟ در روايـت پيشـين بـر ايـن امر دلالـت دارد که 

گناهـان  کـه سـبب اسـتحقاق وارد شـدنش بـه آتـش باشـد، بلکـه از  فرمـود: »گنـاه بزرگـى نبـود 

کـه پيـش از فـرود آمـدن وحـى بـر پيامبـران، انجامـش جايـز اسـت.« کوچکـى بـود 

کـه حضـرت رضـا؟ع؟ ضمـن نوشـته‏اى  شـيخ صـدوق بـا اسـناد از فضل‏بـن شـاذان آورده 

کـه بـراى مأمـون دربـاره اسالم خالـص نوشـتند، فرمودند:
کوچک پيامبران؟عهم؟بخشيده شده است.3 گناهان   ...

ِكانَا فِیه ا  خْرَجَهُمَا مِمَّ
َ
أ

َ
هُمَا الشیْطانُ عَنهَا ف

َّ
زَل

َ
أ

َ
آیه: ف

گفتـه  ي ـا هماننـدش بلغـزد،  گفتـار گـر در  . و ا
ّ

گوينـد: زل گـر پايـش بلغـزد  گويـد: ا ابن‏منظـور 
گنـاه و هماننـدش.4 ـةً، و نيـز در 

ّ
 زل

ّ
مى‏شـود: زل

کـه ايـن بيـان از سـوى امـام؟ع؟ نوعـى تقيـه باشـد که حضرتـش در آن مجلس  1.  علامـه مجلسـى احتمـال داده 
بديـن گونـه سـخن گفتـه باشـد. تفصيـل کلام ايشـان در بحارالانـوار، ج‌11، ص‌74ـ75 ذيـل هميـن خبـر آمده 

اسـت. ويراستار
2.  عيون اخبار الرضا؟ع؟ ج1، ص‌195.

3.  عيون اخبار الرضا؟ع؟ ج2، ص‌127.
4.  لسان العرب ج11 ص306.
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کـــه خطـــا  کـــرد  هماي عنـــى: آنـــان را وادار بـــر لغـــزش 
َّ
گفته‌انـــد: اســـتَزَل گويـــد: برخـــى  طريحـــى 

ـــاه اســـت.1 گن و 
ـة و زلل« در اين جايگاه، خطا در مقابل کار عمدى اسـت. 

ّ
مؤلـف گويـد: ظاهـراً مـراد از »زل

بـراى افـراد بينـا دل، نگاهـدارى و مراقبـت بـر خودشـان سـزاوارتر اسـت، مبـادا شـيطان آنهـا 
گنـاه، بينـا دلان را از جايـگاه والاى  را بلغزانـد و بـا فريـب و نيرنـگ بـه خطـا ببـرد. لغـزش و 

خودشـان بـه پاييـن مى‏کشـاند.

 36ٍى حِین
َ
رْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ اِل

َ ْ
مْ فِی ال

ُ
ك

َ
مْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ ل

ُ
نَا اهْبِطُوا بَعْضُك

ْ
ل

ُ
آیه: وَ ق

ظاهـراً مـراد از ايـن کلام، مشـيّت و اراده نافـذ خداونـد بـراى فـرود آمـدن آدم؟ع؟ از جايگاه 
نخسـتين او بـه ايـن جايگاه اسـت.

ٍلِمات
َ
ك هِ  ى آدَمُ مِنْ رَبِّ

َ
قّ

َ
تَل

َ
آیه: ف

گرامى داشـت پروردگارش، بخشـش و  در اين سـخن دلالتى اسـت بر اينکه تمام آنچه از 
يافـت. خداونـد سـبحان آغازگر به احسـان  چشم‏پوشـى بـه او رسـيده بـود، نيـک پذيرفـت و در
اسـت، پيش از روى آوردن عبادت کنندگان. او بخشـنده بخشـش اسـت قبل از درخواستِ 

کنندگان. درخواست 
از همـه  اسـت.  گـون  گونا فرسـتاده شـد،  فـرو  آدم؟ع؟  بـر  آنچـه  بـاره  در  گفته‏هـا  و  نظرهـا 
کـه در ايـن مقـام رسـيده _ بويـژه روايتهـاى مبارکـه _ چنيـن نتيجـه مى‏شـود کـه خداى  گفته‏هـا 
کنـد بـا توسـل و طلـب شـفاعت از پيامبـر  کـه بـه درگاه خداونـد توبـه  متعـال بـه او القـا فرمـود 

کيـزه معصـوم ايشـان؟عهم؟. گرامـى و اهـل بيـت پا
امام اميرالمؤمنين؟ع؟ مى‏فرمايد:

کـرد و بازگشـت بـه  کلمـه رحمتـش را بـه او القـا  گشـود و  سـپس خداونـد بـراى توبـه‏اش راهـى 
بهشـتش را بـه او وعـده داد و او را بـه جهـان سـختى و بال فـرو فرسـتاد.2

عياشـــى از محمدبن عيســـى‏بن عبـــد ا ‏للّهعلوى از پـــدرش از آورده که حضرت على؟ع؟ 

1.  مجمع البحرين، ج‌5 ص387.
2.  نهج البلاغه، خطبه 1.
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فرمود:
کـرد، ايـن بـود که گفـت: پروردگار بحـق محمد از تو  کـه آدم از پـروردگارش دريافـت  سـخنانى 

گاهى تو از محمد چگونه است؟ عرض کرد:  درخواست مى‏کنم که توبه‏ام را بپذيرى. فرمود: آ
که در بهشت بودم.1  او را نوشته در سراپرده اعظم تو ديدم، هنگامى 

گفت: که  شيخ صدوق با اسناد از ابن‏عباس آورده 
کـرد، پرسـيدم. فرمـود:  کـه آدم از پـروردگارش دريافـت و بـا آن توبـه  از پيامبـر دربـاره سـخنى 

که توبه‏اش را بپذيرد. آنگاه  کرد  بحق محمد و على و فاطمه و حسـن و حسـين، از او تقاضا 
خداونـد توبـه‏اش را پذيرفت.2

علامـه مجلسـى بـه نقـل از قصـص الأنبيـاء با اسـناد از محمدبن مسـلم آورده که حضرت 
کـرد،  بـا آن توبـه  يافـت و  کـه آدم از پـروردگارش در ابـو جعفـر امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: سـخنانى 

کـه عرضـه داشـت: چنيـن اسـت 

مْـتُ نَفْىس فَاغْفِـرْ لى 
َ
 وَ ظَل

ً
ـتُ سُـوءا

ْ
مْـدِکَ انّ عَمِل نْـتَ سُـبْحانَکَ وَ بَِ

َ
هُـمَّ لا اِلـهَ اِلّا ا

ّ
لل

َ
»ا

مْـتُ 
َ
 وَ ظَل

ً
ـتُ سُـوءا

ْ
مْـدِکَ عَمِل نْـتَ سُـبْحانَکَ وَ بَِ

َ
نْـتَ التَـوّابُ الرّحيم، لا اِلـهَ اِلّا ا

َ
ـکَ ا

َ
اِنّ

يـنَ«.3 ـکَ خَيْـرُ الغافِر
َ
نَفْىس فَاغْفِـرْ لى اِنّ

 37حیم وّابُ الرَّ
َ
هُ هُوَ التّ

َ
آیه: اِنّ

کـه تمـام نام‌هـای او نيکـو هسـتند.  »تـوّاب« از جملـه نام‌هـای نيکـوى خداونـد اسـت، 
»توبـه« بـه معنـى بازگشـت اسـت و بـر پایـۀ مـوارد اسـتعمالش اطلاقهايـى دارد:

اول: توبه‏پذيـرى خداونـد متعـال از اوليـاى خـودي عنـى بازگشـت خداونـد بـه سـوى آنـان بـا 

کرامتهـا و عاطفه‏هـاى ويـژه‏اش. حـق متعـال مى‏فرمايـد:

 ِــرَة عُسْـ
ْ
ــاعَةِ ال ــوهُ فِ سـ بَعُـ ــنَ اتَّ ذِیـ

َّ
ــارِ ال نْصـ

َ
ــنَ وَ الْ یـ هاجِرِ ــیِِّ وَ الُْ ـ  النَّ

َ
ــى ــابَ الُله عَـ ــدْ تـ قَـ

َ
ل

)توبـــه / 117(.

خداى متعال در داستان )حضرت( ابراهيم و اسماعيل صلوات ا ‏للّهعليهما مى‏فرمايد:

1.  تفسير عياشى ج1 ص41.
2.  معانى الاخبار، ص‌125.

3.  بحارالانوار ج11، ص‌181.
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یْنـا 
َ
رِنـا مَناسِـكَنا وَ تُـبْ عَل

َ
ـكَ وَ ا

َ
ـةً مُسْـلِمَةً ل مَّ

ُ
تِنـا ا یَّ ـكَ وَ مِـنْ ذُرِّ

َ
نـا مُسْـلِمَیِن ل

ْ
نـا وَ اجْعَل بَّ رَ

حیمُ )بقـره / 128(. ـوّابُ الرَّ نْـتَ التَّ
َ
ـكَ ا

َ
اِنّ

کفـر  کـه ايمـان آورنـد و از  گنهـکاران؛ هنگامـى  کافـران و  دوم: توبه‏پذيـرى خـداى تعالـى از 

کارهـاى  گناهـان و  کننـد، خداونـد توبه‏شـان را مى‏پذيـرد، بـه مغفـرت  و تبهـکارى خـود توبـه 

کـه پيـش از آن انجـام داده‏انـد. حرامـى 

کننـد و بـه سـوى پروردگارشـان بـاز  کفـر خـود توبـه  گـر از  کافـران و تبهـکاران، ا سـوم: توبـه 

کننـد. گناهانشـان اسـتغفار  از  و  گردنـد 

کننـده  توبـه  مفهـوم  بـراى صـدق  آنهـا  اسـتغفار  و  پرهيـزکاران  و  نيکـوکاران  توبـه  چهـارم: 

و  ايمـان  تجديـد  آنـان  توبـه  بلکـه  باشـد،  گناهـان  ارتـکاب  از  بعـد  کـه حتمـاً  نيسـت  شـرط 

تحکيـم پيمانـى اسـت کـه ميـان خـداى متعـال و اوليـاى او وجـود دارد. آنان هـرگاه عظمت و 

کبريائيـت خداونـد را بـهي ـاد مى‏آورنـد، ايمـان خـود را تجديـد مى‏کننـد و پيمـان را اسـتحکام 

مى‏بخشـند.

کـه در مقـام سـتايش و بزرگداشـت بـر  »تـوّاب« از نام‌هـای نيکـوى خداونـد تعالـى اسـت 

حضـرت او اطالق مى‏شـود. صـدق مفـاد آن و اطالق آن بـر خـداى متعـال، مشـروط بـه آن 

کـه بازگشـت خداونـد، پـس از روى برگردانـدن و ناخشـنودى او باشـد. نيسـت 

 
ٌ

 خَوْف
َ
لا

َ
مَنْ تَبِعَ هُـدَایَ ف

َ
ی هُدى ف مْ مِنِّ

ُ
ك

َ
تِیَنّ

ْ
ـا یَأ اِمَّ

َ
نَـا اهْبِطُـوا مِنْهَـا جَمِیعـا ف

ْ
ل

ُ
آیـه: ق

38َهُمْ یَحْزَنُون 
َ
یْهِـمْ وَ لا

َ
عَل

کن  پــس از اينکــه حضــرات آدم و حــوا؟عهما؟  و نيــز شــيطان بــه زميــن فــرود آمدنــد و در آن ســا

شــدند، خــداى متعــال بــا ســنّت ســنيّۀ مبارکــۀ خــود در دنيــا، آنــان را از قانونگــذارى شــرايع، 

کنــد، بــر شــريعت  کــس از راه او پيــروى  فرســتادن پيــام‏آوران و تحکيــم قانونهــا خبــر داد. هــر 

کــه چيــزى از  کســى نگــران نيســت  ارزشــمند و حجــت ثابــت پــروردگارش قــرار دارد. چنيــن 

دينــش و احــکام آن و دنيايــش را از دســت بدهــد. هــم چنيــن چيــزى از کارهــا و شــؤون آخــرت 

خويــش را از دســت نمى‏دهــد، تــا بــر آنچــه از دســت داده غمگيــن شــود.
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بُوا بِآیَاتِنَا
َّ

ذ
َ
ك فَرُوا وَ 

َ
ك ذِینَ 

َّ
آیه: وَ ال

کـه بعـد از هبـوط حضـرت  يعنـى: کسـانى از سـتمگران و فرعونهـا و پيـروان آنهـا در زميـن، 
کفـر ورزنـد  آدم و مقـرر شـدن توحيـد و تنظيـم شـرايع و رسـيدن و تثبيـت احـکام، ]بـه آيـات مـا 

و آنهـا را دروغ پندارنـد[

َارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُون
َ
صْحَابُ النّ

َ
ئِكَ أ

َ
ول

ُ
آیه: أ

تهديـد خداونـد متعـال بـه ايـن کافـران و گناهـکاران اسـت، در جـزاى کفرشـان و تکذيب 
فرسـتادگان و امين‏هـاى خـداى تعالـى.

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  44-40

 ِ و�ف
ُ
عَهْدٖٓݡی ا وا �بِ

ݨݐُ ڡݧ ْ وݨݧ
َ
مْ وَا

ُ
ك �یْ

َ
�تُ عَل ݨْ مݧ َ عݧ ْ �نݧ

َ
یٓ ا �تٖ

ݩَّ
یَ الݠ ِ

ٮَݨݑ عْم كُرُوا ںݨݐِ لَ ا�ذْ �ی ٖ ݩݩݘݫ ىݧ
ٓ یٓ اِسْراٰ �نٖ

َ اٰ �ب �ی

مْ وَلاٰ 
ُ
ك ݩَݡ ماٰ مَعݧ ِ ا لݫ

�ًق ِ
دݨّ َݡݡ �تُ مُصݧ

ْ
ل ز�َ �نْ

َ
 ا

ٓ
ماٰ وا �بِ مِ�نُ و�نِ ٤٠ وَءاٰ هَ�بُ ارݦْ اٰیَ �َف ݔݨّ مْ وَاِىݡݫ

ُ
دِك ْ عَهݧ �بِ

و�نِ ٤١  ݑُ ٯݧ
ا�تَّ �َف اٰیَ  ݔݨّ ا وَاِىݡݫ

ݩً
ل لٖ�ی �قَ ا  �نً َ مݧ

َ �ث اٰ�تیٖ  ـݘاٰ�ی �بِ رُوا  �تَ
ݨْ �ش

�تَ وَلاٰ  هٖ٭ݦݩݩݩݩݦۖ  �بِ رٍ  لَ كاٰ�فِ ݢوَّ ݢ
َ
ا ݢا  ݢ وݨٓ وںݩݦݐُ

ُ
ك �تَ

لوٰ�ةَ  وا الصَّ ݩُ مݧ ݔ ݫ ىݫ ٖ ݫ ٯݨݑݫ
َ
ا و�نَ ٤٢ وݦَ مݩُ

َ
عْل مْ �تَ ݑُ ݧ ٮݩݧ ݩݐݨْ ںݧ

ݦَ
حَ�قَّ وَا

ݨْ
وُا ال ݧ ݧ ݧ ݑمُݧ ݩݧ ݩݧ ٮݧ

ْ ݨݧ
ك ٮݩݦݑَ اٰطِلِ وݩݦَ �ب

ْ
ال  �بِ

حَ�قَّ
ݨْ
سُوا ال �بِ

ْ
ل وَلاٰ �تَ

رِّ  �بِ
ْ
ال �بِ اٰسَ  الںݩݦݩݐݨّ مُرُو�نَ 

ݩݘْ
ا ݩݑَ ٮݧ

َ
ا  ۞  ٤٣ �نَ  كِعٖ�ی اٰ الرݩݦݩݦّ مَعَ  وا  ݩُ ݧ عݧ

ݨَݡ
ك وَارݩْ ݧوٰ�ةَ  ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ كݠݡݧ الز�َّ وُا  ݩݑݧ ٮݧ وَءاٰ

و�نَ ٤٤
ُ
ل عْق�ِ �تَ لاٰ 

َ ݐڡݨݨݧ
َ
ا  

ݦݦݦݩۚ
٭ َ اٰ�ب كِ�ت

ݨْ
ال و�نَ 

ݩُ ݧ
ل ْ ݩݩݑݨݧ ٮݧ �تَ مْ  ݑُ ݧ ٮݩݧ ݩݐݨْ ںݧ

ݦَ
وَا مْ 

ُ
سَك ُ ݧ ف�ݧ

ݨْ ݐںݨݧ
َ
ا �نَ  وݨْ ݨَݡ سݧ

ݩݐݨْ ݧ ںݧ َݡ وَ�تݧ

كنيد  كـه بـر شـما ارزانـى داشـتم بـه يـاد آريـد و بـه پيمانم وفـا  اى فرزنـدان اسـرائيل نعمتهايـم را 

كـه مؤيـد همـان  كـرده‏ ام  كنـم و تنهـا از مـن بترسـيد )۴۰(و بدانچـه نـازل  تـا بـه پيمانتـان وفـا 

كـه بـا شماسـت ايمـان آريـد و نخسـتين منكـر آن نباشـيد و آيـات مـرا بـه بهايـى  چيـزى اسـت 

كنيـد )۴۱( و حـق را بـه باطـل درنياميزيد و حقيقـت را با آنكه  ناچيـز نفروشـيد و تنهـا از مـن پـروا 

ع ك‏ننـدگان  كتمـان نكنيـد )۴۲( و نمـاز را بـر پـا داريـد و زكات را بدهيـد و بـا ركـو خـود میدانیـد 

كنيـد )۴۳(آيـا مـردم را بـه نكيـى فرمـان مـى‏ دهيـد و خـود را فرامـوش مـى ك‏نيـد بـا اينكـه  ع  ركـو

كتـاب ]خـدا[ را مـى‏ خوانيـد آيـا ]هيـچ[ نمـى‏ انديشـيد )۴۴( شـما 
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...تِی
َّ
رُوا نِعْمَتِیَ ال

ُ
ك

ْ
 اذ

َ
آیه: یا بَنِی اِسْرائِیل

بيـان: اسـرائيل، همـاني عقوب‏بـن اسـحاق‏بن ابراهيـم؟عهم؟ اسـت. سلسـله همـه پيامبـران 

پـس از حضـرت ابراهيـم بـه او مى‏رسـد. خـداى متعـال مى‏فرمايـد:

ــمٌ  ـــكَ حَكـ بَّ ــاءُ اِنَّ رَ ــنْ نَشـ ــاتٍ مَـ ــعُ دَرَجـ ــهِ نَرْفَـ ــمَ عَـــی قَوْمِـ ــا اِبْراهـ ــا آتَیْناهـ تُنـ ــكَ حُجَّ ـ
ْ
وَ تِل

تِـــهِ  یَّ  وَ مِـــن ذُرِّ
ُ

 هَدَیْنَـــا وَ نُوحـــا هَدَیْنَـــا مِـــن قَبْـــل
ً
كُلّا ـــهُ اِسْـــحَاقَ وَ یَعْقُـــوبَ 

َ
عَلـــمٌ، وَ وَهَبْنَـــا ل

 حْسِـــنِین الُْ ى  نَجـــزِ كَذَالِـــكَ  وَ  ونَ  هَـــرُ وَ  مُـــوسَى  وَ  یُوسُـــفَ  وَ ـــوبَ  یُّ
َ
أ وَ  یْمَنَ 

َ
سُـــل وَ   دَاوُدَ 

)انعام / 83 و 84(.

که حضرت ابو جعفر امام باقر؟ع؟ فرمود: على‏بن ابراهيم قمى با اسناد از جابر آورده 
کـه يـازده برادر داشـت... يعقوب، اسـرائيل‏اللّه‏ _ يعنى  از اخبـار حضـرت يوسـف؟ع؟ آن اسـت 

خالـص بـراى خـدا _ اسـت، فرزنـد اسـحاق پيامبر خداونـد، فرزند ابراهيـم خليل اللّه‏...1

گسـترش دادنـد  کن شـدند و دعـوت بـهي کتاپرسـتى را  پيامبـران بنى‏اسـرائيل در شـام سـا
کـه بـه شـرق و غـرب رسـيد، بعضـى از آنان صاحب شـريعت و کتاب بودنـد، مانند حضرات 
 موسى و عيسى؟عهما؟. حضرت عيسى از فرزندان حضرت ابراهيم از سوى مادرشان حضرت

 مريم؟عها؟ است، اما در اينجا ظاهر آيه متوجهي هود است.
گرد آمده  گفته‌اند: چون اين سـوره در مدينه نازل شـده وي هوديان در آنجا  گويد:  طبرسـى 
بودنـد، خداونـد بـا تعـرض بـه آنـان و پيشينيانشـان و رخدادهـاى ميـان آنـان و پيامبرانشـان، 

پاسـخ را آغاز فرموده اسـت.2
کريـم و خطاب‏هايـش بـراى افـراد و قومهـاى  گويـد: ايـن مهـم نيسـت، چـون قـرآن  مؤلـف 

ويـژه و مـکان و نسـلى مخصـوص نيسـت، بلکـه خطـاب به کسـانى از بنى‏اسـرائيل اسـت که 
دعـوت پيامبـران بنى‏اسـرائيل را شـنيدند، در دوران نـزول قـرآن و بعـد از آن در شـرق و غـرب 

کـه بودنـد. جهـان هـر 
گونـه موعظـه، تذکـر بـه خداونـد و نعمتهـا و موهبتهـاى الهـى، ترغيـب،  سـياق سـخن، بـه 
ترهيـب، احتجـاج، توبيـخ و تجديـد دعـوت بـه سـوى خداونـد و ديـن پيامبـران پرهيـزکارش 

1.  تفسير قمى، ج‌1، ص‌339.
2.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌93.
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کفـرورزى، رودرويـى و  کاملتريـن برهـان اسـت بـه اينکـه تکـرار  و هشـدار بـا رسـاترين بيـان و 
سرکشـى نسـبت بـه ايـن دعـوت مبـارک بـر آنـان جايـز نيسـت، آن گونه که نسـبت بـه پيامبران 
و  آشـکار  حقيقتهـاى  شهوتهايشـان،  و  نفسـانى  خواسـته‏هاى  بـا  و  دادنـد  انجـام  پيشـين 

گرفتنـد. برهانهـاى تمـام و نشـانه‏هاى درخشـان را بـه بـازى 
ايـن گونـه سـخنگويى خـداى متعـال باي هوديان بـه زبان پيامبران اعظمش، برهان بسـيار 
کـه شـامل علـم غيـب  کريـم را نشـان مى‏دهـد، بويـژه از ايـن جهـت  درخشـنده بـر اعجـاز قـرآن 
اسـت بـه صادقانه‏تريـن وجـه ممکـن، بـا اشـتمال بـر تمامـى برهانهـاى الهـى پيامبـران، از آن 

کـه برهانـى الهى هسـتند. جهـت 
گواهـى  گواهـى دادن قـرآن بـه درسـتى و حقانيـت و حقيقـت آن، خـود  کـه  بديهـى اسـت 
حـق و راسـتين و دعـوت بـه سـوى آن اسـت و دفـاع از آن اسـت، هرچنـد متعـرض آن مى‏شـود 
کردنـد تصحيـح مى‏کنـد.  کـه تحريـف  کـه از آن پوشـاندند و آنچـه از آن را  بـه جهـت مطالبـى 
که آن فرسـتادگان انجام دادند، و محنتها و سـختيهايى  نيز تعرض به تمامى مجاهدتهايى 

کردند. کـه تحمّـل 
گواهـى مى‏دهـد بر خلـوص، وفادارى، راسـتى، ايمـان،ي کتاپرسـتى پيامبران،  هـم چنيـن 
و اينکـه در دعوت‏هايشـان در باطـن و نهادشـان در دعـوت خالصانـه بـه سـوى خداونـد بـود. 
بـا آن  کـه  گرفتاريهايـى از فرعونهـا و ستمکارانشـان  در درون و پنهـان خـود، و مشـکلات و 
روبـرو شـدند، و هـر آنچـه در راه خـدا و رضـاى او از آنـان تحمـل کردند رفتـارى از ملتهاى خود 
کـه مخلصيـن، ناپايـدارن و منافقينِ آن  کـه بـدان مقابلـه شـدند، رفتـارى  و اهـل دعـوت خـود 
گذشـت و آنچه خداوند در راسـتاى اجراى سـنت مقدسـش  ملتها داشـتند، آنچه ميانشـان 
کـه هيچکس توان  کـت، عقوبـت، ثـواب، جـزا، ترفيـع و توبيـخ،  درباره‏شـان انجـام داد، از هلا

جلوگيـرى از آن را نـدارد.
کارهايشـان را مقـدس  کـرد و  کـه حضرتـش از تلاششـان تشـکر  در نهايـت ظهـور بـر مى‏آيـد 
کـه اينـان دوسـتان  داشـت و سـتود و در مجامـع بشـرى بـا والاتريـن ستايشـها آواز بـر مـى‏آورد، 
و اوليـاى پـاک نهـاد خداينـد، شأنشـان را بسـيار عظيـم مى‏دانـد و جايگاهشـان را بسـيار والا 
آنـان _ پيشـواياني کتاپرسـتى،  بـر تمامـى  آنـان _ درود خداونـد  کـه  مـى‏دارد و اعالم مى‏کنـد 
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کننـدگان  کبريائيـت و حفـظ  از حريـم  بـه پيمـان، مدافعـان  کننـدگان  حامليـن دانـش، وفا

پيمـان خداونـد مى‏باشـند.

کـه دارنـد،ي ـاد  برترينهـاى امـت قـرآن و بـزرگان قومـش را بـه پايداريهـا و مجاهدتهـاى حـق 

گويـى شـريکان دعوت پشـتيبانان  کـه بـه بالاتريـن درجه‏هـا بـه آنـان محبـت ورزنـد،  مـى‏آورد، 

کننـد. ي ـاران ايشـان هسـتند تـا پرچـمي گانه‏پرسـتى را بـر افرازنـد و حجتهـاى باطـل را نابـود  و

کـه خداونـد متعـال اظهـار دوسـتى خـود نسـبت بـه آنـان  از ايـن آيه‏هـاى مبارکـه بـر مى‏آيـد 

را آغـاز فرمـوده اسـت، تـا آنهـا را برگزينـد، و بـه بخششـها و عاطفه‏هايـش گرامـى دارد، تـا اينکـه 

عاطفـه نيکـو را در آنـان برانگيزانـد، فـروغ نـور را در دلهايشـان برتابانـد و روح دوسـتى و اظهـار 

محبـت را در آنـان زنـده دارد تـا حـق متعـال را بـا نشـانه‏هاى لطـف و نمادهـاى نيکـى و فضـل 

و احسـانش بشناسـند، دسـت مالامـال از عطوفـت بسـيار نيکـو و رفتـار بسـيار زيبـاى او را 

کننـد. نسـبت بـه اوليايـش مشـاهده 

ايـن گونـه بيـان، در مسـير جارى کردن روحي گانه‏پرسـتى، جلب دلهـا و زنده کردن جانها 

کـه  تـوان و شـتاب بيشـتری دارد. بعالوه ايـن موهبت‏هـا داراى حجت‏هـا و برهانهايـى اسـت 

خداونـد ويـژه آنـان قـرار داده اسـت. آنـگاه سـرافرازى و سـرورى آنـان را بـهي ادشـان مـى‏آورد و 

 اينکه پيشوايان دين، پيشتازان اجتماع و بخشنده و نيکوکار بر ضعيفان‏اند. با اين ويژگيها 

فضل خداوند، آقايى بر قوم خود و رياست بر آيين خود را بدست آورده‏اند.

بـه  آويختـن  در  بـه طمع‏ورزى‏هـا،  نسـبت  بنى‏اسـرائيل  فرمانبـردارى  آن،  سـپس ضمـن 

پَسـتى‏ها و فرمانبـردارى از شـهوت‏ها و هوسـهاى آنـان راي ـاد مى‏فرمايـد و اينکـه عادت‏هـاى 

کـه روح والايـى و بزرگـى را از  گذاشـت، در حالـى  قوم‏هـاى وحشـى و بت‏پرسـت بـر ايشـان اثـر 

دسـت دادنـد و از حکومـت و درجـه فرماندهـى بـه زير افتادنـد، در زمانى که به زنان و کودکان 

ياسـت بـراى  شـباهتي افتنـد. همـه ايـن رخدادهـا از روى علـم و عيـان بـود. زمامـدارى و ر

کجـا؟ کجـا و زمامـدارى ملکوتـى و شـريعت الهـى  مـردم جهـان 

کـه ايـن آيه‏هـاى مبارکـه بنى‏اسـرائيل را مـورد خطـاب  بـر خردمنـدان پوشـيده نمى‏مانـد 

قـرار داده و آنـان را بـه بازگشـت بـه حـق و روى‏آورى بـه حقيقـت فـرا مى‏خوانـد، در عيـن حـال 
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کامل‏تريـن بيـان دعـوت مى‏کنـد و تذکـر  امـت اسالم را بـه توحيـد واقعـى و ايمـان خالـص بـه 
کـه پليـدى کفـر و نفـاق را از دلها بزدايـد و سـينه‏ها را از بيمارى گمراهى  مى‏دهـد، بـه گونـه‏اى 
کـه سـنّت خداونـد متعـال نسـبت بـه  کنـد. نيـز بـهي ـاد مـى‏آورد  گنـاه و بيراهـه رفتـن درمـان  و 
کـه  کافـر _ي کسـان اسـت. منـزه اسـت پـروردگارى  پيشـينيان و آينـدگان _ چـه مؤمـن و چـه 

برهانـش را تابنـاک و حجّتـش را واضـح فرمـود.

توضيح و شرح و بيان
سـکونت حضـرت اسـماعيل؟ع؟ و فرزندانـش در حجـاز و پيرامـون آن مشـخص و معلـوم 
کن شـدنِ بنى‏اسـرائيل و مهاجرت آنان از شام بهي ثرب و مرکزيتي افتن ايشان  اسـت. امّا سـا
در آن ديـار، در تاريخهـا صراحـت نـدارد. بطـور اجمـال، شـايد پـس از بعضـى جنگ‏هايـى 
گريختـه و در آنجـا  کـرده و  کـه ميانشـان و ميـان سـتمکاران دورانشـان واقـع شـده، تـرک وطـن 
کـه خطبـه‏اى از اميرالمؤمنيـن؟ع؟ بـر آن اشـاره دارد. در نهـج  گزيده‏انـد، همان‏گونـه  سـکنى 

البلاغـه مى‏فرماينـد:
اسـماعيل، اسـحاق و بنى‏اسـرائيل عبـرت بگيريـد. چقـدر حـالات  از حـال و وضـع فرزنـدان 

بـه يکديگـر هماننـد اسـت. ملتهـا يکنواخـت و رفتارشـان 

قيصرهـــا  و  کســـراها  کـــه  دورانـــى  کنيـــد،  انديشـــه  آنـــان  جدايـــى  و  کندگـــى  پرا مـــورد  در 

کناره‏هـــاى دجلـــه و  ارباب‏هايشـــان بودنـــد. آنـــان را از ســـرزمينهاى آبـــاد، سرســـبز و خـــرّم، 

ــاى ســـخت  ــرض وزش بادهـ ــه در معـ کـ ــاه _  گيـ ــم  کـ ــاى  ــه صحراهـ ــد و بـ ــرات دور مى‏کردنـ فـ

کنـــار شـــتران رهـــا  و دشـــوار بـــود _ بـــراى زندگـــى مى‏فرســـتادند. آنـــان را فقيـــر و تهيدســـت در 

ـــه  ـــود. ب ـــد. پســـت‏ترين خانه‏هـــا را داشـــتند و محـــل زندگيشـــان خشـــک‏ترين ســـرزمينها ب کردن

کـــه بـــر  کـــه بـــه آن پنـــاه جوينـــد و نـــه ســـايه محبتـــى وجـــود داشـــت  بـــال و پـــر دعـــوت حقّـــى بـــود 

کنـــده، و اجتمـــاع  کننـــد. احوال‏شـــان پريشـــان، قدرت‏شـــان پرا عـــزت و ســـرافرازى آن اعتمـــاد 

ــد،  ــى مى‏کردنـ ــختى زندگـ ــه سـ ــر بـ گيـ ــى فرا ــوار و جهالتـ ــيار دشـ ــى بسـ ــود. در بلايـ ــيخته بـ گسـ

گسســـته بودنـــد  گـــور مى‏کردنـــد و بتهـــا را مى‏پرســـتيدند، از خويشـــاوندان  دختـــران را زنـــده بـــه 
و غارتگرى‏هـــاى پـــى در پـــى مى‏کردنـــد...1

1.  نهج البلاغه، خطبه 192.
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ْوفِ بِعَهْدِكم
ُ
وا بِعَهْدِى أ

ُ
وْف

َ
آیه: و أ

کار. کامل و تمامي ک  وفاءي عنى: انجام 
کـردم... و هـر  ـي الشـيءي عنـى تمـام شـد. أوفيتـه أنـا،ي عنـى: تمامـش 

َ
گويـد: وَف ابن‏منظـور 

کـه بـه تمـام کمـال برسـد، کلمه وفى و تمّ برايـش بکار مى‏رود... وفـى،ي عنى: هر چيزى  چيـزى 
کـه تمـام  شـود.1 _ از سـخن و غيـر آن _ 

معنـى »العهـد« پيـش از ايـن در تفسـير آيـه: یَنْقُضُـونَ عَهْـدَ الِله مِنْ بَعْـدِ میثاقِهِ)بقـره / 27( 
آمده اسـت.

 40ِارْهَبُون
َ
ایَ ف آیه: وَ اِیَّ

شـيخ طوسـى گويـد: فـرق ميـان خـوف و رهبـت آن اسـت که خوف، شـک کردن اسـت بر 
يانـى پيـش مى‏آيـدي ـا خيـر، ولـى رهبـت، در حالـى اسـت کـه بدانيـم بـاي ـک شـرط،  اينکـه آيـا ز

يـان واقع نمى‏شـود.2 گـر آن شـرط بدسـت نيايد، ز کـه ا گونـه‏اى  يـان روى مى‏دهـد، بـه  ز
ي ادآورىِ وفا به پيمان الهى و احترام به ميثاق گويد: اين موعظه وي ادآورى، بعد از  مؤلف 

 گرفته شده است،ي عنى همان انجام چيزى که به عقل و شرع، احکام ضرورى عقلى دانسته 

کيد مى‏ورزد. ایَ فَارْهَبُونِ بر آن تأ کلام خود وَ اِیَّ مى‏شود. و با 
کردن3 گويد: الترهّبي عنى: بندگى  فيروزآبادى 

کـه در شـب از خـوف خداونـد  کسـانى  هـارِ«ي عنـى:  يـلِ أسْـدُ النَّ
َّ
گويـد: »رُهْبـانُ الل طريحـى 

تعالـى بندگـى مى‏کننـد، دليـران روزنـد، بـه مجاهـده بـا نفـس و شـيطان.4
پـس اينجـا، جايـگاه تهديـد، تخويـف و هشـدار نيسـت، بلکـه فرمـان وي ـادآورى اسـت بـه 
گرفتـن در بـارگاه قـدس الهـى جـلّ  کـردن در بندگـى، سـهل‏انگارى و سرسـرى  کوتاهـى  اينکـه 
ثنـاؤه روا نيسـت، بلکـه در برابـر بى‏نيـازى او بايد گردن نهـاد، و فرمانبردارى خاضعانه عملى در 

مقابلـش و خضـوع در برابـر سـلطنت خـداى عزوجـل بايـد نشـان داد. او مى‏فرمايـد:

1.  لسان العرب، ج‌15، ص‌398.
2. تبيان ج1 ص184.

3.  قاموس، ج‌1، ص‌78.
4.  مجمع البحرين، ج‌2 ص76.
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ـهُ 
َ
ـهُ وَ وَهَبْنَـا ل

َ
وارِثنَی، فَاسـتَجَبْنَا ل

ْ
نْـتَ خَیْـرُ ال

َ
 وَ أ

ً
نی فَـرْدا ـهُ رَبِّ لا تَـذَرْ بَّ ـا اِذْ نـادی رَ یَّ وَ زَكَرِ

كانُـوا   وَ 
ً
 وَ رَهَبـا

ً
یـرَاتِ وَ یَدْعُونَنَـا رَغَبـا َ كانُـوا یُسـارِعُونَ فى الْ ـمْ  ُ وْجَـهُ اِنَّ ـهُ زَ

َ
حْنَـا ل

َ
صل

َ
ىی وَ أ یَْ

نَـا خَاشِـعِیَن )انبيـاء / 89 و 90(.
َ
ل

کـه گفـت: شـنيدم حضـرت ابـو عبـد ا ‏للّه شـيخ کلينـى بـا اسـناد از محمدبـن مسـلم آورده 
امـام صـادق؟ع؟ مى‏فرمايـد:

گفـت: اى  کـه در نمـاز بـا دسـت چپـم دعـا مى‏کـردم. او  گذشـت، در حالـى  شـخصى بـر مـن 
گفتـم: بنـده خـدا! خداونـد تبـارک را بـر ايـن دسـت هم‌ماننـد  ابـا عبـد اللّه‏ بـا دسـت راسـتت. 
آن يـک حقـى اسـت. و فرمـود: الرغبـة يعنـى: دسـتانت را مى‏گشـايى و باطـن آنهـا را آشـکار 

کنـى...1 کـه دسـتانت را بگشـايى و پشـت آنهـا را آشـکار  مى‏کنـى. و الرهبـة چنـان اسـت 

که حضرت أبو عبد ا ‏للّهامام صادق؟ع؟ فرمود: نيز با اسناد از أبو اسحاق آورده 
کـف دسـتت را بـه سـوى آسـمان بگشـايى. و »الرهبـة« يعنـى اينکـه:  الرغبـة يعنـى اينکـه: دو 

پُشـت دو دسـت را بـه سـوى آسـمان قـرار دهـى.2

که برادرش حضرت موسى‏بن جعفر؟عهما؟ فرمود: صدوق با اسناد از على‏بن جعفر آورده 
کـه  کـف دسـت را برگردانـى. )الإبتهـال( ايـن  کـه وقتـى دعـا مى‏کنـى، دو  )التّبتّـل( ايـن اسـت 
کـه دو دسـتت را بـه سـوى آسـمان بگشـايى  آن دو را بگشـايى و پيـش آورى. )الرغبـة( ايـن 
کـه دو دسـتت را برگردانـى و بـه طـرف صورتـت  و روبـروى صـورت قـرار دهـى، و )الرهبـة( ايـن 

ببـرى...3 بالا 

گويـد: بـا تأمـل و درنـگ در ايـن روايتهـا و ديگـر روايتهـا بـه ايـن مضمـون، متوجـه  مؤلـف 

کـه )الرهبـة( مـرادف )الخـوف( نيسـت. ايـن روايتهـا را در ايـن مقـام نياورديـم تـا بـه  مى‏شـويم 

کـه بـراى آن وضـع شـده، هميـن معنايـى  کنيـم،ي ـا بگوييـم چيـزى  معنـى لغـوى آن اسـتدلال 

کـه معنـىِ ذکـر شـده در ايـن  کـه در ايـن روايتهـا ذکـر شـده اسـت. بلکـه مـراد ايـن اسـت  اسـت 

روايتهـا، همـان معنـى لغـوىي ـا از مصداقهـاى آني ـا چيـزى نزديک و مسـانخ با آن اسـت که با 

نوعـى عنايـت در ايـن مـورد بـکار بـرده شـده اسـت.

کافى، ج‌2، ص‌480.   .1
2.  همان، ص‌479.

3.  معانى الاخبار، ص‌370.
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بـه هـر حـال، بـا فـرض تمـام اينهـا،ي ـا معنـى آن بندگى کردن اسـتي ا از شـؤون آن اسـت با 
توجـه بـه مراعـات مقـام خداونـد مولـى و مهيمـن که بايد پاس داشـت.

ِافِرٍ بِه
َ

ك  
َ

ل وَّ
َ
ونُوا أ

ُ
 تَك

َ
مْ وَ لا

ُ
ا لِمَا مَعَك

ً
ق تُ مُصَدِّ

ْ
نْزَل

َ
آیه: وَ آمِنُوا بِمَا أ

یَـوْمِ الْخِـرِ وَ مَـا 
ْ
ـا بِـالِله وَ بِال  آمَنَّ

ُ
ـاسِ مَـنْ یَقُـول پيـش از ايـن تفسـير »ايمـان« ذيـل آيـه وَ مِـنَ النَّ

کيـد شـده  کـه همـه ايمـان عمـل اسـت و ايـن فريضـه واجـب تأ ؤْمِنِنَی آورديـم و گفتيـم  هُـمْ بُِ

گسـترده شـده اسـت. لـذا مؤمـن بـا  کالبدهـا  گيـر بـر درون دل و اعضـاى بـدن، بـر دلهـا و  فرا
کارهـاى خارجـى خـود بـدون ايمـان درونـى مسـلمان منافـق خواهـد بـود. امـا مؤمـن بـا قلـب و 
اعضـاى بـدن، مؤمـن و مسـلمان اسـت. پـس آنکـه از ايمـان خـارج شـده، مسـلمان اسـت و 

کافـر اسـت. آنکـه از اسالم خـارج شـده، 
کافـران بـه انجـام فـروع هماننـد اصـول  کـه  بـر ايـن مطلـب  آيـه مبارکـه  بـه ايـن  اسـتدلال 
گر دري ک عرض باشـند،  که تکليف به اصول و فروع، ا  تکليف دارند، دشـوار اسـت از اين‏رو 

کريمه در اين معنى ظهور ندارد. کرد، اما اين آيه  مى‏توان به آن استدلال 
بعلاوه واجب سـاختن نسـبت به بعضى از آنها عقلى ضرورى اسـت و نسـبت به بعضى 
کـهي ـادآورى بـه آنچـه ذاتـاً واجـب اسـت، در مرتبـه احـکام  ديگـر مولـوى شـرعى. روشـن اسـت 
گونه  گروه دري ک عرض وي ک مرتبه نيست، همان  مولوى شرعى نيست. پس وجوب هر دو 

َقُون كُـمْ تَتَّ
َّ
عَل

َ
ذِینَ مِنْ قَبْلِكُـمْ ل

َّ
قَكُـمْ وَ ال

َ
ـذِی خَل

َّ
كُـمُ ال بَّ ـاسُ اعْبُـدُوا رَ ـا النَّ َ یُّ

َ
 کـه در تفسـير آيـه یَـا أ

 )بقره / 21( توضيح داديم.
از قـرآن و  بـر حضرتـش فـرو فرسـتاده شـد  مـراد از موصـول »بمـا« قـرآن اسـتي ـا هـر آنچـه 

ـا مَعَكُـمْ حـال از موصـول اسـت.  قًـا لَِ کـه در دوران حياتـش برقـرار فرمـود. مُصَدِّ سـنتهايى 
کتابهـاى آسـمانى  کـه قـرآن مجيـد بـر همـه  تصديـق قـرآن بـه آنچـه دارنـد، بديـن معنـى اسـت 

گـواه و نگهبـان مى‏باشـد. خداونـد تعالـى مى‏فرمايـد:

 ِیْه
َ
كِتَـــابِ وَ مُهَیْمِنًـــا عَل

ْ
ا بَـــنَْ یَدَیْهِ مِنَ ال قًا لَِ ـــقِّ مُصَدِّ َ

ْ
كِتَـــابَ بِال

ْ
یْـــكَ ال

َ
نَـــا اِل

ْ
نْزَل

َ
وَ أ

)مائـــده / 48(.

کتابهاست،  که قرآن، مراقب آن  ظاهرا معنى مناسب براى »مهيمن« در اينجا، آن است 
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کـه چيـزى بـر آن افـزودهي ـا از  کتابهـاى آسـمانى اسـت  آنهـا را زيـر نظـر دارد و نگهدارنـده همـه 
آن کاسـته نشـود. آنچـه قـرآن کريـم در مـورد ايـن کتابها تأييد کند، حق آشـکار اسـت، آنچه را 

کافران و سـتيزه‏جويان نيسـت. نپذيـرد، چيـزى جـز ترديد 

ِافِرٍ بِه
َ
ك  

َ
ل وَّ

َ
ونُوا أ

ُ
 تَك

َ
آیه: وَ لا

خطـاب بـهي هوديـان اسـت، شـايد بـه اين معنى که آنان دانشـمندان سـابقه‏دار نسـبت به 
اديـان و شـؤون آنهاينـد. لـذا کفـرورزى آنـان بـه قرآن، به انـدازه کفر ديگران،ي عنى روسـتاييان و 
کتابهـا و  کـه بـه  باديه‏نشـينان حجـاز و پيرامـون آن نيسـت، بلکـه کفرشـان از آن جهـت اسـت 
گاهـى داشـتند، لـذا موجـب گمراهـى مى‏شـدند و ترديـد در دل همه مردم  صُحُـف آسـمانى آ
کـه ماننـد رذل‏هـا و  مى‏آورنـد بويـژه مـردم عامـى و مسـتضعفين فکـرى. پـس شايسـته آنـان بـود 
که  کفرورزى نکنند، بلکه سـزاوارتر آن اسـت  که پيرو سـتمگران و تکبرورزان‏اند،  افراد پسـتى 

در ايمـان پيـش قـدم شـوند و از مـردم ديگـر بـر ايمان آوردن سـبقت بگيرند.


ً
لِیلا

َ
مَنًا ق

َ
 تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ث

َ
آیه: وَ لا

گويـد: شـرى الشـى‏ء، يشـريه، شِـرىً، و شـراءً و اشـتراه،ي کسـان هسـتند. شـراه و  ابن‏منظـور 
اشـتراه:ي عنـى آن را فروخـت.1

کـه آيـات مـرا بـه  گويـد: بـر ايـن مبنـا، معنـى چنيـن اسـت: بـر شـما حالل نيسـت  مؤلـف 

اينکـه  اسـت، چـه  بـى‏ارزش  معاملـه‏اى  معاملـه  ايـن  زيـرا  بفروشـيد  و  بخريـد  انـدک  بهايـى 
يافـت مى‏کننـد، اندکي ا بسـيار باشـد. طبرسـى گويد: از حضرت أبـو جعفر امام  کـه در بهايـى 

کـه فرمـود: باقـر؟ع؟ دربـاره ايـن آيـه روايـت شـده 
از  آمـــدى  کعب‏بـــن أشـــرف و چنديـــن يهـــودى ديگـــر هـــر ســـال در  يحيى‏بـــن أخطـــب و 

ــى از  ــذا آيه‏هايـ ــود. لـ ــع شـ ــر قطـ ــان پيامبـ ــا فرمـ ــه بـ کـ ــتند  ــت نداشـ ــتند، دوسـ ــان داشـ يهوديـ

کـــه در ايـــن  کردنـــد. ايـــن بهايـــى اســـت  کـــه صفـــت و يـــاد پيامبـــر در آن بـــود، تحريـــف  تـــورات را 
ــد.2 ــر مى‏باشـ ــورد نظـ ــه مـ آيـ

1.  لسان العرب، ج‌14، ص‌427.
2.  مجمع البيان ج1 ص95.
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 41ِقُون
َ
اتّ

َ
اىَ ف آیه: وَ اِیَّ

سـاحت  در  گرفتـن  سرسـرى  و  مسـامحه  از  آنـان،  بـه  اسـت  خداونـد  هشـدار  و  تهديـد 
مقـدس او، کـه خداونـد، بـا ايـن جُـرم و خيانتشـان نسـبت بـه حـق مبيـن آنـان را مـورد مؤاخذه 

توانايـى شکسـت‏ناپذير. مؤاخـذه  آنهـم  ندهـد،  قـرار 

 42َمُون
َ
نْتُمْ تَعْل

َ
 وَ أ

َ
حَقّ

ْ
تُمُوا ال

ْ
باطِلِ وَ تَك

ْ
 بِال

َ
حَقّ

ْ
بِسُوا ال

ْ
آیه: وَ لا تَل

صفـت پيامبـر در تـورات و انجيـل، آشـکار، روشـن و ثابـت بـود و آنـان شـکى در آن مـورد 
کننـد. خداونـد  کتمـان  نداشـتند. امـا خواسـتند بـا تحريـف و تلبيـس آن را مخفـى دارنـد و 
سـبحان آنـان را از ايـن گنـاه و جنايـت نهـى فرمـود و بر آنان احتجاج فرمود که اين گناه بسـيار 

گاهـى مرتکـب نمى‏شـوند. بـزرگ و زشـت را جـز بـا علـم و آ

َكاة لاةَ وَ آتُوا الزَّ قیمُوا الصَّ
َ
آیه: وَ أ

کـه  کـه فرمـان بـه صالة، زکات و رکـوع بـراىي هوديـان اسـت، در حالـى  ظاهـر آن اسـت 
کـه ايـن  گفـت  احـکام شـرعى مولـوى پـس از ايمـان آوردن بـر آنـان واجـب مى‏شـود. مى‏تـوان 
فرمـان پـس از فرمـان بـه ايمـان و تعهدشـان بـه آن اسـت، آيـا ايـن مقـدار در جهـت توجـه امـر به 

آنـان بسـنده اسـتي ـا خيـر؟
بعالوه آيـا مـراد از صالة، همـان صالة شـرعى در ديـني هـود اسـتي ا آنچه در شـرع اسالم 
آنـان  بـه صالة  کـه فراخوانـى حضرتـش  نـدارد  اسـت؟ ظاهـرا وجـه دوم باشـد، چـون معنـى 
باشـد. خـداى سـبحان همـان گونـه کـه مؤمنيـن را پس از ايمـان، به صلاة فرا خوانده، نسـبت 

بـهي هـود نيـز هميـن گونـه اسـت.
که الصلاة به معناى دعا است. گفته‏هاى اهل لغت و فقها ظاهر مى‏شود  از 

گويد: صلاةي عنى دعا و استغفار.1 ابن‏منظور 
بــا  باشــد،  بــه ديگــرى  آوردن  روى  و  توجّــه  کــه دعــاء همــان  آن  گويــد: ظاهــراً  مؤلــف 

کــه مــراد از آن  کننــده و اجابــت او، بــر خــاف الصــاة  عنايــت بــه توجــه ديگــرى بــه دعــا 
کننــده. ايــن  توجــه مطلــق اســت بــدون عنايــت بــه درخواســت روى آوردن ديگــرى بــه دعــا 

1.  لسان العرب ج14، ص‌464.
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عنايــت در تحقــق مفهــوم صــاة دخالــت نــدارد.
واجـبي ـا  از   _ آن  مـورد  در  مقـرر  شـرايط  و  مى‏گزينـد  بـر  را  مطلـق  عـامي ـا  مفهـوم  فقيـه، 
 

ّ
مسـتحب بـودن _ را از دليل‏هـاى ديگـرى بـه دسـت مـى‏آورد. امـر مـورد نظر شـارع به تعـدّد دال
و مدلـول، معيـن مى‏شـود. پـس ايـن مصـداق خـاص، محـدود بـه حـدود و قيدهـا مى‏شـود، 
تـا معنـى لغـوى بـا مصاديـق عـام و مطلـق، بـه حقيقـت صـدق کنـد. ايـن عنـوان جامـع ميـان 
گونه اسـت،  تمام انواع صلاة و مصاديق آن اسـت. سـخن درباره شـرايط و قيدهايش همين 
بـدون اينکـه حقيقـت شـرعى در مفهـوم )الصالة(ي ـا مفهـوم چيـزى از شـرايط و قيدهايـش 

توهّـم شـود.

 43كِعین عُوا مَعَ الرّا
َ
آیه: وَ ارْك

،ي عنى: سـر  َ
 و رکوعا

ً
گويـد: ثعلـب گفتـه: الرکـوع:ي عنـى: الخضـوع. رکـع يرکُعُ رکعـا ابن‏منظـور 

کـهي ـک رکعت مى‏شـود.1 فـرود آورد. در پـى هـر قيامـى رکـوع و دو سـجده از نمـاز اسـت 

هر کس آن را انجام داد، در زمره بندگان نيکوکار،ي اد کنندگان خداوند، تسبيح‏کنندگان 

او، سر فرود آوردگان و فروتنان در برابر خداوند در مى‏آيد.
خداى متعال مى‏فرمايد:

هُـوَ  ـهُ 
َ
اِنّ ـاجِدِینَ،  السَّ بَـكَ فِ 

ُّ
تَقَل وَ  تَقُـومُ،  یَـرَاكَ حِنَی  ـذِى 

َّ
ال حِیمِ،  الرَّ یـزِ  عَزِ

ْ
ال  

َ
 عَىل

ْ
ل

َ
تَـوَكّ وَ 

تـا 220(. )شـعراء / 217   ُعَلِیم
ْ
ال ـمِیعُ  السَّ

َكِتَاب
ْ
ونَ ال

ُ
نتُمْ تَتْل

َ
مْ وَ أ

ُ
نفُسَك

َ
بِرِّ وَ تَنسَوْنَ أ

ْ
اسَ بِال

َ
مُرُونَ النّ

ْ
تَأ

َ
آیه: أ

کار خيـر و بخشـش  کـه مـردم را بـه نيکـى،  خطـاب و توبيـخ بـه دانشـمنداني هـود اسـت 

مرتکـب  آن  بـر خالف  خـود  کـه  حالـى  در  مى‏دهنـد  فرمـان  و  مى‏خواننـد  فـرا  پرهيـزکارى  و 

مى‏شـوند،ي عنـى سـهل‏انگارى و سـبک شـمردن. آنـان، از روى عمـد، حقيقت‏هـاى مربـوط 

گـروه مخـذول، و مسـتى افـراد خـوار و سـبک  بـه رسـول خـدا را مى‏پوشـانند. آنـان در خـوابِ 

کتـاب آسـمانى را تالوت مى‏کننـد. شـمار قـرار دارنـد، بـا آنکـه 

1. لسان العرب، ج‌8، ص‌133.
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َون
ُ
 تَعْقِل

َ
لا

َ
ف
َ
آیه: أ

 سرزنش و احتجاج خداوند تعالى است به جهت اينکه آنان اهل جنايت و خيانت‏اند،
که از سوى خداوند، حجتى آشکار و ضرورى است. با وجود عقل 
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�نَ  �ی ٖ ذ�
ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

�  ٤٥ �نَ  عٖ�ی اٰ�شِ خ�
ݨْ
ال ى 

َ
عَل اٰ 

ّ
اِل ݥ  �ةݨٌ رݦݦَ ݬݫٖ�ی ݫ ݓٮݠݫ

َ
ك

ݦَ
ل هاٰ 

ݩݐَّ ݧ وَاِںݧ  ۚ
ݦݩݩݩ
٭ لوٰ�ةِ وَالصَّ رِ  �بْ
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ْ اِل ݧ ݧمُݨݧ ݧ هݧ

َّ ںݩݩݦݐݧ
ݦَ
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ّ وا رَ�ب ݑُ مݦْ مُلاٰٯݧ ُ ݧ هݠݧ
ݩݐَّ ںݧ
َ
و�نَ ا

ݩݩݐُّ ںݧ �ظݦُ ݦَ �ی

مًا لاٰ  وݨݨْ ݦَ وا �ی
ݑُ ݧ ٯݧ

�نَ ٤٧ وَا�تَّ مٖ�ی
َ
عاٰلݠ

ْ
ى الݠ

َ
مْ عَل

ُ
ك ٮݩݩݑُ

ݦْ
ل

ض�َّ ݫیٖ �فَ
ّ ݐݧ ںݧ

َ
مْ وَا

ُ
ك �یْ

َ
�تُ عَل ݨْ مݧ َ عݧ ْ �نݧ

َ
یٓ ا �تٖ

ݩَّ
یَ الݠ ِ

ٮَݨݑ عْم ںݨݐِ

هاٰ عَدْلٌ   مِ�نݨْ
�ذُ ݨْ�َخ ݩݩݘݧ وݧ ُ اٰعَة�ٌ وَلاٰ �ی ف�َ  هاٰ �ش لُ مِ�نݨْ َ �بݧ

ق�ݨْ ݦُ ا وَلاٰ �ی �ًئ �یݨْ
َ سٍ �ش ْ ݐݧ ڡݧ سٌ عَ�نْ �نَ ݨْ ݐݧ ڡݧ ٖیݤ �نَ ز�

ْ ج�
�تَ

و�نَ ٤٨ صَرݦݦݩُ ݩݩݐْ ںݧ ُ وَلاٰ هُمݨݦݨْ �ی

گران اسـت مگر بر فروتنان )۴۵( همان  از شـيكبايى و نماز يارى جوييد و به راسـتى اين ]كار[ 

گشـت )۴۶(  كرد و به سـوى او باز خواهند  كه مى‏ دانند با پروردگار خود ديدار خواهند  كسـانى 

كه بر شـما ارزانى داشـتم و ]از[ اينكه من شـما را بر جهانيان  اى فرزندان اسـرائيل از نعمتهايم 

كـه هيـچ كـس چيـزى ]از عذاب خدا[ را از كسـى  كنيـد )۴۷( و بترسـيد از روزى  برتـرى دادم يـاد 

دفـع نمـى ك‏نـد و نـه از او شـفاعتى پذيرفتـه و نـه بـه جـاى وى بدلـى گرفتـه مـى ‏شـود و نـه يـارى 

خواهند شـد )۴۸(

ِة
َ
لا بْرِ وَ الصَّ آیه: وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّ

خداونـد  سـوى  از  کار  آن  انجـام  تـوان  و  تأييـد  و  کمـک  درخواسـت  اسـتعانت،  شـرح: 

گزيـر از اقـرار و الـزام بـه  سـبحان اسـت. خداونـد متعـال، تنهـاي ـارى دهنـده اسـت و مؤمـن نا
کـه تنهـا از او بايـدي ـارى خواسـت. اين اسـتعانت  آن و تمجيـد خداونـد متعـال اسـت بـه ايـن 

کار سـاز مى‏باشـد. کارهـاى نيکـو، خيلـى  بـراى رسـيدن بـه 
گرفتاريهـا اسـت، بـدون ناشـکيبايى و نالـه و زارى،  مـراد از صبـر، تحمـل مصيبت‏هـا و 

کار از خداونـد سـبحان اسـت. گشـايش در  بلکـه درخواسـت رهايـى و 
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گزيـر بايـد تحمـل  کـه در ايـن صـورت نا البتـه گاهـى صبـر در برابـر اذيـت و آزار مـردم اسـت 

کـه بـه گونـه‏اى زشـت‏تر از آن بـا آن مقابلـه شـود. همچنيـن ممکـن اسـت صبـر  کـرد بـدون ايـن 

کـه از ارتـکاب  در برابـر انجـام فرمانهـا و نيکوکارى‏هـا باشـد، بـه مراقبـت و مواظبـت بـر آنهـا، 

گناهـان خـوددارى شـود. بـه هرحـال بيـان موردهـاى صبـر، بـه بررسـى‏هاى  کارهـاى حـرام و 

بسـيار نيـاز دارد.

گفت: اميرالمؤمنين؟ع؟ فرمود: که  کافى با اِسناد از أصبغ آورده  در 
کـه نيکـو و زيباسـت، و بهتـر از آن در جايـى  گونـه اسـت: صبـر بـه هنـگام مصيبـت  صبـر دو 

کـه خداونـد عزوجـل بـر تـو حـرام فرمـوده اسـت...1 اسـت 

کردم: گفت: به حضرت ابو جعفر امام باقر؟ع؟ عرض  که  نيز با اسناد از جابر آورده 
کنار  که در  خداوند شـما را مورد رحمت قرار دهد، صبر جميل چيسـت؟ فرمود: صبرى اسـت 

آن شـکايتى )از خداوند( به مردم نشـود.2

 45َخاشِعِین
ْ
ى ال

َ
 عَل

َّ
بِیرَة اِلا

َ
ك

َ
ها ل

َ
آیه: و اِنّ

هـا« بـه »الصالة« بـر مى‏گـردد، و مـراد از »الصلـوة« در اين جايـگاه، نمازى 
َ
ظاهـراً ضميـر »اِنّ

کـه جـز افـراد پرهيـزکار و مخلـص، از روى رغبـت و رهبـت انجـام نمى‏دهنـد. نمـاز بـه  اسـت 

کـه از خداونـد خشـيت دارنـد، و در  ايـن معنـى، بسـيار بـزرگ و والا اسـت مگـر بـراى فروتنانـى 

ينـد. دلهـا و سينه‏هايشـان مراقـب او

 46َیْهِ راجِعُون
َ
هُمْ اِل

َ
نّ
َ
هِمْ وَ أ بِّ وا رَ

ُ
هُمْ مُلاق

َ
نّ
َ
ونَ أ

ُ
ذینَ یَظُنّ

َّ
آیه: ال

بـه معنـاىي قيـن  اينجـا  در  اسـت. ظـنّ  فروتنـان  بـراى  بزرگداشـت  و  توصيـف  آيـه،  ايـن 
مى‏باشـد.

که حضرت على در باره اين آيه مى‏فرمايد: عياشى از أبو معمر آورده 
که بر انگيخته مى‏شوند و ظنّ آنان يقين است.3 يقين دارند 

کافى، ج‌2، ص‌90.   .1
2.  همان، ص‌93.

3.  تفسير عياشى ج1 ص44.
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صدوق با اسـناد از أبو معمر سـعدانى آورده که حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ فرمود:

ـمْ يعنـى يقين دارند  ِ بِّ قُـوا رَ ـمْ مُلا ُ نَّ
َ
ـونَ أ ذیـنَ یَظُنُّ

َّ
... بديـن سـان مؤمنيـن را يـاد فرمـود: ال

کـه برانگيختـه و محشـور داده مى‏شـوند و بـه ثـواب و عقـاب محاسـبه و مجـازات مى‏شـوند. 
ظـن در اينجـا بطـور خـاص يقين اسـت...1

ى 
َ
مْ عَل

ُ
تُك

ْ
ل

َ
ضّ

َ
ـــی ف نِّ

َ
مْ وَ أ

ُ
یْك

َ
نْعَمْـــتُ عَل

َ
تِی أ

َّ
 نِعْمَتِـــیَ ال

ْ
رُوا

ُ
ك

ْ
 اذ

َ
آیـــه: یَـــا بَنِی اِسْـــرَائِیل

47َمِین
َ
عَال

ْ
ال

يـد  کنيـد و بـهي ـاد آر کـه بـه شـما ارزانـى داشـتم،ي ـاد  بيـان: اى بنـى اسـرائيل! نعمتهايـى را 

کـه آيه‏هـاى  کـه شـما را برتـرى دادم و در ميـان شـما موسـى و هـارون را برانگيختـم  هنگامـى را 
گزيـر  کردنـد. پـس نا مـا از معـارف را برايتـان خواندنـد و احـکام حالل و حـرام را برايتـان بيـان 
کتابـى ديگـر  کنيـد تـا خداونـد پيامبـر ديگـرى برانگيزانـد و  بايـد نسـل بـه نسـل، بـه آن عمـل 
کـه تحريـف و تبديـل آن بـا هواهـاى نفسـانى و  بفرسـتد. ايـن اسـت ديـن ثابـت و شـرع اسـتوار 
خواسـته‏هاى شـخصى روا نيسـت. ولى متأسـفانهي هوديان آن سـفارش الهى را اجرا نکردند، 

کردنـد. بعضـى از احـکام را تحريـف و بعضـى حقايـق آن را انـکار 
که به پيامبر و به قرآنش ايمان آرند. کرد  که به آنان  از جمله اين موارد، سفارشى است 
گروهى از مفسّران آورده است: که طبرسى از حضرت باقر؟ع؟ و  از جمله روايتى است 

کـه هـر دو محصنـه بودنـد،  کـرد، در حالـى  زنـى از اشـراف خيبـر بـا مـردى از اشـراف يهـود زنـا 
کـه از  کـردنِ آن دو را ناخوشـايند داشـتند. بـراى يهوديـان مدينـه نوشـتند  يهوديـان سنگسـار 
پيامبـر در ايـن بـاره سـؤال کننـد بـدان اميد که برايشـان مجوزى به دسـت آيـد. گروهى به راه 
کـه در ميانشـان کعب‏بـن اشـرف، کعب‏بـن أسـيد، شـعبه‏بن عمـرو، مالـک بـن صيـف  افتادنـد 
کنانه‏بـن أبوالحقيـق و افـراد ديگـرى بودنـد. خدمـت پيامبـر رسـيدند و عرضـه داشـتند: اى  و 
کـه زنا کرده‏انـد. فرمود: در  گاه کنيـد از مجـازات شـرعى مـرد و زن محصنـه‏اى  محمـد!! مـا را آ
کـردن را  گفتنـد: آرى. جبرئيـل فرمـان سنگسـار  ايـن مـورد بـه قضـاوت مـن راضـى مى‏شـويد؟ 
کردنـد.  فـرود آورد. پيامبـر آن را بـه اطلاعشـان رسـانيد. آنـان از پذيـرش آن حکـم خـوددارى 

کـرد: ميـان خـود و آنـان، ابن‏صوريا را قـرار ده، و او را براى حضرتش توصيف  جبرائيـل عـرض 

1.  توحيد، ص‌267.
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کـه هنـوز ريـش در نيـاورده و سـفيد پوسـت و نابينـا اسـت،  کـرد. پيامبـر فرمـود: آيـا جوانـى را 

گفتنـد: آرى. فرمـود:  کـه در فـدک زندگـى مى‏کنـد و ابن‏صوريـا خوانـده مى‏شـود؟  مى‏شناسـيد 

گفتنـد: داناتريـن يهـودى اسـت بـه آنچـه خداونـد بـر  او چگونـه مـردى در ميـان شـما اسـت؟ 

کردنـد. عبداللّه‏بـن صوريـا نزدشـان  موسـى نـازل فرمـوده اسـت. فرمـود: او را بياوريـد. چنيـن 

که پروردگارى جز او نيسـت، سـوگند مى‏دهم، همان  آمد. پيامبر به او فرمود: ترا به خداوند 

کـه تـورات را بـر موسـى فـرود آورد، دريـا را بـراى شـما شـکافت، شـما را نجـات داد، آل فرعـون 

گياهـى و بلدرچيـن )مَـنّ و سـلوى(  کـرد، ابـر را بـر شـما سـايه افکنـد و برايتـان شـهد  را غـرق 

کـه همسـر دارد، مى‏يابيـد؟ ابن‏صوريـا  کـردن کسـى را  کـه آيـا در کتابتـان سنگسـار  فـرو فرسـتاد 

گـر تـرس از سـوزاندن پـروردگار تـورات  گفـت: آرى، سـوگند بـه آنچـه مـرا بـه آن يـاد‌آور شـدى، ا

کـردم تغييـر مـى‏دادم. ليکـن مـرا  کـه بـراى شـما اعتـراف  نبـود، دروغ مى‏گفتـم يـا چيـزى را 

گـر چهـار  کتـاب شـما آمـده اسـت؟ فرمـود: ا کـه ايـن مطلـب چگونـه در  کنيـد اى محمـد  گاه  آ

کـرده، همانگونه که ميل سـورمه وارد سـورمه‏دان  کـه آن را واردش  گواهـى دهنـد  مـرد عـادل 

گونـه در  کـرد: خداونـد بـه هميـن  مى‏شـود، حکـم او سنگسـار شـدن اسـت. ابن‏صوريـا عـرض 

تـورات بـر موسـى فـرو فرسـتاد. پيامبـر بـه او فرمـود: چـه چيـزى باعـث شـد بـراى اوليـن بـار 

گـر شـخصى از اشـراف زنـا مى‏کـرد،  کـرد: مـا ا فرمـان خـدا را فروکاسـتيد و تغييـر داديـد؟ عـرض 

گـر شـخص ضعيفـى زنـا مى‏کـرد بـر او حـدّ جـارى مى‏کرديـم. )در نتيجه(  او را رهـا مى‏کرديـم و ا

کـرد، او را سنگسـار  زنـا ميـان اشـراف زيـاد شـد. تـا اينکـه پسـر عمـوى يکـى از پادشـاهان مـا زنـا 

او  بـه  کنـد، قومـش  را سنگسـار  او  کـرد. پادشـاه خواسـت  زنـا  نکرديـم. سـپس مـرد ديگـرى 

گفتنـد: نمى‏پذيريـم تـا اينکـه فلانـى _ يعنـى پسـر عمويـش _ را سنگسـار کنى. گفتيـم: گرد هم 

کـه شـامل شـريف و ضعيـف باشـد. شالق  مى‏آييـم و چيـزى غيـر از سنگسـار وضـع مى‏کنيـم 

کـدام را چهـل تازيانـه بزننـد سـپس چهره‏شـان را  کرديـم، يعنـى هـر  زدن و »تحميـم« را وضـع 

کننـد و )در شـهر( بگرداننـد. ايـن حکـم بجاى  کننـد و بـر عکـس روى دو الاغ سوارشـان  سـياه 

کـردن مقـرّر شـد. سنگسـار 

کـه نـزد تـو  کـردى، هنگامـى  گاه  گفتنـد: چـه سـريع او را از ايـن بابـت آ يهوديـان بـه ابن‏صوريـا 

کـه غيبتـت کنيم. آمديـم سـزاوار نبـودى و غايـب بـودى، لـذا خـوش نداشـتيم 
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گـر چنيـن نمى‏کـرد، او را از آن خبـر نمـى‏دادم. پيامبـر  گفـت: او مـرا بـه تـورات سـوگند داد، و ا

کردنـد. فرمـود: مـن نخسـتين  درباره‏شـان فرمـان داد و آن دو را بـر درِ مسـجدش سنگسـار 

کـه آن را ميرانده بودنـد. خداونـد در اين باره  کـردم زمانـى  کـه فرمـان تـو را زنـده  کسـى هسـتم 

نـازل فرمـود:

كِتَـابِ وَ یَعْفُو 
ْ
فُونَ مِـنَ ال ْ ُ

كُنْتمُْ ت ـا  كَثِیـرا مَِّ كُـمْ 
َ
ُ ل نَا یُبَنّیِ

ُ
كِتَـابِ قَـدْ جَاءَكُـمْ رَسُـول

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
یَـا أ

كَثِیـر1ٍ )مائده / 15(. عَـنْ 

 مِنْهَا 
ُ

 یُؤْخَذ
َ
 مِنْهَا شَفَاعَة وَ لا

ُ
 یُقْبَل

َ
 تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا وَ لا

َ
قُوا یَوْما لا

َ
 آیه: وَ اتّ

48َهُمْ یُنْصَرُون 
َ
عَدْل وَ لا

گويـد: و قـد توقّيـت و أتّقيـت الشـى‏ء و تقيتـه أتقيـةً، تُقـى و تقيّـةً و تقـاءً: وقتـى بـه آن  ابن‏منظـور 
هشـدار بدهى.2

که زوج است.3 گويد: الشفع: بر خلاف الوتر،  نيز 
ي اد شـده  ابن‏اثيـر گويـد: شـفاعت، در حديث‏هـاى مربـوط بـه کارهـاى دنيـا و آخرت مکرر
گفتـه مى‏شـود:  گناهـان و جنايـت بيـن آنهـا.  اسـت.ي عنـى: درخواسـت بـراى چشـم پوشـى از 
کـه  کسـى اسـت  کسـر فـاء(  ع )بـه  شـفَعَ، يشـفَع، شـفاعة. پـس او شـافع و شـفيع اسـت. مُشـفِّ
کـه شـفاعت او پذيرفتـه مى‏شـود.4 ع )بـه فتـح فـاء(ي عنـى: کسـى 

َ
شـفاعت را مى‏پذيـرد. مشَـفّ

کـه از روى سرشـت  کننـده، بـا همـه اصـرار و پافشـارى  گويـى درخواسـت  گويـد:  مؤلـف 

کسـى را بـه خـود ضميمـه  و تکويـني ـا عمـل بـراى پيـش بـردن هدف‏هايـش از ديگـرى دارد، 
کـه نـزد  کسـى  کنـد،  ي ـارى  کمـک و کـه او را بـراى درخواسـت و پنـاه بـردن بـه ديگـرى  مى‏کنـد 
گرامى‏تـر باشـد و جايـگاه و مقامـى نزديک‏تـر داشـته باشـد. ايـن  کننـده آبرومندتـر و  شـفاعت 
گـر مـورد شـفاعت بطـور مطلـق در اختيـار  امـر ميـان خردمنـدان امتهـا و ملتهـا جريـان دارد، ا

کـرده باشـد. گـر خداونـد متعـال بـه او تمليـک  کننـده باشـد، حتـى ا شـفاعت 

1.  مجمع البيان، ج‌3، ص‌193.
2.  لسان العرب ج15، ص‌402.

3.  همان، ج‌8، ص‌183.

4.  النهاية ج2، ص‌485.
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کارگزاران اجراء قانونهاى شرعى اين توانائى را دارا نمى‏باشند. اما 
بـه هـر حـال نسـبت بـه خداونـد متعـال امکانـش بـدون اشـکال اسـت، چـون خداونـد هـر 
کننـدگان. خداونـد،  کار را مالـک اسـت، آنهـم پيـش و بعـد از شـفاعتِ شـفاعت  دو سـوى 
آنهاسـت.  دوى  هـر  مالـک  حقيقتـاً  او  کـه  دارد،  اختيـار  در  را  کـردن  مؤاخـذه  و  بخشـيدن 
گناهـکاران سـرکش را بـه فضلـش مى‏بخشـد، پـس حمـد و شـکرش مى‏کننـد. از سـوى ديگـر، 

بـه عدالتـش مؤاخـذه مى‏فرمايـد، پـس تمجيـد و تقديـس مى‏شـود.
پس عامل مرجّح براى صدور فعل و صدوري کى از دو طرف متسـاوى نسـبت به خداى 
متعـال، پيـش از شـفاعت موجـود اسـت. عامـل شـفاعت در جايـگاه خـودش بـه فضـل او 
منحصـر نيسـت، بلکـه عوامـل ديگـر بـراى شـفاعت ممکـن اسـت ماننـد: عفـو قبـل از آن و 
همـراه آن، و مرجّحهـاى ديگـرى ماننـد توبـه‏اش، ايمانـش، دعايـش، صدقه‏هايـش، احسـان 
کـه باعـث رضايـت پـروردگار و  و پيوسـتگى او بـا همسـايگان و خويشـاوندان و هم‏کيشـان، 
فضـل سـرورش مى‏شـود. بـه هـر حـال در تمام اينها امر بـر مدار عدالت و فضـل الهى مى‏گردد.
او بـا فضلـش آنهـا را مى‏پذيـرد و مى‏بخشـد و مى‏افزايـد، و بـا عدالتش مؤاخـذه مى‏فرمايد، 
چـون انسـان در راسـتاى گناهانـش مسـتحق مؤاخـذه اسـت، آنهـم مؤاخـذه‏اى نيرومندانه و با 
کـه انجـام دهـد )عفـوي ـا مؤاخـذه(، از اختيارهـاى اوسـت، آنهـم  کـدام را  قـدرت. از ايـن رو هـر 
گناهـکار سـرکش در اختيـار اوسـت، در مـورد شـفاعت  پـس از تمـام مرجّحـات. بخشـيدن 
رأى او نسـبت بـه آن مرجّـح اسـت نـه بـه چيـز ديگـرى، هـم چنيـن مؤاخـذه و عدالـت نسـبت 
بـه آن مرجّـح نيـز در اختيـار اوسـت از آن مرجـح نـه بـه آن. لـذا برگزيـدني کـى از دو طـرف، اولًا 

و ابـداً برايـش در حقيقـت ايجـاب نمـى‏آورد.
کـردن اسـت  بـه عبـارت ديگـر خداونـد سـبحان، بى‏ترديـد، مالـک بخشـايش و مؤاخـذه 
گر شـفاعت کنندگان اقـدام کنند و  بـدون اينکـهي کـى از ايـن دو برايـش وجوبـى ايجـاد کنـد. ا
بـراى گناهـکاران شـفاعت کننـد، شـفاعتى که براى طرف عفو ترجيـح دارد، موجب محدود 
کيفـر اسـت، حتـى  کـردن مالکيـت و قـدرت خداونـد نمى‏شـود. حضرتـش مالـک بخشـش و 
در مرتبه شـفاعت. او بدون شـفاعت نيز مالک بخشـش اسـت، ليکن هنگامى که شـفاعت 
در طـول مالکيـت نـه در عـرض آن ترجيـح داشـته باشـد، پـس مالکيـت بر شـفاعت حکومت 
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کنـد، ايـن عفـو از  گـر خداونـد سـبحان هنـگام شـفاعت عفـو  دارد، و عکـس آن نيسـت. پـس ا
جهـت مالکيـت و قـدرت اسـت نـه اينکـه معلـول شـفاعت باشـد. صـدور عفـو از شـفاعت و 

بـه شـفاعت، بـا فـرض مالـک بـودن عفـو و مؤاخذه محال اسـت.
کـهي گانگـى وي کتايـى خداونـد سـبحان در تمامـى شـؤون  بـر خردمنـدان روشـن اسـت 
کارِ آفريـدگان و هرچـه شـأن تکويـن  کـه  الوهيـت و ربوبيّتـش مقتضـى اسـت و حکـم مى‏کنـد 
کـه مربـوط بـه اوسـت، ملـک طلـق خداى تبـارک و تعالى اسـت از ازل و أبـد، در دنيا  و تشـريع 
کـه در آنجـا اختيارهـا  و در آخـرت. ظهـور ايـن مالکيـت در آخـرت روشـن‏تر و نمايان‏تـر اسـت 
باطـل مى‏شـود و امانتهـا ماننـد قـدرت، ثروت، فرمانروايى و نعمت به مالک و بخشـاينده‏اش 
و  فروتـن مى‏شـود  برايـش  پاينـده اسـت. بديـن روى، چهره‏هـا  پادشـاهِ حـقِ  کـه  بـاز مى‏گـردد 
انـد،  گرفتـه  بـالا  را  سرهايشـان  کننده‏انـد،  اطاعـت  کـه  حالـى  در  مى‏آيـد،  پاييـن  صداهـا 

پلکهايشـان بـه هـم نمى‏خـورد و دلهايشـان خالـى اسـت. خـداى متعـال مى‏فرمايـد:

بْصَـارُ، 
َ
رُهُـمْ لِیَـوْمٍ تَشْـخَصُ فِیـهِ الْ ـا یُؤَخِّ َ

َ
ـونَ اِنّ الُِ

َ
 الظّ

ُ
ـا یَعْمَـل سَبنََّ الَله غَافِلاً عَمَّ ْ َ

وَ لَا ت

ـمْ هَـوَاء )ابراهيـم / 42 و 43(. فْئِدَتُُ
َ
ـمْ طَرْفُهُـمْ وَ أ یِْ

َ
 اِل

ُ
مُهْطِعِنَی مُقْنِعِـی رُءُوسِـهِمْ لَا یَرْتَـدّ

ارِ )مؤمن / 16(. قَهَّ
ْ
وَاحِدِ ال

ْ
یَوْمَ لِِله ال

ْ
كُ ال

ْ
ل نِ الُْ َ ‏ءٌ لِّ مْ شَْ  الِله مِنُْ

َ
فَ عَل ونَ لَا یَْ یَوْمَ هُم بَارِزُ

کلام عبـده در بـاب شـفاعت روشـن مى‏شـود، وى مى‏گويـد: در  از ايـن سـخنان، سسـتى 
کلام الهـى در توصيـف  کـه نفـى مطلـق شـفاعت را مى‏رسـاند، ماننـد  قـرآن آيه‏هايـى اسـت 

کـه سـود بخشـى  ـة وَ لا شَـفاعَة )بقـره / 154( آياتـى نيـز هسـت 
َّ
روز قيامـت: لا بَیْـعٌ فیـهِ وَ لا خُل

ـافِعِیَن )مدثـر / 48(.
َ

ـا تَنفَعُهُـمْ شَـفَاعَةُ الشّ َ
َ

شـفاعت را نفـى مى‏کنـد، ماننـد آيـه ف
 
َ
 بِاِذْنِهِ )بقـره / 255( و اِلّا

َ
کـه افـاده نفى مى‏کننـد، مانند آيـه اِلّا آيه‏هـاى ديگـرى هسـت 

نِ ارْتَضَ... )انبياء / 28(. لَِ

گونـه دربـاره اثبـات شـفاعت آمـده، از آيات متشـابه اسـت  اسـتادمان گفـت: آنچـه بديـن 
و در آن مذهـب پيشـينيان را بـه تفويـض و تسـليم خبـر مى‏دهـد، و اينکـه ايـن امتيازى اسـت 
کـه خواهد بدان اختصاص مى‏دهـد و از آن با عبارت  کـه خداونـد در روز قيامـت هـر کسـى را 
بـا تنزيـه خداونـد جـلّ جلالـه از  يـم،  شـفاعت تعبيـر فرمـود. مـا از حقيقـت آن اطلاعـى ندار
تأويـل  مذهـب  در  امـا  عُـرف.  گفتگـوى  زبـان  در  شـفاعت  شـده  شـناخته  متـداول  معنـى 
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کـه خداونـد تعالـى آن را اجابـت  امـروزى، مى‏توانيـم شـفاعت را منحصـر بدانيـم بـه دعايـى 
مى‏فرمايـد.1

کـه شـفاعت و تصـرّف در بخشـش و مؤاخـذه  کلام عبـده اسـت، امّـا حـق آن اسـت  ايـن 
بندگانـش از روى عدالـت و فضـل، حـق مطلـق خداونـد تبـارک و تعالى اسـت. آيه‏هاى وارده 
در بـاب تذکـر دادن بـه ايـن معنـى و اثبـات توحيـد و اختصـاص دادن مالکيـت مطلـق بـه 

خداونـد متعـال، بيـرون از ايـن بحـث اسـت. خـداى متعـال مى‏فرمايـد:

یْهِ تُرْجَعُونَ)زمر / 44(.
َ
َّ اِل ُ

رْضِ ث
َ
ماواتِ وَ الْ كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
 ل

ً
فاعَةُ جَیعا

َ
 لِِله الشّ

ْ
قُل

 بِاِذْنِهِ )بقره / 255(.
َ
ذِى یَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلّا

َّ
مَنْ ذَا ال

ـمْ فیكُـمْ  ُ نَّ
َ
ذیـنَ زَعَمْتمُْ أ

َّ
كُـمْ وَراءَ ظُهُورِكُـمْ وَ مـا نَـری مَعَكُـمْ شُـفَعاءَكُمُ ال نا

ْ
ل تَرَكْتمُْ مـا خَوَّ

كُنْتمُْ تَزْعُمُونَ)انعـام / 94(.  عَنْكُـمْ مـا 
َّ

بَیْنَكُـمْ وَ ضَـل ـعَ  تَقَطَّ قَـدْ 
َ
ل شُـرَكاءُ، 

ة وَ لا شَفاعَة )بقره / 53(.
َّ
لا بَیْعٌ فیهِ وَ لا خُل

نا )اعراف / 53(.
َ
نا مِنْ شُفَعاءَ فَیَشْفَعُوا ل

َ
 ل

ْ
فَهَل

بيـان  شـريک.  داشـتن  بـدون  مالکيّـت  در  بـراىي ـادآورىي گانگـى خداونـد  آيه‏هـا  ايـن 
بنـدگان  بـه  را  شـفاعت  امـر  تعالـى  خداونـد  کـه  نـدارد  مـا  بحـث  بـه  ربطـى  اينهـا  شـده‏اند. 
کـه از  کسـانى اسـت  گفتـه  کـرد. در برخـى از ايـن آيه‏هـا ردّ  مقـرب خـود تمليـک فرمـود و عطـا 
جانـب خـود بـا هواهـاى نفسـانى و خرافه‏گويـى خـود در مالکيت داشـتن خداوند بر شـفاعت 
شـريکى جـز خـداى متعـال بـر گرفتنـد. آنـان درک نکردند که آنچـه مِلک خداونـد به حقيقت 
مالکيـت اسـت، چگونـه ممکـن اسـت شـريک او در ملـک باشـد؟ و چگونـه شـفاعت‏کننده 
نافرمانـان آن هـم خـارج از فرمـان خداونـد باشـد؟ آيا اين سـخن جز کلام محـال و بدور از حقّ 

نيسـت؟ خداونـد تعالـى مى‏فرمايـد:
قُونَ )انعام / 51(. هُمْ‏یَتَّ

َّ
عَل

َ
لٌِّ وَ لا شَفِیعٌ ل مْ مِنْ دُونِهِ وَ ُ یْسَ لَ

َ
ل

عِنْـدَ الِله  هَـؤُلَاءِ شُـفَعَاؤُنَا  ـونَ 
ُ
یَقُول وَ  یَنْفَعُهُـمْ  لَا  وَ  هُـمْ  یَضُرُّ لَا  مَـا  مِـنْ دُونِ الِله  یَعْبُـدُونَ  وَ 

 َـا یُشْـرِكُون رْضِ سُـبْحَانَهُ وَ تَعَـالَ عَمَّ
َ
ـمَاوَاتِ وَ لَا فِ الْ ـمُ فِ السَّ

َ
ـا لَا یَعْل ئُـونَ الَله بَِ تُنَبِّ

َ
 أ

ْ
قُـل

)يونـس / 18(.

1. المنار، ج‌1 ص307.
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عَـرْشِ مَـا 
ْ
 ال

َ
َّ اسْـتَوَى عَىل ُ

ـامٍ ث یَّ
َ
ةِ أ مَـا فِ سِـتَّ رْضَ وَ مَـا بَیْنَُ

َ
ـمَاوَاتِ وَ الْ ـقَ السَّ

َ
ـذِی خَل

َّ
الُله ال

ونَ)سـجده / 4(. رُ
َ

فَلاَ تَتَذَكّ
َ
لِ وَ لَا شَـفِیعٍ أ كُـمْ مِـنْ دُونِـهِ مِـنْ وَ

َ
ل

اسـت.  شـفاعت  بـه  مربـوط  شـريفه  آيه‏هـاى  بـه  دادن  توجّـه  بـاب،  ايـن  در  مهـم  سـخن 

مى‏فرمايـد: تعالـى  خـداى 

مْـرِهِ 
َ
قَـوْلِ وَ هُـمْ بِأ

ْ
 عِبَـادٌ مُكْرَمُـونَ، لَا یَسْـبِقُونَهُ بِال

ْ
ـدا سُـبْحَانَهُ بَـل

َ
ـنُ وَل حَْ ـذَ الرَّ َ َّ

ـوا ات
ُ
وَ قَال

ـنِ ارْتَضىَ وَ هُمْ مِنْ خَشْـیَتِهِ   لَِ
َ
فَهُـمْ وَ لَا یَشْـفَعُونَ اِلّا

ْ
یْدِیِهـمْ وَ مَـا خَل

َ
ـمُ مَـا بَنْیَ أ

َ
ـونَ، یَعْل

ُ
یَعْمَل

مُشْـفِقُونَ )انبيـاء / 26 تـا 28(.

ايـن آيـه شـريفه بـه روشـنى و صراحـت مى‏گويـد، آنان که براى شـفاعت به آنهـا اجازه داده 

کسـانى را شـفاعت مى‏کننـد  شـده بـا تمليـک خداونـد تعالـى، مالـک آن هسـتند، جـز اينکـه 

گزير فرد مورد شـفاعت، بايد از آنانى باشـد  کـه خداونـد از آنهـا رضايـت داشـته باشـد،ي عنـى نا

کـه خداونـد از او رضايـت دارد و ظاهـراً رضايـت داشـتن بـه دسـت نمى‏آيـد، مگـر از جهـت 

افعـال و باورهايشـان و بطـور خلاصـه، دينشـان.

آيه ديگر در باب شفاعت، اين است:

هُ قَوْلًا )طه / 109(.
َ
نُ وَ رَضَِ ل حَْ هُ الرَّ

َ
ذِنَ ل

َ
 مَنْ أ

َ
فَاعَةُ اِلّا

َ
یَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشّ

چـون بهـره بـردن از شـفاعت در رتبـه بعـد از اجـازه خـداى تعالـى بـراى شـفاعت و وقوع آن 

از شـافعان اسـت، پـس مفـاد آيـه آن اسـت کـه شـفاعت کسـى بـراى کسـى سـودمندى نـدارد، 

کننـده اجازه شـفاعت براى شـفاعت شـونده داده باشـد. مگـر اينکـه خداونـد بـه شـفاعت 

آيه ديگر در باب شفاعت، اين است:

 
ً
حْـنِ عَهْـدا ـذَ عِنْـدَ الرَّ َ َّ

 مَـنِ ات
َ
ـفاعَةَ اِلّا

َ
لِكُـونَ الشّ ، لا یَْ

ً
َ وِرْدا جْرِمِنَی اِلى جَهَنمَّ نَسُـوقُ الُْ

)مريـم / 86 و 87(.

کـه ظاهـر  گونـه  آن  برگـردد،  بـه شفاعت‏شـوندگان  گـر  ا يملکـون  لا  فعـل  در  فاعـل  ضميـر 

شـفاعتِ  از  کـه  جهـت  ايـن  از  جـز  نيسـتند،  شـفاعت  مالـک  آنـان  کـه  مى‏رسـاند  اسـت 

ايـن جايـگاه،  در  آنـان  و  ميـان خداونـد  آنکـه  بشـرط  اسـتفاده مى‏کننـد،  شـفاعت‏کنندگان 

کارهـاى  کـه  کسـانى باشـند  گزيـر بايـد از  پيمانـى پيـش از آن موجـود باشـد. بـر ايـن اسـاس نا
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يانى به اسـتدلال وارد  گـر اين ضمير به شـفاعت‏کننده برگردد، ز نيکويـى انجـام داده‏انـد. امـا ا
کـه  کـه ايـن آيـه بـه روشـنىِ تمـام، ثابـت مى‏کنـد  نمى‏کنـد. بـه هـر دو صـورت، شـکى نيسـت 

اجـازه شـفاعت از خداونـد سـبحان اسـت.

در آيه ديگر مى‏فرمايد:

نْ یَشـاءُ  ذَنَ الُله لَِ
ْ
نْ یَـأ

َ
 اِلّا مِـنْ بَعْـدِ ا

ً
م شَـیْئا ـمواتِ لا تُغْىن شَـفاعَتُُ ـكٍ فِ السَّ

َ
كَـمْ مِـنْ مَل وَ 

وَ یَـرْضى )نجـم / 26(.

کـه فرشـتگان بـراى کسـى شـفاعت مى‏کننـد که مورد مشـيت  کريمـه بـر مى‏آيـد  از ايـن آيـه 

کـه نـزد خداونـد، ايمـان و  خداونـد باشـد و خداونـد، بـه دينـش رضايـت دهـد. روشـن اسـت 

کارهـاى زشـت بندگانـش  کفـر و  کارهـاى نيکـو باعـث رضايـت مى‏گـردد و خـداى تعالـى بـه 

راضـى نيسـت.

آيه ديگر چنين است:

كُـمْ  بُّ  رَ
َ

ـوا مَـاذَا قَـال
ُ
ـمْ قَال بِِ و

ُ
عَ عَـنْ قُل ـهُ حَىّتَ اِذَا فُـزِّ

َ
ذِنَ ل

َ
ـنْ أ  لَِ

َ
ـفَاعَةُ عِنْـدَهُ اِلّا

َ
وَ لَا تَنْفَـعُ الشّ

كَبِیـرُ )سـبأ / 23(.
ْ
عَیِلُّ ال

ْ
ـقَّ وَ هُـوَ ال َ

ْ
ـوا ال

ُ
قَال

کـه بـراى  کـه شـفاعت شـوندگان همانانـى هسـتند  اسـتدلال بـه آيـه، از ايـن جهـت اسـت 

کننـدگان، اذن داده شـده اسـت. پذيرفتـن شـفاعت دربـاره آنهـا، بـه شـفاعت 

در آيه ديگر مى‏فرمايد:

 َمُـــون
َ
ـــقِّ وَ هُـــمْ یَعْل َ

ْ
 مَـــنْ شَـــهِدَ بِال

َ
ـــفَاعَةَ اِلّا

َ
ذِیـــنَ یَدْعُـــونَ مِـــنْ دُونِهِ‏الشّ

َّ
لِـــكُ ال وَ لَا یَْ

)زخـــرف / 86(.

کـه بت‏هـا و معبودهـاى باطـل را  کسـانى  اسـتثناء منقطـع اسـت، چـون مشـارکتى بيـن 

کنندگان عدالت، و خداشناسـان  مى‏خوانند، ازي ک سـوى، و ميان شـاهدان بحق، اسـتوار 

کـردن  گـروه، اجـازه شـفاعت  کـه دوميـن  امتهـا و ملتهـا موجـود نمى‏باشـد. ايـن آيـه مى‏رسـاند 

دارنـد و بـا تمليـک خـداى تعالـى مالـک آن هسـتند.

کـس خواسـتار تفصيـل  کريـم اسـت. هـر  ايـن خلاصـه سـخن در بـاره شـفاعت در قـرآن 

کنـد. کتابمـان بدائـع الـکلام ص 212 _ 175 رجـوع  باشـد، بـه 
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سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  61-49

ݩݧوُ�نَ  حݧ ݬݪِ
ݨّ �ب

ذ�َ �یُ �بِ  اٰ ذ�َ ع
ْ
ال ءَ  سُوݨݨݦٓ ݐكَُݠمْ  ݩݧ ومُوںݧ ُ ݧ َسݧ �ی �نَ  وݨݨْ عݩَ رݨݦݨْ ڡݨݐِ لِ  ءاٰ مِ�نݨْ  اٰكُمْ  �ن ݨْ �یݧ

َّ ج�
�نَ  

وَاِدݩݐݨْ

 
مٌ ٤٩ وَاِدݩݐݨْ �ی ٖ مْ عَ�ظ

ُ
ك ِ

ّ ءٌ مِ�نݨْ رَ�ب
ٓ

لاٰ مْ �بَ
ُ
لِك

ݭیٖ �ذٰ
 وَڡݨݐ

ݦݦݦݦݩݩۚ
مْ٭

ُ
ءَك

ٓ
ِساٰ و�نَ �نݫ ُ حْ�یݧ �تَݡ ْ َݡسݧ مْ وَ�ی

ُ
ءَك

ٓ
اٰ �ن ْ �ب

َ
ا

رُو�نَ ٥٠  �ظُ �نْ �تَ مْ  ݑُ ݧ ٮݩݧ ݩݐݨْ ںݧ
ݦَ
وَا �نَ  وݨݨْ عݩَ رݨݦݨْ ڡݨݐِ لَ  ءاٰ  

ٓ
اٰ ںݩݐ

ٯݑݨْ رݦݩَݡ
ْ عݩݐݨݧ

َ
وَا اٰكُمْ  ݐں ْ �یݧ َ ج�

ْ �نݧ
َ
ا �َف حْرَ  �بَ

ْ
ال مُ 

ُ
ك �بِ اٰ  �ن

ݨْ �قݧ رݦَ  ڡݦݐَ

و�نَ  ُ ݩݧ ِمݧ اٰلݠݫ مْ ظ� ݑُ ݧ ٮݩݧ ݩݐݨْ ںݧ
ݦَ
عْدِهٖ وَا َ لَ مِ�نݨْ �ب عِ�جْ

ْ
مُ ال �تُ

َذ�ْ خ�ݧ
مَّ ا�تَّ

ُ ً �ث ة�ݧ
َ
ل ْ �یݧ

َ
�نَ لݠ �ی ٖ ݫ عݫ ݓَ ݫ رْٮݫ

َ
ى ا

ٰٓ ݩݩݧ ݩݧ ݧ ݧ ݧ اٰ مُوسݧ عَدْ�ن  واٰ
وَاِدݩݐݨْ

اٰ مُوسَى �ن ْ �یݧ
�تَ  ءاٰ

و�نَ ٥٢ وَاِدݩݐݨْ ُ رݧ
ُ
ك

ݨْ �ش
مْ �تَ

ُ
ك

ݦَّ
ل عݩَ

َ
لِكَ ل دِ �ذٰ ݩْ عݧ َ مْ مِ�نݨْ �ب

ُ
ك اٰ عَ�نْ �ن وݨݨْ مَّ عََف�

ُ  ٥١ �ث

كُݠمْ 
وْمِ اِ�نَّ اٰ �قَ مِهٖ �ی وݨݨْ َق� ِ ݩىٰ لݫ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ اٰلَ مُوسݧ  �ق

دُو�نَ ٥٣ وَاِدݩݐݨْ هْ�تَ مْ �تَ
ُ
ك

ݦَّ
ل عݩَ

َ
اٰ�نَ ل ݢٯݑ ݢ رݩْ ُ ݐݧ ڡݧ

ݨْ
اٰ�بَ وَالݠ �ت ِ ݫ كݫ

ݨْ
  ال

مْ 
ُ
سَك ُ ݧ ف�ݧ

ݨْ ݐںݨݧ
َ
وٓا ا

ُ
ل ݩݑُ ٮݧ

ا�قݨْ مْ �َف
ُ
ك اٰرِ�ئِ ݢا اِلىٰ �ب ݢ ݢ ݩٓ وݧ ݨݨݨݦُ وٮݬݓ

ݩݑُ ݧ ٮݧ َ لَ �فݧ عِ�جْ
ْ
مُ ال

ُ
ك اٰ�ذِ خ� ِ

ا�تّ مْ �بِ
ُ
سَك ُ ݧ ف�ݧ

ݨْ ݐںݨݧ
َ
مْ ا مْ�تُ

َ
ل ظ�َ

مُ ٥٤  �ی ٖ ݫ حݫ �بُ الݠرَّ ݢاٰ ݢ ݢ وݩّ
ۥ هُوَ ال�تَّ ُ هݧ

 اِ�نَّ
ݦݩݩݦݦۚ

مْ٭
ُ
ك �یْ

َ
ݡاٰ�بَ عَل ٮݩݩݑ مْ �فَ

ُ
ك اٰرِ�ئِ دَ �ب مْ عِ�نْ

ُ ݧ
ك

ݦَ
رٌ ل �یْ

مْ َخ�
ُ
لِك  �ذٰ

ة�َق�ُ  مُ الصّاٰعِ
ُ
ك ٮݦݑْ

�ذَ �َخ
َ
ا �ةً �َف هْرݦَ َج� هَ  ى اللّٰ رݦݩَ َ ݩݩݩݧىٰ ںݦݐݧ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ كَ حَ�تّݧ

َ
مِ�نَ ل ْ ݘݨݧ وݩݧ �نݨݨْ �نݦُ

َ
ݩىٰ ل ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ اٰ مُوسݧ ُمݨْ �ی ݩݑݧ ٮݧ

ْ
ل  �قُ

 وَاِدݩݐݨْ

و�نَ ٥٦  ُ رݧ
ُ
ك

ݨْ �ش
مْ �تَ

ُ
ك

ݦَّ
ل عݩَ

َ
مْ ل

ُ
ك ݩݑِ ٮݧ ْ دِ مَوݧ ݩْ عݧ َ اٰكُمْ مِ�نݨْ �ب �ن ْ عَ�ث َ مَّ �ب

ُ رُو�نَ ٥٥ �ث �ظُ �نْ مْ �تَ ݑُ ݧ ٮݩݧ ݩݐݨْ ںݧ
ݦَ
 وَا

مِ�نݨْ  وا 
ُ
ل كݦݨݦُ ى٭ݦݦݦݩݩݩݩۖ  ٰ وݨݨݨݧ

ْ
ل وَالسَّ مَ�نَّ 

ْ
ال مُ 

ُ
ك �یْ

َ
عَل اٰ  �ن

ݨْ
ݢلݠ ݢ رݩݐَ ْ ںݦݩݐݨݧ

ݦَ
وَا ماٰمَ  َغ�

ْ
ال مُ 

ُ
ك �یْ

َ
عَل اٰ  �ن

ݨْ ݧ
ل

َّ
ل وَظ�َ

لِمُو�نَ ٥٧  �ظݨْ ݔَ ىݫ مݨْ  هݩُ َݡ سݧ ڡݐُ ںݩݐݨْ
ݨَ
ا ݢا  ݢ ݢ ݩٓ وݧ ݠ�نݨْ كاٰ�نُ ِ ݫ ݩكٰݫ ݧ وَلݩݩݩݩݩݩݩݩݧ اٰ  مُو�ن

َ
ل  وَماٰ ظ�َ

ݦݦݦݦݩۚ
اٰكُمْ٭ �ن �قْ رَز�َ اٰ�تِ ماٰ  �ب ِ

طَ�یّ

اٰ�بَ  �ب
ْ
وا ال

ُ ݧ
ل حݦݦݩݩݐُ ادݨْ ا وݦَ ًݡ ݧ دݧ مْ رَغ�َ ݑُ ٮݧ

�ئݨݨْ ُ �شِ �ث هاٰ حَ�یْ وا مِ�نݨْ
ݩُ ݧ ݧ
ل

كݦݦݨݨُ
ة�َ �فݨݨَ ݔَ ݫ ىݫ رݨْ َق�

ْ
هِ ال ِ

وا هٰدݦݐ
ُ
ل ا ادْ�خُ �نَ

ْ
ل  �قُ

وَاِدݩݐݨْ

لݨݨَ 
َ

دّ ݨݨݨَ �بݧ
�نَ ٥٨ �فَ �ی مُحْسِ�نٖ

ْ
دݩݦُ ال �ی ٖ ݐ

رݦݩ �نَݡ َݡ  وَسݩݧ
ݦݦݦݦݩۚ

اٰكُمْ٭ طَخ�اٰ�ی مْ 
ُ ݧ
ك

ݦَ
رݦْ ل ف�ِ

ݨْ غ�ݧ  �نَ
ة�ٌ

َ
وا حِطّ

ُ
ولݠ

ݑُ ا وَٯݧ ًݡ دݧ
سُ�جَّ

ا مِ�نَ  ز�ً ْ وا رِج� ُ ݧ مݧ
َ
ل �نَ ظ�َ �ی ٖ ذ�

َّ
ى ال

َ
اٰ عَل �ن

ْ
ل ز�ݨَ �نْ

ݦَ
ا

ݨْ �فݦَ مُݨݧ هݠݩݧ
َ
لَ ل �ی ٖ ی �قݫ ٖ ذ�

ݩَّ
رَ ال �یْ

ا �غَ
ݩً
وْل

وا ٯݦݑَ ُ ݧ مݧ
َ
ل �نَ ظ�َ �ی ٖ ذ�

َّ
ال

رِ�بْ  ا اض�ْ �نَ
ݦْ

ل ق�ُ مِهٖ �فَ وݨݨْ َق� ِ ݩىٰ لݫ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݧىٰ مُوسݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ سْ�قݧ و�نَ ٥٩ وَاِ�ذِ اسْ�تَ سُق�ُ ف�ݨْ َ وا �ی
ݐُ ݧ ماٰ كاٰںݧ ءِ �بِ

ٓ
ماٰ السَّ

اٰسٍ  �ن
ُ
ا عَلِمَ كُلݩُّ  دْ  �قَ  

ݦۖ
ا٭ �نً عَ�یْ �ةَ  رݦݨَ

ݨْ اٰ عَ�ش ٮݦݩݑ ںݩݐَ
ݨْ ݩݒ اٮݡݧ هُ  مِںݩݩݐݨْ �تݨْ  رݦݨݨَ َج�  ݐَ ڡݧ ا�نْ �َف  

ݦݦݩۖ
٭ رݨݨݦَݡ َݡ ݧ ݨَݡج� ݧ حݧ

ݨْ
ال عَصاٰكَ  �بِ

�نَ ٦٠  سِدٖ�ی
ݨْ�ضِ مُڡݨݐݨْ ݧ رݧ اَ

ْ
ݭیِ ال

ا ڡݨݐ وݨݨْ َ عْ�ث هِ وَلاٰ �تَ ِ اللّٰ ق� وُا مِ�نݨْ رِز�ْ ݧ ݧ �ب رَݡ
ݨْ وا وَا�ش

ُ
ل  كݦݨݦُ

ݦݩۖ
٭ ْ مݨݧ ݩݩُ ݩݧ هݠݧ ݨَ ٮݬݓ رݦݩَ

ݨْ َ�ش م

اٰ  اٰ مِمݩݦّ �ن
َ
ݥ ل ݨݨْ ݩݩݐݨْرِݣݣحݬݓ حݧ ُ كَ �ی اٰ رَ�بَّ �ن

َ
ادْݣݣعُ ل حِدٍ �َف رݦَݡ عَلىٰ طَعاٰمٍ واٰ �بݪِ

ْ َݡصݧ �نݨݨْ �نݧ
َ
ݩىٰ ل ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ اٰ مُوسݧ ُمݨْ �ی ݩݑݧ ٮݧ

ْ
ل  �قُ

وَاِدݩݐݨْ
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و�نَ 
ُ ݧ
دِلݠ ݨْ ݧ �بݧ

ٮݨݑَ ݨْ سݧ
َ ݑݧ ٮݧ

َ
اٰلَ ا  �ق

ݦۖ
لِهاٰ٭ ݩَݡ ݧ َݡصݧ ݓݧ ݫ ومِهاٰ وَعَدَسِهاٰ وَٮݫ

هاٰ وَ�فُ ݘِ ىٓݡݧ
 ݧ

اٰ
ّ ٮݩݩݦݒ ݬِ ݫ ݫ ٯݦݑ لِهاٰ وݦَ

ق�ݨْ َ ْ�ضُ مِ�نݨْ �ب ݨݧ رݧ
َ
ا

ْ
�تُ ال �بِ

�نْ �تُ

رِٮݬݓَ�تݨْ 
 وَض�ُ

ݦݦݩݩݦۗ
٭ ْ ݩݧ ُمݧ ݩݩݑݧ ٮݧ

ْ ݧ
ل

ݦَ
مْ ماٰ سَا

ُ ݧ
ك

ݦَ
 ل

اِ�نَّ
ا �َف طُوا مِصْرݦݦًݡ �بِ

ْ هݨݧ ِ
ٱ
� 
ݩݩۚ ݧ
٭ رݩݩݩٌ �یݩݩْ

ی هُوَ َخ� ٖ ذ�
َّ
ال ىٰ �بِ

ݐ ݩݧ ںݧ ْ دݧ
َ
ی هُوَ ا ٖ ذ�

ݩَّ
ال

وا 
ݐُ ݧ كاٰںݧ  ْ مُݨݧ ݧ هݧ

ݐَّ ݣݣںݧ
ݦَ
ا �بِ لِكَ 

�ذٰ ݩݦۗ 
ݩݩݩ
هِ٭ اللّٰ مِ�نَ  �بٍ  َض�َغ�  �بِ ءُوا 

ٓ
اٰ وَ�ب  

ة�ُ َ ݐݨݧ ںݩݩݧ
ݨَ
ك ْ َݡسݧ ݧ ݧ مݧ

ݨْ
وَالݠ  

ة�ُ
ݩَّ
ل ِ

الذ�ّ هِمُ  �یْ
َ
عَل

ݐوُا  ݧ وَكاٰںݧ عَصَوْا  ماٰ  �بِ لِكَ  �ذٰ  
ݩݩۗ
٭ ِ

حَٯݨݑّ
ݨْ
ال رِ  ْ �یݧ

َغ� �بِ �نَ  �ی ٖ
�یّ ݓِ ٮݠݫ

ݩݩݐَّ ݧ الݠںݠݠݧ و�نَ 
ُ
ل ݩݩݑُ ٮݧ ق�ݨْ َ وَ�ی هِ  اللّٰ اٰ�تِ  ـݘاٰ�ی �بِ و�نَ  رݩُ ف�ُ

ݨْ
ك َ �ی

دُو�نَ ٦١ عْ�تَ َ �ی

كـه شـما را از ]چنـگ[ فرعونيـان رهانيديم ]آنان[ شـما را سـخت‏ شـكنجه  و ]بـه يـاد آريـد[ آنـگاه 
گذاشـتند و در آن ]امـر بال و[  میکردنـد پسـران شـما را سـر مـى ‏بريدنـد و زنهايتـان را زنـده مـى‏ 
كـه دريـا را بـراى شـما شـكافتيم و  آزمايـش بزرگـى از جانـب پروردگارتـان بـود )۴۹( و هنگامـى 
كـه شـما نظـاره میکرديـد غـرق كرديـم )۵۰( و  شـما را نجـات بخشـيديم و فرعونيـان را در حالـى 
كـه بـا موسـى چهـل شـب قرار گذاشـتيم آنگاه در غياب وى شـما گوسـاله را ]به پرسـتش[  آنـگاه 
كـه شـكرگزارى  كـه سـتمكار بوديـد )۵۱( پـس از آن بـر شـما بخشـوديم باشـد  گرفتيـد در حالـى 
كننده حق از باطل[ داديم شـايد هدايت‏  كتاب و فرقان ]=جدا كه موسـى را  كنيد )۵۲( و آنگاه 
يابيـد )۵۳(و چـون موسـى بـه قـوم خـود گفت اى قوم من شـما با ]به پرسـتش[ گرفتن گوسـاله 
كاران[ خودتـان را بـه قتـل  برخـود سـتم كرديـد پـس بـه درگاه آفريننـده خـود توبـه كنيـد و ]خطـا
كـه ايـن ]كار[ نـزد آفريدگارتـان بـراى شـما بهتـر اسـت پـس ]خـدا[ توبـه شـما را پذيرفـت  برسـانيد 
گفتيـد اى موسـى تـا خـدا را آشـكارا نبينيـم هرگـز  كـه او توبـه‏ پذيـر مهربـان اسـت )۵۴( و چـون 
گرفـت )۵۵(  كـه مـى ‏نگريسـتيد صاعقـه شـما را فـرو  بـه تـو ايمـان نخواهيـم آورد پـس در حالـى 
كنيد )۵۶( و بر شـما ابر را سـايه‏  كه شـكرگزارى  سـپس شـما را پس از مرگتان برانگيختيم باشـد 
يكزه‏ اى  يكهاى پا گفتيم[ از خورا گزانگبين و بلدرچين فرو فرسـتاديم ]و  كرديم و بر شـما  گسـتر 
كـه بـه شـما روزى داده‏ ايـم بخوريـد و]لـى آنـان[ بـر مـا سـتم نكردنـد بلكـه بـر خويشـتن سـتم روا 
گفتيـم بديـن شـهر درآييـد و از ]نعمتهـاى[  كـه  مـى‏ داشـتند )۵۷(و ]نيـز بـه يادآريـد[ هنگامـى را 
كنـان از در ]بزرگ[ درآييـد و بگوييد ]خداوندا[  آن هـر گونـه خواسـتيد فـراوان بخوريـد و سـجده‏ 
گناهـان مـا را بريـز تـا خطاهاى شـما را ببخشـاييم و ]پاداش[ نكيـوكاران را خواهيم افزود )۵۸( 
كـرده بودنـد ]آن سـخن را[ بـه سـخن ديگـرى غيـر از آنچه به ايشـان گفته  كـه سـتم  امـا كسـانى 

كرده  كردند به سـزاى اينكه نافرمانى پيشـه  كه سـتم  كردند و ما ]نيز[ بر آنان  شـده بود تبديل 
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كـه موسـى بـراى قـوم خـود در پـى آب  بودنـد عذابـى از آسـمان فـرو فرسـتاديم )۵۹( و هنگامـى 

گرفـت  گفتيـم بـا عصايـت بـر آن تختـه ‏سـنگ بـزن پـس دوازده چشـمه از آن جوشـيدن  برآمـد 

گفتيـم[ از روزى خـدا بخوريـد  كـه[ هـر قبيلـه‏ اى آبشـخور خـود را مـى‏ دانسـت ]و  گونـه‏ اى  ]بـه 

گفتيـد اى موسـى هرگـز بـر يـك  و بياشـاميد و]لـى[ در زميـن سـر بـه فسـاد برمداريـد )۶۰( و چـون 

ع[ خـوراك تـاب نياوريـم از خـداى خـود براى ما بخـواه تا از آنچه زمين مـى ‏روياند از ]قبيل[  ]نـو

گفـت آيـا بـه جـاى چيـز بهتـر  سـبزى و خيـار و سـير و عـدس و پيـاز بـراى مـا برويانـد ]موسـى[ 

كـه آنچـه را خواسـته‏ ايـد بـراى شـما ]در آنجـا  خواهـان چيـز پسـت‏ تريـد پـس بـه شـهر فـرود آييـد 

گرفتـار آمدنـد  مهيا[سـت و ]داغ[ خـوارى و نـادارى بـر ]پيشـانى[ آنـان زده شـد و بـه خشـم خـدا 

كفـر ورزيده بودنـد و پيامبـران را بناحق مى ك‏شـتند اين از آن  كـه آنـان بـه نشـانه‏ هـاى خـدا  چـرا 

كـه سركشـى نمـوده و از حـد درگذرانيـده بودنـد )۶۱( روى بـود 

ِاب
َ

عَذ
ْ
مْ سُوءَ ال

ُ
مْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَك

ُ
ك یْنَا  نَجَّ

ْ
آیه: وَ اِذ

مَ الفـرس:ي عنى  ـيماء، السّـيمياء:ي عنـى: علامت. سَـوَّ ـيمة، السِّ ـومة، السِّ گويـد: السُّ ابن‏منظـور 
بـر آن نشـان نهاد.1

ايـن آيـه کريمـه، انـدرز خداونـد متعال به بنى اسـرائيل اسـت و به آناني اد مـى‏آورد که آنان 
کـه آل فرعـون در حق‏شـان روا مى‏داشـتند و آن عـذاب و عقوبـت  را از جنايت‏هايـى رهانیـد 

کـردن را بـراى خويـش علامـت گردن‏فـرازى و اسـتبداد قـرار داده بودند.

ْم
ُ
بْنَاءَك

َ
حُونَ أ بِّ

َ
آیه: یُذ

ياد شدن دودمان و نمايان شدن قدرت در آنان. به جهت بيم و پرهيز از ز

ْم
ُ
آیه: وَ یَسْتَحْیُونَ نِسَاءَك

که مى‏خواستند و اراده مى‏کردند. گونه  يعنى: شرم و عفت را از آنان مى‏گرفتند، هر 

 49ٌمْ عَظِیم
ُ
ك ءٌ مِنْ رَبِّ

َ
مْ بَلا

ُ
لِك

َ
آیه: وَ فِی ذ

کارهـا  كُـمْ عَظِیمٌي عنـى: شـما را بـه خـود واگذاشـت تـا ايـن  بِّ گويـد: بَلاَءٌ مِـنْ رَ طبرسـى 

1.  لسان العرب، ج‌12، ص‌312.
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گفته‌انـد: نجـات دادن شـما از فرعـون و قومـش، نعمـت بسـيار بـزرگ  گرفـت.  بـر شـما انجـام 
خداونـد بـر شـما بـود.1

 50َنْتُمْ تَنْظُرُون
َ
 فِرْعَوْنَ وَ أ

َ
نَا آل

ْ
رَق

ْ
غ

َ
مْ وَ أ

ُ
ك نْجَیْنَا

َ
أ

َ
بَحْرَ ف

ْ
مُ ال

ُ
نَا بِك

ْ
رَق

َ
 ف

ْ
آیه: وَ اِذ

کـه نعمـت   ِعَـذَاب
ْ
كُـمْ مِـنْ آلِ فِرْعَـوْنَ یَسُـومُونَكُمْ سُـوءَ ال یْنَا َّ َ

عطـف اسـت بـر آيـه: وَ اِذْ ن
را  آن  بسـتر  و  شـکافت  برايتـان  را  يـا  در چـون  اسـت،  اسـرائيل  بنـى  بـراى  ديگـرى  کرامـت  و 
کت  کـه وارد آن شـده‏ايد و از آن بـه سالمت بيـرون رفته‏ايـد، بويـژه هلا زمينـى خشـک قـرار داد 
گرفتـن خداونـد از آنـان را بخاطـر  دشـمنتان فرعـون و دودمانـش، سـرافکندگى آنـان، انتقـام 

کرده‏ايـد. شـما، مشـاهده 
يـد بـه اينکـه از حـق منحـرف شـده‏ايد و نسـبت بـه ايـن نعمـت  پـس از ايـن بهانـه‏اى ندار
کـه هر کس را  بسـيار بـزرگ کفـر ورزيده‏ايـد، چـون سـنّت مقدّس حق متعال بدين گونه اسـت 
کرامـت و نعمـت را  کـه آن  کفـران ورزد، کيفـر دهـد بدين‏سـان  کرامتهـاى او  کـه بـه بخششـها و 
کنـد، و آن را مايـه عبـرت بـراى عبرت‏پذيـران و انـدرز بـراى پرهيـزکاران قـرار دهـد. از او سـلب 


ً

ة
َ
یْل

َ
رْبَعِینَ ل

َ
 وَاعَدْنَا مُوسَى أ

ْ
آیه: وَ اِذ

کـه اصـل آن مِوثـاق )بـر وزن مِفعـال( بـوده  بيـان: اصـل ميعـاد، مِوعـاد بـوده، ماننـد ميثـاق 

گـذارىي عنـى چهـل روز، مربوط اسـت بـه حضور حضرت موسـى در  اسـت. ظاهـراً ايـن وقـت 
کـوه طـور و اقامـت او در آنجـا تـا تـورات بـر او فـرود آيـد.

و  اسـت  مقـدس  وادى‏اى  طـور  کـه  بـود  بديـن جهـت  آنجـا  در  موسـى  حضـور حضـرت 
گرامـى  کـرد و بـا اعطـاى مقـام نبـوت او را  ـى 

ّ
خداونـد تعالـى در آنجـا بـر حضـرت موسـى تجل

مى‏فرمايـد تعالـى  خـداى  داشـت. 

ِ آتِیكُـمْ 
ّ

عَیل
َ
هْلِـهِ امْكُثُـوا اِنِّ آنَسْـتُ نَـارا ل

َ
 لِ

َ
ى نَـارا فَقَـال

َ
تَـاكَ حَدِیـثُ مُـوسَ، اِذْ رَأ

َ
 أ

ْ
وَ هَـل

ـعْ 
َ
ـكَ فَاخْل بُّ رَ نَـا 

َ
أ اِنِّ  یَـا مُـوسَ،  تَاهَـا نُـودِیَ 

َ
ـا أ مَّ

َ
فَل ـارِ هُـدى،   النَّ

َ
جِـدُ عَىل

َ
وْ أ

َ
أ بِقَبَـسٍ  ـا  مِنَْ

سِ طُوى)طـه / 9-12(.
َ

قَـدّ الُْ ـوَادِ 
ْ
بِال ـكَ 

َ
اِنّ یْـكَ 

َ
نَعْل

کـه  کـه طـور، وادى‏اى مقـدس اسـت. شـايد فرمـان الهـى  خـداى سـبحان تصريـح فرمـوده 

1.  مجمع البيان ج1 ص106.
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گراميداشـت ايـن سـرزمين باشـد. هـم چنيـن  گـذارى و  نعليـن از پـا در آورد، بـراى شـرافت 
کـه بـراى  کرامـت والا اختصـاص داده و اراده فرمـوده  کـه موسـى را بـه مقـام  تصريـح فرمـوده 

نَـا اخْتَرْتُكَ فَاسْـتَمِعْ لِـا یُوحیحضرت 
َ
حضرتـش تجلـى کنـد. لـذا در پـى آن مى‏فرمايـد: وَ أ

گرامـى  کـه حضرتـش را  موسـى بـه جايگاهـى مهـم و موقعيّـت والا رسـيده و زمـان آن رسـيده 

کبريائيت شناساند.  نَا ا‏للّه و خود را به آن جناب به مقام الوهيت و 
َ
نِ أ

َ
دارد، لذا فرمود: اِنّ

گـوش فـرا دهـد، پـروردگارش را  کـه بـه آنچـه بـه او وحـى مى‏شـود،  سـپس فرمانـش مى‏دهـد 
کنـد و بـراىي ـاد او نمـاز برپـا دارد؛ زيـرا نمـازش شـرافت بخشـيدن خـداى متعـال  عبـادت 
کـه معـراج مؤمـن و نور  کـه نـزد او اهـل کرامت‏انـد، تـا بـا نمـازى  اسـت بـراى اوليايـش و کسـانى 
چشـم پرهيـزکاران اسـت، بـه محضـر او مشـرّف شـوند و براى بندگـى کردن با پرسـتش کامل و 

انجـام وظيفه‏هـاى حضـور و أدب بندگـى تعهـد سـپارند.

 51نْتُمْ ظَالِمُون
َ
 مِنْ بَعْدِهِ وَ أ

َ
عِجْل

ْ
تُمُ ال

ْ
خَذ

َ
مَّ اتّ

ُ
آیه: ث

کـه  گوسـاله  کـه مرتکـب شـدند،ي عنـى پرسـتش  کارى  سـرزنش و توبيـخ آنهاسـت بـراى 
سـتم صريـح اسـت بـر حـق مبيـن و بـر خودشـان پـس از آنکـه خداونـد، آنـان را گرامـى داشـت، 
يافـت تـورات و بيـان حقيقتهـا و حالل و  حضـرت موسـى بـه طـور _ جهـت شـنيدن وحـى و در

حـرام بـراى آنـان _ فـرا خوانـد. خداونـد تعالـى مى‏فرمايـد:

وْرَاةَ فِیَها هُدى وَ نُورٌ )مائده / 44(. نَا التَّ
ْ
نْزَل

َ
أ

 52َرُون
ُ

مْ تَشْك
ُ

ك
َّ
عَل

َ
لِك ل

َ
مْ مِنْ بَعْدِ ذ

ُ
مَّ عَفَوْنَا عَنْك

ُ
آیه: ث

که سـزاوار آن بوديد از شـما برداشـتيم،  کيفرى را  َّ عَفَوْنَا عَنْكُمْي عنى:  ُ
گويد: ث طبرسـى 

گوسـاله را پذيرفتيـم. مِـنْ بَعْـدِ ذَلِـكَي عنـى: بعـد از اينکـه خداونـد  زيـرا توبه‏تـان از پرسـتش 
را معبـود خود دانسـتيد.1

کـه در مـورد  مؤلـف گويـد: اينجـا بـر پایـۀ ظاهـر ايـن آيـهي ـا بـه کمـک روايتهـا، کلامـى نيافتـم 

کلام  معنـى عفـو در اينجـا اطمينـان بيـاورد. آيـا مـراد از آن، سـخن مجمـع البیـان اسـتي ـا 
ديگـرى؟ و ا ‏للّهالعالـم.

1.  مجمع البيان ج1 ص110.
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َمْ تَهْتَدُون
ُ

ك
َّ
عَل

َ
انَ ل

َ
فُرْق

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
 آتَیْنَا مُوسَى ال

ْ
إِذ آیه: وَ

کـه مراد از کتاب، همان تورات باشـد، و کلمه الفرقان را عطف تفسـيرى  بيـان: ظاهـر ايـن 

کـه مـرز بيـن شـرک و توحيـد، بيـن حق و باطـل، بين حالل و حرام  بـر آن بدانيـم، بـدان جهـت 
را تعييـن مى‏کند.

تُوبُوا 
َ
 ف

َ
عِجْل

ْ
مُ ال

ُ
خَاذِك مْ بِاتِّ

ُ
نْفُسَـك

َ
مْتُمْ أ

َ
مْ ظَل

ُ
ك

َ
وْمِ اِنّ

َ
 مُوسَـى لِقَوْمِهِ یَا ق

َ
ال

َ
 ق

ْ
آیه: وَ اِذ

 54...ْم
ُ
نْفُسَـك

َ
وا أ

ُ
تُل

ْ
اق

َ
مْ ف

ُ
ى بَارِئِك

َ
اِل

 اينها جزاى جنايتى است که مرتکب شُديد که گوساله را معبود خود برگرفتيد. و خداوند 
داناى به درستى و حق است.

ًى نَرَى الَله جَهْرَة
َ
ك حَتّ

َ
نْ نُؤْمِنَ ل

َ
تُمْ یَا مُوسَى ل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
آیه: وَ اِذ

بـا حضـرت  اسـرائيل  بنـى  از  تعـدادى  جايـگاه،  آن  در  اينکـه  بـر  دارد  دلالـت  آيـه  ظاهـر 
يـم و تو را تصديـق نمى‏کنيم،  کـه بـه ايشـان گفتنـد: هرگز به تـو ايمان نمى‏آور موسـى؟ع؟ بودنـد 

کـه تـو را مى‏بينيـم _ خداونـد را آشـکارا ببينيـم. گونـه  تـا اينکـه _ همـان 
کـه حضـرت رضـا؟ع؟ در مجلـس  صـدوق بـا اسـناد از على‏بـن محمدبـن الجهـم آورده 

مأمـون در بـاره عصمـت پيامبـران؟عهم؟ فرمـود:
بـا  کـه  آن  از  اسـت  عزيزتـر  تعالـى  خداونـد  کـه  مى‏دانسـت  عمـران؟ع؟  موسـى‏بن  اللّه‏  کليـم 

کـه خداونـد عزوجـل بـا او سـخن گفـت و با نجـواى خود  ديـدگان ديـده شـود، ليکـن هنگامـى 

کـه خداونـد عزوجـل  او را بـه خـود نزديـک داشـت، او نـزد قومـش بازگشـت و بـه آنهـا خبـر داد 

ؤْمِـنَ 
ُ
ـن نّ

َ
گفتنـد: ل کـرده اسـت.  گفتـه و بـه خـود نزديـک فرمـوده و بـا او نجـوا  بـا او سـخن 

کـه تـو شـنيدى، بشـنويم. آن  گونـه  ـكَ مـا هرگـز بـه تـو ايمـان نمى‏آوريـم تـا سـخن او را آن 
َ
ل

کـه هفتصـد هـزار تـن بودنـد، از ميـان خـود هفتصـد نفـر و از اينـان نيـز هفتـاد تـن بـراى  گـروه 

ميقـات پروردگارشـان برگزيدنـد و بـه سـوى طـور سـينا روانـه شـدند. حضرت موسـى آنـان را در 

کـوه جـاى داد و خـود بـه بالاى طور رفت و از خداوند تعالى درخواسـت کرد با او سـخن  دامنـه 

گفتـه او را  گفـت،  گـوش آنـان برسـاند. خـداى متعـال بـا او سـخن  گفتـه خـود را بـه  بگويـد و 

كَهرگـز ايمـان 
َ
ؤْمِـنَ ل

ُ
ـن نّ

َ
گفتنـد: ل از بـالا، پاييـن، راسـت، چـپ، عقـب و جلـو شـنيدند،... 
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را  اينکـه آشـکارا خداونـد  تـا  بـود  کـه شـنيديم، سـخن خداونـد  اينکـه چيـزى  بـه  نمى‏آوريـم 

ببينيـم. وقتـى ايـن گفتـه بسـيار بـزرگ را گفتنـد و تکبّـر و عنـاد ورزيدند و گردن‏فـرازى کردند، 

کيفـر داد،  کـه روا داشـتند،  کـه آنـان را بـا سـتمى  خداونـد عزوجـل صاعقـه‏اى بـر آنـان فرسـتاد 
پـس همگـى مُردنـد...1

 55َنْتُمْ تَنْظُرُون
َ
 وَ أ

ُ
اعِقَة مُ الصَّ

ُ
تْك

َ
خَذ

َ
أ

َ
آیه: ف

که با غُرّش شديد ابر، از آسمان فرو مى‏ريزد.2 گويد: صاعقه، آتشى است  ابن‏منظور 
کـه بـه علـت رعـد از آسـمان فـرو مى‏ريـزد،  ظاهـرا منظـور از صاعقـه، همـان آتشـى اسـت 
کلام الهـى اسـت:  گـواه بـر ايـن امـر  چـون آنـان آن را آشـکارا مى‏ديدنـد و مشـاهده مى‏کردنـد، 

َون نْتمُْ تَنْظُـرُ
َ
وَ أ

 56َرُون
ُ

مْ تَشْك
ُ

ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
مْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِك

ُ
ك مَّ بَعَثْنَا

ُ
آیه: ث

کـردن مردگان به دسـت خداوند اسـت. و از آن جمله کلام  گويـد: بعـث، زنـده  ابن‏منظـور 

مَوْتـى،ي عنـى: زنده 
ْ
كُـمْ مِـنْ بَعْـدِ مَوْتِكُـمْي عنـى زنده‏تـان کرديـم. بَعْـثَ ال َّ بَعَثْنَا ُ

الهـى اسـت: ث
کـردن مـردگان براى روز رسـتاخيز.3

كَذَلِـكَ بَعَثْنَاهُمْ )کهف / 19( يعنى  گويـد: بَعْـثَ... زنده کردن اسـت مانند آيه: وَ  طريحـى 
کرديم.4 زنده‏شان 

مؤلـف گويـد: بعـث، از کلمه‏هايـى اسـت کـه در قـرآن کريـم بسـيار بـکار رفتـه اسـت، بويژه 

کـه بيـرون آمـدن انسـان از قبـرش _ چـه نيکـوکار و چـه گناهـکار به سـوى پروردگار   در آيه‏هايـى 

گاه  جهانيـان _ را نشـان مى‏دهـد. ايـن جايـگاه، از بزرگتريـن جايگاههـاى برزخ اسـت. مؤمن آ

و دانـا بايـد بـه آن توجـه داشـته باشـد و غفلـت نکنـد، خـود را آمـاده بـراى اداى وظيفه‏هايـى 

کـه در ايـن جايـگاه بسـيار مهـم بـا آن روبرو مى‏شـود. کنـد  آمـاده 

1.  عيون اخبار الرضا؟ع؟ ج1 ص200.
2.  لسان العرب، ج‌10، ص‌198.

3.  همان، ج‌2، ص‌117.
4.  مجمع البحرين ج2 ص236.
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يّـات  کـه از ضرور ايـن آيـه مبارکـه در بـاره معـاد جسـمانى صراحـت دارد، همـان حقيقـت 
کـه خـداى تعالـى آنـان را مى‏ميرانـد و بـه جهـت مجـازات  دينهـاى الهـى اسـت. بديـن معنـى 
کـت مى‏رسـاند، سـپس بـه آنـان زندگـى مى‏بخشـد، و بدين‏سـان  بـر  گفتـه بيهوده‏شـان بـه هلا
گر بفهمند و درک کنند، بر آنان واجب اسـت   آنـان منـت مى‏نهـد و زنده‏شـان مى‏فرمايـد. لـذا ا

گويند. گرامى و موهبت بى‏اندازه، خداوند را سپاس  که بر اين نعمت 

وَى
ْ
مَنَّ وَ السل

ْ
مُ ال

ُ
یْك

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
غَمَامَ وَ أ

ْ
یْكمُ ال

َ
نَا عَل

ْ
ل

َّ
آیه: وَ ظل

مِـنَ  ةُ 
َ
»الکَمـأ آمـده:  در حديـث  اسـت.  ترنجبيـن  مَـنّ،  گفتـه:  گويـد: جوهـرى  ابن‏منظـور 

کـه از  کـم و سـبک اسـت  گويـد: مَـنّ، بـاران  « و آب آن درمـان چشـم اسـت. ابن‏سـيده  المَـنِّ

کـه بـر بنـى اسـرائيل فـرو مى‏ريخـت. در  گفته‌انـد: شـبيه عسـل اسـت  آسـمان فـرو مى‏ريـزد. 

وى ليث گويد: مَنّ از آسـمان بر بنى‏اسـرائيل 
ْ
ـل ـنَّ وَ السَّ یْكُـمُ الَْ

َ
نـا عَل

ْ
نْزَل

َ
قـرآن کريـم اسـت: وَ أ

شـيرين  بسـيار  ماننـد عسـل  کـه  بودنـد،  سـرگردان  بيابـان  در  کـه  هنگامـى  مى‏ريخـت،  فـرو 

بـود... اهـل تفسـير مى‏گوينـد: مَـنّ، خوراکى شـيرين بـود که روى درخت مى‏ريخت و نوشـيده 
گفته‌انـد: آن ترنجبيـن اسـت.1 مى‏شـد. و 

وى سـلوى، پرنده‏اى اسـت. 
ْ
ـل نَّ وَ السَّ یْكُمُ الَْ

َ
نا عَل

ْ
نْزَل

َ
کريـم اسـت وَ أ نيـز گويـد: در قـرآن 

واة« مى‏باشـد... مفسـرين 
ْ
بلدرچيـن. مفـرد آن »سـل پرنـده‏اى سـفيد اسـت ماننـد  گفته‌انـد: 

گوينـد: مَـنّ، ترنجبيـن و سـلوى، بلدرچيـن اسـت.2

گوسـاله را پرسـتيدند و  کـه  کـه بنـى اسـرائيل، در مصـر بودنـد  گويـد: روشـن اسـت  مؤلـف 

از ديـن خـود برگشـتند. هـم چنيـن بازگشـت حضـرت موسـى از طـور نـزد آنـان و سرزنششـان 

امـا در سـايه  بـود.  نيـز در مصـر  ايمـان  از  پـس  آنـان  کفـرورزى  و  گوسـاله  بـه عبـادت  نسـبت 

يـا  گذشـتن آنـان از در ابـر بـودن و فرسـتاده شـدن مَـنّ و سـلوى پـس از خـروج آنـان از مصـر و 

ـا هاهُنـا 
َ
اِنّ ـكَ فَقاتِلا  بُّ رَ نْـتَ وَ 

َ
گفتـه آنـان بـه حضـرت موسـى: فَاذْهَـبْ أ بـه پناهـگاه بـود. نيـز 

)مائـده / 24( در خـارج از مصـر بـود.  َقاعِـدُون

1. لسان العرب، ج13، ص‌418.
2.  همان، ج‌14، ص‌395.
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مى‏ديدنـد.  آزار  خورشـيد  گرمـاى  از  و  شـدند  سـرگردان  بيابـان  آن  در  سـال  چهـل  آنـان 
را  آن  نهـاد.  منّـت  آنـان  بـر  و سـلوى  مَـنّ  بـا  و  قـرار داد  ابـر  را در سـايه  آنـان  خداونـد سـبحان 
مى‏گرفتنـد و مى‏خوردنـد، تـا اينکـه حضرات موسـى و هـارون؟عهما؟  در آن بيابان از دنيا رفتند. 

مى‏فرمايـد: تعالـى  خـداى 

نَـا 
ْ
ل نَزَّ وَ  ـنَ  یَْ

َ
الْ ـورِ  الطُّ جَانِـبَ  كُـمْ  وَاعَدْنَا وَ  كُـمْ  عَدُوِّ مِـنْ  كُـمْ  یْنَا َ ْ

ن
َ
أ قَـدْ   

َ
اِسْـرَائِیل بَیِن  یَـا 

.)80  / )طـه   وَى
ْ
ـل السَّ وَ  ـنَّ  الَْ یْكُـمُ 

َ
عَل

که امام صادق؟ع؟ فرمود: مجلسى به نقل از تهذيب آورده 
ع آفتاب، شـوم )نحس( اسـت. روزى را بيـرون مى‏راند، رنگ  ع فجـر و طلـو خـواب ميـان طلـو

چهـره را زرد مى‏کنـد و تغييـر مى‏دهـد و زشـت مى‏کنـد. بيـن الطلوعيـن، خـواب هـر فـرد شـوم 

ع خورشـيد، روزى‏هـا را تقسـيم مى‏فرمايـد.  ع فجـر تـا طلـو اسـت. خداونـد متعـال ميـان طلـو

ع خورشـيد بـر بنـى اسـرائيل فـرو  ع فجـر تـا طلـو از ايـن خـواب بپرهيزيـد. مَـنّ و سـلوى از طلـو

مى‏ريخـت. هـر کـس در ايـن سـاعت مى‏خوابيـد، سـهمش نازل نمى‏شـد و وقتى بيدار مى‏شـد 
و سـهمش را نمى‏ديـد، نيازمنـد طلـب و درخواسـت از ديگـران مى‏شـد.1

 57َنْفُسَهُمْ یَظْلِمُون
َ
انُوا أ

َ
ك كِنْ 

َ
مُونَا وَ ل

َ
آیه: وَ مَا ظَل

حضـرت موسـى قومـش را مخاطـب قـرار داد و فرمـود: شـما در تمـام پيمانهـا و ميثاقهـا بـا 
مـن مخالفـت و نافرمانـى کرديـد، گوسـاله را پرسـتيديد و پس از ايمان آوردنتـان کفر ورزيديد. 
کـه اميـد رشـد و دسـتيابى بـه حـق در آنـان بـود،  سـپس هفتـاد مـرد از بـزرگان قومتـان برگزيديـد 
کـه تـو او  يـم تـا اينکـه آشـکارا خداونـد را ببينيـم، همانگونـه  گفتنـد: بـه تـو ايمـان نمى‏آور همانـا 
را مى‏بينـى. ايـن لغزشـها و انحرافهـا چيـزى جـز سـتم بـر خودتـان و محـروم شـدن از هدايـت 

کرامـت او بـر شـما نبـود. خداونـد سـبحانه و 

بَـابَ 
ْ
ـوا ال

ُ
ـدا وَ ادْخُل

َ
ـوا مِنْهَـا حَیْـثُ شِـئْتُمْ رَغ

ُ
ل

ُ
ك

َ
 ف

َ
یَـة قَرْ

ْ
ـوا هَـذِهِ ال

ُ
نَـا ادْخُل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
آیـه: وَ اِذ

58دا سُـجَّ
کـه بارهـا در حديـث تکـرار شـده، در لغـت بـه معنـاى خـم  کلمـه سـجود  گويـد:  طُريحـى 

1.  بحارالانوار ج13 ص182.
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کـرده اسـت. و از آن  شـدن، خضـوع و خـوار شـدن اسـت. هـر چـه خـوار و ذليـل شـد، سـجود 
کـه شـتر هنـگام سـوار شـدن بـر آن سـرش را پاييـن بيـاورد.1 اسـت: سـجد البعيـر، زمانـى 

ابن‏منظـور گويـد: ابوبکـر گفتـه: وقتـى کسـى خـم شـود و سـر بـر زميـن گـذارد، »سـجد« بـکار 
کـه بـه او داده شـده، سـجده  کـرد نسـبت بـه فرمانـى  کـس ذليـل شـد و خضـوع  مـى‏رود... هـر 

کـرده اسـت.2

داي عنـــى: وارد دَرِ شـــهر شـــويد بـــا خضـــوع و  بَـــابَ سُـــجَّ
ْ
ـــوا ال

ُ
کلام الهـــى ادْخُل گويـــم: پـــس 

خميـــده.

کـــه فرمـــان داده  گويـــد: در زمـــان حضـــرت موســـى؟ع؟ شـــهرى را نمى‏شناســـم  علامـــه بلاغـــى 

کـــه در ايـــن آيـــه بـــا  گونـــه  شـــد وارد آن شـــوند و بـــا حالـــت ســـجود از دروازه‏اش داخـــل شـــوند، آن 

کـــه مـــراد خيمـــه‏اى باشـــد  روش و نظـــم ايـــن داســـتانها ذکـــر شـــده اســـت. خيلـــى بعيـــد اســـت 

کـــرده و آن را بـــراى عبـــادت مقـــدس داشـــته باشـــد،  کـــه حضـــرت موســـى؟ع؟ در خشـــکى بـــر پـــا 

ـــئْتُْ رَغَـــدا آرى،  ـــثُ شِ ـــا حَیْ ـــوا مِنَْ
ُ
کلام الهـــى: فَكُل ـــر آن مناســـبتى نـــدارد.  ـــه« ب ـــام »قري چـــون ن

کـــرده و  کـــه حضـــرت ســـليمان؟ع؟ آن را بنـــا  کـــه شـــهر بيـــت المقـــدس باشـــد  مناســـب اســـت 

 بنى‏اســـرائيل بـــه هنـــگام فـــرا رســـيدن زمانـــش بـــراى عبـــادت بـــه آنجـــا مى‏رفتنـــد و از فراوانـــى
 و آسايشِ زندگى بهره مى‏بردند.3

کـــه خداونـــد عزوجـــل حضـــرت موســـى‏بن عمـــران؟ع؟ را قبـــض  گويـــد: هنگامـــى  مســـعودى 

ــتمگرانِ  ــان، سـ ــرد. در آن زمـ ــام بـ ــرزمين شـ ــه سـ ــرائيل را بـ ــون بنى‏اسـ ــع‏بن نـ ــود،ي وشـ روح فرمـ

کـــرده و حکـــم مى‏راندند.ي وشـــع‏نون  پادشـــاهان عماليـــق و ديگـــر پادشـــاهان شـــام بـــر آنجـــا غلبـــه 

کشـــور أريحـــاء  شـــبانه لشـــکرى بـــه سويشـــان فرســـتاد و درگيريهايـــى بـــا آنـــان داشـــت، پـــس 

کـــرد...ي وشـــع‏بن نـــون پـــس از درگذشـــت حضـــرت موســـى‏بن  )وزغـــر( از ســـرزمين »غـــور« را فتـــح 
کرد.4  عمران؟ع؟، بيست و نه سال زندگى 

1.  مجمع البحرين ج3 ص63.
2.  لسان العرب، ج‌3 ص205.

3.  آلاء الرحمن ص95.
4.  مُروج الذهب ج1 ص50.
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ْم
ُ

ك مْ خَطَایَا
ُ
ك

َ
ة نَغْفِرْ ل وا حِطَّ

ُ
ول

ُ
آیه: وَ ق

کـه بگوينـد حطّـه  کننـد و بـه آنـان آموخـت  خداونـد تعالـى فرمانشـان داد دعـا و اسـتغفار 
کـه  يعنـى: خدايـا! پـى آمـد کارهـاى زشـت مـا را بـردار. مضمـون ايـن کلمـه، ماننـد ايـن اسـت 

ئاتِنا ـا سَـيِّ ـرْ عَنَّ در دعـا بگوييـم: کَفِّ

 58َمُحْسِنِین
ْ
آیه: وَ سَنَزِیدُ ال

کـــه بســـيار سپاســـگزار اســـت، پـــس ثـــواب نيکـــوکاران  ايـــن ســـنّت مقـــدّس خداونـــد اســـت 
گـــر بـــه وزني ـــک ذره ناچيـــز باشـــد. خداونـــد تعالـــى  را رشـــدى بســـيار نيکـــو دهـــد، حتـــى ا
ـــراى او انجـــام شـــود  کـــه ب کمـــى را  ـــم شـــود، مى‏پذيـــرد و مقـــدار  ـــه آســـتانش تقدي کـــه ب اندکـــى را 

ســـپاس مى‏گويـــد.

مُـوا رِجْزًا 
َ
ذِینَ ظَل

َّ
ـى ال

َ
نَـا عَل

ْ
نْزَل

َ
أ

َ
هُـمْ ف

َ
 ل

َ
ـذِی قِیـل

َّ
یْـرَ ال

َ
 غ

ً
ـوْلا

َ
مُـوا ق

َ
ذِیـنَ ظَل

َّ
 ال

َ
ل

َ
بَـدّ

َ
آیـه: ف

59َانُوا یَفْسُـقُون
َ
ك ـمَاءِ بِمَـا  مِـنَ السَّ

کردن را  ظاهراً تعدادى از منافقين و فرومايگان بنى اسـرائيل، فرمان خداوند به اسـتغفار 
گرفتنـد و  چيـز ديگـرى را غيـر از آنچـه خداوند سـبحان فرمان داده بـود، جايگزين  بـه تمسـخر 
کردنـد، لـذا خداونـد سـزاى سـتمگران را داد. از آسـمان عذابـى بـر آنـان فـرو فرسـتاد، در  آن 

کـه مرتکـب مى‏شـدند. نتيجـه نافرمانـى 

كَانُوا یَفْسُقُونَ دلالت و شهادتى است به اين که اين شيوه  ا  در تعبير خداى متعال: بَِ

 َكَانُـوا یَفْسُـقُون ـا   زشـت، روش و عـادت آنهـا بـود. ايـن را از تفـاوت آشـکار بيـن دو تعبيـر بَِ
و بِمَايَ فْسُقُونَ مى‏فهميم.

نَتَا 
ْ
انْفَجَرَتْ مِنْهُ اث

َ
حَجَرَ ف

ْ
نَا اضْرِبْ بِعَصَاك ال

ْ
قُل

َ
آیه: وَ اِذِ اسْتَسْـقَى مُوسَـى لِقَوْمِهِ ف

ْبَهُم نَاسٍ مَشْـرَ
ُ
 أ

ُّ
ل

ُ
ك دْ عَلِمَ 

َ
عَشْـرَةَ عَیْنًا ق

َیَة قَرْ
ْ
وا هَذِهِ ال

ُ
نَا ادْخُل

ْ
عطف است بر آيه: وَ اِذْ قُل

کرد، خداوند در پاسخ  ظاهراً حضرت موسى؟ع؟ از خداوند براى قومش درخواست آب 

گروههــاى بنــى اســرائيل دوازده چشــمه  جَــرَ بــه تعــداد  َ تقاضايــش فرمــود: اضْــرِبْ بِعَصَــاكَ الْ
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گــروه جــاى نوشــيدن آب خــود را دانســت، چــون بــراى هــري ک چشــمه‏اى تدارک  روان شــد، هــر 
 ديده شده بود.

60َرْضِ مُفْسِدِین
َ ْ
 تَعْثَوْا فِی ال

َ
بُوا مِنْ رِزْقِ الِله وَ لا وا وَ اشْرَ

ُ
ل

ُ
آیه: ك

گراميداشـــت و  گفـــت: ايـــن آيـــه در راســـتاى منّـــت نهـــادن خداونـــد بـــر آنـــان،  مى‏تـــوان 

که براى اجازه دادن اســـت، گر بگوييم   نيکوداشـــت آنان را مى‏رســـاند، نه فرمانى شـــرعى. اما ا
 مباح بودن را مى‏رساند.

 تَعْثَوْا« العَثْى: شديدترين فساد است.ي عنى در تباهىِ بى‏پايان لجاجت
َ
 طبرسى گويد: »وَ لا

که فساد مى‏کنيد.1  نکنيد. »مُفْسِدينَ«ي عنى در حالتى 

ا تُنْبِتُ  نَا مِمَّ
َ
ك یُخْرِجْ ل نَا رَبَّ

َ
ادْعُ ل

َ
ى طَعَامٍ وَاحِدٍ ف

َ
نْ نَصْبِرَ عَل

َ
تُمْ یَا مُوسَى ل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
 آیه: وَ اِذ

ومِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا
ُ
ائِهَا وَ ف

َ
رْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَ قِثّ

َ ْ
ال

ايـن کلام بـر کودنـى، بى‏خـردى و تشـخيص نـدادن موقعيتى که در آن قرار داده شـده‏اند، 
گراميداشـت، بـا اعطـاى ترنجبيـن  گونـه‏اى اعجازآميـز و  گواهـى مى‏دهـد. خداونـد متعـال بـه 
و بلدرچيـن، اختصـاص بسـيار بزرگـى بـه آنـان بخشـيد، ولـى آنـان بـه خداونـد و بـه موسـى 
کـه پيـش  کـه غذاهـاى شـناخته شـده عـادى جايگزيـن آن شـود، همانـى  پيشـنهاد دادنـد 
کـه نوعـى روييدنـى ماننـد ميـوه درخـت خيـار ولـى درازتر  چشـم مـردم اسـت، از سـبزى و قِثّـاء 
از آن اسـت. نويسـندگان المعجـم الوسـيط گفته‌انـد: القثّـاء گونـه‏اى هندوانـه نزديک به خيار 

گوينـد.2 کـه مفـرد آن را قثّـاءة  ولـى درازتـر از آن اسـت، 
گنـدمي ـا ديگـر دانه‏هـا. عـدس و  کـه از آن نـان پختـه مى‏شـود، ماننـد  فـوم، دانـه‏اى اسـت 

گونه‏هـاى زنبقيّـات اسـت. بَصَـل، سـبزى زراعتـى از 

تُمْ 
ْ
ل
َ
مْ مَا سَأ

ُ
ك

َ
اِنَّ ل

َ
ذِی هُوَ خَیْرٌ اهْبِطُوا مِصْرا ف

َّ
دْنَى بِال

َ
ذِی هُوَ أ

َّ
ونَ ال

ُ
تَسْتَبْدِل

َ
 أ

َ
ال

َ
 آیه: ق

وَ بَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ الِله 
ُ

نَة
َ
مَسْك

ْ
 وَ ال

ُ
ة

َّ
ل ِ

ّ
یْهِمُ الذ

َ
وَ ضُرِبَتْ عَل

کار آنهـا اسـت و آن را زشـت مى‏دانـد،  آيـه، اسـتفهام انـکارى اسـت و ضمـن آن سـرزنش 

1.  جوامع الجامع ص15.
2.  المعجم الوسيط ج2 ص722.
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گراميداشـت الهـى و ميهمانـى رحمانـى  کـه چگونـه نسـبت بـه موقعيـت ايـن  بديـن معنـى 
کيزه‏تريـن، لذت‏بخـش و لذيذتريـن غـذا را مى‏خوردنـد  ويـژه خـردورزى نکردنـد؟ بهتريـن، پا
کريـم مطهّـر  کليـم  کـه پيامبـر  گراميداشـت بـر آنـان فـرو مى‏آمـد، بويـژه  گونـه معجـزه و  کـه بـه 
معصـوم؟ع؟ بـا آنـان سـخن مى‏گفـت، حلال و حرام بـه خصوص معارف حق ارزشـمند الهى 

از معرفـت و توحيـد خداونـد تعالـى و مبـدأ و معـارف و غيـر آن را برايشـان بيـان مى‏فرمـود.
ايـن  از  را  آنـان خـود  امـا  بـود،  گراميداشـت  بزرگتريـن  و  برايشـان والاتريـن شـادمانى  ايـن 
کـه فروتـر و بـى‏ارزش تـر از زندگـى معمولـى  گراميداشـتِ بسـيار بـزرگ فـرود آوردنـد و بـه چيـزى 
بـر جـان و  کـه  بـود، راضـى شـدند، زمامدارانـى  زيـر سـلطه و حکومـت سـتمگران و فرعونهـا 
فرمـود:  متعـال  کننـد حکومـت مى‏کننـد. خـداى  اراده  و  کـه خواهنـد  گونـه  هـر  ثروهايشـان 

اهْبِطُوا مِصْراي عنى شـهرى از شـهرها و آنان را ملزم به آن فرمود. آنان را خوارى و درماندگى 

گرفت و سـزاوار خشـم الهى شـدند. خداى سـبحان رضايت داد به آنچه براى  از هر سـو در بر 
گرفتـار تنگـى معيشـت و  کـه موهبتهـا و نعمتهايشـان را برگرفـت، لـذا  خـود راضـى شـدند، 

سـختى زندگانـى شـدند.

فُرُونَ بِآیَاتِ الِله
ْ
انُوا یَك

َ
ك هُمْ 

َ
نّ
َ
لِك بِأ

َ
آیه: ذ

کالايى  اين اشاره‏اى است به نافرمانى، سرکشى و جايگزينى دستاوردى بالاتر و والاتر با 
که براى خود برگزيدند.  بى‏ارزشتر و پَست‏تر 

کفرورزى روش  ونَ... دلالتى است بر اينکه آن  كَانُوا یَكْفُرُ مْ  ُ نَّ
َ
کلام الهى بِأ  در تعبير به 

که ذيل كَانُوا یَفْسُقُونَ آورديم. زشت آنان بود، همانگونه 

 61َانُوا یَعْتَدُون
َ

ك لِك بِمَا عَصَوْا وَ 
َ
حَقِّ ذ

ْ
ینَ بِغَیْرِ ال بِیِّ

َ
ونَ النّ

ُ
آیه: وَ یَقْتُل

ايـن جنايـت ديگـر آنـان اسـت که پيامبران معصـوم و اولياى طاهر خداوند را مى‏کشـتند. 
کشـتن با شمشـير و نيزه و مانند  کشـتن پيامبران اسـت. آيا مراد از قتل،  کلمه ذلک اشـاره به 
آن اسـتي ـا مـراد از آن سـبک و خـوار دانسـتن، حقيـر شـمردن و فـرو انداختـن آنـان از مقامـى 
کـه شـامل امـر و نهـى، پيام‏رسـانى و آمـوزش  کـه خداونـد در آن جايـگاه قرارشـان داده،  اسـت 

مى‏شـود؟ ظاهـراً مراد، شـق دوم اسـت.
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کـه حضـرت ابـو عبـدا ‏للّهامـام صـادق؟ع؟ در بـاره ايـن  عياشـى از اسـحاق‏بن عمّـار آورده 
آيـه فرمود:

بـــه خداونـــد ســـوگند آنـــان را بـــا دستانشـــان نزدنـــد و بـــا شمشيرهايشـــان نکشـــتند. ليکـــن 

کردند، به جهت )نشـــر بيجاى( آن  سخنانشـــان را شـــنيدند و )در جاى نامناســـب( منتشـــر 

کار، قتل و تجاوز و سوء قصد کشته شدند. اين  گرفتند و   گفته‏ها پيامبران مورد مؤاخذه قرار 
گرفت.1 گناه نام   و 

کـه آن قتـل، فقـط در پـى سرکشـى،  كَانُـوا یَعْتَـدُونَ اشـاره اسـت  ـا عَصَـوْا وَ  کلام الهـى: بَِ
کـردن آنـان بود. تجـاوز و سـتم 

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  62

هِ  اللّٰ �بِ مَ�نَ  ءاٰ مَ�نݨݨْ  �نَ  �ی ٖ �ئ وَالصّاٰ�بِ صاٰرٰى 
وَال�نَّ وا  ُ هاٰدݧ �نَ  �ی ٖ دݩݐ

َّ
وَال وا  ُ ݧ مَ�نݧ ءاٰ �نَ  �ی ٖ ذ�

َّ
ال اِ�نَّ 

هِمْ وَلاٰ  �یْ
َ
ٌ عَل ݧ �فݧ وݨݦْ هِمْ وَلاٰ َخ� ِ

ّ دَ رَ�ب مݨْ عِ�نْ ُ هݧ رݨُ ْ ج�
َ
مݨْ ا ݩُ هݧ

َ
ل لَ صاٰلِحًا �فَ مݭِ

َݡ رِ وَعݧ خ�ِ ءاݦݩٰ
ْ
ِ ال ݭݫ ݫ مݫ ݨْ وݧ َ �یݧ

ݨْ
وَالݠ

ݩݐوُ�نَ ٦٢ ݧ ݣݣںݧ رݦݩݐَ حݦْ ݔݦݨَ ىݫ هُمݨݦݨْ 
كـه يهـودى شـده‏ انـد و ترسـايان و  كسـانى  كـه ]بـه اسالم[ ايمـان آورده و  كسـانى  در حقيقـت 

كرد پس اجرشـان را پيش  كار شايسـته  كس به خدا و روز بازپسـين ايمان داشـت و  صابئان هر 

پروردگارشـان خواهنـد داشـت و نـه بيمـى بـر آنـان اسـت و نـه اندوهنـاك خواهنـد شـد )۶۲(

کـس دعـوت پيامبـرى را شـنيد، چـه در  بيـان: ايـن آيـه مبارکـه دلالـت دارد بـر اينکـه هـر 

کـه بـه او ايمان بياورد و خويشـتن را با او  دوران خـودشي ـا پيـش از آن بـوده باشـد، وظيفـه دارد 
گـر پيامبـر حاضـر، بـه امّتـش فرمـان دهـد که به نبـوت پيامبـرى بعد  اصالح کنـد. هـم چنيـن ا
از خـودش ايمـان آورنـد ماننـد فرمـان حضـرت موسـى؟ع؟ به نبـوت حضرت عيسـاى قدّيس، 
کـه بعـد از او مى‏آيـد و احمـد نـام دارد. بر  و هـم چنيـن مـژده حضـرت عيسـى؟ع؟ بـه پيامبـرى 
کـه بـه او نيـز اقـرار کننـد. ايـن مطلـب در موضـوع خـودش، حقـى تابناک و  آنـان واجـب اسـت 

درخشـان است.

1.  تفسير عياشى، ج‌1، ص‌45.



308ترجمه‌‌ تفسیر مناهج البیان _ جلد اول

ي ـک ديـن بيـرون آيـد و بـه ديـن ديگـرى بگـرود.  گويـد: صبـأ يصبـأ...ي عنـى: از ابن‏منظـور 
کلام الهـى  تصبـأ النجـوم،ي عنـى از جـاى طلوعـش بيـرون مى‏آيـد... أبـو اسـحاق زجـاج دربـاره 
ي ـک ديـن خـارج شـده و بـه ديـن ديگـرى رفته‏انـد.1 کـه از و الصابئنی گويـد:ي عنـى کسـانى 

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  74-63

ݢ�ةٍ  ݢ وݨَّ
ٯݦݨݑُ �بِ اٰكُمْ  ںݩݐ ْ ݔݧ ىݫ

�تَ  ءاٰ
ٓ

وا ماٰ
�ذُ ورَ �خُ الطُّ مُ 

ُ
ك ݢٯݦݑَ ݢ وݨݦْ

ڡݦݐَ اٰ  �ن ݨْ عݧ �فَݡ رݦَ وݦَ كُݠمْ  ݑَ اٰٯݧ �ث مٖ�ی اٰ  �ن
�ذْ �َخ

َ
ا  

وَاِدݩݐݨْ

لُ  ض�ْ لاٰ �فَ وݦْ
َ
ل  �فَ

ݦݦݩݩۖ
لِكَ٭ دِ �ذٰ ݩْ عݧ َ مْ مِ�نݨْ �ب �تُ �یْ

َّ
لݠ وݨَ مَّ ٮݦݑَ

ُ و�نَ ٦٣ �ث ُ ݑݧ ٯݧ
ݩݑَّ ٮݧ مْ �تَ

ُ
ك

ݦَّ
ل عݩَ

َ
هِ ل �ی وا ماٰ �فٖ كُݠرݦُ

وَادݩݩݐݨْ

دَوْا  �نَ اعْ�تَ �ی ٖ ذ�
َّ
مُ ال دْ عَلِمْ�تُ َ ݧ ݑݧ ٯݧ

َ
�نَ ٦٤ وَلݠ رٖ�ی اٰسݭِ خ�

ݨْ
مْ مِ�نَ ال ݩݑُ ٮݧ ݩݐݨْ ںݧ

ُ
ك

َ
ۥ ل هݩُ ُ مَ�تݧ حݦݨْ رݦَ مْ وݦَ

ُ
ك �یْ

َ
هِ عَل اللّٰ

ا 
ݩً
كاٰل اٰهاٰ ںݩݐَ �ن

ْ
ل ݩَ عݧ َ ج�

�نَ ٦٥ �فَ �ی سِ�ئٖ اٰ ݥ �خ ݥ�ةً دݩَ رݦݨَ ِ وا ٯݦݑ ݐُ ݨْ كُوںݧ مُݨݧ هݠݩݧ
َ
اٰ ل �ن

ْ
ل ق�ُ ِ �فَ �ت �بْ

ݭیِ السَّ
مْ ڡݨݐ

ُ
ك مِںݦݩݩݐݨْ

مِهٖٓ اِ�نَّ  وݨݨْ َق� ِ ݩىٰ لݫ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ اٰلَ مُوسݧ  �ق
َ ٦٦ وَاِدݩݐݨْ �نݧ �ی ݑٖ ٯݧ

مُٮݩݑَّ
ْ
ة�ً لِل �ظَ ِ ݫ عݫ وݨْ هاٰ وَمݦَ َف�

ْ
ل هاٰ وَماٰ �َخ ݨْ دَ�ی ْ�نݨَ �یَ ݨݧ �ی َ ماٰ �ب ِ لݫ

كُو�نَ 
َ
�نْ ا

َ
هِ ا اللّٰ  �بِ

و�ذُ ُ ݧ ݧ عݧ
َ
اٰلَ ا  �ق

ݦݦۖ
وًا٭ اٰ هُرݦݩݐݦُ �ن

�ذُ �خِ
ݑَّ ݧ ٮݩݧ ݑَ ٮݩݧ

َ
ݢا ا وٓݢ

ُ
اٰل  �ق

ۖ ݥݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݧ
ݧ
ݥ٭ هݩݩݑݩً رݦݩݩَ َق� َ ݨُوا �ب حݧ َ �ب

ْ ذ�ݧ �نْ �تَ
َ
مْ ا

ُ
ك مُرݩݦݩُ

ݩݘْ
ا هَ �یَ اللّٰ

هاٰ 
اِ�نَّ وݣݣلُ  ق�ݩُ ݦَ ۥ �ی ُ هݧ

اِ�نَّ اٰلَ  ݩۚ �ق
ݦݩݩݩ
یَ٭ اٰ ماٰ هݭِ �ن

َ
�نݨْ ل ِ

ݨّ ݧ �ی َ �بݧ ُ كَ �ی اٰ رَ�بَّ �ن
َ
ݣݣعُ ل وا ادݨْ

ُ
اٰل �نَ ٦٧ �ق اٰهِلٖ�ی ج�

ݨْ
مِ�نَ ال

اٰ  �ن
َ
ݣݣعُ ل وا ادݨْ

ُ
اٰل و�نَ ٦٨ �ق ُ رݧ َ مݧ

ݩݘݨݨْ وݧ وا ماٰ �تُ
ُ
عَل ا�فْ  �َف

ݦݦݩݩۖ
لِكَ٭ ْ�نݨَ �ذٰ ݨݧ �ی َ �نٌ �ب رٌ عَواٰ

ْ
ك اٰݣݣرِݣݣ�ضٌ وَلاٰ �بِ �ةٌ لاٰ �ف رݦَ َق� َ �ب

سُرُّ 
�تَ هاٰ  ݩݐُ ںݧ وݨْ

َ
عٌ ل اٰ�قِ ءُ �ف

ٓ راٰ ف�َْ �ةٌ ص رݦَ َق� َ هاٰ �ب
اِ�نَّ وݣݣلُ  ق�ݩُ ݦَ �ی ۥ  ُ هݧ

اِ�نَّ اٰلَ   �ق
ݦۚ
هاٰ٭ وْ�نُ

ݩَ
ل اٰ ماٰ  �ن

َ
�نݨْ ل ِ

ݨّ ݧ �ی َ �بݧ ُ كَ �ی رَ�بَّ

 
ٓ

اٰ اٰ وَاِݐںݡّ �ن �یْ
َ
هَ عَل اٰ�بَ �ش

رَ �تَ َق� �بَ
ْ
یَ اِ�نَّ ال اٰ ماٰ هݭِ �ن

َ
�نݨْ ل ِ

ݨّ ݧ �ی َ �بݧ ُ كَ �ی
اٰ رَ�بَّ �ن

َ
ݣݣعُ ل وا ادݨْ

ُ
اٰل �نَ ٦٩ �ق رٖݣݣىݬݔ ِ اٰظ� ال�نّ

ْ�َض  ݨݧ اَرݧ
ْ
رݦݦݩُ ال �ی ٖ ݩݒݫ ݧ ٮݧ

ولٌ �تُ
ُ
ل �ةٌ لاٰ �ذَ رݦَ َق� َ هاٰ �ب

وݣݣلُ اِ�نَّ ق�ݩُ ݦَ ۥ �ی ُ هݧ
اٰلَ اِ�نَّ و�نَ ٧٠ �ق دݩُ

ݑَ مُهْٮݧ
َ
هُ ل ءَ اللّٰ

ٓ
اٰ اِ�نْ �ش

ݧوُهاٰ  حݧ ݓݨݨَ ٮݫ
ذ�َ

 �فݨَ
ݦݩݩۚ
٭ ِ

حَ�قّ
ݨْ
ال �َت �بِ

ىݩݩݘݨݨْ �نَ ج�ِ ءاݦݦݩٰ
ْ
وا ال

ُ
اٰل  �ق

ݦۚ
هاٰ٭ �ی ة�َ �فٖ �یَ ة�ٌَ لاٰ �شِ م

َّ
َث مُسَل � ْ حَرݨݨݧ

ݨْ
ی ال سْ�قِ

وَلاٰ �تَ

ݥ ماٰ  ݨٌ ݣݣحݬݓ رݪݪِ
ݩݐݨْ ݧ هُ مُحݧ  وَاللّٰ

ݦۖ
هاٰ٭ �ی مْ �فٖ �تُ

أ�ْ
رَ ادّاٰ سًا �َف ݨْ ݐݧ ڡݧ مݨݨْ �نَ ݩݑُ ٮݧ

ْ
ل ݩݑَ ٮݧ  �قَ

و�نَ ٧١ وَاِدݩݐݨْ
ُ
عَل ف�ݨْ ݦَ وا �ی ُ وَماٰ كاٰدݧ

ݑٰى  مَوْٮݧ
ْ
ال هُ  اللّٰ ی  �یِ

ْ حݧ ُ �ی لِكَ  ٰ ݩݩݩݩݧ ݧ كَدݦݐݧ  
ݦۚ
هاٰ٭ عْض�ِ �بَ �بِ وهُ  ُ رِ�ب اض�ْ ا  �نَ

ݦْ
ل ق�ُ �فَ  ٧٢ و�نَ  ُ مݧ ُ �تݧ

ْ
ك �تَ مْ  ݩݑُ ٮݧ ݐݨْ ںݩݧ

ُ
ك

1.  لسان العرب ج1 ص108.



309  سوره ی  مبارکه ی بقره، آیه های  وسسوس

لِكَ 
�ذٰ دِ  ݩْ عݧ َ �ب مِ�نݨْ  مْ 

ُ
ك ݓݦݩُ ݢٮݫ وݢ

ُ
ل

�قُ �تݨْ  َ ݨݨݧ سݧ
�قَ مَّ 

ُ �ث و�نَ ٧٣ 
ُ
ل عْق�ِ �تَ مْ 

ُ
ك

ݦَّ
ل عݩَ

َ
ل هٖ  اٰ�تِ �ی ءاٰ مْ 

ُ
ك ݔ ݣݣىݬݫ رُݪٖ

ݩ ݧ ݧ وَ�ی

 
ۚ
٭ هاٰرݩݩُ

ݩݐݨْ ݧ ںݧ
ݨَ
ا

ݨْ
ال هُ  مِںݩݩݐݨْ رݦُ 

َّ ج� ݐَ ݩݧ ڡݧ ݩݑَ ٮݧ ݨَ �ی ماٰ 
َ
ل رَ�ةِ  اٰ حِ�ج

ݨْ
ال مِ�نَ   

َّ  وَاِ�نݧ
ۚ
ݥ٭ هݩݩݑݩً سْوݦَ

�قَ  
ُ

دّ
َ �ش

َ
ا وْ 

َ
ا ݑِ  هݧ رݩَ اٰ حِ�ج

ݨْ
یݨَ كَال هݭݭِ

�فَ

ة�ِ  �یَ
ݨْ �َخ�ش طݦݩُ مِ�نݨْ  ݓِ ٮݫ

ݩْ ݧ هݧ َ ماٰ �ی
َ
هاٰ ل  مِ�نݨْ

َّ  وَاِ�نݧ
ݩݩۚ
٭ ءݩُ

ٓ
ماٰ

ْ
هُ ال ݨُ مِںݩݩݐݨْ ݓ حݫ رݦݨُ

َخ�ݨْ ݨݨݧ ݔݧ ىݭݫ
�قُ �فَ

ق�ََّ
ّ َ�ش ماٰ �ی

َ
هاٰ ل  مِ�نݨْ

َّ وَاِ�نݧ

و�نَ ٧٤
ُ
عْمَل لٍ عَمّاٰ �تَ اٰ�فِ غ� هُ �بِ ݩݦۗ وَمَا اللّٰ

ݩݩݩ
هِ٭ اللّٰ

و چـون از شـما پيمـان محكـم گرفتيـم و ]كـوه[ طـور را بـر فـراز شـما افراشـتيم ]و فرموديـم[ آنچه 

را بـه شـما داده‏ ايـم بـه جـد و جهـد بگيريـد و آنچـه را در آن اسـت بـه خاطـر داشـته باشـيد باشـد 

گـر فضـل خـدا و  گراييـد )۶۳( سـپس شـما بعـد از آن ]پيمـان[ رويگـردان شـديد و ا كـه بـه تقـوا 

كـه در روز شـنبه ]از  كسـانى از شـما را  رحمـت او بـر شـما نبـود مسـلما از زيانـكاران بوديـد )۶۴( و 

گفتيـم بوزينگانـى طردشـده باشـيد  كردنـد نيـك شـناختيد پـس ايشـان را  فرمـان خـدا[ تجـاوز 

)۶۵(و مـا آن ]عقوبـت[ را بـراى حاضـران و ]نسـلهاى[ پـس از آن عبرتـى و بـراى پرهيـزگاران 

كـه موسـى بـه قـوم خـود گفت‏ خدا به شـما فرمـان مى‏ دهد  پنـدى قـرار داديـم )۶۶( و هنگامـى 

گفـت پنـاه مـى بـرم بـه خـدا  گيـرى  گفتنـد آيـا مـا را بـه ريشـخند مـى‏  گاوى را سـر ببريـد  كـه مـاده 

گفتنـد پـروردگارت را بـراى مـا بخـوان تـا بـر مـا روشـن سـازد  كـه ]مبـادا[ از جاهالن باشـم )۶۷( 

كـه آن چگونـه ]گاوى[ اسـت گفـت وى مـى‏ فرمايـد آن مـاده گاوى اسـت نـه پيـر و نـه خردسـال 

گفتنـد  ]بلكـه[ ميانسـالى اسـت بيـن ايـن دو پـس آنچـه را ]بـدان[ ماموريـد بـه جـاى آريـد )۶۸( 

گفـت وى مـى‏ فرمايـد آن  كـه رنگـش چگونـه اسـت  كنـد  از پـروردگارت بخـواه تـا بـر مـا روشـن 

كـه رنگـش بيننـدگان را شـاد مـى ك‏نـد )۶۹(گفتنـد از  گاوى اسـت زرد يكدسـت و خالـص  مـاده 

كـه آن چگونـه ]گاوى[ باشـد زيـرا ]چگونگـى[ ايـن  گردانـد  پـروردگارت بخـواه تـا بـر مـا روشـن 

گاو بر ما مشـتبه شـده و]لى با توضيحات بيشـتر تو[ ما ان شـاء الله حتما هدايت ‏خواهيم  ماده 

كـه نـه رام اسـت تـا زميـن را  گاوى اسـت  گفـت وى مـى‏ فرمايـد در حقيقـت آن مـاده  شـد )۷۰( 

گفتنـد  كنـد بـى ‏نقـص اسـت و هيـچ لكـه‏ اى در آن نيسـت  كشـتزار را آبيـارى  شـخم زنـد و نـه 

اينـك سـخن درسـت آوردى پـس آن را سـر بريدنـد و چيـزى نمانـده بـود كه نكننـد )۷۱( و چون 

كتمان  كشـتيد و در باره او با يكديگر به سـتيزه برخاسـتيد و حال آنكه خدا آنچه را  شـخصى را 

گردانيـد )۷۲( پـس فرموديـم پـاره‏ اى از آن ]گاو سـر بريـده را[ بـه آن ]مقتـول[  م‌یکرديـد آشـكار 
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بزنيـد ]تـا زنـده شـود[ ايـن گونـه خـدا مـردگان را زنده مـى ك‏ند و آيات خود را به شـما مـى ‏نماياند 

گرديد همانند سـنگ  كه بينديشـيد )۷۳( سـپس دلهاى شـما بعد از اين ]واقعه[ سـخت  باشـد 

كه از برخى سـنگها جويهايى بيرون مى‏ زند و پاره‏ اى از آنها مى ‏شـكافد  يا سـخت‏ تر از آن چرا 

ج مـى ‏شـود و برخـى از آنهـا از بيـم خـدا فـرو مـى ‏ريـزد و خـدا از آنچـه مـى ك‏نيـد  و آب از آن خـار

غافـل نيسـت )۷۴( 

ابن‏منظـور گويـد: ميثـاقي عنـى عهـد، مفعـال از وَثـاق اسـت و در اصـل، ريسـماني ا بندى 
گويـد: ميثـاق، از  کتـاب تهذيـب اللغـة  بـا آن مى‏بندنـد... در  پـا را  کـه اسـيري ـا چهار اسـت 

گرفتـه شـده اسـت.1 مواثقـه و معاهـده اسـت و موثِـق از آن 
گويـد: روشـن اسـت مـراد از ميثـاق در ايـن آيـه مبارکـه، ايمـان بـه خداونـد تعالـى،  ـف 

ّ
مؤل

کردن از نهى او اسـت  کمالش، انجام دادن فرمانش، و دورى  يگانگيش، صفتهاى جلال و 
کـه ايـن آيـه بـر آن گواهـى مى‏دهـد: همـان گونـه 

قُـوا الَله اِنَّ  طَعْنَـا وَ اتَّ
َ
عْنَـا وَ أ تمُْ سَِ

ْ
ـذِی وَاثَقَكُـمْ بِـهِ اِذْ قُل

َّ
یْكُـمْ وَ مِیثَاقَـهُ ال

َ
وا نِعْمَـةَ الِله عَل كُـرُ وَ اذْ

ـدُورِ )مائـده / 7(. الَله عَلِیمٌ بِـذَاتِ الصُّ

که پيروى از آن پيمان و عهد، ذاتاً واجب است. بديهى است 
مولايمـان حضـرت سـيّد العابديـن؟ع؟ در صحيفـه سـجاديه، دعـاى توبـه و درخواسـت 

مى‏فرمايـد: آن 

هْجُرَ 
َ
نْ أ

َ
رْجِـعَ فِ مَذْمُومِـكَ، وَ عَهْـدِى أ

َ
نْ لا أ

َ
وهِـكَ، وَ ضَمَـانِ أ عُـودَ فِ مَكْرُ

َ
لا أ

َ
ـكَ شَـرْطِى أ

َ
وَ ل

مَعَاصِیكَ.2 یعَ  جَِ

بَعْـدِ مِیثَاقِـهِ )بقـره / 27(  مِـنْ  عَهْـدَ الِله  یَنْقُضُـونَ  ذِیـنَ 
َّ
ال آيـه:  پيـش از ايـن هـم در تفسـير 

گفتـه شـد. ميثـاق  دربـاره  سـخنان 

َور مُ الطُّ
ُ
ك

َ
وْق

َ
عْنَا ف

َ
آیه: وَ رَف

اسـرائيل  بنـى  نـزد  تـورات  بـا  موسـى؟ع؟  کـه حضـرت  هنگامـى  گويـد:  ابراهيـم  على‏بـن 

1.  لسان العرب، ج‌10 ص371.
2.  صحيفه سجاديه، دعاى 31.
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 بازگشت، آن را از او نپذيرفتند. خداوند کوه طور سينا را بالاى سرشان برد حضرت موسى؟ع؟ 

کـوه بـر سـر شـما مى‏افتـد و حتمـا شـما را مى‏کشـد. آنـان  گـر نپذيريـد، حتمـا  بـه آنـان فرمـود: ا
گفتنـد: آن را مى‏پذيريـم.1 سرهايشـان را بـه زيـر انداختنـد و 

ِرُوا مَا فِیه
ُ
ك

ْ
ةٍ وَ اذ مْ بِقُوَّ

ُ
ك وا مَا آتَیْنَا

ُ
آیه: خُذ

که به  در ايـــن مقـــام، فرمـــان خداونـــد بـــه پذيـــرش، فرمانـــى ارشـــادى اســـت. از ايـــن رو 

گونه اســـت ســـخن  ضـــرورت، وجوب پذيرش فرمان خداوند، بديهىِ عقلى اســـت. همين 

ِوا مَـــا فِیه كُرُ در مـــورد آيـــه: وَ اذْ

کـه خداونـد سـبحان بـه آنـان  قـوّه، تصميـم و جديّـت اسـت بـه انـدازه قـدرت و اختيـارى 

تمليـک فرمـوده اسـت.

گفت: که  عياشى از اسحاق‏بن عمار آورده 

ةٍپرسـيدم، آيـا  كُـمْ بِقُوَّ از حضـرت ابـا عبـد اللّه‏ امـام صـادق؟ع؟ دربـاره آيـه خُـذُوا مَـا آتَیْنَا
مـراد، نيـروى بدنهـا اسـت يـا نيـروى موجـود در دلهـا؟ فرمـود: همـه آنچـه در هـر دو هسـت.2

.63 َقُون كُمْ تَتَّ
َّ
عَل

َ
فرموده‏اش تعالى: ل

 شرح: )لعلّ( بمعنى متوقع بودنى است که شايسته اين جايگاه مى‏باشد و آن درخواست

 اسـت. در اين جايگاه متوقع بودن و درخواسـت فرمان ارشـادى اسـت. همانا پرهيزگارى در 

کبريائيّش با لزوم تمام خردها واجب مى‏باشـد. سـاحت خـداى تعالـى و مقـام 

 64َخَاسِرِین
ْ
نْتُمْ مِنَ ال

ُ
ك

َ
مْ وَ رَحْمَتُهُ ل

ُ
یْك

َ
 الِله عَل

ُ
ضْل

َ
 ف

َ
وْلا

َ
ل

َ
لِك ف

َ
یْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذ

َّ
مَّ تَوَل

ُ
آیه: ث

کرامتهـــاى الهـــى، از حضرتـــش دورى جســـتيد و بـــا او مخالفـــت  يعنـــى: پـــس از ايـــن 

یْكُـــمْ وَ 
َ
 الِله عَل

ُ
ـــوْلَا فَضْـــل

َ
کـــه بـــه طـــرد و محروميـــت از آنهـــا ســـزاوارتر بوديـــد فَل کرديـــد، در حالـــى 

ـــه شـــکرگزارى  ـــه احســـان شايســـته‏تر و ب ـــد ســـبحان ب ـــرا خداون ینَ زي ـــرِ اسِ َ ـــنَ الْ ـــمُْ مِ كُنْ
َ
ـــهُ ل تُ رَحَْ

ســـزاوارتر اســـت.

1.  تفسير قمى، ج‌1، ص‌49.
2.  تفسير عياشى، ج‌1، ص‌45.
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65َونُوا قِرَدَةً خَاسِئِین
ُ

هُمْ ك
َ
نَا ل

ْ
قُل

َ
بْتِ ف مْ فِی السَّ

ُ
ذِینَ اعْتَدَوْا مِنْك

َّ
قَدْ عَلِمْتُمُ ال

َ
آیه: وَ ل

ابن‏منظـور گويـد: مسـخ،ي عنـى: تغييـر چهـره کسـى بـه چهـره‏اى زشـت‏تر از آن. در تهذيـب 
اللغـة گفتـه: تغييـر دادن آفريـده‏اى بـه صورتـى ديگر.1

مؤلـف گويـد: ايـن آيـه مبارکـه،ي ـادآورى و راهنمايـى بـه سـنت مقـدس خداونـد متعـال در 

بـاره مؤاخـذه سـتمگران و پيمان‏شـکنان اسـت، تـا آن را عبـرت بـراى عبرت‏پذيـران و موعظـه 
بـراى پرهيـزکاران دوران خودشـان و ديگـر دورانهـا _ي کى پـس از ديگرى _ قرار دهد. رخداد روز 
کردنـد و در تحريـف احـکام و دينـش بـا حيلـه  کـه در برابـر خداونـد جـرأت  شـنبه را دانسـتيد 
کيفـر داد و بـا پَسـتى و خـذلان و  کـه چگونـه خداونـد آنـان را  گاه شـديد  کوشـيدند. آ و تزويـر 

عـذاب عقوبـت فرمود.
کـه بـه انسـان عطـا فرمـوده و انسـان را بدانها گرامى  خداونـد سـبحان موهبت‏هـاى خـود را 
داشـته بـود، از آنـان برگرفـت؛ از چهـره نيکـو، اسـتقامت بدن، شـعور در چشـم و گـوش و غير از 
آن. آنـگاه آنـان را بـه صـورت ميمونهـاى رانـده شـده مسـخ فرمـود.ي عنـى دورشـدگان محـروم از 

نعمتهـاى خـداى تعالى.
کـردن حقيقـت انسـان بـه حقيقـت ميمون‏هـا نيسـت، بلکـه ظاهـراً  مـراد از مسـخ، عـوض 
کـه خداوند تعالى بـه آنان عطا فرموده و در کتابـش همي اد کرده  مـراد تغييـر چهـره نيکـو اسـت 

که: اسـت 
بَكَ )انفطار / 7 و 8(.

َ
یِّ صُورَةٍ مَا شَـاءَ رَكّ

َ
كَ، فِ أ

َ
اكَ فَعَدَل قَكَ فَسَـوَّ

َ
ذِی خَل

َّ
ال

یٍم )تين / 4(. حْسَنِ تَقْوِ
َ
نْسَانَ فِ أ قْنَا الْاِ

َ
قَدْ خَل

َ
ل

66َقِین
َ
مُتّ

ْ
 لِل

ً
فَهَا وَ مَوْعِظَة

ْ
 لِمَا بَیْنَ یَدَیْهَا وَ مَا خَل

ً
الا

َ
نَاهَا نَك

ْ
جَعَل

َ
آیه: ف

کـه بـراى ديگرى مقرّر شـده  ابن‏منظـور گويـد: ليـث گفتـه: نـکل، اسـم اسـت بـراى کيفـرى 
کـه  لَ بـه تنکياًل، زمانـى 

َ
گويـد: نَـکّ کار را انجـام دهـد. جوهـرى  کـه ترسـيده  اسـت، وقتـى ديـد 

گفتـه مى‏شـود: نکّلـت بفالن، وقتـى در پـى  او را مايـه نـکال و عبـرت بـراى ديگـرى قـرار دهـد. 
کنـم، تـا ديگـرى از ارتـکاب ماننـدش بـاز مانـد.2 کـه مرتکـب شـده او را عقوبـت  گناهـى 

1.  لسان العرب، ج‌3 ص55.
2.  لسان العرب ج11، ص‌677.
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که درباره اين آيه فرمودند: عياشى از زراره، از حضرت ابو جعفر و ابوعبدا‏للّه؟عهما؟  آورده 
کـه مـردم شـهر به آن مى‏نگرنـد. و به آنچـه در پـى دارد. فرمود: و  )نـکال( بـه آنچـه بـا اوسـت 

مـا، و بـراى مـا ضمن آن پندى اسـت.1

 
َ

ال
َ
نَا هُزُوا ق

ُ
خِذ

َ
تَتّ

َ
وا أ

ُ
ال

َ
بَحُوا بَقَرَةً ق

ْ
نْ تَذ

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
 مُوسَـى لِقَوْمِهِ اِنَّ الَله یَأ

َ
ال

َ
 ق

ْ
آیه: وَ اِذ

َجَاهِلِین
ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ك

َ
نْ أ

َ
 بِـالِله أ

ُ
عُـوذ

َ
أ

شـرح: سـخن را از مخاطبـه بـا بنـى اسـرائيل و سـرزنش و احتجـاج بـا آنهـا، بـه رخـدادى 

گاو، توضيـح  کشـتن  غيبـى برگردانـد،ي عنـى داسـتان حضـرت موسـى؟ع؟ بـا قومـش در مـورد 
کـه آنـان در  گوهـاى حضـرت موسـى بـا قومـش و نيـز رفتـار بـدى  گفـت و  پيرامـون آن داسـتان، 
ايـن قضيـه مرتکـب شـدند. تـا جايـگاه مخاطبـه در ايـن مـورد اسـتوار شـود، بعـد از جرياناتـى 
کرامـت آشـکار، از  کـه پـس از ايـن دليـل تابنـاک و  کـه در ايـن دشـمنى بـروز دادنـد و برخـوردى 

آنـان صـادر شـد.

ايـن جايـگاه، مقـام حکـم بـه قطع خصومـت، محلّ قضاوت، برداشـتن کشـمکش و دفع 

گونـه معجـزه و خارق‏العـاده  اتهـام اسـت. پـس قضيـه‏اى شـخصى و در مـوردى خـاص بـه 

آن  ـق و حـدود 
َّ
مُتعل و  آزادى در حُکـم  و  مـورد، اطالق  و  ايـن موضـوع  لـذا مناسـب  اسـت. 

کـه درک  اسـت، نـه مقيـد سـاختن بـر پایـۀ اعتمـاد بـه بيـان متأخّـر، و نـه بـا اجمـال و ابهـام 

از نظـر  گاو  کشـتن  بـه  از توضيـح و تبييـن باشـد. بنابرايـن فرمـان  بـه پرتـوى  شـود و نيازمنـد 

ـق و موضـوع مطلـق اسـت. بنابرايـن بـر آنـان واجب بود اقدام به کشـتن هر گاوى 
ّ
حکـم و متعل

و لجاجـت  نادانـى  از روى  و  کننـد  الهـى معارضـه  پيامبـر  بـا  اينکـه  نـه  بـود،  کـه  مى‏کردنـد، 

وا بديـن ترتيـب چـه عـذرى داشـتند بـراى تأخيـر در اطاعـت و متّهـم  خِذُنَـا هُـزُ تَتَّ
َ
بگوينـد: أ

کـردن پيامبرشـان؟ع؟ بـه آنچـه نادانـان را متهـم مى‏کننـد، ضمـن اينکـه از پيامبرشـان عـذر 

کننـد در  کـه بـار ديگـر سـخنى بگوينـد و مداخلـه و تصرفـى  نخواسـتند. آنـان اجـازه نداشـتند 
کـه از خداونـد تعالـى و )حضرت( موسـى؟ع؟ صادر شـده و در اين مقام از او توضيح  فرمانـى 

بيـان علامـه مجلسـى ذيـل حديـث در بحارالانـوار ج14، ص‌55.  بـه  بنگريـد  تفسـير عياشـى، ج‌1 ص46.    .1
ويراسـتار
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گـر  کنـد و فرمانـش را _ ا کامـل  کـه سـخنش را  بخواهنـد، بلکـه بـر عهـده حضرتـش؟ع؟ بـود 
کنـد. کمبـودى داشـت _ تشـريح 

گـر سـخن از سـوى  کار ايـن بى‏خـردان اسـتدلال شـود. بعالوه ا بنابرايـن جايـز نيسـت بـه 
کـه بى‏قيـد و شـرط باشـد، سـؤال  خداونـد متعـال بـه پايـان رسـيده بـود و اطالق آن روشـن بـود 
بـه  را  کار  کـه  بـود  آنـان واجـب  بـر  بلکـه  نبـود،  آنهـا اص الهيـچ وجهـى نداشـت و جايـز هـم 
کم به عدالـت و انجام فرمان  کـه قضـاوت کننـده ميان حـق و باطل، حا گذارنـد  خداونـدى وا

بـه اطالق اسـت.

گفت: که  شيخ صدوق با اسناد از احمدبن محمدبن ابى‏نصر بزنطى آورده 
شــنيدم حضــرت ابــو الحســن الرضــا؟ع؟ مى‏فرمــود: مــردى از بنــى اســرائيل يکــى از نزديــکان 

کشــت و جســدش را ســر راه بهتريــن نــوه از نــوادگان بنــى اســرائيل قــرار داد. ســپس بــه  خــود را 

کشــتند.  گفتنــد: نــوادگان فــان قبيلــه فلانــى را  خونخواهــى او آمــد، بــه حضــرت موســى؟ع؟ 

گفتنــد:  کنيــد.  گاوى را برايــم حاضــر  کشــته اســت. فرمــود:  کســى او را  کــن چــه  گاه  مــا را آ

گاوى را مى‏آوردنــد، آنــان  گــر هــر  ــنَ ا اهِلِ َ ــنَ الْ ــونَ مِ كُ
َ
نْ أ

َ
ــالِله أ عُــوذُ بِ

َ
 أ

َ
ــال وا قَ ــزُ ــا هُ خِذُنَ تَتَّ

َ
أ

گفتنــد:  گرفــت.  گرفتنــد، خداونــد هــم بــر آنــان ســخت  کافــى بــود، ليکــن ســخت  را بســنده و 

ــا بَقَــرَة لَا فَــارِض وَ لَا بِكْــرٌ يعنــى نــه  َ  اِنَّ
ُ

ــهُ یَقُــول
َ
 اِنّ

َ
نَــا مَــا هِــیَ قَــال

َ
ْ ل ــكَ یُبَــنِّ بَّ نَــا رَ

َ
ــوا ادْعُ ل

ُ
قَال

ــى  کاف ــنده و  ــان را بس ــد، آن گاوى را مى‏آوردن ــر  ــر ه گ ــكَ ا ــنَْ ذَلِ ــوَانٌ بَ ــزرگ عَ ــه ب ــک ن کوچ

 ْ ــكَ یُبَــنِّ بَّ نَــا رَ
َ
ــوا ادْعُ ل

ُ
گرفــت قَال گرفتنــد و خداونــد هــم بــر آنــان ســخت  بــود، ليکــن ســخت 

گاوى را  ــر هــر  گ ــنَ ا ی اظِرِ ــرُّ النَّ ــا تَسُ وْنَُ
َ
ــعٌ ل ــرَاءُ فَاقِ ــرَة صَفْ ــا بَقَ َ  اِنَّ

ُ
ــول ــهُ یَقُ

َ
 اِنّ

َ
ــال ــا قَ وْنَُ

َ
ــا ل ــا مَ نَ

َ
ل

گرفــت  گرفتنــد، و خداونــد هــم بــر آنــان ســخت  مى‏آوردنــد، آنــان را بســنده بــود، ليکــن ســخت 

 
َ

هْتَــدُونَ، قَــال ــا اِنْ شَــاءَ الُله لَُ
َ
یْنَــا وَ اِنّ

َ
بَقَــرَ تَشَــابَهَ عَل

ْ
نَــا مَــا هِــیَ اِنَّ ال

َ
ْ ل ــكَ یُبَــنِّ بَّ نَــا رَ

َ
ــوا ادْعُ ل

ُ
قَال

ــوا الْنَ 
ُ
مَة لَا شِــیَةَ فِیَهــا قَال

َّ
ــرْثَ مُسَــل َ

ْ
رْضَ وَ لَا تَسْــیِ ال

َ
ــول تُثِیــرُ الْ

ُ
ــا بَقَــرَة لَا ذَل َ  اِنَّ

ُ
ــهُ یَقُــول

َ
اِنّ

 آنــان را خواســتار شــدند...1 ــقِّ َ جِئْــتَ بِالْ

 علامه مجلسى به نقل از کتاب قصص الانبياء با اسنادش از مقاتل‏بن مقاتل از حضرت

1.  عيون اخبار الرضا؟ع؟، ج‌2 ص13.
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که فرمود:  ابو الحسن آورده 
گاوى  گاوى بکُشـند. هـر چـه مى‏کُشـتند و هـر  کـه  خداونـد تعالـى بنـى اسـرائيل را فرمـان داد 
کـه ميسّـر بـود، آنـان را بسـنده بـود، امـا آنـان بـه سـختى و دشـوارى افتادنـد و سـخت گرفتند، 

گرفته شـد.1 پـس بـر آنـان سـخت 

که فرمود: نيز با اسنادش از محمدبن عبيده، از حضرت رضا؟ع؟ آورده 
 به درستى که بنى اسرائيل سخت گرفتند، خداوند هم بر آنان سخت گرفت. حضرت موسى؟ع؟
گفتند: چه رنگى است؟ پى در پى سخت مى‏گرفتند تا اينکه  گاوى بکُشيد.  گفت:   به آنان 

کردند.2 که پوستش را مملو از طلا  کشتند  گاوى را 

کـه گفت: در  همچنيـن مجلسـى بـه نقل از سـعد السـعود نوشـته ابن‏طـاووس نقل مى‏کند 
تفسـير منسـوب به حضـرت ابو جعفر امـام باقر؟ع؟ يافتم:

ًوا بَقَرَة نْ تَذْبَُ
َ
مُرُكُمْ أ

ْ
کلام خداى تعالى اِنَّ الَله یَأ و امّا 

سـخت  آنـان  بـر  هـم  خداونـد  و  گرفتنـد  سـخت  آنـان  اسـت:  ايـن  حضرتـش  کلام  مضمـون 

کـه از آنِ يک  کـه بود مى‏کُشـتند، بسـنده بـود. گاوى را يافتند  گـر در آغـاز هـر گاوى را  گرفـت. ا

گاو کشـته شـده را به  بانـو بـود و آن را نمى‏فروخـت مگـر پوسـتش را پُـر از طال کنند. قسـمتى از 
قسـمتى ديگـر زدنـد، زنـده شـد و قاتـل را بـه آنـان شناسـاند...3

عياشـى از على‏بني قطين آورده که گفت: شـنيدم حضرت أبو الحسـن؟ع؟ مى‏فرمود:
خداونـد بـه بنـى اسـرائيل فرمـان داد، گاوى را بکُشـند، امـا فقـط نيازمند دُمـش بودند. )آنان 

گرفت.4 گرفتنـد( خداونـد هم بـر آنان سـخت  سـخت 

کـه  فرمودنـد  تصريـح  آنـان  شـد.  نقـل  الکتـاب  علـم  دارنـدگان  از  کـه  بـود  اخبـارى  ايـن 
گرفتنـد، خداونـد هـم بـر آنـان سـخت  يهوديـان پيوسـته بـر خداونـد پيشـنهاد دادنـد و سـخت 

گرفـت.
که اين جايگاه، جايگاه قضاوت،  که در آغاز بحث آورديم  خلاصۀ سـخن همان اسـت 

1.  بحارالانوار، ج‌13 ص266.
2. همان

3.  بحارالانوار ج13 ص277.

4.  تفسير عياشى ج1 ص47.
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و رفـع نزاع‏هـا بـه گونـه اعجـاز و خـارق العـاده و غيـر طبيعـى بـود، نـه بـه گونـه حکومت شـرعى 
کـه بـر عموم در گذر زمانها و سـالها وضع شـده اسـت. طبـق حکمـى 

گويند: بنى اسرائيل اين داستان را نمى‏دانند،  گويد: شبهه اندازان در قرآن  محمد عبده 
چون اثرى از آن در تورات نيست، پس قرآن آن را از کجا آورده است؟

کـه ايـن داسـتان را انـکار  گويـم: بديهـى اسـت سـخني هوديـان و شـبهه افکنـان در قـرآن 

کريـم آورده نـزد مـا  کـه قـرآن  گونـه‏اى  مى‏کننـد، وزنـه و ارزشـى نـدارد، چـون وجـود تـورات بـه 
کريـم خـود  ثابـت شـده اسـت، چـه ايـن جريـان در تـوراتي هوديـان باشـدي ـا نباشـد. زيـرا قـرآن 
معجـزه و بذاتـه لذاتـه حجـت بـر تمامى مطالب آن اسـت، و بر تمام کتابهاى آسـمانِ مسـتند 

بـه وحـى، پيـش از قـرآن، نگهبـان اسـت. خـداى متعـال مى‏فرمايـد:

یْهِ فَاحْكُمْ 
َ
كِتَـابِ وَ مُهَیْمِنًا عَل

ْ
ـا بَیَْ یَدَیْهِ مِنَ ال قًـا لَِ ـقِّ مُصَدِّ َ

ْ
كِتَـابَ بِال

ْ
یْـكَ ال

َ
نَـا اِل

ْ
نْزَل

َ
 وَ أ

)مائده / 48(1. قِّ َ ا جَاءَكَ مِنَ الْ هْوَاءَهُمْ عَمَّ
َ
بِعْ أ  الُله وَ لَا تَتَّ

َ
نْزَل

َ
ا أ مْ بَِ بَیْنَُ

در صحيفه مبارکه سجاديه، دعاى ختم قرآن، امام سجاد؟ع؟ مى‏فرمايد:

کِتابٍ   ِ
ّ

کُل  عَىل 
ً
تَـهُ مُهَيْمِنـا

ْ
 و جَعَل

ً
تَـهُ نُـورا

ْ
نْزَل

َ
ـذى ا

َّ
کِتابِـکَ ال عَنْتَىن عَىل خَتمِْ 

َ
ـکَ ا

َ
هُـمَّ اِنّ

َّ
لل

َ
ا

ِ حَديـثٍ قَصَصْتَه2ُ
ّ

کُل تَـهُ عَىل 
ْ
ل

َ
تَـهُ وَ فَضّ

ْ
نْزَل

َ
ا

گفت: رسول خدا فرمود: که  کلينى با اسناد از سعد الإسکاف آورده  ثقة الاسلام 
بـه مـن عطـا شـد سـوره‏هاى طولانـى بجاى تـورات، و مئين به جاى انجيـل و مثانى به جاى 

کتابهـا، تورات  زبـور. مـن بـا مفضّـل، در شـصت و هشـت سـوره برتـرى يافتـم، و قـرآن بـر ديگر 
موسـى، انجيل عيسـى و زبور داود نگهبان اسـت.3

کُشـتن  بـه هـر حـال در ايـن جايـگاه فرمان داده شـدند که گاوى بکُشـند. به نصّ اين آيه، 
گاوى نامشـخص در تمـام مصاديـق آن جريـان دارد،  گاو واجـب اسـت. در ايـن مـورد،  يـک 
نـه بـه شـکل تعييـن مصـداق خـاصّ، بلکـه اطالق در حکـم مـورد نظـر اسـت. آنچـه در مـورد 
ايـن مصـداق خـاص مطـرح اسـت، تنهـا بـر اسـاس حالتهـا و صفتهـا اسـت. چـون انطبـاق 

1.  المنار، ج‌1 ص347.
2.  صحيفه سجاديه، دعاى 42.

کافى ج2 ص601.   .3
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گسـترده بـر تمـام مصاديـق، علـى البـدل و در تمـام حالتهـا و صفتهـاي ـک انطبـاق قهـرى  فـرد 
کننـد، برگزيننـد. از ايـن جهـت  کـه بخواهنـد و اراده  فيـن بايـد هـر مصداقـى را 

ّ
اسـت، مکل

برگزيـدن، عقلـى اسـت نـه شـرعى وضعـى. ولـى هنگامـى کـه سـخت گرفتنـد، خداونـد هم بر 
آنـان سـخت گرفـت. پـس مصـداق جامـع تمـام ايـن صفـات که با سـخت گيرى معين شـد، 
گونـه  کـه جامـع ايـن ويژگى‏هـا نيسـتند. حکـم، هـر دو  در عـرض مصداق‏هـاى ديگـر اسـت 
ي ـک عـرض در بـر دارد و ماننـد هـم هسـتند. پـس احتمـال تخصيـصي ـا نسـخ،  مصـداق را در

احتمالـى باطـل اسـت.
گاو فرمانبردارى شـد؟  کُشـتن  که در پايان نيز به  گاو واجب نبود  کُشـتن  کار،  مگر در آغاز 
ـق حکـم بـه 

ّ
لـذا نمى‏تـوان گفـت کـه: صفتهـاى تعييـن شـده بـراى گاو خـاصّ دخالتـى در تعل

کـه از نسـخي ـا تخصيـص سـخنى بگوييـم بـه ايـن ضـرورت  يـم  آن دارد، بنابرايـن دليلـى ندار
گرفتـن خداونـد متعـال اسـت بـر  کـردن و تخصيـص بـه ايـن صفتهـا، بـراى سـخت  کـه مقيّـد 
سـخت گيرنـدگان، نـه بـراى تشـريع در مـورد خـاص. پس نه از باب نسـخ حکم شـرعى اسـت 

کـردنِ اصطلاحـى اصولى. و نـه از بـاب مقيـد 
کلام الهى، همگى فعل مضارع  بَحُوا و مَا تُؤْمَرُونَ در 

ْ
نْ تَذ

َ
مُرُکُمْ، أ

ْ
کلمه يَأ گفته شـود: سـه  گر  ا

که دلالت بـر زمان آينده دارند. اسـت 
کـه انشـاء حکـم بـه صيغـه مضـارع آمـده نقـض  گويـم: ايـن سـخن در بسـيارى از موردهـا 

مى‏شـود. خداونـد متعـال فرمـود:

بَغْیِ 
ْ
نْكَرِ وَ ال فَحْشَـاءِ وَ الُْ

ْ
ى عَنِ ال بَ وَ یَنَْ قُرْ

ْ
حْسَـانِ وَ اِیتَاءِ ذِی ال عَدْلِ وَ الْاِ

ْ
مُرُ بِال

ْ
اِنَّ الَله یَأ

ونَ )نمل / 90(. رُ
َ

كُمْ تَذَكّ
َّ
عَل

َ
یَعِظُكُـمْ ل

هْلِهَا )نساء / 58(.
َ
مَانَاتِ اِلَ أ

َ
وا الْ

ُ
نْ تُؤَدّ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
اِنَّ الَله یَأ

و آيه‏هاى ديگر.
کـه بـا صراحت بر اطلاق و گسـتردگى  از ايـن مطالـب روشـن مى‏شـود روايتهـاى مبارکـه‏اى 
در آغـاز امـر دلالـت دارنـد، موافـق اسـت بـا آيـه کريمـه‏اى که صراحـت دارد و اطلاق و توسّـع را 
آشـکارا بيـان مى‏کنـد، نـه اينکـه آن آيـه مبارکـه ظاهـرا در اجمـال و ابهـام باشـد و سـپس انـدک 

انـدک تبيين شـود.
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68لِك
َ
رٌ عَوَانٌ بَیْنَ ذ

ْ
 بِك

َ
ارِض وَ لا

َ
 ف

َ
هَا بَقَرَة لا

َ
 اِنّ

ُ
آیه: یَقُول

گويـد: البقـرة، اهلى و وحشـى اسـت  گويـد: البقـر: اسـم جنـس اسـت. ابن‏سـيّده  ابن‏منظـور 
کـه بـراى مذکـر و مؤنـث بـه کار مـى‏رود... ديگـران گفته‌انـد: حـرف هـاء بر آن اضافه شـده فقط 

کهي کـى از جنس باشـد.1 بـه ايـن دليـل 
ـارِض وَ 

َ
 ف

َ
کـه بـاردار نشـده اسـت... و در قـرآن اسـت: لا گاوى  گويـد: بَقَـرَة بِکْـرٌي عنـى  نيـز 

کـه: ميـان بزرگسـالى و خردسـالى اسـت.2  بِکْـرٌي عنـى نـه بـزرگ و نـه خردسـال، بديـن معنـى 
َ
لا

گويـد: عانَـتْ  يـد  بَقَـرَة وَ غَيْرِهـا،ي عنـى: نيمـه از سـنّش... أبـو ز
ْ
عِـوانُ مِـنْ ال

ْ
گويـد: ال همچنيـن 

، وقتـى عـوان باشـد. عـوان: نيمه‏اى ميان فارض که بزرگسـال اسـت، و ميان  ً
بَقَـرَة تَعـوُنَ عُؤونـا

ْ
ال

که خردسـال است.3 بکر 

 69َاظِرِین
َ
وْنُهَا تَسُرُّ النّ

َ
اقِعٌ ل

َ
هَا بَقَرَة صَفْرَاءُ ف

َ
 اِنّ

ُ
هُ یَقُول

َ
آیه: اِنّ

گـر زردى آن خالـص )يکدسـت(  کـه ا ، زمانـى  ً
قُوعـا

ُ
قَـعَ يَفْقَـعُ وَ يَفْقُـعُ ف

َ
گويـد: قَـدْ ف ابن‏منظـور 

قاعـيّ: بـه شـدت زرد.4
َ
وْنُهَـا« أصْفَـرُ فاقِـعٌ وَ ف

َ
اقِـعٌ ل

َ
شـد. در قـرآن اسـت: »صَفْـرَاءُ ف

َحَرْث
ْ
 تَسْقِی ال

َ
رْضَ وَ لا

َ ْ
ول تُثِیرُ ال

ُ
ل
َ
 ذ

َ
هَا بَقَرَة لا

َ
 اِنّ

ُ
هُ یَقُول

َ
آیه: اِنّ

هُـوَ 
َ
 ف

ًّ
 ذُلا

ّ
 يَـذِل

ّ
کـه ضـد »سـختى« اسـت... ذِل کسـره _ نرمـى  ّ _ بـا 

ل ِ
ّ

ـذ
ْ
گويـد: ال ابن‏منظـور 

کار مـى‏رود.5 پايـان بـه  کـه در مـورد انسـان و چهار  ، ْ
ـوُل

ُ
ذَل

فِیهَا 
َ

 شِیَة
َ
مَة لا

َّ
آیه: مُسَل

ـــية: ســـياهى در ســـفيدىي ا سفيدى در ســـياهى. جوهرى و ديگران  شِّ
ْ
گويد: ال ابن‏منظور 

ـــية،ي عنـــى هر رنگـــى که مخالف رنـــگ غالب اســـب و غير آن باشـــد. اصلش از  شِّ
ْ
گوينـــد: ال

نة و  زِّ
ْ
»وَشْـــى« اســـت و حـــرف هاء در عوض واوى اســـت که از آغـــاز آن انداخته‏اند، ماننـــد ال

1.  لسان العرب ج4 ص73.
2.  همان، ص79.

3.  لسان العرب ج13 ص299.
4.  لسان العرب ج8 ص255.

5.  لسان العرب ج11 ص257.
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وَزْنُ. جمع آن شـــيات اســـت... در قرآن اســـت: لَا شِـــیَةَ فِیَهاي عنى رنگى مخالف رنگ 
ْ
ال

غالبش در آن نيســـت.1

 71َون
ُ
ادُوا یَفْعَل

َ
ك بَحُوهَا وَ مَا 

َ
ذ

َ
آیه: ف

يعنى با سرسختى آن را کُشتند، در حالى که شور و نشاط براى اجراى فرمان در آنان نبود، 
گــوش فــرا دادن بــه اوليــاى  هــم چنيــن خلــوص بندگــى بــراى خداونــد جــلّ شــأنه و بــه نيکويــى 
 امــر از پيامبــران و برگزيــدگان نيــز در آنــان نبــود. در حقيقــت رگه‏هــاى نافرمانــى در آنــان پايــدار

 شده و صفت ناپسند عناد و لجاجت در آنان استوارىي افته بود.

 72َتُمُون
ْ

نْتُمْ تَك
ُ

ك تُمْ فِیهَا وَ الُله مُخْرِجٌ مَا 
ْ
ارَأ

َ
ادّ

َ
تُمْ نَفْسا ف

ْ
تَل

َ
 ق

ْ
آیه: وَ اِذ

تُ 
ْ
کـرد... در قـرآن اسـت: فـادّرأ  و درأةً: او را رانـد و دور 

ً
گويـد: دَرَأه، يـدْرَؤُه، درءا ابن‏منظـور 

کـه  کرديـد وي کديگـر را رانديـد. هـم چنيـن ادّارأتُـم  فیهـا و مى‏گوينـد: تدارأتُـمي عنـى اختالف 

اصـل آن تدارأتُـم اسـت. آنـگاه حـرف ت در دال ادغـام شـده و حـرف الـف آوردنـد تـا آغـاز 
کـردن بـا آن صحيـح باشـد.2

کـردن وجـود  کشـمکش بـود، و ميانشـان متهـم  گويـد: در موضـوع قتـل، دشـمنى و  مؤلـف 

کار را آشـکار  داشـت و قتـل را بـه سـوى ديگـرى سـوق مى‏دادنـد. خداونـد سـبحان بـه زودى 
 مى‏سازد، و آنچه را درباره مقتول پنهان مى‏داشتند، از جهت تعيين قاتل او، روشن مى‏فرمايد. 
کـه  بـه حضـرت موسـى پيامبـر خـدا  کـه نسـبت   هـم چنيـن آشـکار مى‏شـود بى‏ادبى‏هايـى 

کردند. شايسته ساحت او نبود، از آنان سر زد، و به ايشان تمسخر و استهزاء 

73َون
ُ
مْ تَعْقِل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ آیَاتِهِ ل

ُ
مَوْتَى وَ یُرِیك

ْ
لِك یُحْیِی الُله ال

َ
ذ

َ
نَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ك

ْ
قُل

َ
آیه: ف

کشـته  گاو بزنيـد، آنـگاه بـا چشـمان خـود زنـده شـدن  يعنـى مقتـول را بـه قسـمتى از بـدن 
شـده را مشـاهده مى‏کنيـد. ايـن برهـان و دليلـى اسـت بـر اينکـه خـداى تعالـى قـدرت زنـده 
کـردن  کنـد و بخواهـد. ايـني عنـى زنـده  کـه اراده و مشـيت  کـردن همـه مـردگان را دارد، زمانـى 
کـه همـه  روز رسـتاخيز  نيـز در  و  فرمـود،  اراده  کـه خداونـد  مـردگان در دنيـا هنگامـى اسـت 

1.  لسان العرب ج15 ص392.
2.  لسان العرب، ج‌1 ص71.
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گفته‏اند و تمامى ملتهاى  کتابهاى الهى درباره‏اش سـخن  پيامبران بر آن اتّفاق دارند و همه 
کـه آن را بعيـد دانسـته‏اند،  يگانه‏پرسـت بـر ايـن مطلـب اجتمـاع دارنـد. البتـه برخـى از مـردم 

کرده‏انـد. کـردن در دنيـا و آخـرت دارد، تأويـل  کـه دلالـت بـر زنـده  آيه‏هايـى را 
کـه فهـم و درک خود را به محسوسـات کوتاه منحصـر بداند، فقط  کـه کسـى  بايـد دانسـت 
کنـد، حـق نـدارد متصـدّى تفسـير قـرآن  در دانشـهاى طبيعـى فـرو رود و فقـط بـه آنهـا توجـه 
شـود، در الهيـات آن فـرو رود، در بـاب توحيـد و ربوبيّـات و اسـرار قـرآن از علم معـاد و نبوت‏ها 

و اوليـاى امـر، کنـکاش کنـد.
ى: ايـن سـوره مبارکـه از آغـاز تـا پايانـش، بسـيارى از معجزه‏هـاى خـارق عـادت از  يـادآور

نظـر سـنّت عـادى و طبيعـى را بيـان مـى‏دارد.
کـه  موسـى؟ع؟ خواسـتند  از حضـرت  وقتـى  اسـرائيل،  بنـى  از  کـردن شـمارى  زنـده   _  1

گرفـت. فـرا  را  آنـان  کـه صاعقـه  ببيننـد،  را  خداونـد 

56َون كُمْ تَشْـكُرُ
َّ
عَل

َ
كُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ل َّ بَعَثْنَا ُ

ث

فـرود آوردن صاعقـه و فـرا گرفتـن آنـان نشـانه معجزه اسـت نه امرى طبيعـى که تصادفى بر 
کردنشـان بعد از مرگشـان خود معجزه‏اى ديگر اسـت. آنان فرود آيد، و زنده 

2 _ فرمود:

 50َون نْتُْ تَنْظُرُ
َ
 فِرْعَوْنَ وَ أ

َ
غْرَقْنَا آل

َ
كُمْ وَ أ یْنَا َ ْ

ن
َ
بَحْرَ فَأ

ْ
وَ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ال

گـذر سـبطها، نشـانه‏اى معجـزه‏اى خـارق  يـا بـه صـورت دوازده راهـرو بـراى  شـکافتن در
عـادت و طبيعـت اسـت.

3 _ فرمود:

نَـاسٍ 
ُ
أ  

ُّ
كُل عَلِـمَ  قَـدْ  عَیْنًـا  عَشْـرَةَ  اثْنَتَـا  مِنْـهُ  فَانْفَجَـرَتْ  جَـرَ  َ الْ بِعَصَـاكَ  اضْـرِبْ  نَـا 

ْ
فَقُل

 60 ْم بَُ مَشْـرَ

4 _ فرمود:

 57وَى
ْ
ل نَّ وَ السَّ یْكُمُ الَْ

َ
نَا عَل

ْ
نْزَل

َ
وَ أ

5 _ فرمود:

57 َغَمَام
ْ
یْكُمُ ال

َ
نَا عَل

ْ
ل

َّ
وَ ظَل
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6 _ فرمود:

63 ٍة كُمْ بِقُوَّ ورَ خُذُوا مَا آتَیْنَا وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّ

7 _ فرمود:

65 كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِیَن مْ  ُ نَا لَ
ْ
بْتِ فَقُل ذِینَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِ السَّ

َّ
قَدْ عَلِمْتُُ ال

َ
وَ ل

8 _ فرمود:

53 َتَدُون كُمْ تَْ
َّ
عَل

َ
فُرْقَانَ ل

ْ
كِتَابَ وَ ال

ْ
وَ اِذْ آتَیْنَا مُوسَ ال

9 _ فرمود:

73 َت وْ یِ الُله الَْ كَذَلِكَ یُْ بُوهُ بِبَعْضِهَا  نَا اضْرِ
ْ
فَقُل

10 _ فرمود:

 َّ ُ
ث مُوتُـوا  الُله  ـمُ  ُ

َ
ل  

َ
فَقَـال ـوْتِ  الَْ حَـذَرَ  ـوفٌ 

ُ
ل

ُ
أ هُـمْ  وَ  دِیَارِهِـمْ  مِـنْ  خَرَجُـوا  ذِیـنَ 

َّ
ال اِلَ  تَـرَ  لَْ 

َ
أ

243  ْحْیَاهُـم
َ
أ

11 _ فرمود:

ـا  ییِ هَـذِهِ الُله بَعْـدَ مَوْتَِ  یُْ
َ

نّ
َ
 أ

َ
وشِـهَا قَـال  عُرُ

َ
یَـة عَىل یَـةٍ وَ هِـیَ خَاوِ  قَرْ

َ
ـذِی مَـرَّ عَىل

َّ
كَال وْ 

َ
أ

259  ُبَعَثَـه  َّ ُ
مَاتَـهُ الُله مِائَـةَ عَـامٍ ث

َ
فَأ

12 _ فرمود:

بِ 
ْ
كِنْ لِیَطْمَئَِّ قَل

َ
 وَ ل

َ
 بَل

َ
وَ لَْ تُؤْمِنْ قَـال

َ
 أ

َ
تَ قَـال ـوْ ییِ الَْ ْ ُ

كَیْـفَ ت نِ  رِ
َ
 اِبْرَاهِیمُ رَبِّ أ

َ
وَ اِذْ قَـال

َّ ادْعُهُـنَّ  ُ
ـنَّ جُـزْءًا ث ِ جَبَـلٍ مِنُْ

ّ
كُل  

َ
 عَىل

ْ
َّ اجْعَـل ُ

یْـكَ ث
َ
یْـرِ فَصُرْهُـنَّ اِل بَعَـةً مِـنَ الطَّ رْ

َ
 فَخُـذْ أ

َ
قَـال

260 تِینَـكَ سَـعْیا
ْ
یَأ

کريـم ذکر شـده و ديگـر آيه‏ها در سـوره‏هاى  ايـن آيه‏هـاى معجـزه در ايـن سـوره مبارکـه قـرآن 
کـرده و بـه پيامبـران نسـبت داده اسـت، مانند حضرات نوح، موسـى،  ديگـر قـرآن آنهـا را ثبـت 
عيسـى، پيامبرمـان و پيامبرانـى ديگـر، صلوات ا ‏للّهعليهـم. در معنى و حقيقت اعجاز پيش 

)بقـره / 23(   ِمِثْلِـه مِـنْ  بِسُـورَةٍ  تُـوا 
ْ
فَأ  عَبْدِنَـا 

َ
نَـا عَىل

ْ
ل نَزَّ ـا  مَِّ یْـبٍ  رَ كُنْتمُْ فِ  اِنْ  وَ  آيـه  از ايـن ذيـل 

گفته شـد. مطالبـى 
گمان و ترديد، روايتهاى شـامل  که اهل  گذشـته و حال مى‏بينيم و مشـاهده مى‏کنيم  در 
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معجـزه را سسـت و سـاختگى مى‏داننـد. آنـان نسـبت بـه آيه‏هـاى قرآن، بويژه کسـانى که خود 
گشـوده‏اند. مث ال را از دانشـمندان مى‏نماياننـد و ادعـاى دينـدارى مى‏کننـد، بـاب تأويـل را 
کـه از حقيقتهـاى دينـى و نمادهـاى  دربـاره فـرود آمـدن فرشـته، حقيقـت وحـى و ماننـد آنهـا _ 
مى‏دهنـد.  قـرار  بدگويـى  و  جويـى  عيـب  مـورد  را  ديـن  عالمـان  و  فقيهـان   _ اسـت  شـرعى 
آراسـته  عبارتهـاى  بـا  خوانـدگان  درس  و  مردمـان ضعيـف  بـر  را  خـود  فاسـد  هدفهـاى  آنـان 
که خود را از ژرف‏انديشـان در دانش و معرفت به شـمار  شـگفت‏انگيز پوشـانده‏اند، در حالى 
کـه بـزودى خواهنـد  کار نيکويـى انجـام مى‏دهنـد، در حالـى  گمـان مى‏پندارنـد  مى‏آورنـد و 

دانسـت.
برخـى از مردمـان نيـز در نهـاد خـود بـر دانشـهاى طبيعـى اعتمـاد مى‏کنند، علـم را منحصر 
کـه اطالع  کـه در سـطح مشـاهده و تجربـه و عيـان اسـت، در حالـى  بـه دانشـهايى مى‏داننـد 
از جملـه مـدارک  نيـز  بلکـه حـسّ  نيسـت.  بـر حـسّ، محسـوس  بـه حصـر  کـه حُکـم  ندارنـد 
گـر شـعور واقعـى در وجـود انسـان نمى‏بـود _  علمـى و متّکـى و معتمـد بـر ادراک علـم اسـت. ا
گاه، خوابيـده و مسـت _ بـا احسـاس خـود چيـزى درک نمى‏کـرد و نمى‏توانسـت  ماننـد فـرد نـا آ
کـه بـر پایـۀ عقـل و  کنـد  کنـد، و نمى‏توانسـت حُکمـى  وسـيله‏هاى مدرکهـاى حسـى را تنظيـم 
ادراک باشـد. زيـرا نـادان حُجتـى بـر دانـا نـدارد. لـذا اينـان ميـان اهـل افـراط و تفريـط و سـتم و 

تجـاوز بناحـق هسـتند.
کردنـد، و پنداشـتند آنچـه از راه برهـان و رياضت‌هـا بـه  يـاده روى و سـتم  گـروه نخسـت ز
گفته‏ها،  که دري ک مسـئله اختلاف دارند و در  دسـت مى‏آورند همان حق اسـت، در حالى 
يکديگـر را سـرزنش و بدگويـى مى‏کننـد، امـا دانشـهاى آنان نسـل به نسـل در معـرض دگرگونى 
گوينـد: معـارف بدسـت آمـده بـر  کـه انصـاف دارنـد،  کشـف و شـهود  گروهـى از اهـل  اسـت. 
گاهـى  کشـفيات  کتـاب و سـنت عرضـه شـود، چـون  گزيـر بايـد بـه  پایـۀ رياضـت و شـهود، نا

گاه رحمانـى هسـتند. شـيطانى و 
گروهـى از صوفيـه عقيـده دارنـد...  گويـد:  بـر تمهيـد القواعـد  قمشـه‏اى در تعليقـه خـود 
شـايد آن ]عقيـده[ را بـه مکاشـفه‏هاى خودشـان مسـتند مى‏کننـد چنيـن عقيـده‏اى آنـان را به 
کتابهـا و فرسـتادن فرسـتادگان ملـزم مى‏کنـد، در حالـى  نفـى شـريعتها، ملتهـا، فـرو فرسـتادن 
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کـه دانسـتيد. ايـن جريـان،ي ـا از جهـت  کـه حـسّ و عقـل آنهـا را تکذيـب مى‏کننـد، همانگونـه 
غلبـه حکـم وحـدت بـر آنـاني ـا در اثـر مداخلـه شـيطان در مکاشـفه‏هاى آنـان اسـت.1

بنابرايـن چـه وجـه و عـذرى دارنـد که سـخن صريح ديگـرى را از پيشِ خـود تأويل کنند؟ 

بـا چـه معنـى  و  کننـد  تأويـل  بـه تجسّـم خيـال پيامبـر  را  کـه فرشـته  مثاًل چـه دليلـى دارنـد 

خردپسـندى، آتـش و عذابـشي ـا بهشـت و نعمتهايـش را بـه مثـال منفصـل تأويـل مى‏کننـد؟

گـروه دوم، تفريـط کرده‏انـد کـه علـم و معرفـت را فقـط به حسّ و تجربه دربنـد کرده‏اند. لذا 

کـه آنهـا بيشـتر معـارف الهـى عاليه حقـه را _ که حسّ و تجربه را در آن راهى نيسـت  مى‏بينيـد 

کـه بـه  کـه حتـى مـورد رضايـت فـردى نيسـت  کـه  گونـه‏اى  _ از سـوى خـود تأويـل مى‏کننـد، بـه 

کمتريـن ايمان را دارد. شـريعتهاى الهى 

حِجَارَةِ 
ْ
سْوَةً وَ اِنَّ مِنَ ال

َ
 ق

ُ
شَدّ

َ
وْ أ

َ
حِجَارَةِ أ

ْ
ال

َ
ك هِیَ 

َ
لِك ف

َ
مْ مِنْ بَعْدِ ذ

ُ
وبُك

ُ
ل

ُ
سَتْ ق

َ
مَّ ق

ُ
 آیه: ث

ُمَاء
ْ
یَخْرُجُ مِنْهُ ال

َ
قُ ف

َ
قّ

َ
مَا یَشّ

َ
نْهَارُ وَ اِنَّ مِنْهَا ل

َ ْ
رُ مِنْهُ ال مَا یَتَفَجَّ

َ
ل

وبُكُـمْ 
ُ
َّ قَسَـتْ قُل ُ

گويـد: القَسْـوَة: سـختى در هـر چيـز... ابواسـحق در مـورد آيـه ث ابن‏منظـور 
مِـنْ بَعْـدِ ذَلِـكَ مى‏گويـد: قَسَـت در لغـتي عنـى: سـخت شـد، خشـک شـد، بى‏رحـم شـد.2

را  و معجزه‏هـا  نشـانه‏ها  کـه  مـورد خطـاب هسـتند، همانهـا  اسـرائيل  بنـى  گويـد:  مؤلـف 

ديدنـد،ي ـا کسـانى کـه در عصـر نـزول قـرآن بودنـد. ظاهر همان گروه اولى اسـت. به آنـان افزوده 
کـه در مسـير آنـان حرکـت مى‏کننـد. در  کسـانى  کردنـد و  کـه از آنـان پيـروى  کسـانى  مى‏شـود 
نتيجـه خطـاب، عمومـى بـراى اولى‏هـا و آخرى‏هـا اسـت. تعبيـر بـه »ثـمّ« مى‏رسـاند بـر اينکـه 
کامـل شـدن حجّتهـا و قطـع شـدن عذرهـا اسـت، بنـا بـر  قسـاوت پـس از مشـاهده نشـانه‏ها و 

آياتـى ماننـد:

مْ قَاسِیَةً )مائده / 13(. بَُ و
ُ
نَا قُل

ْ
اهُمْ وَ جَعَل عَنَّ

َ
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثَاقَهُمْ ل

لٍ مُبِیٍن )زمر / 22(. ئِكَ فِ ضَلَا
َ
ول

ُ
كْرِ الِله أ مْ مِنْ ذِ بُُ و

ُ
قَاسِیَةِ قُل

ْ
فَوَیْل لِل

مـراد از قسـوت در ايـن آيه‏هـاى مبارکـه، سـلب پرتوهـاى هدايـت، معـارف، توحيـد و ديگر 

1.  تعليقة على تمهيد القواعد، ص38.
2.  لسان العرب ج15 ص180.
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کمالهـا اسـت. آنـان پـس از اينکـه هدايتهـا روشـن، حجتهـا و بيّنـات برايشـان اسـتوار و برپـا 
کردنـد و بـه وظيفـه دانـش و معرفـت عمـل  شـد، آنهـا را سـبک و خـوار داشـتند، بـه آنهـا سـتم 
بـه  خاضعانـه  فرمانبـردارى  فروتنـى،  نهـادن،  گـردن  کـردن،  اطاعـت  کـه  درحالـى  نکردنـد، 
گـوش فـرا دادن بـه اوليـاى الهـى از برگزيـدگان و  سـاحت مقـدس خـداى متعـال و بـه نيکويـى 
مقرّبـان واجـب ضـرورى و مؤکـدى بـود. بـر پایـۀ آنچـه آورديـم، قسـوت در ايـن آيه‏هـاى مبارکـه، 

در معنـى لغـوى آن بـکار بـرده شـده اسـت.
کـه انسـان، روح عطوفـت، محبـت،  خلاصـه سـخن: کمتريـن درجـه قسـوت، ايـن اسـت 

ترحّـم بـر ضعيفـان و ماننـد آن را از دسـت دهـد. ايـن امـر بـه هنـگام جداسـازى، بـر مى‏گردد به 
کمبـودى رخ دهـد،ي ـا درک عمـل  اينکـه درک آن فضيلتهـا را از دسـت دهـد،ي ـا در درک آنهـا 

بـه آن فضيلتهـا انجـام آنهـا و متّصـف شـدن بـه آنهـا را از دسـت دهـد.
عملـش،  بـدى  اثـر  در  بنـده  قلـب  از  هدايـت  و  کمالهـا  سـلب  قسـاوت  اينکـه  نتيجـه 
مجـازات گناهـش و عقوبـت بـر کفـرش مى‏باشـد. و بديـن سـان، خداونـد پليدى را بر کسـانى 

کـه خـرد نمى‏ورزنـد. قـرار مى‏دهـد 
گر بگوييد: وجه شـباهت ميان سـختى دلها و سـنگها، اين اسـت که سـنگ، از هر آنچه  ا

بـه آن مى‏رسـد، اثـر نمى‏پذيـرد. دل نيـز هـر چـه انـدرز و حکمـت و هشـدار بـه آن برسـد، بـر آن 
اثـر نمى‏کند.

گويم: بى‏اثر بودن حکمتها، و هشـدارها بر سـنگدلان ب‌یتردید حق اسـت و از روشـن‏ترين 

کـه تشـبيه دلهـا بـه سـنگها از  مصداقهـاى سـنگدلى اسـت، امّـا از ظاهـر ايـن آيـه بـر مى‏آيـد 
بـه  زيـراي هوديـان تظاهـر  ايـن مقـام مناسـب‏تر اسـت.  کـه در  و فيـض اسـت  جهـت صـدور 
گـر آن‏گونـه باشـد  ديانـت مى‏کننـد و بعضـى از آنـان مدّعـى مقـام ولايـت و قداسـت هسـتند. ا
کـه ادعـا مى‏کننـد و بـراى خـود ايـن مقـام را قائل‏انـد، پـس نورهايشـان کجاسـت؟ آنـان ماننـد 
ايـن خـود  و  از دلهايشـان صـادر نمى‏شـود  نيکويـى  کتابهاسـت.  بارکـش  کـه  درازگوشـى‏اند 
دليلـى اسـت بـر آنکـه هيـچ گونـه حکمـت، موعظـه و حقيقت بر دلهايشـان نمى‏نشـيند. پس 
محـل صـدور هيـچ حقـى و چشـمه‏اى براى فيـض و جايگاهى براى آن نخواهـد بود. خلاصه 
اينکه هر ادّعايى را دليل و حجّتى اسـت و دليل ادعاى ايمان داشـتن، عمل صالح اسـت.
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خيـرات  مجـراى  سـنگ‏ها،  از  برخـى  کـه  اسـت  آن  سـنگ‏دلان  بـر  سـنگها  برتـرى  وجـه 

کـه رودخانـه و چشـمه‏هاى بـزرگ از آنهـا بـا فشـار و شـدّت فـوران  گونـه‏اى  بسـيارى اسـت بـه 

گاهى پس از جدا شدن از ميان سنگها، آب روان مى‏شود، بعضى ديگر از خشيت  مى‏کند. 

کبريائيـت  خداونـد فـرو مى‏ريزنـد، بـراى فروتنـى در برابـر سـلطنت و خضـوع بـراى جلالـت و 

گواه بر اين مدّعا،  الهى. چه مناسـبتى اسـت ميان اين سـنگها و دلهاى بى‏رحم و سـنگى؟ 

کـه ادّعـاى مقـام قداسـت مى‏کننـد و سـرور  کسـانى اسـت  کلام مـورد توجـه و خطـاب  کـه  آن 

فرسـتادگان خـداى تعالـى و بزرگتريـن سـفير او را نمى‏پذيرنـد و بـه ايشـان اجـازه ورود بـه حريـم 

يگانـه پرسـتى نمى‏دهنـد.

کـه محـل صـدور خيـرات و بـرکات اسـت نـه سـختى  پـس وجـه شـباهت، از ايـن روسـت 

سـنگها و نرمـى آب.

 74َون
ُ
ا تَعْمَل مَا یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ الِله وَ مَا الُله بِغَافِلٍ عَمَّ

َ
آیه: وَ اِنَّ مِنْهَا ل

خشـيتي عنـى خـوف، و ظاهـراً خـوف أعـمّ از آن اسـت. خشـيت محقّـق نمى‏شـود جـز بـا 

علـم و شـعور داشـتن و توجـه مؤکّـد. و، امّـا خـوف، از حيوانهـا نيـز سـر مى‏زنـد.

گفته شـود: فرو افتادن سـنگها، به علتهاى طبيعى مانند  که  گر بگوييد: چه مانعى دارد  ا

زلزلـه و صاعقـه مسـتند اسـت، و فـرو افتـادن سـنگها و اثـر پذيـرى و انفعـال آنهـا از سـببهاى 

کـه بـه خـداى تعالـى منتهـى مى‏شـود، و انفعالـى از فرمـان الهى اسـت در عين  ويـژه آنهاسـت 

کـه شـعور تکوينى نسـبت به فرمـان پـروردگارش دارد. حالـى 

گويم: در نقد اين سخن 

: اثبات چيزى منافاتى با اثبات مطلب ديگر ندارد. ً
اولا

که خشيت، علم همراه با فروتنى است. : روشن است 
ً
ثانيا

ى و معلولى بر سـبيل ايجاب مسـتند شـود، با 
ّ
گـر بـه نظام عل : نظـام جـارى در جهـان ا ً

ثالثـا

کـه بـري گانگـى خـداى تعالـى در زمينـه قـدرت، اراده و اختيـار،  برهانهـاى الهـى منافـات دارد 

و معلولـى.  ـى 
ّ
نظـام عل بـه  نـه  اسـت،  ايـن مطلـب  نمايانگـر  مبارکـه  آيه‏هـاى  اسـت.  اسـتوار 

خـداى تعالـى مى‏فرمايـد:
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ا فَاعِلِیَن )انبياء / 79(. كُنَّ یْرَ وَ  حْنَ وَ الطَّ  یُسَبِّ
َ

بَال ِ
ْ

رْنَا مَعَ دَاوُودَ ال
َ

وَ سَخّ

 قَـدْ عَلِـمَ صَلَاتَهُ وَ 
ٌّ

كُل ـاتٍ 
َ
یْـرُ صَافّ رْضِ وَ الطَّ

َ
ـمَاوَاتِ وَ الْ ـهُ مَـنْ فِ السَّ

َ
حُ ل نَّ الَله یُسَـبِّ

َ
لَْ تَـرَ أ

َ
أ

ـونَ )نـور / 41(.
ُ
ـا یَفْعَل تَسْـبِیحَهُ وَ الُله عَلِیمٌ بَِ

كِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ )اسراء / 44(.
َ
مْدِهِ وَ ل حُ بَِ  یُسَبِّ

َ
ءٍ اِلّا اِنْ مِنْ شَْ

لَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ )رعد / 13(. مْدِهِ وَ الَْ عْدُ بَِ حُ الرَّ یُسَبِّ

رْضِ )جمعه / 1(.
َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِ الْ حُ لِِله مَا فِ السَّ یُسَبِّ

علامـه مجلسـى بـه نقـل از مناقـب ابن‏شـهر آشـوب، از کتـاب الارشـاد آورده که: سـعيدبن 
گفت: مسـيّب 

ج شـوند. ايشـان  ج نمى‏شـدند تـا اينکـه حضرت على‏ بن الحسـين؟عهما؟ خار مـردم از مکـه خـار
ج شـدم. در يکـى از منزلهـا فـرود آمدنـد، دو رکعـت نمـاز  ج شـدند، مـن هـم بـا ايشـان خـار خـار
کلوخـى نمانـد جـز اينکـه با ايشـان  کـه درخـت و  خواندنـد، در سجودشـان تسـبيحى خواندنـد 
کردند و فرمودند: اى سـعيد آيا ترسـيدى؟  تسـبيح خواند. از اين امر ترسـيدم. سرشـان را بلند 

کـردم: آرى، اى فرزنـد رسـول خـدا فرمودنـد: اين تسـبيح أعظم اسـت.1 عـرض 

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  82-75

هِ  و�نَ كَلاٰمَ اللّٰ ݩُ مَعݧ ْ َسݨݧ ݨݨْ �ی ݨُمݨݧ هݧ ݩݐݨْ ٌ مِںݧ �قݧ رٖىݬݔ
ْ كاٰ�نَ �فَ دݧ َ ٯݑݧ مْ وݩَ

ُ ݧ
ك

ݦَ
وا ل �نُ ِ مݫ

�ؤݨْ ݦُ �نْ �ی
َ
و�نَ ا ݩُ ݧ مَعݧ ݨْ طݧ ݑَ ٮݧ �فݩَ

َ
ا

وا  ُ ݧ مَ�نݧ �نَ ءاٰ �ی ٖ ذ�
َّ
وا ال ُ ݑݧ ٯݧ

َ
ݢاٰ ل ݢ و�نَ ٧٥ وَاِݣݣدݩݩݐ ݩُ مݧ

َ
ل ْ عݧ َ وهُ وَهُمݨْ �ی

ُ
ل دِ ماٰ عََق� ݩْ عݧ َ هُۥ مِ�نݨْ �ب و�نَ

ُ ݐݧ ڡݧ رِّ
حݨݦَ ݦُ مَّ �ی

ُ �ث

هُ  اللّٰ حݨݨݨَ  ݑَ ٮݧ �فَ ماٰ  �بِ ݨْ  مُݨݧ ݧ و�نهَݧ
ُ �ث حَدِّ

�تُ
َ
ا ݢا  وٓݢ

ُ
اٰل �ق عْ�ضٍ  �بَ اِلىٰ  مْ  هݨݨݦُ عْ�ضُ ݨَ �ب لاٰ  �َخ ݢاٰ  ݢ وَاِݣݣدݩݩݐ اٰ  مَ�نّ ءاٰ ݢا  وٓݢ

ُ
اٰل �ق

هَ  �نَّ اللّٰ
َ
و�نَ ا ݩُ مݧ

َ
ل ْ عݧ َ وَ لاٰ �ی

َ
و�نَ ٧٦ ا

ُ
ل عْق�ِ لاٰ �تَ

َ ݐڡݨݨݧ
َ
 ا

ݦݦݦݩݩۚ
مْ٭

ُ
ك ِ

ّ دَ رَ�ب هٖ عِ�نْ مْ �بِ
ُ
وك

ݩّݨُ ݧ ج�
ٓ ُحاٰ ݨݧ ݔݧ ݭݫ ىݫ ِ مْ لݫ

ُ
ك �یْ

َ
عَل

 
اݦݦݩݩٰݠٓ
ّ
اِل اٰ�بَ  �ت ِ ݫ كݫ

ݨْ
ال و�نَ  ݩُ مݧ

َ
ل ْ عݧ َ �ی لاٰ  و�نَ  ُّ �یݧ مِّ

ُ
ا مݨݨݨْ  ݩݩُ هݠݧ وَمِںݩݩݐݨْ و�نَ ٧٧  ݩݩݐُ لِںݧ ْ عݧ ُ �ی وَماٰ  و�نَ  رݦݦُّ ِ ُسݫ �ی مُ ماٰ 

َ
ل ْ عݧ َ �ی

مَّ 
ُ هِمْ �ث دٖىݪݔ ْ �یݧ

َ
ا اٰ�بَ �بِ �ت ِ ݫ كݫ

ݨْ
ُو�نَ ال ݧ �بݧ ݑُ ݩݩݧ ٮݧ

ݨْ
كَ ݧ ݧ �نَ �ی �ی ٖ

دݨݐ
ݩَّ
ِل لݩٌ لݫ ْ �ی وݨَ و�نَ ٧٨ �فَ

ݩݩݐُّ ںݧ �ظݦُ ݦَ اٰ �ی
ّ
ݨݨْ هُمݨݦݨْ اِل ݤݤݤ وَاِ�نݧ ماٰݣݣ�نیَِّ

َ
ا

َ�تݨْ  ݧ �بݧ
ݩݑَ اٰ كَٮݧ ݨْ مِمݩݦّ مُݨݧ هݠݩݧ

َ
لݩٌ ل ْ �ی وݨَ  �فَ

ݩۖ ݧ
ا٭

ݩً
ل لٖ�ی ا �قَ �نً َ مݧ

َ هٖ �ث ُوا �بِ ݧ رݨݧ ݩݑَ ٮݠݧ
ݨْ ݩݒ ݨَسݧ ݧ ݭݔݧ ݫ ݫ ِىݫ هِ لݠݫ دِ اللّٰ اٰ مِ�نݨْ عِ�نْ و�نَ هٰدݦݐ

ُ
وݣݣلݠ ق�ُ ݦَ �ی

1.  بحارالانوار، ج46، ص37.
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ݨۚ ݧ
٭ اٰمًا مَعْدُودَهݩݩݑݩً ݔݩݦّ ىݫ

َ
 ا

اݦݦݩݩٰݠٓ
ّ
اٰرُ اِل ا الںݦݩݩݐݨّ �نَ سَّ َ ݧ مݧ �نݨݨْ �تَ

َ
وا ل

ُ
اٰلݠ و�نَ ٧٩ وَ�ق سِ�بُ

ْ ݨݧ
ݩكَ ݧ ݧ اٰ �ی ݨْ مِمݩݦّ مُݨݧ هݠݩݧ

َ
لٌ ل ْ ݬݔݧ هِمْ وَوَىݫ دٖݣݣ�ی �یْ

َ
ا

هِ ماٰ  ى اللّٰ
َ
و�نَ عَل

ُ
وݣݣل ق�ُ مْ �تَ

َ
 ا
ݩݩۖ
٭ ݨۥٓ هُ عَهْدَهݨݦُ لِ�فَ اللّٰ

ݨْ خ�ݧ ُ �نݨْ �ی
َ
ل

ا �فَ ًݡ دݧ هِ عَهݨْ دَ اللّٰ ْ عِ�نْ مݧ �تُ
َذ�ْ خ�ݧ

َّ �تݧ
َ
لْ ا

�قُ

كَ  ݩݩݩݘِ ݧ ىݧ
ٓ ݩݩݩٰ ݧ ولݩݩݩݩݩݧ

ُ
ا

ۥ �فݦَ هݩُ ُ �تݧ
�ئَ طَٖخ��یٓ هٖ  طَ�تݨْ �بِ حاٰ

َ
ا  وݦَ

ة�ً
ݘَ ىݩݧ ِ

�بݦݩَݡ سَ�یّ ݨَݡ ݧ ݩۚ مَ�نݨݨْ كَسݧ
ݩݩݩ
لىٰ٭ َ و�نَ ٨٠ �ب مݩُ

َ
عْل لاٰ �تَ

الصّاٰلِحاٰ�تِ  وا 
ُ
وَعَمِل وا  ُ ݧ مَ�نݧ ءاٰ �نَ  �ی ٖ دݩݐ

َّ
وَال  ٨١ لِدُو�نَ  اٰ �خ هاٰ  �ی �فٖ هُمݨݦݨْ  ݩݩۖ 

ݩݩݩ
اٰرِ٭ الںݩݦݩݐݨّ �بُ  صْحاٰ

َ
ا

لِدُو�نَ ٨٢ اٰ هاٰ �خ �ی  هُمݨݦݨْ �فٖ
ݦݩۖ
٭ ة�ِ

َّ ݩݩݐݧ َںݧ ݨݧ ج�
ݨْ
�بُ ال صْحاٰ

َ
ِكَ ا ݫ ݩݩݩݘݫ ݧ ىݧ

ٓ ولٰ
ُ
ا

گروهـى از آنـان سـخنان خـدا را مـى  كـه ]اينـان[ بـه شـما ايمـان بياورنـد بـا آنكـه  آيـا طمـع داريـد 

شـنيدند سـپس آن را بعـد از فهميدنـش تحريـف میکردنـد و خودشـان هـم مى‏ دانسـتند )۷۵(و 

گويند مـا ايمان آورده‏  كنند مى‏  ]هميـن يهوديـان[ چـون بـا كسـانى كه ايمـان آورده‏ اند برخـورد 

ايـم و وقتـى بـا همديگـر خلـوت مـى كننـد مـى‏ گوينـد چـرا از آنچـه خداونـد بر شـما گشـوده اسـت 

ل  بـراى آنـان حكايـت مـى ك‏نيـد تـا آنـان بـه ]اسـتناد[ آن پيـش پروردگارتـان بـر ضد شـما اسـتدلا

كـه خداونـد آنچـه را پوشـيده مـى دارنـد و آنچـه  كننـد آيـا فكـر نمـى ك‏نيـد )۷۶(آيـا نمـى‏ داننـد 

كتـاب ]خـدا[  كـه  كننـد مـى‏ دانـد )۷۷( و ]بعضـى[ از آنـان بـى‏ سـوادانى هسـتند  را آشـكار مـى 

كتـاب  كـه  كسـانى  گمـان مـى ‏برنـد )۷۸(پـس واى بـر  را جـز خيـالات خامـى نمـى‏ داننـد و فقـط 

گوينـد ايـن از جانـب خداسـت تـا  ]تحريف‏شـده‏ اى[ بـا دسـتهاى خـود مـى ‏نويسـند سـپس مـى‏ 

بـدان بهـاى ناچيـزى بـه دسـت آرنـد پـس واى بـر ايشـان از آنچـه دستهايشـان نوشـته و واى بر 

گفتنـد جـز روزهايـى چنـد هرگـز آتـش  ايشـان از آنچـه ]از ايـن راه[ بـه دسـت مـى ‏آورنـد )۷۹( و 

كـه خـدا پيمـان خـود را هرگـز خالف  گرفتـه ايـد  بـه مـا نخواهـد رسـيد بگـو مگـر پيمانـى از خـدا 

كـرد يـا آنچـه را نمیدانیـد بـه دروغ بـه خـدا نسـبت مـى‏ دهيـد )۸۰(آرى كسـى كه بدى  نخواهـد 

كسـانى اهـل آتشـند و در آن مانـدگار  گيـرد پـس چنيـن  گناهـش او را در ميـان  بـه دسـت آورد و 

كـرده‏ انـد آنـان اهل بهشـتند و  كارهـاى شايسـته  كـه ايمـان آورده و  خواهنـد بـود )۸۱(و كسـانى 

در آن جـاودان خواهنـد مانـد )۸۲(

قـرآن  نـزول  بـه شـدت ملالـت و سـرزنشي هوديـانِ حاضـر در عصـر  آيه‏هـاى مبارکـه  ايـن 
اسـت، از جهـت خيانتشـان بـه حـق، دشـمنى بـا آنچـه مى‏دانسـتند و گريـز از راسـتى صريح. 
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خطـاب را از آنـان برگردانـد و پيامبـر اعظـم را مـورد خطـاب قـرار داد، تـا بـدى نهادشـان را و 
گـردن نهـادن و اقـرار آنـان را بـه حالتـى کـه دارنـد، مخالفـت آنها را با راسـتى و درسـتى صريح، 

تحريـف و خيانت‏شـان را نسـبت بـه حـق نشـان دهـد.
کـه در دانشـهاى حـق انجـام مى‏دادنـد، بـه جهانيـان خيانـت مى‏کردند و  آنـان بـا تحريفـى 
کامل و پايمردى  آنها را عمداً در تاريکى نابينايى قرار مى‏دهند، آن هم به عمد و با شناخت 
کـه در ايـن راه داشـتند. ايـن خيانـت بـزرگ را نسـل به نسـل بـه ارث مى‏بردند و ايـن رذالت در   
سرشـت آنـان پديـدار مى‏شـد و در غريزه‏هايشـان اسـتوار مى‏گرديـد. لـذا چگونـه مى‏تـوان اميـد 

کـه براى تو وحـى کرديـم، اذعان و اقـرار آورند؟ کـه بـه نـور آشـکارى  بسـت 

گراميداشت و شرافت بخشى، پيامبر و مردان  که اين  در تعبير به صيغه جمع مى‏رساند 

گيرد، همان اوليـــاى نصرت دهنده آن بزرگوار در دعوتش  کننده او را در برمى  حـــق حمايت 

 که براى ســـرافرازى ســـخن ايشـــان کمک مى‏کنند و اصرار و پا‌فشـــارى بر ايمـــان آوردن مردم 

کار مى‏ورزند. که بر انجام اين  کيدى  دارند، آن هم با شوق و تلاش ا

کيدى اسـت بر حجت و ابلاغ صريح  هم چنين نکوهشي هوديان و احتجاج بر آنان و تأ

کـردن نهادهايشـان و مذمـت آنـان بـر عادتهـاى زشـت و رذيلتهـاى  در مقـام دعـوت و بـر م ال

کـه دارند. فاسدشـان 

بـه هـر حـال معنـى ايـن خطـاب و سـياق سـخن ايـن نيسـت کـه خـداى تعالـى گمراهى را 

کفـر را برايشـان پايـدار  کـرده و بدبختـى و سـختى را بـر آنـان بـه پايـان رسـانيده و  برايشـان ثبـت 

نمـوده باشـد، تـا در نتيجـه اوليـاى اهـل دعوتـش، از ايمـان آوردنشـان مأيـوس و نااميـد شـوند. 

کننـد، توبه‏شـان را مى‏پذيـرد و هـر وقـت از  کفـر ورزى توبـه  کـه آنـان از  زيـرا خداونـد، هـر زمـان 

گردنـد، خداونـد فضـل و احسـان خـود را بـر آنـان برگردانـد. خيانـت و جنايـت بـاز 

ْم
ُ
ك

َ
نْ یُؤْمِنُوا ل

َ
تَطْمَعُونَ أ

َ
ف
َ
آیه: أ

کـه سـخن پيرامـون آن مى‏چرخـد، شـخص پيامبـر اسـت. در  مرکـز و مـدار خطـاب الهـى 
طـول ايـن خطـاب، شـمولش بـر آن بزرگوار اسـت و با واسـطه ايشـان با مؤمنين،ي کتاپرسـتان و 

يـارى دهنـدگان آن حضـرت سـخن مى‏گويـد، بـدون اينکـه اشـکالى متوجّـه آن باشـد.
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ـوهُ وَ 
ُ
ونَـهُ مِـنْ بَعْـدِ مَـا عَقَل

ُ
ف ـمَّ یُحَرِّ

ُ
مَ الِله ث

َ
لا

َ
ك رِیـقٌ مِنْهُـمْ یَسْـمَعُونَ 

َ
انَ ف

َ
ك ـدْ 

َ
آیـه: وَ ق

75 َمُـون
َ
هُـمْ یَعْل

از همـه دليلهـا _ در تمـام آيـات ايـن سـوره مبارکـه و ديگـر آيه‏هـا و روايتهـا و تاريخ‏هـا _ بـر 
کـه روشي هوديـان از آغـاز، تحريـف، تغييـر و تأويـل ديـن الهـى و سـخنان والاى او در  مى‏آيـد 

دوران نـزول و پيـش از آن بـوده اسـت.
توضيـح: تـورات فـرو فرسـتاده شـده و نوشـته شـده از سـوى خـداى تعالـى، هرگـز در دسـت 

و  فرعونهـا  کـه  نـدارد  امـکان  بنابرايـن  اسـت.  نبـوده  جانشينانشـان  و  پيامبـران  غيـر  کسـى 
سـتمگران هوسـباز و پيروانشـان بتواننـد آنهـا را بـا خواسـته خـود بـه بازيچـه بگيرنـد. تـورات، 
کنـد. پـس بـر پایـۀ بسـيارى از  کان آن را لمـس  کسـى جـز پـا مصـون و محفـوظ اسـت از اينکـه 
که از ائمه اهل بيت؟عهم؟ رسـيده، آنها را جانشـينان نگهدارنده، والا مقامى از والا  روايتهايى 
يـث الهـى بـه پيامبرمان و  مقامـى ديگـر بـه ارث‏انـد، تـا آنجـا کـه همـراه بـا ديگـر ذخيره‏هـا و موار

از ايشـان بـه جانشـينان آن حضـرت رسـيده اسـت.
بـر  بـه صـورت مکتـوب  تـورات  کـه  بـر مى‏آيـد  روايتهـا  و صريـح  مبارکـه  آيه‏هـاى  از ظاهـر 
لوحهـا فـرو فرسـتاده شـد، نـه اينکـه حقيقتهـا و معارفـش بـر حضـرت موسـى؟ع؟ نـازل شـود 
کـه آن را بـه  و حضرتـش؟ع؟ آنهـا را بـر لوحهـا بنويسـد. ايـن تـورات نـزد حضـرت موسـى بـود 
جانشـين خـود سـپرد، سـپس از فـردى بـه فـردى ديگـر بـه ارث رسـيد، تـا بـه پيامبرمـان و از 

شـد. منتقـل  جانشينان‌شـان  بـه  ايشـان 
که حضرت موسـى آنها را در سـنگى نهاد تا به رسـول خدا منتقل  در بعضى روايتهاسـت 
کـه مثبتـات بـا  شـد. ميـان ايـن روايتهـا از ايـن جهـت تعارضـى وجـود نـدارد، بـه ايـن ضـرورت 
هـم منافـات ندارنـد، بلکـه منافات ميان اثبات کننده و نفى کننده اسـت. گرچه روايتهايى 
دلالـت دارنـد بـر اينکـه آنهـا نـزد پيامبـران بنى اسـرائيل بـود، و هنـگام سـختى‏ها و گرفتارى‏ها 
بـه آنهـا تبـرّک مى‏جسـتند و آنهـا همـراه بـا عصاى حضـرت موسـى؟ع؟ در آن تابوت‏اند. و اين 

کثر اسـت. روايتهـا ارجح و ا
]به هشت روايات در اين موضوع اشاره مى‏شود:[

1( شـيخ صـدوق بـا اسـناد از محمدبـن الحسـن با اسـتناد ازي ونس‏بن عبـد الرحمن آورده 
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که از حضرت ابو الحسـن؟ع؟ پرسـيدم:
ع.  ع در دو ذر گنجايش آن چقدر بود؟ فرمود: سـه ذر فدايتان شـوم تابوت موسـى چه بود؟ و 

پرسـيدم: در آن چه بود؟ پاسـخ داد: عصاى موسـى و سکينه...1

که حضرت ابو جعفر امام باقر؟ع؟ فرمود: 2( قمى با اسناد از ابو بصير آورده 
گناهـان شـدند، ديـن خـدا را تغييـر دادنـد و بـر فرمـان  بنـى اسـرائيل بعـد از موسـى مرتکـب 

که خداوند بر موسـى فرو فرسـتاد و مادرش او را در  کردند... تابوتى  گردنکشـى  پروردگارشـان 

گرامـى بـود و بـه آن تبـرّک مى‏جسـتند. چـون  آن قـرار داد و بـه دريـا افکنـد، نـزد بنـى اسـرائيل 

وفـات موسـى فـرا رسـيد، الـواح را همـراه بـا نشـانه‏هاى نبـوت در آن گذاشـت و بـه جانشـينش 

کـودکان در  يوشـع سـپرد. ايـن تابـوت همـواره نـزد آنـان بـود تـا آن را سـبک و خـوار داشـتند. و 

کوچه‏هـا بـا آن بـازى مى‏کردنـد.

کـه تابـوت نزدشـان بـود، در عزت و شـرافت بودنـد. هنگامى  بنـى اسـرائيل همـواره، تـا زمانـى 

کـه  گنـاه شـدند و تابـوت را خـوار داشـتند، خداونـد آن را از ايشـان برگرفـت. زمانـى  کـه مرتکـب 

از پيامبـر درخواسـت کردنـد و خداونـد طالـوت را بـر آنـان بر انگيخت تا همراه بـا آنان بجنگد، 
خداونـد تابـوت را به آنـان بازگردانيد...2

گفت: که  کناسى آورده  3( مجلسى به نقل از بصائر الدرجات، با اسناد از ضريس 

خدمـت حضـرت ابـو عبـد اللّه‏ امـام صـادق؟ع؟ بـودم، ابـو بصيـر هـم نـزد او بـود. امـام فرمـود: 

هـر  بـا  شـد  سـليمان  وارث  محمـد  و  شـد  داوود  وارث  سـليمان  شـد،  پيامبـران  وارث  داوود 

کـه صحـف ابراهيـم و الـواح موسـى نـزد  چـه آنجـا بـود، مـا وارث محمـد شـديم و بـه راسـتى، 
ماسـت.3

که امام صادق؟ع؟ به من فرمود: 4( نيز با اسناد از ابو بصير، آورده 

اى ابـو محمـد! بـه راسـتى، خداونـد چيـزى بـه پيامبـران عطـا نفرمـوده جـز اينکـه آن را بـه 

فرمـود. عطـا  محمـد؟ص؟ 

کتابهايـى  فرمـود.  بـه محمـد؟ص؟ عطـا  فرمـود  پيامبـران عطـا  بـر  را  آنچـه  تمامـى  خداونـد، 

1.  معانى الاخبار ص282.

2.  تفسير قمى ج1 ص81.
3.  بحارالانوار ج26 ص183.
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کـردم:  کـه خداونـد فرمـوده: صُحُـفِ إِبْرَاهِیمَ وَمُـوسَ )الأعلـى / 19( نـزد ماسـت. عـرض 
الـواح هسـتند؟ فرمـود: آرى.1 آنهـا همـان  فدايتـان شـوم، 

کـه از حضـرت ابـو عبـد ا‏للّه؟ع؟ دربـاره ايـن آيـه  5( نيـز بـا اسـناد از عبـد ا‏للّهبـن سـنان آورده 

پرسيد:

كْرِ )انبياء / 105(. بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ كَتَبْنَا فِ الزَّ قَدْ 
َ
وَ ل

کـه بـر داوود  پرسـيد: ذکـر و زبـور چيسـت؟ فرمـود: ذِکـر نـزد خداونـد اسـت، و زبـور، آن اسـت 
کـه فـرو فرسـتاده شـد، نـزد عالِـم ]يعنـى امـام معصـوم[ اسـت.2 کتابـى  نـازل شـد. و هـر 

کلامـى از قـول سـدير برايـش  کـه  6( نيـز، از علىّ‏بـن خالـد بـا اسـناد از ليـث مـرادى آورده 

گفـت.
گفـت: چيسـت؟  کـرد.  گفتـم: ليـث مـرادى سـخنى از شـما برايـم نقـل  نـزد سـدير رفتـم و 

گفتـم: فدايـت شـوم، حديـثي مانـى اسـت.
گذشـت.  گفـت: خدمـت حضـرت ابـو جعفـر امـام باقـر؟ع؟ بـودم. مـردى از اهـل يمـن بـر مـا 
حضـرت  بگويـد.  سـخن  کـه  آمـد  پيـش  پرسـيد.  او  از  يمـن  دربـاره  جعفـر؟ع؟  ابـو  حضـرت 
کـرد: آرى، آن را ديده‏ام.  کـذا و کذا را مى‏شناسـى؟ عرض  ابوجعفـر؟ع؟ بـه او فرمـود: آيـا خانـه 
کـرد:  حضـرت ابـو جعفـر؟ع؟ فرمـود: آيـا سـنگى در يمـن در فالن محـل مى‏شناسـى؟ عـرض 

کـه بهتـر از شـما سـرزمين‏ها را بشناسـد. کسـى نديـدم  گفـت:  آرى، آن را ديـده‏ام. آن مـرد 
کـه آن مـرد بـه پـا خاسـت، حضـرت أبـو جعفـر؟ع؟ بـه مـن فرمـود: اى ابوالفضـل آن  هنگامـى 
کـه وقتـى موسـى؟ع؟ خشـمگين شـد و لوحهـا را انداخـت، هـر آنچـه از  همـان سـنگی اسـت 
تـورات بـود، آن سـنگ آنهـا را فـرو خـورد. وقتـى خداونـد پيامبـرش را برانگيخـت، سـنگ، 

کـه نـزد ماسـت.3 لوح‏هـا را بـه ايشـان بازگردانيـد 

که حضـــرت ابو عبـــد ا ‏للّهامام  7( نيـــز، از احمدبـــن محمـــد با اســـناد از أبـــو بصيـــر آورده 

فرمود: صـــادق؟ع؟ 

کـه خداونـد فرمـود: صحـف ابراهیم و موسىنـزد ماسـت. عـرض  کتابهايـى  اى ابـو محمـد 

1.  همان ص184.
2.  همان.
3.  همان.



332ترجمه‌‌ تفسیر مناهج البیان _ جلد اول

کـردم: صحـف همـان لوح‏هاسـت؟ فرمـود: آرى.1

8( صـدوق بـا اسـناد از هشـام‏بن حکـم از حضـرت ابـو عبـد ا ‏للّهامـام صـادق؟ع؟ آورده که 

گفت: بريهـه 
کتابهـاى پيامبـران چگونـه نـزد شماسـت؟ فرمـود: آنها، به  فدايتـان شـوم، تـورات و انجيـل و 

کـه آنها  کـه خوانده‏انـد، مـى خوانيـم و همانگونـه  ارث از آنـان، نـزد ماسـت. آنهـا را همانگونـه 

کـه دربـاره چيـزى از او سـؤال  گفته‏انـد، مى‏گوييـم. خداونـد حجّتـى در زمينـش قـرار مى‏دهـد 
شـود، امـا او در پاسـخ بگويـد: نمى‏دانـم...2

ـــازل شـــد،  کتابهـــا ن کـــه در لوحهـــا و  ـــا توراتـــى  کـــه آي خلاصـــه اينکـــه ســـخن در ايـــن نيســـت 

کـــه نـــزدي هوديـــان  کـــه توراتـــى  گونـــه باقـــى باشـــد، بلکـــه ســـخن در ايـــن اســـت  عينـــاً و بـــه همـــان 

کلـــى از ميانشـــان برداشـــته و تحريـــف و تبديـــل  باقـــى و ميانشـــان دايـــر اســـت، آيـــا بـــه طـــور 

ـــه؟ ـــا ن شـــده اســـتي 

کـــه نزدشـــان اســـت و مـــدار شـــرع و مذهـــب آنـــان در دوران نـــزول قـــرآن  گوييـــم: توراتـــى 

ــۀ  ــر پایـ ــه بـ کـ ــت  ــکّى نيسـ ــه شـ کـ ــن  ــر ايـ ــد، ظاهـ ــون مى‏باشـ کنـ ــا  ــس از آن تـ ــش از آن و پـ و پيـ

هواهـــاى نفســـانى و خواسته‏هايشـــان بـــر اســـاس تمايـــات شـــخصى و بنابـــر ميـــل چيـــره 

شـــدگان و متنفـــذان، تحريـــف شـــده اســـت. امـــا در مـــورد برداشـــته شـــدن تمامـــى آن از ميـــان 

کـــه در باطـــن  گفـــت  کـــرم، مى‏تـــوان  يهوديـــان بعـــد از حضـــرت موســـى؟ع؟ تـــا زمـــان پيامبـــر ا

کـــه ايمـــان خـــود را از روى تقيـــه پنهـــان مى‏داشـــتند _  ـــه پيامبـــر  ـــزد بعضـــى از علمـــاى مؤمـــن ب ن

ـــراى  ـــر ايمـــان، راهـــى ب ـــه ب باقـــى مانـــده اســـت. امـــا بعـــد از تقويـــت اســـام و برداشـــته شـــدن تقيّ

نفـــىي ـــا اثبـــات آن وجـــود نـــدارد.

ونَهُمْ 
ُ
ث تُحَدِّ

َ
وا أ

ُ
ال

َ
ى بَعْضٍ ق

َ
 بَعْضُهُمْ اِل

َ
ا خَال

َ
ـا وَ اِذ

َ
ـوا آمَنّ

ُ
ال

َ
ذِیـنَ آمَنُـوا ق

َّ
قُـوا ال

َ
ا ل

َ
آیـه: وَ اِذ

76 َون
ُ
 تَعْقِل

َ
لا

َ
ف
َ
مْ أ

ُ
ك ـمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّ

ُ
وك ـمْ لِیُحَاجُّ

ُ
یْك

َ
تَـحَ الُله عَل

َ
بِمَـا ف

که بر مسـلمانان  کردند، همان منافقين‏اند  که نزد مؤمنين اظهار اسالم  گروهى  آيا مراد از 

1.  بحارالانوار ج26 ص185.
2.  توحيد، ص‌275.
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که واقعا به اسالم متمايل شـدند و بخشـى از  جاسـوس و ديده‏بان‏اند،ي ا افراد عوام سـاده‏اى 
کردند؟ که شـنيده بودند در ميان خود آشـکار  صفتهاى پيامبر را 

کـرده  ظاهـرا شـقّ دوم صحيـح اسـت. زيـرا بزرگانشـان آنـان را از آشـتى بـا مسـلمانان نهـى 
کـه لازمـه اين آشـتى، تقويت برهان‏هاى مسـلمانان و ضعـف حجتهاىي هوديان  بودنـد، چـرا 
اسـت. آنگاه نزد خداوند مورد محاجه خواهند بود و در پيشـگاه او عذرى نخواهند داشـت. 
ايـن نهـى آنـان دلالـت بـر شـدت عنـاد و لجاجـت ايشـان دارد، گرچـه خـود اعتـراف مى‏کننـد 
کـردن صفتهـاى  کـه نـزد خداونـد، محکوم‏انـد، ولـى همچنـان، از ايمـان و اظهـار حـق و بازگـو 

پيامبـر نهـى مى‏کنند.

 77َونَ وَ مَا یُعْلِنُون مُ مَا یُسِرُّ
َ
نَّ الَله یَعْل

َ
مُونَ أ

َ
 یَعْل

َ
وَ لا

َ
آیه: أ

ايـن پاسـخى از خداونـد بـه آنـان اسـت، زيـرا پوشـاندن امـر و محکـوم )شـدن از سـوى( 
مؤمنيـن، بـراى آنهـا نـزد خداونـد سـودمند نخواهـد بـود، چـون خداونـد تعالـى مى‏دانـد آنچـه 
را در خفـا و آشـکارا انجـام مى‏دهنـد. لـذا پوشـاندن آنچـه حجّتهـاى آنـان را باطـل مى‏کنـد بـا 

بيـان آن، در نظـر خداونـد،ي کسـان اسـت.
کـه ايـن سـرزنش و ردّ خداونـد متعـال نسـبت بـه تمـام کارهاى زشـت آنان  مى‏تـوان گفـت 
کيدشـان از ايمان به پيامبر و پوشـاندن  اسـت؛ ماننـد تحريـف کتـاب، بسـتن راه مـردم، نهى ا

که مرتکب شـدند. خيانتشـان از خداونـد متعـال 

78َون
ُ
 یَظُنّ

َّ
مَانِیَّ وَ اِنْ هُمْ اِلا

َ
 أ

َّ
كِتَابَ اِلا

ْ
مُونَ ال

َ
 یَعْل

َ
ونَ لا یُّ مِّ

ُ
آیه: وَ مِنْهُمْ أ

کـه بى‏سـوادند و علمـى به دسـت نياورده‏اند تـا بتوانند  اينـان گروهـى ديگـر ازي هوديان‏انـد 
گاهى آنان  بنويسـند و بخواننـد، افـرادى سـاده‏اند همـان گونه که مادرانشـان آنان را زاييـده و آ

کتـاب، چيزى جز آرزوها و خواسـته‏هاى نفسانى‏شـان نيسـت. بـه 
امانـى )آرزوهـا( بـه معنـى خوانـدن نيسـت، زيـرا بى‏سـوادِ محـض تـوان خوانـدن نـدارد. از 
کـه مـراد، خواسـته‏ها و خواهشـهاى نفسـانى  کاربـرد ايـن لفـظ  در آيه‏هـا و روايتهـا بـر مى‏آيـد 
کـه نسـبت  کـه دارنـده‏اش آرزوى ثبـوت و تحقـق آنهـا را دارد از فـرط دوسـتى و تعصـب  اسـت 
بـه آنهـا دارد. ايـن خواهشـهاى نفسـانى، چنين انسـانى را از احقاق حق و ابطـال باطل، نابينا 
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کـه خداونـد تعالـى مى‏فرمايـد: و ناشـنوا مى‏کنـد، همان‏گونـه 

ـهُ مِنْ دُونِ الِله 
َ
دْ ل ـزَ بِهِ وَ لَا یَِ  سُـوءًا یُْ

ْ
كِتَـابِ مَـنْ یَعْمَـل

ْ
هْـلِ ال

َ
مَـانِِّ أ

َ
كُـمْ وَ لَا أ مَانِیِّ

َ
یْـسَ بِأ

َ
ل

وَلِیا وَ لَا نَصِیرا )نسـاء / 123(.

 هَاتُـوا بُرْهَانَكُـمْ 
ْ

ـمْ قُـل ُ مَانِیُّ
َ
ـكَ أ

ْ
ى تِل وْ نَصَـارَ

َ
كَانَ هُـودا أ  مَـنْ 

َ
ـةَ اِلّا نَّ َ  الْ

َ
ـنْ یَدْخُـل

َ
ـوا ل

ُ
وَ قَال

كُنْتمُْ صَادِقِنَی )بقـره / 111(. اِنْ 

تْكُمُ  صْتمُْ وَ ارْتَبْتُْ وَ غَرَّ بَّ نْفُسَـكُمْ وَ تَرَ
َ
كُـمْ فَتَنْتُْ أ كِنَّ

َ
 وَ ل

َ
ـوا بَىل

ُ
لَْ نَكُـنْ مَعَكُـمْ قَال

َ
ـمْ أ یُنَادُونَُ

ورُ)حديد / 14(. غَرُ
ْ
كُمْ بِـالِله ال مْـرُ الِله وَ غَرَّ

َ
مَـانُِّ حَىّتَ جَـاءَ أ

َ
الْ

گويد: »أمانيّ« را دروغ و سـخن باطل گفتن دانسـته‏اند. »تمنّى« در اين جايگاه،  طبرسـى 
دروغ‏پردازى و دروغ‏گويى است.1

کرده‏اند.2 گفتن ابتدايى تفسير  گويد: برخى »أمانىّ« را به دروغ  عبده 
گويد: الأمانى جمع أمنيّهي عنى دروغ‏ها است.3 طباطبايى 

کـه ايـن لفـظ بـه کار  مؤلـف گويـد: ايـن گفته‏هـا مناسـب ايـن جايـگاه نيسـت و موردهايـى 

کـه آورديم. مـى‏رود نيـز، کمکـى بـه آن نمى‏کنـد، بلکـه در ايـن مقـام مناسـبتر همـان اسـت 
که قمى با اسناد از حفص‏بن غياث آورده آن را تأييد مى‏کند: روايتى 

ارُ الْخِرَةُ )قصص
َ

كَ الدّ
ْ
 حضرت ابو عبداللّه‏ امام صادق؟ع؟ اين کلام الهى را تلاوت کرد: تِل

 / 83( و مى‏گريست و مى‏فرمود: به خداوند سوگند، نزد اين آيه، الأمانىّ از دست رفت...4

عبـده گويـد: همانـا ايـن آيـه دلالـت بـر بطالن تقليـد و توجّـه نداشـتن بـه ايمـان صاحبـش 

دارد. صـدر اسالم اجمـاع بـر ايـن بـود، مردم هم سـه سـده بـر آن بودند. که افراد نـادان از عالِم، 

عقيـده را بـا برهـان آن و احـکام را بـا روايت‏هايـش فـرا مى‏گرفتنـد، نـه اينکـه از رأى او _ هرچـه 
کنند.5 باشـد _ تقليـد 

1.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌145.
2.  المنار، ج‌1، ص‌359.

3.  الميزان، ج‌1، ص‌218.
4.  تفسير قمى، ج‌1، ص‌146.

5.  المنار، ج‌1، ص‌359.
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مؤلـف گويـد: ايـن از بـاب تقليـد نيسـت. دربـاره احـکام روشـن اسـت بـه ضـرورت ايـن که 

عـوامي هـود در زمينـه عمـل بـه احـکام از آنـان تقليـد نکردند، گرچه دروغ باشـد. بـه همين‏گونه 

در اصـول ديـن، آنـان اصـول دينـى را به اطلاع نمى‏رسـاندند تا عوامي هـود از آن پيروى و تقليد 

کننـد. بلکـه آيـه در مقـام سـرزنش و ملامـت آنان اسـت، بـه جهت عناد شـديد و ابطال اصول 

که مرتکب شـدند. دين‏هايشـان 

کار ديـن را بـه بـازى  خداونـد آنـان را توبيـخ و رسـوا فرمـود، چـون علمـا و راهب‏هـاى آنـان 

کتـاب و آنچـه در آن  گاهـى از حقانيـت  گرفتنـد و سـخن خداونـد را _ بعـد از فهميدنـش و آ

اسـت _ تحريـف کردنـد. در ايـن راسـتا نهايـت تالش و اصرار را به کار گرفتند تا سـخن والاى 

خداونـد را خامـوش و باطـل کننـد. ولى خداوند نپسـنديد و خـوددارى فرمود تا نورش را کامل 

کافـران را ناخوشـايند آيـد. آنـان از بزرگتريـن دشـمنان الهـى و از سرسـخت‏ترين  گرچـه  کنـد، 

کافـران بـه او و بـهي گانگـى او هسـتند.

ا مِنْ عِنْدِ الِلَّه لِیَشْـتَرُوا 
َ

ـونَ هَـذ
ُ
ـمَّ یَقُول

ُ
یْدِیهِـمْ ث

َ
كِتَـابَ بِأ

ْ
تُبُـونَ ال

ْ
ذِیـنَ یَك

َّ
 لِل

ٌ
وَیْـل

َ
آیـه: ف


ً

لِیل
َ
مَنًـا ق

َ
بِـهِ ث

کيـد بـر عـذاب... »الويـل«  يـح اسـت، امّـا بـا تأ کلمـه‏اى ماننـد و گويـد: »ويـل«  ابن‏منظـور 
گرفتـارى اسـت.1 فرارسـيدن شـرّ اسـت و ويلـة، فضيحـت و 

گروهـى از اهـل تأويـل نيـز  گويـد: از حضـرت ابوجعفـر امـام باقـر؟ع؟ روايـت شـده و  طوسـى 
کـه علمـاىي هـود، صفـت پيامبـر؟صل؟ را تغييـر دادنـد تـا در دل مسـتضعفين  آن را آورده‏انـد 

يهـودى شـکّ و ترديـد افکننـد.2
»آدم  را  آن  بـود،  رَبْعـة«  »أسـمر  تـورات  در  پيامبـر  کـه صفـت  گفتـه شـده  گويـد:  طبرسـى 
طواًلي« کردنـد. در روايـت عکرمـه از ابن‏عبـاس اسـت کـه گفـت: علمـاىي هـود ديدنـد صفت 

و  روى رشـک  از  امـا  الوجـه،  ربعـة، حسـن  أعيـن  أکحـل  نوشـته شـده:  تـورات  در  پيامبـر؟صل؟ 
آيـا در  گفتنـد:  و  آمدنـد  نزدشـان  قريـش  از  افـرادى  کردنـد.  تـورات حـذف  از  را  آن  دشـمنى، 

1.  لسان العرب، ج‌11، ص‌737.
2.  تبيان، ج‌1، ص‌322.
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تـورات، پيامبـرى از مـا مىي‏ابيـد؟ گفتنـد: آرى، او را مىي‏ابيـم قدبلنـد، نيلگـون بـا موهـاى نرم 
کـرده اسـت.1 و فروهشـته. واحـدى بـا اسـناد خـودش آن را در الوسـيط نقـل 

کـه علماىي هـود، صفت  مؤلـف گويـد: در ايـن آيـه مبارکـه، دلالـت و گواهـى اسـت بـر اين 

پيامبـر؟صل؟ را تغييـر مى‏دادنـد تـا تشـکيک و ترديـد در مـردم عامـى، پديـد آوردنـد، آنـگاه بـا 
کـه مى‏توانسـتند، از آنـان بگيرنـد و بخورنـد. گونـه  سـودجويى هـر آنچـه را بـه هـر 

 مى‏گويـد: از حضرت ابـو جعفر؟ع؟ درباره  ً
نًـا قَلِیلا َ َ

وا بِآیَـاتِ ث طبرسـى ذيـل آيـه وَلَ تَشْـتَرُ
کـه فرمود: ايـن آيـه مبارکـه روايت شـده 

کعب‏بـن أشـرف و ديگرانـى از يهـود، هـر سـاله از سـوى يهوديـان درآمـد  حيىّ‏بـن أخطـب و 

کـى داشـتند. چـون ايـن برنامـه بـا فرمـان پيامبـر؟صل؟ باطـل شـد، از ايـن امـر  و خـورد و خورا

کـه صفـت و يـاد حضرتـش در آن بـود، تحريـف  ناخشـنود شـدند. لـذا در تـورات آيه‏هايـى را 
کـه در ايـن آيـه مـورد نظـر اسـت.2 کردنـد. ايـن بهايـى اسـت 

 79َسِبُون
ْ

ا یَك هُمْ مِمَّ
َ
 ل

ٌ
یْدِیهِمْ وَوَیْل

َ
تَبَتْ أ

َ
ك ا  هُمْ مِمَّ

َ
 ل

ٌ
وَیْل

َ
آیه: ف

کار  بـه  فريبکارانـه  کـه  و دروغـى  تحريـف  تبديـل،  تغييـر،  پـى  در  اسـت  آنهـا  بـر  نفرينـى 
کـه از سـوى خداونـد سـبحان بـر آنـان  گرفتـار شـر، بلاهـا و عذاب‏هايـى شـدند  مى‏بردنـد. لـذا 

يـد. مى‏بار فـرو 

نْ یُخْلِفَ 
َ
ل

َ
تُمْ عِنْدَ الِلَّه عَهْدًا ف

ْ
خَذ

َ
تّ
َ
 أ

ْ
ل

ُ
امًا مَعْدُودَةً ق یَّ

َ
 أ

َّ
ارُ إِل

َ
نَا النّ نْ تَمَسَّ

َ
وا ل

ُ
ال

َ
آیه: وَق

80َمُون
َ
 تَعْل

َ
ى الِلَّه مَا ل

َ
ونَ عَل

ُ
مْ تَقُول

َ
الُلَّه عَهْدَهُ أ

مـراد از »مـسّ«، فـرو افتـادن در آتـش نيسـت، بلکـه کاربرد شـناخته شـده آن در بسـيارى از 
آيه‏هـاى قـرآن همـان ظاهـر مـورد اسـتعمال آن اسـت، مانند مـسّ الضرّ، مرض و گرسـنگى. به 

ارُ  وجود نـدارد. خداوند تعالى  ـنَا النَّ سَّ نْ تََ
َ
هـر صـورت دليلـى عقلـى و نقلـى بر گفته‏شـان ل

ـذْتُْ عِنْـدَ الِلَّه عَهْدًا... زيـرا از گفته  َ َّ
ت

َ
 أ

ْ
کـه فرمود: قُل ايـن گفته‏شـان را باطـل دانسـت بـه ايـن 

کـه چيزى جز سـخن بيهـوده و پندار و دروغ نيسـت. يـد  خـود اطلاعـى ندار

1.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌146.
2.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌95.
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ارِ هُمْ فِیهَا 
َ
صْحَابُ النّ

َ
ئِكَ أ

َ
ول

ُ
أ

َ
حَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ ف

َ
 وَأ

ً
ئَة سَـبَ سَـیِّ

َ
ك ى مَنْ 

َ
آیه: بَل

81َخَالِدُون
ارُ... طبرسـى  ـنَا النَّ سَّ نْ تََ

َ
آرى، ايـن پاسـخ و ردّى اسـت بـر گفتـهي هوديـان که گفتند: ل

کرده‏انـد.1 و بلاغـى بـه آن تصريـح 
 مؤلف گويد: »کسب«، دستيابى به مال و ثروت است، با عنايت به آن از طريق مجراهاى

کـه  کاربـرد دقّـت و جـزم شايسـته در ايـن مقـام. ضمنـاً آيـه مى‏رسـاند  آن و چگونگـى آن بـا 
گناهان و سقوط در معصيت‏ها تصادفى، زورکى، بدون تعمد نسبت به انجامش،   ارتکاب 
گاهـى و اختيـار در راسـتاى انجامـش بـودن، و بـدون کاربسـت راهکارها و سـختى‏ها  بـدون آ
بـراى رسـيدن و دسـتيابى بـه آن نيسـت، همانگونـه کـه در ايـن مـورد و ديگـر کارهـاىي هوديان 
کيد  کـردن نور الهى و باطل کردن سـخنش، بـه توجّه ا وجـود دارد. بلکـه تالش بـراى خامـوش 

و عـزم شـديد نياز دارد.
»سـيئة«، مشـتق از سـاء يسـوء نقطـه مقابـل نيکـى اسـت، سـپس گسـترشي افتـه و بـراى هـر 
کار مـى‏رود. نـه اينکـه بـه طـور  گزينـد، بـه  کـه ملايـم طبـع نباشـد و انسـان از آن دورى  کارى 
کـهي افت شـود. خداى  مجـازى بـه کار رود، بلکـه بـا توجـه بـه معنـاى لغـوى آن اسـت، هـر جـا 

تعالـى مى‏فرمايـد:

هُمْ یَرْجِعُونَ )اعراف / 168(.
َّ
عَل

َ
ئَاتِ ل یِّ

سَنَاتِ وَ السَّ َ وْنَاهُم بِالْ
َ
وَ بَل

 ُعَـه مَّ مَـن  وَ  ـوسَ  بُِ وا  ـرُ یَّ یَطَّ ئَة  سَـیِّ ـمْ  تُصِبُْ اِن  وَ  هَـذِهِ  نَـا 
َ
ل ـوا 

ُ
قَال سَـنَةُ  َ الْ ـمُ  جَاءَتُْ فَـاِذَا 

.)131  / )اعـراف 

، سُـواءً، سـواءة، سَواية، سـوائيّة، مَساءة، مساية، 
ً
 ابن‏منظور گويد: سـاءه، يسـوؤه، سَـواءً، سُـوءا

که آن را خوش نداشت، مخالف »او را خوشحال  کارى درباره‏اش انجام شد  مساءً و مسائيّة: 

، کارى بد که زشت باشد... و أساء الشيئى: آن را فاسد و خراب  ً
 کرد...« ساء الشيى، يسوء سوءا

کار زشت ناشايست.2 کارش را نيکو انجام نداد... السيّئة:  کرد و 
کـرد... الخطيئـة: گناه  گنـاه   و خِطْـأة _ بـر وزن فِعلـة _ 

ً
گويـد: خطـى‏ءَ الرجـل، يخطـأ، خطـأ نيـز 

1.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌148، آلاء الرحمن، ص‌103.
2.  لسان العرب، ج‌1، ص‌95.
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گناهـى.1 كَبِیـرًاي عنـى  كَانَ خِطْئًـا  هُـمْ 
َ
گنـاه. در قـرآن اسـت: إِنَّ قَتْل از روى عمـد و الخِـط‏ء: 

گناهانشــان  کــه بــا وجــود  گمــاني هوديــان بــود  گــر ايــن آيــه پاســخ و ردّى بــر  گويــد: ا مؤلــف 

کفرورزى‏هاســت _ آتــش لمس‏شــان نمى‏کنــد، قرينــه قطعــى خواهــد بــود  کــه از بزرگتريــن   _
کــه مــادر  گنــاه  کفــر اســت. پــس ايــن  کــه مــراد از ســيّئة و خطيئــة بــه طــور مطلــق،  بــر ايــن 
گيرنــده، ســزاوار  کــه خداونــد عدالــت پيشــه )انتقــام(  گناهــان اســت، چنــان اســت  همــه 
کــه  گنــاه شــقاوت محــض اســت  اســت صاحبــش را از تمــام آرزوهايــش محــروم فرمايــد. ايــن 
يــاد،  کــم و چــه ز گرفتــه اســت. لــذا خداونــد هيــچي ــک از عبادتهــاى او را چــه  صاحبــش را فرا

او نمى‏پذيــرد. از 
اينکـه  گنـاه،ي عنـى  احاطـه  دارد...  اطالق  سـيّئة  اينجـا  گفـت:  اسـتاد  گويـد:  عبـده 
گويـى وجدانـش در آن زندانـى اسـت و  کنـد،  صاحبـش را محاصـره از هـر سـوى بازخواسـت 
راه خروجـى از آن نمىي‏ابـد. خـود را بـه طـور مطلـق آزاد مى‏بينـد، در حالـى که اسـير شـهوت‏ها 
بـا  فقـط  سراسـرى  احاطـه  ايـن  تاريکى‏هاسـت.  و  سـختى‏ها  گـروگان  و  گناهـان  زندانـى  و 
گذشـتگان  گناهـان و لجاجـت بـه اصـرار بـر آنهـا شـکل مى‏گيـرد... از ايـن رو  گسـتاخى در 

کفرنـد.2 نامه‏رسـان  گناهـان  مى‏گفتنـد: 
مؤلـف در نقـد ايـن سـخن گويـد: سـخن او، مفـاد آيه‏هـاى بسـيار و دليل‏هـاى قطعى اسـت. 

امـا آيـه مـورد بحـث بـا ايـن نتيجه بيگانه اسـت. اطلاق سـيئة، اطالق بدلى اسـت، در حالى 
کـرده بـه آنچـهي هوديـان خـود مرتکـب کفر صريح شـده‏اند. کـه قرينه‏هـاى قطعـى آن را مقيّـد 

گناه است.3 گويد: الخطيئة، حالت بدست آمده نفس از بدست آوردن  در الميزان 
نقـد: خطيئـة در ايـن آيـه مبارکـه کفـر اسـت. شـاهد و دليلـى هـم براى تفسـير آن بـه حالت 

نفسـانى وجـود ندارد.

 82َهُمْ فِیهَا خَالِدُون :آیه
يـدان  کافـران در آتـش جاو کـه  آيه‏هـاى بسـيار و روايت‏هـاى قطعـى بسـيارى دارد  بيـان: 

1.  همان، ص‌66.
2.  المنار، ج‌1، ص‌363.

3.  الميزان، ج‌1، ص‌218.
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کـردن اسـتدلال عقلـى بـر آن، بى‏نيـاز  هسـتند. ايـن نصـوص، مـا را از رنـج کشـيدن بـراى پيـدا 
مى‏کنـد.

رازى گويـد: اهـل قبلـه در مـورد وعـده عذاب به مرتکبان گناهان بـزرگ اختلاف کرده‏اند. 
برخـى وعـده عـذاب آنـان را قطعـى مى‏داننـد که خـود دو گروهند: گروهى وعـده عذاب ابدى 
گـروه معتزلـه و خوارج‏انـد... امـا معتزلـه، تکيه بر عمومـات وارده در اين باب  کـه  را مى‏پذيرنـد 

کرده‏انـد.1
گناهـان بـزرگ در  کـه بـر جاودانگـى مؤمنيـن مرتکـب  گويـد: اطلاق‏هـا و عموماتـى  مؤلـف 

کتـاب و  کـه بـه قيدهـاى شـرعى از  آتـش دلالـت دارد، در معـرض تقييـد و تخصيـص اسـت، 
گفـت. سـنّت مقيّـد شـده اسـت. بنابرايـن بـه جاودانگـى آنـان در آتـش نمى‏تـوان سـخن 

گفت: که  صدوق با اسناد از محمدبن ابى‏عمير 
حضـرت موسـى‏بن جعفـر؟عهما؟  مى‏فرمـود: خداونـد جـز کافـران، منکران، گمراهان و مشـرکان 

را در آتـش، جاويـدان نمى‏فرمايـد. هـر يـک از مؤمنـان که از گناهان بـزرگ دورى کند، در باره 

گناهـان کوچـک مـورد بازخواسـت قرار نمى‏گيـرد. خداوند تبـارک و تعالى فرمود:

 یمـا كَرِ دْخَلاً  مُّ كُـم 
ْ
نُدْخِل وَ  ئَاتِكُمْ  سَـیِّ عَنكُـمْ  ـرْ  نُكَفِّ عَنْـهُ  ـوْنَ  تُنَْ مَـا  كَبَائِـرَ  تَنِبُـوا  ْ َ

ت اِن 

.)31  / )نسـاء 

گناهـکاران واجـب مى‏شـود؟  گروهـى از  گفتـم: اى فرزنـد رسـول خـدا! پـس شـفاعت بـر چـه 

رسـول  شـنيدم  فرمـود:  کـه  کـرد  حديـث  علـى؟عهم؟  حضـرت  از  پدرانشـان  از  پـدرم  فرمـود: 

خـدا؟صل؟ مى‏فرمودنـد: شـفاعتم فقـط بـراى مرتکبيـن گناهـان بـزرگ امتـم مى‏باشـد، امـا بـر 

نيسـت. راهـى  نيکوکارانشـان 

گناهـان بـزرگ خواهد بـود، در  گفتـم: اى فرزنـد رسـول خـدا! چگونـه شـفاعت بـراى مرتکبـان 

کـه خداونـد تعالـى مى‏فرمايد: حالـى 

نْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ )انبياء / 28(. نِ ارْتَضَ وَ هُم مِّ  لَِ
َ
وَ لَا یَشْفَعُونَ اِلّا

گناهان بزرگ مى‏شود، مورد رضايت نيست. که مرتکب  کسى  و 

کـه مرتکـب گناهـى شـود مگـر آن که او را ناخشـنود  فرمـود: اى ابااحمـد! هيـچ مؤمنـى نيسـت 

1.  تفسير فخر رازى، ج‌3، ص‌144.
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مى‏کنـد و از آن پشـيمان مى‏شـود.

کار  کـه  کسـى  پيامبـر؟صل؟ فرمودنـد: پشـيمانى بـراى توبـه بسـنده اسـت. امـام؟ع؟ افـزود: 

گناهى  که از  کسـى  گناهش او را ناخشـنود سـازد، مؤمن اسـت.  کند و  نيکويش او را شـادمان 

کـه مرتکـب شـده پشـيمان نشـود، مؤمـن نيسـت و شـفاعت بـه او نمى‏رسـد و سـتمکار اسـت. 

خداونـد تعالـى ذکـره مى‏فرمايـد:

یٍم وَلَ شَفِیعٍ یُطَاعُ )مؤمن / 18(. یَن مِنْ حَِ الِِ
َ

مَا لِلظّ

گنـاه خـود پشـيمان نشـود؟  کـه از  کسـى  گفتـم: اى فرزنـد رسـول خـدا: چگونـه مؤمـن نباشـد 

کـه مرتکـب گناه بزرگى شـود در حالى که بداند که نسـبت  فرمـود: اى ابـو احمـد کسـى نيسـت 

شـد،  پشـيمان  وقتـى  مى‏شـود.  پشـيمان  خـود  کار  از  کـه  ايـن  مگـر  مى‏شـود،  عـذاب  آن  بـه 

گاه از آن پشـيمان نشـود و مصـرّ بـر آن باشـد،  او توبه‏کننـده و سـزاوار شـفاعت اسـت. و هـر 

اصرارکننـده مـورد مغفـرت قـرار نمى‏گيـرد، چـون بـه عقوبـت آنچـه مرتکب شـده ايمـان ندارد. 

کبيـره‏اى بـا  گنـاه  کيفـر مؤمـن مى‏بـود، پشـيمان مى‏شـد. پيامبـر؟صل؟ فرمـود: هيـچ  گـر بـه  ا

گنـاه صغيـره‏اى بـا اصـرار نيسـت. اسـتغفار باقـى نمى‏مانـد و هيـچ 

ـنِ ارْتَضىَ آنـان شـفاعت نمى‏کننـد مگـر بـراى   لَِ
َ

کلام خداونـد عزوجـل وَلَ یَشْـفَعُونَ إِلّ امـا 

کسـى  گناهان اسـت.  که خداوند از دينش راضى شـود. دين، اقرار به جزاى نيکى‏ها و  کسـى 

کـه مرتکب شـده پشـيمان مى‏شـود، به جهت  گناهانـى  کـه خداونـد از دينـش راضـى شـود، بـر 
کـه نسـبت بـه سـرانجام آن در قيامت دارد.1 گاهـى  آ

کافـر، جـاودان و  کـه عـذاب  کرده‏انـد بـر ايـن  گويـد: تمـام مسـلمانان اجمـاع  علامـه حلـى 
قطـع نشـدنى اسـت. ولـى در مـورد افـراد مرتکـب گناهـان بـزرگ اختالف کرده‏انـد. وعيديّه آن 
کـه عـذاب  گروه‏هـاى بسـيارى از معتزلـه و أشـاعره عقيـده دارنـد  را پذيرفته‏انـد. امـا اماميـه و 

کافـر منقطع اسـت.2
و  و بعضـى فلاسـفه در بحـث معـاد جسـمانى  گفته‏هـاى متصوفـه  از بعضـى  ى:  يـادآور

کـه تعـرّض بـه آنهـا برايمان مهم نيسـت. سـخن  معنـى جاودانگـى در آتـش، نتايجـى برمى‏آيـد 

1.  توحيد، ص‌407.
کشف المراد، ص‌261.   .2
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در بـاره جاودانـى بـودني ـا نبـودن، بـه دنبـال سـخن دربـاره حقانيـت معـاد و عـذاب جسـمانى 
کـه ايـن بـر پایـۀ محکمات دين و سـنّت، از ضروريات دين اسـت. اما ايـن پندارگرايان  اسـت 
بـا سـخنان آميختـه بـا دروغ در بـاب معـاد جسـمانى تأويل‏هـاى سسـت و خنـک آورده‏انـد تـا 
آن را محـال بداننـد. بايـد هوشـيار بـود تـا اين‏گونـه سـخنان بـدون انديشـه را در تفسـير آيه‏هـاى 
ک قـرار ندهيـم. حکـم  مبارکـه و روايت‏هـاى کريمـه و اصـولًا در باورهـاى دينـى بـراى خـود مال

از آنِ خداونـد والاى بـزرگ اسـت.

 82َةِ هُمْ فِیهَا خَالِدُون
َ
جَنّ

ْ
صْحَابُ ال

َ
ئِكَ أ

َ
ول

ُ
الِحَاتِ أ وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
آیه: وَال

ـا بِـالِلّه‏... )بقـره / 8( شـرح   آمَنَّ
ُ

ـاسِ مَـنْ یَقُـول در صفحـات پيـش، در تفسـير آيـه وَ مِـنَ النَّ
گفتيـم: ايمـان تنهـا اذعـان بـه حـق نيسـت، بلکـه تمـام  بسـنده‏اى در معنـى ايمـان آورديـم و 
ايمـان عمـل اسـت و اذعـان بـه عقايـد حقـه نيـز از جملـه عمـل اسـت. بنابرايـن وقتـى ايمـان، 
بـراى مؤمنـان، بهشـت و جاودانگـى در آن  کـه  بـه ويـژه در جايگاهـى  باشـد،  تمامـى عمـل 
گزيـر جملـه بعـدىي عنـى عبـارت و عملـوا »للصالحات« عطف تفسـيرى  ثبـت شـده باشـد، نا

بُـوا بِآيَـاتِ ا‏للّه
َ

وا وَكَذّ كَفَـرُ ذِيـنَ 
َّ
اسـت، ماننـد آيـه ال
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كـه جـز خـدا را نپرسـتيد و بـه پـدر و مـادر و  گرفتيـم  و چـون از فرزنـدان اسـرائيل پيمـان محكـم 

كنيـد و بـا مـردم ]بـه زبـان[ خـوش سـخن بگوييـد و  خويشـان و يتيمـان و مسـتمندان احسـان 

نمـاز را بـه پـا داريـد و زكات را بدهيـد آنـگاه جـز اندكـى از شـما ]همگـى[ بـه حالـت اعـراض روى 

كـه خـون همديگـر را مريزيـد و يكديگـر را  گرفتيـم  برتافتيـد )۸۳(و چـون از شـما پيمـان محكـم 

از سـرزمين خـود بيـرون نكنيـد سـپس ]بـه ايـن پيمـان[ اقـرار كرديد و خـود گواهيـد )۸۴( ]ولى[ 

كـه يكديگـر را مـى ك‏شـيد و گروهـى از خودتـان را از ديارشـان بيـرون مـى  بـاز هميـن شـما هسـتيد 

گـر بـه اسـارت پيـش شـما  كمـك مـى ك‏نيـد و ا گنـاه و تجـاوز بـر ضـد آنـان بـه يكديگـر  ‏رانيـد و بـه 

كـردن آنان بر  آينـد بـه ]دادن[ فديـه آنـان را آزاد مـى ك‏نيـد بـا آنكـه ]نه تنها كشـتن بلكـه[ بيرون 

كفر  كتـاب ]تـورات[ ايمـان مـى ‏آوريـد و بـه پـاره‏ اى  شـما حـرام شـده اسـت آيـا شـما بـه پـاره‏ اى از 

مـى ‏ورزيـد پـس جـزاى هـر كس از شـما كه چنين كند جـز خوارى در زندگى دنيـا چيزى نخواهد 

بـود و روز رسـتاخيز ايشـان را بـه سـخت‏ تريـن عذابهـا بـاز برنـد و خداونـد از آنچه مـى ك‏نيد غافل 

كـه زندگـى دنيـا را بـه ]بهـاى[ جهـان ديگـر خريدند پـس نه عذاب  نيسـت )۸۵(هميـن كسـانند 

كتـاب ]تـورات[ را داديـم  گـردد و نـه ايشـان يـارى شـوند )۸۶(و همانـا بـه موسـى  آنـان سـبك 

و پـس از او پيامبرانـى را پشـت‏ سـر هـم فرسـتاديم و عيسـى پسـر مريـم را معجـزه ‏هـاى آشـكار 

گاه پيامبرى چيزى را كه خوشـايند  بخشـيديم و او را بـا روح القـدس تاييـد كرديـم پـس چـرا هر 

كشـتيد )۸۷( و  گروهـى را  گروهـى را دروغگـو خوانديـد و  كبـر ورزيديـد  شـما نبـود برايتـان آورد 
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كفرشـان لعنتشـان  گفتنـد دلهـاى مـا در غالف اسـت ]نـه چنيـن نيسـت[ بلكـه خـدا بـه سـزاى 

كـه ايمـان مـى ‏آورنـد چـه انـدك‏ شـماره‏ انـد )۸۸( كـرده اسـت پـس آنـان 


َ

نَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیل
ْ

خَذ
َ
 أ

ْ
إِذ آیه: وَ

گرفتـه شـده، ظاهـراً همـان اسـت  کـه بـر اسـاس ايـن آيـه مبارکـه از بنـى اسـرائيل  پيمانـى 

گرفتـه شـد، لـذا  کـه بـراى فرسـتادن کتاب‏هـا و تشـريع شـريعت‏ها بـا ابالغ فرسـتادگان از آنـان 

گرفتـه شـد در برابـر موهبت‏هايـى  پيمانـى تشـريعى اسـت نـه تکوينـى.ي عنـى از آنـان پيمـان 

کـه  کـه خداونـد در عقل‏هايشـان بـه وديعـت نهـاد و حجت‏هـا و برهان‏هـاى آشـکار بالـذات 

بـه وسـيله آنهـا بـر آنـان احتجـاج فرمـود. بـا تشـريعى بـودن پيمـان منافاتـى نـدارد، چـون هـر مـا 

گـر برهان‏هـاى فطـرى ذاتـى  گزيـر بايـد در پايـان بـهي ـک امـر ذاتـى منتهـى شـود. ا بالعَرَضـى، نا

نمى‏بـود، بـراى شـريعت‏ها پايـه و اساسـى اسـتوار نمى‏شـد.

مقـدس  ذات  و حقانيـت  تعالـى  خـداى  ثبـوتي گانگـى  گـر  ا ديگـر،  روشـن  عبـارت  بـه 

نمى‏بـود، و آنچـه بـه شـؤون ذاتـى و کبريائيـت او برمى‏گـردد، ماننـد وجـوب اقـرار، بزرگداشـت، 

تصديـق ذاتِ حـقِ آشـکارش، وجـوب تسـليم در برابـر حکمـش و اطاعـت فرمانـش، و روى 

برتافتـن از نهـى او، بـر اسـاس وجـوب عقلـى ذاتى اسـتوار نبود حتىي ک حکم شـرعى و فرمان 

بندگـى در حـدّي ـک قـدم نيـز ثابـت نمى‏شـد.

کـه فرمـان  کـه همـان شـريعت‏هاى حقـه اسـت، در عيـن حـال  گرفتـه شـده  پـس پيمـانِ 

کـه مهم‏تريـن و اسـاس آن امـورى ارشـادى باشـد نـه اينکـه  تشـريعى اسـت، منافاتـى نـدارد 

کـرده، پـس از آن  کسـى آن را قـرار داده باشـد. بـا آني ـادآورى و راهنمايـى آن را زنـده و اسـتوار 

کـه مـورد غفلـت قـرار گرفتـه، و ناشـناخته مانـده بـود. خداوند تعالـى با آن بر امت‏هـا احتجاج 

فرمـوده، اسـاس شـريعت‏ها و اصـول اديـان را مسـتحکم داشـته اسـت.
گرفتـن خداونـد و التـزام بنـدگان، امـرى وضـع شـده شـرعى نيسـت، بلکـه وجـوب  پيمـان 
التـزام بـه ايـن احـکام قـراردادى و لـزوم تسـليم در برابـر اين دينِ تشـريع شـده از سـوى خداوند، 
کـه ايـن التـزام را از بندگانـش خواسـته، مطابق  امـرى واقعـى اسـت. همچنيـن خـداى متعـال 
کـه بـه خـودش اختصـاص دارد و غيـر از  حـقّ ثابـت بـر پایـۀ ربوبيّـت و مالکيـت ذاتـى اسـت 
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اين چيزى نيسـت. پس فرمان الهى و تشـريع، همه از آنِ اوسـت و تمام آنها در راسـتاى حقّ 
گرفتـن از سـوى خـداى  کـه پيمـان  مولويّـت و مالکيـت واقعـى او اسـت. بنابرايـن روشـن شـد 

تعالـى و التـزام بـه ايـن پيمـان از بنـدگان، امـرى واقعـى اسـت نـه وضـع تعبّـدى.

الَلَّه 
َّ

 تَعْبُدُونَ إِل
َ

آیه: ل
کـه عبـادت را واجـب مى‏کنـد، امّـا به صـورت اِخبـار و بيـان آن پيمان که  امـر الهـى اسـت 
گفتـه مى‏شـود:ي گانـه دانسـتن خـداى تعالـى، همـان پيمـان  از مصداق‏هـاى بـارز آن اسـت. 

گرفتـه شـده از امت‏هاسـت.
گويـد: لازمـه ايـن نهـى از بندگـىِ غير خداوند، فرمـان دادن به بندگـىِ خداى تعالى  عبـده 
اسـت. البتـه بـه آن تصريـح نفرمـوده اسـت، چون آنان خداوند را مى‏پرسـتيدند، بلکه نسـبت 
کـه در بعضـى نسـل‏ها و در ديگـر ملت‏هـا واقـع  گونـه  شـرک بـه او مـورد خشـيت بـود، همـان 
کـه تنها خداونـد را عبادت  شـد. اصـل اوّل در ديـن الهـى بـر زبـان تمـام پيامبرانـش اين اسـت 
کننـد و غيـر او _ چـه فرشـته و چـه بشـر و چـه جـز آن دو _ را در عبـادت شـريک بداننـد، نـه 

 وَاعْبُـدُوا الَلَّه وَلَ تُشْـرِكُوا بِـهِ شَـیْئًا :کـه فرمـود گونـه  بـا دعـا و نـه بـا ديگـر انـواع بندگـى، همـان 
يگانه‏پرسـتى، جـز بـا جمـع ميـان ايـن دو امـر بـه دسـت نمى‏آيـد.1

گويم: ظاهراً اين آيه و هدف راهبردى به اين سـخن،ي گانه‏پرسـتى اسـت،ي عنى انحصار 

معبـود بـه خـداى تعالـى و نفى همانندها و برکندن ضدها از او، گرچه اين امر مسـتلزم تحريم 

کردن  بندگىِ غير خداى سـبحان باشـد. چون اين آيه رهنمون شـده اسـت به تحريم بندگى 

که لازمه آن بندگى آفريدگار اسـت. غير او، 

 سخن در معنى عبادت، پيش از اين آمد. مراد از آن همه چيزهايى است که در صدور و 

 تحقّق آن از فاعل عاقل آزاد، مستند به فرمان مستقيم خداى متعالي ا با وسيله‏هاى دور باشد. 

 سجده کردن فرشتگان بر حضرت آدم؟ع؟ چه به اين اعتبار باشد که حضرتش؟ع؟ قبله بود، 

 يا اين که در حقيقت او مقصود از سجده بود، به هر حال عبادت خداى متعال بود. همان گونه 

که خوددارى از سجده بر آدم؟ع؟ در حقيقت سرپيچى از فرمان خداوند متعال است.

1.  المنار، ج‌1، ص‌365.
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کشـيدن بـر حجرالاسـود،  کعبـه و بوسـيدن و لمـس و دسـت  هم‏چنيـن طـواف پيرامـون 
کلـوخ باشـد. بـه  کـه اصالتـاً فروتنـى بـر سـنگ و  در حقيقـت عبـادت خداونـد اسـت، نـه ايـن 
همين‏گونه ولايت اولياى الهى و دشمنى با دشمنان او،ي گانه‏پرستى خالص و دين خداوند 
کـه بـراى اوليـاء و أمنايـش رضايـت داده اسـت. تکبّـر در برابـر اوليـاى الهـى و دوسـتى  اسـت 
 و مهربانـى بـا دشـمنانش، در حقيقـت شـرک و اطاعـت آنـان اسـت و دوسـتى بـا دشـمنان

که با آن، غير خداوند اطاعت مى‏شود.  خداوند و اطاعتشان برگرفتن بتى 

وَالِدَیْنِ إِحْسَانًا
ْ
آیه: وَبِال

کلمـه احسـان،  کـه بـه  کـه باعـث جـرّ اسـت، بـه حـذف شـده‏اى تعلـق دارد  حـرف جـارّ 
نصـب داده،ي عنـى نسـبت بـه پـدر و مـادر نيکـى نيکويـى انجـام مى‏دهيـد.

کامل و صرف عاطفه‏ها به طور مطلق بنابر موردهاى کاربستِ دوستى   نيکى به والدين، 
 مختلـف اسـت. ايـن خـود از جملـه فرق‏هـاى مهـم ميـان اربـاب شـريعت‏ها بـا مادّه‏گرايـان 
و  آنهـا،  بـر  کيـد  تأ سـازى،  اسـتوار  کـردن،  زنـده  عاطفه‏هـا،  جايـگاه  نخسـت  گـروه  اسـت. 
گـروه دوم برعکـس، به تکذيـب، دروغ‏پردازى، از  يدنـد. امـا  روشنايى‏بخشـى آنهـا، اهتمـام ورز

گماشـتند. بيـن بـردن و تشـکيک دربـاره آنهـا همـت 
کارهايـى طبيعـى و از روى مـزاج اشـخاص و انفعال‏هـاى نفسـانى برخاسـته از  آيـا اينهـا 
کـه از آن بـه نـور فطـرت تعبيـر  کارهايـى واقعـى و علـم سـاده‏اى  عادت‏هـاى قومـى اسـت؟ي ـا 
 مى‏شود؟ ظاهراً و براساس دليل‏ها وي ادآورى اين حقيقت مقدس، پاسخ دوم صحيح است،
کـه خداونـد آفريـدگان را بـر آن آفريـد. بـا ايـن امـر دربـاره  کـه خـود از موهبت‏هـاى الهـى اسـت   

کار مى‏گيرنـد. يکديگـر مهربانـى و عطوفـت بـه 
عطوفـت و مهربانـى نسـبت بـه پـدر و مـادر، پـاداش نيکى آنان اسـت که تمام تلاششـان را 
در راه تربيـت و سرپرسـتى فرزنـد بـه کار گرفتنـد،ي ـا بـه جهت محبت فطرى که از سـنّت‏هاى 

کيد مى‏کند: کـه در قـرآن، در چندين آيه بـر آن تأ خـداى متعـال اسـت، همـان 

وْ 
َ
ا أ حَدُهَُ

َ
كِبَـرَ أ

ْ
غَـنَّ عِنـدَكَ ال

ُ
ـا یَبْل وَالِدَیْـنِ اِحْسَـانًا اِمَّ

ْ
ـاهُ وَ بِال  اِیَّ

َ
 تَعْبُـدُوا اِلّا

َ
لّا

َ
ـكَ أ بُّ وَ قَضىَ رَ

ِ مِنَ 
ّ

ل
ُ

مَا جَنَـاحَ الذّ ُ یما، وَ اخْفِضْ لَ كَرِ مَـا قَـوْلًا  ُ ـا وَ قُـل لَّ رْهَُ ف وَ لَا تَنَْ
ُ
مَـا أ ُ ـا فَلاَ تَقُـل لَّ كِلَاهَُ

یَانِ صَغِیرا )اسـراء / 23 و 24(. بَّ كَمَـا رَ هُمَـا  بِّ ارْحَْ ـةِ وَ قُـل رَّ حَْ الرَّ
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ـــه  کســـب و دســـتيابى ب ـــد در  بى‏ترديـــد، جديّـــت در ايـــن عطوفـــت و مهربانـــى و قصـــد مؤکّ
ـــر ايـــن مقـــدار، فضيلـــت  کـــه افـــزون ب آن،ي ـــک ارزش عقلـــى اســـت. همچنيـــن شـــکّى نيســـت 
کـــه جـــز بـــراى صاحبـــان فضيلت‏هـــا و خواســـتاران مجـــد و شـــرافت، ســـزاوار  کرامتـــى اســـت  و 

نيســـت.
در صحيفه مبارکه سجاديه در دعاى حضرت؟ع؟ براى پدر و مادرشان مى‏فرمايد:

 الّى، و أعظم منّة لدىّ مـن أن أقاصّهما بعدل 
ً
 عىّل، و أقـدم احسـانا

ً
يـا ربّ فهمـا أوجـب حقـا

بيتى و أين شـدّة تعبهما فى حراسىت،   يا الهى طول شـغلهما بتر
ً
يهما على مثل. أين اذا أو أجاز

و أيـن اقتارهمـا عىل أنفسـهما للتوسـعة عىّل، هيهـات! مـا يسـتوفيان مىّن حقهمـا و لا ادرک 
مـا يجب عىّل لهما...1

پروردگارم! رعايت حقّ آنان بر من واجب‏تر و احسانشـان نسـبت به من ديرينه‏تر و منّتشـان 

کنـم يـا نسـبت بـه ايشـان معاملـه بـه  کـه بتوانـم بـا عدالـت تلافـى  بـر مـن بيشـتر از آن اسـت 

کشـيده‏اند  کـه در تربيـت مـن  کنـم. اى پـرودرگا مـن! پـس رنج‏هـاى فـراوان و شـديدى  مثـل 

گشـايش و رفـاه مـن زندگـى را بـر خـود سـخت و تنـگ  کـه بـراى  کجاسـت؟ دوران طولانـى 

کجا محاسـبه مى‏شـود؟ هيهات! چگونه حقّشـان را از من بسـتانند! و نمى‏توانم به  گرفتند، 

کـه بايد در حقشـان  کـه بـر مـن نسـبت بـه آنـان واجـب اسـت، برسـم. و وظيفـه خدمتـى  حقـى 

انجـام دهـم بـه جـا آورم.

 قُرْبَى
ْ
آیه: وَذِی ال

يعنى خويشـاوندان انسـان، از سـوى پدر و مادر. بر صله رحم آنان بسـيار سـفارش شـده تا 
بـه آنـان نيکـى شـود و بـراى انجـام آن، آثار وضعى مبارک و با ميمنتى ذکر شـده اسـت. بر ترک 

آن، اثرهاى وضعى شـومى وعده داده شـده اسـت. خداوند تعالى مى‏فرمايد:

یْكُمْ رَقِیبا)نسـاء / 1(.
َ
كَانَ عَل رْحَامَ اِنَّ الَله 

َ
ونَ بِهِ وَ الْ

ُ
ذِی تَسَـاءَل

َّ
قُوا الَله ال وَ اتَّ

بَغْیِ 
ْ
نكَرِ وَ ال فَحْشَـاءِ وَالُْ

ْ
ـى عَـنِ ال بَ وَ یَنَْ قُـرْ

ْ
حْسَـانِ وَ اِیتَـاءِ ذِی ال عَـدْلِ وَ الْاِ

ْ
مُـرُ بِال

ْ
اِنَّ الَله یَأ

ونَ )نحل / 90(. رُ
َ

كُـمْ تَذَكّ
َّ
عَل

َ
یَعِظُكُـمْ ل

1.  صحيفه سجاديه، دعاى 24.
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گفت: که  کلينى به اسناد از جميل‏بن درّاج آورده 

بِـهِ  ونَ 
ُ
تَسَـاءَل ـذِی 

َّ
ال الَلَّه  قُـوا  وَاتَّ الهـى  کلام  بـاره  در  امـام صـادق؟ع؟  ابوعبـداللّه‏  از حضـرت 

یْكُـمْ رَقِیبًـا پرسـيدم. فرمـود: مـراد، رَحِم‏هـاى مـردم اسـت. خداونـد 
َ
كَانَ عَل رْحَـامَ إِنَّ الَلَّه 

َ
وَالْ

کـه خداونـد آن  عزوجـل فرمـان بـه پيونـد بـا آن و بزرگداشـت آن داده اسـت. توجـه نمى‏کنيـد 
را از خـود قـرار داده اسـت.1

که فرمود: همچنين با اسناد از ابوبصير از حضرت ابوعبدا‏للّه؟ع؟ آورده 
کـردن.  گرچـه در حـدّ سالم  اميرالمؤمنيـن؟ع؟ فرمـود: بـا خويشـاوندان خـود پيونـد بگيريـد 

2...ـذِی
َّ
ال قُـوا الَلَّه  وَاتَّ خـداى تبـارک و تعالـى مى‏فرمايـد: 

نيز در آن است با اسناد از حضرت رضا؟ع؟ که فرمود:

خويشـاوندان خانـدان پيامبـر _ ائمـه؟عهم؟ _ بـر عـرش آويـزان هسـتند و مى‏گوينـد: اللهـم 

 صل من وصلنى و اقطع من قطعنى. سپس بعد از آن، اين سخن در خويشاوندان مؤمنان 
3...ذِی

َّ
قُوا الَلَّه ال جارى است و اين آيه را تلاوت فرمود: وَاتَّ

نيز در آن است با اسناد از أبوحمزه از حضرت ابوعبدا ‏للّهامام صادق؟ع؟ که فرمود:
پيونـد بـا خويشـاوندان، اخالق را نيکـو، دسـت را بزرگـوار و بلندنظـر و نفـس را لذت‏بخـش 

بـه تأخيـر مى‏انـدازد.4 را  افزايـش مى‏دهـد و اجـل  را  مى‏گردانـد، روزى 

گفت: حضرت ابوعبدا‏للّه؟ع؟ فرمود: که  همچنين با اسناد از عبدالصمدبن بشير آورده 
 پيوند با خويشاوندان در روز قيامت حساب را آسان و سبک مى‏کند، باعث طول عمر مى‏شود، 

و از سقوط به جاهاى بد نگاه مى‏دارد...5

کـه اعتمـاد و اعتبـار در ايـن بـاب، بـر دليل‏هـاى شـرعى اسـتوار و اسـتقلال  روشـن اسـت 
عقـل بـه نيکويـىِ مطلق احسـان اسـت. به ويژه خويشـاوند نزديک به انسـان. لـذا براى اثبات 

مطلـب، نيـازى بـه بعضـى وجه‏هاى استحسـانى نيسـت.

کافى، ج‌2، ص‌150.   .1
2.  همان، ص‌155.
3.  همان، ص‌156.
4.  همان، ص‌151.

5.  همان، ص‌157.
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گويـد: امـت از خانه‏هـا )خانواده‏هـا( تشـکيل مى‏شـود، صالح امت صلاح  محمـد عبـده 
کـه خانـه‏اى نـدارد، امّتـى نـدارد. چـون عطوفـت بخشـنده و انگيـزه  کسـى  خانواده‏هـا اسـت. 
کامل‏تريـن وجـه، در فطـرت، ميـان پـدر و مـادر و فرزنـدان و پـس از  تعـاون، بـه شـديدترين و 
کـه بـراى  گونـه‏اى  کسـى فاسـد شـد، بـه  گـر فطـرت  آن ديگـر خويشـاوندان وجـود دارد. حـال، ا
خانواده‏اش خيرى نداشـته باشـد، براى خويشـان دور و دورتر، اميد چه خير و نيکويى وجود 

خواهد داشـت؟1
کـه داراى شـرف، مجـد، قـدرت و عظمـت باشـد،  گويـد: تشـکيل امـت فاضلـه  مؤلـف 

وابسـته به علت‏ها و سـبب‏هاى بسـيارى اسـت. از لحاظ افراد نيز بر افرادى صالح و فاضل 
کيـزه  پا ناشايسـت و جنايت‏هـا  و  آلودگى‏هـاى زشـت  از  کـه  علمـى و عملـى اسـتوار اسـت 
بـه هـمي ـا از ملت‏هـاى  ي ـک خانـواده و چـه از خانواده‏هـاى نزديـک  از و طاهـر باشـند. چـه 
کشـتار،  کلام عبـده را رفتـار بنى‏اميـه در بـاره خانـدان هاشـم تکذيـب مى‏کنـد.  گـون. امـا  گونا
گرداندن  کودکانشان، اهانت به آنان،  اسارت، غارت، اسارت بانوان خاندان پيامبر؟صل؟ و 
کارنامـه بنـى اميـه اسـت. بـه همين‏گونـه رفتـار بنى‏العبـاس بـا  آنـان چـون اسـيران در شـهرها، 
گرامـى را بـه قتـل رسـاندند،  کـه چگونـه فرزنـدان آن  فرزنـدان حضـرت علـى ابن‏ابيطالـب؟ع؟ 
درهـاى علـم و دانـش از معـارف و احـکام را بـر امـت اسالم بسـتند. خداونـد، آنـان را بـراى 

مخاصمـه بسـنده اسـت.

ِكِین مَسَا
ْ
یَتَامَى وَال

ْ
آیه: وَال

که پدر را از دسـت داده؛ و در غير انسـان،ي عنى آن  کسـى اسـت  »يتيم« در مورد انسـانها، 
که مادر را از دسـت داده باشـد.

ابن‏منظـور گويـد:ي تيـمي عنـى فـرد تنهـا. يُتـم و يَتَـم،ي عنى: از دسـت دادن پدر. ابن سـکّيت 
کـه مـادر را  پايـان از سـوى مـادر اسـت. انسـانى  گويـد:يُ تـم در انسـانها از سـوى پـدر و در چهار
کسـى اسـت  گويـد:ي تيـم  گفتـه نمى‏شـود. ليکـن منقطـع اسـت... ليـث  از دسـت دادهي تيـم 
کـه بـه بلـوغ برسـد. وقتـى بالـغ شـد، نـامي تيـم از او  کـه پـدرش مـرده باشـد،ي تيـم اسـت تـا وقتـى 

1.  المنار، ج‌1، ص‌367.
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يَ تَمـة اسـت.1 برداشـته مى‏شـود. جمـع آن ايتـام،ي تامـى و

کـه تـوان و توانايـى انجـام کارى ندارنـد و بـه راهى رهنمون نمى‏شـوند، دو  يتيـم و مسـکين 

گـذاردن و روبـراه  کارشـان، بـه معنـاى وا عضـوي ـک اجتمـاع هسـتند. غفلـت و بى‏توجهـى بـه 

کار تعـداد  کوتاهـى نسـبت بـه  نکـردن وضعشـان و بى‏توجهـى بـه حقـوق آن جامعـه اسـت. 

ک شـوند و از  کـه آنـان هال قابـل توجهـى از اجتمـاع _ي تيمـان و نيازمنـدان _ سـبب مى‏شـود 

دسـت برونـد، ايـن جنايتـى بـر آن جامعـه و برخالف تعـاون و مهـرورزى و مهربانـى نسـبت بـه 

يکديگـر و نشـانه فروريـزى و از بيـن رفتـن فضيلت‏هـا اسـت.

کـه در برابـر مصلحت‏هـاى اجتمـاع مسـئول هسـتند، در  يکايـک افـراد امـت، همان‏گونـه 

برابـر تأميـن همـه نيازهـاىي تيمـان و ناتوانـان نيـز مسـئوليت دارنـد، اين خودي کـى از مهم‏ترين 

آنهـا  اثبـات  و  بـا تحريـک  احيـاى عاطفه‏هـا  کارهـاى اجتمـاع اسـت. همچنيـن در جهـت 

کار امّـت بـر عهـده  کـه  کار مهـم، کسـى اسـت  کفالـت و متصـدى ايـن  مسـئول‏اند. عهـده‏دار 

اوسـت. مصالـح آن را بـر پایـۀ اسـتحقاق واقعـى و به حسـب شـخصيت برجسـته‏اش برعهده 

کـه شـارع بـه آنهـا تذکـر داده اسـت. دارد، از جهـت اخالق نيکـو 

کـردن بـهي تيمـان و نيازمنـدان مى‏دهـد، چـه اين احسـان  ايـن آيـه مبارکـه فرمـان بـه نيکـى 

گروهـى باشـد. ايـن اقـدام بـه اصالح وضعشـان اسـت، چـون هـر کسـى  فـردىي ـا اجتماعـى و 

کار ضرورتـاً مقيّـد بـه  کارهـاىي تيمـان و ناتوانـان را نـدارد، بلکـه ايـن  کارى از  صلاحيـت هـر 

قيدهايـى اسـت. لـذا جايـز نيسـت هر کسـى اقدام به کفالـت آنها کند. اين آيـه کريمه مطلق 

گـر بـه هميـن  کـه ا کـرد چـرا  گزيـر بايـد بـا دليل‏هـاى ديگـرى در ايـن بـاب مقيّـدش  اسـت، نا

اطلاقـش بمانـد، اصالح آنـان بـه همين شـيوه واجب و لازم مى‏شـود، چون بديـن گونه ماندن 
يـان آنهـا مى‏گـردد. آنهـا باعـث فسـاد و ز

خلاصـه ايـن کـه نيکـى بـه پـدر و مـادر، نزديـکان،ي تيمـان و نيازمنـدان، سـفارش و پيمـان 
گـرد  گردا و رحمـت، ميـان خانواده‏هـاى  تـا عطوفـت، محبـت  بندگانـش اسـت  بـا  خداونـد 
نزديـک و وسـيعتري تيمـان و  نزديـکان، خويشـاوندان  از آن،  گسـترده‏تر  و فرزنـدان _ و  پـدران 

1.  لسان العرب، ج‌12، ص‌645.
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سـبب  کار،  ايـن  دارنـد.  نظـر  شـريعت‏ها  بـاره  ايـن  در  شـود  اِعمـال   _ خـود  دينـى  ضعفـاى 
کـردن رابطه‏هـا و اسـتوار  کرامت‏هـاى اخلاقـى، محکـم  کـردن فضيلت‏هـاى نفسـانى و  زنـده 
کـه سـنّت‏هاى آفرينـش و زاد و ولـد بـر آن جـارى  سـاختن عاطفه‏هـا اسـت، همـان اهدافـى 
کـه صاحـب شـريعت نيسـتند، در اجتماع‏هايشـان عاطفـه و فضيلتـى وجود  اسـت. امـا آنهـا 
ي تيمـان و ناتوانـان نمى‏کنند، جز از جهـت نيازهاى طبيعى  نـدارد و اقدامـى بـراى اصالح کار
کار زاد و ولد و توليد در ميان آنان  کارهاى طبيعى آنان اسـت.  که در ديگر  گونه  آنان، همان 
کـه در سـنّت‏هاى آفرينـش ميـان پـدران،  کنـار گذاشـتن تمامـى عاطفه‏هايـى اسـت  همـراه بـا 
گوسـفندان  گاوها و  که  گونه اسـت  فرزندان، مادران، و نزديکان وجود دارد. روابط آنها همان 

گونشـان دارنـد. گونا کارهـاى  بـر پایـۀ نيازهـا و 

اسِ حُسْنًا
َ
وا لِلنّ

ُ
ول

ُ
آیه: وَق

کـه انسـان بـه آن نيـاز دارد. و نـاس، اعـمّ  گفتـن اسـت در هـر مـوردى هسـت  مـراد، سـخن 
کافـر اسـت. حسـن و قبـح نـزد هـر خردمنـد، روشـن و شـناخته شـده اسـت و آن را  از مؤمـن و 
کـه  بـا خـرد خـود بـه دسـت مـى‏آورد. البتـه مراتبـى دارد تـا برسـد بـه حـدّ واجـب و حـرام بـودن 

مصـداق واجـب و حـرام خواهـد بـود. خداونـد تعالـى مى‏فرمايـد:

ا )فصلت / 33(.  صَالًِ
َ

نْ دَعَا إِلَ الِلَّه وَعَمِل حْسَنُ قَوْلً مَِّ
َ
وَمَنْ أ

ق که آورديـم، آنچه در اين آيه گفته‏اند، 
ّ
بنابـر عمـوم بـر پایـۀ موضوع و اطلاق براسـاس متعل

سقوط مى‏کند.
طبرسـى گويـد: برخـى آن را مربـوط بـه امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر دانسـته‏اند. بـه نقـل از 

سـفيان الثورى.1
مؤلـف گويـد: امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر، از هـر کس نسـبت به هر کس به ويـژه مؤمنين 

کافـران بى‏نتيجـه اسـت، بـا توجـه بـه اينکـه فرمـود: حسـنا، چـه نکـرهي ـا جنـس آن  نسـبت بـه 
باشـد، اطالق بدلـى اسـت، لـذا معنـى نـدارد که نسـبت به تکليـف در مـورد آن معناى عموم 

برداشـت شود.

1.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌150.
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ـاسِ حُسْـنًاي عنـى راسـتگويى دربـاره جايگاه  ـوا لِلنَّ
ُ
گويـد: وَقُول گويـد: ابن‏جريـح  طوسـى 

گويـد:   ا‏للّه... 
ّ
کـه: لا الـه الا گويـد: فرمـان و دسـتور مى‏دادنـد  حضـرت محمـد؟صل؟ ابن‏عبـاس 

کـه از ادب زيبـا و اخالق کريمانه اسـت.1 حُسـن نيـز سـخن نـرم اسـت 
گفته‏هـا بخشـى از ايـن خوبـى را نشـان مى‏دهـد، برخالف  گويـد: هـري ـک از ايـن  مؤلـف 

کرديـم. کـه بيـان  اطالق بدلـى در نيکـى 
روايت‏هـاى رسـيده در ايـن بـاب، برخـى از مصداق‏هـاى حسـنا را مى‏رسـاند. امـا بـراى 

کـه بـه ايـن آيـه مبارکـه اسـتدلال شـود. احسـان عملـى، جايـز نيسـت 
که حضرت ابو عبدا ‏للّهامام صادق؟صل؟فرمود: کرده  عياشى از عبدا‏للّهبن سنان روايت 

کتابـش مى‏فرمايـد:  در  مکنيـد. خداونـد  سـوار  بـر دوش خـود  را  مـردم  و  داريـد  پـروا  خـدا  از 

حُسْـنًا ـاسِ  لِلنَّ ـوا 
ُ
وَقُول

کنيد، در تشـييع جنازه‏هايشـان حاضر شـويد، با آنان  امام؟ع؟ فرمود: از بيمارانشـان عيادت 
در مسجدهايشـان نماز بخوانيد...2

کـه دربـاره ايـن آيـه  يه‏بـن عمّـار، از حضـرت ابـو عبـدا‏للّه؟ع؟ آورده  کلينـى بـا اسـناد از معاو
فرمـود: بـا مـردم نيکـو سـخن بگوييـد و جـز خيـر نگوييـد تـا اينکـه بدانيـد مطلـب چيسـت.3

که حضرت أبو جعفر امام باقر؟ع؟ درباره اين آيه فرمود: نيز با اسناد از جابربني زيد آورده 
گفته شود.4 که دوست داريد درباره شما  به مردم بهترين سخن را بگوييد 

 ـاسِ حُسْـنًا ـوا لِلنَّ
ُ
کـه ذيـل آيـه وَقُول مجلسـى بـه نقـل از تفسـير امـام عسـکرى؟ع؟ آورده 

حضـرت صـادق؟ع؟ فرمـود:

ـاسِ حُسْـنًا يعنـى بـا همه مردم، از مؤمن و مخالف نيکو سـخن گوييد. اما چهره  ـوا لِلنَّ
ُ
قُول

 مؤمنـان را مى‏گشـايد، و بـا مخالفـان بـا مـدارا سـخن مى‏گويـد تا آنان را به سـوى ايمـان آوردن
که شرّشان را از خود و برادران دينى خود باز دارد...5 کند. اين آسانتر است   جذب 

1.  تبيان ج1، ص‌330.
2.  تفسير عياشى، ج‌1، ص‌48.

کافى، ج‌2، ص‌164.   .3
4.  همان، ص‌165.

5.  بحارالانوار، ج‌75، ص‌401.
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کـــه امـــام؟ع؟ در بـــاب معاشـــرت، بيـــش از آنچـــه ايـــن آيـــه  نخســـتين روايـــت، مى‏رســـاند 
کـــه در روايت‏هـــا   مبارکـــه بـــر آن دلالـــت دارد، بيـــان فرموده‏انـــد. لـــذا بســـنده مى‏شـــود بـــه کارهايـــى 

وجود دارد.

َاة
َ
ك ةَ وَآتُوا الزَّ

َ
ل قِیمُوا الصَّ

َ
آیه: وَأ

..الَلَّه 
َ

کلام الهى: لَ تَعْبُدُونَ إِلّ عطف است بر 

 83َنْتُمْ مُعْرِضُون
َ
مْ وَأ

ُ
 مِنْك

ً
لِیل

َ
 ق

َّ
یْتُمْ إِل

َّ
مَّ تَوَل

ُ
آیه: ث

ظاهـراً ثـمّ بـراى تراخـى رُتبـى اسـت نـه زمانـى. چـون حقيقت‏هـاى زمانـى خالـى از زمـان 
کار ضـدّ هـم مرتکـب  کـردن آنـان اسـت بـراى اينکـه دو  نيسـت، امّـا ظاهـر، سـرزنش و خـوار 
کـه خداونـد  يتـمي عنـى روى گردانديـد و بـا پيمانـى 

ّ
شـدند تـا کم‏خـردى آنـان را نشـان دهـد. تول

کـرده بوديـد،  کـه تعهـد  کرديـد، بـا اينکـه هدايـت و معرفتـى را  گرفتـه بـود، مخالفـت  از شـما 
مى‏شـناختيد.

مَّ 
ُ
مْ ث

ُ
مْ مِنْ دِیَارِك

ُ
نْفُسَك

َ
 تُخْرِجُونَ أ

َ
مْ وَل

ُ
ونَ دِمَاءَك

ُ
 تَسْفِك

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
نَا مِیثَاق

ْ
خَذ

َ
 أ

ْ
إِذ آیه: وَ

َنْتُمْ تَشْهَدُون
َ
رَرْتُمْ وَأ

ْ
ق
َ
أ

معنـاى ميثـاق در آيـه پيـش بيـان شـد. خداونـد، اخـذ ميثـاق را بـه خـود نسـبت داد تـا 
کـه اين ميثاق هنـگام نزول تـورات در زمان حضرت  شـهادت دهـد و ايـن حقيقـت را برسـاند 
موسـى؟ع؟ بـه گونـه تشـريع بـه وحـى، از آنهـا گرفتـه شـد. اقـرار آنها بر ايـن مطلـب و گواهى آنها 

کـه آشـکارا در اجتمـاع آنهـا گرفتـه شـد. بـر آن نيـز مربـوط بـه همـان زمـان اسـت، اقـرارى 

یْهِمْ
َ
مْ مِنْ دِیَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَل

ُ
رِیقًا مِنْك

َ
مْ وَتُخْرِجُونَ ف

ُ
نْفُسَك

َ
ونَ أ

ُ
ءِ تَقْتُل

َ
نْتُمْ هَؤُل

َ
 آیه: أ

ِعُدْوَان
ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
 بِال

کـه بيـن خودشـان و  کـه: پيمـان خـود را  ايـن بيـان، توبيـخ و سـرکوب آنهاسـت بـراى ايـن 
کشـتند، افـراد خـود را بـا خانواده‏شـان از سرزمينشـان  خدايشـان بـود شکسـتند، همديگـر را 
بيـرون راندنـد، برخـى را از فرزندانشـان دور سـاختند، و در ميـان خـود بـه جنايـات زشـت و 

تجـاوز بـه حقـوق ديگـر و طغيـان آشـکار تظاهـر مى‏کردنـد.
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ْمْ إِخْرَاجُهُم
ُ

یْك
َ
مٌ عَل سَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّ

ُ
مْ أ

ُ
تُوك

ْ
إِنْ یَأ آیه: وَ

عطـف اسـت بـر جملـه لَ تَسْـفِكُونَ دِمَاءَكُـمْ خداونـد تعالـى اراده فرمـود، شـما تعهـد 
گـر اسـيران نـزد شـما آمدنـد، بـر شـما واجب اسـت، آنان را  کرديـد و از شـما پيمـان گرفتيـم کـه ا
کـه بيـرون رانـدن آنهـا از  بـا پرداخـت فديـه از دسـت دشـمنان رهايـى بخشـيد، در عيـن حـال 

اجتمـاع، بـر شـما نيـز حـرام اسـت.

ٍفُرُونَ بِبَعْض
ْ
كِتَابِ وَتَك

ْ
تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ال

َ
ف
َ
آیه: أ

کـه بيـن آنهـا شـايع بـود،  کـه سـنّت و روش فاسـدي هوديـان  در ايـن مقـام ظاهـر آن اسـت 
گـر مطابق و موافق ميل و خواسـته‏هاى خودشـان  چنيـن بـود کـه کتـاب الهـى و احـکام آن را، ا
گـر مخالـف خيانت‏هـا و جنايت‏هايشـان مى‏بـود، آنهـا را وا  بـود، بـه آن عمـل مى‏کردنـد، ولـى ا

مى‏گذاشـتند و بـا آنهـا مخالفـت مى‏کردنـد.
کفر جايز مى‏شود؟ گفته شود: چگونه جمع ميان ايمان و  گر  ا

کفر، ترک اوامر الهى است، مانند: کفر انکار نيست، بلکه مراد از اين  کفر،  گويم: مراد از 

 یَن عَالَِ
ْ
كَفَرَ فَاِنَّ الَله غَنِ عَنِ ال یْهِ سَبِیلًا وَ مَن 

َ
بَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِل

ْ
اسِ حِجُّ ال  النَّ

َ
 وَ لِِله عَل

)آل عمران / 97(.

کـه در چنـد روايـت در تفسـير آن  کنـد، همچنـان  کـه )حـج را( تـرک  کسـى  کفـري عنـى:  مـن 

آمـده اسـت.
که حضرت ابو عبدا ‏للّهامام صادق؟ع؟ فرمود: کلينى با اسناد از ابوعمرو الزبيرى آورده 

کلام خـداى عزّوجـل اسـت:  کفـر، تـرک اوامـر خداونـد عزوجـل اسـت و آن  ع  ... چهارميـن نـو

 ... قْـرَرْتُْ
َ
أ  َّ ُ

ث دِیَارِكُـمْ  مِـنْ  نْفُسَـكُمْ 
َ
أ رِجُـونَ  ْ ُ

ت وَلَ  دِمَاءَكُـمْ  تَسْـفِكُونَ  لَ  مِیثَاقَكُـمْ  خَذْنَـا 
َ
أ إِذْ  وَ

 ذَلِـكَ مِنْكُـمْ خداونـد آنـان 
ُ

ـا جَـزَاءُ مَـنْ یَفْعَـل َ
َ

ونَ بِبَعْـضٍ ف كِتَـابِ وَتَكْفُـرُ
ْ
فَتُؤْمِنُـونَ بِبَعْـضِ ال

َ
أ

گذاشـتند. آنـان را بـه ايمـان نسـبت داده  کافـر خوانـد زيـرا آنچـه را بـه آن فرمـان داده بـود وا را 

ـا جَزَاءُ مَنْ  َ
َ

بـود، ولـى آن را از ايشـان نپذيرفـت و نـزد او برايشـان بهره‏اى نداشـت. و فرمود ف
1...نْیَـا

ُ
یَـاةِ الدّ َ یٌ فِ الْ  خِـزْ

َ
 ذَلِـكَ مِنْكُـمْ إِلّ

ُ
یَفْعَـل

کافى، ج‌2، ص‌290.   .1
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قِیَامَـةِ 
ْ
نْیَـا وَیَـوْمَ ال

ُ
حَیَـاةِ الدّ

ْ
 خِـزْیٌ فِـی ال

َّ
ـمْ إِل

ُ
لِـكَ مِنْك

َ
 ذ

ُ
مَـا جَـزَاءُ مَـنْ یَفْعَـل

َ
آیـه: ف

ِاب
َ

عَـذ
ْ
شَـدِّ ال

َ
ـى أ

َ
ونَ إِل

ُ
یُـرَدّ

کـه از ايـن مفاسـد و  کنـد و انـدرز دهـد  ظاهـراً خـداى تعالـى خواسـته بـه آنـاني ـادآورى 
کارهـا  گونـه  کـس از ايـن  کـه شايسـته ايـن امـتِ بـا فضيلـت نيسـت. و هـر  گناهـان بپرهيزنـد 
مرتکـب شـود، خداونـد سـبحان او را مـورد مؤاخـذه مقتدرانـه قـرار مى‏دهـد، در دنيـا خـوار و 

گمـراه مى‏کنـد و روز قيامـت بـه شـديدترين عـذاب دچـار مى‏شـود.

 85َون
ُ
ا تَعْمَل آیه: وَمَا الُلَّه بِغَافِلٍ عَمَّ

کار اجتمـاع را رهـا نمى‏فرمايـد و از آنچـه سـتمکاران در زميـن  يعنـى: خداونـد سـبحان، 
انجـام مى‏دهنـد، غافـل نيسـت.

 هُمْ 
َ

ابُ وَل
َ

عَذ
ْ
فُ عَنْهُـمُ ال

َ
 یُخَفّ

َ
ل

َ
خِرَةِ ف

ْ
نْیَا بِال

ُ
حَیَـاةَ الدّ

ْ
ذِیـنَ اشْـتَرَوُا ال

َّ
ئِـكَ ال

َ
ول

ُ
آیـه: أ

86َیُنْصَرُون
کـهي هوديان مرتکب شـدند، چون  ايـن آيـه مبارکـه خلاصه‏اى اسـت از گناه بسـيار زشـتى 

گذاشـتند و رها کردند. امـر و پيمانـى را کـه خداونـد تعالـى از آنـان گرفتـه بود وا
که واجب ضرورى است، ندانستند،  نخست جايگاه اين پيمان را ميان خداوند و خود 

کيد و تشـديد الهى پس از اين پيمان توجه نکردند. که به تأ دوم اين 

َكِتَاب
ْ
قَدْ آتَیْنَا مُوسَى ال

َ
آیه: وَل

 خداوند تعالى رسالت حضرت موسى؟ع؟ و رخدادهاى ميان او و بنى‏اسرائيل راي ادآورى 
که ذيل آيه‏هاى پيشين توضيح داديم. گونه  فرموده است، همان 

ِسُل یْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّ
َ
فّ

َ
آیه: وَق

يعنـى بعـد از حضـرت موسـى؟ع؟ پيامبرانـى _ي کـى پـس از ديگـرى _ فرسـتاديم. ايـن آيـه 
کـه زميـن را  کـه سـنّت فاضلـه و حکيمانـه خداونـد، آن اسـت  دلالـت و اشـارت دارد بـه ايـن 
از حجـت آشـکارى خالـى نگـذارد، چـه پيامبـر باشـدي ـا جانشـين پيامبـر. خداونـد تعالـى در 

سـوره انعـام، آيـات 84 تـا 86 مى‏فرمايـد:
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تِـــهِ دَاوُودَ وَ  یَّ  وَ مِن ذُرِّ
ُ

كُلّا هَدَیْنَـــا وَ نُوحا هَدَیْنَا مِـــن قَبْل ـــهُ اِسْـــحَاقَ وَ یَعْقُوبَ 
َ
وَ وَهَبْنَـــا ل

یَ  ا وَ یَْ یَّ حْسِـــنِیَن وَ زَكَرِ ـــزِی الُْ ْ َ
كَذَلِكَ ن ونَ وَ  ـــوبَ وَ یُوسُـــفَ وَ مُـــوسَ وَ هَـــارُ یُّ

َ
یْمَانَ وَ أ

َ
سُـــل

نَا 
ْ
ل

َ
كُلّا فَضّ وطًـــا وَ 

ُ
یَسَـــعَ وَ یُونُسَ وَ ل

ْ
 وَ ال

َ
اعِیـــل ـــنَ وَ اِسَْ الِِ ـــنَ الصَّ  مِّ

ٌّ
كُل یَـــاسَ 

ْ
وَ عِیـــىَ وَ اِل

یَن عَالَِ
ْ
 ال

َ
عَـــى

که فرمود: ابن‏طاووس در دعاى امّ‏داوود از حضرت امام صادق؟ع؟ آورده 

ون و يوشـع و ميشـا و الخضـر و ذى‏القرنني   عىل هابيـل و شـيث... و مـوسى و هـار
ّ

اللهـمّ صـل

يّا و شـعيا  و يونس و الياس و اليسـع و ذى‏الکفل و طالوت و داود و سـليمان و آصف و زکر
يـز و...1 و ىييح و تـورخ و مىت و ارميـا و حيقـوق و دانيـال و عز

ِنَات بَیِّ
ْ
یَمَ ال آیه: وَآتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْ

يعنـى: بـه حضـرت عيسـاى صدّيـق، پسـر حضـرت مريمِ صديقـه معصومه، دلائل روشـن 
گفـت و در همـان زمـان  کوتاهـى از ولادتـش سـخن  داديـم، بـه عنـوان نمونـه، بعـد از مـدت 

کـرد. خـداى تعالـى فرمـود: ادّعـاى نبـوت و رسـالت 

وْصَـانِ 
َ
كُنـتُ وَ أ یْـنَ مَـا 

َ
یِن مُبَـارَكًا أ

َ
یِن نَبِیـا وَ جَعَل

َ
كِتَـابَ وَ جَعَل

ْ
 اِنِّ عَبْـدُ الِله آتَـانَِ ال

َ
قَـال

كَاةِ مَـا دُمْـتُ حَیـا )مريـم / 31 _ 30(. ةِ وَ الـزَّ لاَ بِالصَّ

کـور  کـردن مـردگان و شـفا دادن  کـه در دوران زندگيـش آورد، از زنـده  همچنيـن معجزاتـى 
گرفتـه و غيـر از آن. خـداى متعـال مى‏فرمايـد: مـادرزاد، بيمـاران پيسـى 

كَهَیْئَةِ  یِن  نَ الطِّ كُم مِّ
َ
ـقُ ل

ُ
خْل

َ
نِّ أ

َ
كُمْ أ بِّ

ن رَّ نِّ قَـدْ جِئْتُكُـم بِآیَـةٍ مِّ
َ
 أ

َ
وَ رَسُـولًا اِلَ بَیِن اِسْـرَائِیل

تَ بِـاِذْنِ الِله وَ  ـوْ حْییِ الَْ
ُ
بْـرَصَ وَ أ

َ
كْمَـهَ وَ الْ

َ
ىُ الْ بْـرِ

ُ
نفُـخُ فِیـهِ فَیَكُـونُ طَیْـرا بِـاِذْنِ الِله وَ أ

َ
یْـرِ فَأ الطَّ

ؤْمِنِنَی )آل  كُنتمُ مُّ كُـمْ اِن 
َّ
ونَ فِ بُیُوتِكُـمْ اِنَّ فِ ذَلِـكَ لَیَـةً ل خِـرُ

َ
ـونَ وَ مَـا تَدّ

ُ
كُل

ْ
ـا تَأ ئُكُـم بَِ نَبِّ

ُ
أ

عمـران / 49(.

قُدُسِ 
ْ
وحِ ال كَ بِـرُ دتُّ یَّ

َ
 وَالِدَتِكَ اِذْ أ

َ
یْكَ وَ عَىل

َ
كُـرْ نِعْمَیِت عَل یََ اذْ  الُله یَـا عِیىَس ابْـنَ مَـرْ

َ
اِذْ قَـال

ـقُ 
ُ
ل ْ َ
 وَ اِذْ ت

َ
نِجیـل ـوْرَاةَ وَ الْاِ ـةَ وَ التَّ َ

ْ
ك ِ

ْ
كِتَـابَ وَ ال

ْ
مْتُـكَ ال

َّ
كَهْلاً وَ اِذْ عَل هْـدِ وَ  ـاسَ فِ الَْ ـمُ النَّ ِ

ّ
تُكَل

بْـرَصَ 
َ
كْمَـهَ وَ الْ

َ
ىُ الْ یْـرِ بِـاِذْنِ فَتَنفُـخُ فِیَهـا فَتَكُـونُ طَیْـرا بِـاِذْنِ وَ تُبْـرِ كَهَیْئَـةِ الطَّ نِی  مِـنَ الطِّ

1.  اقبال الاعمال، ص‌660.
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َ

فَقَـال نَـاتِ  بَیِّ
ْ
بِال ـم  اِذْ جِئْتَُ  عَنـكَ 

َ
اِسْـرَائِیل بَیِن  كَفَفْـتُ  اِذْ  وَ  بِـاِذْنِ  تَ  ـوْ ـرِجُ الَْ ْ ُ

اِذْ ت وَ  بِـاِذْنِ 

بِنٌی )مائـده / 110(.  سِـحْرٌ مُّ
َ
ـمْ اِنْ هَـذَا اِلّا وا مِنُْ كَفَـرُ ذِیـنَ 

َّ
ال

ِقُدُس
ْ
دْنَاهُ بِرُوحِ ال یَّ

َ
آیه: وَأ

گونه‏اى خارق‏العاده افاضه مى‏شود.1 که به  روح القدس، عبارت است از علمى 
کـه از حضـرت ابـو جعفـر امـام باقـر؟ع؟ در بـاره علـم عالِـم  کلينـى بـا اسـناد از جابـر آورده 

پرسـيدم. بـه مـن فرمـود:
اى جابـر! پيامبـران و جانشـينان آنـان پنـج روح دارنـد: روح‏القدس، روح ايمـان، روح حيات، 

ک را مى‏شناسـند.  تـا زيـر خـا بـا روح‏القـدس زيـر عـرش  روح قـوّت، روح شـهوت. اى جابـر! 

سـپس فرمـود: اى جابـر! ايـن چهـار روح دچـار سـختى‏ها و گرفتارى‏هاى روزگار مى‏شـوند، جز 
کـه نـه بيهوده‏گـرى و نـه بازيگـرى دارد.2 روح‏القـدس 

گفـت:  کـه  علامـه مجلسـى بـه نقـل از بصائـر الدرجـات بـا اسـناد از مفضّل‏بـن عمـر آورده 
گوشـه و  کـه آيـا از همـه  از حضـرت ابـو عبـدا ‏للّهامـام صـادق؟ع؟ در بـاره علـم امـام پرسـيدم 
کشـيده و پارچـه‏اى روى خـود  کـه در خانـه‏اش دراز  گاهـى دارد؟ در حالـى  کنارهـاى زميـن آ

کشـيده باشـد؟ فرمـود:
اى مفضّـل! خداونـد تبـارک و تعالـى بـراى پيامبـر؟صل؟ پنـج روح قرار داده اسـت: روح حيات 

کـرد، روح  کـه بـا آن بپـا خاسـت و مجاهـده  کـه بيمـارى و درگذشـت بـا آن اسـت، روح قـوّت 

کـه با آن فرمان  کـه بـا آن خـورد و نوشـيد و بـه شـيوه حلال نـزد زنان رفت، روح ايمان  شـهوت 

کريـم بـه واسـطه  کـه حامـل وحـى بـه پيامبـران بـوده و قـرآن  1.  گاهـى منظـور از روح القـدس جبرئيـل؟ع؟ اسـت 
کَ  لَهُ رُوحُ الْقُـدُسِ مِنْ رَبِّ او بـر قلـب مبـارک حضـرت رسـول؟صل؟ نازل گشـته اسـت.  مثلا در اين آيـه: »قُلْ نَزَّ

«؛ بگـو: آن را روح القـدس بـه حـق از جانـب پـروردگارت نـازل کرده اسـت« نحل: 102 بِالْحَـقِّ
قُـدُسِ؛ و بـه عيسـى‏بن مريـم دليل‏هـاى 

ْ
وحِ ال دْنَـاهُ بِـرُ یَّ

َ
نَـاتِ وَ أ بَیِّ

ْ
یََ ال تَیْنَـا عِیىَس ابْـنَ مَـرْ

َ
امـا در آياتـى ماننـد و آ

کرديـم و او را بـه روح‏القـدس تأييـد نموديـم )بقـره: 87(. مقصـود از روح‏القـدس دانشـى الهـى  روشـن عنايـت 
کـه خـداى متعـال بـه پيامبـر و امـام افاضـه مى‏کنـد. بـا افاضـه روح‏القـدس، پيامبـر  و علمـى خطاناپذيـر اسـت 
گاه مى‏شـود و عصمت او  بـه نبـوت و امـام بـه امامـت مـى رسـد. معصـوم در پرتـو روح‏القدس به تمـام حقائق آ

تضميـن مى‏گـردد و از هرگونـه خطـا و فراموشـى مصونيـت مى‏يابـد.
کافى، ج‌1، ص‌272.   .2
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گرفـت. وقتـى پيامبـر؟صل؟  کـه بـا آن نبـوت را بـر دوش  داد و عدالـت ورزيـد، و روح‏القـدس 

قبـض روح شـود، روح‏القـدس بـه امـام منتقـل مى‏شـود.

کـه چهـار روح ديگـر،  روح‏القـدس نـه مى‏خوابـد، نـه غفلـت و فراموشـى و سـهو دارد؛ در حالـى 

خـواب و سـرگرمى و غفلـت و سـهو دارنـد. روح‏القـدس ثابت اسـت، که امام بـا آن، هر آنچه در 

شـرق و غـرب و خشـکى و دريـاى زميـن اسـت، مى‏بينـد.

کـردم: فدايتـان شـوم، امـام بـا دسـت خـود، آنچـه در بغـداد اسـت، مى‏گيـرد؟ فرمـود:  عـرض 
آرى؛ بلکـه هرچـه غيـر عـرش )يـا: پائين‏تـر از عـرش( باشـد.1

بـه تفصيـل سـخن  )نبـأ / 38(   لَائِكَـةُ صَفـا وَالَْ وحُ  الـرُّ یَقُـومُ  یَـوْمَ  آيـه:  بـاره ذيـل  ايـن  در 
آورديـم.

رِیقًا 
َ
بْتُـمْ وَف

َّ
ذ

َ
ك فَرِیقًا 

َ
بَرْتُمْ ف

ْ
مُ اسْـتَك

ُ
نْفُسُـك

َ
 تَهْـوَى أ

َ
 بِمَـا ل

ٌ
ـمْ رَسُـول

ُ
مَـا جَاءَك

َّ
ل

ُ
ك

َ
ف
َ
آیـه: أ
َون

ُ
تَقْتُل

کريمـه رهنمـون اسـت بـه زشـت دانسـتن و قبيـح شـمردن شـيوه جـارى و  بيـان: ايـن آيـه 

سيره پليدي هوديان نسبت به حضرت موسى و فرستادگان بعد از او؟عهم؟، وقتى پيامبرانشان 
را  آنـان  نمى‏بـود،  آنـان  نفسـى  و خواسـته‏هاى  هواهـا  موافـق  کـه  معارفـى مى‏آورنـد  و  احـکام 

دروغگـو مى‏شـمردند و مى‏کشـتند.
على‏بـن ابراهيـم بـا اسـناد از أبـو الجـارود، از حضـرت ابو جعفـر امام باقـر؟ع؟ آورده که ذيل 

ونَ فِ بُیُوتِكُمْ )آل عمـران / 49( فرمود: خِـرُ
َ

ـونَ وَ مَـا تَدّ
ُ
كُل

ْ
ـا تَأ ئُكُـم بَِ نَبِّ

ُ
آيـه وَ أ

حضـرت عيسـى؟ع؟ بـه بنـى اسـرائيل مى‏فرمـود: مـن پيامبـر خـدا بـه سـوى شـما هسـتم. من 

گِل بـه شـکل پرنـده برايتـان مى‏آفرينـم در آن مى‏دمـم، بـا اجـازه خداونـد پرنـده مى‏شـود.  از 

کارهاى  کمـه همان نابينا اسـت. گفتند:  کـور مـادرزاد و بيمـار به پيسـى را شـفا مى‏دهم، ا مـن 

گر  تـو، در نظـر مـا، جادوگـرى اسـت، نشـانه‏اى بـه مـا بنمـا که بدانيم راسـتگو هسـتى. گفـت: ا

بـه شـما اطالع دهـم آنچـه را مى‏خوريـد و آنچـه را در خانه‏هايتـان مى‏اندوزيـد، _ يعنـى آنچـه 

ج شـويد، خورده‏ايـد، و آنچه براى شـب اندوخته‏ايد _  کـه خـار را در خانه‏هايتـان، پيـش از آن 

کـه راسـتگو هسـتم؟ گفتنـد: آرى، بـه شـخصى مى‏گفت: فلان و فالن غذا را  خواهيـد دانسـت 

1.  بحارالانوار، ج‌25، ص‌75.
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خـوردى و فالن و فالن را نوشـيدى و فالن و فالن را برداشـتى. بعضـى مى‏پذيرفتنـد و ايمـان 

مى‏آورنـد، ولـى برخـى انـکار مى‏کردنـد و کفـر مى‏ورزيدنـد. در ايـن امـر برايشـان نشـانه‏اى بـود، 
گـر مؤمـن مى‏بودند.1 ا

کـه حضرت ابو  در بحارالانـوار بـه نقـل از قصـص الأنبيـاء با اسـناد از هشـام‏بن سـالم آورده 
عبـدا ‏للّهامام صـادق؟ع؟ فرمود:

کـرد، درخـت از هـم شـکافت و گفـت:  زکريّـا؟ع؟ امنيـت نداشـت، گريخـت و بـه درختـى تکيـه 
کردنـد، ولـى نيافتنـد.  اى زکريّـا وارد مـن شـو. پيـش رفـت تـا داخـل آن شـد. او را جسـتجو 
کـرد و گفت:  کـه او را ديـده بـود، آنـان را بـه محـل او راهنمايى  ابليـس نزدشـان آمـد، در حالـى 
او داخـل ايـن درخـت اسـت، آن را قطـع کنيـد. مردم آن درخت را مى‏پرسـتيدند. گفتند: آن را 
قطـع نمى‏کنيـم. امـا ابليـس آنقـدر بـه آنـان گفـت تـا درخـت را دو نيـم کردنـد، و زکريـا؟ع؟ هم 

بـا آن دو نيـم شـد.2

کـه مرحـوم مجلسـى در جلـد چهاردهـم  در ايـن زمينـه روايت‏هـاى ديگـرى هـم هسـت 
کرديـم. از آوردنـش خـوددارى  بـراى اختصـار،  بحارالانـوار آورده اسـت و مـا 

ٌف
ْ
ل

ُ
وبُنَا غ

ُ
ل

ُ
وا ق

ُ
ال

َ
آیه: وَق

گفته‏هاى پيامبران و فرستادگان  که نمى‏تواند  يعنى: بر دل‏هايمان پوشش و مُهرى است 

الهى را بفهمد.
کلمـه قلـب، اطلاق‏هـاى بسـيارى اسـت. ظاهـراً در ماننـد ايـن  کتـاب و سـنّت بـراى  در 
که حقّ و باطل و خير و شر را درک مى‏کند.  که شعورى دارد  جايگاه، قلب همان روح است 

خـداى متعـال مى‏فرمايد:

ا )اعراف / 179(.  یَفْقَهُونَ بَِ
َ
وبٌ لّا

ُ
مْ قُل ُ لَ

مُونَ )روم / 59(.
َ
ذِینَ لَا یَعْل

َّ
وبِ ال

ُ
 قُل

َ
كَذَلِكَ یَطْبَعُ الُله عَل

ا )حج / 46(. ونَ بَِ
ُ
وبٌ یَعْقِل

ُ
مْ قُل ُ رْضِ فَتَكُونَ لَ

َ
وا فِ الْ مْ یَسِیرُ

َ
فَل

َ
أ

وبُ )رعد / 28(.
ُ
قُل

ْ
لَا بِذِكْرِ ا‏للّهِ تَطْمَئُِّ ال

َ
أ

1.  تفسير قمى ج 1 ص 102 .
2.  بحارالانوار ج 14 ص 181 .
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 88َمَا یُؤْمِنُون 
ً

قَلِیل
َ
فْرِهِمْ ف

ُ
عَنَهُمُ الُلَّه بِك

َ
 ل

ْ
آیه: بَل

کـه آنان را لعنت فرموده و بيرون رانده تا مؤاخذه کند،  کـرد  خداونـد تعالـى کلام آنـان را ردّ 
کارهـاى ناشايست‏شـان _ کيفـر  کرامـت معرفـت حـق و ايمـان بـه آن _ در راسـتاى   و آنـان را از 
گمراهـان و  کـه سـنّت خـداى تعالـى نسـبت بـه همـه نافرمان‏هـا،  گونـه   منـع فرمـود، همـان 

ي ـارى نکنـد. کنـد، خـوار دارد و سـتمکاران اسـت تـا آنهـا را مجـازات 

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  93-89

لُ  ْ �بݧ
�قَ مِ�نݨْ  ݐوُا  ݧ وَكاٰںݧ مݨْ  ُ هݩݩݧ َݡ عݧ مݨَݡ ماٰ  ِ لݫ  ٌ ق�ݧ ِ

مُصَدݨّ هِ  اللّٰ دِ  عِ�نْ مِ�نݨْ  اٰ�بٌ  كِ�ت ءَهُمْ 
ٓ اٰ �ج اٰ  مݩّ

َ
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َ
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َ
و�نَ عَل ُ حݩݧ �تِ
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لَ  ز�َ �نْ
َ
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ٓ
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ݨْ ݧ
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َ
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هِ مِ�نݨْ �قَ ءَ اللّٰ
ٓ

اٰ �ی �بِ
ْ ݐݨݧ ںݧ

َ
و�نَ ا

ُ
ل ݩݩݑُ ٮݧ ق�ݨْ لِمَ �تَ لْ �فَ  �قُ

ݦݦݩۗ
٭ مݨْ ُ هݩݩݧ َݡ عݧ مݨَݡ

و�نَ ٩٢  ُ ݩݧ ِمݧ اٰلݠݫ مْ ظ� ݑُ ݧ ٮݩݧ ݩݐݨْ ںݧ
ݦَ
عْدِهٖ وَا َ لَ مِ�نݨْ �ب عِ�جْ

ْ
مُ ال �تُ

َذ�ْ خ�ݧ
مَّ ا�تَّ

ُ اٰ�تِ �ث ِ�ن
ّ ݔݧ ݫ ىݫ َ ݓݧ ݫ ٮݫ

ْ
الݠ ىٰ �بِ

ݩ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ مْ مُوسݧ
ُ
ءَك

ٓ اٰ �ج

ݢ�ةٍ  ݢ وݨَّ ٯݦݨݑُ �بِ اٰكُمْ  ںݩݐ ْ ݔݧ ىݫ
�تَ  ءاٰ

ٓ
وا ماٰ

�ذُ ورَ �خُ الطُّ مُ 
ُ
ك ݢٯݦݑَ ݢ وݨݦْ ڡݦݐَ اٰ  �ن ݨْ عݧ �فَݡ رݦَ وݦَ كُݠمْ  ݑَ اٰٯݧ �ث مٖ�ی اٰ  �ن

�ذْ �َخ
َ
ا  

وَاِدݩݐݨْ

سَ �ئْ لْ �بِ
 �قُ
ݦݩݩݩۚ
مْ٭ ِ ݫ رِݣݣهݫ ف�ْ

ُ
ك لَ �بِ

عِ�جْ
ْ
مُ ال ِ ݫ ݭݭِهݠݫ ݓݫ وٮݫ

ُ
ل ݭیٖ �قُ

وا ڡݨݐ ُ ݧ ݣݣٮݬݓ رݭݪِ
ݨْ ݩݩݒ سݧ

ُ
اٰ وَا ݩݐ ںݧ اٰ وَعَصَ�یݨْ وا سَمِعْ�ن

ُ
اٰل  �ق

ݦݦݦݦݩۖ
وا٭ ݩُ عݧ مݨَݡ  وَاسݨْ

�نَ ٩٣ �ی مِ�نٖ �ؤݨْ مْ مݦُ ݩݑُ ٮݧ ݐݨْ مْ اِ�نْ كُںݩݧ
ُ ݧ
ك ماٰ�نُ ݔ ىݫ ݭٖ ݫ  اݫ

هٖݨݦݦٓݡ مْ �بِ
ُ
ك مُرݩݦݩُ

ݩݘْ
ا  ماٰ �یَ

كـه مؤيـد آنچـه نـزد آنـان اسـت برايشـان آمـد و از ديرباز  كتابـى  كـه از جانـب خداونـد  و هنگامـى 

كـه آنچـه ]كـه  كافـر شـده بودنـد پيـروزى مـى ‏جسـتند ولـى هميـن  كـه  ]در انتظـارش[ بـر كسـانى 

كافـران بـاد )۸۹(  كردنـد پـس لعنـت‏ خـدا بـر  اوصافـش[ را مـى ‏شـناختند برايشـان آمـد انـكارش 



360ترجمه‌‌ تفسیر مناهج البیان _ جلد اول

كـرده بـود از سـر رشـك انـكار  كـه بـه آنچـه خـدا نـازل  كـه بـه چـه بـد بهايـى خـود را فروختنـد  وه 

كـه بخواهـد ]آياتـى[ فـرو مـى‏  كـس از بندگانـش  كـه چـرا خداونـد از فضـل خويـش بـر هـر  آوردنـد 

كافـران عذابـى خفـت ‏آور اسـت  گرفتـار آمدنـد و بـراى  فرسـتد پـس بـه خشـمى بـر خشـم ديگـر 

كـرده ايمـان آوريـد مـى‏ گوينـد مـا بـه آنچه  گفتـه شـود بـه آنچـه خـدا نـازل  )۹۰(و چـون بـه آنـان 

بـر ]پيامبـر[ خودمـان نـازل شـده ايمـان مـى ‏آوريـم و غيـر آن را با آنكـه ]كاملا[ حـق و مؤيد همان 

گـر مؤمـن بوديـد پـس چـرا پيـش از ايـن  كننـد بگـو ا كـه بـا آنـان اسـت انـكار مـى  چيـزى اسـت 

پيامبـران خـدا را مـى ك‏شـتيد )۹۱(و قطعـا موسـى بـراى شـما معجـزات آشـكارى آورد سـپس آن 

كـه از شـما پيمـان  گرفتيـد و سـتمكار شـديد )۹۲( و آنـگاه  گوسـاله را در غيـاب وى ]بـه خدايـى[ 

محكـم گرفتيـم و ]كـوه[ طـور را بـر فـراز شـما برافراشـتيم ]و گفتيـم[ آنچـه را بـه شـما داده‏ ايم به 

گـوش فـرا دهيـد گفتند شـنيديم و نافرمانـى كرديم و  جـد و جهـد بگيريـد و ]بـه دسـتورهاى آن[ 

كه[ ايمانتان شـما  گر مؤمنيد ]بدانيد  گوسـاله در دلشـان سرشـته شـد بگو ا كفرشـان ]مهر[  بر اثر 

را بـه بـد چيـزى وامـى دارد )۹۳(

 یَسْتَفْتِحُونَ 
ُ

بْل
َ
انُوا مِنْ ق

َ
قٌ لِمَا مَعَهُمْ وَك كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ الِلَّه مُصَدِّ ا جَاءَهُمْ  مَّ

َ
آیه: وَل

ِفَرُوا بِه
َ

ك وا 
ُ
ا جَاءَهُمْ مَا عَرَف مَّ

َ
ل

َ
فَرُوا ف

َ
ك ذِینَ 

َّ
ى ال

َ
عَل

کمک خواستن.1 گويد: استفتحت الشى‏ء و افتتحته، و الاستفتاح:ي ارى و  ابن‏منظور 
کـه  کـه تـورات و انجيـل را تصديـق مى‏کـرد، در حالـى  بيـان: قـرآن از سـوى خداونـد آمـد 

گرامـى در برابـر بت‏پرسـتان  پيـش از ايـن بعثـت پيامبـر؟صل؟ منتظـر حضرتـش بودنـد تـا از آن 
کـرم؟صل؟ به آنان رسـيد که آنچه  کـه حقايقـى از قـرآن و پيامبـر ا يـارى بخواهنـد. امـا هنگامـى 
يدنـد، زيـرا ديدنـد قـرآن آنـان را تصديـق نمى‏کنـد و بـا عقايـد  کفـر ورز را مى‏دانسـتند، بـه آن 
کـه ميانشـان شـايع شـده و پيـروى از باطـل و اسـتوارى سـنّت‏هاى نـاروا و برگشـت از  باطـل 

حـق بـه باطـل و امثـال آن، موافقـت نـدارد.

 89َافِرِین
َ
ك

ْ
ى ال

َ
 الِلَّه عَل

ُ
عْنَة

َ
ل

َ
آیه: ف

کافـران در دنيـا و  کـه مجـازات و عـذاب او بـر  ايـن نفريـن خداونـد تعالـى اسـت بـر آنـان، 

1.  لسان العرب، ج‌2، ص‌537.
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کـه نـه بـه پيـروى از  گواهـى اسـت بـر ايـن  آخـرت فـرا مى‏رسـد. در ايـن نفريـن الهـى دلالـت و 
گذارند. حـق بـر اسـاس ايمـان اميـدى به آنها مـى‏رود، و نه براى اين که آرزوهاى باطلشـان را وا

که حضرت أبو عبدا ‏للّهامام صادق؟ع؟ فرمود: قمى با اسناد از حريز آورده 

ذِینَ 
َّ
ايـن آيـه در بـاره يهوديـان و مسـيحيان نـازل شـد. خداونـد تبارک و تعالـى مى‏فرمايـد ال

كِتَـابَ يعنـى تـورات و انجيـل يعرفونـه يعنـى رسـول خـدا؟صل؟ را مى‏شناسـند، 
ْ
آتَیْنَاهُـمُ ال

بْنَاءَهُـمْ )بقـره / 166( چـون خداونـد عزّوجـل ضمـن تورات و زبـور و انجيل، 
َ
كَمَـا یَعْرِفُـونَ أ

صفـت حضـرت محمـد؟صل؟ و صفـت يارانشـان، مبعـث و هجـرت ايشـان را فـرو فرسـتاد، 

چنانکـه فرمـود:

دا یَبْتَغُونَ  عا سُـجَّ
َ

ـمْ تَرَاهُمْ رُكّ ـاءُ بَیْنَُ ـارِ رُحََ
َ

كُفّ
ْ
 ال

َ
اءُ عَىل

َ
شِـدّ

َ
ذِیـنَ مَعَـهُ أ

َّ
 الِله وَ ال

ُ
سُـول ـدٌ رَّ مَّ َ ُ

مّ

هُمْ
ُ
وْرَاةِ وَ مَثَل هُمْ فِ التَّ

ُ
ـجُودِ ذَلِكَ مَثَل ثَرِ السُّ

َ
نْ أ نَ الِله وَ رِضْوَانًا سِـیمَاهُمْ فِ وُجُوهِهِم مِّ  فَضْلًا مِّ

نِجیلِ )فتح / 29(.  فِ الْاِ

خداونـد  کـه  هنگامـى  اسـت.  انجيـل  و  تـورات  در  يارانشـان  و  خـدا؟ع؟  رسـول  صفـت  ايـن 

کـه خداونـد جـلّ جلالـه  گونـه  کتـاب او را شـناختند، همـان  عزّوجـل او را برانگيخـت، اهـل 

وا بِـهِ يهوديـان پيـش از آمـدن پيامبـر بـه قـوم عـرب  كَفَـرُ ـا جَاءَهُـمْ مَـا عَرَفُـوا  مَّ
َ
فَل فرمـود: 

کـه در مکـه خـروج مى‏کنـد و هجرتـش  مى‏گفتنـد: اى قـوم عـرب ايـن زمـان پيامبـرى اسـت 

بـه مدينـه خواهـد بـود. او آخريـن و برتريـن پيامبـران اسـت، در چشـمانش سـرخى و ميـان 

کتفـش مُهـر نبـوت اسـت، ردا مى‏پوشـد، بـه پـاره‏اى نـان و دانـه‏اى خرمـا بسـنده مى‏کنـد،  دو 

بـر درازگـوش بى‏پـالان سـوار مى‏شـود، بسـيار خنـدان و جنگجـو اسـت، شمشـيرش را بـر دوش 

کسـى روبـرو مى‏شـود. قـدرت او شـرق و غـرب را  کـى نـدارد بـا چـه  کـه با گونـه‏اى  مى‏نهـد. بـه 

کشـتار عـاد بـه قتـل  گـروه عـرب! خداونـد بـه دسـت او حتمـا شـما را چـون  فـرا مى‏گيـرد. اى 

کفر  مى‏رسـاند. وقتـى خداونـد پيامبـرش را بـا اين صفت‏ها برانگيخت، به ايشـان حسـادت و 

ا  مَّ
َ
وا فَل كَفَرُ ذِیـنَ 

َّ
 ال

َ
 یَسْـتَفْتِحُونَ عَل

ُ
کـه خداونـد فرمـود: وَكَانُوا مِنْ قَبْل گونـه  ورزيدنـد، همـان 

1...ِوا بِـه كَفَـرُ جَاءَهُـمْ مَـا عَرَفُـوا 

کـه حضـرت ابـو عبـدا ‏للّهامـام صـادق؟ع؟ دربـاره آيـه  کلينـى بـا اسـناد از ابـو بصيـر، آورده 

1.  تفسير قمى، ج‌1، ص‌32.
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وا  فرمـود: كَفَـرُ ذِیـنَ 
َّ
 ال

َ
 یَسْـتَفْتِحُونَ عَىل

ُ
وَكَانُـوا مِـنْ قَبْـل

گـــر محمـــد؟صل؟ برانگيختـــه شـــود، شـــما را حتمـــاً از  ... يهوديـــان بـــه آنـــان مى‏گفتنـــد: ا

ســـرزمين‏هايمان و ثروت‏هايمان بيرون مى‏رانـــد. هنگامى که خداوند عزّوجل محمد؟صل؟ 

کلام  کفر ورزيدند. اين اســـت  برانگيخـــت، انصـــار به ايشـــان ايمان آورنـــد و يهوديان بـــه او 

ـــا جَاءَهُمْ مَـــا عَرَفُوا  مَّ
َ
وا فَل كَفَـــرُ ذِیـــنَ 

َّ
 ال

َ
 یَسْـــتَفْتِحُونَ عَل

ُ
 خداونـــد عزوجـــل: وَكَانُـــوا مِـــنْ قَبْـــل

1َین كَافِرِ
ْ
 ال

َ
عْنَةُ الِلَّه عَل

َ
وا بِهِ فَل كَفَرُ

کـه گفـت: از حضـرت ابوعبـدا ‏للّهامـام صـادق؟ع؟  نيـز بـا اسـناد از اسـحاق‏بن عمّـار آورده 

وا بِهِ  پرسـيدم.  كَفَرُ ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا  مَّ
َ
وا فَل كَفَرُ ذِینَ 

َّ
 ال

َ
 یَسْـتَفْتِحُونَ عَل

ُ
درباره آيه وَكَانُوا مِنْ قَبْل

فرمود:
کـه بت‏پرسـتان را از  ميـان حضـرت محمـد و حضـرت عيسـى صلـى اللّه‏ عليهمـا قومـى بودنـد 
پيامبـر؟صل؟ مى‏ترسـاندند و مى‏گفتنـد: حتمـاً پيامبـرى خـروج مى‏کنـد و حتمـاً بت‏هـاى شـما 
کـرد، بـه  کـه رسـول خـدا؟صل؟ خـروج  را مى‏شـکند و بـا شـما چنيـن و چنـان مى‏کنـد. هنگامـى 

کفـر ورزيدند.2 ايشـان 

ضْلِهِ 
َ
 الُلَّه مِنْ ف

َ
ل نْ یُنَزِّ

َ
 الُلَّه بَغْیًا أ

َ
نْزَل

َ
فُرُوا بِمَا أ

ْ
نْ یَك

َ
نْفُسَـهُمْ أ

َ
آیه: بِئْسَـمَا اشْـتَرَوْا بِهِ أ

ٍضَب
َ

ى غ
َ
بَاءُوا بِغَضَبٍ عَل

َ
ـى مَـنْ یَشَـاءُ مِنْ عِبَـادِهِ ف

َ
عَل

بَـاءُوا بِغَضَبٍ  : بازگشـت... أخفش گفت: وَ ً
گويـد: بـوأ: بـاء الى الشـى‏ء يبوء بوءا ابن‏منظـور 

مِـنَ الِلَّهي عنـى بـه آن بازگشـتندي عنى بر آنان وارد شـد.3

کفـر بعـد از  پـس معنـى چنيـن مى‏شـود: چـه بسـيار بـد، جانشـان را بـه آن فروختنـد، و آن 
کـه از روى نافرمانـى، تکبّـر و عنـاد بـود، در برابـر پذيـرش حـق، صالح، درسـتى و  هدايـت بـود 
آنچه خداوند بر فرسـتادگان و پيامبرانش فرو فرسـتاده اسـت،ي عنى: معارف حقيقتى درباره 

گرامـى و احـکام روشـن ارزشـمند دربـاره حالل و حرام. مبـدأ، معـاد، اخالق فاضلـه 
کـه  ي ـارى مى‏جسـتند. هنگامـى  آنـان قبـل از بعثـت پيامبـر؟صل؟ از بت‏پرسـتان پنـاه و

کافى، ص‌309. 1.  روضه 

کافى، ص‌310. 2.  روضه 
3.  لسان العرب، ج‌1، ص‌36.
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خداونـد سـبحان حضرتـش را برانگيخـت و بـه مدينـه مهاجـرت فرمـود، بازگشـتند و از ايمـان 
کـه سـزاوار خشـم خداونـد شـدند. کردنـد  کـردن ايشـان خـوددارى  ي ـارى  آوردن و

 غَضَـبٍي عنـى آنان سـزاوار خشـم پى در پى شـدند، 
َ

طبرسـى گويـد: فَبَـاءُوا بِغَضَـبٍ عَىل
چـون بـه پيامبـر حـقّ کفـر ورزيدند و نسـبت بـه او گردنکشـى کردند.1

 90ٌابٌ مُهِین
َ

افِرِینَ عَذ
َ
ك

ْ
آیه: وَلِل

نفريـــن خداونـــد اســـت که مجـــازات و عذاب شـــديد خود را بـــه آنها برســـاند و خوارى و 

یـــنَ عَذَابٌ مُهِیٌنمطلق  كَافِرِ
ْ
ذلـــت بر آنان در دنيا و آخرت بفرســـتد، بـــر اين مبنا که آيه وَلِل

باشد.

یْنَا
َ
 عَل

َ
نْزِل

ُ
وا نُؤْمِنُ بِمَا أ

ُ
ال

َ
 الُلَّه ق

َ
نْزَل

َ
هُمْ آمِنُوا بِمَا أ

َ
 ل

َ
ا قِیل

َ
إِذ آیه: وَ

و  پيامبـران  وقتـى  مـى‏دارد.  بيـان  را  ازي هوديـان  ديگـرى  زشـت  کار  مبارکـه  آيـه  ايـن 
گويند: به آنچه خداوند فرو فرسـتاده اسـت ايمان بياوريد، مى‏گويند:  فرستادگانشـان به آنان 

يـم. فقـط بـه آنچـه بـر مـا نـازل شـده ايمـان مى‏آور

ْا لِمَا مَعَهُم
ً
ق  مُصَدِّ

ُ
حَقّ

ْ
فُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ ال

ْ
آیه: وَیَك

اوسـت  وراى  در  آنچـه  ورا  يدنـد  ورز کفـر  کـه  روى  بديـن  اسـت  آنـان  و ملامـت  سـرزنش 
کـه خداونـد  کـه تصديـق مى‏کنـد هـر آنچـه را  کـه حقّـى آشـکار اسـت  کردنـد، در حالـى  انـکار 
گريـزى از پذيـرش و ايمـان بـه آن نيسـت،  بـري هوديـان نـازل فرمـوده اسـت. بـه ضـرورت عقـل، 
کـه ايمـان بياورنـد بـه همـه آنچـه خداونـد بـر پيامبـران و  چـون بـر مـردم واجـب ضـرورى اسـت 
 فرستادگانش فرو فرستاده است. به هيچ وجه جداسازى ميان پيامبران در ايمان به ايشان، 

که آورده‏اند، جايز نيست. معارف، باورهاى حق، احکام و شريعت‏هاى روشنى 

 91َنْتُمْ مُؤْمِنِین
ُ

ك  إِنْ 
ُ

بْل
َ
نْبِیَاءَ الِلَّه مِنْ ق

َ
ونَ أ

ُ
لِمَ تَقْتُل

َ
 ف

ْ
ل

ُ
آیه: ق

کشـتن کهي هوديان به آنچه خداوند بر آنان فرو فرسـتاده، مؤمن مى‏بودند،   گويم: به فرض 

گردنکشى نيست. که به سويشان فرستاده شده، چيزى جز لجاجت و   پيامبرانى 

1.  جوامع الجامع، ص‌20.
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ِمِنْ بَعْدِه 
َ

عِجْل
ْ
تُمُ ال

ْ
خَذ

َ
مَّ اتّ

ُ
نَاتِ ث بَیِّ

ْ
مْ مُوسَى بِال

ُ
قَدْ جَاءَك

َ
آیه: وَل

ايـن آيـه سـرزنشي هوديـان اسـت، چـون حضرت موسـى؟ع؟ معجزات روشـن و دليل‏هاى 
قاطـع برايشـان آورد، بـه او ايمـان آوردنـد و تصديقـش کردنـد. سـپس وقتـى چنـد روزى از آنـان 

کفـر ورزيدند و پرسـتش گوسـاله را برگزيدند. گزيـد، بـه خداونـد سـبحان  غيبـت 

 92َنْتُمْ ظَالِمُون
َ
آیه: وَأ

گنـاه  کـه سـتمگر بوديـد نسـبت بـه حـق روشـن و شـريعت ثابـت، و ايـن  يعنـى: در حالـى 

بسـيار زشـت را تنهـا از روى حماقـت و بى‏خـردى انجـام داديـد. زيرا به خوبى روشـن و واضح 
کـه بـه عنـوان  گوسـاله‏اى اسـت  کـه جايـگاه و مرتبـه انسـانيت، والاتـر و برتـر از درجـه  اسـت 

پـروردگار و معبـود خـود برگزيدنـد.

ْم
ُ
ك

َ
نَا مِیثَاق

ْ
خَذ

َ
 أ

ْ
إِذ آیه: وَ

که هنگام برپايـــىِ دليل‏ها و شـــاهدهاى نبوت حضرت  مـــراد از ميثاق، پيمانى اســـت 
گرفتـــه مى‏شـــود، زيـــراي هوديان به ايشـــان ايمان آوردنـــد و در باره همـــه معارف،  موســـى؟ع؟  

کردند. که از ســـوى خداونـــد آورد، او را تصديق  حقايـــق و احکامى 

ةٍ وَاسْمَعُوا مْ بِقُوَّ
ُ

ك وا مَا آتَیْنَا
ُ

ورَ خُذ مُ الطُّ
ُ
ك

َ
وْق

َ
عْنَا ف

َ
آیه: وَرَف

کـوه طـور را بـر سرشـان بـالا برد. و اين تهديـد آنان بود تا آنچـه را که حضرت  بيـان: خداونـد 

کـه  کتابـى  از  کننـد،  بـه همـه آن عمـل  تـا برگيرنـد، ايمـان بياورنـد و  بـود،  موسـى؟ع؟  آورده 
معـارف حـق و شـريعت‏هاى ارزشـمند در آن وجـود دارد.

ةٍ« متعلـق بـه »خـذوا« اسـت. ظاهراً قـوّت، تصميم جدّى درونى و اقـدام عملى بر پایۀ  »بِقُـوَّ
کنـده اسـت،  اندام‏هـا و اعضـاى بـدن انسـان باشـد، زيـرا ايمـان در قلـب و تمـام اندام‏هـا پرا

کـه از پيـش بيـان شـده بود. کيـدى بـر ايمـان و عمـل اسـت  »واسـمعوا« نيـز تأ

وا سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا
ُ
ال

َ
آیه: ق

مرادشـان از شـنيدن در ايـن مـورد، ايمـان و عمـل نيسـت، بلکـه تنهـا شـنيدن بـر پایـۀ لفظ 
کفـرورزى، ضربـه زدن، برگشـت بعـد از پذيـرش و تکذيـب اسـت پـس از  اسـت. ايـن پاسـخ، 
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که ضرورتاً  ايمان آوردن به آنچه حضرت موسى؟ع؟  و ديگر پيامبران و فرستادگان آورده‏اند، 
گردد،  گذشـته‏اش )کفر قبل از ايمان( باز  و براسـاس همه عقول حرام اسـت. پس هر کس به 
کـه او بى‏نيـاز از اطاعـت آنـان اسـت و بـا قدرتـى توانمند  يـان نمى‏رسـاند،  چيـزى بـه خداونـد ز

کفـر و سرکشى‏شـان مجـازات مى‏کنـد. آن را بازخواسـت مى‏فرمايـد و بـر 
اميرالمؤمنين؟ع؟  مى‏فرمايند:

أيّـا عبـد مـن عبـادک سمـع مقالتنـا العادلـة غيـر الجائـرة و المصلحـة غيـر المفسـدة فى  اللهـمّ 

الدّيـن و الدّنيـا، فـأبى بعـد سمعـه لهـا الّا النکـوص عـن نصرتـک و الابطـاء عـن اِعـزاز دينک، 

کبر الشـاهدين شـهادة و نستشـهد عليه يجمع ما أسـکنَته أرضک  فانّا نستشـهدک عليه بأ

و سماواتـک، ثّم أنـت بعـدُ، المغىن عـن نصـره و الآخـذ لـه بذنبـه.

که سـخن عادلانه، دور از سـتمکارى و اصلاح‏کننده  يعنى: پروردگارا! هر بنده‏اى از بندگانت 

کـردن و  کـه فسـادانگيزى در ديـن و دنيـا نـدارد، آنـگاه پـس از شـنيدن، از يـارى  مـا را بشـنود 

کنـد، مـا تـو را در برابـرش بـه گواهى دادن  گرامـى داشـتن دينـت خـوددارى و درنـگ و سسـتى 

کـه در آسـمان‏ها و  را  نيـز تمـام موجوداتـى  گواهـان.  گـواه بزرگتريـن  بـا  مى‏طلبيـم، آن هـم 

کيفـر  کـه تـو از يـارى او بى‏نيـازى و بـه  گـواه مى‏گيريـم، در حالـى  زمينـت جـاى دادى، بـر او 
گناهـش او را مجـازات مى‏فرمايـى.1

ْفْرِهِم
ُ
 بِك

َ
عِجْل

ْ
وبِهِمُ ال

ُ
ل

ُ
بُوا فِی ق شْرِ

ُ
آیه: وَأ

ي عنـى: محبـت گوسـاله.ي عنـى: با دلهايشـان  َ
عِجْـل

ْ
ـمُ ال بِِ و

ُ
بُوا فِ قُل شْـرِ

ُ
طريحـى گويـد: وَأ

آميختـه شـد، بـر گرفتـه از »أشـرب فالن حـبّ فالن«ي عنـى با قلبـش در هـم آميخت.2

 93َنْتُمْ مُؤْمِنِین
ُ

ك مْ إِنْ 
ُ
مْ بِهِ إِیمَانُك

ُ
مُرُك

ْ
 بِئْسَمَا یَأ

ْ
ل

ُ
آیه: ق

کـه  گويـد: سـپس سـخن را بـر سـرزنش بازگردانـد و بـه سـخن دروغ آنهـا پاسـخ داد  بلاغـى 
کـه ايمان فرمان  يـم بـه آنچه بر ما فرو فرسـتاده شـد«، خداوند پاسـخ داد  گفتنـد: »ايمـان مى‏آور
کنـد.  کـه بايـد بـه آن عمـل  مى‏دهـد و پيـروى از محتـواى ايمـان را بـر عهـده انسـان مى‏نهـد 

1. نهج البلاغه، خطبه 212.
2. مجمع البحرين، ج‌2، ص‌82.
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آنچـه بـر شـما نـازل شـده، فرمانتـان مى‏دهـد بـه توحيـد خداونـد، دورى از بتهـا، تنهـا پرسـتش 
کتابـش. آيـا  خداونـد و اطاعـت از پيامبـران، حرمـت نهـادن بـه آنـان، ايمـان بـه رسـول خـدا و 
کـهي ـاد کرد؟  کـرد بـه کارهـاى زشـتتان  کـه ايمـان موهـوم خيالـى شـما، شـما را امـر  يـد  مى‏پندار
بنابرايـن »چـه بسـيار بـد اسـت آنچـه ايمانتان به آن فرمـان مى‏دهد.« بلکه بايد پرسـيد: ايمان 
کـه ايـن برابـرى در سـخنان و تنـازل از  گـر مؤمـن بـوده باشـيد«،  کجاسـت؟ لـذا فرمـود: »ا شـما 
کردن  نفى به صورت تشـکيک اسـت و اين از روش‏هاى شـگفت‏انگيز در ملامت و سـرزنش 

است.1

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  99-94
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و آنـگاه كـه از شـما پيمـان محكـم گرفتيـم و ]كـوه[ طور را بر فراز شـما برافراشـتيم ]و گفتيم[ آنچه 

را بـه شـما داده‏ ايـم بـه جـد و جهـد بگيريـد و ]بـه دسـتورهاى آن[ گـوش فرا دهيد گفتند شـنيديم 

گر مؤمنيد ]بدانيد  گوسـاله در دلشـان سرشـته شـد بگو ا كفرشـان ]مهر[  كرديم و بر اثر  و نافرمانى 

1. آلاء الرحمن، ص‌108.
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گـر در نزد خدا سـراى بازپسـين يكسـر به  كـه[ ايمانتـان شـما را بـه بـد چيـزى وامـى دارد )۹۳( بگـو ا

گـر راسـت مـى‏ گوييـد آرزوى مـرگ كنيـد )۹۴( ولـى بـه  شـما اختصـاص دارد نـه ديگـر مـردم پـس ا

كـرد و خـدا بـه ]حـال[ سـتمگران  كـرده‏ انـد هرگـز آن را آرزو نخواهنـد  كـه از پيـش  كارهايـى  سـبب 

داناسـت )۹۵( و آنان را مسـلما آزمندترين مردم به زندگى و ]حتى حريص‏تر[ از كسـانى كه شـرك 

گر چنين  كند با آنكه ا كاش هزار سـال عمر  كه  مى ‏ورزند خواهى يافت هر يك از ايشـان آرزو دارد 

عمـرى هـم بـه او داده شـود وى را از عـذاب دور نتوانـد داشـت و خـدا بـر آنچـه مـى كننـد بيناسـت 

كـه او بـه فرمـان خـدا  )۹۶(بگـو كسـى كـه دشـمن جبرئيـل اسـت ]در واقـع دشـمن خداسـت[ چـرا 

كـرده اسـت در حالـى كـه مؤيـد ]كتابهـاى آسـمانى[ پيـش از آن و هدايـت و  قـرآن را بـر قلبـت نـازل 

كـه دشـمن خـدا و فرشـتگان و فرسـتادگان او و جبرئيـل و  بشـارتى بـراى مؤمنـان اسـت )۹۷(هـر 

مكيائيـل اسـت ]بدانـد كـه[ خـدا يقينـا دشـمن كافـران اسـت )۹۸( و همانـا بـر تـو آياتى روشـن فرو 

فرسـتاديم و جـز فاسـقان ]كسـى[ آنهـا را انـكار نمى ك‏نـد )۹۹( 

مَوْتَ 
ْ
وُا ال

َ
تَمَنّ

َ
اسِ ف

َ
 مِنْ دُونِ النّ

ً
خِرَةُ عِنْدَ الِلَّه خَالِصَة

ْ
ارُ ال

َ
مُ الدّ

ُ
ك

َ
انَتْ ل

َ
ك  إِنْ 

ْ
ل

ُ
 آيه: ق

نْتُمْ صَادِقِين94َ 
ُ
ك إِنْ 

آنـان اوليـاى  کـه تنهـا  بـهي هوديـان احتجـاج فرمـود.ي هوديـان مى‏گفتنـد  خداونـد تعالـى 
کـه هيـچ  خداونـد هسـتند نـه ديگـر مردمـان، و جهـان آخـرت ويـژه و وقـف خـاص آنـان اسـت 
کـه آرزوى مرگ کننـد و بدين نکته  شـريکى هـم ندارنـد. خداونـد در پاسـخ، آنـان را فرمـان داد 
کـه از عملـش ناامـن باشـد و بـه پـروردگارش اميد  تحـدّى فرمـود. زيـرا بـراى مؤمـني کتاپرسـت 
کـه ماننـدي هوديـان سـخن بگويـد. مؤمـن همـواره در حـال خـوف و  بنـدد، شايسـته نيسـت 
رجـاء اسـت، چيـزى عمـل او را تغييـر نمى‏دهـد و همـواره در حـال خـوف و نگرانـى اسـت تـا 
کـه از مواقـف بـرزخ رهايـىي ابـد و روز ملاقـات با خداى تعالى، از حسـابش آسـوده شـود. ايـن 
گردد. خاسـتگاه  که عنايت الهى شـامل حالش  کسـى از آن رها نمى‏شـود مگر اين  البته 
ايـن مدّعـاىي هوديـان تنهـا حماقـت و معرفـت نداشـتن بـه خـداى تعالـى و سـنّت اوسـت 

کـه بـا بندگانـش در دنيـا و دار مجازاتـش دارد. نسـبت بـه رفتـارى 
کـه وقتى با پيامبر  تظاهـر بـه ايـن ادعايشـان از جمله کارهاى زشـت آنان اسـت. در حالى 
صـادق اميـن، بـه هميـن ادعـاى دروغين روبرو شـدند، به عـذاب و کيفر خداونـد ايمان آورده 



368ترجمه‌‌ تفسیر مناهج البیان _ جلد اول

بودنـد. ايـن مـورد، مشـابه تحـدّى و مباهله اسـت. بـه اين علت، خداوند تعالى آنـان را به آرزو 
گر راسـتگو باشـند. کردن مرگ فرا خوانده، ا

 95َالِمِین
َ

یْدِیهِمْ وَالُلَّه عَلِیمٌ بِالظّ
َ
مَتْ أ

َ
دّ

َ
بَدًا بِمَا ق

َ
وْهُ أ

َ
نْ یَتَمَنّ

َ
آیه: وَل

کـه آنـان هرگـز مـرگ را آرزو نمى‏کننـد، چـون او رازهـا، باطـن و  خداونـد سـبحان خبـر داد 
ي قيـن بـه جهـان آخـرت بسـى دورنـد، چـه رسـد بـه  آرزوهـاى بندگانـش را مى‏دانـد،ي هوديـان از

آماده‏سـازى خـود بـراى آن و خـوف از هراس‏هـا و دشـوارى‏هايش.

وا
ُ

شْرَك
َ
ذِینَ أ

َّ
ى حَیَاةٍ وَمِنَ ال

َ
اسِ عَل

َ
حْرَصَ النّ

َ
هُمْ أ

َ
تَجِدَنّ

َ
آیه: وَل

کـه آنـان آزمندتريـن مردم‏انـد بـر زندگانـى دنيـا، دل بسـتن  خداونـد سـبحان خبـر مى‏دهـد 
کـه اقـرار به  بـه آن، فروتنـى در برابـر مطامـع و زيـورآلات آن. در ايـن ويژگى‏هـا، حتـى از مشـرکان 

روز قيامـت ندارنـد، نيـز حريص‏تـر هسـتند.
کـه در اينجـا بـاي هوديـان مقابلـه شـدند، در ميـان آنـان بودنـد و بـاي کديگـر  ظاهـراً مشـرکان 
گروه‏هـا عموميـت داشـت و منحصـر بـه  کـه ايـن نسـبت بـه همـه  معاشـرت داشـتندي ـا ايـن 
گويـد: »مـن الذيـن أشـرکوا« و آزمندتـر از  کـه در تفسـير صافـى آورده و  گونـه  زردشـتيان نبـود، آن 
کـه نعمـت و خوشـى را فقـط در دنيـا مى‏بيننـد  يدنـد،ي عنـى زردشـتيانى  کـه شـرک ورز کسـانى 

و در آخـرت اميـد بـه خيـرى ندارنـد.1
کـه  گويـد: »و مـن الذيـن أشـرکوا« يعنـى آنهـا را حريص‏تـر از مشـرکان مىي‏ابـى  طبرسـى نيـز 

کـه بـه رسـتاخيز ايمـان ندارنـد.2 کسـانى  زردشـتيان‏اند و 

َر نْ یُعَمَّ
َ
ابِ أ

َ
عَذ

ْ
فَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ال

ْ
ل
َ
رُ أ وْ یُعَمَّ

َ
حَدُهُمْ ل

َ
 أ

ُ
آیه: یَوَدّ

کـه حرفـى مصـدرى بـه منزلـه  گويـد: سـوم ايـن  ابن‏هشـام در مـورد معنى‏هـاى حـرف »لـو« 
کـه نصـب نمى‏دهـد. بيشـتر پـس از »ودّ«ي ـا »يـودّ« مى‏آيـد، ماننـد: ودّوا لـو  »أن« باشـد جـز ايـن 

تدهـن، يـودّ أحدهـم لـو يعمّـر3

1.  صافى، ج‌1، ص‌41.
2.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌165.

3.  المُغنى، ج‌1، ص‌349.
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کـه هزار  مؤلـف گويـد: پـس معنـى »يـودّ أحدهـم«ي عنـى فردىي هودى دوسـت داشـته باشـد 

کنـد،ي ا عمر هزار سـاله داشـته باشـد. سـال عمـر 

کار برده، چون نهايت  کلمه هزار را به   ٍفَ سَـنَة
ْ
ل

َ
رُ أ وْ یُعَمَّ

َ
حَدُهُمْ ل

َ
 أ

ُ
گويد: آيه یَوَدّ  طبرسـى 

کـه زردشـتيان در دعـا بـراىي کديگر مى‏گفتند. و پادشـاهان را به آن مى‏سـتودند.  عـددى بـود 
عطسـه  کسـى  وقتـى  گويـد:  ابن‏عبـاس  کـن.  زندگـى  جشـن  هـزار  و  نـوروز  هـزار  مى‏گفتنـد: 

مى‏کـرد، بـه او مى‏گفتنـد: هـزار سـال بـزى.1
گويـد: لفـظ »ألـف« )هـزار( نـزد عرب‏هـا بالاتريـن حـدّ شـمارش اسـت و از آن بـراى  عبـده 

کثـرت تعبيـر مى‏شـود.2 مبالغـه در 
گويـد: آنچـه در تعييـن مـراد از »الالـف« در ايـن مـورد آورده‏انـد، هيـچ مناسـبتى بـا  مؤلـف 

ايـن جايـگاه نـدارد، بلکـه ظاهراً سـنّت و عـادت عرب‏ها در دعاى بري کديگـر، کاربرد »ألف« 
ي ـا شـأن برمى‏گـردد. أني عمّـر فاعـل مزخرحـه  بـود. حـرف »مـا« نافيـه اسـت و ضميـر بـه آرزو

است.

96َون
ُ
آیه: وَالُلَّه بَصِیرٌ بِمَا یَعْمَل

»بصيـر« از نام‏هـاى نيکـوى خداونـد اسـت. بـا اشـتراک لفظـى بـر خـدا اطالق مى‏شـود، 
گاهـى دارد. چـون بـر آنچـه مـردم مى‏بيننـد، آ

ـا لِمَـا بَیْنَ 
ً
ق نِ الِلَّه مُصَدِّ

ْ
بِـكَ بِـإِذ

ْ
ل

َ
ـى ق

َ
ـهُ عَل

َ
ل ـهُ نَزَّ

َ
إِنّ

َ
 ف

َ
ا لِجِبْرِیـل انَ عَـدُوًّ

َ
ك  مَـنْ 

ْ
ـل

ُ
آیـه: ق

97َمُؤْمِنِین
ْ
یَدَیْـهِ وَهُـدًى وَبُشْـرَى لِل

نفـرت  و  بـه حضـرت جبرئيـل؟ع؟ دشـمنى  نسـبت  کـهي هوديـان  مبارکـه مى‏رسـاند  آيـه 
گونـه  کار وحـى و غيـر آن مسـاعدت مى‏کـرد همـان  کـه بـراى پيامبـران در  داشـتند بـدان روى 

کـه روايت‏هـاى رسـيده در شـأن نزولـش بـر آن دلالـت دارد.
کـه جبرئيـل؟ع؟ ايـن قـرآن را بـر رسـول  کـه ضـرورى ديـن اسالم آن اسـت  پوشـيده نيسـت 
کـرد، نـه اين که امرى معنوى اسـت که خداوند بر قلب  خـدا؟صل؟ آورد و بـر حضرتـش قرائـت 

1.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌166.
2.  المنار، ج‌1، ص‌391.
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او افاضـه کـرده باشـد، چـون قرائـت در ظاهـر، از نـزول بر قلب جدا نيسـت. ميـان نزول معنوى 
بـر قلـب و نـزول و سـخن گفتـن و قرائـت در ظاهـر، فـرق اسـت. در حالـت دوم، مسـئول حفظ 

يافـت بـر پایـۀ مسـير عادى، قلب اسـت. و در
کـه خداونـد، احـکام را بـه آن  در آيه‏هـاى قرآنـى بـراى قلـب، جايـگاه شـگفتى وجـود دارد، 

اسـناد داده اسـت. خداونـد متعـال مى‏فرمايـد:

مْعَ وَ هُوَ شَهِیدٌ)ق / 37(. قَ السَّ
ْ
ل

َ
وْ أ

َ
بٌ أ

ْ
هُ قَل

َ
كَانَ ل ن  ى لَِ ذِكْرَ

َ
اِنَّ فِ ذَلِكَ ل

مْ)فتح / 4(. عَ اِیَمانِِ ؤْمِنِیَن لِیَزْدَادُوا اِیَمانًا مَّ وبِ الُْ
ُ
كِینَةَ فِ قُل  السَّ

َ
نزَل

َ
ذِی أ

َّ
هُوَ ال

ةً )حديد / 27(. فَةً وَ رَحَْ
ْ
بَعُوهُ رَأ اتَّ

یـز   مِـنْ عِنـدِ الِله اِنَّ الَله عَزِ
َ
صْـرُ اِلّا وبُكُـمْ وَ مَـا النَّ

ُ
ى وَ لِتَطْمَئنَِّ بِـهِ قُل  بُشْـرَ

َ
ـهُ الُله اِلّا

َ
وَ مَـا جَعَل

حَكِیمٌ )انفـال / 10(.

وبِ )حج / 32(.
ُ
قُل

ْ
ا مِن تَقْوَى ال َ مْ شَعَائِرَ الِله فَاِنَّ ذَلِكَ وَ مَن یُعَظِّ

بٍ سَلِیٍم )شعراء / 88 _ 89(.
ْ
تَ الَله بِقَل

َ
 مَنْ أ

َ
یَوْمَ لَا یَنفَعُ مَال وَ لَا بَنُونَ اِلّا

مؤلـف گويـد: در ايـن آيه‏هـا، مـراد از قلـب آن عضـو معهـود نيسـت کـه مانند ديگـر اعضاى 

نشـاط، دوسـتى،  امـر، جديـت،  نهـى،  اراده،  ادراک، عرفـان، شـعور،  و علـم،  اسـت  انسـان 

کـه گفتـه شـود: قلب، انسـان تمام اسـت، به  دشـمنى، رضايـت و خشـم نـدارد. بعيـد نيسـت 

کـه بزرگتريـن سـتون و پايدارتريـن تکيـه‏گاه اسـت. جهـت ايـن 

انسـان از روح و بـدن ترکيـب شـده کـه جايـگاه روح والاتـر از جايـگاه بـدن اسـت. اين خود 

کار ويـژه خود،  کـدام به  کـه اعضـاى انسـان بـا وجـود تفـاوت وظيفـه و اشـتغال هر  رازى اسـت 

کـه ايـن خـود،  يان بـرق اسـت  همـه در فرمـان قلـب هسـتند. دسـتور آن سـريعتر و نافذتـر از سَـرَ

گـر  از شـگفت‏انگيزترين نشـانه‏هاى خداونـد سـبحان در وجـود انسـان مى‏باشـد. مثاًل چشـم ا

کار باز  بـه فرمـان قلـب، اقـدام بـر انجـام گناهـى کنـد، سـپس قلـب خردمنـد توجـه کنـد، از آن 

گـردد و توبـه کنـد، ميـان قصـد گناه و بازگشـتنى با وجود تمام اين مقدمه‏هاى گسـترده، زمان 

گذشـته خـود  کار  کـه بـه  بـه انـدازهي ـک چشـم بـه هـم زدن اسـت نـه بيشـتر. زمانـى نمى‏گـذرد 
مشـغول مى‏شـود و پـس از آن بـاز مى‏گـردد و قصـد فرمانبـردارى مى‏کنـد.
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ايـن سـخن بـراى تأييـد ايـن معنى قلب بسـنده اسـت، جـز اين که در روايت‏هاى شـريف 
کـه مراد از قلب، عقل اسـت. آمـده 

که حضرت ابوالحسن امام موسى‏بن جعفر؟عهما؟ فرمود: کافى از هشام‏بن حکم آورده  در 
کتابش مى‏فرمايد: اى هشام، خداوند تعالى در 

كان له قلب یعنى: عقل1 ى لمن  انّ فى ذلك لذكر

 98َافِرِین
َ

ك
ْ
إِنَّ الَلَّه عَدُوٌّ لِل

َ
 ف

َ
ال

َ
 وَمِیك

َ
تِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِیل

َ
ئِك

َ
ا لِِله وَمَل انَ عَدُوًّ

َ
آیه: مَنْ ك

مقـرّب،  فرشـتگان  ديگـر  و  جبرئيـل  کـه  اسـت  بـهي هوديـان  تعالـى  پاسـخ خداونـد  ايـن 
بندگانـى مأمـور هسـتند و قـرآن بـه فرمـان خداونـد نـازل شـده نه به دسـتور جبرئيل. آنـان را چه 
کـه قـرآن  کـه جبرئيـل را دشـمن مى‏داننـد و سـپس بـا قـرآن دشـمنى مى‏کننـد، در حالـى  شـده 
کـه هدايـت و مژده‏رسـان مؤمنـان اسـت، تصديـق مى‏کنـد.  تمـام کتاب‏هـاى پيـش از خـود را 
دشـمنى آنـان بـا قـرآن، بـا وجـود تمامى پيامبـران را تصديـق مى‏کند، و هدايتگـر و مژده‏دهنده 
گرفتـن حقيقت‏هـا و  گردنکشـى، بـه بـازى  مؤمنـان اسـت، از سـرِ نابخـردىِ بسـيار، لجاجـت، 
دانش‏ها، دشـمنى و عناد با خداوند متعال، و فرسـتادگان و فرشـتگان اوسـت. آيا نمى‏دانند 

کافران اسـت؟ کـه خداونـد دشـمن 

 99َفَاسِقُون
ْ
 ال

َّ
فُرُ بِهَا إِل

ْ
نَاتٍ وَمَا یَك یْكَ آیَاتٍ بَیِّ

َ
نَا إِل

ْ
نْزَل

َ
قَدْ أ

َ
آیه: وَل

اين آيه دلالت مى‏کند که به دنبال انجام کارهاى زشت و ناروا، کفرورزى به قرآن مى‏آيد.

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  101-100

و�نَ ١٠٠  ݩݐُ ںݧ ِ مݫ
�ؤݨْ ݦݩُ مْ لاٰ �ی ُ ݩݧ ُهݧ ݧ رݨݨݧ َ ݩݩݩݒ ٮݧ ْ كݨݧ

َ
لْ ا َ  �ب

ݦݦݦݩۚ
٭ ْ ُمݧ هݩݩݧ ٌ مِںݩݐݨْ �قݧ رٖىݬݔ

هُۥ �فَ ذ�ݩَ َ �بݧ
ا �نَ ًݡ دݧ وا عَهݨْ ُ ݧ هَدݧ ماٰ عاٰ

َّ ݧ
ل وَ كݨݦُ

َ
ا

�نَ  �ی ٖ ذ�
َّ
ٌ مِ�نَ ال �قݧ رٖىݬݔ

ذ�ݩَ �فَ َ �بݧ
مݨْ �نَ ُ هݩݩݧ َݡ عݧ ماٰ مݨَݡ ِ  لݫ

ٌ ق�ݧ ِ
هِ مُصَدݨّ دِ اللّٰ ولٌ مِ�نݨْ عِ�نْ ݩُ ءَهُمْ رَسݧ

ٓ اٰ اٰ �ج مݩّ
َ
وَلݠ

و�نَ ١٠١ ݩُ مݧ
َ
ل ْ عݧ َ ْ لاٰ �ی ݧ ݧمُݨݧ ݧ هݧ

ݩݩݐَّ ݣݣںݧ
ݦَ
ا ِمْ كݦݨَ ݫ ݫ ِݣݣهݫ ورݫ ُ هݧ ءݨَ ظ�ُ

ٓ ݢرݣݣاٰ هِ وَݢ اٰ�بَ اللّٰ اٰ�بَ كِ�ت �ت ِ ݫ كݫ
ݨْ
وا ال و�تُ

ُ
ا

كـه ]يهـود[ هـر گاه پيمانـى بسـتند گروهـى از ايشـان آن را دور افكندنـد بلكه  و مگـر نـه ايـن بـود 

کافى، ج‌1، ص‌16.   .1
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كـه فرسـتاده‏ اى از جانب  كـه[ بيشترشـان ايمـان نمـى ‏آورنـد )۱۰۰( و آنـگاه  ]حقيقـت ايـن اسـت 

كتـاب كتاب  كـه آنچـه را بـا آنـان بـود تصديـق مى‏ داشـت گروهـى از اهل  خداونـد برايشـان آمـد 

خـدا را پشـت‏ سـر افكندنـد چنانكـه گويـى ]از آن هيـچ[ نمـى‏ دانند )۱۰۱(

ْرِیقٌ مِنْهُم
َ
هُ ف

َ
مَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذ

َّ
ل

ُ
وَك

َ
آیه: أ

ظاهراً اسـتفهام به کار رفته در اين آيه مبارکه، اسـتفهام انکارى اسـت، با ملامت سـخت 
و سرزنش کسانى که پيمان و عهدى را که با خداوند بسته بودند شکستند. آيا مراد از پيمان، 
 تنهـا پيمـاني هوديـان بـا رسـول خـدا؟صل؟ اسـتي ـا همـه پيمانهـاى پيامبـران و فرسـتادگان 

خداوند تعالى با ملت‏هايشان مورد نظر است؟
ظاهـــراً، آيـــه مطلـــق اســـت. البتـــه قـــدر متيقّـــن آن، پيمـــان بســـتني هوديـــان بـــا رســـول 
که پيمـــان حضرتش باي هود باقـــى بماند تا زمانى  خدا؟صل؟ اســـت. رســـول خدا مراقب بود 
که بـــه آنان  کننـــد، آنگاه رســـول خـــدا؟صل؟ امانى را  کـــه آنهـــا پيمان‏شـــکنى خود را آشـــکار 
 داده بـــود برداشـــت و به حضرت علـــى؟ع؟ فرمان داد به آنـــان هجوم آورد، آنها را بکشـــد و از

 مدينه براند.

ذِیـنَ 
َّ
خْـرَجَ ال

َ
ـذِی أ

َّ
كِیمُ * هُـوَ ال َ یـزُ الْ عَزِ

ْ
رْضِ وَهُـوَ ال

َ
ـمَاوَاتِ وَمَـا فِ الْ حَ لِِله مَـا فِ السَّ قمـى آيـه سَـبَّ

گويـد: رُجُـوا )حشـر / 2-1(  نْ یَْ
َ
شْـرِ مَـا ظَنَنْتمُْ أ َ لِ الْ وَّ

َ
كِتَـابِ مِـنْ دِیَارِهِـمْ لِ

ْ
هْـلِ ال

َ
وا مِـنْ أ كَفَـرُ

کـه در مدينـه سـه طايفـه از يهوديـان بودنـد: بنو النضيـر، قريظه و  سـبب نـزول آن چنيـن بـود 

قينقاع. ميان آنان و رسول خدا؟صل؟ پيمان و مدتى بود. آنها پيمانشان را شکستند. علت 

کـه رسـول خـدا؟صل؟ نـزد آنان آمد تـا ديه دو مـردى را وام  پيمان‏شـکنى بنى‏النضيـر ايـن بـود 

کـه يکـى از اصحابـش بـا نيرنگ، آن دو را به قتل رسـانده بـود. مقصود حضرتش؟صل؟  گيـرد 

گفـت: خـوش آمديـد اى أبوالقاسـم!  کعـب وارد شـدند،  کـه بـر  کعب‏بـن أشـرف بـود. هنگامـى 

کـه رسـول خـدا؟صل؟ را بکشـد و  گفـت  گويـى غذايـى برايشـان بيـاورد، بـا خـود  بـه پـا خاسـت 

کنـد. حضـرت جبرئيـل؟ع؟ بـر پيامبـر فـرود آمـد و حضرتـش را از ايـن برنامه  يارانـش را دنبـال 

کرد. گاه  آ

رسـول خـدا؟صل؟ بـه مدينـه بازگشـت، بـه محمدبـن مسـلمه انصـارى فرمـود: نـزد بنى‏النضير 

گاه فرمـود. اينک  کـه خداونـد عزوجـل مـرا از قصد خيانت شـما آ بـرو، و بـه اطلاعشـان برسـان 
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ج مى‏شـويم،  گفتنـد: از شـهر شـما خـار ج مى‏شـويد و يـا آمـاده جنگـى باشـيد.  يـا از شـهر مـا خـار

ج نشـويد، و در جـاى خـود بمانيـد  گـر خـار کـه ا عبداللّه‏بـن أبـىّ فرسـتاده‏اى نـزد آنهـا فرسـتاد 

ج شـويد  گـر خـار و بـا محمـد بجنگيـد، مـن و قبيلـه‏ام و هـم پيمانانـم شـما را يـارى مى‏کنيـم. ا

کنارتـان مى‏جنگـم. برپـا شـدند، قلعه‏هايشـان را  گـر بجنگيـد، در  ج مى‏شـوم و ا بـا شـما خـار

ج  کـه: مـا خار تعميـر کردنـد و آمـاده جنـگ شـدند. پيکـى خدمـت رسـول خدا؟صل؟فرسـتادند 

نمى‏شـويم، هرچـه مى‏خواهـى انجـام ده.

 رسول خدا؟صل؟ به پا خاست و تکبير گفت. يارانشان هم تکبير گفتند. به اميرالمؤمنين؟ع؟ 

کـرد.  گرفـت و حرکـت  کـن. اميرالمؤمنيـن؟ع؟ پرچـم را  فرمـود: بـه سـوى بنـى النضيـر حرکـت 

رسـول خـدا؟صل؟ آمـد و قلعه‏شـان را محاصـره فرمود. عبداللّه‏أبىّ به آنـان خيانت کرد. وقتى 

رسـول خدا؟صل؟ در برابر خانه‏هايشـان مى‏رسـيد، خانه بعدى را محکم نگاه مى‏داشـتند، و 

گـر شـخصى از آنـان خانـه نيکويى داشـت، آن  کـه ا آنـان قبلـى را ويـران مى‏کردنـد. بـه طـورى 

کـه درخت‏هاى خرماى آنان قطع شـود،  را ويـران مى‏کـرد. رسـول خدا؟صل؟فرمـان داده بـود 

از ايـن بابـت ناشـکيبايى کردنـد و گفتنـد: اى محمـد! آيـا خداونـد به فسـاد فرمانـت مى‏دهد؟ 

گـر متعلـق بـه مـا اسـت، آن را قطـع مکـن. پـس از ايـن بـود  گـر ايـن بـراى توسـت، بگيـرش و ا ا

گفتنـد: اى محمـد از شـهرتان بيـرون مى‏رويـم، ثروتمـان را بـه ما بده. کـه 

را  ايـن پيشـنهاد  برايتـان باشـد.  بـر شـتران اسـت  کـه  بـارى  بيـرون مى‏رويـد، و  نـه،  فرمـود: 

گفتنـد؛ بيـرون مى‏رويـم، و تمـام بـار شـتران برايمـان  نپذيرفتنـد، چنـد روزى ماندنـد و سـپس 

کـس  باشـد. فرمـود: نـه، بيـرون مى‏رويـد، ولـى هيـچ يـک از شـما چيـزى حمـل نمى‏کنـد. هـر 

گروهـى بـه  گونـه بيـرون رفتنـد.  کـه چيـزى از آن بـه همـراه دارد، مى‏کشـيم. بديـن  را يافتيـم 

گروهـى از آنـان رهسـپار شـام شـدند... فـدک و وادى القـرى رفتنـد و 

کـرد محمدبـن احمدبـن ثابـت از... احمدبـن ميثـم از حسـن‏بن  ايـن خبـر را برايمـان حديـث 
على‏بـن ابى‏حمـزه، از ابان‏بـن عثمـان، از ابوبصيـر در بـاب جنـگ بنـى النضيـر...1

100َیُؤْمِنُون 
َ

ثَرُهُمْ ل
ْ
ك

َ
 أ

ْ
آیه: بَل

کـه پيمـان بسـتند و  کـه ايـن پيمان‏شـکنى ويـژه کسـانى باشـد  گويـم: دليلـى بـر آن نيسـت 

1.  تفسير قمى، ج‌2، ص‌358.
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کـه نـه تعهـد  کـه پيمـان نبسـتند نيـز، از کافرانـى بودنـد  آن را شکسـتند، بلکـه بسـيارى از آنـان 
و نـه پيمان‏شـکنى داشـتند.

وتُوا 
ُ
ذِینَ أ

َّ
رِیقٌ مِـنَ ال

َ
 ف

َ
قٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذ  مِـنْ عِنْـدِ الِلَّه مُصَـدِّ

ٌ
ـا جَاءَهُـمْ رَسُـول مَّ

َ
آیـه: وَل

101َمُون
َ
 یَعْل

َ
هُمْ ل

َ
نّ
َ
أ

َ
ك كِتَـابَ الِلَّه وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ  كِتَـابَ 

ْ
ال

بـا رسـول خـدا؟صل؟ دارد.  بـه خيانـت و دشـمنىِي هوديـان  آيـه مبارکـه، نظـر  ظاهـراً ايـن 
کـه تـورات را تصديـق مى‏کـرد و متضمـن معـارف  کـه پيامبـر خـدا ماننـد قـرآن را آورد  هنگامـى 
حقيقـى الهـىي گانگـى خـداى تعالـى، صفت‏هـاى کمالـى و جلالـى او، و شـامل شـريعت‏ها 
و احـکام بـود، بـه هيـچي ـک از آنهـا توجـه نکردنـد، بلکـه پيمـان و عهـد خداوند را شکسـتند و 
کـه مى‏دانسـتند، پنهان  بـه پشـت سـر خـود انداختنـد، خـود را بـه نادانـى زدنـد و حـق روشـن را 
کـه خـرد نمى‏ورزنـد و چيـزى از قـرآن و رسـالت رسـول خـدا؟صل؟ نمى‏داننـد. گويـى  کردنـد، 

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  103-102
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ك لاٰ �تَ ة�ٌ �فَ ݩݐݨَ ݧ ںݧ

ݑݨْ ٮݠݠݧ ِ ْ�نُ �فݫ حݨݧ
ماٰ �نَ

ݐَّ  اِںݧ
ٓ

وݣݣلاٰ ق�ُ َ ݩݩݩݧىٰ �ی ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ دٍَح حَ�تّݧ
َ
ماٰ�نِ مِ�نݨْ ا ِ

ّ
ل َ عݧ ُ  وَماٰ �ی

ݩݩۚ
٭ و�َت ݩُ وݤ�َت وَماٰرݧ هاٰرݩُ

هٖ  �بِ �نَ  �ی رّٖ
ٓ

اٰ ض� �بِ هُمݨݦݨْ  وَماٰ   
ݦݩݩݩݦۚ
هٖ٭ ݓِ ݢحݫ ݤݢ ْ ݢوݧ ݢ ز�َ وݦَ ءِ  مَرݨْ

ْ
ال ْ�نݨَ  ݨݧ �ی َ �ب هٖ  �بِ و�نَ  �قُ ِ

رݦّ َف� ݦُ �ی ماٰ  ماٰ  ُ هݩݩݧ مِ�نݨْ و�نَ  ݩُ مݧ
َّ
ل َ عݨݧ ݩݩݑݨَ ٮݧ َ ݔݨݨݨݧ ىݫ

�فَ

�نݭِ  َ ݧ مݧ
َ
وا ل ُ ݧ دْ عَلِمݧ َ ݧ ݑݧ ٯݧ

َ
 وَلݠ

ݦݦݩݦݦۚ
٭ مݨݨْ عُهݩُ َف� �نݨْ َ ݣݣهُمْ وَلاٰ �ی رݦݦُّ ض�ُ و�نَ ماٰ �یَ مݩُ

َّ
ل َ عݧ ݩݩݑَ ٮݧ َ ݩۚ وَ�ی

هِ٭ݦݩݩݩݩ ِ اللّٰ �ن ْ �ذݧ ِ اݫ اٰ �بِ
ّ
دٍَح اِل

َ
مِ�نݨْ ا

ݐوُا  ݧ وْ كاٰںݧ
َ
 ل

ݦݩݩݦݦۚ
مْ٭ هݦݩݩُ سݩَݡ ݐُ ڡݧ

ݩݐݨْ ںݧ
َ
هٖݨݦݦٓݡ ا وْا �بِ

رݦݨَ
َ سَ ماٰ �ش

ݘىݨݨْ ݓِ ݫ ٮݫ
َ
 وَلݠ

ݩݩݦݩۚ
٭ ٍ لاٰق� �ةِ مِ�نݨْ �َخ رݦَ خ�ِ ءاݦݦٰ

ْ
ݭیِ ال

ۥ ڡݨݐ ُ هݩݧ
َ
رٰݣݣىهُ ماٰ ل ݩݩݑَ ٮݧ

ݨْ ا�ش

ݐوُا  ݧ وْ كاٰںݧ
َ
ل  

ݩݩۚ ݧ
٭ رݩݩݩٌ �یݩݩْ

َخ� هِ  اللّٰ دِ  عِ�نْ مِ�نݨْ  ة�ٌ  ݓَ وٮݫ
ُ ݩݒ ݧ ٮݧ َ مݧ

َ
ل وْا  ݨݑَ ٯݧ

وَا�تَّ وا  ُ ݧ مَ�نݧ ءاٰ مݦْ  ُ ݧ هݠݧ
ݩݐَّ ںݧ
َ
ا  ْ وݧ

َ
وَلݠ و�نَ ١٠٢  ݩُ مݧ

َ
ل ْ عݧ َ �ی

و�نَ ١٠٣ ݩُ مݧ
َ
ل ْ عݧ َ �ی

گرفتـه[ بودنـد پيـروى  كـه شـيطان]صفت[ها در سـلطنت‏ سـليمان خوانـده ]و درس  و آنچـه را 

كـه بـه مـردم سـحر  گراييدنـد  كفـر  كفـر نورزيـد لكيـن آن شـيطان]صفت[ها بـه  كردنـد و سـليمان 
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مـى ‏آموختنـد و ]نيـز از[ آنچـه بـر آن دو فرشـته هـاروت و مـاروت در بابـل فـرو فرسـتاده شـده بـود 

]پيـروى كردنـد[ بـا اينكـه آن دو ]فرشـته[ هيـچ كـس را تعليـم ]سـحر[ نمیکردند مگـر آنكه ]قبلا 

كافـر نشـوى و]لـى[ آنها  بـه او[ مـى گفتنـد مـا ]وسـيله[ آزمايشـى ]بـراى شـما[ هسـتيم پـس زنهـار 

كـه بـه وسـيله آن ميـان مـرد و همسـرش جدايـى  از آن دو ]فرشـته[ چيزهايـى مـى ‏آموختنـد 

بيفكننـد هـر چنـد بـدون فرمـان خـدا نمـى‏ توانسـتند بـه وسـيله آن بـه احـدى زيـان برسـانند و 

كه برايشـان زيان داشـت و سـودى بديشـان نمى ‏رسـانيد و قطعا  ]خلاصه[ چيزى مى ‏آموختند 

كـه هـر كس خريدار اين ]متاع[ باشـد در آخرت بهره‏ اى ندارد وه كه  ]يهوديـان[ دريافتـه بودنـد 

گـر آنهـا گرويـده و پرهيـزگارى كرده  گـر مـى‏ دانسـتند )۱۰۲( ا چـه بـد بـود آنچـه بـه جـان خريدندا

گـر مـى‏ دانسـتند )۱۰۳( بودنـد قطعـا پاداشـى ]كـه[ از جانـب خـدا ]مـى‏ يافتنـد[ بهتـر بودا

َیْمَان
َ
كِ سُل

ْ
ى مُل

َ
یَاطِینُ عَل

َ
و الشّ

ُ
بَعُوا مَا تَتْل

َ
آیه: وَاتّ

كِتَـابٍ )عنکبـوت / 48(ي ا  ـو مِـنْ قَبْلِـهِ مِـنْ 
ُ
كُنْـتَ تَتْل تتلـواي ـا از تالوت اسـت ماننـد آيـه: وَمَـا 

از »تلـو« اسـت. ظاهـراً وجـه دوم اسـت و مـراد از آن نسـبت نـاروا و دروغ بـر پادشـاهى حضـرت 
سـليمان؟ع؟، و عزّت و شـوکت ايشـان اسـت.

مـراد از »الشـياطين« ظاهـراً بـر پایـۀ روايت‏هـاى رسـيده، جنّيـان و سرکشـان آنان اسـت. زيرا 
شـيطان در زبـاني عنـى خبيث.

 ابن‏منظور گويد: شاطني عنى: خبيث... و شيطان به همان معنايى که همه مى‏شناسند. 
پايان، شيطان است.1 و نيز هر متکبّر سرکش از جنّ و انس و چهار

کـــه از ســـجده کردن  بـــه هـــر حـــال، از روايت‏هـــا بر مى‏آيد که شـــيطانِ شـــناخته شـــده _ 
گرفـــت و بيـــرون رانده شـــد، ابليس و  کـــرد _ مورد لعـــن قرار  بـــر حضـــرت آدم؟ع؟ خـــوددارى 
از جنيـــان مى‏باشـــد. البتـــه از فرزندان جنيـــان، افراد مؤمن،ي کتاپرســـت،ي هـــودى، نصرانى 
گردنکشـــان آنها شـــيطان‏اند. خداوند  گناهـــکاران و  که  و زردشـــتى هم هســـتند، در حالـــى 

مى‏فرمايد: تعالـــى 

ـهِ  بِّ مْـرِ رَ
َ
ـنِّ فَفَسَـقَ عَـنْ أ ِ

ْ
كَانَ مِـنَ ال  اِبْلِیـسَ 

َ
مَلَائِكَـةِ اسْـجُدُوا لِدَمَ فَسَـجَدُوا اِلّا

ْ
نَـا لِل

ْ
وَ اِذْ قُل

1.  لسان العرب، ج‌13، ص‌238.
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نَی بَـدَلًا )کهـف / 50(. الِِ
َ

كُـمْ عَـدُو بِئْـسَ لِلظّ
َ
نِ وَ هُـمْ ل وْلِیَـاءَ مِـن دُو

َ
تَـهُ أ یَّ خِذُونَـهُ وَ ذُرِّ فَتَتَّ

َ
أ

که حضرت ابو عبدا ‏للّهامام صادق؟ع؟: عياشى از جميل‏بن درّاج آورده 
کـه آيـا از فرشـتگان بـود؟ و آيـا از امـر آسـمان چيـزى بـر عهـده داشـت؟  دربـاره ابليـس پرسـيد 

فرمـود: او از فرشـتگان نبـود و چيـزى از امـور آسـمان بـر عهـده نداشـت. از جنيـان، ولـى بـا 

که  که خداوند مى‏دانسـت  فرشـتگان بود. فرشـتگان او را از خودشـان مى‏دانسـتند، در حالى 
کـه شـد.1 کـه فرمـان سـجده رسـيد، رفتـارش آن شـد  از آنـان نيسـت. هنگامـى 

َیْمَان
َ
كِ سُل

ْ
 مُل

َ
عَل

در تفسير سوره مبارکه فاتحه، معنى المُلک، المِلک، المالک، المَلِک و المليک آمد.

َحْر اسَ السِّ
َ
مُونَ النّ ِ

ّ
فَرُوا یُعَل

َ
ك یَاطِینَ 

َ
كِنَّ الشّ

َ
یْمَانُ وَل

َ
فَرَ سُل

َ
ك آیه: وَمَا 

کـــه حضرت  مؤلـــف گويـــد: ميانشـــان بـــه ويـــژه کافـــران فتنه‏انگيـــزى شـــد، از جمله اين 

کرد  ســـليمان پيامبـــر نبـــود و آنچه انجـــام داد با ســـحر و جادو بـــود. خداوند آن ســـخن را رد 
که  که بـــه او نســـبت دادند، منزّه دانســـت، وي اد آور شـــد  و ســـاحت ســـليمان را از ســـحرى 
که خداونـــد آنها را  نشـــانه‏هاى وجـــودى و تصرف‏هايـــش در آفريـــدگان، فقط بـــدان روى بود 

به تســـخير حضرتـــش درآورد.
کـــه مأخذش لطيف و دقيق باشـــد،  گرفتـــن. هر چيزى  گويد: سِـــحر،ي عنى:  ابن‏منظـــور 

ســـحر اســـت. جمع آن: اسحار و ســـحور... الســـحري عنى: مکر، نيرنگ.2
گفـــت: سِـــحر در لغـــت، عبـــارت اســـت از هرچـــه  کـــه نيشـــابورى  در بحارالانـــوار آورده 

مأخـــذش لطيـــف و علتـــش پنهـــان باشـــد.3
کـــه  گونـــه‏اى  کـــه مأخـــذش لطيـــف و دقيـــق باشـــد، بـــه  کارى اســـت  گويـــد: سِـــحر، هـــر  مؤلـــف 

کرامـــت مى‏دانـــد  بـــر عمـــوم مـــردم پنهـــان باشـــد. ســـاحر بـــه آن تظاهـــر مى‏کنـــد و آن را بـــراى خـــود 
کار  کـــه ايـــن  ـــه ايـــن  ـــرار مى‏دهـــد. تظاهـــر ب کرامـــت دروغيـــن ق ـــراى اثبـــات آن  گاهـــى برهـــان ب و 
گنـــاه اســـت. هنگامـــى  يانبارتـــر و زشـــت‏تر از خـــودِ ايـــن  کرامـــت بـــراى اوســـت، ز نادرســـت، 

1.  تفسير عياشى، ج‌2، ص‌328.
2.  لسان العرب، ج‌4، ص‌348.

3.  بحارالانوار، ج‌63 ص3.
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کرامـــت و معجـــزه‏اى نيســـت بلکـــه  کـــه  کار بـــر عمـــوم مـــردم روشـــن و آشـــکار شـــود  کـــه ايـــن 
کســـب ـــرد آن چيـــزى جـــز طلـــب روزى و  کارب کـــه  ـــگاه مى‏فهمنـــد   صنعـــت محـــض اســـت، آن

 درآمد به وسيله آن نيست.
و  تجربه‏هـا  از  آمـده  بدسـت  کشـفياتِ  و  فنـون  بـا صنعت‏هـا،  دروغيـن  حيلـه  ايـن  گـر  ا
گذشـته،  کـه ايـن صنعت‏هـا در روزگاران  دانش‏هـاى امـروزى مقايسـه شـود، روشـن مى‏گـردد 

کرامـت و قداسـت بـود. دليلـى بـر 

خلاصــه ســخن ايــن کــه همــه فنــون و کارهــاى خــارق عــادت عمومــى، بــه علت و اســبابش 

کــه از  گــروه ويــژه‏اى از مــردم اختصــاصي افتــه اســت. امــا آنــان  مســتند اســت. دانــش آن بــه 

بــه مــردم عــادّىِ بى‏بهــره از ايــن دانش‏هــا،  ايــن دانش‏هــاى طبيعــى در مســير زيان‏رســانى 

کــردن بعضــى از آنــان برخــاف واقــع  کارشــان زشــت اســت و زشــت‏تر تظاهــر  بهــره مى‏گيرنــد، 

کــه در  کــه بــه همــه علــوم غريبــه‏اى  کــه افــراد شــريف بســيارى هســتند  مى‏باشــد. در حالــى 

دســت بعضى‏هــا هســت دســتي افته‏انــد، ولــى بــه هيــچ چيــزى تظاهــر نمى‏کننــد، چــه رســد 

کــه بــه مــردم  کــه در ايــن زمينــه بــه داشــتن کرامــت و ولايتــى تظاهــر کننــد چــه رســد بــه ايــن  بــه آن 

يــان رســانند. عــادى ز

کار طبيعــى بــر پایــۀ مســير عــادى و طبيعــى، واقعيتــى دارد و هيــچ  کــه هــر  پوشــيده نيســت 

کشــف و  عملــى از رشــته اســباب و مســبّبات خــارج نمى‏شــود. امّــا بعضــى از آنهــا در آغــاز، 

کارى عــادى و شــايع مى‏شــود. گســترش ميــان مــردم،  کــه پــس از  ظهــورش شــگفت‌انگیز بــود 

کارى  کســب و  کــه جايــز و مشــروع باشــد، مــردم بايــد آنهــا را فراگيرنــد و موجــب  کارهايــى 

کــه شــرعاً جايــز نباشــد و عقــاً هــم زشــت باشــد، انجــام و ارتــکاب آنهــا بــر مــردم  شــود. امــا آنهــا 

کــه صاحبــش مدّعــى شــده کارى خــارج  حــرام خواهــد بــود. از ايــن جــا روشــن مى‏شــود ســحرى 

از اســباب و علــل مى‏باشــد، دروغ محــض و نيرنگــى بــراى مــردم و ضرورتــاً حــرام اســت. اســتاد 

کــه  همــگان مرحــوم علامــه انصــارى بحثــى مفصــل در ايــن بــاره آورده اســت. پژوهشــگرانى 
کننــد.1 خواســتارند بــه آن رجــوع 

1.  المکاسب، ص‌32.
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گونـه نيسـت، بلکـه فعـل خداونـد متعـال  امـا معجزه‏هـاى پيامبـران و جانشـينان از ايـن 
کارهايـش  اسـت. خداونـد تعالـى قـدرت و توانايـى را بـه پيامبـر؟صل؟ افاضـه مى‏فرمايـد و او 
را بـا آن توانايـىِ تمليـک شـده الهـى انجـام مى‏دهـد. چـون ايـن تمليـک در اختيـار خداونـد 
تعالـى اسـت، مالکيـت پيامبـر در طـول مالکيـت الهـى اسـت و خداونـد نسـبت بـه آن أملک 
مى‏باشـد، پـس تفويضـى نيسـت. و چـون بنـده حقيقتـاً مالـک آن قـدرت اسـت، پـس جبـرى 
کـه بحـث دربـاره‏اش، از حوصلـه ايـن  در بيـن نيسـت. ايـن مطلـب شـاهدهاى بسـيارى دارد 

مقـام خـارج اسـت. خـداى متعـال مى‏فرمايـد:

ن دُونِ  ثْلِهِ وَ ادْعُوا شُـهَدَاءَكُم مِّ ـن مِّ تُـوا بِسُـورَةٍ مِّ
ْ
 عَبْدِنَـا فَأ

َ
نَـا عَىل

ْ
ل ـا نَزَّ َّ یْـبٍ مِّ كُنتمُْ فِ رَ وَ اِن 

كُنتمُْ صَادِقِنَی )بقره / 23(. الِله اِن 

صَابَ )ص / 36(.
َ
مْرِهِ رُخَاءً حَیْثُ أ

َ
رِی بِأ ْ َ

یحَ ت هُ الرِّ
َ
رْنَا ل

َ
فَسَخّ

رَآهُ  ـا  مَّ
َ
فَل یْـكَ طَرْفُـكَ 

َ
اِل  

َ
یَرْتَـدّ ن 

َ
 أ

َ
قَبْـل بِـهِ  آتِیـكَ  نَـا 

َ
أ كِتَـابِ 

ْ
ال ـنَ  مِّ ـمٌ 

ْ
ـذِی عِنـدَهُ عِل

َّ
ال  

َ
قَـال

ـا یَشْـكُرُ  َ
َ

كْفُـرُ وَ مَـن شَـكَرَ فَاِنّ
َ
مْ أ

َ
شْـكُرُ أ

َ
أ

َ
نِ أ ـوَ

ُ
بِّ لِیَبْل  هَـذَا مِـن فَضْـلِ رَ

َ
مُسْـتَقِرا عِنـدَهُ قَـال

یٌم )نمـل / 40(. كَـرِ بِّ غَیِن  كَفَـرَ فَـاِنَّ رَ لِنَفْسِـهِ وَ مَـن 

محمـد  جعفربـن  حضـرت  از  اسـناد  بـا  مفسّـر،  قاسـم  محمدبـن  از  صـدوق  شـيخ 

كَفَـرَ  وَمَـا  یْمَانَ 
َ
سُـل ـكِ 

ْ
مُل  

َ
عَىل ـیَاطِیُن 

َ
الشّ ـو 

ُ
تَتْل مَـا  بَعُـوا  وَاتَّ آيـه:  کـه دربـاره  آورده  الصـادق؟عهما؟  

فرمـود:  ُیْمَان
َ
سُـل

کافر در سلطنت سليمان مى‏گفتند _ مانند سحرها و نيرنگ‏ها _ پيروى   از آنچه شيطان‏هاى 

که سـليمان فرشـته‏اى دارد و ما نيز داريم، لذا شـگفتى‏ها ظاهر  که مى‏پنداشـتند  کردند. آنان 

شد تا مردم فرمانبردار ما شوند. و گفتند: سليمان، کافر و جادوگر بود که در جادوگرى مهارت 

کـه مالـک شـد و توانـا شـد آنچـه را که توانا شـد. خداونـد تعالى به  داشـت. مالـک شـد آنچـه را 

کـه بـه حضرت سـليمان نسـبت یْمَانُ و جادوگـرى 
َ
كَفَـرَ سُـل  آنـان پاسـخ داده و فرمـود:  وَمَـا 

كَیِْ 
َ
ل  الَْ

َ
 عَىل

َ
نْزِل

ُ
کار نبـرده اسـت، و نيـز آنچه نسـبت دادنـد به: وَمَـا أ  دادنـد، حضرتـش بـه 

َوت وتَ وَمَارُ  هَـارُ
َ

بِبَابِل

کـه حـق و باطـل را درهـم مى‏آميختنـد، زيـاد  پـس از حضـرت نـوح؟ع؟ جادوگـران و افـرادى 

کـه جادوگـران  شـدند. خداونـد دو فرشـته را بـه سـوى پيامبـر آن زمـان فرسـتاد تـا جادويـى را 
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کار مى‏برنـد. بـه او يـاد آور شـود، و آنچـه جادويشـان را باطـل مـى کند و مکر و حيله‏شـان را  بـه 

کـرد و بـه فرمـان خـداى عزّوجـل بـه  برمى‏گردانـد. آن پيامبـر، گفته‏هـا را از دو فرشـته دريافـت 

کننـد. ضمنـاً  کـه بـا آن، جـادو را از بيـن ببرنـد و باطـل  گفـت. فرمانشـان داد  بنـدگان خـدا بـاز 

کننـد. ايـن مانند مطلبى اسـت که دلالـت مى‏کند  کـه بـا آن مـردم را جـادو  کردنـد  آنـان را نهـى 

کـه زهـر را از بيـن مى‏بـرد. زهـر چيسـت و پـاد زهـرى 

 
َ

فَلا فِتْنَـةٌ  ـنُ  ْ َ
ـا ن َ

َ
إِنّ یَقُـولَ  حَـدٍ حَىّتَ 

َ
أ مِـنْ  مَـانِ  ِ

ّ
یُعَل وَمَـا  سـپس خداونـد عزوجـل مى‏فرمايـد: 

کـه بـراى مـردم بـه صـورت دو انسـان  تَكْفُـرْ يعنـى: آن پيامبـر؟ع؟ بـه دو فرشـته فرمـان داد 

بياموزنـد.  مـردم  بـه  بـود  آموختـه  ايشـان  بـه  بابـت  ايـن  از  را خداونـد  آنچـه  و  ظاهـر شـوند، 

کردنشـان را يـاد  حَـدٍ آن جـادو و روش باطـل 
َ
مَـانِ مِـنْ أ ِ

ّ
خداونـد عزوجـل فرمـود: وَمَـا یُعَل

ـنُ فِتْنَـةٌ مـا وسـيله آزمايشـى بـر  ْ َ
ـا ن َ

َ
ندادنـد حَىّتَ یَقُـولَ بـه دانـش آموختـه بگوينـد: إِنّ

کـه مى‏آموزند و بـا آن فريب  کننـد نسـبت به چيزى  بندگان‏ايـم تـا خداونـد عزوجـل را اطاعـت 

جادوگـران را باطـل سـازند و آنهـا را جـادو نکننـد.

کار بـرد ايـن جـادو و بـا آن طلـب زيـان زدن به وسـيله آن و دعوت  کافـر مشـو، بـا   ْتَكْفُـر 
َ

فَلا

کارى مى‏کنـى  کـه تـو بـه وسـيله آن زنـده مى‏کنـى و مى‏ميرانـى و  کننـد  کـه بـاور  مـردم بـه ايـن 

کفـر مى‏باشـد. خداونـد عزوجـل  ايـن خـود  کـه  قـادر نيسـت  بـر آن  کـه جـز خداونـد عزوجـل 

از  مَايعنـى:  مِنُْ مى‏آموزنـد  جادوگـرى  خواسـتاران  يعنـى:   َمُـون
َّ
فَیَتَعَل مى‏فرمايـد: 

 
َ

 عَىل
َ

نْـزِل
ُ
أ کـه شـيطان‏ها بـر مملکـت حضـرت سـليمان نوشـتند. و از آنچـه  نيرنگ‏هايـى 

ـرْءِ  الَْ بَنْیَ  بِـهِ  قُـونَ  یُفَرِّ مَـا  گـروه مى‏آموختنـد  ايـن دو  از   َوت وَمَـارُ وتَ  هَـارُ  
َ

بِبَابِـل كَنْیِ 
َ
ل الَْ

ِوْجِـه وَزَ

کـه بـراى زيـان رسـاندن به مـردم آموختنـد. بـا گونه‏هاى مختلـف نيرنگ،  ايـن چيـزى اسـت 

ک سـپرده شـد و چنين و چنان  آويختـن خرمهره‏هـا و توهم‏هـا، و اينکـه در فالن محـل بـه خا

کنـد تـا محبـت زن را بـه مـرد و مـرد را بـه زن باعث شـود، يا ميانشـان جدايـى اندازد.

کـه   بِـإِذْنِ الِلَّه يعنـى: آنـان 
َ

حَـدٍ إِلّ
َ
یـنَ بِـهِ مِـنْ أ خداونـد عزوجـل مى‏فرمايـد: وَمَـا هُـمْ بِضَارِّ

بـا  يعنـى  برسـانند،  زيانـى  کسـى  بـه  نمى‏تواننـد  خداونـد  اجـازه  بـا  جـز  آموختنـد،  را  مطالـب 

گـر مشـيت مى‏فرمود، با جبـر و چيرگى آنان را بازمى‏داشـت.  کـه ا گـذارى و دانايـىِ خداونـد،  وا
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گـر از ديـن الهـى آن را بياموزنـد  هُـمْ وَلَ یَنْفَعُهُـمْ چـون ا مُـونَ مَـا یَضُرُّ
َّ
یَتَعَل سـپس فرمـود: وَ

کـه بـا ديـن خـود آن را آموختـه بـه  کسـى  ـنِ اشْـتَرَاهُ بـه  قَـدْ عَلِمُـوا ايـن آموختـگان لََ
َ
وَل

قٍ يعنـى بهـره‏اى از ثـواب بهشـت نـدارد.
َ

ـهُ فِ الْخِـرَةِ مِـنْ خَلا
َ
آن نمايـان شـده اسـت مَـا ل

گـرو عـذاب  را در  آن  و   ْنْفُسَـهُم
َ
أ بِـهِ  وْا  شَـرَ مَـا  بِئْـسَ 

َ
وَل سـپس خـداى عزوجـل مى‏فرمايـد 

کـه آخـرت را فروخته‏انـد و از بهـره خـود از  گـر مى‏دانسـتند  مُـونَ ا
َ
كَانُـوا یَعْل ـوْ 

َ
قـرار دادنـد. ل

بهشـت چشـم پوشـيده‏اند. چـون آموختـگان ايـن جادوگـرى بـاور دارنـد نـه فرسـتاده هسـت، 

نـه پـروردگار، نـه برانگيختـن و نـه قيامتـى.

قٍ چون بـاور دارند آخرتى وجود 
َ

هُ فِ الْخِرَةِ مِنْ خَل
َ
نِ اشْـتَرَاهُ مَـا ل قَـدْ عَلِمُـوا لََ

َ
لـذا فرمـود: وَل

کـه چون آخرتى نيسـت، آنـان را در جهان بعد از دنيـا بهره‏اى از نيکى  نـدارد. آنـان بـاور دارنـد 

کفـرورزى بـه آن، در آنجـا برايشـان بهـره‏اى  گـر بعـد از دنيـا، آخرتـى باشـد بـا  نيسـت. و حتـى ا

از نيکـى وجـود ندارد.

نْفُسَـهُمْ خـود را بـه عـذاب فروختنـد، چـون آخـرت را 
َ
وْا بِـهِ أ بِئْـسَ مَـا شَـرَ

َ
سـپس فرمـود: وَل

گـر مى‏دانسـتند  مُونَا
َ
كَانُـوا یَعْل ـوْ 

َ
کردنـد ل گـروگان عـذاب دائـم  بـه دنيـا فروختنـد و خـود را 

کفـرورزى بـه آن. هنگامى  کـه خـود را بـه عـذاب فروخته‏انـد، ولـى آن را نمى‏داننـد، بـه جهـت 

کـه توجّـه بـه حجت‏هـاى الهـى را رهـا کردنـد تـا بـر پایـۀ بـاور باطلشـان و انکارشـان بـه حـق، از 
گاه شـوند.1 عذابشـان آ

کارى مقـــدس و  گويـــد: چـــون جادوگـــرى ميـــان مـــردم شـــايع بـــود، و مـــردم آن را  مؤلـــف 

کســـى بـــر آن توانايـــى نـــدارد، و جادوگـــر  کـــه غيـــر از جادوگـــران  خارق‏العـــاده مى‏دانســـتند 
را داراى جايگاهـــى والا، قداســـت و هوشـــيارى مى‏پنداشـــتند. لـــذا خداونـــد تعالـــى اراده 
کـــه  کـــه ايـــن ديـــدگاه را باطـــل فرمايـــد. دو فرشـــته هـــاروت و مـــاروت را فرمـــان داد  فرمـــود 
کـــه جادوگـــران  جادوگـــرى و حقيقـــت آن را بـــه مـــردم بياموزنـــد، و آن شـــيطنت دروغيـــن را 
ــادى و  کارى عـ ــه سِـــحر،  کـ ــد  ــردم بياموزنـ ــه مـ ــن بـ ــد. همچنيـ کننـ ــل  ــوند باطـ  مرتکـــب مى‏شـ
کـــه  کرامتـــى نـــدارد و بـــر هـــر فرشـــته و انســـانى حـــرام اســـت  معمولـــى اســـت و قداســـت و 

مرتکـــب آن شـــود.

1.  عيون اخبار الرضا؟ع؟، ج‌1، ص‌266.
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ٍق
َ

خِرَةِ مِنْ خَل
ْ

هُ فِی ال
َ
مَنِ اشْتَرَاهُ مَا ل

َ
قَدْ عَلِمُوا ل

َ
آیه: وَل

کـه مرتکب شـده و در دنيا جاه  يعنـى: جادوگـران بـه خوبـى مى‏داننـد ايـن سـنّت زشـتى را 

و مقامـى ميـان مـردم بـه دسـت آورده‏انـد، برايشـان بهـره‏اى جـز ايـن وجـود نـدارد و بهـره‏اى در 
گـر مى‏دانسـتند. آخـرت نخواهنـد داشـت. و چـه بسـيار بـد خـود را فروختنـد ا

103َمُون
َ
انُوا یَعْل

َ
ك وْ 

َ
 مِنْ عِنْدِ الِلَّه خَیْرٌ ل

ٌ
مَثُوبَة

َ
قَوْا ل

َ
هُمْ آمَنُوا وَاتّ

َ
نّ
َ
وْ أ

َ
آیه: وَل

کـه آنچـه  خـداى تعالـى خواسـتار هدايـت مـردم اسـت، لـذا آنـان را پنـد و انـدرز مى‏دهـد 
گـر  کـه ا کاميابى‏شـان در آن اسـت، برگزيننـد. خداونـد بـه آنـاني ـادآور مى‏شـود  را رسـتگارى و 
کننـد و ايمـان بياورنـد  کارهـاى بسـيار زشـت و ناپسـند تـرک  شـيوه و عـادت خـود را در انجـام 
گوارايـى از خداونـد  کريمانـه و پـاداش  گيرنـد، جايـگاه  کامـل در برابـر خداونـد بـکار  و تقـواى 

گـر بداننـد. تعالـى بـه دسـت مى‏آورنـد، ا

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  105-104

مٌ ١٠٤  لٖݠ�ی
َ
�بٌ ا اٰ �نَ عَ�ذ رٖݣݣىݬݔ كاٰ�فِ

ْ
ِل ݥلݫ  وݩَ

ݦݦݦݦݩݩۗ
وا٭ ݩُ عݩݧ مَݡ اٰ وَاسݨْ رْ�ن

�ظݨݨُ وا ا�نْ
ُ
ولݠ ݑُ اٰ وَٯݧ عِ�ن وا راٰ

ُ
وݣݣل ق�ُ وا لاٰ �تَ ُ ݧ مَ�نݧ �نَ ءاٰ �ی ٖ ذ�

َّ
ا ال َ هݧ ُ ّݧ �ی

َ
 ا

ٓ
اٰ  �ی

مْ مِ�نݨْ 
ُ
ك �یْ

َ
عَل لَ  ز�َّ ںݦݩݩݐَ ݔݦُ ىݫ �نْ 

َ
ا �نَ  رِكٖ�ی

ݨْ مُ�ش
ْ
ال ا 

َ
ل وݩݩَ اٰ�بِ  كِ�ت

ݨݦْ
ال هْلِ 

َ
ا رُوا مِ�نݨْ  ݐَ �نَ كَڡݧ �ی ٖ ذ�

َّ
ال  

ُ
وَدّ ݦَ �ی ماٰ 

مِ ١٠٥ �ی ٖ عَ�ظ
ْ
ال لِ  ض�َف�ْ

ْ
ال و  ُ ݧ �ذݧ هُ  وَاللّٰ  

ݦݩۚ
ءُ٭

ٓ
اٰ َ�ش �ی هٖ مَ�نݨݨْ  �تِ مݨَ رَحݨݦْ �بِ ݩݑَصُّ  ݧ ٮݧ خ�ݨْ َ �ی هُ  وَاللّٰ  

ݦݦݦݩݦۗ
مْ٭

ُ
ك ݭِ

ݓّ رَٮݫ رٍ مِ�نݨْ  �یْ
َخ�

كه ايمان آورده‏ ايد نگوييد راعنا و بگوييد انظرنا و ]اين توصيه را[ بشـنويد و ]گر نه[  كسـانى  اى 
كـه از اهـل كتـاب كافـر شـده‏ انـد و نـه مشـركان  كافـران را عذابـى دردنـاك اسـت )۱۰۴( نـه كسـانى 
]هيـچ كـدام[ دوسـت نمـى دارنـد خيـرى از جانـب پروردگارتان بر شـما فرود آيد بـا آنكه خدا هر كه 

را خواهـد بـه رحمـت‏ خـود اختصـاص دهـد و خدا داراى فزون‏بخشـى عظيم اسـت )۱۰۵(

 ...وا انْظُرْنَا
ُ
ول

ُ
وا رَاعِنَا وَق

ُ
 تَقُول

َ
ذِینَ آمَنُوا ل

َّ
هَا ال یُّ

َ
آیه: یَا أ

گفتـن بـا رسـول  کـه هنـگام سـخن  بيـان: ايـن خطـاب خداونـد سـبحان بـه مؤمنـان اسـت 

کلمـه در زبـان  أنظرنـا، چـون آن  کـه بگوينـد:  راعنـا، بلکـه فرمانشـان داد  خـدا؟صل؟ نگوينـد 
عبرانـى، نفرينـى اسـت بـراى مخاطـب.
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کلمه در زبان عبرانى ناسزا است.1 گويد: حضرت ابو جعفر؟ع؟ فرمود: اين  طوسى 
کلمـــه راع _ بـــا  کـــه  کـــردم، ديـــدم  کتاب‏هـــاى عهـــد قديـــم پيگيـــرى  گويـــد: در  بلاغـــى 
کـــه خودشـــان آنهـــا را قامـــص مى‏نامنـــد _ بـــه معنـــى شـــرّي ـــا قبيـــح  فتحـــه بـــالا آمـــده بـــه الـــف 

اســـت...2

104ٌلِیم
َ
ابٌ أ

َ
افِرِینَ عَذ

َ
ك

ْ
آیه: وَلِل

کـه ايـن جملـه، بـه معنـاى دعـاى خداونـد تعالـى به عـذاب بسـيار دردناک  بعيـد نيسـت 
کـه فرموده اسـت: گونه  بـر آنـان باشـد، همـان 

رَ )مدّثّر / 18 _ 20(.
َ

كَیْفَ قَدّ  
َ

َّ قُتِل ُ
رَ، ث

َ
كَیْفَ قَدّ  

َ
رَ، فَقُتِل

َ
رَ وَ قَدّ

َ
هُ فَكّ

َ
اِنّ

نفريـن خداونـد تعالـى بـر کافران و سـتمکاران عبارت اسـت از تحقّق شـدن تهديد و ورود 
کنـد. و ممکـن اسـت رهنمـون باشـد بـه  کـه او را نفريـن  کـس  مجـازات الهـى بـر سـاحت هـر 

کافـران، بـراى عـذاب دردنـاک الهـى سـزاوارند. کـه  بيـان ايـن 

...ِكِتَاب
ْ
هْلِ ال

َ
فَرُوا مِنْ أ

َ
ك ذِینَ 

َّ
 ال

ُ
آیه: مَا یَوَدّ

کـه خداونـد سـبحان خيـر و کرامتى  يعنـى:ي هوديـان و مشـرکان راضـى و دوسـتدار نبودنـد 
بر پيامبرش؟صل؟ فرو فرسـتد، بلکه از روى دشـمنى و حسـادت، ناخوش و ناپسندشـان بود. 
کـه بـر خالف ميـل آنـان، کرامت و احسـان خـود را از پيامبرش؟صل؟  خداونـد تعالـى خبـر داد 
کريـم بـر مؤمنـان  و از مؤمنـان قطـع نمى‏فرمايـد. خداونـد، خيـر و برکتـى بزرگتـر و والاتـر از قـرآن 
گرامـى داشـته اسـت. ايـن نـزول  فـرو نفرسـتاده و پيامبـرش و اوليـاى مؤمنـش را هـم بـا قـرآن 
کرامـت الهـى بـر پيامبـرش؟صل؟ و مؤمنـان، بـري هوديـان و مشـرکان، مايـه رسـوايى، خـوارى و 

ننگ اسـت.
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هَ عَلىٰ  �نَّ اللّٰ
َ
مݨْ ا

َ
ل ْ عݧ مْ �تَ

َ ݧ
ل
َ
 ا
ݨݨݨۗ
٭
ݩٓݡ

لِهاٰ
ݨْ وْ مِ�ث

َ
 ا

ٓ
هاٰ رٍ مِ�نݨْ ْ �یݧ

خ�َ �تِ �بِ
ݩݘْ
ا ݨسِْهاٰ �نَ ݩݐݧ ݧ ںݧ وْ �نُ

َ
ة�ٍ ا ݨَ �یݧ خ�ݨْ مِ�نݨْ ءاٰ َݡ ݨݧ ݩݐݨْسݧ ݧ ںݧ ماٰ �نݨَ

1.  تبيان، ج‌1، ص‌389.
2.  آلاء الرحمن، ج‌1، ص‌113.
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مْ 
ُ ݧ
ك

ݦَ
٭ݦݩݩݩݩݦݦݩݩۗ وَماٰ ل ْݤصݦݦݩݐِ ݧ رݧ َ

ا
ݨْ
�تِ وَال مٰواٰ كُ الݠسَّ

ݨْ
ۥ مُل ُ هݩݧ

َ
هَ ل  اللّٰ

�نَّ
َ
مݨْ ا

َ
ل ْ عݧ مْ �تَ

َ ݧ
ل
َ
رٌ ١٠٦ ا دٖ�ی

ءٍ �قَ یݦْ
َ لِّ �ش

ُ
 ك

رٍ ١٠٧ صٖ�ی ٍ وَلاٰ �نَ ݫ هِ مِ�نݨْ وَلݭݭݭیِݦّݫ ِ اللّٰ مِ�نݨْ دُو�ن

را  يـا ماننـدش  از آن  بـه ]دسـت[ فراموشـى بسـپاريم بهتـر  را  يـا آن  كنيـم  را نسـخ  هـر حكمـى 

كـه فرمانروايـى  كارى تواناسـت )۱۰۶( مگـر ندانسـتى  كـه خـدا بـر هـر  مـى ‏آوريـم مگـر ندانسـتى 

آسـمانها و زميـن از آن خداسـت و شـما جـز خـدا سـرور و يـاورى نداريـد )۱۰۷(

ْمَا نَنْسَخ :آیه
در  ديگـرى  چيـز  داشـتن  برپـا  و  چيـز  کـردني ـک  باطـل  نسـخي عنـى:  گويـد:  ابن‏منظـور 

کـه غيـر آن باشـد. نسـخ  گويـد: نسـخي عنـى تبديـل چيـزى بـه چيـزى  جايـش... ابن‏اعرابـى 

کـردن چيزى از  الآيـة بالآيـةي عنـى: از ميـان برداشـتن حکمـى هماننـد آن. نسـخي عنـى: منتقل 

گوينـد: دو جملـه مسـخه ا ‏للّه کـه همـان باشـد،... فـرّاء و ابوسـعيد  جايـى بـه جايـى در حالـى 
قـردا و نسـخه قـرداً بـهي ـک معنـى اسـت.1

کار رفتـه اسـت. تحقيـق  گويـد: هـري ـک از معنى‏هـاى ذکـر شـده لفـظ »نسـخ« بـه  مؤلـف 

کـه بـر پایـۀ وضـعي ـا عنايـت خاصـى بـوده، برايمـان مهـم نيسـت. ظاهـراً اصلـى  دربـاره ايـن 

کـه مـوارد ذکـر شـده را از آن برگرفته‏انـد، از ميـان برداشـتن، تغييـر، تحويـل، و تبديـل اسـت. 

بنابرايـن تمـام ايـن موردهـا، از معنى‏هـاى لغـوى اسـت که با توجه به آنچه برايش وضع شـده، 

بکارگيـرى آن گسـترشي افتـه اسـت. اينـک بـر عهده فقيه اسـت که بر پایۀ قرينه‏هـا معنى مراد 

کنـد. خـداى تعالـى مى‏فرمايـد: در هـري ـک از آنهـا را معيّـن 

تِهِ فَیَنسَـخُ الُله  مْنِیَّ
ُ
ـیْطَانُ فِ أ

َ
قَ الشّ

ْ
ل

َ
نَّ أ  اِذَا تََ

َ
سُـولٍ وَ لَا نَبِ اِلّا نَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّ

ْ
رْسَـل

َ
وَ مَا أ

كِمُ الُله آیَاتِهِ وَ الُله عَلِیٌم حَكِیٌم)حج / 52(. َّ یُْ ُ
یْطَانُ ث

َ
قِ الشّ

ْ
مَا یُل

ونَ )جاثيه / 29(.
ُ
كُنتُْ تَعْمَل ا نَسْتَنسِخُ مَا  كُنَّ ا 

َ
قِّ اِنّ َ یْكُم بِالْ

َ
كِتَابُنَا یَنطِقُ عَل هَذَا 

ذِیـنَ هُـمْ 
َّ
ل ِ

ّ
ل ـة  ا هُـدى وَ رَحَْ ـوَاحَ وَ فِ نُسْـخَتَِ

ْ
ل

َ
خَـذَ الْ

َ
غَضَـبُ أ

ْ
ـوسَ ال ـا سَـكَتَ عَـن مُّ وَ لََّ

.)154  / )اعـراف   َیَرْهَبُـون ـمْ  ِ بِّ لِرَ

1.  لسان العرب، ج‌3، ص‌61.
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ٍمِنْ آیَة :آیه
کنـد، در بـر  کـه نشـانه بـر آن صـدق  ي ـک نشـانه. ايـن آيـه مطلـق اسـت و هرچـه را  يعنـى: از

کـه دلالـت بـر حکمـى از احـکام  مى‏گيـرد چـه تشـريعى و چـه تکوينـى. تشـريعى ماننـد آيـه‏اى 

مى‏کنـد و در ايـن صـورت وضـع و ثبوت آن را مى‏رسـاند. و تکوينـى مانند آنچه وجود آفريدگار 

کـه سـتايش او والاتـر و بالاتـر بـاد! يـا صفت‏هـا و نام‏هـاى الهـى از اعيـان را مى‏رسـاند 
در  کـه  اسـت  مطالبـى  مقـام،  ايـن  در  آيـه  ايـن  از  مـراد  کـه  برمى‏آيـد  بلاغـى  سـخن  از 
کتاب‏هـاى الهـى پيشـين آمـده، زيـرا آيـه و آيـات در ايـن مضمـون در چنديـن آيه از قـرآن کريم 

مى‏فرمايـد: تعالـى  خـداى  اسـت.  مطلـق 

یْلِ وَ هُمْ یَسْـجُدُونَ )آل 
َّ
ـونَ آیَاتِ الِله آنَـاءَ الل

ُ
ـة یَتْل ـة قَائَِ مَّ

ُ
كِتَـابِ أ

ْ
هْـلِ ال

َ
ـنْ أ یْسُـوا سَـوَاءً مِّ

َ
ل

عمـران / 113(.
و ديگر آيه‏ها.1

کلمـــه آيـــه بـــه آنهـــا  کتاب‏هـــا، نـــه موجـــب تقييـــد  گويـــد: اطـــاق آيـــه و آيـــات بـــر آن  مؤلـــف 

گمـــان آنـــان بـــر  کلمـــه در آن مصـــداق. شـــايد منشـــأ ايـــن ســـخن  مى‏شـــود نـــه انحصـــار ايـــن 

ـــه قـــرآن و جايـــز نبـــودن نســـخ حکمـــى  جـــواز نســـخ حکمـــى از احـــکام شـــريعت‏هاى پيشـــين ب

کـــه خداونـــد  از احـــکام قـــرآن بـــه قـــرآن باشـــد. ولـــى بـــر ايـــن مطلـــب دليلـــى وجـــود نـــدارد. دينـــى 

ســـبحان برگزيـــده و بـــراى پيامبـــران و برگزيدگانـــش بـــدان رضايـــت داده، اســـام اســـت. 

ــد: ــداى تعالـــى مى‏فرمايـ خـ

حَدٍ من رسله )بقره / 136(.
َ
قُ بَیَْ أ لَا نُفَرِّ

مُ 
ْ
عِل

ْ
 مِـن بَعْـدِ مَـا جَاءَهُمُ ال

َ
كِتَـابَ اِلّا

ْ
وتُـوا ال

ُ
ذِیـنَ أ

َّ
ـفَ ال

َ
سْلاَمُ وَ مَـا اخْتَل یـنَ عِنـدَ الِله الْاِ اِنَّ الدِّ

سَـابِ)آل‏عمران / 19(. ِ
ْ

یعُ ال ـمْ وَ مَـن یَكْفُـرْ بِآیَـاتِ الِله فَاِنَّ الَله سَـرِ بَغْیـا بَیْنَُ

کـه پيامبـران گرامـى آوردنـد،ي کى اسـت، جز ايـن که خداوند سـبحان براى هري ک  دينـى 
از آنان شـريعت و برنامه‏اى قرار داده اسـت. مى‏فرمايد:

اجا )مائده / 48(. نَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَ مِنَْ
ْ
لِكُل جَعَل

1.  آلاء الرحمن، ص‌114.
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پـس نسـخي ـک حکـم در شـريعت پيشـين بـهي کـى از احـکام شـريعت بعـدى فقـط ماننـد 
نسـخي ـک حکـم در شـريعتي گانـه بـهي کـى از احـکام همـان شـريعت اسـت.

وْ نُنْسِهَا
َ
آیه: أ

بـه آن  بـه آنچـه معطـوف عليـه  بـه »ننسـخ«، و جـزم مى‏گيـرد  ايـن عبـارت عطـف اسـت 

ي ـاد و حفـظ« اسـت. فرامـوش  مجـزوم شـده اسـت. از بـاب اِفعـال بـه معنـى »بيـرون بـردن از

کاماًل فرامـوش کننـد،  ي ـاد اسـتي عنـى اينکـه آن را ميـان مـردم  کـردن آيـهي عنـى بيـرون بـردن از

کـه هيـچ فـردى آن راي ـاد نکنـد و نشناسـد. گونـه‏اى  بـه 

ي ــاد  کنــد خداونــد چيــزى از آياتــش را از کــه دلالــت  کريمــه چيــزى نيســت   در ايــن آيــه 
ً
اولا

پيامبــر و حفظــش بــرده باشــد. ســياق آيــه مبارکــه هــم در بيــان چنيــن چيــزى نيســت. بلکــه 

ظاهــراً بيــان مالکيــت خداونــد اســت، مالکيتــى بــه طــور مطلــق چــه تکوينــى و چــه تشــريعى. 

اراده‏اش  و  مشــيت  بــه  و حکــم  تصــرف  و  مالکيــت  در  را  ســلطنتش  و  قــدرت  نفــوذ  نيــز 

کــه توضيــح آن ذيــل آيــه )اِن  گونــه‏اى  مى‏رســاند، بــر پایــۀ حکمــت بالغــه و تدبيــر علمــى، بــه 

شــاء ا‏للّه( خواهــد آمــد.

آيـه  کـه  در حالـى  نـازل شـده،  مدينـه  در  کـه  اسـت  بقـره  سـوره  در  مبارکـه  آيـه  ايـن   
ً
ثانيـا

ى کـه در سـوره  یُسْـرَ
ْ
ـرُكَ لِل ىَف* وَنُیَسِّ هْـرَ وَمَـا یَْ َ ـمُ الْ

َ
ـهُ یَعْل

َ
 مَـا شَـاءَ الُلَّه إِنّ

َ
 تَنْىَس* إِلّ

َ
سَـنُقْرِئُكَ فَلا

مبارکـه أعلـى )آيـات 6 تـا 8( اسـت، در مکّـه نـازل شـده،ي عنـى در آغـاز کار پيامبر؟صل؟. اين 

کـه قرائـت حضرتـش فقـط بـا ‏للّهو بـه فعل و عنايت ويژه الهى به ايشـان اسـت.  صراحـت دارد 

کـه در نفـى فراموشـى از حضرتش؟صل؟بـه طـور مسـتمر و دائـم  ايـن بـه قرينـه لاتنسـى اسـت 

که خداوند، علم به قرائت وي اد و حفظ آن را به حضرتش؟صل؟  صراحت دارد، و مى‏رسـاند 

افاضـه مى‏کنـد.

 مَـا شَـاءَ الُلَّه اسـت، چـه مى‏گوييـد،ي عنـى: 
َ

کـه در جملـه: إِلّ سـؤال: در بـاره اسـتثنايى 

کنـد؟ کـه بـر او قرائـت نکنـد و او فرامـوش  جـز آنچـه خداونـد خواهـد 

بـر رسـول خـود اسـت.  و دلسـوزى خداونـد  امتنـان  راسـتاى  آيـه مبارکـه در  ايـن  جـواب: 

کار را در جايـگاه  اسـتثنا بـه وجـهي ـاد شـده، بـر خالف صريـح سـياق سـخن اسـت. صريحـاً 
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امـور عـادى و شـخص رسـول خـدا؟صل؟ را در جايـگاه اشـخاص عـادى جاى مى‏دهـد. بلکه 
کـه خداوند سـبحان، دسـت بسـته نيسـت. خـداى تعالى  عنايـت در ايـن اسـتثناء آن اسـت 
گرامـى داشـت پيـش از مرتبـه بخشـشي ـا در مرتبـه فعليّـت بخشـش، امـا نـه بـه  پيامبـرش را 

گونـه وجـوب بـر خـداى تعالـى بلکـه تفضلـى الهـى بـر حضـرت اوسـت؟صل؟.
سـؤال: نهايـت دلالـت ايـن آيـه بـر عصمـت پيامبـر؟صل؟ از فراموشـى، تنهـا پـس از نـزول 

سـوره مبارکـه أعلـى اسـت پـس شـامل پيـش از نزولـش نمى‏شـود.
جـواب: خيـر، ايـن آيـه نـه بـراى خبـردادن دربـاره کارهايـى کـه در بـاره رسـول خـدا؟صل؟ در 

آينـده انجـام مى‏شـود، و نـه بـراى وعـده دادن بـه حضرتـش در مـورد نگاهـدارى و عصمـت 
روح‏القـدس  بـه  تعبيـر  آن  از  کـه  پيامبـر  بـر  از سـوى خداونـد  افاضـه علمـى  بـا  اسـت  ايشـان 
کارهـاىي ـاد شـده  کـه  مى‏شـود، و نـه بـراى شـرح آسان‏سـازى آن بـه توانگـرى. واضـح اسـت 
در مرحلـه سپاسـگزارى، چـه بـا لفـظ گذشـته باشـدي ـا مضـارع، مـراد از آن تحقـق فعـل اسـت 

گونـه اسـتمرار و دوام جريـان داشـته باشـد. بـدون مقيـد شـدن بـه زمـان، بلکـه بـه 
گذشته مانند آيه:

 ِقُدُس
ْ
وحِ ال كَ بِـرُ دتُّ یَّ

َ
 وَالِدَتِكَ اِذْ أ

َ
یْكَ وَ عَىل

َ
كُـرْ نِعْمَتِ عَل یََ اذْ  الُله یَـا عِیىَس ابْـنَ مَـرْ

َ
اِذْ قَـال

)مائده / 110(.

و مضارع مانند آيات:

اغُـوتُ  وْلِیَاؤُهُـمُ الطَّ
َ
وا أ كَفَـرُ ذِیـنَ 

َّ
ـورِ وَ ال مَـاتِ اِلَ النُّ

ُ
ل

ُ
ـنَ الظّ رِجُهُـم مِّ ذِیـنَ آمَنُـوا یُْ

َّ
لُِّ ال الُله وَ

مَـاتِ )بقـره / 257(.
ُ
ل

ُ
ـورِ اِلَ الظّ ـنَ النُّ ـم مِّ رِجُونَُ یُْ

 مُوا تَسْـلِیما ِ
ّ
یْـهِ وَ سَـل

َ
ـوا عَل

ُّ
ذِیـنَ آمَنُـوا صَل

َّ
ـا ال َ یُّ

َ
یِبِّ یَـا أ  النَّ

َ
ـونَ عَىل

ُّ
اِنَّ الَله وَ مَلَائِكَتَـهُ یُصَل

)احـزاب / 56(.

فعـلي ـاد شـده در جايـگاه سپاسـگزارى و مـراد از آن فقـط تحقـق فعل اسـت، بـدون توجه 
کيـد بـر ايـن معنى را مى‏رسـاند. گـر حـرف »س« بـر آن وارد شـود، تأ بـه زمـان. لـذا ا

تمـام ايـن مطالـب بـر پایـۀ قرائـت مشـهور »نُنسِـها« اسـت، از بـاب اِفعـال از نسـى،ي نسـى. 
کـه شـيخ طوسـى  گونـه  کـه همـزه در آخـرش آمـده باشـد، همـان  امّـا بـر پایـۀ قرائـت »نَنْسَـئْها« 
کن بعد  گويـد: ابن‏کثيـر و أبـو عمـرو »نَنسـأها« خواندنـد _ بـا فتـح نـون و سـين و آوردن همـزه سـا
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که برايش قرار داده  از سـين _1 به معنى تأخير اسـت،ي عنى: تأخير آن آيه نسـخ شـده، از وقتى 
گـر خواسـت آن را نسـخ کنـد. شـده بـود بـه مـدت کوتـاهي ـا زمـان دراز، سـپس ا

کـه دسـت آفرينـش و وضـع  کـه آيـه مبارکـه مطلـق اسـت و تمـام مـواردى را  نتيجـه ايـن 
شـرعى بـه آن مى‏خـورد شـامل مى‏شـود، از اعيـان و آيه‏هـاى تکوينـىي ـا احـکام تشـريعى وضـع 
شـده الهـى. همچنيـن نسـبت بـه آيـه فرامـوش شـده اطالق دارد، چـه آن آيـه تکوينـى باشـدي ا 

تشـريعى.

وْ مِثْلِهَا
َ
تِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أ

ْ
آیه: نَأ

کـه بـا شـرط آمـده  جـواب شـرط ذکـر شـده در آغـاز آيـه اسـت و مجـزوم بـه جزمـى اسـت 
اسـت.

کـه دو  گويـد: نـوع دوم: شـرطى اسـت  ابن‏هشـام ضمـن بحـث از معنى‏هـاى حـرف »مـا« 
مْـهُ الُلَّه  )بقـره / 197(، و مَـا نَنْسَـخْ مِـنْ 

َ
ـوا مِـنْ خَیْـرٍ یَعْل

ُ
گونـه اسـت: غيـر زمانـى ماننـد وَمَـا تَفْعَل

2...ٍآیَـة

کـه از نظـر حکمـت و مصلحـت، نيکوتـر از  يـم  معنـى چنيـن خواهـد بـود: چيـزى مى‏آور
يم نيکوتر از جنسِ نسـخ شـده و از سـنخ  مورد منسـوخ و فراموش شـده باشـد،ي ا چيزى مى‏آور

آن، بـر پایـۀ تجريـد افعـل از تفاضـل.
»أو مثلهـا«ي عنـى: آنچـه بـا نسـخ شـده و فرامـوش شـده مشـابهت دارد، و در حکمـت و 

آنهاسـت. بـا  مصلحـت مسـاوى 
اسـت.ي عنـى:  بدلـى  اطالق  مـراد،  آورديـم  بـودن  اطالق  دربـاره  آنچـه  نيسـت  پوشـيده 
کـه جايزنـد و مى‏توانـد نسـخ شـدهي ـا فرامـوش شـده باشـند. ايـن اطالق در  آيه‏هايـى هسـت 
معـرض تقييـد اسـت زيـرا در مـورد برخـى آيـات، نسـخ و فراموشـى راه نـدارد، ماننـد احـکام 
ثابـت چـون وجـوب پرهيـزکارى و حرمـت گناهـان. لـذا مفسّـر و فقيه در مورد پژوهـش وي افتن 
کتاب و سنّت و همچنين  مخصّصات و مقيّدات، متّصله و منفصله و تفقّه در باره آنها از 

مقيّدهـاى عقلـى و تدبّـر و تأمّـل دربـاره آنهـا وظيفـه دارد.

1.  تبيان، ج‌1، ص‌392.
2.  المغنى، ج‌1، ص‌398.
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که نسـخ‏کننده در طول نسخ‏شـده  بعلاوه دليل و ظهورى در اين آيه مبارکه نيسـت بر اين 
و فرامـوش شـده باشـد، و مقيّـد بـه زمانـى بعـد از زمـان نسـخ شـده و مشـروط بـراى نسـخ آن 
باشـد. بلکه آيه مبارکه از اين جهت نيز مطلق اسـت. بر پایۀ واقعيت و ثبوت، ممکن اسـت 
کـه بعضـى از  بـراى آيـه نسـخ شـده و فرامـوش شـده، هماننـد و نظيرهايـى در عرضـش باشـد 

آنهـا در حکمـت و مصلحـت بـا بعضـى ديگر مسـاوى باشـند.
خـداى متعـال مى‏توانـد بـا برداشـتن اولى، آيه ديگرى بياورد. سـخن دربـاره تخصيص هر 
يـک از آنهـا بـه زمانـى خـاصّ ماننـد سـخن در برگزيـدن کارهـاى برتـري کسـان اسـت و دليلى بر 
کـه در طـول نسـخ شـده و منحصـر بـهي ک فرد باشـد. پس در ايـن مورد،  انحصـار مِثـل نيسـت 

اعتمـاد بـه ظهـور و اطالق آيه مبارکه اسـت.
هم‏چنيـن بـراى ايـن تبديـل و تحويـل و پيـش آوردن خيـر و هماننـد بـه جـاى نسـخ شـده و 
فرامـوش شـده، دليلـى وجـود نـدارد که مسـتند به مشـيّت أزلى باشـد تا آوردن هماننـد، اظهار 
و ابـراز زوال نسـخ شـده و فرامـوش شـده باشـد و پايـاني افتـن دورانـش محـو شـود. بنابرايـن 
آوردن نسـخ‏کننده، بـه جـاى نسـخ شـده و فرامـوش شـده در آغـاز و ابتـدا نيسـت، بلکـه پديـد 
کـه از ازل بـا مشـيت ازلـى ثابـت بـوده اسـت. بنابرايـن نسـخ بـه معنـى  آوردن چيـزى اسـت 
کـردن نيسـت، بلکـه معنـاى آن اظهـار زوالي ـک واقعيـتي ـاي ـک  تغييـر، از بيـن بـردن و باطـل 
که در ازل ثابت  حکم اسـت. همچنين آوردن آنچه نبوده نيسـت، بلکه ايجاد چيزى اسـت 

بـوده و ايـن همـان التـزام بـه عقيـدهي هوديـان اسـت.
کـه تمامـىِ رخدادهـاى جـارى در جهـان  کتـاب و سـنّت قطعـى اسـت  گفته‌انـد: از نظـر 

گزيـر بايـد بـر پایـۀ تقديـر پيشـين باشـد. نا
گزير داراى مشـيّت، اراده، قدر و قضاى قبلى اسـت، امّا آنچه  گويم: آرى. هر حادثه‏اى نا

  از نظر کتاب و سنّت قطعى است، اينکه اين حقايق همه حادث‏اند به حدوث حقيقى، که 
 به هيچ وجه نبوده‏اند، سپس »بود« شده‏اند. پس نسخ مسبوق به آن، تنهاي ک حادث حقيقى 
است، چون براساسي ک مشيت، اراده، قدر و قضاى حادث جارى شده که مملوک خداوند 
کـه مالـک مشـيّت خويـش   سـبحان بـا مالکيـت ذاتـى اسـت. خداونـد سـبحان از آن جهـت 

گونه است نسبت به اراده، قدَر و قضايش. است، آن را مشيت مى‏کند. و همين 
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 106 ٌدِیر
َ
ِ شَیْءٍ ق

ّ
ل

ُ
ك ى 

َ
نَّ الَلَّه عَل

َ
مْ أ

َ
مْ تَعْل

َ
ل
َ
آیه: أ

کــه پاســخ، اقــرار و اثبــات اســت.ي عنــى:  ايــن اســتفهام تقريــرى اســت، روشــن اســت 
کــه خــداى تعالــى بــر هــر چيــزى تواناســت. ايــن جملــه مبارکــه  گواهــى مى‏دهيــم  مى‏دانيــم و 
ــا  ــردني  ــاره جــواز نســخ، از بيــن ب ــه آمــده بيــان مــى‏دارد، در ب ــه در آغــاز آي ک ــت مطلبــى را 

ّ
عل

گرفتــه شــده و آوردن آيــه‏اى نيکوتــر از نســخ  کــه بــراى ايــن آيــه در نظــر  تأخيــر انداختــن از زمانــى 
گســتردگىِ توانايــى خداونــد  شــده و بــه فراموشــى ســپرده شــدهي ــا هماننــدش. ايــن جملــه 
کنــد و آيــه‏اى ديگــر  کــه آيــه‏اى را از بيــن ببــرد و محــو  تعالــى بــر تبديــل و تحويــل را مى‏رســاند، 

بــه جــاى آن بيــاورد.
گفتنـد: حـوادث طبـق نظامـى  کـه  کلامي هوديـان اسـت  همچنيـن احتجاجـى بـر ابطـال 
کـه در ازل تقديـر و قضـا شـده اسـت و مراد فقـط اجراى مقدراتى اسـت که در  جريـان مىي‏ابـد 
کتاب  که نوشـته شـده اسـت. و امکان برگرداندن آنچه در اين  گونه  ازل نوشـته شـده، همان 
کـه در کتـاب ازلى نوشـته نشـده باشـد. اسـت، وجـود نـدارد، و نمى‏تـوان نوشـته‏اى نويـن آورد 

ِرْض
َ ْ
مَاوَاتِ وَال كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
نَّ الَلَّه ل

َ
مْ أ

َ
مْ تَعْل

َ
ل
َ
آیه: أ

کـه از بيـن بـردن آيـه‏اى و ثبـت  ايـن دليلـى ديگـرى اسـت بـر آنچـه در آغـاز ايـن آيـه آمـده 
کـه آن  آيـه‏اى ديگـر بـه جـاى آن جايـز اسـت. تفـاوت ايـن مـورد بـا مـورد پيشـين چنيـن اسـت 
کـه آيـه‏اى بـه جـاى آيـه‏اى  گسـتردگى توانايـى تکوينـى خـدا اسـت  يـک بـراى توضيـح و بيـان 
کـه امتنـاع آن بـر خداونـد تعالـى  ديگـر بيـاورد، تکوينـى باشـدي ـا تشـريعى. نيـز بيـان مـى‏دارد 
محـال اسـت، بـر خالف ايـني ک. ايني ادآورى و تثبيت شـمول مالکيت خداوند نسـبت به 
همـه چيـز اسـت، بـه مالکيتـى حقيقـى، ذاتـى، تشـريعى و تکوينى. تصـرّف خداوند سـبحان 
کـه در آن اسـت، چيـزى جـز تصـرف ذى حـقّ در  در تمامـى آسـمان‏ها و زميـن و هـر چـه و هـر 
حـق خويـش نيسـت. لـذا خداونـد، هرچـه خواهد انجـام مى‏دهد و هر حکمى کـه خواهد، به 

اجـرا مى‏گـذارد، در نظـام تکويـن و تشـريع، مطابـق مصلحـت و حکمـت.

107ٍنَصِیر 
َ

مْ مِنْ دُونِ الِلَّه مِنْ وَلِیٍّ وَل
ُ
ك

َ
آیه: وَمَا ل

ايـن در جايـگاه نتيجه‏گيـرى اسـت بـر عموميّـت قـدرت و سـلطه خـداى تعالـى و شـمول 
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کـه داراى ولايـت  کسـى اسـت  کـه غيـر اوسـت. ظاهـراً مـراد از ولـىّ و نصيـر  آن بـر هـر چـه و هـر 
کارهايشـان و اصالح شؤونشـان در ديـن و  حقّـه تکوينـى و تشـريعى اسـت بـراى انجـام دادن 

کـه بـر ايـن امـر، آنـان را پيـروزى دهـد. دنيايشـان 

خطـاب در عبـارات ألم تعلـم أنّ... و ألم تعلـم أن ا‏للّه لـه ملـك... و مـا لكـم مـن دون 

کـه دربـاره آيـه  ا‏للّه... خطـاب مولـوى نيسـت تـا در بـاره وجـه تخصيـص خطـاب سـؤال شـود 

اول و دوم، نسـبت بـه رسـول خـدا؟صل؟ اسـت، و وجـه عموميـت آن بـه مؤمنـان در آيـه سـوم. 
ي ـادآورى بـهي ـک حقيقت تکوينى اسـت،  زيـرا خطـاب در هـر سـه مـورد، بـراى هشـدار دادن و
کـه  کـه در بـاره مـورد اول و دوم، شـرافت ويـژه‏اى بـراى رسـول خـدا؟صل؟ قائـل شـده  جـز ايـن 
گسـتردگىِ توانايـى و شـمول مالکيتـش بـر هـر چيـز قـرار داده و شـاهد بـر  گـواه بـر  حضرتـش را 
گردانيـده اسـت. هـم چنيـن در ايـن خطـاب، نمايانـدن  گفتـهي هوديـان و پيروانشـان  بطالن 

کـه او ولـىّ و نصرت‏دهنده‏شـان اسـت. عطوفـت و مهربانـى او بـر آنان‏سـت، بـه ايـن 
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لِ 
َ

دّ ݩَ �بݧ
�تَ ݦَ �نݨْ �ی َݡ  وَمݧ

ݦݩݩۗ
٭ لݩݩݩݩݦُ ْ �بݧ

ݩىٰ مِ�نݨْ �قَ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لَ مُوسݧ مْ كَماٰ سُ�ئِ
ُ
ك

َ
ول ُ وا رَسݩݧ

ُ
ل �ئَ ْ سݧ

�نْ �تَ
َ
دُو�نَ ا رٖ�ی مْ �تُ

َ
ا

اٰ�بِ  كِ�ت
ݨݦْ

هْلِ ال
َ
رݩٌ مِ�نݨْ ا �ی ٖ ݒݫ ݩݩݧ  كَٮݧ

لِ ١٠٨ وَدݩَّ ݫٖ�ی ݫ �بݫ
ءَ السَّ

ٓ لَّ سَواٰ دْ َض� َ ݑݧ ٯݧ ِ �فَ ماٰ�ن اٖݣݣݣ�ی
ْ
ال رَ �بِ ف�ْ

ُ
ك

ْ
ال

مِ�نݨْ  سِهِمْ  ݐُ ڡݧ
ݩݐݨْ ںݧ
َ
ا دِ  عِ�نْ مِ�نݨْ  ا  ًݡ ݧ دݧ َݡ اٰرًا حَسݨݧ مْ كُڡݨݐّ

ُ ݧ
ك ماٰ�نِ ݔ ىݫ ݭٖ ݫ اݫ دِ  ݩْ عݧ َ �ب مِ�نݨْ  َݡكُݠمْ  ݐݧ ݧ وݣݣںݩݧ

ُّ دݩݧ رݦݩُ ݦَ �ی وْ 
َ
ل

هَ عَلىٰ   اللّٰ
 اِ�نَّ

ݦݦݩۗ
٭ رِهٖݩݦٓ ݨْ مݧ

َ
ا هُ �بِ

�تیَِ اللّٰ
ݩݘْ
ا ݩݩݩݧىٰ �یَ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ وا حَ�تّݧ ُ ݧ حݧ ڡݨݐَݡ وا وَاصݨݦݦݨْ اعْف�ُ

 �َف
ݩۖ
٭

حَٯݑُّ
ݨْ
ُ ال ݧ ݩمُݧ هݠݧ

َ
�نَ ل َّ �ی �بَ

دِ ماٰ ٮݦݑَ ݩْ عݧ َ �ب

مْ 
ُ
سِك ݩُ ݐݧ ڡݨݧ

ݐݨْ ںݧ
ݫاِݦݨَ مُوا لݫ ِّ دݧ ݑَ ٯݧ  وَماٰ �تُ

ݦݦۚ
٭ ݩݩݩݩݧوٰهݩݑݩَ ݧ ݧ ݧ ݧ كݧ وُا الز�َّ ݩݑݧ ٮݧ لوٰ�ةَ وَءاٰ وا الصَّ ݩُ مݧ ݔ ݫ ىݫ ٖ ݫ ٯݨݑݫ

َ
ا رٌ ١٠٩ وݦَ دٖ�ی

ءٍ �قَ یݦْ
َ لِّ �ش

ُ
ك

لَ  �خُ دݨْ �نݨݨْ �یَ
َ
وا ل

ُ
اٰلݠ رݦٌ ١١٠ وَ�ق صٖ�ی َ و�نَ �ب

ُ
عْمَل ماٰ �تَ هَ �بِ ݩݦۗ اِ�نَّ اللّٰ

ݩݩݩ
هِ٭ دَ اللّٰ وهݨݦُ عِ�نْ ݩُ ݧ دݧ ج�ِ

رٍ �تَ �یْ
مِ�نݨْ َخ�

مْ 
ُ
ك هاٰ�نَ ݨْ رݨݧ ُ وا �ب ݑُ لْ هاٰٮݧ مْ٭ݦݦݩݩݩۗ �قُ هݠݩݩُ ݩݩُّ ىݪݔ ݪِ ماٰںݦݐ

َ
كَ ا

ْ
ل صاٰرٰى٭ݦݦݦݩݩݩۗ �تِ وْ �نَ

َ
ا ا اٰ مَ�نݨݨْ كاٰ�نَ هُودݦݩًݡ

ّ
ة�َ اِل

ݐَّ ݩݩݧ ںݡݧ ݨَ ج�
ݨْ
ال

ݨۥݦٓ  هُ
َ
ل �فَ سِ�نݨٌ  ْ مُحݨݧ وَهُوَ  هِ  للِّٰ هُۥ  هݩَ ݓݨْ وَحݫ مَ 

ݩَ
سْل

َ
ا مَ�نݨݨْ  ݩۚ 

ݩݩݩ
لىٰ٭ َ �ب �نَ ١١١  �ی صاٰدِ�قٖ مْ  ݩݑُ ٮݧ ݐݨْ كُںݩݧ اِ�نْ 

ݭِ  ٮݨݦݑ َݡ ݧ ْسݧ ݨݨݧ �یݧ
َ
ُودݩݦُ لݠ ݧ ݩݧ هݧ َݡ ݨݧ �یݨݧ

ْ
ِ الݠ �ت

َ
اٰلݠ ݩݐوُ�نَ ١١٢ وَ�ق ݧ ݣݣںݧ رݦݩݐَ حݦْ ݔݦݨَ هِمْ وَلاٰ هُمݨݦݨْ ىݫ �یْ

َ
ٌ عَل ݧ �فݧ وݨݦْ ٖ وَلاٰ َخ� ݭݭِهݫ

ّ ݓݧ ݫ دَ رَٮݫ هُۥ عِ�نْ رݦݨُ ْ ج�
َ
ا
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و�نَ 
ُ
ل ݑݨْ ٮݩݩݧ ݔَ ءٍ وَهُمݨْ ىݫ یݦْ

َ ُودݩݦُ عَلىٰ �ش ݧ ݩݧ هݧ َݡ ݨݧ �یݨݧ
ْ
ݭِ الݠ ٮݨݦݑ َݡ ݧ ْسݧ ݨݨݧ �یݧ

َ
صاٰرٰى لݠ

ݩݐَّ ݧ ِ الݠںݧ �ت
َ
اٰلݠ ءٍ وَ�ق یݦْ

َ صاٰرٰى عَلىٰ �ش
ݩݐَّ ݧ الݠںݧ

 ْ ݩُمݨݧ هݧ ݐَ ںݧ �یْ َ مُ �ب
ُ
ݩْك حݧ َ ݔݧ هُ ىݫ اللّٰ

 �َف
ݦݦݩݩݦۚ

٭ ݫمِݦْ ݫ ݫ ݫ هِݠݫ ݫ ݫ لݫ ْ وݨݧ
لَ ٯݦݑَ

ݨْ و�نَ مِ�ث ݩُ مݧ
َ
ل ْ عݧ َ �نَ لاٰ �ی �ی ٖ ذ�

َّ
اٰلَ ال لِكَ �ق ٰ ݩݩݩݩݧ ݧ  كَدݦݐݧ

ݦݦݦݩݩۗ
٭ َ اٰ�ب �ت ِ ݫ كݫ

ݨْ
ال

دَ  َ مَساٰ�جِ عݧ ݩݩݩݐَ ںݧ �نݨْ مݨَ مُ مِمݩَّ
ݩَ
ل ظ�ْ

َ
�نݨْ ا َݡ و�نَ ١١٣ وَمݧ ف�ُ ِ ݫ لݫ

َ ݩݑݨݧ ٮݧ
حݩݐݨْ َ ݧ هِ �ی �ی وا �فٖ

ݐُ ݧ ماٰ كاٰںݧ ݔ ىݫ ِ �فٖ ة�ݫ اٰمݨَ ݔ ىݫ ٯݨݑِ
ݨْ
مݩݩَ الݠ وݨْ ݦَ �ی

�نْ 
َ
ا ݨْ  مُݨݧ هݠݩݧ

َ
ل ِكَ ماٰ كاٰ�نَ  ݫ ݩݩݩݘݫ ݧ ىݧ

ٓ ولٰ
ُ
ا  

ݦݨݨݨۚ
٭
ݩٓݡ

هاٰ ݓِ ٮݫ
راٰ ݭیٖ َخ�

ڡݨݐ ݩݩىٰ  ݧ ݧ ݧ عݧ َݡ ݧ وَسݧ اسْمُهُۥ  هَا  �ی �فٖ كَݠرَ 
ذ�ݨْ �یُ �نْ 

َ
ا هِ  اللّٰ

مٌ ١١٤ �ی ٖ �بٌ عَ�ظ اٰ �ةِ عَ�ذ رݦَ خ�ِ ءاݦݦٰ
ْ
ݭیِ ال

مݨْ ڡݨݐ ُ ݧ هݩݧ
َ
یٌ وَلݠ ز�ْ اٰ خ�ِ �ی

�نْ
ُ

ݭیِ الدّ
ݨْ ڡݨݐ مُݨݧ هݠݩݧ

َ
 ل

ݦݦݩݩۚ
٭ �نَ �ی ف�ٖ �ئِ

ٓ اٰ اٰ �خ
ّ
 اِل

ٓ
وهاٰ

ُ
ل �خُ دݨْ  �یَ

مٌ ١١٥ سِعٌ عَلٖ�ی هَ واٰ ݩݩۚ اِ�نَّ اللّٰ
ݦݩݩݩ
هِ٭ هُ اللّٰ ْ ّݨَ وَج� مݧ َ ݩݩݒ ٮݧ وا �فَ

ݩُّ
وَلݠ ماٰ �تُ ݩݐَ ںݩݧ ْ ݨݧ �ی

َ
ا  �َف

ݩݩۚ
٭ ُ ݩݩݧ �ب رݪِ

عݩݐݨْ َ مݧ
ݨْ
رِق�ُ وَالݠ

ݨْ َ�ش م
ْ
ِ ال هݬݫ  وَلݬلِّٰ

كفر  كـه قبلا از موسـى خواسـته شـد و هـر كس  آيـا مـى‏ خواهيـد از پيامبـر خـود همـان را بخواهيـد 

كتاب پس  گمراه شـده اسـت )۱۰۸(بسـيارى از اهل  كند مسـلما از راه درسـت  را با ايمان عوض 

از اينكه حق برايشـان آشـكار شـد از روى حسـدى كه در وجودشـان بود آرزو میکردند كه شـما را 

كنيـد و درگذريد تـا خدا فرمان خويش را بيـاورد كه خدا  كافـر گرداننـد پـس عفـو  بعـد از ايمانتـان 

كـه بـراى  گونـه نكيـى  كارى تواناسـت )۱۰۹( و نمـاز را بـه پـا داريـد و زكات را بدهيـد و هـر  بـر هـر 

خويـش از پيـش فرسـتيد آن را نـزد خـدا بـاز خواهيـد يافـت آرى خـدا بـه آنچه مى ك‏نيد بيناسـت 

كسـى بـه بهشـت درنيايـد مگـر آنكـه يهـودى يـا ترسـا باشـد ايـن آرزوهـاى  گفتنـد هرگـز  )۱۱۰(و 

كـه  كـس  گوييـد دليـل خـود را بياوريـد )۱۱۱( آرى هـر  گـر راسـت مـى‏  ]واهـى[ ايشـان اسـت بگـو ا

كنـد و نكيـوكار باشـد پـس مزد وى پيـش پروردگار اوسـت  خـود را بـا تمـام وجـود بـه خـدا تسـليم 

گفتنـد ترسـايان بـر حـق  و بيمـى بـر آنـان نيسـت و غمگيـن نخواهنـد شـد )۱۱۲( و يهوديـان 

كتاب ]آسـمانى[ را مى‏ خوانند  گفتند يهوديان بر حق نيسـتند با آنكه آنان  نيسـتند و ترسـايان 

گفتنـد پـس خداونـد روز رسـتاخيز در آنچـه بـا  گفتـه ايشـان  افـراد نـادان نيـز ]سـخنى[ هماننـد 

كـرد )۱۱۳( و يكسـت بيدادگرتـر از آن كس كه  هـم اختالف میکردنـد ميـان آنـان داورى خواهـد 

نگـذارد در مسـاجد خـدا نـام وى بـرده شـود و در ويرانـى آنها بكوشـد آنان حق ندارند جز ترسـان‏ 

لـرزان در آن ]مسـجد[ها درآينـد در ايـن دنيـا ايشـان را خـوارى و در آخـرت عذابـى بـزرگ اسـت 

كنيـد آنجـا روى ]بـه[ خداسـت آرى  )۱۱۴( و مشـرق و مغـرب از آن خداسـت پـس بـه هـر سـو رو 

خـدا گشايشـگر داناسـت )۱۱۵(
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فْـرَ 
ُ

ك
ْ
لِ ال

َ
 وَمَـنْ یَتَبَـدّ

ُ
بْـل

َ
 مُوسَـى مِـنْ ق

َ
مَـا سُـئِل

َ
ك مْ 

ُ
ك

َ
وا رَسُـول

ُ
ل
َ
نْ تَسْـأ

َ
مْ تُرِیـدُونَ أ

َ
آیـه: أ

ِـبِیل  سَـوَاءَ السَّ
َّ

قَـدْ ضَل
َ
یمَـانِ ف ِ

ْ
بِال

برنامـه و روش بسـيار زشـت آنـان، آزار پيامبـران و سـوال از آنهـا و درخواسـت بيهـوده بـراى 
کـه بـه آن ميـل و دوسـت مى‏داشـتند. خداونـد تعالـى مى‏فرمايـد: فـرود آوردن چيزهايـى بـود 

كْبَرَ مِـن ذَلِكَ 
َ
وا مُـوسَ أ

ُ
ل

َ
ـمَاءِ فَقَـدْ سَـأ ـنَ السَّ كِتَابـا مِّ ـمْ  یِْ

َ
 عَل

َ
ل ن تُنَـزِّ

َ
كِتَـابِ أ

ْ
 ال

ُ
هْـل

َ
كَ أ

ُ
ل

َ
یَسْـأ

ـمُ  جَاءَتُْ مَـا  بَعْـدِ  مِـن   
َ

عِجْـل
ْ
ال ـذُوا  َ َّ

ات  َّ ُ
ث مِهِـمْ 

ْ
بِظُل اعِقَـةُ  الصَّ ـمُ  خَذَتُْ

َ
فَأ جَهْـرَةً  الَله  رِنَـا 

َ
أ ـوا 

ُ
فَقَال

بِینًـا )نسـاء / 153(. طَانًا مُّ
ْ
نَـاتُ فَعَفَوْنَـا عَـن ذَلِـكَ وَ آتَیْنَـا مُـوسَ سُـل بَیِّ

ْ
ال

 
ُ

ل ـا حِیَن یُنَزَّ وا عَنَْ
ُ
ل

َ
كُمْ تَسُـؤْكُمْ وَ اِن تَسْـأ

َ
شْـیَاءَ اِن تُبْدَ ل

َ
وا عَـنْ أ

ُ
ل

َ
ذِیـنَ آمَنُـوا لَا تَسْـأ

َّ
ـا ال َ یُّ

َ
یَـا أ

ـا  صْبَحُـوا بَِ
َ
َّ أ ُ

ـن قَبْلِكُـمْ ث ا قَـوْمٌ مِّ َ لَ
َ
ـا وَ الُله غَفُـورٌ حَلِیمٌ قَـدْ سَـأ كُـمْ عَفَـا الُله عَنَْ

َ
قُـرْآنُ تُبْـدَ ل

ْ
ال

یـنَ )مائـده / 101 و 102(. كَافِرِ

کــه شــرع مقــدس بــر آن فراخوانــده،  درخواســت بيهــوده و اصــرار بــر آن، در غيــر موردهايــى 
کــه خداونــد از آن نهــى فرمــوده اســت. همچنيــن  از ظاهــر آيــه مبارکــه در ســوره مائــده بــر مى‏آيــد 
و  قانــع نشــدن  ايشــان،  بــر  آوردن معجزه‏هــاى درخواســتى  فــرو  بــر  از پيامبــران  درخواســت 
کفــرورزى بــه  کــه  بســنده نکــردن بــه آنچــه خداونــد نــازل فرمــوده اســت. رازش در ايــن اســت 
کفــرورزى  ــه آنهــا اختصــاص داده،  ــد ب کــه خداون حجّت‏هــاى اســتوار و دليل‏هــاى روشــنى 
کــه چنيــن باشــد از راه روشــن  کــس  ــکار پــس از برپايــى برهــان اســت. هــر  بعــد از ايمــان و ان

گمــراه شــده اســت.

نْفُسِهِمْ 
َ
ارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أ

َ
فّ

ُ
مْ ك

ُ
مْ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِك

ُ
ونَك

ُ
وْ یَرُدّ

َ
كِتَابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
ثِیرٌ مِنْ أ

َ
 آیه:  ك


ُ

حَقّ
ْ
هُمُ ال

َ
نَ ل مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّ

کفــر پيشــين  کــه مســلمانان را بــه  ظاهــراً مــراد از دوســتى آنهــا و آرزوهايشــان آن اســت 
ــرورزى  کف ــراى  ــى ب ــه معمول ــک لازم ــک آرزوى قلبــى نيســت، چــوني  ــن تنهــاي  ــد. اي برگردانن
کردنشــان و ايجــاد شــر و  گزيــر مربــوط بــه تظاهــر  کــه در آيــهي ــاد شــده، نا آنــان اســت. حســدى 
کــه شــبهه مى‏افکننــد و زشــتى و شــيطنت در برابــر آنــان  فســاد در مرحلــه ايمــان و عمــل اســت 

کار مى‏بردنــد. بــه 



393  سوره ی  مبارکه ی بقره، آیه های  روسسورس

109ٌدِیر
َ
ِ شَیْءٍ ق

ّ
ل

ُ
ك ى 

َ
مْرِهِ إِنَّ الَلَّه عَل

َ
تِیَ الُلَّه بِأ

ْ
ى یَأ

َ
اعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتّ

َ
آیه: ف

کردن و چشم‏پوشى از آنان داده است. خداوند، فرمان به بخشيدن، درگذشتن، مدارا 
بـود، در حالـى  و درگذشـتن چگونـه خواهـد  بـه بخشـيدن  کـردن مسـلمانان  امـر  سـؤال: 

و  اقـوام  تـدارکات نداشـتند، ولـى مخالفـان ميـان قبيله‏هـا،  و  کـه قدرتمنـد نبودنـد و تعـداد 
بودنـد. توانـا  و  نيرومنـد  هم‏پيمانانشـان 

کـه باطـل و خواسـتارانش ذليـل و نابـود شـونده‏اند و حـق و اهلـش  جـواب: روشـن اسـت 

گذشـتن، چشم‏پوشـى و بازخواسـت نکـردن  نيرومندنـد و باقـى مى‏ماننـد. فرمـان بخشـيدن، 
بـه آنـان داده شـد، چـون آنـان بـا داشـتن فرجام نيـک نيازى به بازخواسـت ندارند. لـذا در اين 

گراميـان، اهـل عـزت و شـرافت عمـل کننـد. موقعيـت بايـد ماننـد بزرگـواران، 
گفت: اين آيه نسـخ  کلمه بأمره فرمان به جنگ اسـت. قتاده  که  گفته‏اند  گويد:  طبرسـى 

گونـه هـم ربيـع و سُـدى  یَـوْمِ الْخِـرِ بـه هميـن 
ْ
ذِیـنَ لَ یُؤْمِنُـونَ بِـالِلَّه وَلَ بِال

َّ
ـوا ال

ُ
شـده بـا آيـه قَاتِل

کـه فرمـود: رسـول خـدا؟صل؟ را بـه جنـگ  گفته‏انـد... از حضـرت امـام باقـر؟ع؟ روايـت شـده 
فرمـان ندادنـد و بـه ايـن کار اجـازه هـم داده نشـده بـود تا ايـن که حضرت جبرئيـل؟ع؟ اين آيه 

گـردن حضرتـش انداخـت.1 ـمْ ظُلِمُـوا و شمشـيرى بـر  ُ نَّ
َ
ـونَ بِأ

ُ
ذِیـنَ یُقَاتَل

َّ
ذِنَ لِل

ُ
را فـرود آورد: أ

که خلاصه‏اش اين است: کلامى دارد  علامه خويى 
گزيـر بايـد بـه زبـان خـود متعـرّض حـال منسـوخ  ايـن آيـه نسـخ نشـده اسـت، زيـرا ناسـخ نا
گاهـى هميشـگى اسـت.  گاهـى وابسـته بـه وقـت و زمـان خاصّـى اسـت و  باشـد. منسـوخ نيـز 
حکـم موقّـت، پـس از انقضـاى دوره آن تمـام مى‏شـود. ولـى حکـم هميشـگى بـا دليـل ناسـخ، 
مزاحمـت و معارضـه مى‏کنـد. آيـه کريمـه در اينجـا مقيّـد اسـت به اين که امر خداى سـبحان 
انجـام شـود. پـس مطلـق اسـت، نـه عـامّ و نـه هميشـگى بـودن را بـه ظاهر مى‏رسـاند تا اشـکال 

دليـل ناسـخ بـر آن وارد شـود.2
کـه مقيّـد بـه امـر تشـريعى باشـد. امـا وقتى  مؤلـف گويـد: ايـن سـخن زمانـى صحيـح اسـت 

1.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌185.
2.  البيان، ص‌197.
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مقيّد به امر تکوينى باشد، وابسته به مشيّت الهى است و به هيچ وجه بر ما معلوم نمى‏شود. 
امـر تکوينـى اسـت، مثاًل  بـه  اينجـا، مقيّـد  گذشـت در  بـود. عفـو و   پـس جـز منسـوخ نتوانـد 

گر معلوم باشند. عزّت اسلام و شوکت مسلمانان، ا
کـرده، زيـرا بنـا بـر  کـه آن بزرگـوار ميـان غايـت تکوينـى و قيـد تشـريعى خلـط  خلاصـه ايـن 
مـورد اول، بايـد نسـخ باشـد، امّـا بنـا بـر مـورد دوم نسـخ نيسـت، بلکـه حکم بـا پايـاني افته دوره 

زمانـى خـود، پايـان مىي‏ابـد.
کـه »حکـم و فرمـان الهـى بـه  گفتـه شـود: در آيـه مبارکـه اشـاره‏اى وجـود نـدارد بـه ايـن  گـر  ا

گذشـت، ابـدى اسـت« بـه ظاهـر آن هميشـگى نيسـت. بخشـش و در 
گوييـم: احـکام از جهـت ابالغ گام بـه گام اسـت. پس هر حکمى که پيامبر؟صل؟ نسـبت 

بـه ابلاغـش سـکوت فرمـوده باشـد، ماننـد وجـوب جهـاد، زکات، حـجّ، و نيـز حرمت شـراب و 
کـه واجـب نيسـتند و شـراب حرام نيسـت. پس از ابالغ نيز گفته  ماننـد آنهـا، نمى‏تـوان گفـت 
کـه وجـوب و تحريـم نسـخ‏کننده اباحـه اوليه‏انـد. ايـن مطلـب برخالف وضـع آغـاز  نمى‏شـود: 
کـه  بـر پایـۀ زمان، عموميت آن ظاهر اسـت. البتـه عموميت آن  اسالم اسـت در مـورد حکمـى 
کـه حکمى اسـت که شـايد از بيـن برود، جز  ضعيـف اسـت، ولـى از درون آن نمايـان مى‏شـود 

کـه دليـل برپـا شـده بر رفع آن، فقط ناسـخ نـام دارد. ايـن 

ذِینَ لَا 
َّ
ـــوا ال

ُ
گر آيـــه قَاتِل بعـــاوه آيـــه مبارکـــه مورد بحـــث، از اين دو گونه نيســـت، چـــون ا

یَـــوْمِ الْخِـــرِ )توبـــه / 29( نمى‏بـــود، دليلـــى بر رفع بخشـــش و گذشـــت، در 
ْ
یُؤْمِنُـــونَ بِـــالِله وَ لَا بِال

ميـــان نبـــود. پس ايـــن آيـــه مبارکه در جهـــت جاودانگـــى و عموميت بـــر پایۀ زمان، روشـــن و 
آشـــکار است.

از روايت‏هـــاى ايـــن بـــاب که خود حقّ اســـت، ايـــن گونه مى‏تـــوان فهميد که آيـــه عفو به 

یَـــوْمِ الْخِرِکه 
ْ
ذِینَ لَا یُؤْمِنُـــونَ بِالِله وَ لَا بِال

َّ
وا ال

ُ
آيه شمشـــير نســـخ شـــده اســـت،ي عنى: آيه قَاتِل

شد. ياد 
شيخ صدوق با اسناد از حفص‏بن غياث، آورده که گفت: فردى از دوستداران اهل‏بيت، 
 از حضـــرت ابـــو عبـــدا ‏للّهامـــام صـــادق؟ع؟ دربـــاره جنگ‏هـــاى حضـــرت اميرالمؤمنين؟ع؟ 

پرسيد. حضرتش به او فرمودند:



395  سوره ی  مبارکه ی بقره، آیه های  روسسورس

خداونـد عزوجـل، حضـرت محمـد؟صل؟ را بـا پنج شمشـير برانگيخت... شمشـير دوم بر اهل 

ـاسِ حُسْـنًا )بقـره / 83( ايـن آيـه در بـاره  ـوا لِلنَّ
ُ
ذمـه اسـت. خـداى عزوجـل فرمـود: وَقُول

یَوْمِ 
ْ
ذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالِله وَ لَا بِال

َّ
وا ال

ُ
اهل ذمّه نازل شـد. سـپس آن را نسـخ فرمود با آيه: قَاتِل

كِتَـابَ حَىّتَ 
ْ
وتُـوا ال

ُ
ذِیـنَ أ

َّ
ـقِّ مِـنَ ال َ

ْ
هُ وَ لَا یَدِینُـونَ دِیـنَ ال

ُ
مَ الُله وَ رَسُـول مُـونَ مَـا حَـرَّ رِّ الْخِـرِ وَ لَا یَُ

ونَ )توبـه / 29(. یَـةَ عَـن یَـدٍ وَ هُـمْ صَاغِـرُ زْ ِ
ْ

یُعْطُـوا ال

کشـته شـدن از او پذيرفتـه  کـه در ديـار اسالم بودنـد، چيـزى جـز جزيـه يـا  کـدام از آنـان  هـر 

گـر جزيـه را بـر جانشـان مى‏پذيرفتنـد، اسـارت و ثروتشـان حرام مى‏شـد، و ازدواج با  نمى‏شـد. ا

کـدام از آنان که در سـرزمين جنگ بودند، اسـير کردن  آنـان برايمـان حالل مى‏گشـت. امـا هـر 

کشـته شـدن  و ثروتشـان برايمان حلال مى‏شـد و ازدواج با آنان برايمان حلال نمى‏شـد، و جز 
يـا وارد شـدن در اسالم، از آنـان پذيرفتـه نمى‏شـد...1

ینُ لِِله )بقره / 193(. وهُمْ حَتَّ لَا تَكُونَ فِتْنَة وَ یَكُونَ الدِّ
ُ
خداى تعالى فرمود: وَ قَاتِل

گفت: که  کلينى با اسناد از محمدبن مسلم آورده  شيخ 

ینُ لِِله‏ یَكُونَ الدِّ وهُمْ حَتَّ لَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ
ُ
 از حضرت ابو جعفر امام باقر؟ع؟ در باره آيه وَقَاتِل

 پرسيدم. فرمود:
هنـوز تأويـل ايـن آيـه نيامـده اسـت. رسـول خدا؟صل؟به جهت نيـازش و نياز يارانـش به آنان 

اجـازه و رخصـت داد. وقتـى تأويلـش بيايـد، از آنـان پذيرفتـه نمى‏شـود، بلکه کشـته مى‏شـوند 
تـا آنکـه مـردم خـداى عزوجـل را يکتـا بدانند تا اين که شـرکى نباشـد.2

گفت: که  نيز، با اسناد از عبدالکريم‏بن عتبة الهاشمى آورده 
گروهـى از معتزلـه  در خدمـت حضـرت ابـو عبـداللّه‏ امـام صـادق؟ع؟ در مکـه نشسـته بـودم. 

برايشـان وارد شـدند، در ميانشـان عمروبـن عبيـد، واصل‏بـن عطـا و حفص‏بـن سـالم مولـى 

ابى‏هبيـرة و افـرادى از رؤسايشـان بودنـد... امـام صـادق؟ع؟ بـه آنـان فرمـود: در سـخن در 

کـه بـر اسـاس دليل‏هاى  گذاريـد  کارتـان را بـه يکـى از مردانتـان وا بـاره مـن زيـاده‏روى کرديـد. 

گذاشـتند. او سـخن  کارشـان را بـه عمروبـن عبيـد وا گويـد. آنهـا  شـما بـه طـور خلاصـه سـخن 

1.  خصال، ج‌1، ص‌274.
کافى، ص‌201. 2.  روضه 
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کـه داراى ديـن، عقـل، مـروّت، جايـگاه و معدنى بـراى خلافت بود.  گفـت... مـردى را يافتـم 
بـا او  گـرد آييـم و  کـه پيرامـون او  گرفتيـم  او محمدبـن عبداللّه‏بـن الحسـن اسـت. تصميـم 
کند، او از ماسـت و ما از اوييم...  کس با ما بيعت  کنيم، سـپس با او ظاهر شـويم، هر  بيعت 
کنيـم تـا داخـل جمـع مـا شـويد، زيـرا مـا بى‏نيـاز از  کـه آن را بـر شـما عرضـه  دوسـت داشـتيم 
کـه بـه پايـان  هماننـد شـما نيسـتيم بـه جهـت جايگاهتـان و فراوانـى شـيعيانتان. سـخنش 

رسـيد، امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: آيـا همگـى شـما بـا سـخن عمـرو موافقيـد؟
گفتند، آرى.

سـپس  فرسـتاد،  صلـوات  پيامبـر؟صل؟  بـر  و  گفـت  خداونـد  سـتايش  و  سـپاس  گرامـى  آن 
کـردم، همان  گـر بـا دوسـتت بيعـت  فرمـود:... اى عمـرو! ايـن سـخن را رهـا کـن. بـه نظـرت، ا
کـه مـرا بـه بيعـت بـا او فـرا مى‏خوانـى، سـپس امـت پيرامـون شـما جمـع شـدند و دو نفـر از آنان 
کـه نـه اسالم مى‏آورنـد و نـه جزيـه  هـم بـا شـما اختالف نکردنـد، آنـگاه بـه مشـرکين رسـيديد 
کـه بـه روش پيامبـر خدا؟صل؟  گاهـى و علـم داريـد  مى‏دهنـد، آيـا شـما و دوسـتتان آن انـدازه آ

کنيـد؟ در جنگ‏هايـش بـا مشـرکين رفتـار 
گفت: آرى.

فرمود: چه مى‏کنى؟
کردنـد، بـه پرداخـت جزيـه فـرا مـى  گـر خـوددارى  گفـت: آنـان را بـه اسالم دعـوت مى‏کنيـم. ا

خوانيـم.

کتاب نبودند؟ گر زردشتى بودند و اهل  فرمود: ا
گفت: يکسان‏اند.

گر مشرک‏هاى عرب و بت‏پرستان بودند؟ فرمود: ا
گفت: يکسان هستند.

که آيا قرآن مى‏خوانى؟ فرمود: به من خبر بده 
گفت: آرى

هُ 
ُ
مَ الُلَّه وَرَسُـول مُـونَ مَـا حَـرَّ رِّ یَـوْمِ الْخِـرِ وَلَ یَُ

ْ
ذِیـنَ لَ یُؤْمِنُـونَ بِـالِلَّه وَلَ بِال

َّ
ـوا ال

ُ
فرمـود: بخـوان قَاتِل

 َون یَـةَ عَـنْ یَـدٍ وَهُـمْ صَاغِـرُ زْ ِ
ْ

كِتَـابَ حَىّتَ یُعْطُـوا ال
ْ
وتُـوا ال

ُ
ذِیـنَ أ

َّ
ـقِّ مِـنَ ال َ

ْ
وَلَ یَدِینُـونَ دِیـنَ ال

کـرد. آيا آنان  کتـاب به آنها داده شـده، مشـروط  کـه  کـرد و بـر کسـانى  خداونـد عزوجـل اسـتثنا 
کتاب يکسـان هسـتند؟ بـا غيـر اهـل 
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گفت: آرى
گرفته‏اى؟ کسى  فرمود: اين را از چه 

گفت: شنيدم مردم مى‏گويند.
کن...1 فرمود: اين را رها 

گذشـت اسـت، بـا آيـه شمشـير نسـخ شـده  کـه شـامل بخشـش و  کـه ايـن آيـه  نتيجـه ايـن 
اسـت.

مْ مِنْ خَیْرٍ تَجِـدُوهُ عِنْدَ الِلَّه إِنَّ 
ُ

نْفُسِـك
َ
مُوا لِ اةَ وَمَا تُقَدِّ

َ
ك ةَ وَآتُـوا الـزَّ

َ
ال قِیمُـوا الصَّ

َ
آیـه: وَأ

110ٌونَ بَصِیر
ُ
الَلَّه بِمَـا تَعْمَل

چيـزى  امـري هـود،  بـه  اشـتغال  بـه  تظاهـر  فاعفـوا،ي عنـى:  بـر  اسـت  عطـف  أقيمـوا  ظاهـراً 
نيسـت، بلکـه اشـتغال بـه واجبـات ديـن و اقـدام بـر انجامش تا فرارسـيدن مـرگ وي قين کردن 
بـه دسـتيابى بـه آن ضـرورت دارد. البتـه از عامليـن بـه آن، چيـزى از دسـت نمـى‏رود، چـون در 

گاهـى خداونـد از آن، بسـنده اسـت. برابـر ديـدگان خداونـد اسـت و آ

وْ نَصَارَى
َ
انَ هُودًا أ

َ
ك  مَنْ 

َّ
 إِل

َ
ة

َ
جَنّ

ْ
 ال

َ
نْ یَدْخُل

َ
وا ل

ُ
ال

َ
آیه: وَق

گفتنـد: فقـط مسـيحى  گفتنـد: فقـطي هـودى وارد بهشـت مى‏شـود و مسـيحيان  يهوديـان 
وارد بهشـت مى‏شـود. خداونـد، ايـن مطلـب را بـاي ک جملـه بيان فرمود، در حالـى که هنگام 

تحليـل در حقيقـت دو جمله اسـت.
گفته‏هـا و ادعاهـاىي هوديـان را  گويـد: سـپس خداونـد سـبحان خلاصـه‏اى از  طبرسـى 

گونـه  ى ايـن جملـه بـه  وْ نَصَـارَ
َ
كَانَ هُـودًا أ  مَـنْ 

َ
ـةَ إِلّ نَّ َ  الْ

َ
ـنْ یَدْخُـل

َ
ـوا ل

ُ
کـرد و فرمـود: وَقَال  بازگـو 

گفتند: هرگز وارد بهشـت نمى‏شـود جز آنکهي هودى که:ي هوديان   خلاصه اسـت با اين تقدير 
را  کان  باشـد.  آنکـه مسـيحى  گفتنـد: هرگـز وارد بهشـت نمى‏شـود جـز   باشـد. و مسـيحيان 
ي ـا گروهـى بـه کار بـرده مى‏شـود. مى‏گوييـم: اين سـخن  مفـرد آورده چـون لفـظ مَـن بـراىي کـى و
گواهـى بهشـت  کـه نـهي هوديـان بـراى مسـيحيان  ايـن تقديـر را مقـدّر دارد. چـون معلـوم اسـت 
کـه ايـن خبـر را بـه طـور خلاصه از  مى‏دهنـد و نـه مسـيحيان بـراىي هوديـان. از اينجـا دانسـتيم 

کافى، ج‌7، ص‌13.   .1
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کـه در معنى خللى وارد شـود. زيرا شـهرت وضـع و حال، از  کـرده اسـت، بـدون ايـن  آنـان نقـل 
کـه آورديـم، بسـنده مى‏کنـد.1 بيانـى 

ْهُم مَانِیُّ
َ
كَ أ

ْ
آیه: تِل

ابن‏اثيـر گويـد: تمنّـى،ي عنـى: خوش داشـتنِ انجام کارى که مورد رغبت اسـت، و حديث 
نفـس بـه آنچـه خواهد بود و آنچـه نخواهد بود.2

گوينـدگان ايـن مطلـب، نـه  گويـد: ظاهـراً أمانـىّ بـه صيغـه جمـع اسـت، بـه اعتبـار  مؤلـف 

کـه پيگيـرى مى‏شـود، از عـزّت و توانمنـدى خودشـان و خـوارى و ذلـت  بـه اعتبـار آرزوهايـى 
کـه بـه فکـر صاحبـش خطـور مى‏کنـد و  دشمنانشـان و غيـر آنـان. مـراد از أمنيّـه مطلبـى اسـت 
بـراى خـود، نيرومنـدى، ثـروت و منزلت‏هاى خيالى را مى‏پندارد. وقتى مشـغول چيزى شـود، 

از آن غفلـت مى‏کنـد و آرزوهايـش نيـز باطـل مى‏گـردد.

 111َنْتُمْ صَادِقِین
ُ
ك مْ إِنْ 

ُ
 هَاتُوا بُرْهَانَك

ْ
ل

ُ
آیه: ق

کـه از آنـان بـراى مدّعايشـان برهـان و دليـل  خداونـد متعـال بـه پيامبـرش؟صل؟ فرمـان داد 
و عقـل  بـراى علـم  فقـط  هـر چيـزى  ذاتـى  اسـت. حجّيـت  برهـان همـان حجّـت  بخواهـد. 

کريـم بـر ايـن امـر، برهـان اطالق شـده اسـت. خـداى متعـال مى‏فرمايـد: اسـت. در قـرآن 

كُمْ )نساء / 174(. بِّ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَ

هِ )يوسف / 24(. بِّ ى بُرْهَانَ رَ
َ
نْ رَأ

َ
وْلَ أ

َ
ل

هْبِ فَذَانِكَ  یْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّ
َ
رُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُـوءٍ وَاضْمُمْ إِل ْ َ

كْ یَدَكَ فِ جَیْبِكَ ت
ُ
اسْـل

كَ إِلَ فِرْعَوْنَ  )قصص / 32(. بِّ بُرْهَانَانِ مِنْ رَ

هُ بِهِ )مؤمنون / 117(.
َ
ا آخَرَ لَا بُرْهَانَ ل

َ
وَ مَن یَدْعُ مَعَ الِله اِل

مَ وَجْهَهُ لِِله
َ
سْل

َ
ى مَنْ أ

َ
آیه: بَل

کـه آن را بـراى پيامبـران، فرسـتادگان و اوليايـش رضايت داد و  اسالم ديـن خداونـد اسـت 

1.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌186.
2.  النهاية، ج‌4، ص‌367.
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مُ )آل عمران / 19(.
َ

سْلا یـنَ عِنْـدَ الِلَّه الِْ فرمـود: إِنَّ الدِّ
کـه در آيـه مـورد بحـث آمـده،ي عنـى: تسـليم  اسالمِ وجـه بـه سـوى خداونـد تبـارک و تعالـى 
جـان و شـخص خـود بـا تمـام کليّتـش بـراى خداونـد، بـه شـرط آنکـه اين »تسـليم به احسـان« 
بـراى  بـا پارسـايى و خلـوص  کارهـاى نيکـو همـراه  از  در نفـس تسـليم باشـد و پيامدهايـش 
کـه عيـن اعمـال  خداونـد سـبحان باشـد. اسالم بـه ايـن معنـى، از آن ايمانـى جـدا نيسـت 

خالـص بـه وسـيله قلـب و جـوارح مى‏باشـد.
گاهى از ذات، تعبير به وجه مى‏شود.1 گويد: وجه...  ابن‏فارس 

گـر کلمـه وجـه بـه ا ‏للّهاضافه  گويـم: وجـه، همـان عضـو شـناخته شـده اسـت. بايـد گفـت: ا

کـه خـود مضاف‏اليـه اسـت. خـداى  شـود، تفسـيرش بـه آن عضـو مخصـوص معنـى نـدارد 
مى‏فرمايـد: تعالـى 

رْضَ حَنِیفًا )انعام / 79(.
َ
مَاوَاتِ وَ الْ ذِی فَطَرَ السَّ

َّ
هْتُ وَجْهِیَ لِل وَجَّ

سِنٌ )نساء / 125(. مَ وَجْهَهُ لِِله وَ هُوَ مُْ
َ
سْل

َ
نْ أ َّ حْسَنُ دِینًا مِّ

َ
وَ مَنْ أ

زيرا توجيه وجه به عضو مخصوص در اين جايگاه معنى ندارد.

ٌوَهُوَ مُحْسِن :آیه
حـال از فاعـل »أسـلم« اسـت. ايـن احسـان، قيـدى بـراى اسالم اسـت. بـراى رسـتگارى 
گزير همراهش بايد نيکـوکار و مطيع  فقـط تسـليم وجـه براى خداوند، بسـنده نيسـت. بلکـه نا
گـر نسـبت بـه وظيفه‏هايـش  باشـد در تمامـى آنچـه بـه عنـوان بندگـى بـه سـويش مـى‏رود. لـذا ا
کنـد و باعـث هتـک حريـم او شـود.  کنـد و قـدر و مرتبـه مولايـش را خـوار و سـبک  سسـتى 

نيکـوکار نخواهـد بـود.

ِه جْرُهُ عِنْدَ رَبِّ
َ
هُ أ

َ
ل

َ
آیه: ف

چـون شـکور از نام‏هـاى نيکـوى خـداى متعـال اسـت، در سـنّت مقدس فاضلـه او محال 
خواهـد بـود کـه در لطـف و مهربانـى نسـبت بـه ثواب نيکـوکاران کوتاهى کند، گرچـه به اندازه 
کـه بـه ارمغـان به او داده شـود  يـک ذره و کمتـر از آن باشـد. خـداى تعالـى کمتريـن مقـدارى را 

1.  معجم مقاييس اللغة، ج‌6، ص‌88.
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کـه بـراى او انجـام شـود سـپاس مى‏گويـد. مى‏فرمايد: مى‏پذيـرد، و انـدک کارى را 

ارَةً  ا رَزَقْنَاهُمْ سِـرا وَ عَلَانِیَةً یَرْجُونَ تَِ نفَقُوا مَِّ
َ
لاَةَ وَ أ قَامُـوا الصَّ

َ
كِتَـابَ الِله وَ أ ـونَ 

ُ
ذِیـنَ یَتْل

َّ
اِنَّ ال

هُ غَفُورٌ شَـكُورٌ )فاطر / 29 و 30(.
َ
ن فَضْلِهِ اِنّ یدَهُم مِّ جُورَهُـمْ وَ یَزِ

ُ
ـمْ أ یَُ ـن تَبُـورَ لِیُوَفِّ

َّ
ل

که دعاى صحيفه خوانده مى‏شود، آمده است: کتاب دارالسلام در دعايى  در 

ســـبحان ا‏للّه العظـــم و بحمـــده... و ســـبحانه من قابل ما أشـــکره و ســـبحانه من شـــکور ما 
أغفره...1

  112َهُمْ یَحْزَنُون 
َ

یْهِمْ وَل
َ
 عَل

ٌ
 خَوْف

َ
آیه: وَل

کـه ايمـن باشـند از خـوف، و  ايـن بشـارتى از سـوى خداونـد تعالـى بـه نيکـوکاران اسـت 
کـه نـزد خداونـد  مبت البـه انـدوه نشـوند، چـون انـدوه نتيجـه از دسـت دادن اسـت، در حالـى 

تعالـى پـاداش نيکـوکاران هرگـز از دسـت نمـى‏رود.

ى 
َ
یَهُودُ عَل

ْ
یْسَتِ ال

َ
صَارَى ل

َ
تِ النّ

َ
ال

َ
ى شَیْءٍ وَق

َ
صَارَى عَل

َ
یْسَتِ النّ

َ
یَهُودُ ل

ْ
تِ ال

َ
ال

َ
آیه: وَق

مُ بَیْنَهُمْ 
ُ

الُلَّه یَحْك
َ
وْلِهِمْ ف

َ
 ق

َ
مُونَ مِثْل

َ
 یَعْل

َ
ذِینَ ل

َّ
 ال

َ
ال

َ
لِكَ ق

َ
ذ

َ
ك كِتَابَ 

ْ
ونَ ال

ُ
 شَـــیْءٍ وَهُمْ یَتْل

113َانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُون
َ
ك قِیَامَةِ فِیمَا 

ْ
یَوْمَ ال

کشــمکش،  کشــمکش ميــاني هوديــان و مســيحيان اســت. خداونــد تعالــى در ايــن  ايــن 
کــه حضــرات موســى و عيســى؟عهما؟   ســخنان آنهــا را دروغ دانســت و تکذيــب فرمــود، در حالــى 
کتــابي هوديــان بــه آمــدن حضــرت عيســى؟ع؟ و  گرامــى خداونــد مى‏باشــند.  از پيامبــران 
کتــاب مســيحيان، پيامبــران پيشــين بــه ويــژه  کتابــش انجيــل بشــارت مى‏دهــد. همچنيــن 
کشــمکش، عصبيّــت زشــت و  حضــرت موســى؟ع؟ را تصديــق مى‏کنــد. سرچشــمه ايــن 
گير  کشــمکش و نزاع را ميان آنان فرا کردند  که در پى آني کديگر را تکذيب  ناپســندى اســت 
کننده آنان اســت و اين  کــه کتــاب الهــى را مى‏خواننــد و خداونــد، قاضــىِ جدا کــرد، در حالــى 
کــه افــراد عــوام و بى‏سوادشــان ســخنان نــزاع   کار، شايســته و ســزاوار آنــان نيســت. نکتــه ايــن 

برانگيز را بر زبان آوردند.

که از اميرالمؤمنين؟ع؟  1.  دارالسلام، ج‌3، ص‌6. ]اين دعا از مهج الدعوات سيد ابن‏طاووس، ص‌83 نقل شده 
روايت مى کند_ ويراسـتار[
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که مياني هوديان و مسيحيان در حق رسول خدا؟صل؟   اين امر عيناً مانند جريانى است 
روى داد.ي هوديان پيش از بعثت رسول خدا؟صل؟ حضرتش را مى‏شناختند، لذا به سوىي ثرب 
کردند تا رسـول خدا؟صل؟ را بجويند و به محضرشـان برسـند تا به ايشـان   و پيرامونش حرکت 
کن آن شـدند و رسـول خـدا؟صل؟ را  بـهي ثـرب آمدنـد، سـا کـه  ايمـان بياورنـد. امـا هنگامـى 
کردند. هم‏چنين حضرت  کرده و دشمنى با حضرتش را اعلام  شناختند، ايشان را تکذيب 
گرامـى الهـى پيشـين را تصديق مى‏کند و بـه پيامبرى که پس  عيسـى؟ع؟ تمامـى فرسـتادگان 

از او بـه نـام احمـد مى‏آيـد، نيـز بشـارت مى‏دهـد. خداونـد تعالـى مى‏فرمايـد:

ا بَـــنَْ یَدَیَّ مِنَ  َ قًا لِّ صَدِّ یْكُم مُّ
َ
 الِله اِل

ُ
 اِنِّ رَسُـــول

َ
یََ یَا بَنِ اِسْـــرَائِیل  عِیـــىَ ابْنُ مَرْ

َ
وَ اِذْ قَـــال

بِیٌن وا هَذَا سِحْرٌ مُّ
ُ
نَاتِ قَال بَیِّ

ْ
ا جَاءَهُم بِال مَّ

َ
دُ فَل حَْ

َ
هُ أ تِ مِن بَعْدِی اسُْ

ْ
را بِرَسُولٍ یَأ وْرَاةِ وَ مُبَشِّ  التَّ

 )صف / 6(.

که شـــب و  کريمه حکـــم را به عموميـــت، جارى و شـــامل مى‏دانـــد همان‏گونه  ايـــن آيـــه 
گفته‏ها  روز و خورشـــيد و مـــاه تـــا روز قيامـــت جارى اســـت. از آنچه آورديم سســـتى برخـــى 

مى‏شود. روشـــن 
گويد: در اين جايگاه، تفسيرهاى عجيب و غريبى است. از جمله آنچه واحدى  بلاغى 
بـــه نقـــل از قتـــاده و ديگران از حســـن نيز آورده‏اند به ايـــن مضمون که بخت‏نّصـــر با هميارى 
کاش مى‏دانســـتم بخـــت نّصر چـــه ارتباطى  کـــرد. اى  مســـيحيان، بيت‏المقـــدس را ويـــران 
که او نزديک به ششـــصد ســـال پيش از حضرت مســـيح؟ع؟  بـــه مســـيحيان دارد، در حالى 
که از کعب الاحبار گفته واحدى است   مى‏زيسته است. کلام شگفت ديگر در همين راستا 

کرده است.1  روايت 
کـه دانـش و کتابـى ندارنـد، مانند بت‏پرسـتان و پيـروان مذهب  زمخشـرى گويـد: نادانـان 

کـه جايگاه و مقامـى ندارند.2 تعطيـل و مانندشـان، دربـاره پيـروان هـر دينـى گفته‏انـد 
گويد: اين روشن نيست و ظاهر آيه نيز بر آن دلالت ندارد. مؤلف 

نيز گويد: روايت شـده هنگامى که نمايندگان نجران خدمت رسـول خدا؟صل؟رسـيدند، 

1.  آلاء الرحمن، ص‌118.
کشاف، ج‌1، ص‌179.   .2
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کـه صداهايشـان بلنـد شـد،ي هوديـان  کردنـد تـا ايـن  علمـاىي هـود آمدنـد، بـاي کديگـر مناظـره 
يـد و نسـبت بـه حضـرت عيسـى؟ع؟ و انجيـل  گفتنـد: شـما نسـبت بـه ديـن جايگاهـى ندار
يدنـد. مسـيحيان هـم هميـن گونـه بـه به آنان گفتنـد و به حضرت موسـى؟ع؟ و تورات  کفـر ورز

يـد.1 کفـر ورز
مؤلـف گويـد: ظاهـراً نيـازى بـه ملاحظـه شـأن نزول اين آيه نيسـت، چون عصبيّت، خشـم 

و دشـمنى ميـان آنـان امرى شـايع اسـت، چه رسـد به تکذيـبي کديگر.

َانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُون
َ

ك قِیَامَةِ فِیمَا 
ْ
مُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ ال

ُ
الُلَّه یَحْك

َ
آیه: ف

کردن حق از باطل و پيروز شدن مظلوم بر ظالم است. براى جدا 

رَ فِیهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِی خَرَابِهَا
َ

ك
ْ

نْ یُذ
َ
نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الِلَّه أ مُ مِمَّ

َ
ظْل

َ
آیه: وَمَنْ أ

ي اد کرد، بزرگداشت و پرستش  سرزنش و تهديد کسانى است که مسلمانان و مؤمنان را از
که خداوند رفعت آنها را  که در خانه‏هايى  خداوند باز مى‏دارند و به آنان اجازه نمى‏دهند 
اجازه فرموده و فرمان داده که نامش در آنها ذکر شود، عبادتش کنند. اين داستانى تاريخى و 
که نسخ  قضيه‏اى شخصى در موردي ک رويداد نيست، بلکه حکمى تکليفى مولوى است 

نشده است. پس اين آيه تمامى منع‏کنندگان و همه مسجدها را در برمى‏گيرد.
کـه مانـع بنـاى مسـجد مى‏شـوند و بـراى  کسـانى  گويـد: اختالف شـده در بـاره  فخـر رازى 

کسـانى هسـتند؟ در ايـن بـاره چهـار وجـه آورده‌انـد: کردنـش مى‏کوشـند، چـه  ويـران 
ويـران  را  آن  بـرد،  هجـوم  بيت‏المقـدس  بـه  مسـيحيان  پادشـاه  گويـد:  ابن‏عبـاس  يکـم: 

کشـت، باقيمانـده را بـه  کـرد و  گرفتـه انداخـت، مردمانـش را محاصـره  کـرد، در آن مـردارِ بـو 
اسـارت گرفـت و تـورات را سـوزاند. بيت‏المقـدس بـه هميـن گونـه ويـران باقـى مانـد تـا اين که 

کردنـد. مسـلمانان در دوران عمـر، آن را بنـا 
صَر نازل شـد که باي ارى مسـيحيان به 

َ
دوم: حسـن، قتـاده و سُـدّى گفتنـد: دربـاره بخـت نّ

کرد. جهـت خشـم ازي هوديان، بيت‏المقـدس را ويران 
کـه رسـول خـدا؟صل؟ را در مکـه از  سـوم: ايـن آيـه مبارکـه در بـاره مشـرکان عـرب نـازل شـد 

کشاف، ج‌1، ص‌180.   .1
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دعـوت بـه سـوى خداونـد بازداشـتند و ايشـان را مجبـور بـه هجـرت کردند. بديـن ترتيب مانع 
کننـد. کـه در مسـجدالحرام، خداونـد راي ـاد  ايشـان وي ارانشـان شـدند 

چهارم: أبومسلم گفت: مراد کسانى‏اند که ايشان را از مسجدالحرام بازداشتند، هنگامى 
م حديبيه از مدينه خدمت حضرتش رفت. وى به اين آيات استشهاد مى‏کند:

َ
که عَل

رَامِ )فتح / 25(. َ سْجِدِ الْ وكُمْ عَنِ الَْ
ُ

وا وَ صَدّ كَفَرُ ذِینَ 
َّ
هُمُ ال

رَامِ )انفال / 34(.1 َ سْجِدِ الْ ونَ عَنِ الَْ
ُ

مُ الُله وَ هُمْ یَصُدّ بَُ  یُعَذِّ
َ
لّا

َ
مْ أ ُ وَ مَا لَ

کـه ايـن  کـه آورده، از مصداق‏هـا و موردهايـى اسـت  گفته‏هايـى  گويـد: وجه‏هـا و  مؤلـف 

کـه از آلاء  آيـه بـر آنهـا تصديـق مى‏کنـد نـه در بـاره شـأن نـزول ايـن آيـه. بعالوه در وجـه دومـى 
کـه بگوييـم ايـن آيـه مبارکـه  الرحمـن آورديـم، مطلبـى نقـل شـد.2 بـه هـر حـال اشـکال نـدارد 
تحريـم تعـرّض بـه همـه مسـجدها را مى‏رسـاند، بـه صـورت ويران کـردن آنهـا و جلوگيرى مردم 

از ورود بـه آنهـا و تعـرّض بـه برپايـىي اد خـدا در آنها.

گويـد: »مسـاجد ا‏للّه« عـامّ اسـت در مـورد هـر مسـجدى، چـون جمـعِ اضافـه  فاضـل مقـداد 

کـه در اصـول فقـه بيـان شـده اسـت. گونـه  شـده عموميـت را نشـان مى‏دهـد، همـان 

کـه بيت‏المقـدس را  کـه ايـن آيـه در بـاره روميـان نـازل شـده هنگامـى  گويـى: گفته‏انـد  گـر  ا

کـرو بـه در آن افکندنـد، و از ورود بـه آن مانـع شـدند و تـورات را بسـوزاندند.  کردنـد، خا ويـران 

رسـول  ورود  مانـع  در سـال حديبيـه  کـه  نـازل شـد،  بـاره مشـرکان  در  گفته‌انـد:  ديگـر  برخـى 

خـدا؟صل؟ بـه مسـجدالحرام شـدند.

که خصوصِ سـبب، عامّ را تخصيص نمى‏دهد،  گويم: در اصول هم توضيح داده شـده 
بلکـه اعتبار به عموم لفظ اسـت.3

براى  آيه درباره حادثه خاصّى باشدي ا حادثه منتظره‏اىي ا  که اين  گويد: چه اين  عبده 
که به طور مطلق به معابد حرمت نمى‏نهند، به هر حال وجوب احترام  کسانى  بيم دادن به 

1.  تفسير فخررازى، ج‌4، ص‌9.
2.  مؤلـف در سـطور پيـش، نقـدى از صاحـب آلاء الرحمـن بـر ايـن قـول که مـراد از آن بخت نّصر باشـد، نقل کرده 

کند. ويراسـتار کتفا مى  کـه اينـک بـراى حـذر از تکـرار، فقط به يـادآورى آن ا
کنز العرفان، ج‌1، ص‌105.   .3
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که در آن، نام خداوند تعالى با نماز و تسبيحي اد مى‏شود. نيز  هر پرستشگاهى را مى‏رساند 
که مردم را از  کسانى حکم مى‏کند  حرمت تلاش در جهت ويرانى آنها را مى‏رساند به زيان 
کردنشاني ا تعطيل شعائر آنها و جلوگيرى از پرستش خداوند در  آنها باز مى‏دارند و براى ويران 
آنها، مى‏کوشند. به تعبير آيه، چنين کسانى ستمگرترين مردم هستند، آن گونه که از استفهام 

انکارى استفاده مى‏شود.1

هُـمْ فِـی 
َ
نْیَـا خِـزْیٌ وَل

ُ
هُـمْ فِـی الدّ

َ
 خَائِفِیـنَ ل

َّ
وهَـا إِل

ُ
نْ یَدْخُل

َ
هُـمْ أ

َ
انَ ل

َ
ك ئِـكَ مَـا 

َ
ول

ُ
آیـه: أ

114ٌابٌ عَظِیـم
َ

خِـرَةِ عَـذ
ْ

ال
تهديـدى اسـت بـراى متعرّضـان بـه معابـد، و وعيـد از عذاب شـديد و کيفر الهى برايشـان 
کـه ممنـوع بـودن ورود آنـان را مى‏رسـاند و ناامنـى و  اسـت،ي ـا فرمـان تشـريعى خداونـد اسـت 

خـوارى را برايشـان مى‏نويسـد.
گويـد: آنچـه شايسـته  يـده و  گرو کلام  شـيخ الطائفـة )شـيخ طوسـى( بـه آخريـن شـقّ ايـن 
کافران  که به هر حال جايز نيسـت  مذهب ماسـت و اسـتدلال به آن امکان دارد، اين اسـت 
کـه مشـرکان واردش  بتواننـد وارد مسـجدها بشـوند. در مـورد مسـجد الحـرام، ممنـوع اسـت 
کار ديگـر وارد  شـوند و نبايـد بـراى ورود بـه آن اجـازه داده شـوند، نـه بـراى قضـاوت و نـه بـراى 

آنجـا شـوند، چـون خداونـد تعالـى فرمـان بـه منـع آنـان از ورود داده اسـت. فرمـود:

كُفْرِ)توبه / 17(.
ْ
نفُسِهِم بِال

َ
 أ

َ
وا مَسَاجِدَ الِله شَاهِدِینَ عَل ن یَعْمُرُ

َ
مُشْرِكِیَن أ

ْ
كَانَ لِل مَا 

زجّاج گفت: خداوند اعلام فرمود که فرمان مسلمانان بر تمامى کسانى که با آنان مخالفت 
مى‏کنند، غلبهي ابد تا مخالفى امکان نيابد که وارد مسجدهايشان شود، مگر در حالت خوف. 

شْرِكُونَ)توبه / 33(. كَرِهَ الُْ وْ 
َ
هِ وَ ل ِ

ّ
كُل ینِ   الدِّ

َ
اين مانند کلام الهى است: لِیُظْهِرَهُ عَل

کـه وارد آن شـوند مگـر در حالـت خـوف، بـراى اين که  گويـى کـه مى‏فرمايـد: آنـان را نشـايد 
خداونـد ديـن را بـزرگ بدارد و غلبه مسـلمانان را نشـان دهد.2

گاهى مى‏دهد از رفتار خداوند نسـبت بـه آنان براى  مؤلـف گويـد: عقيـده بـه ايـن که آيـه، آ

کافـران را  برتـر نمايانـدن مسـلمانان از ايشـان، خيلـى ضعيـف اسـت. چـون خداونـد سـبحان 

1.  المنار، ج‌1، ص‌432.
2.  تبيان، ج‌1، ص‌420.
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کار نشـوند.  کـه خـوف خـدا را داشـته باشـند و مرتکـب ايـن  انـدرز داده و بـهي ادشـان مـى‏آورد 
کارهـاى حـرام و  کـه از  ايـن از جهـت تعبّـد نيسـت، بلکـهي ـادآورى و موعظـه‏اى بـه آنهـا اسـت 

کنند. گـر خـردورزى  زشـت عقلـى بپرهيزند،ا

ـمْ فِ  ُ
َ

یٌ وَل نْیَـا خِـزْ
ُ

ـمْ فِ الدّ ُ
َ

گواهـى مى‏دهـد: ل پايـان ايـن آيـه مبارکـه نيـز بـر ايـن مطلـب 

ٌعَظِیم عَـذَابٌ  الْخِـرَةِ 

ُمَغْرِب
ْ
مَشْرِقُ وَال

ْ
لِِله ال آیه: وَ

حـرف لام بـراى مُلـک اسـت. مشـرق و مغـرب مُلـک خداونـد اسـت و اين امـرى اعتبارى 
و  اسـت  اعتبـارى محـض  باشـد. چـوني ـا  اجتمـاع  مالکيـت موجـود در  ماننـد  کـه  نيسـت 
کـهي ـاد کرده‏انـد،ي ا از  براسـاس عقـل و شـرع، کنايـه اسـت از جـواز بهره‏گيـرى از عيـن، آن گونـه 
امـور واقعـى اسـت ماننـد مالکيـت انسـان نسـبت به کارهايـش از قبض و بسـط و فعل و ترک.
امـا انسـان چـون مملـوک خداونـد تعالى اسـت، از جهـت ذاتش و از اين جهـت که داراى 
موهبت‏هـاى الهـى اسـت از حيـات، دانـش و توانايـى، مالکيـت او، »لذاتـه بذاتـه« نيسـت، 
بلکـه مالکيتـش بالغيـر اسـت، برخالف مالکيـت خداونـد بر مشـرق و مغرب و همه ما سـوى 

کـه مالکيـت ذاتى اسـت.
کـه  ايـن آيـه مبارکـه مالکيـت و تکويـن خداونـد بـر مشـرق و مغـرب را مى‏رسـاند، و ايـن 
کـه براسـاس تشـريع  کـه مشـيت و اراده فرمايـد،  گونـه  حکـم و تصـرف در آن بـراى اوسـت، هـر 

گفـت. نيـز مى‏شـود چنيـن 

1 ثَمَّ وَجْهُ الِلَّه
َ
وا ف

ُّ
یْنَمَا تُوَل

َ
أ

َ
آیه: ف

کـه پيـش از ايـن آمـد. خـداى  نتيجـه‏اى اسـت از مالکيـت خداونـد بـر مشـرق و مغـرب 

1.  وجـه در تعبيـر وجـه اللّه‏ )هماننـد تعابيـر وثـق بـه معنـاى ثقـه و وهـب بـه معنـاى هبـه( بـه معنـاى جهـت 
)سـمت و سـوى( اسـت. بـر ايـن پايـه و بـه دلالـت روايـات متعـدد وجـه اللّه‏ يعنـى آنچـه بـه وسـيله آن بـه خـدا 
»توجـه« مى‏کنيـم يعنـى بـه سـوى او روى مى‏آوريـم و به او تقـرّب مى‏جوييم. از مصاديق وجـه اللّه‏ در روايات 
کـه وسـيله روى  کـرد  اهـل بيـت؟عهم؟ مى‏تـوان بـه ديـن خـدا، رسـول خـدا، ائمـه و طاعـات و عبـادات اشـاره 
آوردن مـا بـه سـوى خـدا هسـتند. در روايتـى امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »نحـن الوجـه الـذى يـؤى اللّه‏ منـه«. 

ص‌85(. )بصائرالدرجـات، 
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کـه خواسـتند، برگرداننـد.  کـه صورت‏هايشـان را بـه هـر سـو  تعالـى بـه بندگانـش رخصـت داد 
کـه آيـه زيـر آن را مقيّـد مى‏سـازد: ايـن حکـم، مطلـق اسـت 

وا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ )بقره / 144(.
ُّ
كُنتُْ فَوَل رَامِ وَ حَیْثُ مَا  َ سْجِدِ الْ ِ وَجْهَكَ شَطْرَ الَْ

ّ
فَوَل

ـوا فَثمََّ وَجْـهُ الِلَّه... بـه ايـن معنى اسـت 
ُّ
یْنَمَـا تُوَل

َ
ايـن حکـم در واجبـات اسـت، امـا آيـه فَأ

کـه برگردانيـد، همـان جهـت بـه سـوى خداونـد اسـت. کـه در نافله‏هـا روى خـود را بـه هـر سـو 

کـــرده  ـــوا فَـــمََّ وَجْـــهُ الِلَّه‏ روايـــت 
ُّ
یْنَمَـــا تُوَل

َ
گويـــد: معمّـــر از قتـــاده در بـــاره آيـــه فَأ جصّـــاص 

ــوى مســـجدالحرام آن را  ــه سـ ــاز بـ ــه اســـت، ســـپس نمـ ــتين قبلـ ــه نخسـ ــوط بـ گفـــت: مربـ ــه   کـ
کرد.1 نسخ 

چند نقد بر اين سخن وارد است:

کـه پيامبـر؟صل؟ و مسـلمانان، پيـش از اينکـه کعبـه قبله  يکـم. لازمـه ايـن گفتـه آن اسـت 

گـردد، اختيـار داشـتند بـه هـر سـو نمـاز بخواننـد و قبلـه معينى نداشـتند. بطلان ايـن مدّعا در 
کـه پيـش از کعبـه، بيـت المقـدس قبله تعيين شـده آنـان بود. جـاى خـودش اثبـات شـده 

ِ وَجْهَـكَ... نسـبت عـامّ بـه خـاصّ اسـت و 
ّ

دوم: نسـبت ايـن آيـه مـورد بحـث بـا آيـه فَـوَل

بيـن ايـن دو تعارضـى نيسـت تـا ملتـزم بـه نسـخ شـويم.

 ِ
ّ

کـــه تقـــدّم نـــزول ايـــن آيـــه بـــر آيـــه فَـــوَل ســـوم: عقيـــده بـــه نســـخ، متوقّـــف بـــر ايـــن اســـت 

ـــرآن  ـــه در ق ک ـــن  ـــدارد، جـــز اي ـــر وجـــود ن ـــن ام ـــر اي ـــى ب ـــه دليل ک ـــى  ـــم، در حال ـــكَ... را بداني وَجْهَ

کـــه آن هـــم دليلـــى بـــه  ِ وَجْهَـــكَ... نوشـــته شـــده اســـت 
ّ

کريـــم، ايـــن آيـــه پيـــش از آيـــه فَـــوَل
شـــمار نمى‏آيـــد.

کـه  گويـد: از حضـرات ابـو جعفـر و أبوعبـدا ‏للّه)امـام باقـر و صـادق؟عهما؟ ( اسـت  طبرسـى 

ـوا فَثمََّ وَجْـهُ الِلَّه فرموده‌انـد: ايـن آيـه در نظـر مـا، ويـژه نافله‏هـا در سـفر 
ُّ
یْنَمَـا تُوَل

َ
در بـاره آيـه فَأ

اسـت.2
که حضرت ابو جعفر امام باقر؟ع؟ به او فرمود: محدث عاملى با اسـناد از زراره آورده 

کـه نمازت باطل مى‏شـود. خداوند  بـا صـورت روبـروى قبلـه بايسـت و از قبلـه روى برمگـردان 

1.  احکام القرآن، ج‌1، ص‌77.
2.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌288.
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ـرَامِ وَحَیْـثُ  َ
ْ

سْـجِدِ ال ِ وَجْهَـكَ شَـطْرَ الَْ
ّ

عزوجـل بـه پيامبـرش در نمـاز واجـب مى‏فرمايـد: فَـوَل
1...ـوا وُجُوهَكُمْ شَـطْرَهُ و

ُّ
كُنْتمُْ فَوَل مَـا 

آيـه  دربـاره  کـه  آورده  صـادق؟ع؟  از حضـرت  نقـل  بـه  النهايـه  کتـاب  در  طوسـى  شـيخ 

فرمـود:  الِلَّه وَجْـهُ  فَثمََّ  ـوا 
ُّ
تُوَل یْنَمَـا 

َ
فَأ

گزير بايـــد رو به قبله  ايـــن در بـــاره نافله‏هاســـت، بـــه ويژه در حال ســـفر. امـــا در واجبـــات، نا
ايستاد.2

غْـرِبُي عنـى دو طـرف زميـن،ي عنـى: همـه آن  قُ وَالَْ شْـرِ لِِله الَْ گويـد: وَ کاشـانى  فيـض 

ـوا فَثمََّ وَجْـهُ الِلَّه
ُّ
یْنَمَـا تُوَل

َ
بـراى اوسـت فَأ

گفته‌اند: وجه اي ‏للّهعنى ذات خدا، زيرا هيچ مکانى از ذات او خالى نيست.3
کـه اين گفته را برگزيده اسـت. به  مؤلـف گويـد: از صـدر و ذيـل و سـياق کلامـش بـر مى‏آيد 

کـه در ايـن آيـه مبارکـه، هيـچ دلالتـى بـر ايـن امـر نيسـت و لفـظ  او پاسـخ داده مى‏شـود بـه ايـن 
»وجـه« در قـرآن بـر ذات خـداى سـبحان اطالق نشـده اسـت. بلکـه از لفـظ »وجـه« در قـرآن 
کـه بـا آن بـه سـوى خداونـد روى مى‏آورنـد و بـا آن بـه او  کـه هـر آن چيـزى اسـت  ظاهـر مى‏شـود 

تقـرّب مى‏جوينـد. خـداى سـبحان مى‏فرمايـد:

 ابْتِغَاءَ وَجْهِ الِلَّه )بقره / 272(.
َ

نْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلّ
َ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَلِ

ئِـكَ 
َ
ول

ُ
یـدُونَ وَجْـهَ الِله وَ أ ذِیـنَ یُرِ

َّ
ل ِ

ّ
ـبِیلِ ذَلِـكَ خَیْـرٌ ل سْـكِیَن وَ ابْـنَ السَّ ـهُ وَ الِْ

َ
بَ حَقّ قُـرْ

ْ
فَـآتِ ذَا ال

فْلِحُـونَ )روم / 38(. هُـمُ الُْ

 َیْهِ تُرْجَعُون
َ
كْمُ وَ اِل ُ هُ الْ

َ
 وَجْهَـهُ ل

َ
ءٍ هَالِـكٌ اِلّا  شَْ

ُّ
كُل  هُـوَ 

َ
ـهَ اِلّا

َ
ـا آخَـرَ لَا اِل

َ
وَ لَا تَـدْعُ مَـعَ الِله اِل

)قصص / 88(.

که همـــراه بـــا ا‏للّه، خـــداى ديگرى  گويـــد: خـــداى ســـبحان نهـــى فرمـــوده، از اين  مؤلـــف 

شـــود. خوانده 

بيـان مـى‏دارد. »هالـک«  را  آيـه  آغـاز  ـت نهـى ذکـر شـده در 
ّ
هَالِـكٌ... عل ءٍ   شَْ

ُّ
كُل آيـه: 

1.  وسائل الشيعة، ج‌3، ص‌227.
2.  همان، ص‌242.

3.  صافى، ص‌46.
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ک شـونده  ک و فانـى مى‏شـود، نـه هال براسـاس لغـت بـه معنـى اسـم فاعـل اسـتي عنـى: هال

کـه  کـه جايـز نيسـت قـرآن بـه معناهـاى مصطلـح  ذاتـى بـه معنـى مصطلـح، بـه ايـن ضـرورت 

بعـد از چنـد قـرن در اسالم پديـد آمـده، تفسـير شـود.

کـه مى‏پرسـتيد و هرچـه غيـر از  يعنـى: شـما و عبادت‏هايتـان و معبودهـاى غيـر از »ا‏للّه« را 

کـه به وسـيله او تقـرب مى‏جوييد  ک مى‏شـوند جـز وجـه ا ‏للّه خـداى تعالـى باشـد، همگـى هال

يـد،ي عنـى کارهـاى نيکـوى مانـدگار. و بـه سـوى خداونـد سـبحان روى مى‏آور

 روايت‏هاى بسـيارى در تفسـير وجه به اين معنى رسـيده اسـت که در بعضى آنها وجه‏ا ‏للّه

همان دين ا ‏للّهو در بعضى نبوت، در بعضى امام است، و مصداق‏هاى ديگر.

ءٍ   شَْ
ُّ

کـه از حضـرت ابوجعفر امام باقر؟ع؟ در بـاره كُل صـدوق بـا اِسـناد از ابوحمـزه آورده 

 وَجْهَهُ پرسـيدم. فرمود:
َ

هَالِكٌ إِلّ

کـه به  کـت مى‏رسـد، ولـى »وجـه« باقـى مى‏مانـد، خداونـد بزرگتـر از آن اسـت  همـه چيـز بـه هلا

کت مى‏رسـد، جـز دينش و  کـه هـر چيزى به هلا وجـه توصيـف شـود. بلکـه معنايـش آن اسـت 
کـه از جهـت آن بـه سـوى او مى‏آيند.1 وجهـى 

نيـز بـا اسـناد از صفـوان جمّـال آورده کـه حضـرت ابو عبـدا ‏للّهامام صـادق؟ع؟ درباره کلام 

 وَجْهَهُ فرمود:
َ

ءٍ هَالِـكٌ إِلّ  شَْ
ُّ

خداونـد عزوجـل كُل
کسـى بـه سـوى خداونـد بيايـد، بـا انجـام فرمان‏هايـى از اطاعـت محمـد و ائمـه بعـد از  هـر 

ک نمى‏شـود.  کـه هال کـه بـدان امـر شـده، و ايـن اسـت همـان وجهـى  او صلـوات اللّه‏ عليهـم 
2 طَـاعَ الَلَّه

َ
 فَقَـدْ أ

َ
سُـول سـپس قرائـت فرمـود: مَـنْ یُطِـعِ الرَّ

کـه از حضـرت ابـو عبـدا ‏للّهامـام صادق؟ع؟  نيـز بـا اسـناد از حارث‏بـن مغيـرة نضـرى آورده 
دربـاره آيـهي اد شـده پرسـيد. فرمود:

که راه حق را برگزيده باشد.3 کسى  ک مى‏شود جز  همه چيز هلا

گفت: حضرت ابو عبدا‏للّه؟ع؟ فرمود: که  کلينى با اسناد از مروان‏بن صبّاح آورده 

1.  توحيد، ص‌149.

2.  همان، ص‌149.

3.  همان، ص‌149.
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بـه راسـتى، خداونـد مـا را آفريـد، سـيماى مـا را نيکو گردانيد و ما را چشـم بينـاى خود در ميان 
کـه از جهت آن به سـويش مى‏آيند.1 بندگانـش قـرار داد و... وجهـش 

کنند. در اين باب، روايت‏ها بسيار است، خواستارانش به آنها رجوع 
کـه وجـه در ايـن آيـه مبارکـه و ديگـر آيه‏هـا بـه  گواهـى و دلالـت دارنـد بـر ايـن  ايـن روايت‏هـا 
کريـم بـر ذات اطالق  کـه وجـه در قـرآن  معنـى ذات خـداى تعالـى نيسـت. نيـز تصريـح دارنـد 

نشـده اسـت.
که وجه‏ا ‏للّه گويد: چه بسـا  کاشـانى پس از آوردن چند روايت  که محقق  شـگفت‏انگيز آن 

به ذات تفسير شود. و اين خيلى دور نيست.2

كْرَامِ  )الرحمن  لِ وَالِْ
َ

ل َ كَ ذُو الْ بِّ یَبْقَ وَجْهُ رَ ا فَانٍ* وَ یَْ
َ
 مَنْ عَل

ُّ
 از آنچه بيان شد، تفسير آيه ل

کـه »وجـه باقـى« در آيـه،  / 26-27( روشـن مى‏شـود. آنچـه در اينجـا روشـن‏تر مى‏شـود، آن اسـت 

در مقابـل آنچـه در زميـن فانـى مى‏شـود، آمـده اسـت. پـس »وجـه باقـى« از جملـه چيزهايـى 
کـه خداونـد سـبحان والاتـر و بزرگتـر اسـت از  کـه بـر روى زميـن وجـود دارد، در حالـى  اسـت 

قيـاس بـا آنچـه روى زميـن فانـى اسـت و منـزه اسـت از اسـتثنا از جملـه ايـن فانى‏هـا.
کـرام[ بـه عنـوان  کـرده: »ذى« ]يعنـى: ذى الجالل و الا گويـد: عبـدا ‏للّهقرائـت  زمخشـرى 

صفـت ربّک3
کـه وجه  کـرد. بـراى اثبـات ايـن  کـه نمى‏تـوان بـه ايـن آيـه مبارکـه آن اسـتدلال،  نتيجـه ايـن 

کـرام« همـان ذات خداونـد سـبحان باشـد. ل و الا ذکـر شـده در آن، بـه قرينـه »ذو الجال

ٌإِنَّ الَلَّه وَاسِعٌ عَلِیم :آیه
مى‏تـوان گفـت: خداونـد سـبحان داراى فضـل و رحمـت بسـيار گسـترده اسـت و در مـورد 
قبلـه بـر شـما سـخت نگرفتـه اسـت. و بـراى شـما در ديـن تنگـى و دشـوارى قرار نداده اسـت.
کـه شـما را بـه صالـح  گونـه‏اى وضـع و برقـرار مى‏کنـد  خداونـد، عليـم اسـت. احـکام را بـه 

آورد، و در دنيـا و آخـرت خـود، از آن بهـره بگيريـد.

کافى، ج‌1، ص‌144.   .1
2.  صافى، ص‌411.

کشاف، ج‌4، ص‌446.   .3
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ۥ  ُ هݩݧ
َ
٭ݦݦݩݩݩݩݦۖ كُلݩٌّ ل ِ ݭݭݭݫ ݫ

ْݤصݦݦݐ ݧ رݧ َ
ا

ݨْ
�تِ وَال مٰواٰ ݭیِ الݠسَّ

ۥ ماٰ ڡݨݐ ُ هݩݧ
َ
لْ ل َ  �ب

ݦݦݦݩۖ
٭ۥ هݩݩُ �نَ حاٰ ْ  سُ�بݧ

ݦݦۗ
ا٭ ݩݩً دݧ

ݦَ
ل هُ وݦَ  اللّٰ

ݩݐَ دݧ
َ ݐݧ حݧ

وا ا�تَّ
ُ
اٰلݠ وَ�ق

ۥ كُ�نݨْ  ُ هݩݧ
َ
وݣݣلُ ل ق�ݩُ ݦَ ماٰ �ی

اِ�نَّ
ا �َف رݦً مݦْ

َ
ى ا

ݩݩݩٰٓ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ صݩݩݐݧ
ݢاٰ �قَ ݢ ٭ݦݦݩݩݩݩݦۖ وَاِݣݣدݩݩݐ ِ ݭݭݭݫ ݫ

ْݤصݦݦݐ ݧ رݧ َ
ا

ݨْ
�تِ وَال مٰواٰ عُ الݠسَّ دٖ�ی ݑُو�نَ ١١٦ �بَ ݩݩݧ ٮݧ اٰ�نِ �ق

و�نُ ١١٧
ُ
ك ݩَ ݔݧ ىݫ

�فَ

كـرده اسـت او منـزه اسـت بلكـه هر چه در آسـمانها  و گفتنـد خداونـد فرزنـدى بـراى خـود اختيـار 

و زميـن اسـت از آن اوسـت ]و[ همـه فرمانپذيـر اوينـد )۱۱۶( ]او[ پديـد آورنـده آسـمانها و زميـن 

گويـد ]موجـود[ بـاش پـس ]فـورا موجـود[ مـى  كارى اراده فرمايـد فقـط مـى‏  ]اسـت[ و چـون بـه 

‏شـود )۱۱۷(

َانِتُون
َ
هُ ق

َ
 ل

ٌّ
ل

ُ
ك رْضِ 

َ ْ
مَاوَاتِ وَال هُ مَا فِی السَّ

َ
 ل

ْ
دًا سُبْحَانَهُ بَل

َ
 الُلَّه وَل

َ
خَذ

َ
وا اتّ

ُ
ال

َ
آیه: وَق

کـه معصيتـى  گويـد: قنـوتي عنـى: خشـوع و اقـرار بـه بندگـى و قيـام بـه طاعتـى  ابن‏منظـور 
همراه نداشـته باشـد.1

گزاف  آيه مبارکه سرزنشي هوديان و مسيحيان است به جهت نادانى و باورهاى  بيان: 

گفتند: عزيز پسر خداوند است و  که نسبت به خداوند تعالى دارند. چوني هوديان  و خرافه 
مسيحيان مسيح را پسر خداوند مى‏دانند.ي هوديان در جدالشان با رسول خدا؟صل؟ گفتند: 

کرامت بر خداى تعالى و جايگاه او است. خداى تعالى فرمود: اين به جهت نزديکى و 

نتُ بَشَـرٌ 
َ
 أ

ْ
بُكُم بِذُنُوبِكُم بَل  فَلِـمَ یُعَذِّ

ْ
ـاؤُهُ قُـل حِبَّ

َ
بْنَـاءُ الِله وَ أ

َ
ـنُ أ ْ َ

ى ن صَـارَ ـودُ وَ النَّ یَُ
ْ
ـتِ ال

َ
وَ قَال

قَ )مائـده / 18(.
َ
ـنْ خَل َّ مِّ

گـروهي هوديـان، مسـيحيان،  پنـج  بـا  پيامبـر؟صل؟  احتجـاج  شـيخ طبرسـى ضمـن خبـر 
اسـت: آورده  عـرب  مشـرکان  و  دوگانه‏پرسـتان  دهريـه، 

... سـپس پيامبـر؟صل؟ بـه يهوديـان فرمـود: آيـا نـزد مـن آمده‏ايـد تـا گفته شـما را بـدون دليل 

بپذيرم؟
گفتند: نه.

1.  لسان العرب، ج‌2، ص‌73.
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که عُزير پسرِ خداوند است؟ فرمود: به چه انگيزه‏اى مى‏گوييد 
کـرد پـس از آنکـه از بيـن رفتـه بـود، و ايـن  گفتنـد: چـون او تـورات را بـراى بنـى اسـرائيل زنـده 

کـه عزيـر فرزنـد خـدا باشـد. کار نمى‏شـد بـه ايـن دليـل 
که او خود تورات را آورده  رسـول خدا؟صل؟ فرمود: چگونه عزيز پسـر خداوند شـد، امّا موسـى 
گـر عزيـز بـه  کـه مى‏دانيـد، از او ديـده بودنـد. ا کـه معجزه‏هايـى  بـود، پسـر خـدا نشـد؟ بـا ايـن 
کـردن تورات فرزند خداوند بود اسـت موسـى به فرزند  دليـل گرامـى داشـتن او بـه جهـت زنـده 
گـر ايـن انـدازه بـراى گرامـى داشـتِ عزيـز به عنوان پسـر خدا  بـودن، سـزاوارتر و حقدارتـر بـود. ا
گرامى‏داشـت بـراى موسـى منزلتـى والاتـر از فرزنـدى را سـبب  کافـى باشـد، چنديـن برابـر ايـن 
مى‏شـد، چـون شـما از فرزنـد بـودن مى‏خواهيـد بـه دلالتـى برسـيد بـر آنچـه در دنيـاى خـود 
کـه مـادران فرزنـدان را پـس از نـکاح بـا پدرانشـان بـه دنيـا مى‏آورنـد. امّـا شـما بـه  مى‏بينيـد، 
کفـر ورزيديـد و او را بـه آفريدگانـش شـبيه دانسـتيد و ويژگى‏هـاى آفريـدگان را برايـش  خداونـد 
قـرار داديـد. پـس در نظرتـان بايـد خداونـد نيـز، پديـد آمـده و آفريده شـده باشـد و خـود، داراى 

کـرده اسـت. کـه او را سـاخته و ابـداع  آفريـدگارى باشـد 
کفـر  کرديـد،  ل  کـه اسـتدلا گونـه  گفتنـد: مـا چنيـن منظـورى نداشـتيم. ايـن نتيجـه، همـان 
گراميداشـت عُزيـر بـه فرزنـدىِ خداسـت، هـر چنـد که ولادتـى در اين  اسـت. بلکـه منظورمـان 

ميـان نبـوده باشـد...2

کـه عُزير فرزنـد خداوند  مؤلـف گويـد: پيامبـر؟صل؟ از هـر دو وجـه ايـن مدّعـا را ابطـال فرمود 

گرامى‏داشـت و  بـر وجـه  کـه حضـرات مسـيح و عزيـز  باشـد. زيـرا بطالن ادعايشـان بـه ايـن 
نزديـک شـدن بـه خـداى متعـال فرزنـد خـداى تعالـى هسـتند، بديهـى اسـت. البتـه درسـت 
کـه بزرگـى از بـزرگان بشـر بـه شـخصى بيگانـه نَسَـبى خـود را فرزنـد خـود بدانـد، بـراى  اسـت 
کـه داراى فرزنـد  کـردن فضيلتـش، چـون در ايـن مـورد جايـز اسـت  گراميداشـت او و روشـن 
کـه نسـبت پـدر و  باشـد، لـذا آن بيگانـه را در جايـگاه حقيقـى مى‏نشـاند. امـا در ايـن مـورد 
کـه حقيقـت نباشـد،  گفـت، چـون جايـى  فرزنـدىِ حقيقـى محـال اسـت، نمى‏تـوان چنيـن 

مَجـازى وجـود نـدارد.
ـــل قيـــاس نيســـت،  ـــد قاب ـــراى خداون ـــدن خليـــل و حبيـــب ب ـــا برگزي ـــن نســـبت مقايســـه ب اي

2.  احتجاج، ج‌1، ص‌17.
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ي ـــارى ميـــان اوليـــاى الهـــى و ميـــان خداونـــد تعالـــى محـــال نيســـت.  زيـــرا نســـبت دوســـتى و
ـــا  ـــهُ مَ

َ
ـــزد خردمنـــدان روشـــن اســـت. بلکـــه: ل کـــه باطـــل بودنـــش ن برخـــاف فرزنـــدى حقيقـــى 

ينـــد، بـــه او برپاينـــد و  ـــهُ قَانِتُـــونَ. غيـــر از خـــودش همـــه مملـــوک او
َ
 ل

ٌّ
كُل رْضِ 

َ
ـــمَاوَاتِ وَالْ فِ السَّ

يـــت او دگرگـــون مى‏شـــوند. چگونـــه نســـبت فرزنـــدى برقـــرار شـــود ميـــان  زيـــر نظـــر تدبيـــر و قهّار
کـــه ذاتـــاً مملـــوک  کســـى  آنکـــه مالـــک و قيـــوم بـــه ذاتـــش بـــراى غيـــر خـــودش اســـت و ميـــان 
ـــز  ـــدى جاي ـــدر و فرزن ـــرا نســـبت پ ـــه اوســـت. زي ـــز ب ـــوام آن ني ـــودن و ق ـــذات اوســـت. و شـــى‏ء ب بال
کـــه ايـــن مـــورد چنيـــن نيســـت.  کـــه در عـــرض هـــم باشـــند، در حالـــى  نيســـت مگـــر ميـــان امـــورى 
کـــه مالـــک و قيـــوم چيـــزى بـــه حقيقـــت شـــيئيت اســـت، امـــا غيـــر او فقـــط بـــه او  بديـــن روى 

شـــيئيت مىي‏ابنـــد.
کـه اين آيه دلالـت دارد بر  ايـن برهـان مفـاد ايـن آيـه مبارکـه اسـت نـه آنچه فخـر رازى گويد 

برهـان وجـوب و امکان، و قـدوم و حدوث.1
ولـى  اسـت،  اسـتوار  ملحـدان  بى‏معنـى  عقيـده  بطالن  بـر  حـق  برهان‏هـاى  همـه  البتـه 
ک امـر در آن عنـوان مالکيـت و قيّوميت اسـت. سـخن در مفـاد ايـن آيـه مبارکـه اسـت کـه مال

ِرْض
َ ْ
مَاوَاتِ وَال آیه: بَدِیعُ السَّ

کـرد. بـدع الرکيّـة:   و ابتدعـه: آن را ايجـاد و آغـاز 
ً
گويـد: بـدع الشـى‏ء، يبدَعُـه، بدعـا ابن‏منظـور 

کـرد... البديـع از نام‏هـاى خداونـد تعالـى اسـت، چـون اشـياء را  چـاه آبـدار را پيـدا و احـداث 
مى‏آفريند.2

سـيد علـى مدنـى گويـد: جوهـرى گفتـه: ابتدعت الشـى‏ء: آن را بـدون نمونه اختـراع کردم. 
گاهـى  گويـد: اختـرع ا‏للّه الأشـياءي عنـى: آن را آفريـد بـدون سـبب.  زمخشـرى در أسـاس اللغـة 
تى باشـد. اختـراع ويژه پديـد آوردن از 

ّ
کـه بدون عل ابتـداع بـه پديـد آوردن اختصـاص مىي‏ابـد 

»لاشـى‏ء« اسـت. البتـه ايـن تخصيـص، اصطلاحـى اسـت و اصلـى در لغت نـدارد.3
گفت:  که  کافى با اسـناد از محمدبني زيد  گويم: اين همان مفاد حديثِ روايت شـده در 

1.  تفسير فخررازى، ج‌4، ص‌23.
2.  لسان العرب، ج‌8، ص‌6.

3.  رياض السالکين، ص‌38.
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خدمت حضرت رضا؟ع؟ رسـيدم تا در باره توحيد بپرسـم. بر من املاء فرمود:

فيبطـل  بقدرتـه و حکمتـه، لا مـن ‏شىء،  ابتـداءً  و مبتدعهـا  انشـاءً  الأشـياء  فاطـر  الحمـد‏للّه 
الابتـداع...1 فلا يصـحّ  ـة 

ّ
لعل لا  و  الاختـراع، 

در صحيفه مبارکه سجاديه، ضمن دعاى حضرتش؟ع؟ در تحميد مى‏فرمايد:
2...

ً
 و اخترعهم على مشيّته اختراعا

ً
اِبتدع بقدرته الخلق ابتداعا

نيز حضرتش؟ع؟ در دعاى روز عرفه مى‏فرمايد:

اللهـمّ بديـع السـموات و الأرض... أنشـأت الأشـياء مـن غيـر سـنخ، و صـوّرت ما صـوّرت من 
غيـر مثـال، و ابتدعـت المبتدعـات بلا احتذاء...3

پـس »بديـع« از نام‏هـاى خـداى تعالـى اسـت،ي عنـى: اشـياء را ايجـاد و اختـراع مى‏کنـد 

کتاب  مات 
ّ
بدون پيروى از سـازنده‏اى و بدون سـابقه همانندى به آن. اين مضمون از مسـل

آفرينـش  و  بـدون شـبيه داشـتن  ايجـاد،  اسـت،  نيـز مسـاوق  بـداء  مفـاد  بـا  اسـت،  و سـنّت 

آغازيـن بـا ازلـى و قديـم بـودن جهـان و اشـياء منافـات دارد، و معـارض اسـت بـا ايـن عقيـده 

کـه خلقـت، لازمـه ذات خداونـد سـبحان باشـد.

همچنيـن دلالـت دارد بـر اينکـه اصلـى هماننـد ابـداع شـده وجـود نـدارد، چـه مجـرد، چه 

کـه نـه متّکـى بـه اصـول ازلـى بـودن  مـادّى. ابـداع شـده، خـود حـادث اسـت، از آن جهـت 

اسـت و نـه سـرآغاز ابديـت نيسـت.

کـه ابـداع بـه نداشـتن مثـال بيـن ابـداع شـده بـا چيـزى غيـر  فـرق بَـدع و بَـدء در ايـن اسـت 

از خـودش نظـر دارد. ولـى ابـداء،ي عنـى سـابقه‏اى بـه چيـزى نـدارد. درسـتى از جهـت مـورد، 
گـواه اسـت بـر آنچـه آورديـم. راسـت‏ترين 

117ُون
ُ

یَك
َ
نْ ف

ُ
ك هُ 

َ
 ل

ُ
مَا یَقُول

َ
إِنّ

َ
مْرًا ف

َ
ضَى أ

َ
ا ق

َ
إِذ آیه: وَ

گويـد: القضـاءي عنـى: الحکـم... قضـى يقضـى قضـاءًي عنـى: او قاضـى اسـت  ابن‏منظـور 

کافى، ج‌1، ص‌105.   .1
2.  صحيفه، دعاى اول.
3.  صحيفه، دعاى 47.



414ترجمه‌‌ تفسیر مناهج البیان _ جلد اول

نْـتَ 
َ
کـرد و جـدا نمـود... القضـاء بـه معنـى العمـل اسـت... آيـه: فَاقْـضِ مَـا أ کـه حکـم  وقتـى 

کـن آنچـه مى‏خواهـى.1 قَـاضٍي عنـى: عمـل 

کارهـا و سـنّت‏هايش  کـه از خـداى تعالـى در  مـراد از قضـاء در ايـن آيـه  مبارکـه، قضايـى اسـت 

صـادر مى‏شـود. جايـگاه ايـن قضـا بـر پایـۀ روايت‏هـاى مبارکـه، مرتبه چهـارم در افعـال خداى 

سـبحان اسـت. )چهـار مرحلـه فعـل خداونـد چنيـن اسـت: شـاء و أراد و قـدّر و قضـى.( پـس 

ع فعـل از خـداى تعالـى متعيّـن مى‏شـود. ايـن مفهـوم بـر حکـم هـم  معنـى قضـا در مرتبـه وقـو

منطبـق مى‏شـود و حکـم برحسـب مـورد نـه بـه حسـب مفهـوم بـا آن متّحـد اسـت.

کـه مفـاد آيه‏هـا و روايت‏هـا از ديدگاه فيلسـوفان جدا مى‏شـود. مشـيّت،  ايـن از جاهايـى اسـت 

کـه هـر  اراده، تقديـر و قضـا فعـل اختيـارى خداونـد اسـت. در ايـن بـاب، محـور بـر ايـن اسـت 

صفـت و فعـل خـداى تعالـى در مـوردى از نفـى و اثبـات واقـع مى‏شـود. پـس آن فعـل خـداى 

کـه بگوينـد: مـا شـاءا‏للّه کان و ما لم يشـأ لـم يکن. )آنچه او مشـيت  تعالـى اسـت، ماننـد ايـن 

کنـد، بـود مى‏شـود و آنچـه مشـيت نکنـد، بـود نمى‏شـود.( خـداى متعـال مى‏فرمايـد:

رَكُمْ تَطْهِیرا)احزاب / 33(. بَیْتِ وَ یُطَهِّ
ْ
 ال

َ
هْل

َ
یدُ الُله لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ ا یُرِ َ َ

اِنّ

یَن )آل عمران / 108(. عَالَِ
ْ
ل ِ

ّ
ما ل

ْ
یدُ ظُل وَ مَا الُله یُرِ

کـه از صفت‏هاى ذاتى خداوند اسـت و نفى آنهـا از او معنى ندارد.  بـر خالف عالـمِ وحـىّ 
آنهـا بـه گمـان خودشـان دليل‏هـاى قطعـى دارند، لذا نصوص کتاب و سـنّت را که بر حدوث 

مشـيّت و اراده دلالت دارد، تأويل مى‏کنند.
کتـاب و سـنّت بـا همـه فزونـى و صراحـت،  کـه  گاه و دانـا پوشـيده نمى‏مانـد  کاونـده آ بـر 
امـام  حضـرت  فرمايشـات  تأويـل  بـه  چگونـه  انصـاف  بـا  فقيـه  نيسـتند.  تأويـل  قابـل  هرگـز 
رضـا؟ع؟ در احتجـاج بـا سـليمان مـروزى رضايت مى‏دهد، در ابطـال نظر او که اراده را همان 

مى‏دانسـت. علـم 
مـروزى  گفـت: سـليمان  کـه  آورده  نوفلـى  از حسـن‏بن محمـد  اسـناد  بـه  شـيخ صـدوق 

گفـت: وارد شـد... سـليمان  مأمـون  بـر  ـم خراسـان 
ّ
متکل

... آقايم! از شما بپرسم؟

1.  لسان العرب، ج15، ص‌186.
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حضرت رضا؟ع؟ فرمود: هر آنچه خواهى بپرس.

که مى‏گويد اراده اسـم و صفت اسـت _ مانند حى و سـميع و بصير و قدير  کسـى  گفت: درباره 

_ چـه مى‏فرماييد؟

گـون شـدند، چـون مشـيّت و اراده  گونا گفته‏ايـد: اشـياء حـادث و  امـام رضـا؟ع؟ فرمـود: شـما 

گـون شـد چـون او سـميع و بصير اسـت. اين دليل اسـت بر  گونا کـرد. امـا نمى‏گوييـد: حـادث و 

کـه ماننـد سـميع و بصيـر و قديـر نيسـت. آن 

گفت: او همواره اراده‏کننده است. سليمان 

فرمود: اى سليمان اراده‏اش غير اوست؟

گفت: آرى.

که ازلى است. کردى  فرمود: اينک با او چيزى را اثبات 

کرد: اثبات نکردم. سليمان عرض 

حضرت رضا؟ع؟ فرمود: آيا مُحَدث است؟

گفت: نه، محدث نيست. سليمان 

گفت: مأمون بر او فرياد برآورد و 

کسـى مکابـره مى‏کنـى و جـواب سـربالا مى‏دهـى؟ انصـاف را از دسـت  اى سـليمان! بـا چنيـن 

مـده آيـا اهـل نظـر را پيرامـون خـود نمى‏بينـى؟

گفت: اى ابوالحسن! او متکلّم خراسان است، با او سخن بگو! سپس 

گـر  کـرد و فرمـود: اى سـليمان، اراده حـادث اسـت. چـون ا )امـام؟ع؟ ( سـؤال را بـراى او تکـرار 

گـر محـدث نباشـد، ازلى مى‏شـود. شـى‏ء ازلـى نباشـد، مُحـدَث اسـت و ا

کـه شـنوايى، بينايـى، و دانشـش از  گونـه  گفـت: اراده‏اش از خـودش اسـت، همـان  سـليمان 

او مى‏باشـد.

حضرت رضا؟ع؟ فرمود: پس اراده‏اش خودش است؟

گفت: خير.
امام؟ع؟ فرمود: پس مريد، مانند سميع و بصير نيست...1

1.  توحيد، ص‌441.
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کافـى روايـت شـده اسـت، از  کـه در  بـه هـر حـال محـور بحـث در ايـن بـاب، همـان اسـت 
کاظـم؟ع؟ ( پرسـيده شـد: علـم خداونـد  گفـت: از عالِـم )حضـرت امـام  کـه  ى‏بـن محمـد 

ّ
معل

چگونـه اسـت؟
کـرده بـود، امضـا فرمـود. آنچـه  فرمـود: علـم و شـاء و أراد و قـدّر و قضـى و أمضـى. آنچـه قضـا 

کـرد تقديـر فرمـود. پـس مشـيّت بـه علـم او بـود و  کـرده بـود، قضـا فرمـود. آنچـه اراده  تقديـر 

ارده بـه مشـيّتش بـود و تقديـر بـه اراده‏اش بـود و قضـا بـه تقديـرش بود، و امضـاء به قضايش 

کـه به  بـود. علـم مقـدّم بـر مشـيّت اسـت، مشـيّت دوم، اراده سـوم، تقديـر واقـع اسـت بـر قضـا 

امضاء برسـد.

کنـد. و دربـاره هرچه  گاه مشـيت  خداونـد تبـارک و تعالـى بـدا دارد دربـاره آنچـه علـم دارد، هـر 

کنـد بـه تقديـر اشـياء. وقتـى قضـا بـه امضـا رسـيد، بدايـى نخواهـد بـود. علـم در معلـوم،  اراده 

پيش از بودن آن اسـت. مشـيّت در منشـأ قبل از عين آن مى‏باشـد. اراده در مراد پيش از برپا 

شـدنش، و تقديـر بـراى ايـن معلوم‏هـا پيـش از تفصيـل آن و رسـاندنش عيانـاً و وقتـاً. قضـا بـا 

کـه بـا حـواس درک مى‏شـوند،  امضـاء قاطـع و محکـم اسـت دربـاره مفعول‏هـاى داراى جسـم 

کيـل و آنچـه حرکـت مى‏کنـداز انـس، جـن، پرنـدگان، درندگان  از دارنـدگان رنـگ، بـاد، وزن، 

کـه با حـواس درک مى‏شـوند. و غيـر آنهـا 

خداونـد تبـارک و تعالـى در آنچـه عيـن نـدارد، بـدا دارد. وقتـى آن عيـن بـر مفهـوم، درک شـده 

کنـد انجـام مى‏دهـد. بـا علـم، اشـياء  واقـع شـد، بدايـى نخواهـد بـود و خداونـد هرچـه مشـيت 

از  پيـش  و  شـناخته  را  حدودشـان  و  صفت‏هـا  مشـيّت  بـا  و  مى‏دانـد  بودن‏شـان  از  پيـش  را 

نماياندنشـان آفريـده اسـت. بـا اراده آنهـا را نسـبت بـه رنگ‏هـا و صفت‏هايشـان تمييـز داده، 

گرفتـه و آغـاز و پايانشـان را شـناخته، بـا قضـا مـکان  ک و روزى آنـان را انـدازه  و بـا تقديـر خـورا

کـرده اسـت. بـا امضـاء  کـرده و مـردم را بـه سـوى آنهـا راهنمايـى  آنهـا را بـراى مـردم آشـکار 

ح داده و امـرش را روشـن فرمـوده و آن اسـت تقديـر خـداى شکسـت ناپذيـر  علت‏هايـش را شـر
بسـيار دانـا.1

کـه در ايـن بـاب در ايـن موضـوع رسـيده، گاهى  ايـن روايـت شـريف، تمـام روايت‏هايـى را 

کافى، ج‌1، ص‌148.   .1
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گاه بـه قبـض، شـرح ميدهـد. نتيجـه اين که قضـا، آخرين مرحله تحقـق آفريدگان  بـه بسـط و 
کـه بـا قضـا محقّق مى‏شـود، امضاء اجـراى قضا و واقع شـدن  بـه فرمـان خداونـد تعالـى اسـت 
کـه از آن تعبير به »کن فيکون« مى‏شـود، بدون اينکه  امـر عينـى اسـت. ظاهـراً ايـن مقام اسـت 

کار باشـد. لفـظ و نطق در 


ً
آیه: أمرا

گزير  کـه نا ايـن امـر، مفـرد امـور اسـت نـه اوامـر. هيـچ امـرى وضع و خلـق نمى‏شـود، جز اين 
بـراى تحقـق آن بايـد داراى مشـيّت، اراده، تقديـر، قضـا و امضـاء باشـد. در بعضـى روايت‏ها، 
کتـاب و اجـل را نيـز فرموده‏انـد. ظاهـراً اِذن بـه امضـا برمى‏گـردد، و أجـل و  افـزون بـر آن، اِذن، 

کتـاب را بـه تقديـر بـاز مى‏گرداننـد.

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  119-118

�نَ  �ی ٖ ذ�
َّ
اٰلَ ال لِكَ �ق ٰ ݩݩݩݩݧ ݧ  كَدݦݐݧ

ݨݨݨݦۗ
٭ ݑݦٌ هݩݩݩݧ ݨَ �یݧ  ءاٰ

ٓ
اٰ �ن �ی �تٖ

ݩݘْ
ا وْ �َت

َ
هُ ا ا اللّٰ �نَ مݩُ ݭِ

ّ
ل

ݩكُݨݦݦݨَ ݧ ݧ وْلاٰ �ی
َ
و�نَ ل ݩُ مݧ

َ
ل ْ عݧ َ �نَ لاٰ �ی �ی ٖ ذ�

َّ
اٰلَ ال وَ�ق

ُو�نَ ١١٨  ݐݧ ںݩݧ وُ�قِ ݧ ݧ ٍ �ی ݫ مݫ وݨْ َق� ِ اٰ�تِ لݫ ݣݣ�ی
ءاݦٰ

ݨْ
ا ال

�نَّ �یَّ َ دْ �ب
 �قَ

ݦݦݩۗ
٭ ْ ݧ مُݧ ݩݩݧ هݧ ݦݩݩُ وݣݣٮݬݓ

ݩُ
ل �تݨْ �قُ ݩَ هݧ ݨَ اٰ�ب �ش

ݦݦݦݩݩݩۘ �تَ
٭ ݫمِݦْ ݫ ݫ هِݠݫ ݫ ݫ لݫ ݨْ وݧ لَ ٯݦݑَ

ݨْ مݨْ مِ�ث ِ هݫ ݭِ لݫ
ݨݨْ ݭݓݧ ٮݫ

 مِ�نݨْ �قَ

مِ ١١٩ َحٖ�ی ݧ ج�
ݨْ
�بِ ال صْحاٰ

َ
لُ عَ�نْ ا سْ�ئَ

 وَلاٰ �تُ
ݦݦݩݦۖ
ا٭ رݦً �ی ݬٖ ݫ ذ� ا وَ�نَ رݦًݡ �ی َ�شٖ ِ �ب

حَ�قّ
ݨْ
ال اٰكَ �بِ �ن

ْ
رْسَل

َ
 ا

ٓ
اٰ اِ�نّ

گويـد يا بـراى مـا معجزه ‏اى نمـى ‏آيد كسـانى كه  افـراد نـادان گفتنـد چـرا خـدا بـا مـا سـخن نمـى‏ 

پيـش از اينـان بودنـد ]نيـز[ مثـل همين گفته ايشـان را مى گفتند دلها ]و افكار[شـان به هم مى‏ 

گردانيـده‏ ايـم )۱۱۸(  كـه يقيـن دارنـد نيـك روشـن  گروهـى  مانـد مـا نشـانه‏ هـا]ى خـود[ را بـراى 

مـا تـو را بحـق فرسـتاديم تـا بشـارتگر و بيـم‏ دهنـده باشـى و ]لـى[ دربـاره دوزخيـان از تو پرسشـى 

نخواهد شـد )۱۱۹(

ذِیـنَ مِـنْ 
َّ
 ال

َ
ـال

َ
لِـكَ ق

َ
ذ

َ
ك  

ٌ
تِینَـا آیَـة

ْ
وْ تَأ

َ
مُنَـا الُلَّه أ ِ

ّ
ل

َ
 یُك

َ
ـوْل

َ
مُـونَ ل

َ
 یَعْل

َ
ذِیـنَ ل

َّ
 ال

َ
ـال

َ
آیـه: وَق

ْوبُهُم
ُ
ل

ُ
وْلِهِـمْ تَشَـابَهَتْ ق

َ
 ق

َ
بْلِهِـمْ مِثْـل

َ
ق

کـه نمى‏داننـد، همـاني هوديان‏انـد.  کسـانى  کـه  بـه ايـن مقـام، آن اسـت  کلام نزديک‏تـر 
کـه عرب‏هـاى مشـرک و بت‏پرسـتان از پيامبرمـان؟صل؟ و ديگـر پيامبـران  چـون سـابقه نـدارد 
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که با خداى تعالى سـخن بگويند. اين مطلب را تأييد  کرده باشـند  درخواسـت‏هاى بيهوده 

کنندگان معجزات خود خواسته از پيامبران پيشين و پسين  که بگوييم: درخواست  مى‏کند 

گونـه درخواسـت‏ها بـراى هدايت‏پذيـرى  از همـان قـوم باشـند،که ايـن مناسـب‏تر اسـت. ايـن 

لـذا هدايـت اسـت،  آزاررسـانى  و  لجاجـت، دشـمنى  بـاب  از  بلکـه  نيسـت،   و حق‏جويـى 

که پيامبر بياورد. گرچه هر آيه و معجزه‏اى   نمى‏پذيرند، 

چگونـه آن همـه آيه‏هـاى روشـن و حجت‏هـاى اسـتوار، آنـان را بسـنده نشـد؟ فقـط بـه ايـن 

 دليل که آنان روى‏گردان و دورى‏جويان هستند، دلهايشان در پديد آوردن شبهه‏ها و انحراف

 از روش صحيح مشابهت دارد و در پى آزاررسانى، لجاجت و عناد است.

کافـران دوران‏هـاى قديـم و جديـد تأمـل و درنگى کند، مى‏بينـد و گواهى  هـر کـس در بـاره 

 مى‏دهد که حجت‏هايشان باطل است و آنان تنها دروغگويند. سرچشمه اين حالت، خشم

 آنـان اسـت نسـبت بـه دينـداران، خـود بزرگ‏بينـى، سـرپيچى از حـق و سـر بـاز زدن از فروتنـى 

و تسـليم در برابـر آن. آنـان بـا شـبهه‏ها بهانـه مى‏آورنـد و تنهـا خواسـته‏ها و هوس‏هـاى نفسـانى 

کرده‏انـد. لـذا از  گوش‏هايشـان را ناشـنوا  کـور، و  خـود دل بسـته‏اند. بدين‏سـان دل‏هايشـان را 

حـقّ و احقـاق آن و ژرف‏نگـرى در آن، و مرحلـه بـه مرحلـه روى برمى‏گرداننـد.

َیَاتِ لِقَوْمٍ یُوقِنُون
ْ

ا ال
َ
نّ دْ بَیَّ

َ
آیه: ق

دانشـمندان پايـدار، اهـل پرهيـزکارى وي قين، اهل انديشـه و معرفـت در آيه‏هاى تکوينى و 
آيـات نـازل شـده بـر پيامبـرش ترديـد و شـک نمى‏کننـد، بلکـه وقتـى آيه‏هايش برايشـان تلاوت 
کـه از چشم‏هايشـان بـه جهـت آنچـه از حـق  مى‏شـود، ايمانشـان افـزون مى‏شـود، و مى‏بينـى 

شـناخته‏اند، اشـک فـرو مى‏ريـزد.
کـه  کسـانى شـود  گـر قـرآن مواجـه بـا  اشـکال: يقيـن فقـط بايـد از قـرآن بـه دسـت آيـد. پـس ا

يقين‏کننـده بـه آياتـش باشـند، دور لازم مى‏آيـد.

 قِیَن مُتَّ
ْ
یْبَ فِیهِ هُدًى لِل كِتَابُ لَ رَ

ْ
 پاسخ: بحث گسترده‏اى در اين باب، ذيل آيه ذَلِكَ ال

 آورديـم. ايـن قـرآن، هدايت‏کننـده و رهنمون و کامل‏کننده اسـت. پس تنها خطاب به کافران 
 و منحصر به آنان نيست، بلکه حجّتى است بر اهل باطل و برهانى است بر منکران و هدايت 
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بـراى توبه‏کننـده فروتـن خائـف. تشـنگى دانشـمندان را فـرو مى‏نشـاند، دلهـاى فقيهـان را بهار 
گمراهـى، و  کژراهـى،  اسـت، بـراى مؤمنيـن شـفا و بـراى سـتمگران خسـران اسـت. دواى درد 
گيرنـدگان  نادانـى اسـت، تبيـان در برابـر نابينايـى اسـت، بينـش و دانايـى و هدايـت بـراى فرا
کـه در روايت‏هـاى ائمـه اهـل  ي ـادآورى بـراى اهـل غفلـت، و ديگـر صفت‏هايـى  علـم اسـت، و

بيـت؟عهم؟ آمده اسـت.
کـه اسـتعدادي قيـن و تنظيـم برهان‏هـا و رهايـى  کافرانـى  پـس تأويـل آيـه مـورد بحـث بـه 
باانصـاف  کافـر  و  اهـلي قيـن  ميـان  نيسـت.  درسـت  دارنـد،  را  انحـراف  و  نفـس  هـواى  از 
در  کـه  گونـه  همـان  اسـت،  پرهيـزگارى  از  بالاتـر  درجـات  بـه  کـه  دارد.  وجـود  مرحله‏هايـى 

اسـت. آمـده  صراحـت  بـا  روايت‏هـا  از  بسـيارى 

ِجَحِیم
ْ
صْحَابِ ال

َ
 عَنْ أ

ُ
ل

َ
 تُسْأ

َ
حَقِّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَل

ْ
نَاكَ بِال

ْ
رْسَل

َ
ا أ

َ
آیه: إِنّ

گناهکاران، فضلى اسـت از خداوند، و تأييد و تشـويق  نويد براى مؤمنان و هشـدار براى 
کـه از وظيفه‏هـا و جايگاه‏هـاى نبـوت اسـت. نيـز بـا اجـازه و فرمـان خداوند،  نيکـوکاران اسـت 
حقّـى اسـت بـر فقيـه در ديـن، آنکـه عالِـم بـه دانش‏هـاى مبـدأ و معـاد اسـت و رضـا و خشـم 

کارهـاى بنـدگان را  مى‏دانـد. خـداى متعـال مى‏فرمايـد: خداونـد از 

ـمْ  یِْ
َ
وا قَوْمَهُـمْ اِذَا رَجَعُـوا اِل یـنِ وَلِیُنـذِرُ هُـوا فِ الدِّ

َ
یَتَفَقّ ِ

ّ
ـمْ طَائِفَـة ل نُْ ِ فِرْقَـةٍ مِّ

ّ
كُل ـوْلَا نَفَـرَ مِـن 

َ
فَل

ونَ )توبـه / 122(. ـذَرُ هُـمْ یَْ
َّ
عَل

َ
ل

اينکـه  از  اسـت  قدردانـى  و  مى‏دهـد،  آرامـش  پيامبـر؟صل؟  بـه  بحـث،  مـورد  آيـه  در 
کـرده، بـراى امتـش خيـر خواسـته و نهايـت تالش خـود را در  رسـالت‏هاى پـروردگارش را ابالغ 
کـردن ديـن او، به کار بسـته اسـت. بـر نيکوکاران  جهـت اجـراى فرمـان خـدا و محکـم و پايـدار 
راهى و پرسشـى نيسـت. پيامبر؟صل؟ نسـبت به فرجام دوزخيان مسـؤول نيسـت. تنها ابلاغ 

بـر عهـده او اسـت، و حسـاب بنـدگان بـر خداونـد اسـت.
کـه  کـه چـرا ايمـان نياوردنـد، پـس از آن  گويـد: از تـو دربـاره دوزخيـان نمى‏پرسـيم  طبرسـى 

کوشـيدى.1 کـردى و در مسـير دعـوت  ابالغ 

1.  جوامع الجامع، ص‌24.
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سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  123-120

ى  َݡ هُدݩݧ  
اِ�نَّ لْ 

�قُ  
ݦݩۗ
٭ ݩُمݨݨْ هݧ ݩݑَ ٮݧ

َّ
مِل عَ  ٮݪݬݓِ

ݑَّ ݩݧ ٮݧ �تَ ݩݩݩݧىٰ  ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ حَ�تّݧ صاٰرٰى 
ݩݐَّ ݧ الݠںݧ ا 

َ
ل وݩݩَ ُودݩݦُ  ݧ ݩݧ هݧ َݡ ݨݧ �یݨݧ

ْ
الݠ كَ  عَ�نْ ىٰ  ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݣݣ�ضݧ رݨݨݨْ �تَ �نݨݨْ 

َ
وَلݠ

ماٰ  مِ 
ْ
عِل

ْ
ال مِ�نَ  ءَكَ 

ٓ اٰ �ج ی  ٖ ذ�
ݩَّ
ال دَ  ْ عݧ ݨَ �ب ءَهُمْ 

ٓ هْواٰ
َ
ا �َت  ْ عݧ َ ݧ �بݧ

ݑَّ اݥٮݧ �نِ  ݘِ ݧ ىݧ
َ
وَلݠ  

ݦݦݩݩݩۗ
ى٭ ݩٰ ݧ ݧ دݧ

ݨݨُ هݧ
ْ
ال هُوَ  هِ  اللّٰ

هُۥ حَ�قَّ  و�نَ
ُ
ل ݩݑݨْ ٮݧ َ اٰ�بَ �ی �ت ِ ݫ كݫ

ݨْ
اٰهُمُ ال ںݩݐ ْ �یݨݨݧ

�تَ �نَ ءاٰ �ی ٖ ذ�
ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

رٍ ١٢٠ � صٖ�ی ٍ وَلاٰ �نَ ݫ هِ مِ�نݨْ وَلݭݭݭیِݦّݫ كَ مِ�نَ اللّٰ
َ
ل

اٰ  �ی رُو�نَ ١٢١  اٰسݭِ خ�
ݨْ
ال مُ  ُ هݧ كَ  ݩݩݩݘِ ݧ ىݧ

ٓ ݩݩݩٰ ݧ ولݩݩݩݩݩݧ
ُ
ا �فݦَ هٖ  �بِ رݦْ  ُ ف�ݧ

ݨْ
َك ݔݧ ىݫ �نݨْ  َݡ وَمݧ  ۗ

ݦݩݩݩ
هٖ٭ �بِ و�نَ  ݩݐُ ںݧ ِ مݫ

�ؤݨْ ݦݩُ �ی ِكَ  ݫ ݩݩݩݘݫ ݧ ىݧ
ٓ ولٰ

ُ
ا هٖٓݡ  ِ �تݫ َ ݢوݧ لاٰݢ �تِ

ى 
َ
عَل مْ 

ُ
ك ٮݩݩݑُ

ݦْ
ل

ض�َّ �فَ ݫیٖ 
ّ ݐݧ ںݧ

َ
وَا مْ 

ُ
ك �یْ

َ
عَل �تُ  ݨْ مݧ َ عݧ ْ �نݧ

َ
ا یٓ  �تٖ

ݩَّ
الݠ یَ  ِ

ٮَݨݑ عْم ںݨݐِ كُرُوا  ا�ذْ لَ  �ی ٖ ݩݩݘݫ ىݧ
ٓ اِسْراٰ یٓ  �نٖ

َ �ب

هاٰ  مِ�نݨْ لُ  َ �بݧ
ق�ݨْ ݦُ �ی وَلاٰ  ا  �ًئ �یݨْ

َ سٍ �ش ْ ݐݧ ڡݧ �نَ سٌ عَ�نْ  ݨْ ݐݧ ڡݧ �نَ ٖیݤ  ز�
ْ ج�

�تَ مًا لاٰ  وݨݨْ ݦَ �ی وا  ݑُ ݧ ٯݧ
وَا�تَّ �نَ ١٢٢  مٖ�ی

َ
عاٰلݠ

ْ
الݠ

و�نَ ١٢٣ صَرݦݦݩُ ݩݩݐْ ںݧ ُ �ی هُمݨݦݨْ  وَلاٰ  اٰعَة�ٌ  ف�َ  �ش عُهاٰ  َف� �نْ �تَ وَلاٰ  عَدْلٌ 

و هرگـز يهوديـان و ترسـايان از تـو راضـى نمـى ‏شـوند مگـر آنكـه از يكـش آنـان پيـروى كنـى بگـو در 

كـه تـو را  كـه هدايـت ]واقعـى[ اسـت و چنانچـه پـس از آن علمـى  حقيقـت تنهـا هدايـت‏ خداسـت 

حاصـل شـد بـاز از هوسـهاى آنـان پيـروى كنـى در برابر خدا سـرور و يـاورى نخواهى داشـت )۱۲۰( 

كـه  كتـاب ]آسـمانى[ بـه آنـان داده‏ ايـم ]و[ آن را چنانكـه بايـد مـى‏ خواننـد ايشـانند  كـه  كسـانى 

بـدان ايمـان دارنـد و]لـى[ كسـانى كه بدان كفـر ورزند همانانند كه زيانكاراننـد )۱۲۱( اى فرزندان 

كنيـد  كـه بـر شـما ارزانـى داشـتم و اينكـه شـما را بـر جهانيـان برتـرى دادم يـاد  اسـرائيل نعمتـم را 

)۱۲۲( و بترسـيد از روزى كـه هيـچ كـس چيـزى ]از عـذاب خـدا[ را از كسـى دفع نمى ك‏ند و نه بدل 

گردانـى از وى پذيرفتـه شـود و نـه او را ميانجيگـرى سـودمند افتـد و نـه يـارى شـوند )۱۲۳( و بلا

 إِنَّ هُـدَى الِلَّه هُوَ 
ْ

ـل
ُ
تَهُـمْ ق

َّ
بِـعَ مِل

َ
ـى تَتّ

َ
صَـارَى حَتّ

َ
 النّ

َ
یَهُـودُ وَل

ْ
ـنْ تَرْضَـى عَنْـكَ ال

َ
آیـه: وَل

هُدَى
ْ
ال

که اين آيه مبارکه در نکوهشي هوديان و مسيحيان است، چون رضايت  بيان: ظاهر اين 

گرفته، نه از خاسـتگاه حق و راسـتى. لذا رسـول  و خشمشـان از عصبيّت قومى آنان نشـأت 
خـدا؟صل؟ از شـيوه‏هاى زشـت و تقليـد سسـت و بى‏اسـاس آنـان منفعـل و متأثّـر نمى‏شـود. 
کـه آنـان را موعظـه و نصيحـت کند  لـذا خداونـد سـبحان فرمـان داد و بـه ايشـان تلقيـن فرمـود 
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کـه هدايـت، تنهـا هدايـت خداوند اسـت و همان سـزاواتر و شايسـته‏تر براى  و بـهي ـاد آنـان آورد 
پيـروى و قبـول به آن اسـت.

ـكَ مِـنَ الِلَّه مِـنْ وَلِـیٍّ 
َ
ـمِ مَـا ل

ْ
عِل

ْ
ـذِی جَـاءَكَ مِـنَ ال

َّ
هْوَاءَهُـمْ بَعْـدَ ال

َ
بَعْـتَ أ

َ
ئِـنِ اتّ

َ
آیـه: وَل

120 ٍنَصِیـر 
َ

وَل
ئنِِ 

َ
وَل کلام مـورد خطـاب قـرار داد:  بـا ايـن  سـپس خداونـد سـبحان پيامبـرش؟صل؟ را 

گزيـر ماننـد آيـه: کـه ايـن خطـاب بـه رسـول خـدا؟صل؟. نا بَعْـتَ... روشـن اسـت  اتَّ

كَ )زمر / 65( بايد تأويل شود.
ُ
یَحْبَطَنَّ عَمَل

َ
شْرَكْتَ ل

َ
ئِْ أ

َ
ل

شـيخ صـدوق بـا اسـناد از على‏بـن محمدبـن الجهم آورده که: در مجلسـى مأمـون به امام 
رضا؟ع؟ گفت:

که پيامبران معصوم‏اند؟ اى فرزند رسول خدا آيا نمى‏گوييد 

فرمود: آرى.

کن از آيه: گاه  گفت: خداوند خيرت دهد اى أبوالحسن، مرا آ مأمون 

مْ )توبه / 43(. ُ ذِنْتَ لَ
َ
عَفَا الُلَّه عَنْكَ لَِ أ

کـه ديـوار بشـنود«.1  امـام رضـا؟ع؟ فرمـود: ايـن آيـه بـر ايـن پايـه نـازل شـد: »بـه در مى‏گوييـم 

خداوند پيامبرش را اين چنين مورد خطاب قرار داد، ولى منظورش امت او بود. همين گونه 

ـوْلَا
َ
ینَ و کلامـش: وَ ل اسِـرِ َ تَكُونَـنَّ مِـنَ الْ

َ
ـكَ وَل

ُ
یَحْبَطَـنَّ عَمَل

َ
شْـرَكْتَ ل

َ
ئنِْ أ

َ
 اسـت کلامـش: ل

مْ شَیْئًا قَلِیلًا )اسراء / 74( یِْ
َ
كِدتَّ تَرْكَنُ اِل قَدْ 

َ
تْنَاكَ ل ن ثَبَّ

َ
 أ

گفتى اى فرزند رسول خدا.2 گفت: راست 

قَـدْ 
َ
گويـد: خداونـد پيامبـرش را مـورد خطـاب قـرار داد و فرمـود: وَل على‏بـن ابراهيـم قمـى 

ینَ در  اسِـرِ َ الْ مِـنَ  تَكُونَـنَّ 
َ
وَل ـكَ 

ُ
عَمَل یَحْبَطَـنَّ 

َ
ل شْـرَكْتَ 

َ
أ ئنِْ 

َ
ل قَبْلِـكَ  مِـنْ  ذِیـنَ 

َّ
ال إِلَ  وَ یْـكَ 

َ
إِل وحِـیَ 

ُ
أ

اينجـا، بـه پيامبـر؟صل؟ خطـاب شـده، ولـى معنـى آن، بـراى امّـت اسـت.3

کـه معادل آن  ک أعنـى و اسـمعى يـا جـاره«. ايـن عبارت، مَثَلى اسـت در عربى  1.  اصـل عبـارت چنيـن اسـت: »ايـا
در مثل فارسـى را در متن آورديم. )ويراسـتار(

2.  عيون اخبار الرضا؟ع؟، ج‌1، ص‌195.
3.  تفسير قمى، ج‌2، ص‌251.
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ِئِكَ یُؤْمِنُونَ بِه
َ
ول

ُ
وَتِهِ أ

َ
 تِل

َ
ونَهُ حَقّ

ُ
كِتَابَ یَتْل

ْ
ذِینَ آتَیْنَاهُمُ ال

َّ
آیه: ال

کرامـــت و بزرگـــوارى بـــه آنـــان عطـــا  کـــه آتيناهـــمي عنـــى: از روى  از ظاهـــر آيـــه بـــر مى‏آيـــد 
ـــورات و انجيـــل.  ـــه ت کريـــم اســـت ن کتـــاب، قـــرآن  کـــه مـــراد از  کرديـــم. همچنيـــن واضـــح اســـت 
کنـــد مگـــر امّـــت فاضلـــه، آن هـــم  کـــه بايـــد و شـــايد، نمى‏توانـــد تـــاوت  کســـى قـــرآن را چنـــان 
ـــد تعالـــى. اينـــان عبارتنـــد از: ايمـــان آورنـــدگان  کرامت‏هـــاى ويـــژه خداون زيـــر نظـــر عنايت‏هـــا و 
و عمل‏کننـــدگان بـــه آن، دانايـــان بـــه هدف‏هـــا و آرمان‏هـــا و معـــارف و حقايـــق و شـــرايع و 
احکامـــش. ايـــن توصيـــف و تعبيـــر، جـــز بـــر ائمـــه طاهريـــن؟عهم؟ از خانـــدان پيامبر؟صل؟منطبـــق 

نمى‏شـــود.
الصـادق؟ع؟  امـام جعفربـن محمـد  کـه  آورده  ابى‏الحسـن ديلمـى  از حسـن‏بن  بحرانـى 

دربـاره ايـن آيـه فرمـود:
آيه‏هايـــش را بـــه نيکـــى تـــاوت مى‏کننـــد، بـــدان تفقّـــه و بـــه احکامـــش عمـــل مى‏نماينـــد، 

وعده‏هايـــش را باز مى‏گردانند، از هشـــدارهايش بيم دارند، از داســـتان‏هايش پند مى‏گيرند، 

فرمان‏هايـــش را اجـــرا مى‏کننـــد و از نهى‏هايـــش دورى مى‏جوينـــد. بـــه خدا ســـوگند مـــراد از 

حـــق تـــاوت، حفظ آيه‏هـــا، آموختن حـــروف، تلاوت ســـوره‏ها، آموختن يـــک دهم‏ها و يک 

پنجم‏هايـــش نيســـت.1 حروفش را نگاه داشـــتند ولى حدودش را از بيـــن بردند. مراد از حق 

نَاهُ 
ْ
نزَل

َ
 تلاوت، فقط تدبّر در آيه‏ها و عمل به احکامش مى‏باشد. خداى تعالى فرمود: كِتَابٌ أ

وا )ص / 29(.2 رُ بَّ
َ

یَدّ ِ
ّ
یْكَ مُبَارَكٌ ل

َ
اِل

 121َخَاسِرُون
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
أ

َ
فُرْ بِهِ ف

ْ
آیه: وَمَنْ یَك

ظاهراً اين کفرورزى، از جهت نادانى به اين کتاب و ندانستن و عدم شناخت آن و اهلش 
کفـر، دشـمنى و حسـادت و لجاجـت کـه مـراد از ايـن   نيسـت، بلکـه از ظاهـر سـياق برمى‏آيـد 

که آن را مى‏شناسند. کسانى است   با 

ــات  ــية صفحـ ــته در حاشـ گذشـ ــه در  کـ ــت  ــراى قرائـــت اسـ ــانه‏هايى بـ ــم، نشـ ــم و يـــک پنجـ ــراد از يـــک دهـ 1.  مـ
مصحـــف بـــه عبـــارت »عُشـــر« و »خُمـــس« مـــى نوشـــتند، و در هنـــگام قرائـــت قـــرآن بـــر آن تعصّـــب مـــى 

ورزيدنـــد. )ویراســـتار(
2.  البرهان، ج‌1، ص‌147.
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122َمِین
َ
عَال

ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
تُك

ْ
ل

َ
ضّ

َ
نِّی ف

َ
مْ وَأ

ُ
یْك

َ
نْعَمْتُ عَل

َ
تِی أ

َّ
رُوا نِعْمَتِیَ ال

ُ
ك

ْ
 اذ

َ
آیه: یَا بَنِی إِسْرَائِیل

کـه وجـوب و ثبـوت عمـل بـه همان‏گونـه  ظاهـراً ايـن آيـه مبارکـه بـراى تذکـر و ارشـاد اسـت 
کـه انجـام دادنـد بايـد ادامـهي ابـد، و اينکـه عـدول و نسـخ از آنچـه عمـل مى‏کردنـد _ بـه جهـت 

کـه هيـچ دليلـى هـم برايـش وجـود نـدارد _ جايـز نيسـت. گمراه‏کننـده  شـبهه‏هاى واهـى 
ٌ

 تَنْفَعُهَا شَفَاعَة
َ

 وَل
ٌ

 مِنْهَا عَدْل
ُ

 یُقْبَل
َ

 تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا وَل
َ

قُوا یَوْمًا ل
َ
 آیه: وَاتّ

123َهُمْ یُنْصَرُون 
َ

 وَل
ا   مِنَْ

ُ
فْسٍ شَـیْئًا وَ لَا یُقْبَـل

َ
ـزِی نَفْـسٌ عَـن نّ ْ َ

 ت
َ
قُـوا یَوْمـا لّا تفسـيرش پيـش از ايـن ذيـل آيـه وَ اتَّ

ونَ )بقـره / 48( بيان شـد. ـا عَـدْل وَ لَا هُـمْ یُنصَـرُ شَـفَاعَة وَ لَا یُؤْخَـذُ مِنَْ
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ݦۖ
اٰسِ اِماٰمًا٭ كَ لِل�نّ

ُ
عِل اٰ یٖ �ج

اٰلَ اِ�نّ  �ق
ݦݦݦݩۖ
٭ ںݩݐَّ ُ ݩݩݧ هݧ ݩَّ مݧ �تَ

ݦَ
ا كلَِماٰ�تٍ �فݦَ ۥ �بِ هݨُ مَ رَ�بُّ هٖ�ی راٰ ݨْ ݧ ى اِݓٮ

ٓ لٰ ݩݩݑَ ٮݧ ݨْ وَاِ�ذِ ا�ب

�نَ ١٢٤ �ی ٖ مݫ ِ اٰلݫ
اٰلُ عَهْدِی ال�ظّ �ن ݔَ اٰلَ لاٰ ىݫ ݦݦݦݦݩݩݩۖ �ق

ی٭ �تٖ
َّ �ی رِّ

اٰلَ وَمِ�نݨْ �ذُ �ق

كلماتـى بيازمـود و وى آن همـه را بـه انجـام رسـانيد ]خـدا  و چـون ابراهيـم را پـروردگارش بـا 

بـه او[ فرمـود مـن تـو را پيشـواى مـردم قـرار دادم ]ابراهيـم[ پرسـيد از دودمانـم ]چطـور[ فرمـود 

پيمـان مـن بـه بيدادگـران نمـى ‏رسـد )۱۲۴( 

ُه ى إِبْرَاهِیمَ رَبُّ
َ
إِذِ ابْتَل آیه: وَ

گويـد: ابتليتـه: او را آزمـودم. ابتليـت الرجـل فأبلانـى،ي عنـى: از او جويـاى خبـر  فيروزآبـادى 
شـدم، او بـه مـن خبـر داد. امتحنتـه و اخبرتـه، ماننـد بلوتـه بلـواءً و بالءً. و اسـم آن: البلـوى، البليّـة 

کسـر( اسـت.1 و البلـوة )بـا 

درونـى  انديشـه‏هاى  و  رازهـا  از  گاهـى  آ آزمايـش،  از  متعـال  گويـد: هـدف خـداى  مؤلـف 

کـه نجواهـاى  بندگانـش نيسـت، چـون ايـن امـر بـر خـداى سـبحان محـال اسـت، خدايـى 
کيد  درون سـينه‏ها و رازهـاى دل‏هـا از او پوشـيده نيسـت. بلکـه مـراد، عنايت ويـژه و اهتمام ا

1.  قاموس اللغة، ج‌4، ص‌306.
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کـردن دوسـتدارانش. کامـل  اوسـت بـر سـنّت حکيمانـه سـتوده‏اش در تربيـت اوليـاى خـود و 
کـه از حضـرت صـادق جعفربـن محمد؟عهما؟ در  صـدوق بـا اسـناد از مفضّل‏بـن عمـر آورده 

بـاره ايـن آيـه پرسـيد که ايـن کلمات چيسـت؟ فرمود:
گونه اســـت: يکى بر خداى تعالى محال اســـت و ديگـــرى جايز. آنچه محال  ... آزمودن دو 

کـــه او را بيازمايـــد تـــا بدانـــد روزگار بر او چـــه برمـــا مى‏کند. اين درســـت  اســـت، ايـــن اســـت 

که  ع دوم آزمون اين اســـت  نيســـت، چـــون خداى عزّوجل بســـيار دانا به غيب‏هاســـت. نـــو

که بـــه او عطا مى‏کند کند تا بخشـــش‏هايى را   او را مى‏آزمايـــد تـــا بر اثر آن آزمون، شـــکيبايى 
 از روى استحقاق باشد. 1

ٍلِمَات
َ
آیه: بِك

کلمـــات از تکليف‏هـــاى بســـيار بـــزرگ، امـــور دشـــوار، والاتريـــن موهبت‏هـــا و  بيـــان: ايـــن 

کـــه ظـــرف ايـــن آزمـــون، جايـــگاه و مـــوردش  بزرگتريـــن بخشـــش‏ها اســـت، بـــه ايـــن ضـــرورت 

ــه  ــتگى بـ ــالت و پـــس از آراسـ ــوت و رسـ ــام نبـ ــه مقـ ــرت ابراهيـــم؟ع؟ بـ ــرفيابى حضـ پـــس از شـ

کـــه مـــؤدّب بـــه ادب بندگـــى شـــده، اطمينـــان و  لبـــاس برگزيدگـــى و دوســـتى اســـت. آنـــگاه 

گشـــته، تـــوان حمـــلِ ســـنگينى‏هاى نبـــوت و رســـالت راي افتـــه  آرامـــش الهـــى برايـــش حاصـــل 

کرامـــت  کرســـى  کـــه از بلنـــداى آســـمان امامـــت بـــالا رود و بـــر  اســـت. اينـــک زمانـــش رســـيده 

تکيـــه زنـــد.
کـــه حضـــرت ابراهيـــم؟ع؟  کلمـــات، سرشـــت و خوى‏هـــاى دهگانـــه‏اى نيســـت  مـــراد از 
يافت‏کننـــده مقـــام  کـــرد تـــا بـــا انجـــام آنهـــا ســـزاوار و در پيـــش از نبـــوت و رســـالتش مقـــرر 
ـــا انجـــام آنهـــا  ـــوده شـــده و ب ـــا آنهـــا آزم ـــه رســـالت و نبـــوت ب ـــا در مرتب ـــردد،ي  گ رســـالت و نبـــوت 
ـــزودى ذيـــل معنـــى امـــام، ســـخن در ايـــن زمينـــه )در ضمـــن هميـــن  ـــه مقـــام امامـــت رســـيد. ب ب

آيـــه مبارکـــه( خواهـــد آمـــد.
کلمـات، معنـاى مصطلـح ميـان مـردم از جنـس سـخن و لفـظ  کـه مـراد از  روشـن اسـت 
نيسـت، بلکه مراد از آن،ي ا بخشـى از آن امور عينى اسـت، چه از موجودهاى خارجى باشـد 

1.  معانى الاخبار، ص‌126.
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يـا حکمـى الزامـى،ي ـا عهـدي ـا پيمـان،ي ـا بال، محنـت، سـختى و امـرى واجـب. در قـرآن کريـم 
گونـه معانـى شـايع اسـت. خـداى تعالـى مى‏فرمايد: اطالق ايـن کلمـه بـر ايـن 

 )آل  یََ سِـیحُ عِیىَس ابْـنُ مَـرْ ـهُ الَْ نْـهُ اسُْ ـرُكِ بِكَلِمَـةٍ مِّ یَُ اِنَّ الَله یُبَشِّ لَائِكَـةُ یَـا مَـرْ ـتِ الَْ
َ
اِذْ قَال

عمـران / 45(.

نَ الِله  قًا بِكَلِمَةٍ مِّ ـرُكَ بِیَحْىَی مُصَدِّ نَّ الَله یُبَشِّ
َ
حْرَابِ أ ِ فِ الِْ

ّ
لَائِكَـةُ وَ هُـوَ قَـائٌِ یُصَیل فَنَادَتْـهُ الَْ

یَن)آل‏عمران / 39(. الِِ ـنَ الصَّ دا وَ حَصُـورا وَ نَبِیـا مِّ وَ سَـیِّ

کنـد، البتـه بعضـى از  کـه آيه‏هـاى قرآنـى در ايـن بـاره را اسـتخراج  وظيفـه خواننـده اسـت 

آنهـا را ضمـن بحث‏هـاى آينـده خواهيـم آورد، ان شـاء ا‏للّه. ظاهـراً وجه بکارگيـرى کلمه بر اين 

رخدادهـا و حادثه‏هـا، از قبيـل اطالق ايجـاد بـر وجـود اسـت،ي عنـى: از جهـت اطالق سـبب 

بـر مسـبّب زيـرا وجـود بـا ايجـاد محقـق مى‏شـود و هـري ـک از ايـن اعيـان، حادثه‏هـا، عهدهـا و 

کُـن تحقّـق مىي‏ابـد. خـداى تعالـى مى‏فرمايـد: کلمـه  پيمان‏هـا فقـط بـا 

كُن فَیَكُونُ )يس / 82(. هُ 
َ
 ل

َ
ن یَقُول

َ
رَادَ شَیْئًا أ

َ
مْرُهُ اِذَا أ

َ
ا أ َ َ

اِنّ

صدوق با اسـناد از مقاتل‏بن سـليمان آورده که حضرت ابوعبدا ‏للّهالصادق؟ع؟ فرمود:
هنگامى که موسى از طور بالا رفت، پروردگار عزوجل را ندا داد و عرض کرد: پروردگارا، گنج‏هاى 

کـه هـر گاه چيـزى بخواهـم،   خـود را بـه مـن بنمـا. فرمـود: اى موسـى گنج‏هـاى مـن آن اسـت 
کن فيکون1 گويم:  به آن 

کـه تحقـق مىي‏ابـد و پديـد مى‏آيـد، بـه فرمـان خـداى تعالـى اسـت، از   بنابرايـن هـر آنچـه 

حقيقت‏ها، اعيان، فرمان، امر واجب، گرفتن، عطا کردن، اهانت، گراميداشت، سوگندها، 

کـه  کُـن موجـود و محقـق مى‏شـوند. از ايـن‏رو تمـام آزمون‏هايـى را  کلمـه  پيمان‏هـا. همگـى بـا 

گرفـت، از عطيه‏هـا، موهبت‏هـا، خواسـته‏ها، محنت‏هـا، شـدت‏ها و   خداونـد از ابراهيـم؟ع؟ 

کلمه صحيح و درست خواهد بود. غيره، بر همگى آنها اطلاق 

در اين مقام، عنايت،ي ادآورى به مقام حضرت ابراهيم؟ع؟ و شـرح عطوفت و مهربانى، 

قدردانى و سپاسـگزارى خداوند تعالى نسـبت به اوست.

1.  توحيد ص133.
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گرامـى الهـى اسـت که به وسـيله آنهـا خداونـد او را برگزيد. تعداد  همچنيـن موهبت‏هـاى 
کلمـات و شـرح حقيقـت آنهـا در هـدف ايـن آيـه دخالـت نـدارد. خداونـد بـه اجمـال بـه آنهـا 
که جزئيات آنها را از  کرده و جزئيات را در ابهام قرار داده اسـت. بر عهده مفسّـر اسـت  اشـاره 
آيه‏هـاى قرآنـىي ـا روايت‏هـاى نقل شـده از رسـول خدا؟صل؟ و خاندان جانشـينان او ائمه؟عهم؟ 

اسـتخراج و اسـتنباط کند.
کن تعبير شـده و وجه اطلاق کلمه  کريم از آن به  که در قرآن  کلمه   اما شـرح حقيقت اين 

کلمه بر اين حقيقت قرآنى، از جاى بحث آن در اينجا خارج است.  اين 

آزمون‏هاى حضرت ابراهيم؟ع؟ 
1( آتش نمرود. خداى تعالى مى‏فرمايد:

 یَن عَالَِ
ْ
تِ بَارَكْنَا فِیَها لِل

َّ
رْضِ ال

َ
وطًا اِلَ الْ

ُ
یْنَاهُ وَ ل َّ َ

ینَ وَ ن خْسَرِ
َ
نَاهُمُ الْ

ْ
كَیْدا فَجَعَل رَادُوا بِهِ 

َ
وَ أ

)انبياء / 71-70(.

2( ارائه ملکوت به او. فرمود:

وقِنِیَن )انعام / 75(. رْضِ وَ لِیَكُونَ مِنَ الُْ
َ
مَاوَاتِ وَ الْ كُوتَ السَّ

َ
كَذَلِكَ نُرِی اِبْرَاهِیَم مَل وَ 

3( رها کردن هاجر و اسماعيل و سکونت دادن آنها ميان کوه‏ها در بيابانى بى‏گياه. فرمود:

مِ)ابراهيم / 37(. حَرَّ تِ بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِندَ بَیْتِكَ الُْ یَّ سْكَنتُ مِن ذُرِّ
َ
نَا اِنِّ أ بَّ رَّ

کشتن فرزندش. فرمود: 4( امر به 

ـزِی  ْ َ
كَذَلِـكَ ن ـا 

َ
یَـا اِنّ ؤْ قْـتَ الرُّ

َ
ن یَـا اِبْرَاهِیمُ قَـدْ صَدّ

َ
جَبِنِی وَ نَادَیْنَـاهُ أ

ْ
ـهُ لِل

َّ
مَا وَ تَل

َ
سْـل

َ
ـا أ مَّ

َ
فَل

.)106-103  / )صافـات   بِنُی الُْ بَلاَءُ 
ْ
ال ـوَ  ُ

َ
ل هَـذَا  اِنَّ  حْسِـنِیَن  الُْ

که خداوند حضرت ابراهيم؟ع؟ را از شرّش نجات بخشيد. 5( مرد قبطى 

کـه داشـت. بخشـى از ايـن موردهـا در روايـت صـدوق آمـده  و ديگـر جايگاه‏هـاى نيکـو 
اسـت.1

 سؤال: چه مانعى دارد که گفته شود: مراد از کلمات، همانا است که از قول و لفظ برمى‏آيد، 

کلمه در آن هست. که لفظ  در اين آيه و ديگر آيه‏هايى 

1.  معانى الاخبار، ص‌126.
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پاسخ: بسيارى از آيه‏ها با اين مطلب موافقت ندارد مانند آيه:

 )آل  یََ سِـیحُ عِیىَس ابْـنُ مَـرْ ـهُ الَْ نْـهُ اسُْ ـرُكِ بِكَلِمَـةٍ مِّ یَُ اِنَّ الَله یُبَشِّ لَائِكَـةُ یَـا مَـرْ ـتِ الَْ
َ
اِذْ قَال

عمـران / 45(.

کـه  کلمـات، همـان ويژگى‏هـاى رفتـارى دهگانـه‏اى اسـت  گويـد: مـراد از  فاضـل مقـداد 

کرد: پنج تا در سر و پنج تا در بدن. در سر: مضمضه، استنشاق،  حضرت ابراهيم؟ع؟ وضع 

کـردن سـبيل و مسـواک کردن. در بـدن: ختنه کردن، مو زدايـى عورت، ناخن  فـرق سـر، کوتـاه 

گرفتـن، کنـدن موهـاى زيـر بغل، اسـتنجاء با آب. چون اينها از شـريعت حضرت ابراهيم؟ع؟ 

ةَ إِبْرَاهِیَم حَنِیفًا )نسـاء 
َّ
بَعَ مِل اسـت، از شـريعت پيامبرمان؟صل؟ نيز هسـت به جهت آيه: وَاتَّ

بِیكُـمْ إِبْرَاهِیَم )حج / 78(1.
َ
ـةَ أ

َّ
/  )125مِل

گفته اردبيلى در زبده‏البيان و جزائرى در قلائد الدرر.2 نزديک به اين مضمون است 

گويد: اين ديدگاه از چند وجه ضعيف است: مؤلف 

کرده‏اند. نخستين آيه چنين است: کريمه، دلالتى نيست بر آنچه ادعا  1_ در اين دو آيه 

ذَ الُله اِبْرَاهِیَم  َ َّ
ةَ اِبْرَاهِیَم حَنِیفًا وَ ات

َّ
بَعَ مِل سِنٌ وَاتَّ مَ وَجْهَهُ لِِله وَ هُوَ مُْ

َ
سْل

َ
نْ أ َّ حْسَنُ دِینًا مِّ

َ
وَ مَنْ أ

خَلِیلًا )نساء / 125(.

کـه ايـن آيـه مبارکـه در مقـام تذکـر، رهنمـون اسـت بـه وجـوب ايمـان بـه  ملاحظـه مى‏کنيـد 

کامـل بـه سـوى خداونـد سـبحان بـراى اقتـدا و پيـروى  توحيـد و تسـليم محـض و روى آوردن 

از ملـت )آييـن الهـى( حضـرت ابراهيـم؟ع؟، چـون آن حضـرت؟ع؟ از کسـانى اسـت کـه روى 
کـرد. خـداى تعالـى مى‏فرمايـد: خـود را بـه سـوى خداونـد سـبحان تسـليم 

هُ فِ الْخِرَةِ 
َ
نْیَـا وَ اِنّ

ُ
قَدِ اصْطَفَیْنَاهُ فِ الدّ

َ
 مَن سَـفِهَ نَفْسَـهُ وَ ل

َ
ـةِ اِبْرَاهِیَم اِلّا

َّ
ل وَ مَـن یَرْغَـبُ عَـن مِّ

یَن )بقـره / 131-130(. عَالَِ
ْ
مْتُ لِـرَبِّ ال

َ
سْـل

َ
 أ

َ
سْـلِمْ قَال

َ
ـهُ أ بُّ ـهُ رَ

َ
 ل

َ
نَی اِذْ قَـال الِِ ـنَ الصَّ لَِ

ايـن آيـه شـريفه در مقـام سـتايش، تقديـر و سپاسـگزارى از حضـرت ابراهيـم؟ع؟ اسـت، و 
صراحـت دارد بـر ايـن که حضرتش؟ع؟ تسـليم خداوند شـده و خـود را بطور کامل به خدايش 

کنز العرفان، ج‌1، ص‌55.   .1
2.  زبدة البيان، ص‌44، قلائد الدرر، ج‌1، ص‌73.
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کـه فقـط تعـداد اندکـى  سـپرده اسـت. ايـن جايـگاه بلندمرتبـه از برتريـن جايگاه‏هـاى اوسـت 

گرامـى وارد حريـم قـدس شـده و در مجلـس  از مقرّبيـن بـه ايـن جايـگاه قـدم نهاده‏انـد. امّـا آن 

أنس نشسـته اسـت.

سـخن  او  بـا  پـروردگارش  کـه  مى‏داشـت،  نـگاه  را  حضـور  ادب  همـواره  حضرتـش؟ع؟ 

نَی بـا رعايـت جلالـت و  عَالَِ
ْ
مْتُ لِـرَبِّ ال

َ
سْـل

َ
کـرد أ گفـت و فرمـود: أسـلم و او در پاسـخ عـرض 

کبريائيـت خـداى متعـال. او خـود را رهـا نکرد که بگويد: اسـلمت لک، به شـما تسـليم شـدم، 

و هماننـد ايـن پاسـخ‏ها.

  مَ وَجْهَهُ لِِله
َ
سْل

َ
ةَ إِبْرَاهِیَم حَنِیفًا عطف تفسيرى است بر آيه أ

َّ
بَعَ مِل  نتيجه اين که آيه وَاتَّ

گفته‏اندي عنى پيروى از اَمثال خصلت‏هاى ده‏گانه ارتباطى ندارد. و با آنچه 

کـه در ايـن آيه‏هـا  کريـم چنيـن ظاهـر مى‏شـود  از ايـن آيـه مبارکـه و همانندهايـش در قـرآن 

کـه حضـرت ابراهيـم؟ع؟ بـراى ابالغ و پايـدارى  ـت ابراهيـم،ي گانه‏پرسـتى اسـت 
ّ
مـراد از مل

آن مجاهدت‏هـاى بسـيارى انجـام داد. خـداى تعالـى در داسـتان حضـرتي وسـف صدّيـق 
فرمود:

ءٍ ذَلِكَ مِن  شْرِكَ بِالِله مِن شَْ
ُ
ن نّ

َ
نَا أ

َ
كَانَ ل ةَ آبَائِ اِبْرَاهِیَم وَ اِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ مَا 

َّ
بَعْتُ مِل وَ اتَّ

ونَ )يوسـف / 38(. اسِ لَا یَشْـكُرُ كْثَرَ النَّ
َ
كِنَّ أ

َ
اسِ وَ ل  النَّ

َ
یْنَا وَ عَل

َ
فَضْلِ الِله عَل

دومين آيه چنين است:

بِیكُمْ 
َ
ةَ أ

َّ
ل ینِ مِنْ حَـرَجٍ مِّ یْكُـمْ فِ الدِّ

َ
 عَل

َ
كُـمْ وَ مَـا جَعَـل وَ جَاهِـدُوا فِ الِله حَـقَّ جِهَـادِهِ هُـوَ اجْتَبَا

یْكُمْ وَ تَكُونُوا شُـهَدَاءَ 
َ
 شَـهِیدا عَل

ُ
سُـول  وَ فِ هَذَا لِیَكُونَ الرَّ

ُ
سْـلِمِیَن مِن قَبْل كُمُ الُْ ا اِبْرَاهِیَم هُوَ سََّ

ـاسِ )حج / 78(.  النَّ
َ

عَل

کـه تقديـرش چنيـن  بِیكُـمْ  منصـوب اسـت بـه اِضمـار فعلـى، 
َ
ـةَ أ

َّ
گويـد: مِل طبرسـى 

ـة أبيکـم«.1
ّ
اسـت: »و اتّبعـوا و الزمـوا مل

بـه  اسـت  بـراىي ـادآورى  همانندهايـش  ماننـد  نيـز  آيـه  ايـن  روى،  بديـن  گويـد:  مؤلـف 

يگانه‏پرسـتى،ي عنـى: پيـروى کنيـد از راه توحيـد و برنامـه اسالم. ايـن آيـه نيـز بـا آنچـه گفته‏اند 

1.  مجمع البيان، ج‌7، ص‌96.
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کـه مـراد از کلمـات، خوى‏هـاى دهگانـه در آيـه مـورد بحـث باشـد، ارتباط نـدارد. بلکـه مراد از 
وجـوب پيـروى از ملـت )آييـن الهـى(، پيـروى از حضـرت ابراهيـم؟ع؟ اسـت در انجـام دادن 

خوى‏هـاى ذکـر شـده،ي ـا عمـوم آنچـه فرامى‏گيـرد و شـامل مى‏شـود.
کـــه شـــامل خوى‏هـــاى دهگانه نيز  کـــه ملـــت را مطلـــق بدانيم  ســـؤال: چـــه مانعـــى دارد 

مى‏شـــود؟
کـــه خوى‏هـــاى دهگانه بـــر پایـــۀ دليل‏هايى از  جـــواب: در ايـــن زمينـــه، ســـخنى نيســـت 

اجـــزاى ديـــن مى‏باشـــد، امّا اين آيه‏ها نازل شـــده براىي ـــادآورى بهي گانه‏پرســـتى و احتجاج 
که شـــرک را  با مشـــرکين بـــراى اثبات و پايـــدارى توحيد و وجوب پيـــروى از آن. نيز براى اين 
کند و زشـــتى پيروى از آن را نشـــان دهد. پس مورد نفى و اثبات،ي گانه‏پرستى و شرک   باطل 

است نه دين به طور مطلق.
کلمـات  کـه خداونـد سـبحان حضـرت ابراهيـم؟ع؟ را بـا ايـن  2_ ظاهـر آيـه چنيـن اسـت 

کـرد. لـذا خداونـد تعالـى آن را  آزمـود، حضرتـش؟ع؟ نيـز آنهـا را بـه پايـان بـرد و بدانهـا عمـل 
گـر مـورد آزمـون و آزمايـش، پيـش از مرتبـه  وسـيله رسـيدن بـه مقـام امامـت قـرار داد. بنابرايـن ا
گزيـر سـنّت قـرار دادن و قانونـى کردنـش متوقـف خواهـد  رسـالت و نبـوت و امامـت مى‏بـود، نا
کـه  کـه حضـرت ابراهيـم؟ع؟ فرسـتاده و پيامبـر و امـام باشـد. چـون دليلـى نـدارد  بـود بـر ايـن 
کنـد و بـه  يـک انسـان عـادّى غيـر از فرسـتاده و امـام، از سـوى خـودش خصلت‏هايـى مقـرر 
آنهـا عمـل کنـد و سـپس خـداى تعالـى او را بـه دليل پيـروى از آنها امام قرار دهـد. زيرا بديهى 
کـه ايـن تشـريع و عمـل بـه آن  کـه او حـق قانونگـذارى و تشـريع نـدارد، چـه رسـد بـه ايـن  اسـت 

وسـيله‏اى بـراى دسـتيابى بـه رسـالت و امامـت شـود.
کرد به اين معنا باشد که: خداى   3_ مراد از خصلت‏هايى که حضرت ابراهيم؟ع؟ برقرار 

متعـال آنهـا را برقـرار فرمـود و فرمـان انجـام دادنـش را داد، در مرتبـه رسـالت و نبـوت، حضـرت 
ابراهيـم نيـز آنهـا را بـه پايـان بـرد و بـا آن شايسـته مقـام امامـت گرديد.

عهـده  از  شـده،  ذکـر  ايـن خصلت‏هـاى  انجـام  کـه  مى‏شـود  داده  پاسـخ  مدّعـا  ايـن  بـه 
کـه خـداى تعالـى بزرگتريـن پيامبـر  گفـت  ناتوان‏تريـن مؤمنيـن بـر مى‏آيـد. لـذا چگونـه بتـوان 

خـود را بـا آن آزمـود و بـا انجـام آن او را بـراى مـردم امـام قـرار داد؟
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 هُنَّ تَمَّ
َ
أ

َ
آیه: ف

کـه فاعـل أتـمّ، خـداى سـبحان باشـد. خـداى  کلام چنيـن مى‏شـود  مناسـب بـا سـياق 
کـه پـس  کلمـات را در شـأن حضـرت ابراهيـم؟ع؟ بـه پايـان بـرد، بـه ايـن معنـى  تعالـى ايـن 
کـرد، و بـا تالش عابدانـه بـراى انجـام آنهـا  کلمـات، مخلصانـه بدانهـا اقـدام  از آزمودنـش بـه 
کـرد تـا رضـاى او را بـه دسـت آورد. بـه تمام‏تريـن  کوشـيد، بـه پيمـان خـود بـا خـداى تعالـى وفـا 
کـه ممکـن اسـت و کامل‏تريـن وجهى که مى‏شـود حضرتش؟ع؟ در زيـر چتر حمايت  صورتـى 
کـردن را به نفس قدّوس  و در سـايه عنايـت و ولايـت و عصمـت الهـى بـود، لـذا خداوند، تمام 
کامـل از او و تأييـد الهـى در حـق او را نشـان دهـد. ايـن تعبيـر،  خـود نسـبت داد تـا عنايـت 
کلام  کـه در  گونـه  نهايـت شـرافت و بزرگـوارى بـراى حضـرت ابراهيـم؟ع؟ را در بـردارد، همـان 

الهـى اسـت:

كِنَّ الَله رَمَى )انفال / 17(.
َ
وَ مَا رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَ ل

همچنيـن تشـکر و بزرگداشـت خـود را بـراى وفـا و اخالص آن حضـرت؟ع؟ ابـراز داشـت. 
ممکـن اسـت برخالف سـياق، آن ضميـر بـه حضـرت ابراهيـم؟ع؟ برگـردد.

اسِ إِمَامًا
َ
كَ لِلنّ

ُ
آیه: إِنِّی جَاعِل

در اين جايگاه بحث دقيق به تحرير چند مطلب وابسته است:

کلام خـداى تعالـى منشـعب و وابسـته اسـت بـر  کـه ايـن جملـه و ايـن  پوشـيده نيسـت 

اينکـه خـداى تعالـى کلمـات را تمـام کنـد، و حضـرت ابراهيـم؟ع؟ وفاى خود را ابـراز دارد و از 

عهـده آنهـا برآيـد خداونـد هم کوشـش حضرت ابراهيم؟ع؟ را سپاسـگزارى فرمـود، به نيکى از 

کريمانـه‏اى بـه او عطـا فرمـود و او را امـام قـرار داد. او پذيرفـت و پـاداش 

يـدان بـه جاودانگـى قـرآن کريم و اهلش  امامـت را بـراى او تذکّـرى ماندنـى و ستايشـى جاو

گوش‏هاى جنّ و انس و نزديکان خداوند از اولياى محمد و خاندان  که  گونه‏اى  قرار داد، به 

طاهـرش؟عهم؟ را مى‏نـوازد. آنـان شـب و روز اين آيـه را تلاوت مى‏کنند.

 اين سنّت ستوده خداى تعالى در اين کتاب کريم است در بزرگداشت نام دوستدارانش 

و شرافت بخشى به مقام اوليايش.
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که بعضى از مفسرين  گونه   از اين‏رو جمله آغازگر و جدا شده از مطالب قبلى نيست، آن 

کرد. گمان برده‏اند، چنانکه بعد از اين به آن اشاره خواهيم 

کـه سـخن ذکـر شـده در ايـن آيـه و فرمـان وضـع شـده بـر  2_ بـر خردمنـدان پوشـيده نيسـت 

کلمـات و در مرتبـه آزمـوده شـدن بـه آن باشـد،  گـر مترتّـب و متوقّـف بـر آزمـودن  اسـاس آن، ا

کلمـات و آزمـودن  کـه ايـن سـخن و فرمـان وضـع شـده بـا آن، در مرتبـه اتمـام  گفـت  نمى‏تـوان 

بـه آن اسـت، پـس ايـن سـخن و فرمـان وضـع شـده بـه آن، چـه به لحـاظ زمانى و چـه به لحاظ 

رتبـه‏اى، متأخـر از آزمـون اسـت.

کـه  ايـن  بـر  مى‏کنـد  کمـک  کـرد،  خواهيـم  اشـاره  آن  بـه  آنچـه  بـه  اسـتظهار  و  اسـتنباط 

کلمـات فقـط در ظـرف نبـوّت و رسـالت ايشـان بـوده  خاسـتگاه آزمـون حضرتـش؟ع؟ بـه ايـن 

نـه پيـش از آنهـا. حضرتـش؟ع؟ پيـش از ايـن آزمـون و ايـن سـخن و وضـع، پيامبـر و فرسـتاده 

بـود. چـون ايـن سـخن از خـداى تعالـى فقـط از راه وحـى اسـت. البتـه ايـن نخسـتين وحيـى 

کـه براى نخسـتين بار  گونه‏اى  کـه خداونـد تعالـى بـه حضـرت ابراهيـم؟ع؟ فرسـتاد بـه  نيسـت 

کـه پيـش از ايـن، نـه پيامبـر بود، نه رسـول، اما خداوند بـا اين وحى  بـه وسـيله آن خبـردار شـود 

گـر از روى تعصّـب و تجاهـل، از پذيـرش ايـن سـخن خـوددارى  او را رسـول و نبـى قـرار دهـد. ا

کـه آزمـون پيـش از نبـوت و  کريمـه قاطـع اسـت و بـر بطالن ايـن توهّـم  کنيـد، اطالق ايـن آيـه 

رسـالت بـوده اسـت، حکـم مى‏دهـد.

شـگفت‏انگيز اسـت آنچـه عبـده گويـد: ايـن جملـه از جمالت قبلـى جـدا شـده و جواب 

کـه قرينـه بـر آن دلالـت مى‏کنـد. نگفتـه اسـت: »فقـال انّـى جاعلـک«،  سـؤال مقـدّرى اسـت 

گزينـش خـداى تعالـى اسـت نـه بـه ايـن  تـا خبـر دهـد بـه اينکـه ايـن امامـت فقـط، بـه فضـل و 

کـه بـا  کلمـات را بـه پايـان رسـاند، چـون در اينجـا امامـت همـان رسـالت اسـت  کـه  جهـت 
کسـب بـه دسـت نمى‏آيـد.1

کـردن )امـام قرار دادن ابراهيم؟ع؟ ( را بـه نفس عليم حکيم خود  3_ خـداى متعـال وضـع 

کجا قرار دهد، چنانکه داناتر اسـت  که امامتش را  گاه‏تر اسـت  نسـبت داده اسـت، چون او آ

1.  المنار، ج‌1، ص‌455.
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کردنـش مـرادف آفرينـش نيسـت. وضـع در  کنـد، پـس وضـع  کجـا وضـع  کـه رسـالت خـود را 

 سَـكَنًا )انعـام / 96( و همانندهايـش،ي عنـى: آن 
َ

یْـل
َّ
 الل

َ
اعيـان و تکويـن اسـت ماننـد: وَجَعَـل

را آفريـد و بـا حکمـت و تدبيـرش بـراى آن هـدف مقـرر فرمـود. امـا وضـع در غيـر أعيـان _ ماننـد 
آيـه مـورد بحـث و همانندهايـش _ بـه عنايتى ملاحظه شـده، متوجه اسـت به جهت تشـريع و 
کـردنِ واضع ديگرى  گـر خـداى تعالى قرارش نمـى‏داد، به وضع  کـه ا تعبّـد مولـوى، بـه گونـه‏اى 

غيـر از خـداى سـبحان محقق نمى‏شـد.
وضـع و تشـريع، حـق مطلـق خداونـد و از شـؤون مالکيـت او بـر آفريـدگان و بر تصـرّف او در 
کـه انبازى ندارد، کسـى مالـک آفرينش و تصرف  امـور و شـؤون آنـان اسـت. جـز خداونـدي کتا 
در کارهـاى آنـان نيسـت. پـس هـر کـس خويـشي ـا ديگـرى جـز خـداى تعالـى را و بـدون اجـازه 
کـه به ضـرورت عقلى حرام اسـت. او امـام بدانـد، بـا سـلطنت خـداى تعالـى درافتـاده اسـت 

کـه امـام، همـان رسـول باشـد، چنانکـه از المنـار نقـل کرديـم،ي ـا نبى باشـد آن  امـا بنابـر آن 
کـرده اسـت،1 وضـع شـده امـرى تکوينـى اسـت که بـه زودى  کـه فخـر رازى بـه آن تصريـح  گونـه 
بـه آن اشـاره مى‏کنيـم. بنابـر آنچـه آورديـم، وضـع شـده، امـرى مولـوى در مرتبـه‏اى متأخـر از 
کـه فرسـتاده و پيامبـر  رسـالت و نبـوت اسـت.ي کـى از منصب‏هـاى وضـع شـده بـراى انسـانى 

کارهـاى مـردم اسـت و ايـن از امـر وضعـى اسـت. باشـد، حـق تصـرف، رتـق و فتـق در 
کـه بـا اين آيه اسـتدلال کنـد که امامت فقط بـا نص ثابت  کـرده بـر کسـى  فخـر رازى انـکار 
گفتـه‏اش ايـن اسـت: نـصّ راهـى بـر اثبـات امامـت اسـت و در آن نزاعـى  مى‏شـود. خلاصـه 
کـه آيـا بـه غير نص هم اثبات مى‏شـود؟ در حالـى که در اين  نيسـت. بلکـه نـزاع در ايـن اسـت 

آيـه بـدان اشـاره نشـده، نـه به طـور نفى و نـه اثبات.2
را در هـم  کلام  و  تفسـير  کـه  تفسـيرى اسـت  از بحـث  ايـن سـخن، خـروج  گويـد:  مؤلـف 

امامـت، خداونـد سـبحان  بـراى  کـه وضع‏کننـده  ايـن  بـر  اسـت  نـصّ  کريمـه  آيـه  مى‏آميـزد. 
کـه حقيقـت امامـت غيـر از نبـوت و رسـالت اسـت و مقـرّ و  اسـت. نيـز بـه روشـنى مى‏رسـاند 
جايـگاه ايـن امامـت، همـان حضـرت ابراهيـم؟ع؟ فرسـتاده و پيامبر اسـت. بسـى فرق اسـت 

1.  تفسير فخررازى، ج‌4، ص‌39.
2.  همان، ص‌40.
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کـردن الهـى و ميـان مقـام اثباتـش پـس از  ميـان مقـام ثبـوت امامـت در نفـس الامـر بـه بـا وضـع 
کـه از بحـث ثبـوت آن فراغـتي ابيـم. اين آيـه مبارکه به مقام ثبوت نظر دارد و نصّ اسـت  ايـن 
کـه وضـع امامـت بـه دسـت خـداى متعـال اسـت و حاصـل نمى‏شـود جـز بـا قـرار دادن  بـر ايـن 

و نـصّ آوردن خـداى سـبحان.

ـكَ نويـدى از خـداى متعـال بـه حضـرت 
ُ
کـه آيـه إِنِّ جَاعِل بعالوه پوشـيده نمى‏مانـد 

کـه رازى پنداشـته، بلکه  کـه در آينـده او را امـام قـرار خواهـد داد، آن گونـه  ابراهيـم؟ع؟ نيسـت 
کـه مطلـع کـردن حضـرت ابراهيـم؟ع؟ از آن، همـان تعيين او به امامت از سـوى  روشـن اسـت 

کـه خداونـد متعـال امامـت را بـه او عطـا فرمـود. خداونـد اسـت 

ِاس
َ
آیه: لِلنّ

زمان‏هـا،  اسـاس  بـر  امامـت حضرتـش؟ع؟  بـراى عموميـت  آیـه  ايـن  بـه  اسـتدلال  گويـم: 
بـر  نـدارد  آيـه دلالـت  ايـن  زيـرا  باشـد.  امـام  بـراى همـه  تـا  نيسـت  احـکام جايـز  و  اشـخاص 
عموميـتِ آنچـه نيازمنـد امامـت و موردهاى آن اسـت. قدر مسـلم از عمـوم کلمه ناس، عموم 

کـه مسـؤول پيـروى از امـر او هسـتند. اهـل دعوتـش اسـت 
امت‏هـاى  و  امـام شـدند  او  از  بعـد  کـه  پيامبرانـى  از  اهـل دعوتـش،  غيـر  بـه  نسـبت  امـا 
مسـؤول بـه پيـروى و قبـول امامـت آنهـا و نيـز نسـبت بـه پيامبـران غيـر امـام و امت‏هـاى آنـان، 
بـه  ابراهيـم؟ع؟ منحصـر مى‏شـود  امامـت حضـرت  بـه  نهـادن  گـردن  و  امامـت  مـورد  گزيـر  نا
کـه نسـخ نشـده اسـت، فقـط نسـبت به مـوارد ديگـر پيـروى صـدق نمى‏کند، و  احـکام مولـوى 

قبـول امامـت در مـورد آنهـاي کسـان اسـت، چـه از معـارف و اصـول باشـدي ـا ديگـر احـکام.
 توضيح مطلب: کسى که خداوند را به عنوان پروردگار خود، با حقيقت ايمانش بشناسد، 
کمال‏هـا و معنـى نام‏هايـش را بشناسـد، بـه ضـرورت عقـل  همچنيـني گانگـى، صفت‏هـا، 
کنـد.  کـه بـه آنچـه شـناخته و دانسـته، ايمـان آورد و تصديـق  و دانشـش بـر او واجـب اسـت 
همچنيـن در بـاب مسـتقلات عقلـى در احـکام، بـاب مـکارم الاخالق، آداب نيکـو و زشـت 

کـه دارد. گسـتردگى  را بـا 
همـه اينهـا بـه ضـرورت بـر خردهـا معلـوم اسـت و حجـت الهـى در بـاره آنهـا بـر خردمنـدان 
باقـى  آنچـه  نـدارد.  نتيجـه‏اى  آنهـا  مـورد  امامـت در  قبـول  و  پيـروى  پـس  تمـام شـده اسـت. 
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مى‏مانـد، امامـت و امامت‏پذيـرى در احـکام مولـوى اسـت که از حضـرت ابراهيم؟ع؟ و ديگر 
کـه آن احکام  پيامبـران امـام؟عهم؟ بـه ارث رسـيده و هنوز منسـوخ نشـده اسـت. شـکى نيسـت 
کـه در محـلّ  گونـه  هـم منسـوخ شـده اسـت. پـس ظاهـراً مـورد اسـتصحاب قـرار مى‏گيـرد، آن 

خـود مقـرر شـده اسـت.
حضـرت  امامـت  عموميـت  دربـاره  نيسـت  کـه صحيـح  نمى‏مانـد  پوشـيده  همچنيـن 

اسـتدلال شـود: آيـه  ايـن  بـا  ابراهيـم؟ع؟ 

ةَ اِبْرَاهِیَم حَنِیفًا )نحل / 123(.
َّ
بِعْ مِل نِ اتَّ

َ
یْكَ أ

َ
وْحَیْنَا اِل

َ
َّ أ ُ

ث

و نيز آيه:

ةَ اِبْرَاهِیَم حَنِیفًا )نساء / 125(.
َّ
بَعَ مِل سِنٌ وَ اتَّ مَ وَجْهَهُ لِِله وَ هُوَ مُْ

َ
سْل

َ
نْ أ َّ حْسَنُ دِینًا مِّ

َ
وَ مَنْ أ

و آيه‏هاى همانندش.
کـه آن آيه‏هـا در راسـتاى دعـوت و ارشـاد،ي ـادآورى  چـون شـرحى بسـنده از پيـش آورديـم 
دين خالص از شـرک، وجوب ايمان بهي گانگى خداوند اسـت و در مسـير ترغيب و تشـويق، 
کـه اسـوه نيکويـى در حضـرت  اسـتوار داشـتن مؤمنـان و پيـروان راهي گانه‏پرسـتى، بيـان ايـن 
که  ابراهيـم؟ع؟ بـراى مـردم وجـود دارد، نزديک‏تريـن مـردم بـه حضـرت ابراهيم؟ع؟ کسـانى‏اند 

کردنـد. از او پيـروى 
آيه‏هـا،  ايـن  در  بلکـه  نيسـت  تشـريعى  مولـوى  پيـروى  بـر  دلالتـى  آيه‏هـا  ايـن  در  البتـه 
کريمانـه و  کـه حضـرت ابراهيـم؟ع؟ موضع‏گيرى‏هـاى  دلالت‏هـا و اشـاره‏هايى هسـت بـر ايـن 

اسـت. داشـته  توحيـد  امـر  داشـتن  برپـا  در  بسـيارى  مجاهدت‏هـاى 
کـه اطالق ايـن آيه‏هـا را بـراى وجـوب پيـروى در غيـر مـورد توحيد و  سـؤال: چـه مانعـى دارد 

در امتثـال احـکام تشـريعى نيـز برگيريم؟
 در فرمان‏هـاى ارشـادى، مطلـق و مقيـد بـودن معنـى نـدارد، بلکـه بـر محـور امـر 

ً
جـواب: اولا

گسـترش و تنگـى. کـه بـه آن ارشـاد مى‏کنـد، در  کسـى مى‏چرخـد 
و  مى‏کنـد  پيـدا  سـريان  مولـوى  امـر  موردهـاى  بـه  ارشـادى  امـر  کـه  گفـت  نمى‏تـوان  دوم: 

هم‏چنيـن عکـس آن. بـه زودى توضيـح بيشـتر آن ضمـن بحث‏هـا خواهـد آمـد. ان شـاء ا‏للّه.
کـه او را  کـه خـداى تعالـى بـه او وعـده داد  گويـد: هنگامـى  رازى در تفسـير ايـن مطلـب 
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گردانـد، آن وعـده را در جايـگاه قيامـت تحقـق بخشـيد. زيـرا اهـل دين‏هـا بـا  بـراى مـردم امـام 
کـه بـا هـم دارنـد، همگـى حضـرت ابراهيم؟ع؟ را  کـه دارنـد و نهايـت تباينـى  شـدت اختلافـى 
بـزرگ مى‏دارنـد و انتسـاب بـه حضرتـش را باعـث شـرافت مى‏داننـد،ي ـا در دودمـاني ـا در ديـن 

کـه بت‏پرسـتان نيـز بـه حضـرت ابراهيـم؟ع؟ تعظيـم قـرار مى‏کننـد.1 و شـريعت، تـا آنجـا 
گويـد: ايـن وجـه در نهايـت سسـتى و ضعـف اسـت. چـون آيـه مبارکـه در راسـتاى  مؤلـف 

بـه  را  امامـت  گراميداشـت،  و  بزرگداشـت  بـراى  کـه  اسـت  ابراهيـم؟ع؟  حضـرت  از  تقديـر 
کـه  کلمـات. در ايـن مقـام شـاهدى نيسـت  ايشـان بخشـيد، بـه عنـوان پاداشـى بـراى اتمـام 
ـق 

َ
کـه خداونـد آن را محقّ بـراى حضـرت ابراهيـم؟ع؟ باشـد  ايـن اعطـاى امامـت، وعـده‏اى 

مى‏کنـد و ايشـان را تـا روز قيامـت امـام قـرار مى‏دهـد. مـا مناسـبتى ميان حضـرت ابراهيم؟ع؟ 
گوينـد حضـرت عزيـز و حضـرت  کـه  يـم  بـا بت‏پرسـتان وي هوديـان و مسـيحيان را سـراغ ندار

کـه خـداى تعالـى مى‏فرمايـد: مسـيح؟عهما؟  فرزنـدان خداونـد هسـتند، در حالـى 

ؤْمِنِیَن )آل عمران / 68(. لُِّ الُْ ذِینَ آمَنُوا وَ الُله وَ
َّ
بُِّ وَ ال بَعُوهُ وَ هَذَا النَّ ذِینَ اتَّ

َّ
ل

َ
اسِ بِاِبْرَاهِیَم ل لَ النَّ وْ

َ
اِنَّ أ

نتيجه
کـه ايشـان خـود  مـورد پيـروى و قبـول امامـت حضـرت ابراهيـم؟ع؟، سـنّت‏هايى اسـت 
کـرد، در راسـتاى  کـرد و بـه امـر و اجـازه خداونـد، فرمـان انجـام آن را دادي ـا از آن نهـى  وضـع 
انجـام مى‏دهـد  کـه  کارهايـى  بـاره  گونـه اسـت در  ايشـان عطـا شـد. هميـن  بـه  کـه  امامتـى 
کارهـاى  از قبـض و بسـط در  کارهـاى اجتماعـى،  بـه ويـژه در  آنهـا حکـم مى‏کنـد  و دربـاره 
کريم و روايت‏هاى  ه شـرعى اسـت،ي عنى: قرآن 

ّ
بندگان. راه اثبات آن سـنّت‏ها و احکام، ادل

معتبـرِ نقـل شـده از پيامبـر؟صل؟ و خاندانـش ائمـه طاهريـن؟عهم؟.

إِمَامًا :آیه
که به او اقتدا شـود، از رئيس و غيره، گويد: ابن‏سـيّده گفت: امام کسـى اسـت   ابن‏منظور 

 و جمع آن ائمه است. 2

1.  تفسير فخررازى، ج‌4، ص‌40.
2.  لسان العرب، ج‌12، ص‌24.
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که به او اقتدا شود.1 کسى است  گويد: امام  فيروزآبادى 
، بـه  ً مفعـول دوم بـراى جاعلـک اسـت. ظاهـراً مصـدر اسـت از أمّي ـؤمُّ

گويـد: امامـا مؤلـف 

معنـى مأمـوم، ماننـد الـه بـه معنـى »مألـوه فيـه« )حيـران شـده در او(
سـيدعلى مدنـى گويـد: امـام بـه  معنى مأموم اسـت، همـان گونه که جوهـرى به صراحت 

مى‏گويـد.2
کـه مورد پيشـوايى قـرار مى‏گيرد، ماننـد إزار  فخـررازى گويـد: امـام، اسـم اسـت بـراى کسـى 

کـه در امر دين بـه او اقتدا مى‏شـود.3 کـه اسـم اسـت بـراى »مـا يؤتـزر«،ي عنـى: کسـى 
، معنـى وصفـى و  ي ـؤمُّ کـه امـام، مصـدر اسـت از أمَّ گويـد: ظاهـراً آنچـه آورده شـده  مؤلـف 

کـه آن را اسـم از يؤتـمّ بـه دانسـته،  کلام رازى آورده  اشـتقاقى در آن رعايـت شـده اسـت. امـا 
ماننـد إزار، خيلـى بعيـد مى‏نمايـد، چـون در آن توجّـه بـه معنـى وصفـى وجـود نـدارد.

ــرار  ــه‏اى ق گون ــه  ــو را ب ــى: ت ــاي عن ــاسِ إِمَامً ــكَ لِلنَّ
ُ
ــه جَاعِل ــه آي ــر وضــع شــده ب ــه حــال ام ب

کننــد، در همــه فرمان‏هــا و نهى‏هــا و تمــام آنچــه انجــام  ــو امامــت و اقتــدا  ــه ت کــه ب مى‏دهيــم 
مى‏دهــى و آنچــه رهــا مى‏کنــى در امــور دينــى.

که در المنار تفسـير شـده  گونه  کرد، آن  که آن را به رسـالت تفسـير  از سـويى جايز نيسـت 
کـه رازى انجـام داده، چـون پيونـدى ميـان مفهـوم نبـوت،  اسـت، و نـه بـه نبـوت،ي عنـى کارى 

رسـالت، امامـت و مصداق‏هايـش وجـود ندارد.
گرفتـه شـده‏اند.  ي ـک فعـل لازم  کـه از توضيـح: نبـىّ و رسـول، دو صفـت مشـبّهه هسـتند 

رسـول، از رسـل،ي رسُـل گرفته شـده، به اعتبار اين که رسـالتى بر عهده دارد که از فرسـتادگان 
از خداونـد  اينکـه خبـر  اعتبـار  بـه  گرفتـه شـده،  نبـأ  از  نبـىّ،  اسـت.  کـرده  يافـت  در آسـمان 
سـبحان بـدون واسـطه مى‏گيـرد و آن را بـر عهـده دارد، بـدون عنايتـى، از سـفيري ـا فرسـتاده‏اى 

گرفتـه اسـت. هـر دو مفعـول بعـث و أرسـل قـرار مى‏گيرنـد. خـداى تعالـى مى‏فرمايـد:

یَن )بقره / 213(. بِیِّ فَبَعَثَ الُلَّه النَّ

1.  قاموس، ج‌3، ص‌78.
2.  رياض السالکين، ص‌476.

3.  تفسير فخررازى، ج‌4، ص‌39.
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یَن رَسُولً )جمعه / 2(. یِّ مِّ
ُ
ذِی بَعَثَ فِ الْ

َّ
هُوَ ال

قِّ  )توبه / 33(. َ دَى وَدِینِ الْ ُ هُ بِالْ
َ
 رَسُول

َ
رْسَل

َ
ذِی أ

َّ
هُوَ ال

که وحى به او فرسـتاده شـده و به ابلاغ آن فرمان داده  کسـى  که تفسـير رسـول به  نتيجه آن 

کـه بـه او وحـى شـده چه بـه ابالغ آن فرمان داده شـده  شـده اسـت، و نيـز تفسـير نبـى بـه کسـى 
يـا نشـده باشـد، در نهايـت سسـتى و سـقوط اسـت، زيـرا ابالغ و عـدم ابالغ، از مفهـوم ايـن دو 

گرفته شـده‏اند. که از فعـل لازم  لفـظ برنمـى آيـد، چـون ديديـم 
کــه رســول و نبــى، پــس از فرمــان الهــى بــه ابــاغ، مفعــول بعث و أرســل قرار  پــس معنــا نــدارد 
کــه از  کــه امــام بــه رســول و نبــى تفســير شــود، در حالــى  گيرنــد. حــال، چگونــه صحيــح باشــد 
کامــاً تفــاوت دارنــد، و هــر دو لفــظ هــم بــا امــام،  کلمــه رســول و نبــى نظــر مفهــوم و مصــداق  دو 
کــه بــه زودى  از جهــت مفهــوم و مصــداق متفاوت‏انــد. امامــت امــرى تشــريعى مولــوى اســت 
کــه رســالت و نبــوت دو امــر عينــى خارجى‏انــد،  شــرحش خواهــد آمــد، ان شــاءا‏للّه. در حالــى 
 چــون عبارتنــد از علــم افاضــه شــده از ســوى خداونــد ســبحان بــري ــک انســان، بــا واســطه

ي ا بدون آن.
که به او اقتدا و از او پيروى شود. اين مفهوم مطابقت  سؤال: امام، در لغت، کسى است 

کـه از نظـر دينـى بـه او اقتـدا شـود. بى‏ترديـد بايـد به پيامبـران و فرسـتادگان اقتدا  دارد بـا کسـى 
کـه گفتـه شـود: اِمامي اد شـده در اين آيـه،ي عنى همان رسـول و نبى  کـرد. پـس چـه مانعـى دارد 

کـه بايـد بـه آن دو اقتدا کرد؟
جـواب: رازى در تفسـيرش چنـان پنداشـته، و بـراى اثبـات آن چنـد وجـه ضعيـف آورده 

کـه از نقـل آن خـوددارى کرديـم. نادرسـتىِ ايـن گفته روشـن اسـت، زيرا وجـوب پيروى  اسـت 
يافـت مى‏کننـد، از مصداق‏هـاى  از فرسـتاده و پيامبـر نسـبت بـه آنچـه از خداونـد متعـال در
که اطاعت فرمان خداوند تعالى، به طور مستقل  امتثال فرمان خداوند است. بديهى است 
کـه دسـت تشـريع بـه آن نمى‏رسـد، پـس   واجـب، و بـه ضـرورت عقلـى واجـب ذاتـى اسـت 

که مورد وضع تشريعى باشد. خردپذير نيست 
گـردن نهـادن بـه  کـه بـراى  بنابرايـن وجـوب پيـروى از رسـول و نبـى، وجـوب طريقـى اسـت 
فرمـان خداونـد تعالـى و پيـروى از ايـن دو طريقـت دارد، بـه وجـوب عينـى عينـا مانند وجوب 
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کـه وجـوب پيـروى از رسـول و نبـى را نسـبت  اطاعـت فرمـان خداونـد. لـذا درسـت نيسـت 
يافـت مى‏کننـد، وضـع شـده بـه وضـع مولـوى  کـه از خداونـد در بـه معـارف، باورهـا و احـکام 
کـه در ايـن آيـه مبارکـه وضـع شـده، عبـارت از وضـع  کـه امامتـى را  بدانيـم. نيـز جايـز نيسـت 
کـردن رسـول و نبـى بـه اعتبـار وجوب تشـريعى اطاعت از آنان بدانيم. همچنين جايز نيسـت 
بـه تـرادف ميـان امـام بـا رسـول و نبـى، به اعتبـار وجوب اطاعـت از آنان چون وجـوب اطاعت 

از خـداى تعالـى، ملتـزم شـويم.
کـه وجـوب اطاعـت و پيـروى از او در ديـن، از جهـت  کسـى اسـت  گفـت: امـام  پـس بايـد 

وجـوب موضوعـى اسـت، نـه از جهـت وجـوب طريقـى، چـون وجـوب طريقـى عينـاً وجـوب 
کـردنِ وضع‏کننـده‏اى  کـه بـه وضـع  اطاعـت خـداى تعالـى مى‏باشـد. و پيـش از ايـن آورديـم 
نيـاز نـدارد، برخالف وجـوب موضوعـى کـه تحقـق نمىي‏ابـد و بـه هيـچ وجـه بـه وجـود نمى‏آيد 
کـه داراى  گونـه  کـردن خداونـدي گانـه بى‏انبـاز، چـون خـداى سـبحان همـان  مگـر بـه وضـع 
کـردن اسـت، هم‏چنين داراى ولايت تصرف در همه ماسـوا اسـت،  ولايـت تکوينـى و موجـود 
گونـه‏اى از جملـه ولايـت تشـريع، قانونگـذارى، امـر و نهـى و قبـض و بسـط، بـدان روى  بـه هـر 
ينـد، تبـارک و تعالـى. و اطاعـت واجـب ذاتـى بر تمام ماسـوا  کـه تمـام سـوا مملـوک حضـرت او
غيـر او، از آنِ اوسـت، و هيـچ کـس حـق اطاعـت از ديگـرى )بـدون اذن الهـى( را بـه هيـچ وجه 
کار  ي ـک راسـتا هسـتند. هيچکـس اجـازه تصـرف در  نـدارد، چـون همـه آنـان مملـوک او و در

ديگـرى نـدارد، چـون هيـچ کـس بـر ديگـرى اولويـت نـدارد.
در  خـود  اراده  بـه  و  شـود  مالـک  را  کارهايشـان  و  گـردد  ط 

ّ
مسـل مـردم  بـر  کـه  کسـى  پـس 

کـه  کـرده اسـت  کنـد، در واقـع دسـت‏درازى در سـلطنت خـداى متعـال  ميانشـان حکومـت 
رضايـت مـردم آن را توجيـه نمى‏کنـد و هرگـز دليلـى بـر صحّـت ايـن تصـرف نمى‏شـود. چـون 

ايـن حـق مطلـق خداونـد تعالـى اسـت، حتمـاً بـه اجـازه و فرمـان الهـى نيـاز دارد.
کـه خداونـد اطاعتش را، بر مردم واجب فرموده او را بر ايشـان امام قرار داده،  پـس هـر کـس 
کـه اطاعـت او و پيـروى از سـنّت و سـيره‏اش را واجـب فرمـوده اسـت، در تمـام سـنّت‏هاى 
کـه بـه فرمـان و اجـازه خداوند وضع کرده به وجـوب موضوعى، چنانکه در باب  حکيمانـه‏اى 
کـه از او پيـروى شـود، بـه وجـوب  آنچـه از سـوى خداونـد _ از امـر و نهـى _ آورده، واجـب اسـت 
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طريقـى. بنابرايـن مفسّـر وظيفـه دارد هـري ـک از ايـن عنوان‏ها را از هم جدا کنـد، وقتى در حال 
تفسـير آيه‏هـا و روايت‏هايـى باشـد کـه در بـاره ايـن امـر عظيم وارد شـده اسـت.

کـه بـه شـرافت نبـوت و رسـالت مشـرّف  کـه حضـرت ابراهيـم؟ع؟ پـس از آن  نتيجـه ايـن 

کـرد و وفـادارى خـود  کلمـات آزمـود و او آنهـا را تمـام  کـه خداونـد، او را بـه  شـد، و پـس از ايـن 

گرامـى داشـت و  کرامتـى بسـيار عظيـم  بـه آن عهـد و پيمان‏هـا را نشـان داد، خداونـد او را بـه 

کننـد. بديـن ترتيـب  کـه او را پيشـوا داننـد و از او پيـروى  گردانيـد،ي عنـى ايـن  بـراى مـردم امـام 

کـرد، همگى  کـه بـه فرمـان خداونـد وضع  تصرّف‏هـا، امـر و نهى‏هـا و سـنّت‏هاى حکيمانـه‏اى 

کـه پيـروى و اقتـدا بـه آنهـا واجـب اسـت. شـريعت الهـى شـد 

بنابراين امامت وضع شـده در اين آيه، بخشـش الهى و تمليک و حق امر و نهى و قبض 

و بسـط، از خـداى متعـال بـه اوسـت. آنـگاه وجـوب پيـروى و اطاعـت از او بـه جهـت وجـوب 

گفـت:  کـه از سـوى خـداى متعـال اجـازه امـر و نهـى دارد. نيـز مى‏تـوان  کسـى اسـت  اطاعـت 

کـه تمام افرادى که چنين کسـى بـر آنها امام اسـت، بايد از امام  آنچـه وضـع شـده، ايـن اسـت 

تبعيـت کننـد. بـه زودى شـرح مفصـل ايـن مطلـب خواهد آمد. ان شـاء ا‏للّه

گفته‏هاى ديگرى هم هست: در مورد معنى امام و تفسير آن 

کـه امـام در ايـن آيـه، همـان نبـىي ـا رسـول  کـه پيشـتر آورديـم، مبنـى بـر ايـن  يکـى سـخنى 

کـه بطالن بـودن هـر دو نظـر را آورديـم. اسـت 
ً يعنى: مرجع، مقصدي ا رهبر در امور دين و دنيا.1

کلمه اماما که  دوم‏اى 

که از آن پيشروى، خلافت، فرمانبرى داشتن، جانشينى،  که امام، کسى است   سوم اين 

کارهاى دين و دنيا و مصدر حُکم بودن در اجتماع خواسته شود. و رياست در 

کاربـرد لفـظ امـام در موردهـاى ذکـر شـده، و نيـز در مـورد  گويـد: سـخن در صحّـت  مؤلـف 

که به سوى آتش و غيره آن فراخوانى  گمراهى، امامانى  کفر و  امام جماعت و جمعه، امامان 

کاربسـتِ لفـظ  گسـتردگى در موردهـاى  مى‏کننـد و ديگـر موردهـا، نمى‏باشـد. بديـن ترتيـب 

کـه مى‏بينيـم، نبايـد مـا را بـه توهـم انـدازد. هيـچي ـک از آن موردهـا را در تفسـير ايـن آيـه  امـام 

1.  آلاء الرحمن، ص‌123.
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تعييـن  بـراى  کـه  اسـت  آن، شـرط‏هايى  تفسـير  نبايـد دخالـت داد، چـون محـور در  مبارکـه 
کـرده،  کـه آنچـه خـداى تعالـى وضـع  مـراد از آن اسـت. ايـن آيـه مبارکـه صراحـت دارد بـر ايـن 
کـه جايـگاه امامـتي ـاد شـده  وضـع مولـوى اسـت. ظاهـر آن آيـه و ظاهـر ديگـر آيه‏هـا مى‏رسـاند 
کـه شـرح آن خواهـد آمـد. و قرارگاهـش، نـه تنهـا انسـان نبـى و رسـول، بلکـه خليـل نيـز هسـت 
در الميـزان کلامـى آورده کـه خلاصـه‏اش چنيـن اسـت: اِمـام ذکـر شـده در ايـن آيـه و آياتـى 
کـه بـا  کسـى  هماننـد آن، واسـطه در هدايـت بـه معنـى رسـاندن بـه مطلـوب اسـت،ي عنـى: 
کمالـى بـه  کمـال هدايـت مى‏کنـد و از  تصـرّف تکوينـى در جان‏هـاى مـردم آنهـا را بـه سـوى 

کـرده اسـت: کمالـى مى‏رسـاند. وى بـراى ايـن مطلـب بـه دو آيـه اسـتناد 

مْرِنَا )انبياء / 73(.
َ
دُونَ بِأ ةً یَْ ئَِّ

َ
نَاهُمْ أ

ْ
وَ جَعَل

وا )سجده / 24(. ا صَبَرُ مْرِنَا لََّ
َ
دُونَ بِأ ةً یَْ ئَِّ

َ
مْ أ نَا مِنُْ

ْ
وَ جَعَل

گفت: در اين باب بايد 

مْرِنَـا در جايـگاه تفسـير و شناسـاندن 
َ
ـدُونَ بِأ کـه آيـه یَْ  وجـه اسـتدلال بـه ايـن اسـت 

ً
اولا

 كلمـة بأمرنا در دوميـن آيـه و ًـة ئَِّ
َ
ـمْ أ نَـا مِنُْ

ْ
ـةً در نخسـتين آيـه و وَجَعَل ئَِّ

َ
نَاهُـمْ أ

ْ
آيـه جَعَل

در هـر دو آيـه، مـراد از آن، امـر تشـريعى اعتبـارى نيسـت، بلکـه مـراد، مطلبى اسـت که اين آيه 
تفسـيرش مى‏کند:

كُن فَیَكُونُ )يس / 82(. هُ 
َ
 ل

َ
ن یَقُول

َ
رَادَ شَیْئًا أ

َ
مْرُهُ اِذَا أ

َ
ا أ َ َ

اِنّ

کـه بـه  ايـن امـرى تکوينـى اسـت. پـس مـراد از امـام وضـع شـده در هـر دو آيـه، کسـى اسـت 
شـيوه تکوينـى هدايت‏کننـده باشـد،ي عنـى: بـا تصـرف در جان‏هـاى مـردم با هدايت به سـوى 
کـه مؤمنيـن بـا اعمالشـان بـه  کمالـى ديگـر،  کمالـى بـه سـوى  کمـال و انتقـال و حرکـت آنهـا از 
گزير بايد به  آن رهنمـون مى‏شـوند و بـا آن جامـه رحمتـى از پروردگارشـان بـر تن مى‏پوشـانند. نا

ايـن هدايـت خـود را پوشـانده و واجد آن باشـند.
کـه حضـرت ابراهيـم؟ع؟ بـه مقـام نبوت  کريمـه ترديـدى نيسـت  : بنابـر ظاهـر آيه‏هـاى  ً

ثانيـا

و رسـالت مشـرّف شـده و دسـتي افتـه بـود، پيـش از رسـيدن بـه مقـام امامت، لـذا واجد مقام 
هدايـت بـود چـون وظيفـه نبـوت و رسـالت از هدايـت بـه معنـى نمايانـدن راه، جـدا شـدنى 
نيسـت. از ايـن‏رو مـوردى بـراى هدايـت امـام بما هـو امام جز هدايـت تکوينى باقـى نمى‏ماند.
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که حضرت ابو عبدا‏للّه؟ع؟ فرمود: يد آورده  کلينى با اسناد از طلحه‏بن ز
کتاب خداوند عزّوجل، دو امام‏اند. امامان در 

خـدا  امـر  بـه  ]يعنـى    مْرِنَـا 
َ
بِأ ـدُونَ  یَْ ـةً  ئَِّ

َ
أ نَاهُـمْ 

ْ
وَجَعَل مى‏فرمايـد:  تعالـى  و  تبـارک  خـداى 

هدايـت مى‏کننـد[ نـه بـه فرمـان مـردم. فرمـان خداونـد را بـر فرمـان خـود مقـدم مى‏دارنـد، و 

فرمـود: ]از سـوى ديگـر[  حکـم خداونـد را مقـدم بـر حکـم خودشـان مى‏داننـد. 

ارِ  )قصص / 41(. ةً یَدْعُونَ إِلَ النَّ ئَِّ
َ
نَاهُمْ أ

ْ
وَجَعَل

اينـان فرمـان خودشـان را بـر فرمـان خداونـد و حکم‏شـان را بـر حکـم خداوند مقـدّم مى‏دارند. 

کتـاب خداونـد عزوجـل  و بـه خواسـته‏هاى نفسـانى خـود عمـل مى‏کننـد، برخالف آنچـه در 
آمده اسـت.1

مجلسـى به نقل از بصائر الدرجات با اسـناد از طلحه‏بن زيد، و همچنين از عبدالجبار، 
يد، از حضرت ابو عبدا ‏للّهامـام صادق؟ع؟ آورده که فرمود: بـه سـند ديگـر بـه طلحه‏بن ز

کتـاب خداونـد، دو امـام هسـتند: امـام هدايـت و امـام  در نوشـته پـدرم خوانـدم: امامـان در 

کـه فرمـان خداونـد را مقـدّم بـر فرمـان خـود و حکـم خداوند  گمراهـى. امـام هدايـت، آن اسـت 

گمراهـى، فرمـان خـود را مقـدم بـر فرمـان  کـه ائمـه  را مقـدم بـر حکـم خـود مى‏دانـد. در حالـى 

خداونـد و حکمشـان را مقـدم بـر حکـم خداونـد قـرار مى‏دهنـد، بـه پيـروى هواهـاى خـود، و 
کتـاب اسـت.2 برخالف آنچـه در 

از  بـه مقـام سـفارت،  از بندگانـش  گزينـش بنـده‏اى  سـنّت سـتوده خـداى تعالـى در   _4

کـه شـب خشـن و بداخالق بـوده، بامـداد  گزاف‏انديشـى نيسـت. محـال اسـت مـردى را  راه 
کرامـت نبـوت و رسـالت برگزينـد،ي عنـى صبحگاهـان، پيامبـر و رسـولى داراى مکانـت و  بـه 

کرامتـى نـزد خداونـد تعالـى شـود.
کـه مى‏خواهد بـراى فضيلت نبوت و  بلکـه از سـنّت حکيمانـه‏اش آشـکار اسـت کسـى را 
کم‏کـم او را در  رسـالت برگزينـد، او را بـا چشـم ملاحظـه، مراقبـت و عنايتـش در نظـر مـى‏آورد، 
مسـير راه‏هـاى بندگـى پيـش مى‏بـرد، همـواره او را تأييـد و اسـتوار مـى‏دارد، بـه ادب نيکـوکاران 

کافى، ج‌1، ص‌216.   .1
2.  بحارالانوار، ج‌24، ص‌156.
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گام‏هايـش را در راه بندگـى  مـؤدب مى‏کنـد و بـه روش آزادگان نيکـوکار تربيـت مى‏نمايـد، تـا 
کامل و اسـتوار دارد، دل او را اطمينان بخشـد و سـينه‏اش را فراخى دهد تا شايسـته آن شـود 
يافت  کـه بـا علـم غيـب و جهـان آخـرت پيونـد گيرد، آنچه را در آنجا هسـت بداند و سـزاوار در

دانش‏هـا و احـکام و حمـل و ابالغ آنهـا شـود.
وقتــى خداونــد بــه موهبــت نبــوت او را شــرافت بخشــد، او را بــه انــواع بندگى‏هــا وامــى‏دارد 
و  آن  ســنگين  بارهــاى  حمــل  بــراى  تــوان  واجــد  تــا  مى‏آزمايــد  ســختى‏ها  از  انواعــى  بــه  و 
دانش‏هــا و معــارف مناســب آن جايــگاه بســيار بــزرگ و عمــل بــه وظايــف آن و بردبــارى بــر 

گــردد. دشــوارى‏هايش 
هم‏چنيـن پـس از دسـتيابى او بـه مقـام رسـالت بـراى اداى وظيفـه‏اش، از جديـت مؤکـد 
در عمـل بـه آنچـه بـر او واجـب مى‏شـود، بپـا مى‏خيـزد،ي عنـى تکليف‏هـا و وفـادارى صادقانـه 
کـه  آنـگاه اسـت  آنهـا آزمـوده مى‏شـود.  بـه  کـه  کلماتـى  بـه عهـد و پيمان‏هـا و اتمـام  نسـبت 
عنايـت الهـى ديگـرى شـامل حالش مى‏شـود، به او موهبت بسـيار بزرگ و پـاداش کريمانه‏اى 

 انّ جاعلـك لنـاس امامـا :کلام نورانـى او را شـرافت مى‏بخشـد تفضّـل مى‏فرمايـد و بـه ايـن 
گونـه‏اى مانـدگار و ستايشـى جاودانـه بـالا مى‏بـرد. زيـرا خداونـد سـبحان، بسـيار  يـادش را بـه 
را هماننـد  پرهيـزکاران  و  تبـاه نمى‏شـود  او  نـزد  نيکـوکاران  پـاداش  کـه  اسـت  کر  و شـا وفـادار 

گنهـکاران قـرار نمى‏دهـد.
در روايت‏هـاى رسـيده از ائمـه اهل‏البيـت؟عهم؟ي ـادآورى و راهنمايـى اسـت بـه اين سـنّت 

الهـى و ايـن حقيقـت قرآنى.
مـرو خدمـت  شـهر  در  گفـت:  کـه  آورده  مسـلم  عبدالعزيزبـن  از  خـود  اسـناد  بـه  کلينـى 
گـرد آمديـم. در بـاره  حضـرت رضـا؟ع؟ بوديـم. روز جمعـه در آغـاز ورودمـان در مسـجد جامـع 
امـر امامـت گفتگـو شـد و اختالف فراوان مردم نسـبت به آن راي ـاد کردند. خدمت مولايم؟ع؟ 
کـرد و  کـرات مـردم در ايـن موضـوع را بـه ايشـان خبـر دادم. حضرتـش؟ع؟ تبسّـمى  رسـيدم مذا

سـپس فرمـود:
کـه خداونـد عزوجـل ابراهيـم خليـل؟ع؟ را بـدان اختصـاص داد، بعـد  ... امامـت، آن اسـت 

کـه مرتبـه سـومى بـود. بـه ايـن فضيلـت  گردانيـد  کـه حضرتـش را نبـىّ و خليـل خـود  از ايـن 
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ـاسِ  ـكَ لِلنَّ
ُ
بـه او شـرافت بخشـيد و قـدر و منزلـت او را بـدان برافراشـت و فرمـود: إِنِّ جَاعِل

لَ  تِخـداى تبـارک و تعالـى فرمـود:  یَّ ذُرِّ وَمِـنْ  گفـت:  إِمَامًـا حضـرت خليـل شـادمانه 
کـرده و امامت  نَی ايـن آيـه تـا روز قيامـت، امامـت هر سـتمگرى را باطل  الِِ

َ
 عَهْـدِی الظّ

ُ
یَنَـال

ک  گرفـت. سـپس خداونـد تعالـى اهـل اصطفـاء و طهـارت )برگزيـدگان و پـا در اصطفـاء قـرار 
گرامـى داشـت و فرمـود: نهـادان( را در نسـل او قـرار داد و بدين‏سـان او را 

مْرِنَا وَ 
َ
دُونَ بِأ ةً یَْ ئَِّ

َ
نَاهُمْ أ

ْ
یَن وَ جَعَل نَا صَالِِ

ْ
كُلّا جَعَل ةً وَ 

َ
هُ اِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ نَافِل

َ
وَ وَهَبْنَا ل

نَا عَابِدِینَ )أنبيا / 72 _ 73(.
َ
كَانُوا ل كَاةِ وَ  لَاةِ وَ اِیتَاءَ الزَّ یْرَاتِ وَ اِقَامَ الصَّ َ  الْ

َ
مْ فِعْل یِْ

َ
وْحَیْنَا اِل

َ
أ

ايـن همـواره در خانـدان او اسـت يکـى پـس از ديگـرى و نسـل بـه نسـل آن را بـه ارث مى‏برند، 
کـه خداونـد تعالـى آن را بـه پيامبـر؟صل؟ بـه ارث رسـانيد. خـداى جلّ و تعالـى فرمود: تـا ايـن 

ؤْمِنِنَی )آل  لُِّ الُْ ذِیـنَ آمَنُـوا وَ الُله وَ
َّ
یِبُّ وَ ال بَعُـوهُ وَ هَـذَا النَّ ذِیـنَ اتَّ

َّ
ل

َ
ـاسِ بِاِبْرَاهِیمَ ل لَ النَّ وْ

َ
اِنَّ أ

عمـران / 68(.

گـردن  ايـن ويـژه او بـود. پيامبـر؟صل؟ بـه فرمـان خـداى تعالـى آن را بـه گونـه واجـب الهـى بـر 
کـه خداونـد علـم و  گرفـت، آنـان  گونـه در خانـدان برگزيـده او قـرار  علـى؟ع؟ انداخـت، بديـن 

کـرد...1 ايمـان بـه ايشـان عطـا 

 مؤلف گويد: امام رضا؟ع؟ به صراحت بيان فرمود که خداى تعالى به ابراهيم؟ع؟ شرافت 

گردانيد. و به سبب ايني اد او را بلند داشت. که او را نبى و خليل خود  داد، بعد از اين 
که امام باقر؟ع؟ فرمود: کلينى به اسناد از جابر آورده  نيز 

پيامبـر  را  او  و  بدانـد.  خـود  پيامبـر  اينکـه  از  قبـل  برگرفـت  خـود  بنـده  را  ابراهيـم  خداونـد، 

کـه خليـل  )نبـى( برگرفـت قبـل از اينکـه رسـول بدانـد. و رسـول خـود برگرفـت پيـش از ايـن 

کرد  کـه اينهـا را برايـش جمـع  کـه امـام برگزينـد. هنگامـى  بدانـد. و خليـل برگرفـت پيـش از آن 

ـاسِ  ـكَ لِلنَّ
ُ
کردنـد _ بـه او فرمـود اى ابراهيـم إِنِّ جَاعِل _ حضـرت؟ع؟ دستشـان را مشـت 

 ِت یَّ کـرد: خدايا وَمِـنْ ذُرِّ إِمَامًـا ايـن مقام‏هـا در چشـم ابراهيـم؟ع؟ بـزرگ آمـد. لـذا عرض 
2نَی الِِ

َ
 عَهْـدِی الظّ

ُ
فرمـود: لَ یَنَـال

از  اسـناد  بـا  ابراهيـم  از محمدبـن   96 / الاخبـار  معانـى  در  را  کافـى، ج‌1، ص‌199. مرحـوم صـدوق حديـث    .1
اسـت. کـرده  روايـت  مسـلم  مـن  عبدالعزيـز 

کافى، ج‌1، ص‌175.   .2
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که حضرت ابو عبدا ‏للّهامام صادق؟ع؟ فرمود: نيز در آن است با اسناد از هشام‏بن سالم 
گروه‌اند: پيامبران و فرستادگان چهار 

که در درون خودش خبر دريافت مى‏کند و از خودش فراتر نمى‏رود. )يک( پيامبرى 

کـــه در خـــواب )ملـــک را( مى‏بينـــد، صـــدا را مى‏شـــنود، ولى در بيـــدارى با  )دوم( پيامبـــرى 

که بر  کســـى مبعـــوث نشـــده و امامى بر اوســـت ماننـــد ابراهيـــم   چشـــم نمى‏بينـــد، او بـــراى 

لوط؟عهما؟  بود.

که در خواب خويش مى‏بيند، صدا را مى‏شـنود، فرشـته را با چشـم مى‏بيند  )سـوم( پيامبرى 

کـه خداونـد دربـاره‏اش  کـم يـا زيـاد فرسـتاده شـده اسـت. ماننـد يونـس  گروهـى  و بـه سـوى 

فرمود:

یدُونَ )صافات / 147(. وْ یَزِ
َ
فٍ أ

ْ
ل

َ
نَاهُ إِلَ مِائَةِ أ

ْ
رْسَل

َ
وَأ

فرمود: سى‏هزار )افزون بر صد هزار( بودند و بر او امامى بود.

کـه  کـه در خـواب خويـش مى‏بينـد، مى‏شـنود و در بيـدارى بـا چشـم مى‏بينـد  )چهـارم( کسـى 

کـه  او امـام اسـت، ماننـد )پيامبـران( اولوالعـزم. ابراهيـم؟ع؟ پيامبـر بـود و امـام نبـود، تـا ايـن 

 عَهْـدِی 
ُ

یِت خداونـد فرمـود: لَ یَنَـال یَّ ـاسِ إِمَامًـا وَمِـنْ ذُرِّ ـكَ لِلنَّ
ُ
خداونـد فرمـود: إِنِّ جَاعِل

کـه بتـى را بـه صـورت تمثـال يـا بـت چوبـى، سـنگى يـا فلـزى را پرسـتيده  کسـى   نَی الِِ
َ

الظّ
باشـد، امـام نخواهـد بـود.1

گويـد: در ايـن روايـت شـريفه، مـورد تقسـيم‏بندى پيامبـران و فرسـتادگان هسـتند.  مؤلـف 

ظاهـراً بـا قرينـه عطـف مرسـلين بـر انبيـاء، فرسـتادگان غيـر از پيامبران‏انـد.ي عنـى در تقسـيم 
کـه  گرامـى؟ع؟ اسـت  کلام آن  گـواه بـر ايـن،  پيامبـران، فرستاده‏شـدگان مـورد نظـر نيسـتند. 
فرمـود: »مثـل أولـى العـزم«. زيـرا بعضـى از اولوالعـزم، رسـول هـم بودنـد. لـذا در ايـن آيـه مبارکـه 

کـه حضـرت ابراهيـم؟ع؟ پيامبـر و امـام بـود و رسـول نبـود. دلالتـى وجـود نـدارد 
گفـت: شـنيدم حضـرت ابـو عبـدا ‏للّهامـام  کـه  يـد الشـحّام  نيـز در آن اسـت بـا اسـناد از ز

مى‏فرمـود: صـادق؟ع؟ 
خداونـد تبـارک و تعالـى ابراهيـم را بنـده برگرفـت، پيـش از آنکـه خليـل برگيـرد. و خداونـد او را 

1.  همان، ص‌174.
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گـرد آورد، فرمـود  کـه اينهـا را برايـش  خليـل برگرفـت، پيـش از آنکـه امـام قـرار دهـد. هنگامـى 

کـرد: وَمِـنْ  ـاسِ إِمَامًـا ايـن مقامـات در ديـده ابراهيـم بـزرگ آمـد. عـرض  ـكَ لِلنَّ
ُ
إِنِّ جَاعِل

نَی نـادان )سـفيه( امـام بـر پرهيـزکار نخواهـد بود.1 الِِ
َ

 عَهْـدِی الظّ
ُ

یِت فرمـود: لَ یَنَـال یَّ ذُرِّ

گاه بيـش از روايت‏هايـى که آورديم، به احاديثى دسـت مىي‏ابد.  مؤلـف گويـد: پژوهشـگر آ

کـه ايـن احاديـث بـا مفاد آيه کريمه موافق اسـت، به تفصيلـى که آورديم. مى‏بينيـد 

تِی یَّ رِّ
ُ
آیه: وَمِنْ ذ

يعنـى: بعضـى از فرزندانـم را امـام قـرار ده، بـر پایـۀ اينکـه حـرف »مِـنْ« تبعيـض را برسـاند. 

کـه معنـى مى‏شـود: و در فرزندانـم امامى قـرار ده.  نيـز مى‏تـوان »مِـنْ« را بـه معنـى »فـى« دانسـت 
هنـگام تحليـل، معنـى مى‏شـود: امامـت را در فرزندانـم قـرار ده.

کسـى بـه دسـت نمى‏آيـد،  کـه امامـت بـراى  کريمـه مى‏رسـاند  بـه هـر دو صـورت، ايـن آيـه 

كَ 
ُ
مگـر اينکـه خـداى تعالـى در او قـرار دهـد، همـان گونـه کـه پيـش از ايـن ذيـل آيـه إِنِّ جَاعِل

گفتيـم. ـاسِ إِمَامًـا در ايـن بـاره سـخن  لِلنَّ

گواهى  که در هر قومى  اين دعاى حضرتش؟ع؟ موافق سنّت معلوم و مشهود الهى است 
از خودشـان بـر آنـان قـرار مى‏دهـد و در هـر قومـى هشـداردهنده و هدايتگـرى برمى‏انگيـزد. در 
کـه تمـام افـرادي ـک قـوم را پيامبـر و امام گردانـد که گروهـى از گروهى  سـنّت الهـى ديـده نشـده 

کـه بـه آن نياز دارند. ديگـر بى‏نيـاز شـوند، در مـواردى از کار ديـن و دنيايشـان 
بحارالانـوار بـه نقـل از بصائـر الدرجـات، بـا اسـناد از عبدالحميدبـن نصـر آورده کـه گفت: 

حضـرت ابوعبـدا ‏للّهامـام صـادق؟ع؟ فرمود:
امام واجب الاطاعه را انکار و او را تکذيب مى‏کنند.

نيسـت.  زميـن  در  واجب‏الاطاعـة  فـرد  از  بزرگتـر  منزلتـى  خداونـد،  نـزد  سـوگند  خداونـد  بـه 

ولـى  مى‏شـد،  نـازل  او  بـر  خداونـد  سـوى  از  فرمـان  کـه  بـود  طولانـى  زمانـى  ابراهيـم؟ع؟ 

گرامـى و معظّـم بـدارد، لـذا فرمـود:  کـه او را  کـرد  کـه خداونـد بـدا  واجب‏الاطاعـه نبـود تـا ايـن 

کـرد:  اسـت دانسـت، عـرض  آن  کـه در  را  ابراهيـم فضيلتـى   إِمَامًـا ـاسِ  لِلنَّ ـكَ 
ُ
جَاعِل إِنِّ 

1.  همان، ص‌175.



446ترجمه‌‌ تفسیر مناهج البیان _ جلد اول

که  یَن حضرت فرمود يعنى: جز اين نيسـت  الِِ
َ

 عَهْـدِی الظّ
ُ

یِت فرمـود:لَ یَنَـال یَّ وَمِـنْ ذُرِّ
امامـت در فرزنـدان توسـت نـه در غيـر آنـان.1

مؤلـف گويـد: امـام؟ع؟ فرمـود: »يعنـى: و آن را در فرزندانم قـرار ده«. از اين کلام برمى‏آيد که 

حـرف »مِـن« را بـه معنـى »فـى« تفسـير فرموده‏انـد، نـه اينکـه قرائـت حضرتـش؟ع؟ ايـن باشـد، 
کـه خداونـد تعالـى امامـت را در فرزنـدان پـاک نهـادش  کـرد  حضـرت ابراهيـم؟ع؟ درخواسـت 

قـرار دهـد و از خاندانـش بـه خانـدان ديگـر نرود.
و  داشـت  گرامـى  را  او  بـرآورد،  را  پذيرفـت، حاجتـش  را  درخواسـتش  سـبحان  خداونـد 
کـه نسـل بـه نسـل،ي کـى بعـد از  امامـت را در فرزندانـش و در خانـدان والايـش مقـرر داشـت 
ديگـرى آن را بـه ارث برنـد. آنـگاه خداونـد آن را به شـريف‏ترين فرزندانـش خاتم‏النبيين و امام 
ائمـهي کتاپرسـتان بـه ارث داد. رسـول خـدا؟صل؟ آن را بـر عهـده علـى و فرزنـدان برگزيـده‏اش 
کـه بـزرگ مرتبه‏هـا و نيکـوکاراني کـى پـس از ديگـرى آن را بـه ارث مى‏بـرد، تـا خداونـد  افکنـد، 
آن را بـه خاتـم ائمـه، نجات‏دهنـده امـت و نهايـت نـور ]عجـل ا ‏للّهتعالـى فرجـه[ بـه ارث داد.
مى‏گفـت.  بـاز  را  فرزندانـش  بـراى  او  دعـاى  بسـيارى،  جايگاه‏هـاى  در  متعـال  خداونـد 

فرمـود:

یِهـمْ  ـةَ وَ یُزَكِّ َ
ْ

ك ِ
ْ

كِتَـابَ وَ ال
ْ
مُهُـمُ ال ِ

ّ
ـمْ آیَاتِـكَ وَ یُعَل یِْ

َ
ـو عَل

ُ
ـمْ یَتْل نُْ نَـا وَ ابْعَـثْ فِیِهـمْ رَسُـولًا مِّ بَّ رَ

كِیمُ )بقـره / 129(. َ یـزُ الْ عَزِ
ْ
نـتَ ال

َ
ـكَ أ

َ
اِنّ

صْنَامَ )ابراهيم / 35(.
َ
عْبُدَ الْ

َ
ن نّ

َ
دَ آمِنًا وَ اجْنُبْنِ وَ بَنَِّ أ

َ
بَل

ْ
 هَذَا ال

ْ
 اِبْرَاهِیُم رَبِّ اجْعَل

َ
وَ اِذْ قَال

 
ْ

لَاةَ فَاجْعَل نَا لِیُقِیمُوا الصَّ بَّ مِ رَ حَرَّ تِ بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِندَ بَیْتِكَ الُْ یَّ سْكَنتُ مِن ذُرِّ
َ
نَا اِنِّ أ بَّ رَّ

ونَ )ابراهيم / 37(. هُمْ یَشْكُرُ
َّ
عَل

َ
مَرَاتِ ل

َ
نَ الثّ مْ وَ ارْزُقْهُم مِّ یِْ

َ
وِی اِل اسِ تَْ نَ النَّ فْئِدَةً مِّ

َ
أ

 دُعَاءِ )ابراهيم / 40(.
ْ

ل نَا وَ تَقَبَّ بَّ تِ رَ یَّ لَاةِ وَ مِن ذُرِّ نِ مُقِیَم الصَّ
ْ
رَبِّ اجْعَل

گفـت، تـا  کـه ايـن را بـه جهـت شناسـايى  گفته‏انـد   یِت یَّ  وَمِـنْ ذُرِّ
َ

گويـد: قَـال طبرسـى 
کـه بـه آنـان اقتـدا شـود.2 بدانـد آيـا در فرزندانـش پيشـوايانى هسـتند 

رازى گويـد:ي ـک قـول در بـاره آيـه اين اسـت که خداوند تعالى بـه او خبر داد که فرزندانش 

1.  بحارالانوار، ج‌25، ص‌141.
2.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌201.
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کـه ايـن امـر در همـه آنـان اسـتي ـا در بعضـى از آنـان و آيـا همـه  پيامبراننـد. او خواسـت بدانـد 
کـه بـراى  کـه ميانشـان فـردى سـتمگر اسـت  آنـان صلاحيـت ايـن امـر را دارنـد. خداونـد بـه او 

ايـن امـر صلاحيت نـدارد.1
کلام محض و سـخن بى‏دليل اسـت. حق  که اين دو نظر،  گويد: پوشـيده نيسـت  مؤلف 
کـه آورديـم، مبنـى بر اين کـه هنگامى که از فضليت از پـروردگارش ديد،  آشـکار همـان اسـت 
کـه آن را در فرزندانش  بـه آن شـادمان شـد، بـا قلبـى مطمئـن و بـا اعتمـاد از خدايش خواسـت 

نيز قـرار دهد.
کـه  ظاهـراً ايـن مسـأله در اواخـر عمـر حضرتـش روى داد. از ظاهـر آيه‏هـاى کريمـه برمى‏آيـد 
کـه پـس از هجـرت از وطنـش و پـس از  کـرد  يافـت  آن گرامـى مـژده فرزنـد داشـتن را هنگامـى در

رخـدادى بـود کـه ميـان او و نمـرود متکبّـر سـرکش اتفـاق افتاد.
کـه هاجـر مـادر اسـماعيل قبطـى )گروهـى از مصريـان بومـى(  از بعضـى روايت‏هـا برمى‏آيـد 
کـه پادشـاه قبطـى او را بـه سـاره همسـر حضـرت ابراهيـم؟ع؟ بخشـيد. حضـرت ابراهيم او  بـود 
را از سـاره خريـد. حضـرت اسـماعيل؟ع؟ را برايـش بدنيـا آورد. خـداى متعـال گفتـه حضـرت 

ابراهيـم؟ع؟ را چنيـن مى‏آورد:

ـا  مَّ
َ
ـرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِیمٍ فَل

َ
نَی فَبَشّ الِِ دِینِ رَبِّ هَـبْ لِـی مِـنَ الصَّ بِّ سَهَیْ  اِنِّ ذَاهِـبٌ اِلَ رَ

َ
وَ قَـال

 
ْ

بَتِ افْعَل
َ
 یَـا أ

َ
ى قَال ـكَ فَانظُـرْ مَـاذَا تَـرَ ذْبَُ

َ
نِّ أ

َ
نَـامِ أ ى فِ الَْ رَ

َ
 یَـا بُیَنَّ اِنِّ أ

َ
ـعْیَ قَـال ـغَ مَعَـهُ السَّ

َ
بَل

یـنَ )صافـات / 99 _ 102(. ابِرِ مَـا تُؤْمَـرُ سَـتَجِدُنِ اِن شَـاءَ الُله مِـنَ الصَّ

ن جَـاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ 
َ
بِثَ أ

َ
ا ل َ َ

 سَلاَمٌ ف
َ

ـوا سَلاَما قَال
ُ
ى قَال بُشْـرَ

ْ
نَا اِبْرَاهِیمَ بِال

ُ
قَـدْ جَـاءَتْ رُسُـل

َ
وَ ل

نَا اِلَ 
ْ
رْسِـل

ُ
ـا أ

َ
ـفْ اِنّ َ َ

ـوا لَا ت
ُ
ـمْ خِیفَـةً قَال وْجَـسَ مِنُْ

َ
یْـهِ نَكِرَهُـمْ وَ أ

َ
 اِل

ُ
ـمْ لَا تَصِـل یْدِیَُ

َ
ى أ

َ
ـا رَأ مَّ

َ
فَل

تْ یَا 
َ
ـرْنَاهَا بِاِسْـحَاقَ وَ مِن وَرَاءِ اِسْـحَاقَ یَعْقُـوبَ قَال

َ
ـة فَضَحِكَـتْ فَبَشّ تُـهُ قَائَِ

َ
ـوطٍ وَ امْرَأ

ُ
قَـوْمِ ل

مْـرِ الِله 
َ
تَعْجَبِنَی مِـنْ أ

َ
ـوا أ

ُ
ءٌ عَجِیـبٌ قَال شیَْ

َ
نَـا عَجُـوز وَ هَـذَا بَعْیِل شَـیْخًا اِنَّ هَـذَا ل

َ
لِـدُ وَ أ

َ
أ

َ
ىَت أ

َ
یْل وَ

یـدٌ )هـود / 69 _ 73(. ِ
َ

یـدٌ مّ ـهُ حَِ
َ
بَیْـتِ اِنّ

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
یْكُـمْ أ

َ
ـتُ الِله وَ بَرَكَاتُـهُ عَل رَحَْ

وا 
ُ
ونَ قَال ـرُ كِبَرُ فَبَِ تُبَشِّ

ْ
یِنَ ال سَّ ن مَّ

َ
 أ

َ
نِ عَل و ـرْتُُ

َ
بَشّ

َ
 أ

َ
ـرُكَ بِغُلَامٍ عَلِیٍم قَال ا نُبَشِّ

َ
 اِنّ

ْ
وا لَا تَوْجَل

ُ
قَال

قَانِطِیَن)حجر / 53 _ 55(.
ْ
نَ ال قِّ فَلَا تَكُن مِّ َ رْنَاكَ بِالْ

َ
بَشّ

1.  تفسير فخر رازى، ج‌4، ص‌40.
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کـــه از عمـــرش هشـــتاد  گويـــد: اســـماعيل بـــراى ابراهيـــم؟عهما؟  زمانـــى متولـــد شـــد  مســـعودى 
گفته‏انـــد.1 ـــود. نيـــز  ـــا هشـــتاد و هفـــت( ســـال ســـپرى شـــده ب و شـــش )ي

ـــراى حضـــرت ابراهيـــم؟عهما؟  زاده شـــد. و آن بعـــداً از  گويـــد: ســـپس از ســـاره، اســـحاق ب نيـــز 
گذشـــتي کصـــد و بيســـت ســـال از عمـــرش بـــود.2

کـــه مـــژده فرزنـــد وقتـــى بـــه حضـــرت ابراهيـــم؟ع؟  گويـــم: از ايـــن آيه‏هـــاى مبارکـــه برمى‏آيـــد 

کـــه بـــه بزرگســـالى و پيـــرى رســـيده بـــود. خداونـــد بـــه او فرزنـــدى عطـــا نفرمـــود، جـــز در  رســـيد 

کـــه از زبـــان حضـــرت ابراهيـــم؟ع؟ نقل‏کنـــد: کلام الهـــى  پيـــرى، بـــه دليـــل 

 وَ اِسْحَاقَ )ابراهيم / 39(.
َ

اعِیل كِبَرِ اِسَْ
ْ
 ال

َ
ذِی وَهَبَ لِی عَل

َّ
مْدُ لِِله ال َ الْ

مِدلالـــت  حَرَّ ــدَ بَیْتِـــكَ الُْ رْعٍ عِنْـ ــرِ ذِی زَ ــوَادٍ غَیْـ ـــیِ بِـ یَّ سْـــكَنْتُ مِـــنْ ذُرِّ
َ
نَـــا إِنِّ أ بَّ صريـــح آيـــه رَ

کـــه ايـــن درخواســـتش در پيـــرى بـــراى فرزندانـــش بـــوده اســـت. دارد 

ـــیِ بـــر پایـــۀ صريـــح  یَّ امـــا در مـــورد دعـــاى او بـــراى فرزندانـــش در آيـــه مـــورد بحـــث وَمِـــنْ ذُرِّ

يافـــت منصـــب امامـــت بـــوده اســـت. پيـــش از ايـــن آورديـــم  کـــه پـــس از در آيـــه، ترديـــدى نيســـت 

ــه در  کـ کلمـــات را  کـــه خداونـــد،  ــود  ــام امامـــت پـــس از آن بـ ــه مقـ ــتيابى حضرتـــش بـ ــه دسـ کـ

ـــه اتمـــام رســـاند. ـــا آن آزمـــوده شـــد ب ظـــرف نبـــوت و رســـالتش ب

گذرانـــدن  از  پـــس  حضرتـــش؟ع؟  امامـــت  کـــه  مى‏کننـــد  تأييـــد  آشـــکار  روايت‏هـــاى 

مرتبه‏هـــاى نبـــوت، رســـالت و دوســـتى صادقانـــه بـــود )کـــه نبـــى، رســـول و خليـــل شـــد(. ايـــن 

کـــه مى‏رســـاند درخواســـتش بـــراى فرزندانـــش در  ــا آياتـــى اســـت  آيـــه مبارکـــه قابـــل انطبـــاق بـ

ــر عمـــرش بـــوده اســـت. پيـــرى و اواخـ

بـــراى خـــود  ابراهيـــم؟ع؟  تقاضـــاى حضـــرت  کـــه  نمى‏مانـــد  پوشـــيده  بـــر خردمنـــدان 

و فرزندانـــش در ايـــن آيـــه و آيـــات مشـــابه، و هم‏چنيـــن درخواســـت‏هاى ديگـــر پيامبـــران و 

ــرآن  ــوت قـ ــگاه والاى آن در دعـ ــا و جايـ ــت دعـ ــر اهميـ ــل بـ ــن دليـ ــى، بهتريـ گرامـ ــتادگان  فرسـ

کريـــم و ابـــاغ روشـــن آن اســـت.

1.  مروج الذهب، ج‌1، ص‌45.
2.  همان، ص‌46.
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 124َالِمِین
َ

 عَهْدِی الظّ
ُ

 یَنَال
َ

 ل
َ

ال
َ
آیه: ق

کـه مـراد از آن،  از ظاهـر لفـظ عهـد در ايـن آيـه مبارکـه _ بلکـه در حـدّ صراحـت _ برمى‏آيـد 
کرد خداوند آن را در فرزندانش قرار دهد،  که حضرت ابراهيم؟ع؟ درخواسـت  امامتى اسـت 

اسِ إِمَامًا بـراى خودش قرار داد. البته لفظ عهد در موردها  ـكَ لِلنَّ
ُ
کـه إِنِّ جَاعِل گونـه  همـان 

کـه وفـاى بـه آن واجـب  و معناهـاى بسـيارى بـه کار رفتـه، امـا بيشـتر آنهـا بـه ايـن معنـى اسـت 
اسـت و شکسـتن و خيانـت بـه آن حـرام مى‏باشـد. خـداى متعـال مى‏فرمايد:

وفِ بِعَهْدِكُمْ )بقره / 40(.
ُ
وْفُوا بِعَهْدِی أ

َ
یْكُمْ وَ أ

َ
نْعَمْتُ عَل

َ
تِ أ

َّ
وا نِعْمَتَِ ال كُرُ  اذْ

َ
یَا بَنِ اِسْرَائِیل

گـواه هسـتند. بنابرايـن مـردم بايد نسـبت  در تفسـير ايـن آيـه بـر آنچـه گفتيـم، روايت‏هايـى 
بـه قـرار دادن امامـت بـراى حضـرت ابراهيـم و فرزندانـش در برابـر خداونـد، تسـليم و مطيـع 
باشـند، همچنانکـه بايـد در برابـر خداونـد بـه طـور مطلـق مطيع و تسـليم بود، چـه امر، وضعى 
باشـدي ـا تکليفـى باشـد. وضعـى ماننـد اعطـاى امـر و نهـى و تکليفـى ماننـد وجـوب اطاعـت.
کلمـه الظالميـن خداونـد حکـم و قضـا فرمـوده اسـت _ و جـز بـه حـق و قسـط، حکـم و  در 
کىِ سـتم باشـد  کيـزه و بى‏آلايش از ناپا کـه جايـگاه و قـرارگاه ايـن پيمـان، پا قضـا نمى‏فرمايـد _ 

و بـه عصمـت الهـى معصـوم باشـد.
ظلـم، تجـاوز از حـدّ و تعـدى بـه حق ديگرى اسـت، چه با چيرگى و برترى بر زيردسـتانش 
کـه بالادسـت اوسـت و انجـام امـر و نهـى او واجـب اسـت.  يـا ارتـکاب گنـاه بـا عصيـان کسـى 
کوچـک مى‏شـود، چـه در حـق خـداى  گناهـان بـزرگ و  کفـر و شـرک و  در ايـن صـورت شـامل 
کرده  متعالي ا در حق مردم. در قاموس، آن را به قرار دادن شـى‏ء اسـت در غير جايش تفسـير 

کـه آورديم. کـه ايـن مطابق آن اسـت 
گيـرى و عموميـت دلالـت دارد. چـون  کـه بـر فرا ـى بـه الـف و لام اسـت 

ّ
 ظالميـن جمـع مُحل

 اين قضيه، حقيقى است، عموم و مطلق بودن در آن، از جهت انواع و افراد است. همچنين 
تخصيـص و تقييـد آن نيـز از جهـت انـواع اسـت. پس ظالمين تمام انواع سـتمگران را دري ک 
کبيـره و صغيـره، چـه سـتمگر،  گناهـان  کفـر، شـرک،  عـرض و راسـتا در بـر مى‏گيـرد، ماننـد: 
کردنـش باشـد.  دائمـى و پابرجـا بـر آن باشـدي ـا بـه طـور موقـت و پيـش از پذيـرش اسالم و توبـه 
کـه محـروم بـودن سـتمگر را از رسـيدن  هـري ـک از ايـن انـواع خـود در موضوعـى مسـتقل اسـت 
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کـه مخصّصى متّصـلي ا منفصل بـر آن وارد  بـه پيمـان و تعهـد الهـى نتيجـه مى‏دهـد، جـز اين 
شـود، آن هـم نسـبت بـه بعضـى از انـواع.

کـه خلاصـه‏اش چنيـن اسـت: رافضـه )شـيعيان( بـر اسـاس آيـه  جصـاص سـخنى آورده 

کـه آن دو  کرده‏انـد بـه ايـن  نَی در ردّ امامـت ابوبکـر و عمـر احتجـاج  الِِ
َ

 عَهْـدِی الظّ
ُ

 لَ یَنَـال

کـه در جاهليـت مشـرک بودنـد. سـتمگر بودنـد. ايـن نادانـى بى‏انـدازه اسـت، چـون   هنگامـى 
از  نشـانه  ايـن  امـا  باشـد،  ثابـت  کـردن  سـتم  بـر  کـه  مى‏شـود  ملحـق  کسـى  بـه  ويژگـى  ايـن 
کـه از بين رفت، خودِ نشـان هم  توبه‏کننـده برطـرف مى‏شـود. پـس حکـمِ متعلـق بـه اين نشـان 

مُـوا )هـود / 113( از تمايـل 
َ
ذِیـنَ ظَل

َّ
از بيـن مـى‏رود. خـداى تعالـى مى‏فرمايـد: وَلَ تَرْكَنُـوا إِلَ ال

حْسِـنِیَن مِـنْ سَـبِیلٍ )توبـه /   الُْ
َ

کـه بـر آن ثابـت باشـند. مَـا عَىل بـه آنـان نهـى فرمـوده تـا زمانـى 
کفـرش  کـه از  کسـى را  کـه در حـال احسـان باشـند.  91( سَـبيل را از آنـان تـا زمانـى نفـى فرمـوده 

کـرده فاسـق نمى‏دانند. پس بـا آيه لَ  کـه از فسـق توبـه  کـرده، کافـر نمى‏خواننـد، و کسـى  توبـه 

کـرده، نفى نمى‏کند چـون در اين  کـه از سـتمش توبـه  نَی عهـد را از کسـى  الِِ
َ

 عَهْـدِی الظّ
ُ

یَنَـال

کـه از کفر توبـه کرده کافر نمى‏دانند و کسـى  حالـت ظالـم ناميـده نمى‏شـود. چنانکـه کسـى را 
گناهـکار نمى‏خواننـد.1 کـرده  گنـاه توبـه  کـه از  را 

گفته، سخن رازى در تفسير است.2 نزديک به همين 
کـــه  گويـــد: در ايـــن نظريـــه، دَوَران حکـــم پيرامـــون نشـــان اســـت  مؤلـــف در پاســـخ ايـــن ســـخن 

ـــه وقتـــى نشـــان از بيـــن مـــى‏رود، حکـــم از بيـــن مـــى‏رود، ايـــن ســـخن  ک ـــه شـــده  گرفت از موضـــوع 
گرفتـــه از موضـــوع حکـــم،  کـــه نشـــانِ بـــر  گاهـــى جايـــز اســـت  بـــا وجـــود اطـــاق، تـــامّ نيســـت زيـــرا 
گرفتـــه شـــده باشـــد، بـــدون اينکـــه بقـــاى حکـــم بـــه بقـــاى نشـــان  فقـــط از جهـــت حـــدوث حکـــم 

مشـــروط باشـــد.
گونـه  توضيـح آن چنيـن اسـت: اخـذ صفـت در موضـوع حکـم بـر پایـۀ واقـع و نفس‏الأمـر، دو 

گرفتـه شـود، ماننـد اينکـه:  کـه از جهـت حـدوث حکـم و بقـاى آن  تصـور مى‏شـود:ي کـى ايـن 
که صفتِ برگرفته شـده فقط از جهت  گاه زکات دارند. دوم اين  گوسـفندانِ رها شـده در چرا

1.  احکام القرآن، ج‌1، ص‌88.
2.  تفسير فخررازى، ج4، ص‌41.
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کـه فرمود: گونـه کلام الهـى اسـت  حـدوث حکـم باشـد. از ايـن 

مَا )مائده / 38(. یْدِیَُ
َ
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أ قُ وَالسَّ ارِ وَالسَّ

دَةٍ )نور / 2(.
ْ
مَا مِائَةَ جَل نُْ  وَاحِدٍ مِّ

َّ
كُل انِ فَاجْلِدُوا  انِیَةُ وَ الزَّ الزَّ

خِ وَ بَنَاتُ 
َ
اتُكُمْ وَ خَالَاتُكُمْ وَ بَنَاتُ الْ خَوَاتُكُمْ وَ عَمَّ

َ
هَاتُكُمْ وَ بَنَاتُكُمْ وَ أ مَّ

ُ
یْكُمْ أ

َ
مَتْ عَل حُرِّ

بَائِبُكُمُ  هَاتُ نِسَـائِكُمْ وَ رَ مَّ
ُ
ضَاعَةِ وَ أ نَ الرَّ خَوَاتُكُم مِّ

َ
رْضَعْنَكُمْ وَ أ

َ
تِ أ

َ
هَاتُكُمُ اللّا مَّ

ُ
خْتِ وَ أ

ُ
الْ

سَائِكُمُ)نسـاء / 23(. ن نِّ تِ فِ حُجُورِكُم مِّ
َ
اللّا

 یَن عَالَِ
ْ
كَفَرَ فَـاِنَّ الَله غَنِ عَنِ ال یْهِ سَـبِیلًا وَ مَن 

َ
بَیْـتِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ اِل

ْ
ـاسِ حِـجُّ ال  النَّ

َ
وَ لِِله عَىل

)آل عمران / 97(.

ـق بـه صفـت در ايـن آيـات، بـا زوال صفـت بـه ضـرورت فقـه، از بيـن نمـى‏رود. 
ّ
حکـمِ معل

گرفتـه شـده اسـت.  کـه صفـت در موضـوع آن احـکام، فقـط از جهـت حـدوث  بديهـى اسـت 
آنچه در اين باب پيروى مى‏شـود و چگونگى اخذ صفت در موضوع حکم، خود زبان دليل 
مى‏باشـد. جصّـاص و غيـر او از مسـير بحـث فقهـى و تفسـيرى خـارج شـده و بـه مثال‏هـاى 

کـه ايـن مـاده کشـمکش را مجسـم نمى‏کنـد. جزئـى در نقـص و ابـرام چنـگ زده‏انـد 
گـر  گرفتـه شـده در موضـوع حکـم، ا گفتـه شـود: توصيـفِ  کـه  شايسـته بحـث، ايـن اسـت 
گزيـر ايـن عمـوم و اطالق را بايـد  موضـوع را تنـوع دهـد و عمـومي ـا اطالق نيـز موجـود باشـد، نا
در نظـر گرفـت و حکـم را بـه همـه انـواع منـدرج در عـامّ و بـه تمـام افـراد مندرج در زيـر اين انواع 
کـه حُکـم در آنهـا  کـه در قضايـاى حقيقـى اسـت. بـه ايـن ضـرورت  گونـه  سـرايت داد، همـان 
کـه وجودشـان فـرض شـده انداختـه شـده و ايـن حکـم بـا  بـر موضوع‏هايـى افکنـده مى‏شـود 

فعليـتِ موضـوعِ فـرض شـده، فعلـى  نمى‏شـود.
گزير اين حکم سـريان دارد و تمام  چـون حکـم بـر آن انـواع، در عـرضي کسـان القا شـده، نا
انـواع را در عـرضي کسـان واحـد عموميـت مى‏دهـد، بـدون تفـاوت ميـاني ـک فـرد و فـردى از 
افـراد موضـوع. مثاًل وجـوب حـج فقـط بـر عهـده انسـان مسـتطيع القـا شـده، پـس همـه انـواع 
انسـان _ از عـرب، عجـم، سـفيد، سـياه _ را در بـر مى‏گيـرد و بـه هميـن ترتيـب. آيـا جايـز اسـت 

کـه بـه فرقـى از جهـت شـمول حکـم و سـريان بـه آن نوع‏هـا و افـرادش قائـل شـويم؟!
همين گونه محروم شدن ظالم از مثال عهد، فقط بر عهده ستمگران القا شده است که به 
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کفر دائم، ظالم به شرک دائم، ظالم  ضرورت شامل همه انواع ستمگران مى‏شود، از ستمگر به 
کبيره با  گناه  کفر و شرک پيش از اسلامي ا بعد از اسلام آوردن آن شخص، ظالم به  موقت به 
اصرار بر آني ا توبه، ظالم به گناه صغيره پيش و بعد از توبه‏اش. بر اساس اين بداهت که کسى 

که مرتکب گناه صغيره مى‏شود، نوع ويژه‏اى از ظالم است در مقابل ظالم به کفر دائم.
گنـاه صغيـره و توبه‏کننـده را خـارج از مصـداق ظالـم بدانيـم، سـخنى  گـر ظالـم بـه  پـس ا

گزافـه اسـت جـز بـه تخصيـص بـر اسـاس دليـل متّصـلي ـا منفصـل. بى‏دليـل و محـض 
گونـه  گاهـى وصـف در موضـوع آن را تنـوّع نبخشـدي ـا موضـوع انـواع نداشـته باشـد، آن  امـا 
 
ً
کـه در قضايـاى شـخصى خارجـى هسـت، ماننـد اينکـه بگوييـم: أعـط مـن فـى الـدار مصليّـا
ً بـه هـر کـه در خانـه نمـاز مى‏گـزارد،ي ک دينار بده(، امّا در خانه کسـى جـزي ک نفري ا افراد 

دينـارا

معـدود نيسـت وي ـک فـردي ـا افـراد فقـطي ک حالـت دارند. در ايـن حال، وقتـى وصف منتفى 
مى‏شـود، حکـم نيـز منتفـى مى‏شـود.

 بدين ترتيب روشن شد که کلام جصّاص و رازى از روى غفلت و خلط ميان قضيه‏هاى 
حقيقى و خارجى است.

مُـوا در ايـن بـاره طبرسـى گويـد: الرکون الى 
َ
ذِیـنَ ظَل

َّ
امـا اسـتناد آنهـا بـه آيـه وَلَ تَرْكَنُـوا إِلَ ال

الشـى‏ءي عنـى آرام گرفتـن بـه آن بـا محبـت و گـوش فـرا دادن بـه آن. نقيـض آن دورى جويـى از 
آن است.1

تکيـه بـر سـتمگران، بـه اسـتقلال عقلى حرام اسـت. در اينجـا نهى، راهنمايـى وي ادآورى 
کـه انسـان بـا خـردش درک مى‏کنـد. در امـر و نهـى ارشـادى، اطالق و تقييد  بـه حکمـى اسـت 

نيسـت، زيـرا اطالق و تقييـد، فقـط مـدار امـر مورد ارشـاد مى‏چرخد.

حْسِـنِیَن مِـنْ سَـبِیلٍ بايـد گفـت: ايـن آيـه دربـاره کسـانى   الُْ
َ

امـا دسـتاویز او بـه آيـه مَـا عَىل
رسـول  بـا  بـراى جهـاد،  کـه  فرمـوده  اجـازه  آنهـا  بـه  لـذا خداونـد  دارنـد،  عـذر  کـه  شـده  نـازل 

کـه خـداى تعالـى فرمـود: خـدا؟صل؟ بيـرون نرونـد. ظاهـراً ايـن در غـزوه تبـوک بـود 

اِذَا  حَـرَجٌ  یُنفِقُـونَ  مَـا  ـدُونَ  یَِ لَا  ذِیـنَ 
َّ
ال  

َ
عَىل لَا  وَ  ـرْضَ  الَْ  

َ
عَىل لَا  وَ  عَفَـاءِ 

ُ
الضّ  

َ
عَىل یْـسَ 

َّ
ل

تَوْكَ 
َ
ذِینَ اِذَا مَا أ

َّ
 ال

َ
حِیٌم وَ لَا عَل حْسِـنِیَن مِن سَـبِیلٍ وَ الُله غَفُورٌ رَّ  الُْ

َ
نَصَحُوا لِِله وَ رَسُـولِهِ مَا عَل

1.  مجمع البيان، ج‌5، ص‌199.
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دُوا مَا   یَِ
َ
لّا

َ
مْعِ حَزَنًـا أ

َ
مْ تَفِیضُ مِنَ الدّ عْیُنُُ

َ
ـوا وَّ أ

َّ
یْـهِ تَوَل

َ
كُـمْ عَل

ُ
ل حِْ

َ
جِـدُ مَـا أ

َ
ـتَ لَا أ

ْ
هُـمْ قُل

َ
لِتَحْمِل

وَالِـفِ وَ  َ ن یَكُونُـوا مَـعَ الْ
َ
غْنِیَـاءُ رَضُـوا بِـأ

َ
ذِنُونَكَ وَ هُـمْ أ

ْ
ذِیـنَ یَسْـتَأ

َّ
 ال

َ
 عَىل

ُ
ـبِیل ـا السَّ َ

َ
یُنفِقُـونَ اِنّ

مُـونَ )توبـه / 91 _ 93(.
َ
ـمْ فَهُـمْ لَا یَعْل وبِِ

ُ
 قُل

َ
طَبَـعَ الُله عَىل

کريمـه، مخصـوص بـه مـورد نزولـش نيسـت بلکـه عموميـت دارد،  گويـد: ايـن آيـه  مؤلـف 

بـر آن باشـد. ولـى تخصيـص  کـه مى‏توانـد مصداقـش و منطبـق  و شـامل هـر چيـزى اسـت 
کـه بـر ثبوت سـبيل و ضمان در خسـارت‏هاى  مى‏خـورد و مقيّـد مى‏شـود بـه تمـام دليل‏هايـى 

وارد شـده بـر جان‏هـا، نامـوس و امـوال مـردم دلالـت دارد.
خـداى تعالـى بـه طـور اجمـال، نيکـوکاران را مسـتثنى فرمـوده نـه بـه طـور مطلـق، بلکـه آن 
کـرده، آن هـم در مـوارد خـاص. تفصيـل آن بـر عهـده فقيـه گذاشـته  را مشـروط بـه شـروط ويـژه 
شـده اسـت. بـه هـر حـال، چـون ايـن آيـه از جهت‏هـاى مختلفـى تخصيـص دارد، لـذا نقـض 

در آيـه مـورد بحـث نيسـت.
کــه ظالــم در هنــگام  گفتــه شــود: آيــه فقــط ايــن مطلــب را نفــى مى‏کنــد  گــر  گويــد: ا طبرســى 
ــد  ــده نمى‏شــود، پــس مى‏توان کــرد ظالــم خوان ــه  گــر توب ــه امامــت نمى‏رســد، ولــى ا ــودن ب ــم ب ظال
کنــد آيــه همچنــان شــامل حــال او  گرچــه توبــه  بــدان برســد. پاســخ چنيــن اســت: ســتمگر 
کــه آيــه دســتيابى ســتمگر بــه امامــت را نفــى مى‏کنــد  کــه ســتمگر بــود. حــال  مى‏شــود در زمانــى 
بــر او حکــم کــرده کــه بــه آن نمى‏رســد. ايــن آيــه مطلــق اســت نــه مقيــد بــه وقتــى خــاص پــس بايــد 
گرچــه در زمانهــاى بعــد،  بــر تمــام وقت‏هــا حمــل شــود و ســتمگر بــه هيــچ وجــه بــه آن نمى‏رســد 

کنــد.1 از ظلــم خــود توبــه 
همانند آن گفته شيخ طوسى است.2

مؤلــف گويــد: ســخن ايــن دو بــزرگ پرچمــدار کــه ايــن آيــه مطلــق و بدون قيــد به زمــان خاصّ 

ــواع  کــه ايــن آيــه عموميــت دارد و تمــام ان ــه  گون کرديــم، بديــن  کــه بيــان  اســت. همانــى اســت 
گونــه‏اى خــاصّ،  کــه بــه  کــه باشــد، بــدون ايــن  ســتمگران را در برمى‏گيــرد،ي عنــى: هــر ســتمگرى 

اختصــاصي ابــد.

1.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌202.
2.  تبيان، ج‌1، ص‌229.
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کـه ضمـن احتجـاج بـا فـردى  طبرسـى در احتجـاج، از حضـرت اميرالمؤمنيـن؟ع؟ آورده 
زنديـق دربـاره آيه‏هـاى متشـابه، فرمـود:

کـه بـه  گيـرد  کفـر شـده، بازداشـت از اينکـه چيـزى را برعهـده  گرفتـار  کـه  کسـى را  ... خداونـد 

 
ُ

کـرده اسـت آنجـا که به حضـرت ابراهيم؟ع؟ فرمـود: لَ یَنَال پيامبـران و اوليايـش تفويـض 

کـه فرمـود:  نَی در اينجـا ظالـم يعنـى مشـرک. خداونـد، ظلـم را شـرک ناميـده  الِِ
َ

عَهْـدِی الظّ

کـه پيمـان  کـه حضـرت ابراهيـم دانسـت  ـمٌ عَظِیمٌ  )لقمـان / 13( هنگامـى 
ْ
ظُل

َ
ـرْكَ ل إِنَّ الشِّ

نَعْبُـدَ  نْ 
َ
أ بَیِنَّ  وَ وَاجْنُبْیِن  کـرد:  خداونـد والا بـه امامـت، بـه بـت پرسـتان نمى‏رسـد، عـرض 

صْنَـامَ )ابراهيـم / 35(1.
َ
الْ

رسـول  گفـت:  کـه  آورده  مسـعود  عبدا‏للّهبـن  از  اسـناد  بـا  امالـى،  از  نقـل  بـه  بحارالانـوار 
فرمودنـد: خـدا؟صل؟ 

شـديد؟  ابراهيـم  پدرتـان  دعـوت  چگونـه  خـدا!  رسـول  اى  گفتيـم:  ابراهيـم.  دعـوت  منـم 

ـاسِ إِمَامًاابراهيـم شـادمان  ـكَ لِلنَّ
ُ
فرمودنـد: خداونـد بـه ابراهيـم وحـى فرسـتاد: إِنِّ جَاعِل

کـرد: پـروردگارا! از فرزندانـم امامانـى ماننـد مـن )خواهند بود(؟ خـداى عزوجل  شـد. و عـرض 

کـه آن را برايـت وفـا نکنـم.  بـه او وحـى فرسـتاد: اى ابراهيـم مـن ضمانتـى بـه تـو نمى‏دهـم 

فرمـود:  نمى‏فرمايـى؟  وفـا  مـن  بـراى  کـه  اسـت  ضمانـت  کـدام  آن  پـروردگارا  کـرد:  عـرض 

ضمانـت در مـورد فرزنـدان سـتمگرت بـه تـو نمى‏دهـم.

که پيمان را به دست نمى‏آورد؟ کداميک ستمگر است  کرد: پروردگار از فرزندانم  عرض 

کـرده باشـد، نـه مـن، هرگـز او را امـام قـرار نمى‏دهـم و  کـه بـراى بتـى سـجده  کـس  فرمـود: آن 

کـرد: »و اجنبنـى و بنـىّ أن نعبـد الأصنام  کـه امـام باشـد. ابراهيـم عـرض  صحيـح هـم نيسـت 

 مـن النـاس« پيامبر؟صل؟فرمودنـد: ايـن دعـوت بـه مـن و بـرادرم 
ً
کثيـرا ربّ انّهـنّ أضللـن 

کـه هيـچ يـک از مـا هرگـز بر بتى سـجده نکـرده، لـذا خداوند مـرا پيامبر  علـى؟ع؟ منتهـى شـد، 
و علـى را جانشـين برگزيـد.2

مؤلـف گويـد: ايـن روايـت شـريفه هماننـد ديگر روايت‏ها بيان روشـنى دارد مبنـى بر اين که 

1.  احتجاج، ص‌373.
2.  بحارالانوار، ج‌25، ص200.
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کـه بـتي ـا مجسـمه‏اى را پرسـتيده باشـد، امـام نخواهـد بـود. البتـه بعضـى روايت‏هـاى  کسـى 
اهـل سـنّت هـم بر ايـن مطلب دلالـت دارند.

کـه بـه وضـع خـداى متعـال وضـع شـده، امام اسـت.  کـه کسـى  نتيجـه در ايـن بحـث، آن 
کـه بـه تصريـح اهـل لغـت بايـد بـه او اقتـدا شـود. اين امـر دو حالـت دارد: بـه ايـن معنـى 

جهـت  بـه  اوليـه‏اش  عنـوان  بـا  الهـى،  وضـع  بـه  شـده  وضـع  شـود:  گفتـه  کـه  ايـن  يکـى 
فرمانبـردارى از او نسـبت بـه آنچـه امـر و نهـى کنـد، رها کندي ا باقى گـذارد، و در تمام کارهاى 
زندگـىِ اجتمـاع تصـرّف کنـد. اين مقام الهى اسـت که خداوند به ولـىّ و برگزيده‏اش تمليک 
کـه از  کسـى اسـت  فرمـوده اسـت. وجـوب اطاعـت و پيـروى از او، از بـاب وجـوب اطاعـت 

سـوى خداونـد، حـقّ امـر و نهـى دارد. ايـن معنـى خلافـت الهـى اسـت.
 دوم اين که گفته شـود: آنچه به عنوان اوليه، وضع شـده، وجوب اطاعت اوسـت نسـبت 

به آنچه امر و نهى مى‏کند.
نزديک‏تـر و سـزاوارتر بـه لفـظ امـام، سـخن اوّلى اسـت، اما آنچـه با ظاهرِ دليل‏هـاى برگرفته 
از آيه‏هـا، موافقتـر و سـزاوارتر اسـت، معنـى دوم مى‏باشـد. البتـه بـه هنـگام تحليـل، هـر دو بـه 

يـک امر بـاز مى‏گـردد.
ايـن تمـام سـخن در تفسـير ايـن آيـه و امامـت حضرت ابراهيم؟ع؟ اسـت. در مـورد امامت 
گواهـى دارد  رسـول خـدا؟صل؟ و فرزندانشـان ائمـه؟عهم؟ مى‏گوييـم: ظاهـر آيـه مبارکـه دلالـت و 
بـر ايـن کـه خداونـد، دعـاى حضـرت ابراهيـم؟ع؟ در بـاره فرزندانـش را پذيرفته اسـت؛ آنان که 
بـر بـت و مجسـمه‏اى سـجده نکـرده و گنـاه کبيـره و صغيـره‏اى مرتکـب نشـده‏اند، بـه تمليک 

الهـى واجـد آن پيمـان، و مالـک آن شـده‏اند.
کـه دلالـت بـر ايـن مطلـب دارد، پيـش از ايـن نقـل شـد. روايت‏هـاى رسـيده  روايت‏هايـى 

کـه آن را تأييـد مى‏کننـد، نيـز وجـود دارد. ديگـرى نيـز 

کلينـى بـا اسـناد از بريـد العجلـى، از حضـرت ابوجعفر امـام باقر؟ع؟ در باره آيـه فَقَدْ آتَیْنَا 

كًا عَظِیما )نسـاء / 54( فرمود:
ْ
ل ـةَ وَ آتَیْنَاهُـم مُّ َ

ْ
ك ِ

ْ
كِتَـابَ وَ ال

ْ
 اِبْرَاهِیمَ ال

َ
آل

کـرد. پـس چگونـه در خانـدان ابراهيـم  خداونـد، از آنـان فرسـتادگان، پيامبـران و ائمـه وضـع 

مى‏پذيرنـد، ولـى در خانـدان محمـد؟صل؟ انـکار مى‏کننـد؟!
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که ائمه را در ميان  كًا عَظِیمًا پرسـيدم. فرمود: سـلطنت بسـيار بزرگ 
ْ
در باره وَآتَیْنَاهُمْ مُل

کنـد، خداونـد را اطاعـت کرده و هر کـس نافرمانى  آنـان قـرار داده اسـت، هـر کـس اطاعتشـان 
کرده اسـت. اين اسـت آن سـلطنت بسـيار بزرگ.1 کند، نافرمانى خداوند  آنان 

کـه  آورده  الرضـا؟ع؟  ابوالحسـن  حضـرت  از  مسـلم  عبدالعزيزبـن  از  اسـناد  بـا  صـدوق 
فرمـود: امامـت(  جامـع  حديـث  )ضمـن 

... خداونـد جـان پيامبـرش؟صل؟ را نگرفـت، مگـر ايـن که دين را برايشـان کامل کرد و قرآن 
کـه تفصيـل هـر چيـزى در آن هسـت، در آن حالل و حـرام، حـدود،  را بـر ايشـان نـازل فرمـود 

ح داد. خـداى عزوجـل فرمود: کامـل شـر احـکام و هـر آنچـه مـردم بـه آن نيـاز دارنـد، بـه طـور 
ءٍ )انعام / 38(. كِتَابِ مِنْ شَْ

ْ
طْنَا فِ ال مَا فَرَّ

که پايان عمر پيامبر؟صل؟ بود، نازل فرمود: در حجه‏الوداع 
سْلَامَ دِینًا )مائده / 3(. كُمُ الْاِ

َ
یْكُمْ نِعْمَتِ وَ رَضِیتُ ل

َ
مْتُ عَل تَْ

َ
كُمْ دِینَكُمْ وَ أ

َ
تُ ل

ْ
كْمَل

َ
یَوْمَ أ

ْ
ال

امـر امامـت از اتمـام ديـن اسـت. پيامبـر؟صل؟ از دنيـا نرفت مگـر اين که نمادهاى دينشـان را 
توضيـح داد، راهشـان را روشـن فرمـود، آنـان را در راه ميانـه حـق جـاى داد. حضرت على؟ع؟ 
کـه امـت نيازمنـدش باشـد،  را برايشـان بـه عنـوان بـزرگ قـوم و امـام اقامـه فرمـود. چيـزى را 
کـه خـداى عزوجـل دينـش را  کـس مى‏پنـدارد  رهـا نکـرد مگـر اينکـه آن را روشـن فرمـود. هـر 
کافـر اسـت. کتـاب خداونـد را نپذيـرد،  کـه  کتـاب خداونـد را نپذيرفتـه و کسـى  کامـل نفرمـوده، 
گزينـش آنهـا در ايـن مـورد جايـز  آيـا قـدر امامـت و جايگاهـش را نسـبت بـه امـت مى‏داننـد تـا 

و  کرانـه  بلندپايه‏تريـن  جايـگاه،  بالاتريـن  شـأن،  بزرگتريـن  قـدر،  والاتريـن  امامـت،  باشـد؟ 
نمى‏رسـند،  آن  بـه  خِرَدهايشـان  بـا  مـردم  کـه  گونـه‏اى  بـه  اسـت،  دارا  را  ژرفـى  عميق‏تريـن 
يـا بـه اختيـار خودشـان امامـى برپـا دارنـد. بـا انديشه‏هايشـان آن را بـه دسـت آورنـد،  نمى‏تواننـد 
خداوند امامت را زمانى به ابراهيم خليل؟ع؟ اختصاص داد، که پيش از آن او را نبىّ و خليل 
خود برگرفته بود، در مرتبه سوم. او را به اين فضيلت شرافت بخشيد و ياد او را با آن بلند 
گفت:  اسِ إِمَامًاحضرت خليل؟ع؟ شادمانه  كَ لِلنَّ

ُ
داشت. خداى عزوجل فرمود إِنِّ جَاعِل

یَن اين آيه امامت هر  الِِ
َ

 عَهْدِی الظّ
ُ

تِ خداى تبارک و تعالى فرمود: لَ یَنَال یَّ وَمِنْ ذُرِّ

گرفت. ستمگرى را تا روز قيامت باطل مى‏کند، پس اين )امامت( در برگزيدگان قرار 

کافى، ج‌1، ص206.   .1
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سـپس خداونـد، حضـرت ابراهيـم را گرامـى داشـت به اين که امامـت را در دودمانش که اهل 

صفـوت و طهـارت بودند، قرار داد و فرمود:

ةً وَ 
َ
ـهُ اِسْـحَاقَ وَ یَعْقُـوبَ نَافِل

َ
نَی وَ وَهَبْنَـا ل عَالَِ

ْ
یِت بَارَكْنَـا فِیَهـا لِل

َّ
رْضِ ال

َ
وطًـا اِلَ الْ

ُ
یْنَـاهُ وَ ل َّ َ

وَ ن

لَاةِ  یْرَاتِ وَ اِقَامَ الصَّ َ  الْ
َ

مْ فِعْل یِْ
َ
وْحَیْنَا اِل

َ
مْرِنَا وَ أ

َ
دُونَ بِأ ةً یَْ ئَِّ

َ
نَاهُمْ أ

ْ
یَن وَ جَعَل نَا صَالِِ

ْ
كُلّا جَعَل

نَا عَابِدِیـنَ )انبياء / 73-71(.
َ
كَانُوا ل كَاةِ وَ  وَ اِیتَـاءَ الـزَّ

از  امامـت همـواره در فرزندانـش بـود، يکـى از ديگـرى بـه ارث مى‏بـرد، و نسـلها يکـى پـس 

کـه پيامبـر؟صل؟ آن را بـه ارث بـرد. خـداى جـل جلالـه فرمـود: ديگـرى، تـا زمانـى 

ؤْمِنِنَی )آل  لُِّ الُْ ذِیـنَ آمَنُـوا وَ الُله وَ
َّ
یِبُّ وَ ال بَعُـوهُ وَ هَـذَا النَّ ذِیـنَ اتَّ

َّ
ل

َ
ـاسِ بِاِبْرَاهِیمَ ل لَ النَّ وْ

َ
اِنَّ أ

عمـران / 68(.

اين امر، ويژه ايشان بود. رسول خدا؟صل؟ آن را به فرمان خداى عزوجل بر عهده على؟ع؟ 

کـه خداونـد واجـب فرمـوده اسـت. پـس در فرزنـدان برگزيـده‏اش قـرار  نهـاد، بـه رسـم چيـزى 

کـه فرمود: کـه خداونـد بـه آنهـا علـم و ايمـان عطا کرد  گرفـت، 

بَعْثِ )روم / 56(.
ْ
كِتَابِ الِله اِلَ یَوْمِ ال بِثْتُْ فِ 

َ
قَدْ ل

َ
یَمانَ ل مَ وَ الْاِ

ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِینَ أ

َّ
 ال

َ
وَ قَال

اين امامت تا روز قيامت فقط در فرزندان على؟ع؟ است. چون بعد از محمد؟صل؟پيامبرى 
کجا اين نادان‏ها امام برمى‏گزينند؟...1 نيسـت _ از 

سْـكَنْتُ 
َ
نَـا إِنِّ أ بَّ قمـى بـه اسـناد، از حمّـاد، از حضـرت ابوجعفـر امـام باقـر؟ع؟ ذيـل آيـه رَ

یِت فرمود: یَّ مِـنْ ذُرِّ
به خدا سوگند، ما بازمانده‏هاى آن خاندان هستيم.2

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  129-125

ݦۖ 
ݩݩݩ
ى٭

ݩًّ
ل َݡ مَ مُصݧ هٖ�ی راٰ ݨْ ݧ اٰݣݣمِ اِݓٮ ٯݨݑ وا مِ�نݨْ مَݡ

ݩُ دݦݐݧ حݨݐِ
ا وَاٮݑَّ مْ�نً

َ
اٰسِ وَا ة�ً لِل�نّ َ اٰ�بݧ ٮݦݩݩݒ �َت مݦَ �یْ �بَ

ْ
ا ال �نَ

ْ
عَل َج�  

وَاِدݩݐݨْ

�نَ  �ی عاٰكِف�ٖ
ْ
وَال �نَ  �ی ٖ ڡݨݨݐݫ �ئِ

ٓ
لِلطّاٰ یَ  �تِ

�یْ َ �ب راٰ  طَهِّ �نْ 
َ
ا لَ  مَ وَاِسْماٰعٖ�ی هٖ�ی راٰ ݨْ ݧ اِݓٮ ى 

ٓ ٰ اِل  
ٓ

اٰ �ن دݨْ هݪِ
َݡ ݢعݧ وَݢ

1.  معانى الاخبار، ص‌96.
2.  تفسير قمى، ج‌1، ص‌371.
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ق�ݨْ ا وَارْرݩݐُ ݩݩًݐ مِںݧ ا ءاٰ ًݡ ݧ دݧ

َ
ل َ اٰ �ب عَلْ هٰدݦݐ ْ ِ اج�

مُ رَ�بّ هٖ�ی راٰ ْ ݧ اٰلَ اِ�ب  �ق
ودِ ١٢٥ وَاِدݩݐݨْ ُ ج� عِ السُّ

َّ ݧ ݣݣكݠݧ وَالݠرُّ

رَ  ݐَ �نݨْ كَڡݧ َݡ وَمݧ اٰلَ  �ق  
ݩݩݦݩۚ
رِ٭ خ�ِ

ݦٰ
ءا

ْ
ال  ِ ݭݫ ݫ مݫ ݨْ وݧ َ �یݧ

ݨْ
وَالݠ هِ  اللّٰ �بِ ݨݨْ  ݨُمݨݧ هݧ ݩݐݨْ مِںݧ مَ�نَ  مَ�نݨݨْ ءاٰ �تِ  َراٰ ݩݧ ݧ مݩݧ

َّ ݒ ݩݩݧ الݠٮݧ ۥ مِ�نَ  ُ ݧ هݧ
َ
هْل

َ
ا

ݩُ  عݧ
ݐَ ݣݣڡݧ رݨݨݦْ ݦَ  �ی

رُ ١٢٦ وَاِدݩݐݨْ مَصٖ�ی
ْ
َݡ ال سݩݧ

ݩݘݨݨْ ݓݭِىݧ ݫ ٮݫ
َݡ ݩݩۖ وݧ

ݩݩݩ
اٰرِ٭ �بِ الںݩݦݩݐݨّ اٰ ݨۥٓ اِلىٰ عَ�ذ هݨݨُ طَرݦُّ ض�ْ

َ
مَّ ا

ُ ا �ث
ݩً
ل لٖ�ی

ۥ �قَ ُ عُهݩݧ ِ
مَ�تّ

ُ
ا

�َف

عُ  �ی ٖ ݫ مݫ
ݐْ�َت السَّ ںݧ

َ
كَ ا

 اِ�نَّ
ݨݨݨݦۖ
٭
ݩٓݡ

اٰ لْ مِںݦݩݩݩݐّ �بَّ
َق� اٰ �تَ �ن َّ لُ رَ�ب �تِ وَاِسْماٰعٖ�ی �یْ �بَ

ْ
عِدَ مِ�نَ ال واٰ َق�

ْ
مُ ال هٖ�ی راٰ ْ ݧ اِ�ب

اٰ  رِݣݣ�ن
َ
كَ وَا

َ
ة�ًَ ل لِم ْ ة�ً مُسݧ َّ مݧ

ُ
 ا

ٓ
اٰ �ن ِ ݑݫ ٮݧ

َّ �ی رِّ
كَ وَمِ�نݨْ �ذُ

َ
ْ�نِ ل ݧ ݨݧ ىَݭݔ لِم اٰ مُسݨْ ںݦݩݐ

ݨْ
عَل ݨْ اٰ وَاج� �ن َّ مُ ١٢٧ رَ�ب عَلٖ�ی

ْ
ال

ا 
ݩً ݧ
وݣݣل ݩُ مݦْ رَسݧ هݠݪِ �ی  �فٖ

ݨْ َݡ�ث ݧ ݧ عݧ ْ ݨݧ ا�ب اٰ وݦَ �ن َّ مُ ١٢٨ رَ�ب �ی ٖ ݫ حݫ �بُ الݠرَّ ݢاٰ ݢ ݢ وݩّ
ݐْ�َت ال�تَّ ںݧ

َ
كَ ا

 اِ�نَّ
ݦݨݨݦݨۖ
٭
ݩٓݡ

اٰ �ن �یْ
َ
ݩݑُ�بْ عَل اٰ وَٮݧ �ن

َ
اٰسِك مَ�ن

كَ 
اِ�نَّ  

ݦݦݩݦݦݩۖ
٭ مݦْ ِ هݠݔݫ  ىٖݭݫ ݫ ݫ ݫ

ݨّ
ݢك ݢ َ رݦݩݩݐݩݧ ݔݦݩُ ݥىݫ وݩَ ة�َ  َ مݧ

ݨْ
حِك

ݨْ
وَال اٰ�بَ  �ت ِ ݫ كݫ

ݨْ
ال مُهُمُ  ِ ݫ

ّ
عَل ُ وَ�ی كَ  اٰ�تِ �ی ءاٰ هِمْ  �یْ

َ
عَل وا 

ُ
ل ݨْ ݩݩݑݧ ٮݧ ݔَ ىݫ ݨݨْ  ݨُمݨݧ هݧ ݩݐݨْ  مِںݧ

مُ ١٢٩ �ی ٖ ݫ حَكݫ
ݨْ
ز�ُ ال �ی ٖ ز�

َݡ عݧ
ْ
ݐْ�َت ال ںݧ

َ
ا

و چـون خانـه ]كعبـه[ را بـراى مـردم محل اجتمـاع و ]جاى[ امنى قرار داديـم ]و فرموديم[ در مقام 

ابراهيـم نمازگاهـى بـراى خـود اختيـار كنيـد و بـه ابراهيـم و اسـماعيل فرمـان داديـم كـه خانـه مـرا 

يكـزه كنيـد )۱۲۵( و چـون ابراهيـم  بـراى طوافك‏ننـدگان و معتكفـان و ركـوع و سـجودكنندگان پا

كـه بـه خـدا  كـس از آنـان  گـردان و مردمـش را هـر  گفـت پـروردگارا ايـن ]سـرزمين[ را شـهرى امـن 

كفـر بـورزد اندكـى  و روز بازپسـين ايمـان بيـاورد از فـرآورده ‏هـا روزى بخـش فرمـود و]لـى[ هـر كـس 

خ[ مـى ك‏شـانم و چـه بـد  برخـوردارش مـى ك‏نـم سـپس او را بـا خـوارى بـه سـوى عـذاب آتـش ]دوز

كـه ابراهيـم و اسـماعيل پايـه ‏هـاى خانـه ]كعبـه[ را بـالا مـى  سـرانجامى اسـت )۱۲۶( و هنگامـى 

‏بردنـد ]مـى گفتنـد[ اى پـروردگار مـا از مـا بپذيـر كه در حقيقت تو شـنواى دانايـى )۱۲۷( پروردگارا 

مـا را تسـليم ]فرمـان[ خـود قـرار ده و از نسـل مـا امتـى فرمانبـردار خـود ]پديـد آر[ و آداب دينـى مـا 

را بـه مـا نشـان ده و بـر مـا ببخشـاى كـه تويـى توبـه‏ پذيـر مهربـان )۱۲۸( پـروردگارا در ميـان آنـان 

فرسـتاده‏ اى از خودشـان برانگيـز تـا آيـات تـو را بـر آنـان بخوانـد و كتاب و حكمت بـه آنان بياموزد 

يكـزه‏ شـان كنـد زيـرا كـه تـو خـود شكسـت‏ ناپذيـر حيكمـى )۱۲۹( و پا

مْنًا
َ
اسِ وَأ

َ
 لِلنّ

ً
بَیْتَ مَثَابَة

ْ
نَا ال

ْ
 جَعَل

ْ
إِذ آیه: وَ

: پـس از رفتنـش بازگشـت. گفتـه مى‏شـود:  ً
 و ثوبانـا

ً
ابن‏منظـور گويـد: ثـاب الرجـل يثـوب ثوبـا
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ثـاب فالنٌ الـى ا‏للّه و تـابي عنـى برگشـت و بازگشـت بـه اطاعـت از او... و مثابـة، جايـى اسـت 

نَـا 
ْ
إِذْ جَعَل کـه بـه آن بازمى‏گردنـد،ي عنـى: چنـد بـار بـه سـويش بازمى‏گردنـد. خداونـد فرمـود: وَ

1...ًمَثَابَة بَیْـتَ 
ْ
ال

کـه خانـه جـاى بازگشـت و امـن  گويـد: ظاهـراً در اينجـا وضـع از جهـت ايـن اسـت  مؤلـف 

کريمـه بـراى بيـان تشـريع در حـج بـه خانـه خداونـد  گونـه تشـريعى نـه تکوينـى. آيـه  اسـت، بـه 
آيـه  گفتـه اسـت: ظاهـراً  کـه در الميـزان  گونـه  بـراى زمينه‏سـازى تشـريع نمـاز، آن  نـه  اسـت، 

بَیْـتَ مَثَابَـةً... بـه منزلـه مقدمه‏چينـى بـه آن اشـاره شـده بـه عنـوان منـاط تشـريع 
ْ
نَـا ال

ْ
جَعَل

مَقَـامِ  مِـنْ  ـذُوا  ِ
َّ

وَات فرمـوده:  بلکـه  نمـاز بخوانيـد«،  ابراهيـم  نفرموده‌انـد: »در مقـام  لـذا  نمـاز. 

... فرمـان بـه نمـاز را بـه ايـن مقـام تعليـق نفرمـود، بلکـه تعليـق شـود بـه اينکـه 
ًّ

إِبْرَاهِیمَ مُصَىل
ـى را از آن برگيرنـد.2

ّ
مصل

ايـن تشـريع، نظـر بـه تشـريع در ديـن اسالم نـدارد، بلکـه بـر مـدار وجـود خانه مى‏چرخـد. از 
که آن خانه قبل از اسالم وجود داشـته، به سـوى آن باز مى‏گشـتند، چون به فرمان  آن جهت 
کـه خداوند  خداونـد خانـه امـن و امـان بـود، بـه محـض اينکـه بيـت ا ‏للّهبـود. و آن کعبـه اسـت 

بـر شـرافت و کرامتـش بيافزايد.
مفسـران در معنـى بيـت، منازعـه کردنـد. بعضـى ماننـد فخـررازى گفته‌انـد: مـراد از بيت، 
حـرم اسـت. چـون محـل اجتمـاع مى‏باشـد، اختصـاص بـه بيـت نـدارد، بلکـه حرم و مسـجد 
نيـز بـا آن اشـتراک دارد. همـه آنهـا جايـگاه عبـادت ويـژه اسـت. مـردم بـه آنجـا بـاز مى‏گردنـد و 

بـا آرامـش و اطمينـان به سـوى خانـه مى‏آيند.3
مؤلـف گويـد: اشـتراک مواقـف بـا بيـت در بعضـى احکام تعميـم بيت و معنايـش را به غير 

کـه اطالق  آن توجيـه نمى‏کنـد، و شـايد احـکام ويـژه‏اى داشـته باشـد. پـس روشـن مى‏شـود 
بيـت بـه لحـاظ اشـتراک آن بـا غيـر خـود در بعضـى احـکام، مهـم نيسـت.

کريمـه ناظـر و زمينه‏سـاز تشـريع حـج و نمـاز در ديـن اسالمي ـا  کـه ايـن آيـه  دليلـى نـدارد 

1.  لسان العرب، ج‌1، ص‌243.
2.  الميزان، ج‌1، ص‌284.

3.  تفسير فخررازى، ج‌4، ص45.



460ترجمه‌‌ تفسیر مناهج البیان _ جلد اول

تشـريع نمـاز در مقـام ابراهيـم باشـد. بلکـه خبـر دادن خداونـد تعالى اسـت درباره تشـريع حج 
بـه خانـه خـدا و خوانـدن نمـاز در مقـام ابراهيـم. زيـرا رفتـن به خانـه فقط بعد از بنـاى خانه بود 
و مصلـى قـرار دادن در آن مقـام، بعـد از حضـرت ابراهيـم بـود. امـا حـج به سـوى خانـه پيش از 

کـه در ايـن امـر ترديدى نيسـت. اسالم بـود 
کـه آيـا بنـاى خانـه بـه فرمـان خداونـد، از زمـان ابراهيـم  بلکـه سـخن در ايـن زمينـه اسـت 
کـه خانـه پيـش از ايـن دو بزرگـوار بـود و حضـرت ابراهيـم؟ع؟ آن را  و اسـماعيل بـودي ـا ايـن 
کـرد؟ از ظاهر بعضى روايت‏هـا و صريح روايت‏هاى ديگر  تجديـد و سـاختمانش را دوبـاره بنـا 
که خانه پيش از حضرت ابراهيم؟ع؟ بوده و پيش از او، حضرت آدم؟ع؟ به سويش  برمى‏آيد 

 حج انجام داده بود. خداى تعالى فرمود:

 
ْ

لَاةَ فَاجْعَل نَا لِیُقِیمُوا الصَّ بَّ مِ رَ حَرَّ تِ بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِندَ بَیْتِكَ الُْ یَّ سْكَنتُ مِن ذُرِّ
َ
نَا اِنِّ أ بَّ  رَّ

ونَ )ابراهيم / 37(. هُمْ یَشْكُرُ
َّ
عَل

َ
مَرَاتِ ل

َ
نَ الثّ مْ وَ ارْزُقْهُم مِّ یِْ

َ
وِی اِل اسِ تَْ نَ النَّ فْئِدَةً مِّ

َ
أ

کـه ايـن مناجـات حضـرت ابراهيـم؟ع؟ زمانـى بـود  از ظاهـر روايت‏هـا و تفسـيرها برمى‏آيـد 
کرد و به شـام نزد سـارا بازگشـت و اين  که حضرت اسـماعيل؟ع؟ و هاجر را ميان بيابانى رها 

پيـش از بنـاى خانـه بود.
عياشـى بـه اسـناد از فضل‏بـن موسـى از حضـرت ابوالحسـن موسـى‏بن جعفـر؟عهما؟ آورده 

کـه فرمـود:
کـه اسـماعيل صلـوات اللّه‏ عليه و هاجر را در مکه اسـکان  ابراهيـم صلـوات اللّه‏ عليـه هنگامـى 

گفـت: چـه  گريسـتند، ابراهيـم بـه آن دو  کـرد تـا از آنـان دور شـود. آن دو  داد، بـا آن دو وداع 

کـه خداونـد آن را بيـش از همـه زمين‏هـا  گذاشـتم  چيـز شـما را مى‏گريانـد. شـما را در زميـن 

دوسـت دارد و حـرم اوسـت؟ هاجـر بـه او گفـت! فکـر نمى‏کـردم پيامبـرى ماننـد تـو چنيـن کند 

کـردم؟ گفـت: زنـى ناتـوان و نوجوانـى ناتـوان را بـه جـا گذاشـتى که  کـردى. گفـت: چـه  کـه تـو 

کـه  گياهـى رسـيده و نـه چارپايـى  چـاره‏اى ندارنـد، نـه انيسـى از بشـر، نـه آبـى نمايـان، نـه 

شـيرش دوشـيده شـود.

کـه سـخن او را شـنيد. چشـم‏هايش اشـک‏آلود شـد رفت تا  کـرد، هنگامـى  ابراهيـم دلسـوزى 

سْـكَنْتُ مِنْ 
َ
گفـت:  إِنِّ أ گرفت و  کعبـه را  بـه در بيـت‏اللّه‏ الحـرام رسـيد. دو طـرف چارچـوب 
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ـاسِ  فْئِـدَةً مِـنَ النَّ
َ
 أ

ْ
ةَ فَاجْعَـل

َ
لا نَـا لِیُقِیمُـوا الصَّ بَّ مِ رَ حَـرَّ یِت بِـوَادٍ غَیْـرِ ذِی زَرْعٍ عِنْـدَ بَیْتِـكَ الُْ یَّ ذُرِّ

 َون هُمْ یَشْـكُرُ
َّ
عَل

َ
مَـرَاتِ ل

َ
ـمْ وَارْزُقْهُـمْ مِـنَ الثّ یِْ

َ
ـوِی إِل تَْ

کـوه ابوقبيـس در  کـه از  حضـرت ابوالحسـن؟ع؟ فرمـود: خداونـد بـه ابراهيـم وحـى فرسـتاد 
گـروه آفريده‏شـدگان! خداونـد فرمانتان مى‏دهـد با احرام  مکـه بـالا بـرو و مـردم را نـدا بـده: اى 
کـه بـراى آن اسـتطاعت دارد. ايـن  کـس  کـه در مکـه اسـت، بياييـد، هـر  بـه حـج ايـن خانـه 
فريضـه‏اى از سـوى خداونـد اسـت. ابراهيـم از ابوقبيـس بـالا رفـت و بـا بلندتريـن صدايـش 
کـه در مکـه اسـت، بـا حالت  گـروه آفريده‏شـدگان! خداونـد بـه حـجّ ايـن خانـه  نـدا سـر داد: اى 
کـه بـه ايـن راه توانايـى دارد. ايـن فريضـه‏اى از خداونـد  کـس  احـرام فرمانتـان مى‏دهـد. هـر 
گـوش اهـل مشـرق و مغـرب و  کـه بـه  کشـيد تـا ايـن  اسـت. خداونـد صـداى ابراهيـم را چنـان 
گوششـان رسـانيد، يعنـى همـه آنچـه خداونـد تقديـر و قضـا  هرچـه ميـان ايـن دو هسـت، بـه 
کـه در صلب‏هـاى مـردان اسـت و تمـام آنچـه خداونـد تقديـر و قضـا  فرمـوده، از نطفه‏هايـى 

کـرده در رحم‏هـاى زنـان تـا روز قيامـت.
گفتـن حاجيـان در  کـه حـج بـر تمـام آفريـدگان واجـب شـد. لـذا لبيـک  اى فضـل! آنجـا بـود 
حـج  بـراى  روز  آن  در  خداونـد  سـوى  از  ابراهيـم؟ع؟  نـداى  بـه  پاسـخ‏گويى  حـج،  روزهـاى 

اسـت.1 گـزاردن 

گرفـت  کعبـه بازگشـت و دو سـتونِ در را  کـه حضرتـش؟ع؟ بـه  در ايـن روايـت آمـده اسـت 

کـه خانـه پيـش از حضـرت  سْـكَنْتُ... ايـن صراحـت دارد 
َ
و پـروردگارش را نـدا داد إِنِّ أ

ابراهيـم؟ع؟ موجـود بـوده اسـت.
اميرالمؤمنين على؟ع؟ مى‏فرمايد:

... ســـپس بـــه آدم؟ع؟ و فرزندانـــش فرمـــان داد بـــه ســـوى آن خانـــه )مکـــه( روى برگرداننـــد. 

مقصـــدى و  شـــد،  مسافرت‏هايشـــان  بـــراى  علـــف  و  آب  پـــر  ســـرزمينى  و  پناهـــگاه   آنجـــا 

و  فـــات  ميـــان  از  يابـــد،  گرايـــش  بدانهـــا  دل‏هـــاى  ميـــوه  گرديـــد،  باراندازشـــان  بـــراى   

دشـــت‏هاى دور و دراز بـــى‏آب و خالـــى از ســـکنه، دره‏هـــاى عميـــق، جزيره‏هـــاى درياهـــاى از 
کنـــده...2 هـــم پرا

1.  تفسير عياشى، ج‌2، ص‌232.
2.  نهج البلاغه، خطبه 192قاصعه.
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گفت: که  حرّ عاملى به نقل از من لاي حضره الفقيه با اسناد از زراره آورده 
کـردم: دربـاره حـج از چهـل سـال قبـل مى‏پرسـم و پاسـخ  بـه حضـرت ابـو عبـداللّه‏؟ع؟ عـرض 

 مى‏گيرم. فرمود: اى زراره! خانه‏اى که دو هزار سال پيش از آدم در آن حج انجام شده است، 
گيرى.1 مى‏خواهى مسئله‏هايش را در چهل سال فرا

که حضرت ابو عبدا‏للّه؟ع؟ فرمود: قمى با اسناد از أبان‏بن عثمان آورده 
کـوه صفـا در حـال سـجده بـر بهشـت و بيـرون رفتنـش از آن و خـروج  آدم؟ع؟ چهـل روز بـر 

گريـه  گفـت: اى آدم چـرا  گريسـت. جبرئيـل؟ع؟ بـر او فـرود آمـد و  از جـوار خداونـد عزوجـل 

گريـه نکنـم، بـا آنکـه خداونـد مـرا از جـوار خـود در بهشـت  گفـت: اى جبرئيـل چـرا  مى‏کنـى؟ 

بيـرون رانـد و بـه دنيـا فـرودم آورد.
گنبـدى از نـور بـر او  کنـم؟ خداونـد  گفـت: چگونـه توبـه  کـن.  گفـت: اى آدم بـه سـويش توبـه 
کـه آن حـرم  کوه‏هـاى مکـه تابيـد  کـه جـاى خانـه )کعبـه( در آن بـود. نـورش در  فـرود آورد 
کـه سـال‏ها را روى آن قـرار دهنـد و فرمـود: اى آدم  اسـت. خداونـد بـه جبرئيـل فرمـان داد 
کنـد و احـرام ببنـدد. روز اول  کـه غسـل  بپاخيـز. روز ترويـه از آن بيـرون آمـد، فرمانـش داد 
ذيقعـده از بهشـت بيـرون رانـده شـد. روز هشـتم ذيحجه که رسـيد، جبرئيـل؟ع؟ او را به منى 
کـه از مکـه بيرونـش  کـه شـد او را بـه عرفـات بـرد. هنگامـى  بـرد و شـب را در آنجـا مانـد، صبـح 
گفتـن را  کـرد، تلبيـه  آورد، احـرام و تلبيـه را بـه او آموخـت. روز عرفـه وقتـى خورشـيد غـروب 
کـرد،  کـه خوانـد او را در عرفـات متوقـف  کـه غسـل کنـد. نمـاز عصـر را  کـرد، فرمانـش داد  قطـع 

کـرد بـه او آموخـت و آن چنيـن بـود: کـه از پـروردگارش دريافـت  سـخنانى را 

 و ظلمـت نفىس و اعترفـت بذنبى، 
ً
سـبحانک اللهـم و بحمـدک لا الـه الّا انـت عملـت سـوءا

انـت علمـت  الّا  الـه  اللهـم و بحمـدک لا  الرحيم، سـبحانک  الغفـور  انـت  انّـک  فاغفـر لى 
يـن. سـبحانک اللهـم و  لى انّـک خيـر الغافر  و ظلمـت نفىس و اعترفـت بذنبى، فاغفـر

ً
سـوءا

 و ظلمـت نفىس و اعترفـت بذنبى فاغفـر لى انّـک أنـت 
ً
بحمـدک لا الـه الّا انـت عملـت سـوءا

التـوّاب الرحيم

ــه  ــرده ب ــالا ب کــه دســتانش را بــه ســوى آســمان ب ــى  ــد در حال ــا غــروب خورشــيد در آنجــا مان ت

ــد،  ــعر بازگردان ــه مش ــرد او را ب ک ــروب  ــه غ ک ــيد  ــرد. خورش ــه مى‏ک گري ع و  ــرّ ــد تض ــوى خداون س

1.  وسائل الشيعة، ج‌8، ص‌7.
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کــه شــد بــه ســوى مشــعرالحرام بپــا خاســت، خداونــد تعالــى را  گذرانــد. صبــح  شــب را در آنجــا 

کــرد. ســپس بــه منــى بازگشــت. جبرئيــل فرمانــش داد مويــى  کلماتــى خوانــد و بــه او توبــه  بــا 

گردانيــد. او را بــه جمــره اولــى  کــه بــر او بــود بتراشــد، آن را تراشــيد، ســپس بــه مکــه بــازش  را 

کجــا را مى‏خواهــى؟ جبرئيــل بــه او  گفــت: اى آدم  آورد. در آنجــا ابليــس بــر او ظاهــر شــد و 

کــرد و بــا هــر ريــگ يــک تکبيــر  کنــد. آنهــا را پرتــاب  کــه هفــت ريــگ بــه او پرتــاب  فرمــان داد 

گفــت: بعــد از امــروز  گفــت. ســپس رفــت، ابليــس لعنــه اللّه‏ بــر او نمايــان شــد. جبرئيــل بــه او 

ــار آن را  کــه هفــت ب ــرد و فرمانــش داد  ــه بيت‏الحــرام ب ــد. او را ب ــز او را نخواهــى دي ديگــر هرگ

کــه خداونــد، توبــه‏ات را پذيرفــت و  گفــت: بــه درســتى  کنــد. آن را انجــام داد. بــه او  طــواف 
همســرت بــر تــو حــال شــد.1

گويـد: ايـن روايت‏هـا در بعضـى جزئيـات تفـاوت دارنـد، ولـى همگـى اتفـاق دارنـد  مؤلـف 

در دلالـت و مضمـون، بـر ايـن کـه خداونـد تعالـى را خانـه و حرمـى ايمـن اسـت که فرشـتگان، 
از  ايـن جملـه  بنابرايـن،  آورده‏انـد.  آنجـا حـج بجـا  و ديگـر پيامبـران در  نـوح  آدم،  حضـرات 
قانونگـذارى پيشـين خبـر مى‏دهـد. پـس بايـد مفـاد آن را بـا توجّـه بـه مفـاد آن روايت‏هـا مـورد 

توجّـه قـرار داد.

ى
ًّ
وا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَل

ُ
خِذ

َ
آیه: وَاتّ

مقـام حضـرت ابراهيـم؟ع؟ جايـى بيـرون از محـل طواف اسـت، در شـمال خانه به سـوى 
کـه جـاى پـاى حضـرت ابراهيـم؟ع؟ قـرار دارد. مـا مجـال پژوهـش در  کعبـه، در آن سـنگى  درِ 
کـه ايـن مـکان مقام  يـم، چـون روايت‏هـاى مـا اتفـاق دارنـد  بـاره مقـام حضـرت ابراهيـم؟ع؟ دار

حضـرت ابراهيـم؟ع؟ اسـت و خوانـدن نمـاز طـواف در آنجـا واجـب مى‏باشـد.
گفت: حضرت که   حرّ عاملى به نقل از تهذيب الاحکام با اسناد از معاذبن مسلم آورده 

 ابو عبدا ‏للّهامام صادق؟ع؟ به من فرمود:
در دو رکعت طواف، سوره‏هاى قل هو ا ‏للّهاحد و قلي ا أيها الکافرون بخوان.2

کـه گفـت: حضرت ابو عبـدا ‏للّهامام صادق؟ع؟  يه‏بـن عمّـار آورده  کلينـى بـا اسـناد از معاو

کافى، ج‌4، ص‌190، 191 و 202، ح 1 و 2 و3. 1.  تفسير قمى، ج‌1، ص‌44. همچنين بنگريد: 
2.  وسائل الشيعة، ج‌9، ص‌479.
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به مـن فرمود:
کـه بـه پايـان بـردى، بـه مقـام ابراهيـم؟ع؟ بيـا، دو رکعـت نمـاز بخـوان و آن را  از طوافـت را 

پيـش روى خـود قـرار ده، در نخسـتين رکعـت سـوره توحيـد قـل هـو اللّه‏ احـد و در رکعـت دوم 

سـوره قـل يـا أيهـا الکافـرون بخـوان، سـپس تشـهد بخـوان و خداونـد را حمـد و سـتايش کن و 

کـن که اين دو رکعت را از تـو بپذيرد، اين دو رکعت  بـر پيامبـر؟صل؟ صلـوات بفرسـت و تقاضـا 

کـه خواسـتى بخوانـى، هنـگام  کراهـت نـدارد آن را در هـر سـاعتى  واجـب اسـت و بـراى تـو 

غ  کـه طـواف مى‏کنـى و فـار ع خورشـيد و هنـگام غروبـش. آن را بـه تأخيـر نينـداز هنگامـى  طلـو
مى‏شـوى، پـس نمـاز بخـوان.1

 طبرسى گويد: ابن‏عباس گفت: همه حج مقام ابراهيم است. عطاء گفت: مقام ابراهيم، 
گفت: همه حرم مقام ابراهيم است.2 عرفه و مزدلفه و جمرات است. مجاهد 

مؤلـف گويـد: از آنچـهي ـاد کرديـم، بطالن اين گفته‏ها دانسـته مى‏شـود. وجوب ايـن امر که 

 جايى از اين مقام براى نماز برگيرند، روشن است، اين دلالت دارد بر ملازمت قطعى با وجوب

گرفتـه شـده اسـت. نمـاز در اينجـا، همـان نمـاز تشـريع شـده بـا  کـه برايـش   نمـاز در جايـى 

ى، اسـم مـکان براى 
ّ
کـه در الميزان گويد: مصل دليل‏هـاى شـرعى آن مى‏باشـد، نـه فقـط دعـا. 

»صالة« بـه معنـى دعـا اسـت،ي عنـى: مقـام ابراهيـم؟ع؟ را جايـى بـراى دعـا بگيريـد.3

از  مَدْعـى  گويـد:  از جملـه مجاهـد  گفته‏انـد.  ـى سـخنانى 
ّ
بـاره مصل در  گويـد:  طبرسـى 

کـردى.4 اسـتي عنـى: دعـوت  يـت 
ّ
صل

گونه‏هـــاى مختلفـــش در  کتـــاب و ســـنّت بـــا  گويـــم: نمـــاز مشـــروع از دليل‏هـــاى آن از 

شـــريعت‏هاى الهى از زمـــان )حضرت( آدم؟ع؟ تا به امـــروز از همه پيامبران،ي کتاپرســـتان، 

کـــه توجّه، نرمى دل و خشـــوع  فرشـــتگان و ابليـــس از افـــراد صلوة اســـت به معنـــى لغوى آن 

است.

کافى، ج‌4، ص‌423.   .1
2.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌203.

3.  الميزان، ج‌1، ص‌283.
4.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌204.



465  سوره ی  مبارکه ی بقره، آیه های  ورسسورس

کــه صــاة بــه معنــى دعــا اســت.  گفته‏هــاى اهــل لغــت و فقيهــان چنيــن ظاهــر اســت  از 

گفته‏هايشــان توجيــه شــود. زيــرا صــاة  گزيــر بايــد  ظاهــراً ايــن محکــم و درســت نيســت. نا

کــه متعــدى  کــه بــا ادات تعــدى بــه مفعولــش مى‏گــذرد، برخــاف دعــاء  فعــل متعــدى اســت 

کــه صــاة بــه معنــى دعــاء باشــد.  بنفســه مى‏باشــد. بنابرايــن بعيــد اســت آنچــه آورده‏انــد 

بــه  توجّــه آن ديگــرى  بــه  بــا عنايــت  بــه ديگــرى اســت،  آوردن  توجّــه و روى  ظاهــراً دعــاء 

کــه مــراد از آن توجّــه مطلــق اســت بــدون  کننــده و اجابــت درخواســتش، برخــاف صــاة  دعا

ــه در  ــن توجّ ــت نداشــتن اي کننــده و دخال ــه دعا ــه درخواســت روى‏آورى ديگــرى ب ــت ب عناي

تحقــق مفهومــش.
بنابرايـن صالة تمجيـد، تسـبيح، تهليـل، تکبيـر، ذکـر، گفتـه، دعوت، تلاوت قرآن اسـت 
کـه پيمـان خداونـد بـه سـوى بندگانـش و منشـور ولايـت او جـل ثنـاؤه اسـت. پـس  از ايـن‏رو 
صالة توجّـه ويـژه بـا کارهـاى ويژه از گونه‏هاى توجّه مطلق عمومى اسـت نـه دعاء. آرى دعاء 
کارهـاى مسـتحبى آن اسـت، بنابرايـن ممکـن اسـت صالة بـا دعـاء نيـز تحقّـق  از حـدود و 

يابد.
فقيـه مفهـوم عـامي ـا مطلـق را مى‏گيـرد و ديگـرى حـدود شـرط‏هاى معتبـر مقرّر بـراى آن را _ 

ـه ديگـر مى‏گيـرد.
ّ
از واجـب و مسـتحب _ از ادل

 و مدلـول تعيّـن مىي‏ابـد. پـس 
ّ

بـر پایـۀ تعـدّد دال کـه بـه آن امـر شـده، نـزد فقيـه  حکمـى 
از مصاديـق عمـوم  لغـوى  بـراى تصديـق معنـى  و قيدهـا،  بـه حـدود  ايـن مصـداقِ محـدود 
و مطلـق بـه حقيقـت مى‏گـردد. ايـن عنـوان جامـع ميـان تمامـى انـواع صالة و مصاديـق آن 
اسـت. سـخن دربـاره شـرايط و قيدهايـش نيـز به همين گونه اسـت. اين بابـى مفصل در همه 

فقـه اسـت. باب‏هـاى 

ـعِ 
َّ

ك كِفِیـنَ وَالرُّ عَا
ْ
ائِفِیـنَ وَال ـرَا بَیْتِـیَ لِلطَّ نْ طَهِّ

َ
 أ

َ
إِسْـمَاعِیل ـى إِبْرَاهِیـمَ وَ

َ
آیـه: وَعَهِدْنَـا إِل

125ِـجُود السُّ
پيمان از سوى خداوى سبحان، ملزم بودن به تطهير بيت ا ‏للّهو نظافت آن مى‏باشد.

نفرمـوده  بيـان  کننـد،  پـاک  آنهـا  از  را  بيـت  کـه واجـب اسـت  را  گويـد: چيزهايـى  عبـده 
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کى‏هـاى حسّـى و معنـوى را شـامل شـود، ماننـد شـرک و بت‏هايـش، سـخن  اسـت تـا همـه ناپا
کشـمکش.1 بيهـوده، دشـنام و 

در نقـد ايـن سـخن بايـد گفـت: پليدى‏هـاى معنوى در عرض پليدى‏هاى ظاهرى حسّـى 
کنـد، مگـر بـه واسـطه دليـل لفظـى و شـاهدى  نيسـت. مفسـر نبايـدي کـى را در ديگـرى وارد 

کريـمي ـا بـا نـصّ ويـژه‏اى از امـام معصـوم؟ع؟. قطعـى از ظاهـر قـرآن 

ــم و اســـماعيل؟عهما؟ و  ــرات ابراهيـ ــه زمـــان حضـ ــريفه، مربـــوط بـ ــه شـ ــر در ايـــن آيـ ــراً امـ ظاهـ

دوران زندگـــى ايشـــان اســـت و پـــس از اينکـــه بيـــت ا ‏للّهرا ســـاختند. در آنجـــا بـــا حضـــور و وجـــود 

حضـــرت ابراهيـــم؟ع؟ نـــه بتـــى، نـــه آلودگـــى، و نـــه نجاســـتى بـــود، بلکـــه از روايت‏هـــاى خانـــدان 

کـــه ايـــن فرمانـــى تشـــريعى از ســـوى خداونـــد  مطهـــر صلـــوات‏ا ‏للّهعليهـــم اجمعيـــن برمى‏آيـــد 

کـــه نـــزد فقهـــا مســـلم اســـت و در حکـــم مســـجدهاى بـــا  تعالـــى اســـت بـــراى طهـــارت بيـــت 

شـــرافت جـــاى دارد.

کى‏هـا باشـند.  کيـزه از آلودگى‏هـا و از ناپا کـه پا واجـب اسـت از مسـجدها مراقبـت شـود 

دارد.  اسـتحباب  غبـار  و  آلودگـى  هـر  از  کردنشـان  کيـزه  پا اسـت،  حـرام  آنهـا  کـردن  نجـس 

همچنيـن ورود جنـب و حائـض بـه آنهـا نيـز حـرام اسـت.

کـــه حرّ عاملـــى به نقـــل از تهذيب الاحـــکام، با  بـــر ايـــن مطلـــب گواهى مى‏دهـــد روايتى 

کـــه حضرت ابـــو عبدا ‏للّهامـــام صـــادق؟ع؟ در حديثى از  اســـناد از محمدبـــن حمـــران آورده 

کســـى در آن  کســـى نمى‏خوابد و  که فرمودند: در مســـجد من  کرده   رســـول خدا؟صل؟ روايت 

جُنُـــب نمى‏شـــود. و فرمودنـــد: خداونـــد به من وحى فرســـتاد که مســـجد طاهـــرى برگيرم، بر 

که در آن جُنب شود مگر من و على و حسن و حسين. راوى گفت:   هيچ کس حلال نيست 

کرد. در  گشوده شوند. و درِ خانه على را رها  که به مسجد  سپس فرمان به بستن درهايى داد 

 اين باره ســـخن گفتند. فرمود: من نبودم که درهاى خانه‏هاى شـــما را بســـتم و در على را رها 
کردن درِ خانه على داد.2 کردم، بلکه خداوند فرمان به بسته شدن آنها و رها 

1.  المنار، ج‌1، ص‌462.
2.  وسائل الشيعة، ج‌3، ص‌497.
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مَـرَاتِ مَـنْ آمَنَ 
َ
ـهُ مِـنَ الثّ

َ
هْل

َ
ـدًا آمِنًـا وَارْزُقْ أ

َ
ا بَل

َ
 هَـذ

ْ
 إِبْرَاهِیـمُ رَبِّ اجْعَـل

َ
ـال

َ
 ق

ْ
إِذ آیـه: وَ

ِخِر
ْ

یَـوْمِ ال
ْ
مِنْهُـمْ بِـالِلَّه وَال

گردانـد و روزى  کـه ايـن سـرزمين را امـن  حضـرت ابراهيـم؟ع؟ از خداونـد تعالـى خواسـت 

مؤمنـان را گسـترش دهـد. حضرتـش؟ع؟ مـورد درخواسـتش را بـه افـراد مؤمـن بـه خداونـد و روز 

کافـران را روزى  کـرد. خداونـد دعايـش را اجابـت فرمـود که مؤمنـان و همچنين  قيامـت مقيّـد 

کرامتى اسـت  دهـد. اختصـاصي افتـن مؤمنـان بـه نعمت‏هـاى خـداى تعالى فقـط به جهت 

کـه نـزد خـداى تعالـى دارنـد ولـى بهره‏منـدى کافـران از نعمت‏هـا بـه ايـن جهت نيسـت، بلکه 

حکمتى الهى است که به رحمانيت عامش که بر همه چيز گسترشي افته، به آنان هم روزى 

الرحمـن الرحیم کافـر، دوسـت و دشـمن در دنيـا. در ايـن بـاب در تفسـير آيـه  بخشـد، مؤمـن، 

 ]در سوره حمد[ شرح بسنده‏اى آورديم.

دربـاره اينکـه ايـن سـرزمين داراى امنيـت باشـد، آيه‏ها و روايت‏هاى فراوانى اسـت که اين 

خانـه از زمـان حضـرت آدم؟ع؟ بـر پایـۀ تشـريع، حـرم الهـى بـوده اسـت. خـداى تعالـى فرمـوده 
است:

قَـامُ  نَـات مَّ نَی فِیـهِ آیَـات بَیِّ عَالَِ
ْ
ل ِ

ّ
ـةَ مُبَـارَكًا وَ هُـدى ل

َ
ـذِی بِبَكّ

َّ
ل

َ
ـاسِ ل  بَیْـتٍ وُضِـعَ لِلنَّ

َ
ل وَّ

َ
اِنَّ أ

كَانَ آمِنًـا )آل عمـران / 96 _ 97(. ـهُ 
َ
اِبْرَاهِیمَ وَ مَـن دَخَل

دَ آمِنًا )ابراهيم / 35(.
َ
بَل

ْ
 هَذَا ال

ْ
 اِبْرَاهِیُم رَبِّ اجْعَل

َ
وَ اِذْ قَال

نَا حَرَما آمِنًا )عنکبوت / 67(.
ْ
ا جَعَل

َ
نّ

َ
وْا أ وَ لَْ یَرَ

َ
أ

مِیِن )تين / 1 _ 3(.
َ
دِ الْ

َ
بَل

ْ
یْتُونِ وَ طُورِ سِینِیَن وَ هَذَا ال یِن وَ الزَّ وَ التِّ

نْ خَوْفٍ)قريش / 3 _ 4(. م مِّ ن جُوعٍ وَ آمَنَُ طْعَمَهُم مِّ
َ
ذِی أ

َّ
بَیْتِ‏ال

ْ
یَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا ال

ْ
فَل

حضـرت ابراهيـم؟ع؟ از پـروردگار تعالـى تقاضـا و اصرار کرد که آرزويش را تحقق بخشـد و 
کند و فقط خداىي گانه را بپرسـتند  که باطل را نابود و احقاق حق  چشـمش را روشـن سـازد 

کنانش و براى هـر کس به آنجا پنـاه آورد، قرار دهد. و ايـن شـهر را خانـه امـن بـراى سـا
ايـن فقـط بـر پایـۀ تشـريع اسـت نـه تکويـن، و اينکـه روزى‏هـا را از هـر گوشـه‏اى بـه سـوى آن 
کننـد و در  کـه بـر آنـان وارد مى‏شـوند، بتواننـد در آن اقامـت  کسـانى  کنان و  کنـد تـا سـا سـرازير 
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کننـد. خـداى سـبحان خواسـته‏اش را اعطـا فرمـود و  جايگاه‏هـاى بـزرگ و مواقـف والا وقـوف 
آرزوهايـش را در برابـر چشـمانش بـه نمايـش درآورد. ايـن شـهر، همانگونـه که از سـوى آفريننده 

آسـمان‏ها و زميـن حرمـت دارد، همچنيـن حرمتـش تـا روز قيامـت باقـى اسـت.
گفت: روز فتح مکه رسول خدا؟ع؟ فرمود: که  کلينى با اسناد از معاويه‏بن عمّار آورده 

کـه آسـمان‏ها و زميـن را آفريـد بـه مکـه حرمـت داد. و ايـن شـهر تـا  بـه راسـتى، خداونـد روزى 

برپايـىِ قيامـت، بلـد حـرام اسـت. هرگـز بـراى کسـى پيـش از من حلال نشـده و بعـد از من هم 
بـراى کسـى حالل نمى‏شـود. بـراى مـن هـم جـز سـاعتى از روز حالل نشـده اسـت.1

که فرمود: نيز با اسناد از حريز از حضرت ابو عبدا ‏للّهامام صادق؟ع؟ است 
گشـود. مجسـمه‏هايى  کعبـه را  کـرد و وارد آن شـد، دَرِ  کـه رسـول خـدا مکـه را فتـح  هنگامـى 

گرفـت و فرمـود: لا الـه الا  کعبـه بـود، فرمـان داد محـو و نابـود شـدند. دو سـتون در را  کـه در 

ا‏للّه وحـده لا شـريک لـه، صـدق وعـده و نَصَـرَ عبـده و هـزم الأحـزاب وحـده، چـه مى‏گوييـد 

گمـان مى‏بريـد؟ و چـه 

بـرادرى  پسـر  و  بخشـنده  بـرادرى  مى‏گوييـم،  نيکـو  سـخن  و  مى‏بريـم  نيکـو  گمـان  گفتنـد: 

گفـت: يوسـف  بـرادرم  کـه  مى‏گويـم:  را  همـان  مـن  فرمـود:  يافتـى.  قـدرت  کـه  بخشـنده‏اى 

یَن )يوسف / 92(. احِِ رْحَمُ الرَّ
َ
كُمْ وَ هُوَ أ

َ
یَوْمَ یَغْفِرُ الُله ل

ْ
یْكُمُ ال

َ
یبَ عَل لَا تَثْرِ

کـه آسـمان‏ها و زميـن را آفريـد مکه را حرام دانسـت. اين  کـه خداونـد، روزى  هـان بـه درسـتى 

شـهر بـه حرمـت نهـادن خداونـد، تـا روز قيامـت حـرام اسـت. شـکارش را دنبـال نمى‏کننـد، 
کنـده نمى‏شـود.2 گيـاه تـر آن  درختـش قطـع نمى‏شـود، 

کـه حضـرت ابـو عبـدا ‏للّهامـام  در بحارالانـوار بـه نقـل از اعالم الـورى، از بشـير نبّـال آورده 
فرمـود: صـادق؟ع؟ 

کليـد نـزد کيسـت؟ گفتنـد: نزد أمّ شـيبه.  کـه رسـول خـدا؟صل؟ فرمـود:  هنـگام فتـح مکـه بـود 

کليـد را بفرسـتد. مـادرش گفـت: به او  شـيبه را فراخوانـد و فرمـود: نـزد مـادرت بـرو و بـه او بگـو 

کرامت را نيز از ما بگيرى؟ فرمود: آن را مى‏فرستى  کشتى، حال مى‏خواهى  بگو: انديشه ما را 

کافى، ج‌4، ص‌226.   .1
2.  همان، ص‌225.
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گرفـت و عمـر را فراخوانـد و  گذاشـت، آن را  کليـد را در دسـت جـوان  يـا تـرا بـه قتـل مى‏رسـانم. 

بـه او فرمـود: ايـن اسـت تأويـل خواب پيشـين من. سـپس پيامبـر؟صل؟، به پا خاسـت، آن را 

که از آن روز پوشـانده مى‏شـود. سـپس جوان را فراخواند، رداى خود را  گشـود و پوشـانيدش، 

کليـد را در آن گذاشـت و فرمـود: آن را بـه مـادرت بازگردان. دليـران قريش وارد کعبه  گسـترد و 

که شمشـير از آنان برداشـته نمى‏شـود. رسـول خدا؟صل؟ به  که مى‏پنداشـتند  شـدند در حالى 

گرفـت و سـپس فرمـود: جـز اللّه‏ پـروردگارى نيسـت، وعـده‏اش را  خانـه آمـد و دو سـتون در را 

کـرد سـپس فرمود: چـه گمان  کـرد، بـه تنهايـى بـر احـزاب غلبـه  انجـام داد، بنـده‏اش را پيـروز 

مى‏بريـد؟ و چـه مى‏گوييـد؟

و  بخشـنده‏اى  بـرادرى  مى‏بريـم،  گمـان  نيکـى  و  مى‏گوييـم  نيکـى  گفـت:  عمـرو  سـهيل‏بن 

پسـرعمويى.

گفت: که برادرم يوسف  گونه به شما مى‏گويم  فرمود: من همان 

یَن )يوسف / 92(. احِِ رْحَمُ الرَّ
َ
كُمْ وَهُوَ أ

َ
یَوْمَ یَغْفِرُ الُلَّه ل

ْ
یْكُمُ ال

َ
یبَ عَل لَ تَثْرِ

کـه در جاهليـت بـود، زير پاى من گذاشـته  گاه باشـيد، هـر خونـى و ثروتـى و شـرافت موروثـى  آ

کـه ايـن دو مـورد بـه شايستگانشـان بـاز  کعبـه و آب دادن بـه حاجيـان  شـد چـز پـرده‏دارىِ 

کـه مکـه بـه تحريـم خداونـد، حـرام شـده و بـراى هيـچ کس پيش  مى‏گـردد. هـان بـه درسـتى 

کـه تـا برپايـى قيامـت  از مـن حالل نشـده و بـراى مـن هـم جـز سـاعتى از روز حالل نيسـت 

شـکارش  نمى‏شـود  قطـع  درختـش  نمى‏شـود  کنـده  تـازه‏اش  و  تـر  گيـاهِ  اسـت.  شـده  حـرام 

کـرده و  گـم  کـه آن را  کسـى  فـرار نمى‏کنـد، و مـال پيـدا شـده‏اش حالل نمى‏شـود جـز بـراى 

باشـد. جسـتجوکننده‏اش 

کرديـد، بيرون  سـپس فرمـود: هـان چـه بسـيار همسـايگان بدى بـراى پيامبر بوديـد. تکذيب 

رانديـد، اخـراج کرديـد و شکسـت خورديـد. سـپس رضايـت نداديـد تـا آنجـا که بـراى جنگيدن 

کـه از گورهـا بيرون  گـروه، گويى  بـا مـن بـه شـهرم آمديـد. برويـد شـما آزادشـدگان هسـتيد. آن 
ج شـدند.1 آمـده باشـند، خار

کـه  بطـور خلاصـه دعـاى حضرتـش؟ع؟ کـه مکـه شـهرى امـن باشـد، پيـش از آن اسـت 

1.  بحارالانوار، ج‌21، ص‌132.
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شـهرى باشـد و پـس از سـاخت بيـت ا ‏للّهاسـت. دعـا و درخواسـت ايشـان بـراى امنيـت مکه، 
کـه آن امـان تشـريعى  کـه تقاضـا مى‏کنـد  بـر آنچـه قباًل بـوده اسـت،ي ـا ايـن  کيـدى اسـت  تأ
ادامـهي ابـد. و ايـن بـر زبان فرسـتادگان و کتاب‏هايش اسـت. خداوند تقاضايش را مسـتجاب 
کعبـه حـرم و تـا روز قيامـت بلـد حـرام اسـت، تشـريعى نـه تکوينـى، قبـل و بعـد از  فرمـود، پـس 

درخواسـت حضـرت ابراهيـم؟ع؟.
که مکه پيش از دعوت، بلد حرام  گفته شـده  گويد:  که  نيازى به سـخن طبرسـى نيسـت 
کـه بعـد از دعـوت حـرام اعالم شـد. حرمـت پيـش از دعـا، بـه ايـن اسـت  گونـه‏اى  بـود، نـه بـه 
کـه ديگـر شـهرها دچـارش شـدند، و  کـه خداونـد آن را از تصـادم و دگرگونـى بازداشـت، همـان 
يـان فرسـتادگان بـه  در جان‏هـا بزرگداشـت و هيبـت برايـش قـرار داد. امـا بعـد از ايـن دعـا بـر ز
بزرگداشـت آن فرمـان داد. خـداى تعالـى بـه ايـن درخواسـت پاسـخش داد. حضـرت ابراهيـم 
که آن را از خشکسـالى و قحطى ايمن بدارد، چون خانواده‏اش را در بيابانى  کرد  درخواسـت 
کـه  بى‏گيـاه و بى‏سـايبان سـکونت داد. ايمـن بودنـش از زيـر و رو شـدن و در زميـن فـرو رفتـن را 

برايـش پيـش مى‏آمـد، درخواسـت نکرد.1

...ِمَرَات
َ
هُ مِنَ الثّ

َ
هْل

َ
آیه: وَارْزُقْ أ

ى قحطى و خشکسالى، و اينکه 
ّ
آيا اين دعايى از حضرت ابراهيم؟ع؟ است براى رفع کل

که خداوند  کرد  که حضرتش؟ع؟ تقاضا  همواره حاصلخيز و با فراوانى نعمت باشـد؟ي ا اين 
کنـد؟ چـون آن زميـن، بيابـان و دره‏اى بى‏گيـاه و داراى   بـه طـور اجمـال از ميوه‏هـا روزيشـان 

گندم و غير آن نمى‏رفت. گياهي ا  که از آن توقع هيچ ميوهي ا  سنگ‏هاى خشن بود 
ظاهراً وجه دوم درست باشد، چون تاريخ‏هاى بسيار و قرينه‏هاى قطعى هست که دلالت 
گرفتـار قحطـى، خالـى بـودن از سـکنه، خشکسـالى  کـه مکـه و شـهروندانش   و حکايـت دارد 

گرفتار شده‏اند. کنانش  که ديگر شهرها و سا گونه  و بلا شده است، همان 

 ُمَصِیر
ْ
ارِ وَبِئْسَ ال

َ
ابِ النّ

َ
ى عَذ

َ
هُ إِل ضْطَرُّ

َ
مَّ أ

ُ
 ث

ً
لِیل

َ
عُهُ ق مَتِّ

ُ
أ

َ
فَرَ ف

َ
ك  وَمَنْ 

َ
ال

َ
آیه: ق

کفـر... بـراى تکميـل دعـاى حضـرت ابراهيـم؟ع؟ اسـت. زيـرا  گفته‌انـد: کلام الهـى و مـن 

1.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌206.
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کافـر در زندگـى دنيايـى وجـود نـدارد. لـذا آنچـه از آن دعـا مسـتجاب  تبعيـض ميـان مؤمـن و 
کـه موافـق سـنّت عـادت و طبيعـت مى‏باشـد. شـده، همـان اسـت 

ياده‏روى و گزافه‏گويى در سخن است. چون رخدادها و کارهاى جارى  گويم: اين کلام، ز

 در ايـن جهـان بـه فرمـان و قضـاى خـداى جـلّ ثنـاؤه و بـر مجـراى سـنّت عدالـت اسـت. لـذا 
کافـران از موهبت‏هـا و نعمت‏هـاى الهـى موافـق اسـت. مؤمـن  گاهـى بـا بهره‏منـدى مؤمنـان و 
بـه جهـت کرامتـى کـه در پيشـگاه خداونـد دارد، و کافـر بـه حکمـت اسـتدراج و مهلـت دادن 
کـه ميـان  گاهـى هـم ازي کديگـر جـدا مى‏شـوند، بسـا مؤمـن پرهيـزکاري گانه‏پرسـت  )امالء(. 
گـرده نـان جـو براى رفـع گرسـنگى نيـاز دارد، در حالى که  کافـران و سـتمگران اسـت و بـهي ـک 

کافـران و سـتمگران در انـواع نعمت‏هـا و شـهوت‏هاى نفسـانى غوطـه مى‏خورنـد.

که مشـيت  گونه  کند، و به هر  که مشـيت  که خداوند تعالى هر کس را  خلاصه سـخن اين 

کنـد، رحمـت ويـژه‏اش را بـا احسـان و گراميداشـت بـه او اختصاص مى‏دهد. بـه همين گونه 

کـه  کردنـش نسـبت بـه امتهـا و نسـبت بـه افـراد و اشـخاص  اسـت خـوار و ذليـل و درمانـده 

گـزاف و مسـتهلک در ضمـن مصلحت‏هـاى نوعـى نيسـت بلکـه به هر حـال مصلحت  هرگـز 

نسـبت بـهي کايـک افـراد ضـرورت دارد. پـس اشـکالى در جداسـازى مصلحت‏هـاى افعـال 

خـداى تعالـى نسـبت بـه افـراد و تبعيـض ميـان آنـان وجـود ندارد.

...ا
َ
 مِنّ

ْ
ل نَا تَقَبَّ  رَبَّ

ُ
إِسْمَاعِیل بَیْتِ وَ

ْ
قَوَاعِدَ مِنَ ال

ْ
عُ إِبْرَاهِیمُ ال

َ
 یَرْف

ْ
إِذ آیه: وَ

خداونـد سـبحان بـه حبيـب و برگزيـده‏اش حضـرت محمـد؟صل؟ اطالع داد و جايـگاه 
زيبـا و بزرگ‏مرتبـه‏اى را بـراى حضـرات ابراهيم و اسـماعيل؟عهما؟  باز گفت، آنگاه که جانشـان 
کـرده و تنهـا بـه او مـى انديشـيدند، لـذا ايـن خانـه مکـرّم را بـراى  را بـراى غيـر او تعالـى خالـص 
کـه پايه‏گزارى  يـادآور شـدن و احسـاس موقعيـت و جايگاهـش بنـا کردند. زيرا خانه‏اى اسـت 
کنـار زدن همتايـان و  و بنـا شـده بـراى بـهي ـادآورى توحيـد خداونـد جـلّ جلالـه و تمجيـد او، و 
که به زودى مسجد و پرستشگاهى براى پيشوايان توحيد  اضداد غير از خداوند با اين توجه 
کبريائيتـش را بـزرگ مى‏دارنـد، و  و بـزرگان اسالم خواهـد شـد. آنـان خداونـد را مى‏پرسـتند و 
جلالتـش را تعظيـم مى‏کننـد. پيامبـران مقـرّب، جانشـينان پـاک نهـاد، پيروان کامـل و افراد با 
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کـهي گانه‏پرسـتى و اهلـش را در  اخالص ايشـان بـه سـويش و بـه مقصـدش مى‏آينـد، تـا آنـگاه 
ايـن دنيا سـلطنتى باشـد.

خداونـد تعالـى بـا ايـن آيـه مبارکه، شـخصيت اين پيامبر گرامى والا را بـا آرزوهاى مقدس 
و اميدهـاى سـتوده‏اش نمايانـد. تـا در شـرق و غـرب زميـن، جـز خداونـد پرسـتيده نشـود و جـز 
او مـورد تعظيـم قـرار نگيـرد بـه ويـژه از سـوى خانـدان مطهر حضـرت ابراهيم و اسـماعيل؟عهما؟، 

و اينکـه پرتـو حـق و نـور توحيـد در نسـل برگزيـده و خانـدان والايش خاموش نشـود.
گرامـى  کـه سـنّت  ي ـادآورى اسـت بـراى بينايـان و خـردورزان  گهـى و در ايـن پنـد، پيـام و آ
کـه چگونـه او  کـه او وفـادار بسـيار سپاسـگزار اسـت، و ايـن  و مـورد رضايـت خداونـد را ببينـد، 
کار اهل اخلاص را مقدّس مى‏دارد و سـپاس مى‏گزارد، و چگونه اولياى درسـتکارش را احيا 
مى‏کنـد، آنـان را مى‏سـتايد، نامهـا و آثـار و وفـادارى و اخالص و ايثـار آنهـا در راهـش، و تالش 

در جهـت کسـب رضايتـش را ثبـت مى‏فرمايـد.
گواه و  کتاب الهى و  که شـريف‏ترين  کريم _  ايني اد والا و سـتايش درخشـان در اين قرآن 
نگهبـان بـر تمـام کتاب‏هـاى آسـمانى پيـش روى آل محمد؟عهم؟ و پيروانشـان اسـت _ بر جاى 
مى‏مانـد تـا زمانـى کـه حضـرت محمـد؟صل؟ و خاندان و اوليائشـان؟عهم؟ در ايـن دنيا زندگى و 

گاه باشـيد! بايـد عمل‏کنندگان، هماننـد اين عمل کنند. بقـا دارنـد. آ
که چه  که بسـى سپاسـگزار اسـت، منزه اسـت بسـيار شـکرگزارى  منزه اسـت پروردگارى 
کـه نسـبت بـه اوليـاء و اهـل وفـا نسـبت بـه او بسـيار  مايـه وفـادار اسـت! منـزه اسـت وفـادارى 

عطوفـت مـى‏ورزد.
مى‏شـود  راي ـادآور  قرانـى  فراخوانـى  گوشـه‏هاى  از  گوشـه‏اى  خردمنـد  موضـع،  ايـن  از 
خـود  مهربانـى  و  عطوفـت  صريـح،  وفـاى  عظمـت  و  مجـد  داراى  پـروردگار  بـه  چگونـه  کـه 
کـه او را دوسـت مـى‏دارد. ايـن عيناً شناسـايى خـودش و تأييد  راشناسـاند، نسـبت بـه کسـى 

را مى‏شناسـد. او  کـه  کسـى  بـراى  اسـت  تثبيـت  و 
که اين جايگاه، از والاترين جايگاهها و شـريف‏ترين منظره‏ها براى حضرات  روشـن شـد 
که خود را تسليم پروردگار و در نهايت بندگى در پيشگاه خداوند  خليل و ذبيح؟عهما؟  است 
تعالـى قـرار دارنـد. آن دو تـن، بـا حنيفيت و اخلاص از خداوند خواسـتند که آنها و همچنين 
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کيزه‏شـان را اهـل تسـليم بـه درگاهـش قـرار دهـد. ايـن اسالمِ درخواسـت شـده بايـد  فرزنـدان پا
کـه دسـتيابى و رسـيدن بـه  کريمانـه‏اى  متناسـب بـا چنيـن جايگاهـى باشـد،ي عنـى: جايـگاه 
آن و دسـت‏آويزى و ايسـتادگى در آن ممکـن نيسـت جـز بـه نـور و توفيـق و عصمـت خداونـد؛ 
گيـرد.  کـه بـه وسـيله آن خون‏هـا حرمـتي ابـد و ازدواج‏هـا و ارثيه‏هـا انجـام  نـه اسالم ظاهـرى 
گمراهـى قابـل جمـع اسـت،ي عنـى مقيـد  کـه حتّـى بـا نفـاق و  ايـن اثـر اسالم ظاهـرى اسـت 

نبـودن باطنـى بـه حقيقت‏هـا. امـام سـجاد؟ع؟ در دعـاى ابوحمـزه ثمالـى عرضـه مـى‏دارد:

 آمنـوا بألسـنتهم ليحقنـوا بـه دماءهـم فأدرکوا ما أمّلـوا و انّا آمنّا بک بألسـنتا و قلوبنا 
ً
فـأنّ قومـا

لتعفـو عنّـا فأدرکنـا ما أمّلنـا و ثبّت رجـاءک فى صدورنا...

کار مهـم و دعـوت بـه  کـه مقـام، مقـام سپاسـگزارى و قدرشناسـى از ايـن  خلاصـه ايـن 
سـوى خداونـد و تعظيـم اوسـت. ايـن دعـا و آرزوى مقـدّس آن دو پيامبـر، تنها بـراى دعوت به 

کـه روزگار، باقـى اسـت. يگانه‏پرسـتى و ثبـات و بقـاى آن اسـت تـا وقتـى 
از سوى ديگر، اسلام و ايمان، مرتبه‏ها و درجه‏هاى متفاوتى دارد،ي کى پس از ديگرى، 
زيرا معرفت خداوند به حسب واقع نامتناهى است، و حرکت و بالا رفتن به بعضى مرتبه‏ها، 

کرده‏اند. گرچه امرى اختيارى است، پيامبران مردم را براى رسيدن به آنها دعوت 
ولـى  ديـده،  تـدارک  را  اسـبابش  کرمـش  و  بـا فضـل  آن،  بـه  مـردم  رسـيدن  بـراى  خداونـد 
کـردن مـردم بـه آن اسـت، آنـان بـه دنيـا روى  آنچـه آشـکارا ديـده مى‏شـود، بى‏رغبتـى و پشـت 
آورده‏انـد، در آن فـرو رفتـه انـد، بـه لذت‏هـا و شـهوت‏هايى بـا اختيـار صريـح اقبـال مى‏کننـد. 
کامـل، بى‏نيـاز از فضـل و توفيـق الهـى مى‏توانـد باشـد؟ چگونـه  از ايـن رو چگونـهي کتاپرسـت 
بـه خويشـتن، اسـتبداد و اسـتقلال و بى‏نيـازى از امـداد پـروردگارش را روا مـى‏دارد؟ هرگز! اين 
کـه صـراط بـه سـوى  گونـه باشـد، در حالـى  از ادب بندگـى نيسـت، چگونـه عبوديـت بديـن 
کـه گام‏هايشـان لغزيـد، و بسـا  خداونـد، دقيق‏تـر از مـو و تيزتـر ازشمشـير اسـت؟ بسـا رهپويانـى 
کـه خداوند  کـه فهـم سـيرکنندگان در درجـات آن سرگشـته و متحيـر شـدند! در حالى  اوقـات 

خـودي ارى‏دهنـده اسـت.
کـه اسالم و ايمـان، امرى اختيارى باشـد و ايـن که مطلب  پـس منافاتـى نـدارد ميـان ايـن 
کرمـش بـه دسـت آيـد. هدايت‏پذيـرى بعـد  مـورد تقاضـا و هبـه از خـداى متعـال، بـا فضـل و 
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کـه انسـان  بـه آنچـه از حـق و حقيقـت  گـردن نهـادن  از هدايـت خداونـد و تسـليم شـدن و 
فهميـده، بـه ضرورتـى عقلـى و وجـوب ذاتـى، واجب اسـت، نه بـه وضع و تشـريع. اما هدايت 
خداونـد و افاضـه علـم و نـور از سـوى او، حتـى بعـد از تـدارک اسـباب و علـل مربوطـه، فقـط 
کنـد هدايـت  کـه مشـيت  گونـه  کنـد بـه هـر  کـه مشـيت  کـس را  بـه دسـت خداونـد اسـت. هـر 
کننـد،  گونـه مشـيت  کننـد و بـه هـر  کـه افـراد را بـه آنچـه مشـيت  مى‏فرمايـد. چنيـن نيسـت 

هدايـت فرمايـد:

که از سـوى خداوند افاضه مى‏شـود. روشـن  اسالم و ايمان، پذيرش حق و هدايتى اسـت 

کـه انجام داده  کـه ايـن ضرورتـاً واجـب اسـت. امـا افاضه علم از سـوى او، همان اسـت  اسـت 

و در سـنّت فطـرت افاضـه فرمـوده، بـه چيـزى که بـه آن با آنان احتجـاج مى‏فرمايد و در کتاب 

نَا )عنکبوت / 69(.
َ
مْ سُـبُل ُ دِیَنَّ نَْ

َ
ذِینَ جَاهَدُوا فِینَا ل

َّ
کريمش وعده فرموده اسـت: وَال

گـزاف بلکـه بر پایـۀ حکمت و  کـه تقديـر شـده اسـت، نـه بيهـوده و  ايـن بـه انـدازه‏اى اسـت 

قضـاى خداى سـبحان.

کـه جايـگاه حضـرت خليـل و فرزنـدش؟عهما؟  بسـى والا اسـت. آنـان بـراى خود  روشـن شـد 

ي ـک سـنخ  کـه خداونـد اسالم را بـه آنـان ببخشـد. طبعـاً بايـد از کردنـد  و فرزندانشـان و دعـا 

کـه بـا ايـن جايـگاه دارد. از ايـن رو بـه ايـن اسالم فقـط  باشـد، براسـاس مناسـب ناگسسـتنى 

کوته‏نگـر منافـق. پـس دعايشـان؟عهما؟ بـه ايـن بـود  کيـزگان برگزيـده اسـت مىي‏ابنـد، نـه افـراد  پا

کننـد،  کـه بـه سـوى فرمـان خداونـد هدايـت  کـه پيشـواياني کتاپرسـتى از فرزندانشـان باشـند 

پاسـخ مسـتجاب  نيکوتريـن  بـه  را  باشـند. خداونـد دعايشـان  راز  نگهبانـان  و  اميـن علـم  و 

فرمـود چشمانشـان را بـه سـرور فرسـتادگان و امـام مقرّبـان )رسـول خـدا( و بـه علـى و خانـدان 

معصومـش روشـن فرمـود. آنان‏اند صلوات‏ا ‏للّهعليهم خواسـته پدرشـان حضـرت ابراهيم؟ع؟.

اينک به تفسير مفردات آيه باز مى‏گرديم.

َقَوَاعِد
ْ
آیه: ال

کثـر دانشـوران، بـه معنـى اسـاس و پايه سـاختمان اسـت  جمـع قاعـده اسـت. بنابـر گفتـه ا
کـه روى زميـن قـرار مى‏گيـرد. آيـا مبناهايى که حضرات ابراهيم و اسـماعيل؟عهما؟ برپا داشـتند 
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کـه ايشـان آنهـا را  و بنـا را روى آنهـا گذاشـتند، کار خودشـان بـودي ـا پيـش از ايشـان موجـود بـود 
برم الکردنـد و بنـا را روى آنهـا نهادنـد و تجديـد کردند؟

کارى انجـــام ندادنـــد،  کـــه آن دو ســـتونها را بـــالا بردنـــد و در آنهـــا  از ايـــن آيـــه آشـــکار مى‏شـــود 
گونـــه‏اى  گـــر ايـــن آيـــه نمايانگـــر ايـــن معنـــى نيســـت بـــه  بلکـــه پايه‏هـــا بيـــش از ايشـــان موجـــود بـــود. ا
کـــم بـــر خـــاف آن هـــم کنـــد، دســـت  ــر ايـــن آشـــکار شـــدن اعتمـــاد   کـــه دل آرامـــشي ابـــد و بـ

 صراحت ندارد.

ُعَلِیم
ْ
مِیعُ ال نْتَ السَّ

َ
كَ أ

َ
آیه: إِنّ

کاماًل بـه نيّت‏هاى ما  کاماًل شـنونده‏اى و بـه راسـتى،  يعنـى: راسـتى، تـو نـدا و دعايمـان را 
دانايى.

َك
َ
نَا مُسْلِمَیْنِ ل

ْ
نَا وَاجْعَل آیه: رَبَّ

يم، به ما عطا کـن،ي عنى ما را کاملًا  يعنـى: از فضـل و بخشـش خـود، آنچـه را از تـو اميـد دار

کـه به هيچ وجـه در آن  در حالـت تسـليم و فروتنـى فقـط نسـبت بـه خـود قـرار بـده، بـه گونه‏اى 
گـرو مداخلـه کسـى و چيـزى کـه با تو مخالفت کند، نباشـد. آميختگـى نباشـد و در 

...َك
َ
 ل

ً
 مُسْلِمَة

ً
ة مَّ

ُ
تِنَا أ یَّ رِّ

ُ
آیه: وَمِنْ ذ

گــروهي ــا امــامي ــا پيشــوايانى شــريک در ايــن دعــوت قــرار ده،  يعنــى: از فرزندانمــاني ــک 

کيــزه گردانــى و از تمامــى آنچــه باعــث عيــب و زشــتى آنان مى‏شــود _ از  کــه آنــان را پا بدين‏گونــه 

کــه بتواننــد دعوت‏کننــده  گونــه‏اى  گناهــان _ رهايــى بخــش، بــه  آلودگى‏هــاى شــرک و شــکّ و 

بــه حــق، پيشــواياني کتاپرســتى، امين‏هايــى بــراى دانــش، و حافظــان رازهــا باشــند.ي ــاد مــا را 

بــه وســيله آنــان زنــده نگهــدار، نــام مــا را توســط آنــان دوام بخــش، آنــان را بــراى مــا زبــان راســتى 

و درســتى در امت‏هــاى پيشــين قــرار ده.

کــه دعــاى آن دو بــراى خودشــان؟عهما؟  و بــراى فرزندانشــان منطبــق بــر  پيــش از ايــن آورديــم 

کيــزه، دانــا بــه دانــش الهــى، تســليم شــده و رهايــىي افتــه از همــه  کــه معصــوم، پا کســانى اســت 

چيــز غيــر از خــداى تعالــى باشــند.
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گفته شده: الأمةي عنى: مرد جمع‏کننده خير و نيکى‏ها.1 گويد:  ابن‏منظور 
که به حضرت ابو عبدا ‏للّهامام صادق؟ع؟ گفت: عياشى از ابو عمرو زبيرى آورده 

کسانى هستند؟ که امت محمد؟صل؟ چه  گاه فرما  مرا آ

فرمود: امت محمد، به طور خاصّ بنوهاشم‏اند.

که فرموديد، نه افرادى ديگر. گفت: به چه دليل، امت محمد خاندان اوست 

ـا   مِنَّ
ْ

ـل نَـا تَقَبَّ بَّ  رَ
ُ

اعِیـل إِسَْ بَیْـتِ وَ
ْ
قَوَاعِـدَ مِـنَ ال

ْ
إِذْ یَرْفَـعُ إِبْرَاهِیمُ ال کلام الهـى:وَ فرمـود: بـه دليـل 

رِنَـا 
َ
وَأ ـكَ 

َ
ل مُسْـلِمَةً  ـةً  مَّ

ُ
أ تِنَـا  یَّ ذُرِّ وَمِـنْ  ـكَ 

َ
ل مُسْـلِمَیِْ  نَـا 

ْ
وَاجْعَل نَـا  بَّ رَ عَلِیمُ* 

ْ
ال ـمِیعُ  السَّ نْـتَ 

َ
أ ـكَ 

َ
إِنّ

حِیمُ  )بقـره / 127 _ 128(. ابُ الرَّ ـوَّ نْـتَ التَّ
َ
ـكَ أ

َ
یْنَـا إِنّ

َ
مَنَاسِـكَنَا وَتُـبْ عَل

از  و  بـــرآورد  را  و حاجتشـــان  داد  پاســـخ  اســـماعيل  و  ابراهيـــم  بـــه  کـــه خداونـــد  هنگامـــى 
فرزندانشـــان امتـــى مســـلمان قـــرار داد، از ميانشـــان فرســـتاده‏اى برايشـــان برانگيخـــت _ يعنـــى 
کتـــاب و حکمـــت  کنـــد و  کـــه آيه‏هـــاى الهـــى را بـــر ايشـــان بخوانـــد و تزکيه‏شـــان  از آن امـــت _ 
کـــه  کـــرد  گرفـــت. برايشـــان درخواســـت  را بـــه آنـــان بيامـــوزد، پـــس از آن دعـــوت ديگـــرى را پـــى 
از شـــرک و بت‏پرســـتى مطهـــر باشـــند تـــا فرمانـــش در ميـــان آنـــان صحيـــح باشـــد و از ديگـــران 

کـــرد: پيـــروى نکننـــد، لـــذا عـــرض 

هُ مِنِّ وَ 
َ
ن تَبِعَیِن فَاِنّ َ َ

اسِ ف نَ النَّ كَثِیـرا مِّ ـنَ 
ْ
ل

َ
ضْل

َ
ـنَّ أ ُ صْنَـامَ رَبِّ اِنَّ

َ
عْبُـدَ الْ

َ
ن نّ

َ
وَ اجْنُبْیِن وَ بَیِنَّ أ

حِیمٌ )ابراهيم / 36-35(.2 كَ غَفُورٌ رَّ
َ
مَـنْ عَصَـانِ فَاِنّ

آن  کـه حضـرت محمـد؟صل؟ در  امـت مسـلمان  و  کـه پيشـوايان  ايـن  بـر  ايـن دلالـت دارد 

مبعـوث شـد، فقـط از فرزنـدان ابراهيـم خواهنـد بـود، بـه جهـت کلامـش »و اجنبنـى و بنـىّ أن 

کـه  نعبـد الاصنـام« مجلسـى بـه نقـل از أمالـى، بـا اسـناد از عبدا‏للّهبـن مسـعود آورده 

گفـت: رسـول خـدا؟صل؟ فرمودنـد:
کـــه هيچ يک از ما  منـــم دعوت پـــدرم ابراهيم... دعوت به من و به برادرم على؟ع؟ رســـيد 

هرگـــز به بتى ســـجده نکرد. لـــذا خداوند مرا بـــه عنوان پيامبـــر و على را به عنوان جانشـــين 
برگزيد.3

1.  لسان العرب، ج‌12، ص‌27.

2.  تفسير عياشى، ج‌1، ص‌60.

3.  بحارالانوار، ج‌25، ص‌200.
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کـه دربـاره آيـه:  عياشـى از أبوعمـرو زبيـرى از حضـرت ابوعبـدا ‏للّهامـام صـادق؟ع؟ آورده 

نكَرِ)آل‏عمـران / 110(. ـوْنَ عَـنِ الُْ وفِ وَ تَنَْ عْـرُ ونَ بِالَْ مُـرُ
ْ
ـاسِ تَأ خْرِجَـتْ لِلنَّ

ُ
ـةٍ أ مَّ

ُ
كُنتمُْ خَیْـرَ أ

فرمود:
که خداوند در ميان که دعوت ابراهيم؟ع؟ بر آنان واجب شد. آنان امتى هستند   يعنى امتى 

 آنـان و از آنـان و بـه سـوى آنـان مبعـوث فرمـود. آنـان همـان امّـت ميانه‏انـد و آنـان بهتريـن 
کـه بـراى مـردم نمايـان شـدند.1 امتى‏انـد 

کـه غلوکننـده بـه  گويـد: آن حضـرت فرمـود: »آنـان امـت ميانه‏انـد«،ي عنـى: امتـى  مؤلـف 

آنـان بـاز مى‏گـردد و مقصّـر و قاصـر بـه آن مى‏رسـد. آنـان بـه منزلـه محـور دانش‏هـا و احـکام و 
گزيـر بايـد بهتريـن امـت و برتـر از ديگـر امت‏هـا  حقيقت‏هـا، و در جايـگاه مرکـز آسـياب‏اند نا

کـه خداونـد بـر همـه مـردم برتـرى داده اسـت. باشـند، همان‏هايـى 

ْمِنْهُم 
ً

نَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُول آیه: رَبَّ
کـه خداونـد در آن امـت، از  ضميـر در »فيهـم« و »منهـم« بـه امـت مسـلمان برمى‏گـردد. 
خودشـان و بـه سـوى خودشـان، پيامبـرى برانگيخت. اين تخصيـص و اختصاص غير از آن 
يافتيم.  که بر همه جهانيان مبعوث شـد. ظهور اين آيه را از اختصاص در مقام پيامبر اسـت 
بازگـردد.  قريـش  بـه  کـه ضميـر  آنهـا دلالتـى نيسـت  بـه آن. در  بـا تصريـح روايت‏هـا  ويـژه  بـه 
کـه فرومايـگان و  بنابرايـن مـورد دعـاى ايشـان ويژگـى بيشـترى نسـبت بـه اسالم معمولـى دارد 
نابـکاران از منافقيـن نيـز، از آن برخوردارنـد. بنابـر آنچـه آورديـم، مورد دعايشـان امت مسـلمان 
کـه بـه وسـيله آنـاني ـاد حضـرت ابراهيم؟ع؟  کيـزه معصـوم اسـت  صالـح ويـژه‏اى از دودمـان پا

باقـى مى‏مانـد و آرزوى مقـدس ايشـان تحقـق مىي‏ابـد.


َ

مَة
ْ

حِك
ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
یْهِمْ آیَاتِكَ وَیُعَل

َ
و عَل

ُ
آیه: یَتْل

کـه مـورد دعـوت حـق  بـا مردمـى  کـه روبـرو مى‏شـود  بـار  قـرآن مجيـد در نخسـتين  بيـان: 

آيـه اسـت دو  ايـن  مرتبـه  آن  زبـان  مى‏باشـند، 

یَن نَذِیرًا  )فرقان / 1(. عَالَِ
ْ
 عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِل

َ
فُرْقَانَ عَل

ْ
 ال

َ
ل ذِی نَزَّ

َّ
تَبَارَكَ ال

1.  تفسير عياشى، ج‌1، ص‌195.
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غَ... )انعام / 19(.
َ
نْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَل

ُ
قُرْآنُ لِ

ْ
وحِیَ إِلََّ هَذَا ال

ُ
أ

امـا دعـوت قـرآن کريـم در ايـن مرتبـه، فقـط بـراى کسـانى اسـت کـه شايسـتگى آن را در هـر 
دوران و در هر سـرزمين داشـته باشـند. قرآن مجيد آنان را به سـوى خداوند عزيز فرا مى‏خواند 
کمالات او راي ادآورى مى‏کند. پس در اين مرتبه دعوت به سـوىي کتاپرسـتى،  و حقانيت و 
که اين  کمالات اوسـت  کنار زدن ديگر معبودها، اقرار و ايمان به خداى تعالى و صفت‏ها و 
کتاب‏ها، روز قيامت،  شـرط صحت ايمان و اسالم اسـت. همچنين ايمان به فرسـتادگان، 
بخشـندگى‏هايش  و  اخلاقـى  فضيلت‏هـاى  پرهيـزکارى،ي ـادآورى  بـر  مواظبـت  و  مراقبـت 

ايمان داشـتن.
رسـول خـدا، حـدود بندگـى، آداب و وظيفه‏هايـش را بـه آنـان مى‏آمـوزد. ايـن مرتبـه بـراى 
کمال‏هـاى روحانـى نفسـى در بـردارد. همچنيـن  مؤمنـان و پرهيـزکاران، دانش‏هـا، معـارف و 
بـراى  کلامـش  در  خداونـد  زيـرا  دارد،  معارفـى  متعـال،  قـدوس  حـىّ  خـداى  بـه  نسـبت 

نمى‏بيننـد. آنـان  گرچـه  فرمـوده،  تجلـى  آفريده‏هايـش 
کـــردن دانش‏هـــاى تجلـــىي افتـــه  کـــه در ايـــن مرتبـــه، محـــدود  بـــر خـــردورزان پوشـــيده نيســـت 
ممکـــن نيســـت، بـــه جهـــت اختـــاف در انديشـــه‏ها و خردهـــا، نســـبت بـــه اشـــخاص، زمان‏هـــا 
ــاى شـــگفت‏انگيز  ــا و تغييرهـ ــا دگرگونى‏هـ ــژه بـ ــه ويـ ــا اشـــخاص، بـ ــاى متناســـب بـ و مکان‏هـ
روى کشـــف حقيقت‏هـــا  و  دانش‏هـــا  اســـتنباط  و چگونگـــى  بشـــرى  دانش‏هـــاى  در   کـــه 

 داده است.
آوردن ماننـدش  از  را  کافـران  نـزول  کـه در عصـر  گونـه  قرآنـى، همـان  و معـارف  دانش‏هـا 
کـه ماننـدش را  کنـون نيـز بـا رسـاترين فريـاد، آنـان را فـرا مى‏خوانـد  کـرد، ا ناتـوان و خشـمگين 
کـه  کـه باشـد، گرچـهي کديگـر را پشـتيبانى کننـد. روشـن اسـت  بياورنـد، هـر زمـان و هـر مـکان 
که بشـر از آوردن احکام، دانش‏ها  رسـول خدا؟صل؟ داناترين مردم نسـبت به اين قرآن اسـت 

و معارفـش تـا روز قيامـت ناتـوان اسـت.
کـه علـم حضرتـش؟صل؟ را بـه قـرآن و رازهـا و احکام و همـه نواهى آن  يـم  مـا تـوان آن را ندار

کنيم. در انديشـه ناتـوان خود محـدود 
گر گفته شـود: رسـول خدا؟صل؟ در مدت رسـالتش در ميان آنان بود و اين قرآن را برايشـان  ا
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کـه رسـول خـدا؟صل؟  گونـه  گزيـر بـه ايـن قـرآن شناسـا و دانـا شـدند، بـدان  تالوت مى‏فرمـود، نا
به آنـان آموخت.

گويـم: خيـر، چنيـن نيسـت، بلکـه آموزش‏هـاى حضرتش بـه گونه فتوا دادن فقيـه به عموم 

کـه بـه آن احسـاس نيـاز مى‏کننـد، نـه اين که بـه قرآن کريـم دانا و  مـردم اسـت، دربـاره مسـائلى 
که رسـول خدا؟صل؟ بود. گونه  شناسـا باشـند، آن 

که رسـول خدا؟صل؟آنچه  البته از ائمه اهل بيت؟عهم؟ روايت‏هاى بسـيارى رسـيده اسـت 
را مـردم نيـاز داشـتند، بـه شـيوه خاصّى به حضرت على؟ع؟ آموخـت و آن گرامى، تمام آنچه 
کـه دري ک کتـاب گرد آمـد، کتابى که  کـه رسـول خـدا؟صل؟ ام الفرمـود، نوشـت، بـه طـورى  را 
از مفاخـر دانش‏هـاى خانـدان پيامبـر اسـت که بزرگوارى پس از بزرگـوارى آن را به ارث مى‏برد، 
که به آخرين امام، حضرت حجت‏بن الحسـن العسـکرى صلوات‏ا ‏للّهعليهما رسـيد. تا اين 
و  وراثـت  گونـه  بـه  مى‏دانـد،  قـرآن  از  خـدا؟صل؟  رسـول  کـه  را  آنچـه  ائمـه؟عهم؟  بنابرايـن 
کريـم اسـتنباط  کـه مـردم نيـاز دارنـد از قـرآن  جانشـينى مى‏داننـد. بعالوه مى‏تواننـد و آنچـه را 
کـه رسـول خـدا؟صل؟ چنين مى‏کـرد. از اين‏رو اسـتقلال به قرآن و اسـتنباط  گونـه  کننـد همـان 
از آن، منحصـر بـه حضـرات ائمـه طاهريـن مى‏باشـد. پـس بى‏نيـازى از رسـول خـدا؟صل؟ و 
کريـم، خردپذيـر نمى‏باشـد. خانـدان پاکـش؟عهم؟ در زمينـه دانش‏هـا، معـارف و احـکام قـرآن 
کـه گفـت: بـه حضـرت اميرالمؤمنين؟ع؟  کلينـى بـا اسـناد از سـليم‏بن قيـس هلالـى آورده 
کـردم: از سـلمان و مقـداد و ابـوذر مطالبـى در تفسـير قـرآن و حديث‏هايـى از رسـول  عـرض 
گفته‏هـاى  تصديـق  اسـت. سـپس  مـردم  در دسـت  آنچـه  از  غيـر  کـه  شـنيده‏ام  خـدا؟صل؟ 
آنـان را از شـما شـنيده‏ام. از سـوى ديگـر، در دسـت مـردم مطالـب بسـيارى از تفسـير قـرآن و 
کـه شـما بـا آنهـا مخالفـت مى‏فرماييـد و آنهـا را باطـل  حديث‏هـاى پيامبـر خـدا؟صل؟ ديـدم 
مى‏دانيـد. آيـا بـه نظـر شـما مـردم بـر رسـول خـدا؟صل؟ از روى عمـد دروغ مى‏بندنـد و قـرآن را بـا 

انديشـه خـود تفسـير مى‏کننـد؟
حضرت على؟ع؟ به من روى آورد و فرمود:

پرسيدى، اينک پاسخ را بفهم: در دست مردم حق و باطل، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ، 

بـر رسـول خـدا؟صل؟  از روى حفـظ و پنـدار وجـود دارد.   عـامّ و خـاص، محکـم و متشـابه، 
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کـه بـراى خطبـه خوانـدن بـه پـا خاسـت و فرمـود:  در دوران خودشـان دروغ بسـتند تـا آنجـا 

کـس عمـداً بـر مـن دروغـى ببنـدد، جـاى  اى مـردم! دروغگويـان بـر مـن افـزون شـده‏اند. هـر 

نشسـتن و اقامـت خـود را از آتـش بدانـد. سـپس بعـد از آنهـم بـر ايشـان دروغ بسـتند.

که پنجمى ندارد. حديث فقط از چهار نفر به شما مى‏رسد 

گناه کردن بـاز نمى‏ماند  کـه اظهـار ايمـان و وانمود به اسالم مى‏کند، از  ]يکـم[ مـردى منافـق 

او  کـه  بداننـد  مـردم  گـر  ا نمى‏گزينـد.  دورى  خـدا؟صل؟  رسـول  بـر  عمـدى  بسـتن  دروغ  از  و 

از او نمى‏پذيرنـد و تصديقـش نمى‏کننـد ليکـن مى‏گوينـد: ايـن  منافـقِ بسـيار دروغگوسـت، 

هم‏نشـين رسـول خـدا؟صل؟ بـوده، او را ديـده و از او شـنيده اسـت. لـذا از او مى‏گيرنـد در حالى 

گاهش کرد  کـه وضعـش را نمى‏داننـد. خداونـد در بـاره منافقيـن بـه پيامبـر خبـر داد به آنچـه آ

و توصيـف فرمـود بـه آنچـه توصيـف فرمـود. خـداى عزوجـل فرمـود:

مْ )منافقون / 4(. وا تَسْمَعْ لِقَوْلِِ
ُ
جْسَامُهُمْ وَ اِن یَقُول

َ
مْ تُعْجِبُكَ أ یْتَُ

َ
وَ اِذَا رَأ

کـه به پيشـوايان گمراهـى و فراخوانان به آتش با سـتم  سـپس بعـد از او افـرادى باقـى ماندنـد 

گردن مردم سوارشـان  کمان جور، آنان را والى شـهرها و بر  و دروغ و بهتان نزديک شـدند. حا

کردنـد، و بـه وسـيله آنـان دنيـا را خوردنـد. البتـه مـردم فقـط بـا پادشـاهان و دنياداران‏انـد، جز 

گنـاه نـگاه دارد. ايـن يکى از آن چهار نفر اسـت. کـه خداونـد او را از  کسـى 

کـه آن را بـر وجـه خـود حمـل نکـرد، و  کـه چيـزى از رسـول خـدا؟صل؟ شـنيد  ]دوم[ شـخصى 

کـه در دسـت اوسـت، بـه  در مـورد آن بـه پنـدار روى آورد. عمـداً دروغـى را نگفـت. هنگامـى 

گونـه مى‏گويـد و بـه آن عمـل مى‏کنـد و آن را روايـت مى‏کنـد و مى‏گويـد: مـن آن را از رسـول  آن 

گـر  گـر مسـلمانان مى‏دانسـتند توهّـم اسـت، آن را نمى‏پذيرفتنـد، و ا خـدا؟صل؟ شـنيده‏ام. ا

کـه توهّـم اسـت، آن را دور مى‏انداخـت. خـودش هـم مى‏دانسـت 

نهـى  آن  از  بعـداً  حضرتـش  کـه  بـود،  شـنيده  را  امـرى  خـدا؟صل؟  رسـول  از  سـوم،  شـخص 
کـه از چيـزى نهـى فرمـوده، سـپس بـه آن امـر  فرمـوده، ولـى او نمى‏دانسـت، يـا شـنيده بـود 

کـرده و ايـن خبـر از امـر نداشـت. پـس منسـوخ آن را نـگاه داشـت، ولـى ناسـخ را نـگاه نداشـت. 

گـر مسـلمانان مى‏دانسـتند آنچـه  کـه منسـوخ اسـت آن را دور مى‏انداخـت. و ا گـر مى‏دانسـت  ا

را از او مى‏شـنوند نسـخ شـده اسـت، آن را دور مى‏انداختنـد.

کـه دروغـى بر رسـول خدا؟صل؟ نمى‏بنـدد، از خـوف خداوند و براى  ديگـرى، چهارمـى اسـت 
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بزرگداشـت رسـول خـدا؟صل؟ دروغ را دشـمن مـى‏دارد. حديـث را فراموش نکـرده بلکه همان 

کـه شـنيده، آن را نقـل مى‏کنـد، نـه  گونـه  کـه آن را شـنيده نـگاه مـى‏دارد. دقيقـاً همـان  گونـه 

چيـزى بـر آن مى‏افزايـد، نـه چيـزى مى‏کاهـد. ناسـخ و منسـوخ را مى‏دانـد، بـه ناسـخ عمـل 

کـه ناسـخ و  مى‏کنـد و منسـوخ را دور مى‏افکنـد. زيـرا اوامـر پيامبر؟صل؟هماننـد قـرآن اسـت 

گاهـى امـر رسـول خـدا؟صل؟ دو وجـه دارد:  منسـوخ، خـاصّ و عـام و محکـم و متشـابه دارد. 

كُـمُ  کتابـش فرمـود: وَمَـا آتَا سـخن عـام و سـخن خـاصّ ماننـد قـرآن. خداونـد عزوجـل در 

ـوا )حشـر / 7(. كُـمْ عَنْـهُ فَانْتَُ ا  فَخُـذُوهُ وَمَـا نََ
ُ

سُـول الرَّ

ايـن مطالـب بـر کسـى که نمى‏شناسـد و نمى‏داند که خداوند و پيامبـرش؟صل؟ چه منظورى 

کـه همه اصحاب رسـول خدا؟صل؟ وقتى  دارنـد، مشـتبه مى‏شـود. از طـرف ديگـر چنيـن نبود 

چيزى از حضرتش مى‏پرسـيدند، )پاسـخ را( بفهمند بعضى از آنان مى‏پرسـيدند، ولى )پاسـخ 

کـه دوسـت مى‏داشـتند مـردى عـرب يـا بيگانـه‏اى بيايـد و از رسـول  را( نمى‏فهميدنـد تـا آنجـا 

خدا؟صل؟ بپرسـد تا آنان )پاسـخ را( بشـنوند.

امـا مـن هـر روز و هـر شـب ملاقاتـى بـا رسـول خـدا؟صل؟ داشـتم. بـا مـن خلـوت مى‏کـرد و هـر 

کـه ايـن رفتـار  جـا مى‏رفـت، همـراه او مى‏رفتـم. اصحـاب رسـول خـدا؟صل؟ دانسـته بودنـد 

گاهـى ايـن ملاقـات در خانـه‏ام بـود. رسـول  را بـا احـدى از مـردم غيـر از مـن نشـان نمى‏دهـد. 

کـه در يکـى  خـدا؟صل؟ بسـيار بـه خانـه‏ام مى‏آمـد. مـن هـم وقتـى بـر او وارد مى‏شـدم در حالـى 

کـه جـز مـن  از خانه‏هايـش بـود، بـا مـن خلـوت مى‏فرمـود و همسـرانش را از خـود دور مى‏کـرد، 

کـردن بـا مـن بـه خانـه‏ام  کـه وقتـى پيامبـر بـراى خلـوت  کسـى نـزد او باقـى نمانـد، حـال آن 

مى‏آمـد، فاطمـه و هيچيـک از فرزندانـم از مـن دور نمى‏شـدند.

بـه  و  مى‏کـردم  سـکوت  برابـرش(  )در  وقتـى  مـى‏داد.  پاسـخم  مى‏پرسـيدم،  او  از  وقتـى 

سـؤال‏هايم پايـان مـى‏دادم، او آغـاز مى‏فرمـود. آيـه‏اى از قـرآن بـر رسـول خدا؟صل؟نـازل نشـد 

کـه آن را بـر مـن قرائـت و امال مى‏فرمـود و مـن با خط خـودم آن را مى‏نوشـتم. تأويل،  جـز ايـن 

تفسـير، ناسـخ، منسـوخ، محکـم، متشـابه، خـاصّ و عـامّ آن را بـه مـن مى‏آموخـت. بعلاوه، از 

کنـد. نه آيـه‏اى از کتـاب خداوند را از  کـه فهـم و حفـظ آن را بـه مـن عطـا  خداونـد مى‏خواسـت 

کـردم، از هنگامى که براى  کـرد و آن را نوشـتم فراموش  کـه بـر مـن املا  يـاد بـردم و نـه دانشـى 

کـه خواسـت. مـن از خداونـد خواسـت آنچـه را 
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از آنچـه خداونـد بـه او آموخـت، هيـچ چيـزى وانگذاشـت، نـه از حالل و نـه از حـرام، نـه امـر و 

کسـى  کتابـى فـرو فرسـتاده شـده بـر  کـه درگذشـته بـوده يـا در آينـده خواهـد بـود، نـه  نـه نهـى 

کـردم و  کـه آن را بـه مـن آموخـت، مـن آن را حفـظ  پيـش از او از اطاعـت يـا نافرمانـى مگـر ايـن 

يـک حرفـش را هـم فرامـوش نکـردم. سـپس دسـتش را بر سـينه‏ام گذاشـت و از خداوند برايم 

کـردم: اى پيامبر  کـه قلبـم را از علـم، فهم، حکمت و نور سرشـار دارد. عرض  کـرد  درخواسـت 

کـه برايـم از خداونـد خواسـتيد آنچـه خواسـتيد،  خـدا! پـدر و مـادرم فدايتـان بـاد، از هنگامـى 

که آن را ننوشـته باشـم. آيا از فراموشـى در  چيزى را فراموش نکردم و چيزى از دسـت ندادم 
آينـده بـر مـن مى‏ترسـيد؟ فرمـود: نـه، از فراموشـى و نادانـى بـر تـو نمى‏ترسـم.1


َ

مَة
ْ
حِك

ْ
آیه: ال

 ا كْمَ صَبِیًّ ُ گويد: حکم،ي عنى: علم و فقه. خداى تعالى مى‏فرمايد وَآتَیْنَاهُ الْ  ابن‏منظور 
کودکى به او داديم.2 يعنى: علمى و فقهى در 

گاهـــى بهي ـــک شـــى‏ء و فهميـــدن آن... و فقه، در اصـــل، فهم  گويـــد: فقـــه،ي عنى: آ نيـــز 
است.3

که حضرت ابوجعفر امام باقر؟ع؟ مى‏فرمود: عياشى از أبوبصير آورده 

كَثِیـرًا )بقـره / 269( فرمـود: شـناخت امـام و دورى از  تَِ خَیْـرًا  و
ُ
ـةَ فَقَـدْ أ َ

ْ
ك ِ

ْ
وَمَـنْ یُـؤْتَ ال

کـه خداونـد آتـش را بـر آنهـا واجـب فرمـوده اسـت.4 کبيـره‏اى  گناهـان 

گفـت: از حضـرت ابوعبـدا ‏للّهامـام صـادق؟ع؟ در بـاره  کـه  نيـز از سـليمان‏بن خالـد آورده 

كَثِیـرًا پرسـيدم. فرمـود: تَِ خَیْـرًا  و
ُ
ـةَ فَقَـدْ أ َ

ْ
ك ِ

ْ
کلام الهـى: وَمَـنْ یُـؤْتَ ال

 حکمت، شـناخت و تفقّه در دين مى‏باشـد. هر يک از شـما که فقيه شـود، حکيم اسـت. هيچ 
که ابليس از مرگ او بيشتر از مرگ فقيه خوشنود شود.5 مؤمنى از دنيا نمى‏رود 

کافى، ج‌1، ص‌62.   .1
2.  لسان العرب، ج‌12، ص‌40.

3.  همان، ج‌13، ص‌522.
4.  تفسير عياشى، ج‌1، ص‌151.

5.  همان.
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که فرمودند: در بحارالانوار است، به نقل از تفسير نعمانى، از پيامبر؟صل؟ آورده 
منم شهر حکمت، و على دروازه ورود به آن است.1

کـه فقـه همـان علـم اسـت بـا بکارگيـرىِ  مؤلـف گويـد: تفـاوت ميـان علـم و فقـه ايـن اسـت 

کـه حکمـت همـان فقـه اسـت  دقـت نظـر و بصيـرت. فـرق ميـان حکمـت و فقـه ايـن اسـت 
کتابـش داناتـر مى‏باشـد. همـراه بـا اسـتوارى و ثابـت شـدن در موردهايـش، و خداونـد بـه 

129ُحَكِیم
ْ
عَزِیزُ ال

ْ
نْتَ ال

َ
كَ أ

َ
یهِمْ إِنّ ِ

ّ
آیه: وَیُزَك

برکـت  و  و رشـد  کيزگـى  پا گويـد: زکاةي عنـى: صالح... اصـل زکاة در لغـت،  ابن‏منظـور 
اسـت.2

گويـد: تزکيـه درون‏هـا و جان‏هـاى بشـرى و اصالح آنهـا فقـط بـه سـبب دانش‏هـا،  مؤلـف 
معـارف، کمال‏هـا، شـناخت نيکويى‏هـا و زشـتى‏ها، کارهـاى خـوب و ناپسـند و انجـام آنهـا، 
مراقبـت، دور داشـتن و منـع نفـس از آنچـه حـرام دانسـته شـده و زشـتى‏ها، تربيـت نفـس بـه 
کارهـاى نيکـو و فضيلت‏هـا رهنمـون شـدن بـه سـوى آنهـا اسـت. تعبيـر جامـع ايـن حقيقـت، 

تقـوا و پرهيـزکارى اسـت.

سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  134-130
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1.  بحارالانـوار، ج‌69، ص‌180، نيـز بنگريـد: بحارالانـوار، ج‌17، ص‌149 و، ج‌39، ص‌341، الغدير، ج‌6، ص‌79 
و 81 و 61 و82.

2.  لسان العرب، ج‌14، ص‌358.
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ة�ٌ َّ مݧ

ُ
كَ ا

ْ
ل لِمُو�نَ ١٣٣ �تِ ۥ مُسݨْ ُ هݩݧ

َ
ݨْ�نُ ل حݧ

حِدًا وَ�نَ ق�َ اِلٰهًا واٰ لَ وَاِسْحاٰ مَ وَاِسْماٰعٖ�ی هٖ�ی ݨْراٰ ݧ اِݓٮ

وا 
ݐُ ݧ و�نَ عَمّاٰ كاٰںݧ

ُ
ل سْ�ئَ

 وَلاٰ �تُ
ݦݦݩݩۖ
مْ٭ ݩݑُ ٮݧ مݨْ ماٰ كَسَ�بݦْ كݠݨُ

َ
 وَلݠ

َٮݦݑݨْ �بݧ ݨَ هاٰ ماٰ كَسݧ
َ
 ل

ݦݦݦݩۖ
٭ �تݨْ

َ
ل دْ �َخ

�قَ

و�نَ ١٣٤
ُ
ل َ مݩݧ ْ عݧ َ �ی

گرايـد از آييـن ابراهيـم روى برمـى‏ تابـد و مـا او را در ايـن  كسـى جـز آنكـه بـه سـبك ‏مغـزى  و چـه 

دنيـا برگزيديـم و البتـه در آخـرت ]نيز[ از شايسـتگان خواهد بـود )۱۳۰( هنگامى كه پروردگارش 

گفـت بـه پـروردگار جهانيـان تسـليم شـدم )۱۳۱( و ابراهيـم و يعقـوب  بـه او فرمـود تسـليم شـو 

گفتنـد[ اى  كردنـد ]و هـر دو در وصيتشـان چنيـن  پسـران خـود را بـه همـان ]آييـن[ سـفارش 

پسـران مـن خداونـد بـراى شـما ايـن ديـن را برگزيـد پس البتـه نبايد جز مسـلمان بميريـد )۱۳۲( 

كـه بـه پسـران خـود گفـت پس از  كـه يعقـوب را مـرگ فـرا رسـيد حاضـر بوديـد هنگامـى  آيـا وقتـى 

گفتنـد معبـود تـو و معبـود پدرانـت ابراهيـم و اسـماعيل و اسـحاق  مـن چـه را خواهيـد پرسـتيد 

معبـودى يگانـه را مـى ‏پرسـتيم و در برابـر او تسـليم هسـتيم )۱۳۳( آن جماعـت را روزگار بـه سـر 

آمـد دسـتاورد آنـان بـراى آنـان و دسـتاورد شـما بـراى شماسـت و از آنچـه آنـان میکـرده‏ انـد شـما 

بازخواسـت نخواهيـد شـد )۱۳۴(

ُمَنْ سَفِهَ نَفْسَه 
َّ

ةِ إِبْرَاهِیمَ إِل
َّ
بُ عَنْ مِل

َ
آیه: وَمَنْ یَرْغ

کـرد و نسـبت بـه آن ميلـى  گويـد: رغـب عـن الشـى‏ء،ي عنـى: عمـداً آن را تـرک  ابن‏منظـور 
نشـان داد و بـه آن بازنگشـت.1

ل و امتلّ، در ملت وارد شد.2
ّ
ت، شريعت و دين است... تمل

ّ
گويد: مل نيز 

نيز گويد: السَـفَه و السـفاه و السـفاهةي عنى: سـبک عقلى، کم خردى. گفته شده: مخالف 
بردبارى... و گفته شده: نادانى است.3

کريمـه احتجـاج بـر بت‏پرسـتان قريـش اسـت. شـما بـه ايـن اقـرار مى‏کنيـد  بيـان: ايـن آيـه 

کـه حضـرت ابراهيـم؟ع؟ يکتاپرسـت و بـراى خداونـد سـبحان مخلـص بـود، آنـگاه چگونـه از 

1.  لسان العرب، ج‌1، ص423.
2.  همان، ج‌11، ص331.

3.  همان، ج‌13، ص‌497.
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ديـن او وي کتاپرسـتى او دورى جسـتيد و بتهـا را پرسـتيديد؟ بـه راسـتى هـر کـس از ديـن او به 
کوته‏نظـرى خـود را نشـان داده اسـت. پرسـتش بت‏هـا برگـردد، 

کيد بـر آن و  آيـا در ايـن دعـوت رسـول خـدا؟صل؟ بـه سـوى ملـت حضـرت ابراهيـم؟ع؟ و تأ
سـتايش آن، عنايـت ويـژه‏اى ملاحظه شـده اسـتي ـا خير؟

کـه شـريعت ابراهيـم نسـخ  کـرد  کـه حضـرت محمـد؟صل؟ اعتـراف  رازى گويـد: هنگامـى 
کـه محمـد عليـه  شـده اسـت و لفـظ »ملـت« اصـول و فـروع را در برمى‏گيـرد، واجـب مى‏شـود 
گويـد، زيـرا ملـزم مى‏شـود بـه آنچـه بـر آنـان  ـت ابراهيـم را تـرک 

ّ
]و آله[الصالة و السالم نيـز مل

واجـب شـده اسـت.
کـه او از خداونـد  پاسـخش ايـن اسـت: خداونـد تعالـى از ابراهيـم؟ع؟ حکايـت مى‏فرمـود 
ي ـارى و تأييـد و نشـر شـريعتش را از  تعالـى بـه تضـرع خواسـت و بعثـت رسـول خاتـم؟صل؟ و
کـرد. از اينهـا تعبيـر بـه »ملـة ابراهيـم« فرمـود.ي هوديـان و مسـيحيان و عرب‏هـا  خداونـد طلـب 
پذيرفتنـد کـه حضـرت ابراهيـم؟ع؟ در گفتـارش محـقّ بـود، پـس بـر آنـان واجب مى‏شـد که به 

کـه هميـن خواسـته حضـرت ابراهيـم؟ع؟ بـود.1 کننـد  نبـوت ايـن شـخص اعتـراف 
کـه ايـن توجيـه بـر سـنّت قـرآن در اقامـه  گاه مخفـى نمى‏مانـد  گويـد: بـر پژوهشـگر آ مؤلـف 

 حجّت‏ها و ساماندهى برهان‏هايش در برابر دشمنانش منطبق نمى‏شود. اين اقامه حجت، 
کـه او ذاتـاً بـهي ـارى جسـتن از ديگـرى نيـاز نـدارد. او بـر تمـام  والاتـر و جليل‏تـر از آن اسـت چـرا 

گـواه و مواظـب اسـت. خـداى تعالـى مى‏فرمايـد: کتاب‏هـا، نگهبـان، 

یْهِ )مائده / 48(.
َ
كِتَابِ وَ مُهَیْمِنًا عَل

ْ
ا بَیَْ یَدَیْهِ مِنَ ال َ قًا لِّ قِّ مُصَدِّ َ كِتَابَ بِالْ

ْ
یْكَ ال

َ
نَا اِل

ْ
نزَل

َ
وَ أ

در صحيفه مبارکه سجاديه در دعاى حضرتش به هنگام ختم قرآن مى‏فرمايد:
کتاب أنزلته کل   على 

ً
 و جعلته مهيمنا

ً
کتابک الذى أنزلته نورا  اللهم انک أعنتنى على ختم 

 حديث قصصته.2
ّ

کل  و فضّلته على 

قـــرآن، راهنمـــا و تصديق‏کننـــده اســـت بـــر تمامـــى پيامبـــران؟عهم؟. ايـــن کتـــاب، آيـــت و برهـــان 
صـــدق دعـــوى پيامبـــر اســـت بذاتـــه لذاتـــه. و دســـت باطل‏کننـــدگان و تحريف‏کننـــدگان بـــه 

1.  تفسير فخررازى، ج‌4، ص‌69.

2.  صحيفه سجاديه، دعاى 42.
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حلقه‏هـــاى عصمـــت او نمى‏رســـد. قـــرآن ذاتـــاً معجـــزه اســـت و برهـــان نـــورى بـــر ذات خـــود. 
ــران اســـت.  ــأن و عصمـــت پيامبـ ــوت و والايـــى شـ ــر نبـ ــى بـ ــان و حجـــت الهـ ــن برهـ همچنيـ
کتاب‏هـــاى آســـمانى، معجـــزه و دليـــل و برهانـــى ذاتـــى غيـــر از آن وجـــود نـــدارد. بنابرايـــن  در 
کـــرده و باطل‏هايـــش،  کـــه قـــرآن آنهـــا را ثابـــت و تصديـــق  دين‏هـــاى صحيـــح آنهايـــى اســـت 
کـــه قـــرآن باطـــل و تکذيـــب نمـــوده اســـت. از ايـــن رو وقتـــى قـــرآن ملـــت حضـــرت  آنهايـــى اســـت 
ابراهيـــم؟ع؟ و دعـــوت بـــه ســـوى آن را تصديـــق مى‏کنـــد، مختـــصّ آن نيســـت، بلکـــه ســـنّت 
قـــرآن نســـبت بـــه تمـــام پيامبـــران پرهيـــزکار و جانشـــينان بـــا اخـــاص اســـت. بارهـــا بـــه ايـــن 
کيـــزه‏اش را مقـــدس داشـــته و  کـــه خـــداى تعالـــى اوليـــاى پا کرده‏ايـــم  عنايـــت الهـــى اشـــاره 

مى‏فرمايـــد:

ـا قَوْمـا  نَـا بَِ
ْ
ل

َ
ـا هَـؤُلَاءِ فَقَـدْ وَكّ ةَ فَـاِن یَكْفُـرْ بَِ بُـوَّ كْـمَ وَ النُّ ُ كِتَـابَ وَ الْ

ْ
ذِیـنَ آتَیْنَاهُـمُ ال

َّ
ئِـكَ ال

َ
ول

ُ
أ

جْـرا اِنْ هُوَ 
َ
یْـهِ أ

َ
كُمْ عَل

ُ
ل

َ
سْـأ

َ
 أ

َ
دَاهُـمُ اقْتَـدِهْ قُـل لّا ذِیـنَ هَـدَى الُله فَبُِ

َّ
ئِـكَ ال

َ
ول

ُ
یـنَ أ ـا بِكَافِرِ یْسُـوا بَِ

َّ
ل

نَی )انعـام / 89 _ 90(. عَالَِ
ْ
ى لِل كْـرَ  ذِ

َ
اِلّا

گر  کـه قـرآن بـه سـويش دعـوت مى‏کند، ملـت حضـرت ابراهيم؟ع؟ اسـت، ا سـؤال: آيينـى 

منظـور از آن ديـن و شـريعت باشـد. در ايـن صـورت شـريعت حضـرت محمـد؟صل؟ چگونـه 
ناسـخ شـريعت‏ها و دين‏هـاى قبلـى خواهـد بـود، آن گونه که نزد مردم شـناخته شـده اسـت؟
جـواب: شـريعت حضـرت محمـد؟صل؟، ناسـخ دين‏هـاى پيشـين اسـت، همچنيـن هـر 

کـه توهّـم شـده نيسـت،  پيامبـرى شـريعت قبـل از خـود را نسـخ مى‏کنـد، امـا بـه ايـن معنـى 
کـه مـورد رضايـت خـداى تعالـى بـراى پيامبـران و فرسـتادگانش اسـت، اسالم  بلکـه دينـى 

تعالـى فرمايـد: مى‏باشـد. خـداى 

مُ )آل عمران / 19(.
َ

سْل ینَ عِنْدَ الِلَّه الِْ إِنَّ الدِّ

ــدان و خاندانشــان را  ــد و فرزن ــرا مى‏خواندن ــه اســام ف ــران امت‏هــاى خــود را ب همــه پيامب
نيــز بــه اســام و پرهيــزکارى در ديــن ســفارش مى‏کردنــد. همــه پيامبــراني کديگــر را تصديــق 
مى‏کردنــد و ميانشــان اختلافــى نيســت، بلکــه اختــاف ميــان علمــاى بشــرى اســت. زيــرا 
ــو  دانش‏هــاى بشــرى درگيــرى و اختــاف را برمى‏انگيزاننــد، چــون فهــم و خردهايشــان در پرت
ــذا  ــدارد. ل ــر سرچشــمه وحــى و حقيقــت تکيــه ن ــى نيســت، و ب حفــظ الهــى و عصمــت ربّان
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کــهي کديگــر را دروغگــو و نــادان مى‏خواننــد، بنابــر آنچــه از مدعيــان دانــش و برهــان  مى‏بينيــم 
ــده مى‏شــود. و مکاشــفه دي

کــه بــا رســاترين صدايــش نــدا ســر مى‏دهــد  کتــاب مجيــد بســنده اســت  بــراى انســان ايــن 
گــردن  ــه  ــد، ب کــه پيــش از او بوده‏ان ــه تصديــق فرســتادگانى  و امــت خــود را فرمــان مى‏دهــد ب
کــه ديــن نــزد  نهــادن بــه راهنمايــى آنــان و پيــروى آيين‏شــان دعــوت مى‏کنــد. نتيجــه ايــن 
کــه بــراى پيامبــران و برگزيدگانــش بــه آن رضايــت داده. همچنيــن  خداونــد، اســام اســت 
کــه نســخ و ابطــال را تــا روز قيامــت  دانــش وي قيــن داشــتن بــه امــور و حقيقت‏هــاى ثابتــى 
نمى‏پذيــرد، از آموزه‏هــاى ايــن ديــن اســت.ي عنــى دانــش بــه مبــدأ اعلــى جــلّ شــأنه،ي گانگــى 
ايــن  بــودنِ  نامتناهــى  کــه  او،  نام‏هــا و صفت‏هــاى  کبريائيــت،  او، صفت‏هــاى جلالــش، 

شــناخت، بديهــى اســت.
ميـان  دينـى  ثابـت  ذاتـى  وظيفه‏هـاى  بـه  کـه  اسـت  مطالبـى  دينـى،  آموزه‏هـاى  زمـره  در 
آفريـدگار و آفريـدگان مربـوط مى‏شـود، ماننـد: وجـوب احتـرام ذات مقدسـش، فروتنـى در برابـر 
کـه بابـى  کبريائيتـش، فرمانبـردارى خاضعانـه بـراى عظمـت و سـلطنتش تـا پايـان ايـن بـاب 
بسـيار گسـترده اسـت. دسـتيابى به اين باب با هر آنچه در آن اسـت از معرفت ذات احدى، 

گسـترده و شـناخت اهـل معرفـت. کـه بـر پایـۀ مقـدار دانـش  درجه‏هـا و مرتبه‏هايـى دارد 
کار نيکـوکاران، عاقبـت  در زمـره ابـواب معـارف قـرآن اسـت: شـناخت معـاد، سـرانجام 
گناهـکاران. ايـن دانـش شـريف ويـژه پيامبـران و امت‏هـاى  پرهيـزکاران، فرجـام سـتمگران و 
که رهرو راهشـان و پيگير آثارشـان بوده و چشـم به ايشـان  آنان و پيروان برنامه‏هايشـان اسـت. 

دوخته‏انـد.
کار را انـکار کردند،  کـه دانـش و عرفـان را بـه خـود نسـبت داده‏انـد، سـرانجام  امـا ديگرانـى 
ايـن  و  تأويلـش شـدند.  مرتکـب  لـذا  بشناسـند،  را  معـاد  نتوانسـتند  آنـان  از  تعـدادى  چـون 
کردنـد. شـگفت‏آور  انـکار  و مکانـى اسـت،  زمانـى  امـرى جسـمانى،  کـه معـاد،  را  حقيقـت 
اسـت کـه بعضـى از ايـن افـراد بـه دليـل ناتوانـى از فهـم دعوت پيامبـران و محروميـت از دانش 
و حقيقـت معـاد، مرتکـب مخالفـت بـا پيامبـران؟ع؟ شـده‏اند کـه موجـب رسـوايى خودشـان 

شـده اسـت.
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ابـواب معـارف قـرآن اسـت فضيلت‏هـاى نفسـانى، جوانمردهـاى اخلاقـى،  نيـز در زمـره 
کبريائيـت و شـؤون خداونـد جـل ثنـاؤه.  تالش در راه عبـادت، مراقبـت نسـبت بـه جلالـت، 
مطلـب،  مهم‏تريـن  نيسـت.  مقـدور  اسالم  لايتغيّـر  ثابـت  حقيقت‏هـاى  و  اصـول  شـمارش 
برگزيـدگان و  برنامـه و روش همـه  کـه ديـن و اسالم حنيـف،  ايـن حقيقـت اسـت  يـادآورى 
کـه بعضـى پيامبـران، مزيّـت و ويژگـى دارنـد بـه  کار ايـن  پيامبـران الهـى مى‏باشـد. نهايـت 
گسـتردگى دعـوت، توانايـى بـه انتشـار دانـش، پيـروزى بـر جهالـت و محـو آن  دانـش بسـيار، 
از انديشـه‏ها. در ايـن ميـان پيامبـر خاتـم؟صل؟ بزرگتريـن پيامبـران از جهـت دعـوت اسـت و 
کـرده و بـه پايـان رسـانده  کامـل  کمال‏هـاى بشـرى را  روشـن‏ترين راه را آورده، معـارف الهـى و 

اسـت.
 در بحـار الانـوار بـه نقـل از أمالـى شـيخ، با اسـناد از اسـحاق‏بن جعفر، از بـرادرش حضرت
  موسى؟ع؟ از پدرانشان از حضرت على؟عهم؟ آورده که فرمود: شنيدم پيامبر؟صل؟ مى‏فرمودند: 

بعثت لمکارم الأخلاق و محاسنها.1

کـه دعـوت بـه سـوى آن، تعليـم آن،  پـس ملـت )ديـن الهـى( شـامل حقايـق ثابتـى اسـت 
کامـل الهـى بـراى خيـر و نيکـى بنـدگان  گزيـر اسـت. چـون ديـن  گـردن نهـادن بـه آن، نا اقـرار و 
نسـبت بـه آنهـا احکامـى وضـع فرمـوده که فقيهـان از آنها به »احـکام تعبدى« تعبيـر مى‏کنند. 
کـردنِ واضع‏اند،  ايـن احـکام، بـه خـودىِ خـود، از تغييـر و تبديـل ابـا ندارنـد، بلکـه پيرو وضـع 
طـور موقـت، ابـدى و در آينـده. مـورد نسـخ آن همـان احکام‏اند. بحث گسـترده آن به فرصتى 

گذار مى‏شـود. ديگـر وا

نْیَا
ُ

قَدِ اصْطَفَیْنَاهُ فِی الدّ
َ
آیه: وَل

شـرح: خـداى متعـال بعضـى از بندگانـش را برمى‏گزينـد، و ايـن بـه تحقيـق از عنايت‏هاى 

کـه موفـق و اسـتوار مـى‏دارد آن بنـده را تـا او را بـه مرتبه‏هـاى برتـرى و درجه‏هـاى  ويـژه اوسـت 
گاهـى توجـه بـه معنـى ويـژه و مـورد مخصوصـى اسـت، ماننـد ويژگـى  کمـال بـالا ببـرد. البتـه 

كَ 
ُ
که در تفسير إِنِّ جَاعِل دادن به منصب نبوت، رسالت و امامت. پس از پايه‏ها و اصولى 

1.  بحارالانوار، ج‌16، ص‌278.
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کـه خداونـد او  کـه مـراد از ايـن  کرديـم، بـه حسـب ظاهـر روشـن مى‏شـود  ـاسِ إِمَامًـا بيـان  لِلنَّ

کرامـت امامـت. بنابرايـن مقـام برگزيـدن بـر  را بـه ايـن مقـام برگزيـد، همـان برگزيـدن اوسـت بـه 
مرتبـه امامـت انطبـاق دارد.

 130َالِحِین مِنَ الصَّ
َ
خِرَةِ ل

ْ
هُ فِی ال

َ
إِنّ آیه: وَ

کرامت‏هايى  گراميداشـــت دوســـتان و اوليايش به  گرامى خداى متعال بر  ســـنّت والاى 
که زيبنده خداى تعالى در دنيا و آخرت اســـت. خداونـــد، پرهيزکاران را مانند  جريـــان دارد 
گنهـــکاران نمى‏دانـــد، پـــاداش نيکـــوکاران نـــزد او از دســـت نمـــى‏رود و ايمان مؤمنـــان را تباه 

نمى‏فرمايد.

 131َمِین
َ
عَال

ْ
مْتُ لِرَبِّ ال

َ
سْل

َ
 أ

َ
ال

َ
سْلِمْ ق

َ
هُ أ هُ رَبُّ

َ
 ل

َ
ال

َ
آیه: ق

بيــان: اســام متناســب بــا ايــن جايــگاه، چيــزى نيســت جــز بالاتريــن راه و دورتريــن منــازل 

ــى حضــرت ابراهيــم؟ع؟  ــد تعال ــد. خداون ــه عمــوم مســلمانان دارن ک ــى  ــه اســام معمول آن، ن
را بــا خطــاب أســلم بــه وســيله وحــى شــرافت بخشــيد، پــس از اينکــه جايــگاه برگزيدگــى 
کــه پيــش از  کــه »اســام بيــاور«، دلالتــى نــدارد  )اصطفــاء( رســاند. ايــن فرمــان الهــى بــه او 
ــس  ــى پ ــه خــداى تعال ک گذشــته‏اى اســت  ــىِ وضــع  ــوده اســت. بلکــه بازگوي آن مســلمان نب
از برگزيدنــش بــه نبــوت و رســالت، بــار ســنگين دانــش و ميثــاق نبــوت را بــر عهــده‏اش نهــاد 
گرفتــه  گرامــى؟ع؟ پيمــان و تعهــد  گزيــر بايــد از آن  کرامتــى ويــژه برگزيــد. اينــک نا و او را بــه 
کــه بــر او فــرو فرســتاده  گرفتارى‏هايــى  شــود بــر اقــدام و انجــام آنچــه دانســته و تســليم در برابــر 
کــه خداونــد بــه او فرمــود أســلم بلافاصلــه پاســخ  مى‏شــود. حضــرت ابراهيــم؟ع؟ هنگامــى 
داد أســلمت، امــا بــه هميــن بســنده نکــرد، بلکــه بــر آن تعظيــم و تمجيــد از روى تواضــع و 
کــه همــان، اســام و فروتنــى مطلــق و  فرمانبــردارى خاضعانــه در برابــر جلالــت الهــى را افــزود. 

فرمانبــردارى، در برابــر پــروردگار جهانيــان مى‏باشــد.
گرفتـن تصفيـه تدريجـى  کـه اصطفـاء )برگزيدگـى( همـان اقـدام و بـر عهـده  خلاصـه ايـن 
گـروه را مـورد توجـه قـرار دهـد.  اسـت همـراه بـا تحقّـق تصفيـه، نـه اينکـه برگزيـده از ميـاني ـک 
اسالم و برگزيدگـى متقـارني کديگرنـد نه اين که اسالمي عنى فرمان بـه آن پيش از دوران بلوغ 
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باشـد، چـون توجـه دادن خطـاب بـه شـخصى غيـر از پيامبـر معنـى نـدارد، همچنيـن اسالم 
افـراد عـادّى و باديه‏نشـين نيـز بـراى پيامبـر؟صل؟ نتيجه‏بخـش نيسـت.

کـه چـه زمانـى  گويـد: در ايـن  بنابـر آنچـه آورديـم، سـخن طبرسـى بى‏اعتبـار مى‏شـود. او 
کـه  گويـد: هنگامـى بـود  ايـن سـخن بـه ابراهيـم؟ع؟ گفتـه شـد، اختالف شـده اسـت. حسـن 
کـرد و ابراهيـم آن نشـانه‏ها و دليل‏هـا را ديـد و بـه آنهـا بـري گانگـى خداونـد  خورشـيد غـروب 

کـرد و فرمـود: سـبحان اسـتدلال 
ـا  َّ مِّ  یَـا قَـوْمِ اِنِّ بَـرِیءٌ 

َ
ـتْ قَـال

َ
فَل

َ
ـا أ مَّ

َ
كْبَـرُ فَل

َ
بِّ هَـذَا أ  هَـذَا رَ

َ
ـمْسَ بَازِغَـةً قَـال

َ
ى الشّ

َ
ـا رَأ مَّ

َ
فَل

 شْـرِكِیَن نَـا مِـنَ الُْ
َ
رْضَ حَنِیفًـا وَ مَـا أ

َ
ـمَاوَاتِ وَ الْ ـذِی فَطَـرَ السَّ

َّ
هْـتُ وَجْهِـیَ لِل تُشْـرِكُونَ اِنِّ وَجَّ

.)79-78  / )انعـام 

گويـد: ابراهيـم  او در آن زمـان اسالم آورد.ي عنـى: پيـش از نبـوت بـوده اسـت... ابن‏عبـاس 
ايـن سـخن را هنـگام بيـرون آمـدن از »سـرب« گفت.1

بـر  وحـى  نـزول  يـخ  تار و  بعثـت  يـخ  تار و  موضعگيرى‏هـا  و  زندگـى  شـرح  گويـد:  مؤلـف 

حضـرت ابراهيـم؟ع؟ بـا دقّـت بـه دسـتمان نرسـيده اسـت. بنابرايـن سـخن در بـاره هـري ـک از 
گمـان اسـت. اينهـا محـض 

کـه موقـف فرمانبـردارى خاضعانـه، پـس از نبـوت و ارائه ملکوت  از آيه‏هـا چنيـن برمى‏آيـد 
بـوده اسـت. لـذا آنچـه قب التوضيـح داده شـد، حـق اسـت. مواقف سـتوده نمايـان از حضرت 
پايمـردى،  خليـل صلـوات‏ا ‏للّهعليـه قابـل توجّـه اسـت، ماننـد: اطمينـان و آسـودگى درون، 
برابـر  در  تسـليمش  و  اخالص  تواضـع،  جهـت  بـه  خداونـد  کـه  شـرافتمندى  و  کرامت‏هـا 
کـه خداونـد او را بـا خطاب‏هايـى شـادمان فرمـود و  خداونـد، بـه او اختصـاص داد، تـا آنجـا 
بـه او مهربانانـه روى آورد، و بـه سـخن حضرتـش ماننـد دوسـتان نزديـک گـوش داد و دوسـتانه 
گراميداشـت  کرد، در برابر  پاسـخش داد. حضرتش؟ع؟ نيز با خداوند چوني کي ار مناجات 
گفتگـو نشسـت. در جايـگاه امامـت و برگزيدگـى  الهـى بـا وقـار و هم‏نشـينى و خضـوعِ ويـژه 

گزيـر بايـد اسالم در اينجـا، متناسـب و هم‏سـنخ بـا ايـن  نَی نا عَالَِ
ْ
لِـرَبِّ ال مْتُ 

َ
سْـل

َ
گفـت: أ

موقـف باشـد.

1.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌212.
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ِى بِهَا إِبْرَاهِیمُ بَنِیه آیه: وَوَصَّ
گروهـى برگزيده‏انـد،  کلمـه اسالم برمى‏گـردد. هـري ـک از ايـن دو نظـر را  ـتي ـا 

ّ
ضميـر بـه مل

گرچـه  ـت اسـت. 
ّ
ـت همـان اسالم و اسالم همـان مل

ّ
ولـى نتيجـهي کسـان اسـت. چـون مل

ظاهـراً بـه قرينـه دنبالـه آيـه، مـراد اسالم باشـد.
کاربـرد آن، اغلـب در مـورد عهـد، ابالغ، حکـم و  کلمـه وصّـى بـه اعتبـار موردهـاى  ظاهـراً 

قانونگـذارى اسـتعمال مى‏شـود. خـداى تعالـى مى‏فرمايـد:

كُمْ  ا كِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَ اِیَّ
ْ
وتُوا ال

ُ
ذِینَ أ

َّ
یْنَا ال قَدْ وَصَّ

َ
رْضِ وَ ل

َ
ـمَاوَاتِ وَ مَا فِ الْ وَ لِِله مَا فِ السَّ

یدا )نسـاء  كَانَ الُله غَنِیا حَِ رْضِ وَ 
َ
ـمَاوَاتِ وَ مَا فِ الْ وا فَاِنَّ لِِله مَا فِ السَّ قُوا الَله وَ اِن تَكْفُرُ نِ اتَّ

َ
أ

.)131 /

رْحَامُ 
َ
یْهِ أ

َ
تْ عَل

َ
ا اشْـتَمَل مَّ

َ
نثَیَیِْ أ

ُ
مِ الْ

َ
مَ أ یْنِ حَـرَّ كَرَ

َ
 آلذّ

ْ
بَقَـرِ اثْنَنْیِ قُل

ْ
بِـلِ اثْنَنْیِ وَ مِـنَ ال وَ مِـنَ الْاِ

اسَ   النَّ
َّ

یُضِل ِ
ّ
كَذِبا ل  الِله 

َ
ى عَل نِ افْتَرَ مُ مَِّ

َ
ظْل

َ
نْ أ َ َ

ذَا ف كُمُ الُله بَِ ا كُنتُْ شُـهَدَاءَ اِذْ وَصَّ مْ 
َ
نثَیَیِْ أ

ُ
الْ

یَن )انعام / 144(. الِِ
َ

قَوْمَ الظّ
ْ
ـدِی ال ـمٍ اِنَّ الَله لَا یَْ

ْ
بِغَیْـرِ عِل

قِسْـطِ 
ْ
یزَانَ بِال  وَ الِْ

َ
كَیْل

ْ
وْفُوا ال

َ
هُ وَ أ

َ
شُـدّ

َ
غَ أ

ُ
حْسَـنُ حَتَّ یَبْل

َ
تِ هِیَ أ

َّ
 بِال

َ
یَتِیِم اِلّا

ْ
 ال

َ
بُوا مَال وَ لَا تَقْرَ

كُم  ا وْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّ
َ
بَ وَ بِعَهْدِ الِله أ كَانَ ذَا قُرْ وْ 

َ
وا وَ ل

ُ
تُْ فَاعْدِل

ْ
 وُسْـعَهَا وَ اِذَا قُل

َ
فُ نَفْسـا اِلّا ِ

ّ
لَا نُكَل

ونَ )انعام / 152(. رُ
َ

كُمْ تَذَكّ
َّ
عَل

َ
بِـهِ ل

مٌ فَلَا تُطِعْهُمَا 
ْ
كَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
نسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا وَ اِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِ مَا ل یْنَا الْاِ وَ وَصَّ

ونَ )عنکبوت / 8(.
ُ
كُنتُْ تَعْمَل ا  ئُكُم بَِ نَبِّ

ُ
اِلََّ مَرْجِعُكُمْ فَأ

یْنَا بِـهِ اِبْرَاهِیَم وَ مُوسَ  یْكَ وَ مَا وَصَّ
َ
وْحَیْنَا اِل

َ
ـذِی أ

َّ
یـنِ مَـا وَصَّ بِـهِ نُوحا وَ ال ـنَ الدِّ كُـم مِّ

َ
شَـرَعَ ل

یْهِ 
َ
تَبِ اِل یْـهِ الُله یَْ

َ
شْـرِكِیَن مَا تَدْعُوهُمْ اِل  الُْ

َ
كَبُـرَ عَىل قُـوا فِیـهِ  یـنَ وَ لَا تَتَفَرَّ قِیمُـوا الدِّ

َ
نْ أ

َ
وَ عِیىَس أ

یْهِ مَن یُنِیبُ )شـورى / 13(.
َ
دِی اِل مَن یَشَـاءُ وَ یَْ

بسـى تفـاوت اسـت ميـان وصيّـتي ـک شـخص در مـورد بعـد از مرگـش نسـبت بـه ثـروت 
و فرزندانـشي ـا مـوارد ديگـر چيسـت، بـا وصيّـت بـه معنـى عهـد و حُکـم. وصيـت از حضـرت 
ابراهيـم؟ع؟ دربـاره اسالم وي کتاپرسـتى در حـدّ وصيت‏هـاى شـناخته شـده و رايـج نيسـت، 
کـه ايشـان از بـزرگاني کتاپرسـتان و والاتريـن بنـدگان اهـل معرفـت توحيـدى اسـت و  از ايـن‏رو 
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گام‏هـاى نيکـو و برهان‏هـاى تابنـاک  در ايـن زمينـه مواقـف نمايـان، مجاهدت‏هـاى سـتوده، 

گرامى آنان را  گذشـته اسـت. آن  دارد، بلکه از جمله تلاش‏هاى نيکوى ايشـان در امت‏هاى 

ت و اسالمى که 
ّ
مى‏خوانـد و بـه سـوى خداونـد عزيـز قـدوس دعـوت مى‏کنـد، در حالـى که مل

خداوند پيشـينيان و پسـينيان را بدان وصيت فرمود و پيامبران مقرّب و حضرت خليل؟ع؟ 

گسـترش و نگهـدارى آن تمـام تـاب و  در تمـام دوران عمـرش مـردم را بـه آن فراخواندنـد و در 

کار بـرد، سـفارش و تعهـد نسـبت بـه آن، منحصـر بـه خانـدان و دودمانـى  تـوان خـودش را بـه 

خـاصّ نمى‏شـود، بلکـه پيام‏رسـانى، ابالغ وي ادآورى به قومى اسـت که خـردورزى مى‏کنند، 

گـواه بـر  گـوش او شـنوا اسـت و  کـه قلـب )عقـل( دارد،  کسـى را بديـن دعـوت فـرا مى‏خواننـد 

کلام. خداونـد تعالـى خليلـش را شـرافت بخشـيد، او را سـتود و بـه آنچـه وصيّـت  حقانيـت 

گـوش جهانيـان  کتـاب، بـه  کـرده راضـى شـد و آن دعـوت را بـا نيکوتريـن پيام‏رسـانى در ايـن 

رسانيد.

گويـد: مـردم مدينـه و شـام آن را و »أوصـى« خواندنـد. بـا همـزه ميـان دو و او و  طبرسـى 
کـردن صـاد.1 سـبک 

َنْتُمْ مُسْلِمُون
َ
 وَأ

َّ
 تَمُوتُنَّ إِل

َ
ل

َ
ینَ ف مُ الدِّ

ُ
ك

َ
آیه: وَیَعْقُوبُ یَا بَنِیَّ إِنَّ الَلَّه اصْطَفَى ل

يعقـوب عطـف بـر فاعـل وصـىّ اسـت نـه بـر مفعولـش،ي عنـى: هميـن گونـهي عقـوب )مانند 
کرد. ابراهيـم( بـه فرزندانـش وصيـت 

 ...ِلِبَنِیه 
َ

ـوْتُ إِذْ قَـال كُنْتمُْ شُـهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ یَعْقُـوبَ الَْ   بـر ايـن مطلـب گواهـى مى‏دهـد آيـه
افـزون بـر آنچـه طبرسـى، در جوامـع الجامـع، فيـض در الصافـى، بلاغـى در آلاءالرحمن و بشـرّ 

در تفسـير خـود آورده‏اند.2

گـواه اسـت،ي عنى: خداونـد براى شـما اين دين  یـنَ بـر ايـن نظـر  كُـمُ الدِّ
َ
نيـز آيـه اصْطَىَف ل

کـه بگوييـم: خداونـد آن را برايتـان از  را برگزيـد و رضايـت داد، ديـن اسالم را، پـس نيـاز نـدارد 
هـر پليـدى زدود.

1.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌213.
2.  جوامع الجامع، ص‌26، صافى، ص‌48، آلاء الرحمن، ص‌129، تفسیر شبّر، ص‌53.
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 132َنْتُمْ مُسْلِمُون
َ
 وَأ

َّ
 تَمُوتُنَّ إِل

َ
ل

َ
آیه: ف

گيـرد در حالى  گهانـى آن را فرا ايـن هشـدارى اسـت بـه آنـان اسـت در ايـن مـورد که مـرگ نا

که غير مسـلمان هسـتند.

 لِبَنِیـــهِ مَـــا تَعْبُـــدُونَ مِـــنْ 
َ

ـــال
َ
 ق

ْ
مَـــوْتُ إِذ

ْ
 حَضَـــرَ یَعْقُـــوبَ ال

ْ
نْتُـــمْ شُـــهَدَاءَ إِذ

ُ
ك مْ 

َ
آیـــه: أ

ــدًا  ــا وَاحِـ هًـ
َ
ــحَاقَ إِل إِسْـ  وَ

َ
ــمَاعِیل إِسْـ ــمَ وَ ــكَ إِبْرَاهِیـ ــهَ آبَائِـ ـ

َ
إِل ــكَ وَ هَـ

َ
ــدُ إِل ــوا نَعْبُـ ـ

ُ
ال

َ
ــدِی ق بَعْـ

 133َــلِمُون ــهُ مُسْـ ـ
َ
ــنُ ل وَنَحْـ

کـــه حضـــرتي عقـــوب؟ع؟ و فرزندانـــش،  کســـانى  ـــراى ســـرزنش  اســـتفهام انـــکارى اســـت ب

گفته‏هايـــى آيـــه ســـاحت ايشـــان و فرزندانـــش را تبرئـــه مى‏کنـــد، از   راي هـــودى دانســـتند. 

کـــه هنـــگام وفـــاتي عقـــوب حضـــور نداشـــتند.  کردنـــد  گفتنـــد و انکارشـــان  کـــه در باره‏شـــان   

کـــه بـــر او و فرزندانـــش مى‏زننـــد، نديـــده  کـــه ادعـــا مى‏کننـــد و افتـــراىي هوديـــت  لـــذا آنچـــه را 

اســـت.

گونـه اسـتفهام آورده  وصيـت حضـرتي عقـوب؟ع؟ بـه فرزندانـش در هنـگام وفـات را بـه 

و  ابراهيـم  پدرانـت  معبـود  و  تـو  پـروردگار  کـه  مضمـون  ايـن  بـه  آورده  را  آنـان  پاسـخ  اسـت. 

کـه مـا نسـبت بـه او مسـلمان هسـتيم.  اسـماعيل و اسـحاق را مى‏پرسـتيم، پـروردگارىي گانـه 

و  ابراهيـم  حضـرات  خانـواده  بـه  حضـرتي عقـوب  خانـواده  کـه  مى‏گويـد  صراحـت  بـه  آيـه 

گرامى‏شـان در راهي گانه‏پرسـتى  اسـماعيل متصـل اسـت، فرزندانـش در همـان مسـير پـدران 

مى‏کننـد. حرکـت  خالـص 

انُـوا 
َ

ك ـا  ونَ عَمَّ
ُ
ل
َ
 تُسْـأ

َ
سَـبْتُمْ وَل

َ
ك ـمْ مَـا 

ُ
ك

َ
سَـبَتْ وَل

َ
ك هَـا مَـا 

َ
ـتْ ل

َ
ـدْ خَل

َ
 ق

ٌ
ـة مَّ

ُ
ـكَ أ

ْ
آیـه: تِل

134َـون
ُ
یَعْمَل

و  نيکـو  کارهـاى  و  دسـتاوردها  گـرو  در  کـه  ايـن  بـه  اسـت  انسـان  راهنمايـى  و  يـادآورى 

کارهاى فرزندانش  کانش و همچنين  کارهاى پدران و نيا که انجام داده، پس   گناهانى است 

برايش سودى ندارد و او را نجات نمى‏دهد.
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سوره‌ ی  مبارکه‌ ی بقره، آیه های  141-135

وَماٰ   
ݦۖ
ا٭ ًف� �ی حَ�نٖ مَ  هٖ�ی راٰ ݨْ ݧ اِݓٮ  

ݩݩݑَ هݧ
ݦَّ
مِل لْ  َ �ب لْ 

�قُ  
ݦݦݦݦݩݩۗ

دُوا٭ هْ�تَ �تَ صاٰرٰى  �نَ وْ 
َ
ا ا  هُودݦݩًݡ وا 

ݐُ كُوںݧ وا 
ُ
اٰلݠ وَ�ق

ى 
ٓ ٰ اِل لَ  ِ ز�

ْ �نݧ
ُ
ا  

ٓ
وَماٰ اٰ  ںݩݦݐ �یْ

َ
اِل لَ  ِ ز�

ْ �نݧ
ُ
ا  

ٓ
وَماٰ هِ  اللّٰ �بِ اٰ  مَ�نّ ءاٰ ݢا  وٓݢ

ُ
ول

�قُ  ١٣٥ �نَ  رِكٖ�ی
ݨْ مُ�ش

ْ
ال مِ�نَ  كاٰ�نَ 

ٰى  ݧ ݧ ݧ ݧ سݧ ݔ ىݫ ٖ ݫ ݩىٰ وَعݫ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݭݫیَِ مُوسݧ
و�ت

ُ
 ا

ٓ
اٰطِ وَماٰ �ب ْ اَسݧ

ݨْ
و�بَ وَال ٯݨݑُ ْ عݧ ݔݨَ ݫ ق�َ وَىݫ لَ وَاِسْحاٰ مَ وَاِسْماٰعٖ�ی هٖ�ی راٰ ݨْ ݧ اِݓٮ

لِمُو�نَ ١٣٦  ۥ مُسݨْ ُ هݩݧ
َ
ݨْ�نُ ل حݧ

ݨݨْ وَ�نَ ݨُمݨݧ هݧ ݩݐݨْ دٍَح مِںݧ
َ
ْ�نݨَ ا ݨݧ �ی َ  �ب

ُ ق�ݧ ݪݭِ
رݦّ َ ف�ݧ هِمْ لاٰ �نُ ِ

ّ و�نَ مِ�نݨْ رَ�ب �یُّ �بِ
ݭݫیَِ ال�نَّ

و�ت
ُ
 ا

ٓ
 وَماٰ

 ۖ
ݦݩݩݩ
٭ ٍ اٰق� ق� ݭیٖ �شِ

ماٰ هُمݨݦݨْ ڡݨݐ
اِ�نَّ وْݥا �َف

َّ
لݠ وݩَ ݨݨْ �تَ  وَاِ�نݧ

ݦݦݩۖ
دَوْاݥ٭ دِ اهْ�تَ َ ݑݧ ٯݧ هٖ �فَ  �بِ

مݨْ �تݨُ ںݩݩݐݨْ مݦَݡ  ءاٰ
ٓ

لِ ماٰ ْ مِ�ث وا �بِ
ُ ݧ مَ�نݧ اِ�نْ ءاٰ �َف

حْسَ�نُ مِ�نَ 
َ
�نݨْ ا َݡ ݦݩۖ وَمݧ

ݩݩݩ
هِ٭ ة�َغ�َ اللّٰ  مُ ١٣٧ صِ�بݨݨْ عَلٖ�ی

ْ
عُ ال �ی ٖ ݫ مݫ

 وَهُوَ السَّ
ݩݩۚ
٭ هݩُ مُ اللّٰ ُ هݧ

َ
ك �ی ڡݨݐٖ

ْ
ك سَ�یَݡ �فَ

مْ  ُ ݩُّكݠݧ ݓݧ ݫ ݢٮݫ ݢ رݩَ اٰ وݦَ �ن ُّ هِ وَهُوَ رَ�ب ݭیِ اللّٰ
اٰ ڡݨݐ �ن و�نَ ُّ ݧ ج�

ٓ
حاٰ

ُ �تݧ
َ
لْ ا دُو�نَ ١٣٨ �قُ �بِ

ۥ عاٰ ُ هݩݧ
َ
ݨْ�نُ ل حݧ

 وَ�نَ
ۖ ݧ ݧ
٭ هݩݦݑݩً َغ� هِ صِ�بݨݨݨْ اللّٰ

اِ�نَّ  و�نَ 
ُ
وݣݣل ق�ُ �تَ مْ 

َ
ا  ١٣٩ و�نَ  ُ ݧ لِصݧ

مُحݩݐݨْ ۥ  ُ هݩݧ
َ
ل ݨْ�نُ  حݧ

وَ�نَ مْ 
ُ
ك

ُ
ماٰل ْ عݧ

َ
ا مݨْ  كݠݨُ

َ
وَلݠ اٰ  �ن

ُ
ماٰل ْ ݧ عݧ

َ
ا  

ٓ
اٰ ںݩݩݐ

ݦَ
وَلݠ

ݦݦݦݩݩݩۗ 
صاٰرٰى٭ وْ �نَ

َ
ا ا ݐوُا هُودݦݩًݡ ݧ اٰطَ كاٰںݧ �ب ْ اَسݧ

ݨْ
و�بَ وَال ٯݨݑُ ْ عݧ ݔݨَ ݫ ق�َ وَىݫ لَ وَاِسْحاٰ مَ وَاِسْماٰعٖ�ی هٖ�ی راٰ ݨْ ݧ اِݓٮ

ݩݦۗ وَمَا 
ݩݩݩ
هِ٭ دَهُۥ مِ�نَ اللّٰ هاٰݣݣدَ�ةً عِ�نْ َ مَ �ش ݩݩݑَ �نݨْ كَٮݧ مُ مِمݩَّ

ݩَ
ل ظ�ْ

َ
�نݨْ ا َݡ  وَمݧ

ݦݩۗ
٭ هݩُ مِ اللّٰ

َ
مُ ا

َ
عْل

َ
مْ ا ُ ݩݑݧ ٮݧ ْ �نݨݧ

ݦَ
لْ ءَا �قُ

مݨْ  كݠݨُ
َ
َٮݦݑݨْ وَلݠ �بݧ ݨَ هاٰ ماٰ كَسݧ

َ
 ل

ݦݦݦݩۖ
٭ �تݨْ

َ
ل دْ �َخ ة�ٌ �قَ َّ مݧ

ُ
كَ ا

ْ
ل و�نَ ١٤٠ �تِ

ُ
عْمَل لٍ عَمّاٰ �تَ اٰ�فِ غ� هُ �بِ

اللّٰ

و�نَ ١٤١
ُ
ل َ مݩݧ ْ عݧ َ وا �ی

ݐُ ݧ و�نَ عَمّاٰ كاٰںݧ
ُ
ل سْ�ئَ

 وَلاٰ �تُ
ݦݦݩݩۖ
مْ٭ ݩݑُ ٮݧ ماٰ كَسَ�بݦْ

بگوييـد مـا بـه خـدا و بـه آنچـه بـر مـا نـازل شـده و بـه آنچـه بـر ابراهيـم و اسـماعیل و اسـحاق 

و يعقـوب و اسـباط نـازل آمـده و بـه آنچـه بـه موسـى و عيسـى داده شـده و بـه آنچـه بـه همـه 

پيامبران از سـوى پروردگارشـان داده شـده ايمان آورده‏ ايم ميان هيچ يك از ايشـان فرق نمى‏ 

گـر آنان ]هم[ به آنچه شـما بـدان ايمان آورده‏  گذاريـم و در برابـر او تسـليم هسـتيم )۱۳۶(پـس ا

گر روى برتافتند جز اين نيسـت كه سـر سـتيز ]و  ايـد ايمـان آوردنـد قطعـا هدايـت ‏شـده‏ انـد ولـى ا

كه او شـنواى داناسـت  كرد  كفايت‏ خواهد  جدايى [ دارند و به زودى خداوند ]شـر[ آنان را از تو 

يكسـت‏ خوش‏نگارتـر از خـدا و مـا او را پرسـتندگانيم )۱۳۸( )۱۳۷( ايـن اسـت نگارگـرى الهـى و 

بگـو آيـا دربـاره خـدا بـا مـا بحـث و گفتگـو مـى ك‏نيـد بـا آنكـه او پـروردگار ما و پـروردگار شماسـت و 
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كردارهاى شـما از آن شماسـت و ما براى او اخلاص مى ‏ورزيم )۱۳۹( يا  كردارهاى ما از آن ما و 

گانه[ يهـودى يا نصرانى  مـى‏ گوييـد ابراهيـم و اسـماعيل و اسـحاق و يعقـوب و اسـباط ]دوازده‏ 

كـه شـهادتى از خـدا  بـوده‏ انـد بگـو آيـا شـما بهتـر میدانیـد يـا خـدا و يكسـت ‏سـتمكارتر از آن كـس 

را در نـزد خويـش پوشـيده دارد و خـدا از آنچـه مـى ك‏نيـد غافـل نيسـت )۱۴۰( آن جماعـت را 

روزگار سـپرى شـد براى ايشـان اسـت آنچه به دسـت آورده‏ اند و براى شماسـت آنچه به دسـت 

آورده‌ايـد و از آنچـه آنـان م‌یکـرده‏ انـد شـما بازخواسـت نخواهيـد شـد )۱۴۱(

وْ نَصَارَى تَهْتَدُوا
َ
ونُوا هُودًا أ

ُ
ك وا 

ُ
ال

َ
آیه: وَق

کـه هدايـت را ويـژه خودشـان مى‏دانند، باطل اسـت و دليلى  گفتـهي هوديـان و مسـيحيان 
هـر  زيـرا  اسـت.  شـده  اقامـه  ادعايشـان  بطالن  بـر  ارزشـمند  دليل‏هـاى  بلکـه  ندارنـد،  آن  بـر 
پيامبـرى نسـبت بـه آنچـه بـر او وحـى مى‏شـود مکلـف اسـت، نـه آنچـهي هوديـان و مسـيحيان 
گفته‏انـد، چـه از حاضـران و چـه از گذشـتگان، پـس انحصـار حـق بـه آنـان معنـى نـدارد. زيـرا 
ديـن خـدا، از ازل تـا ابـد، اسالم اسـت، کـه قابل نسـخ و بطلان نيسـت و پيامبران؟عهم؟به متن 

حـق و حقيقـت فـرا مى‏خواننـد.

 135َمُشْرِكِین
ْ
انَ مِنَ ال

َ
ك  إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا 

َ
ة

َّ
 مِل

ْ
 بَل

ْ
ل

ُ
آیه: ق

ق شـد 
َ
ايـن آيـه بـراى ابطـال کلامي هوديـان و مسـيحيان اسـت، پس از اين که ثابت و محقّ

کـه حضـرت ابراهيم؟ع؟ پيشـواىي کتاپرسـتان بـود. اين توحيد خالص را پـس از او، پيامبران 
موحـد مقـرّبي کـى بعـد از ديگـرى و امت‏هـاى صالح صادق آنان بـه ارث مى‏برند.

ا بِالِلَّه
َ
وا آمَنّ

ُ
ول

ُ
آیه: ق

تشـريح و تثبيـت مفـاد آيـه پيشـين و توضيحـى بـراى احتجـاج بـر ابطال عقيده پيـروان آن 
کـه  گرفتيـم، مبنـى بـر ايـن  کتـاب اسـت، و تصريحـى اسـت بـر آنچـه از آيـه پيشـين نتيجـه  دو 

گزيـر بايـد بـا هدايـت حقيقى باشـد. امتـداد، نا
اقامـه  باطـل  و  شـرک  ابطـال  و  احقـاق حـق،ي کتاپرسـتى  بـر  تابنـاک  برهان‏هـاى  ضمنـاً 
کـه پرچـمي کتاپرسـتى را بـر  شـده اسـت، اينکـه مدافعـان از حريـم توحيـد، پيامبرانـى هسـتند 
دوش گرفتنـد و آن را در شـرق و غـرب دنيـا گسـترش دادنـد. در دانش‏هايشـان هيـچ اختلافى 
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کنونـى تصديق‏کننـده پيشـينيان  گرفته‏انـد. افـراد  نيسـت، چـون آنهـا را از سرچشـمه‏اى زلال 
خـود هسـتند و آن پيشـينيان بـه آينـدگان خويـش بشـارت مى‏دهنـد.

کـه اسـوه و پيشـوا و امـام اسـت  امـاي ـادآورى حضـرت ابراهيـم؟ع؟، از آن جهـت اسـت 
کـه ديـن و هدايـت بـه ايشـان  و از او پيـروى، تقليـد و دنبالـه‏روى مى‏شـود، نـه از آن جهـت 
اختصاصي افته اسـت. بلکه تمام پيامبران مردم را به سـوى خداوند و اسالم وي کتاپرسـتى 

مى‏شـوند. رهنمـون 
گفته شده: خطاب به پيامبر؟صل؟ و مؤمنان است.1  ا بِالِلَّه وا آمَنَّ

ُ
گويد: قُول طبرسى 

فين را در برمى‏گيرد.2
ّ
ا بِالِلَّه همه مکل وا آمَنَّ

ُ
گفت: عبارت قُول گويد: قاضى  رازى 

فين است.
ّ
گويد: ظاهراً خطاب به تمام مکل مؤلف 

کـه  گفته‌انـد: اطالق آمنّـا در مـورد أسـلمنا جايـز نيسـت،ي عنـى: آمنّـا زمانـى درسـت اسـت 

کنـد و بـاور دارد بـه تمامـى آنچـه از حقيقـت ديـن و  انسـان پيمـان قلبـى محکـم ببنـدد، اقـرار 
کـه بـر او واجـب  شـريعت مى‏دانـد و مى‏شناسـد و نيـز قلبـاً و قالبـاً، روحـاً و بدنـاً تمـام آنچـه را 

شـده اسـت، انجـام دهـد.
بـه هميـن ترتيـب بـر او واجـب اسـت انجـام آنچـه بـر زبانـش واجـب شـده اسـت. در ايـن 
گـر بـه ظاهـر تسـليم  زمينـه فرقـى ميـان تمـام جايگاه‏هـا و مرتبه‏هـاى ايمـان وجـود نـدارد. امـا ا
کـه نسـبت بـه آنچـه از ديـن و توحيد دانسـته شـک و تحيّر و گمراهـى و ترديد  شـده، در حالـى 

کلام آمنّـا در بـاره‏اش فقـط دروغ و نفـاق اسـت. دارد، 
گرچه مؤمن مى‏باشــد و ســلب  که عمل نيکو و ناپســند را به هم آميخته،  اما مؤمن فاســق 
نــام ايمــان از او بطــور کلــى صحيــح نيســت، امّــا اظهــار ايمــان او به طــور مطلق _ بــه گونه‏اى که 
کنــده شــده  موافــق واقــع نباشــد _ صحيــح نيســت. بعــاوه ايمــان بــر تمــام عضوهــاى بــدن پرا
و تمــام ايمــان، عمــل اســت. پــس اقــرار زبانــى بــه ايمــان بــر همــگان واجــب اســت. هم‏چنيــن 
ــر او واجــب شــده ــه آنچــه ب ــا قالبــى ب ــز، ايمــان قلبــىي  ــدن انســان ني ــر هــري ــک از اعضــاى ب  ب

 فريضه است.

1.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌217.
2.  تفسير فخررازى، ج‌4، ص‌82.
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يـم، امّـا  گويـم: آرى، ايـن سـخن درسـت اسـت. مـا هـم بـه وجـوب اقـرار زبانـى التـزام دار
مى‏گوييـم: ايمـان زبانـى واجـب اسـت بـا تمام آنچه بر قلب و غير آن واجب اسـت، به وجوبى 
کـه ايـن واجـب از او صـادر شـود. طبـق  کـه او آن را بـر خويشـتن، از دسـت داد  نفسـانى عقلـى 
گر به ايـن واجب ظاهرى عمـل کرد، ولى  قاعـده: منافـى بـا اختيـار، اختيـار را نفـى نمى‏کنـد. ا
کند، عملش دروغ و نفاق مى شـود، نه ايمان  گردنفرازى  کارهاى ديگر سرکشـى و  نسـبت به 

و فرمانبردارى.
کـه حـق را شـناخته ولـى  گردنفـرازى اسـت  کـه ايـن، نسـبت بـه دشـمنِ  پوشـيده نيسـت 
از آن دورى مى‏جويـد. هم‏چنيـن اسـت نسـبت بـه مؤمـن فاسـق مرتکـب گنـاه. امـا نسـبت بـه 
گفتيـم بـر او جـارى نمى‏شـود، بلکـه  گمـراه و ترديدکننـده، آنچـه  فـرد سـرگردان، شـک‏کننده، 
گونـه‏اى ديگـر از بحـث دربـاره اوسـت. در بـاره او مى‏گوييـم: آن انسـان وقتى عقل و بدن سـالم 
رهـا  و خواسـته‏هايش  از هوس‏هـا، شـهوت‏ها  را  گـر خويشـتن  ا نبـود،  و مسـتضعف  داشـت 
سـازد و بـه دعـوتِ دعوت‏کننـدگان بـه سـوى حـق گـوش فـرا دهـد، بـهي ـادآورى آنان، بـه اندازه 
کمتريـن دسـتاورد او، اتمـام حجـت بـر اوسـت. زيـرا ديـن  ذکاوت فطرتـشي ـادآور مى‏شـود و 

گـوش عالـم و جاهـل مى‏رسـد. خداونـد و آييـن حنيفـى بـه 
گـــر خـــود را از خواســـته‏ها و هوس‏هايـــش رهـــا نســـازد و در شـــک و ترديـــد قـــرار دهـــد  امـــا ا
کـــه حـــق  تـــا درون خـــود را از فرمانبـــردارى اميـــران حـــق جـــدا ســـازد و بـــه ايـــن نتيجـــه برســـد 
کـــه بـــه  کنـــد، همـــواره احتـــرام حـــق و بزرگداشـــت دانـــش را  و پيروانـــش را ســـرافکنده و خـــوار 
کـــه  درونـــش راه مىي‏ابـــد، از خـــود دور مى‏کنـــد. مقتضـــاى تعـــدادى از روايت‏هـــا ايـــن اســـت 
ـــه بطـــور قطـــع، باطـــل  ک ـــه‏اى  گون ـــه  ـــد، ب ـــد فطـــرت خـــود را بميرانن ـــن ســـرافکندگان نمى‏توانن اي
کســـانى همـــواره نســـبت بـــه پروردگارشـــان در  را حـــق پنـــدارد و حـــق را باطـــل بداننـــد. چنيـــن 

ترديـــد هســـتند.
کـه از دين حضـرت ابراهيم؟ع؟  کـه فعـل امـر »قولوا« خطاب اسـت به کسـانى  نتيجـه ايـن 
گـر مخالفـان نيـز هماننـد آنـان ايمـان مى‏آوردنـد، در زمـره اهـل  کـه ا گونـه‏اى  پيـروى کردنـد، بـه 
هدايـت مى‏بودنـد و بـه رسـتگارى و پيـروزى مى‏رسـيدند. ممکـن نيسـت مـورد خطـاب تمـام 

کـه گمراهـان و منافقين را در بـر گيرد. کـه اقـرار بـه دعـوت ظاهـرى کردنـد  کسـانى باشـند 
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عياشـى ذيـل ايـن آيـه روايـت مى‏کنـد: قولـوا ]خطـاب بـه[ آل محمـد؟صل؟ اسـت. و فَإِنْ 
ثْـلِ مَـا آمَنْتُْ بِـهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ديگـر مردمان‏اند.1 آمَنُـوا بِِ

ا بِـالِلَّه وَمَا  ـوا آمَنَّ
ُ
کلينـى بـا اسـناد از سالم، از حضـرت أبـو جعفـر امـام باقـر؟ع؟ ذيـل آيـه قُول

یْنَا فرمود:
َ
 إِل

َ
نْـزِل

ُ
أ

مـــراد آن فقـــط حضـــرت علـــى  و فاطمـــه و حســـن و حســـين و بعـــد از آن ائمه؟عهم؟اســـت. ســـپس 

کـــه فرمـــود: فَـــإِنْ آمَنُـــوا  يعنـــى مـــردم ايمـــان آورنـــد  ســـخن از خداونـــد بـــه مـــردم بـــاز مى‏گـــردد 

ـــهِ يعنـــى ]ماننـــد آنچـــه[ علـــى و فاطمـــه و حســـن و حســـين و ائمه؟عهم؟]ايمـــان  ـــمُْ بِ ثْـــلِ مَـــا آمَنْ بِِ

ــاق و  ــان در نفـ ــد، آنـ ــر روى برگرداننـ گـ ــا ا ــد، امـ ــت را پذيرفتنـ ــه هدايـ کـ ــق  ــه تحقيـ ــد[ بـ آوردنـ
ـــتند.2 ـــى هس جداي

مؤلـف گويـد: ظاهـراً اشـکالى نـدارد کـه خطـاب حقيقى شـامل مؤمنين شـود، همـان گونه 

گـواه صريحـى اسـت بـر آنچـه آورديـم، و اهـل بيت؟عهم؟بـه  کرديـم. آن دو روايـت هـم  کـه روشـن 
عنـوان برتريـن مصداق‏هـاي ـاد شـده‏اند.

در  اميرالمؤمنيـن؟ع؟  حضـرت  از  الفقيـه  لاي حضـره  مـن  از  نقـل  بـه  کاشـانى  فيـض 
وصيت‏هايشـان بـه فرزندشـان محمدبـن حنفيّـه آورده اسـت: بـر زبـان واجـب اسـت اقـرار و 

ـا بِـالِلَّه وَمَـا  ـوا آمَنَّ
ُ
تعبيـر از قلـب در مـورد آنچـه بـر آن پيمـان بسـت. خداونـد عزوجـل فرمـود قُول

3...یْنَـا
َ
إِل  

َ
نْـزِل

ُ
أ

سْـبَاطِ 
َ ْ
إِسْـحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَال  وَ

َ
إِسْـمَاعِیل ى إِبْرَاهِیمَ وَ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
یْنَا وَمَا أ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
آیه: وَمَا أ

هُ 
َ
حَدٍ مِنْهُـمْ وَنَحْنُ ل

َ
قُ بَیْـنَ أ  نُفَـرِّ

َ
هِـمْ ل بِّ ـونَ مِـنْ رَ بِیُّ

َ
وتِـیَ النّ

ُ
وتِـیَ مُوسَـى وَعِیسَـى وَمَـا أ

ُ
وَمَـا أ

136َمُسْلِمُون
کـه ايمـان بـه خداونـد، از ايمـان بـه  ايـن آيـهي ـادآورى و راهنمايـى اسـت بـه ايـن مطلـب 
فرسـتادگان و پيامبرانـش از حضـرت آدم؟ع؟ تـا امـروز جدا نيسـت. هر کس بـه خداوند ايمان 
بياورد، بر او واجب است که به همه پيامبران و فرستادگانش، کتاب‏ها، معارف، شريعت‏ها 

1.  تفسير عياشى، ج‌1، ص‌105.
کافى، ج‌1، ص‌415.   .2

3.  صافى، ص‌46.
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کنـد. نمى‏تـوان بـهي ـک پيامبـر و شـريعت او ايمـان آورد   و احـکام، ايمـان بيـاورد و تصديـق 
که آيه مبارکه صراحت دارد. گونه  کرد، آن  و بقيه را تکذيب 

قَدِ اهْتَدَوْا
َ
إِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ف

َ
آیه: ف

کـه بـه انـدازه  زيـرا ايمـان، رسـتگارى و پيـروزى آنـان را تضميـن مى‏کنـد. آن ايمانـى اسـت 
و  فرستادگان؟عهم؟باشـد،  و  پيامبـران  ديگـر  و  ابراهيـم  حضـرت  ماننـد  ايمـاني کتاپرسـتان 
ماننـد ايمـان بـه قـرآن مطابـق آنچـه رسـول خـدا؟صل؟ و جانشـينان مقـرّب ايشـان آن را تبييـن 
گمراهـان،  و ابالغ فرموده‏انـد، از شـرط‏ها و حـدود ايمـان، نـه آنچـه منافقيـن، بت‏پرسـتان، 

کرده‏انـد. بدعت‏گـزاران و پيـروان هواهـاى نفسـانى، از دشـمنان اسالم و مسـلمانان ادّعـا 
کـه مـراد از آمنّـا ايمـان واقعـى اسـت نـه ايمـان  ايـن آيـه مبارکـه قرينـه قطعـى اسـت بـر ايـن 
ف‏انـد، همـان مخاطبـان 

ّ
کـه بـه امـر الهـى قولـوا آمنّـا مکل کسـانى  صـورى تصنّعـى و منافقانـه. 

کـه فرمـود: بمثـل مـا آمنتـم بـه کلام الهى‏انـد 

137ُعَلِیم
ْ
مِیعُ ال هُمُ الُلَّه وَهُوَ السَّ

َ
فِیك

ْ
سَیَك

َ
مَا هُمْ فِی شِقَاقٍ ف

َ
إِنّ

َ
وْا ف

َّ
إِنْ تَوَل آیه: وَ

گـر پـس از شـنيدن ايـن حجت‏هاى ارزشـمند و دليل‏هاى روشـن روى برگرداندند  يعنـى: ا
کفـر را بـر ايمـان برتـرى دادنـد،  يدنـد و  و دورى جسـتند، و بـر پيـروى از هـواى نفـس اصـرار ورز
کـه هرگـز نمى‏توانند. آنـان در جهـت مخالـف تـو هسـتند و مى‏خواهنـد نـور تـو را از ميـان ببرنـد 
چون پروردگارتي ارى‏دهنده توسـت، شـر و دشـمنى آنان را به حول و قوّت و سـلطنتش 
يان نمى‏رسـانند. او سـخن نيکو و زيباى تو را با برهان‏هاى  کفايت مى‏کند، آنگاه هرگز به تو ز

چيـره‏اى کـه حجت‏هـاى آنان را باطل مى‏سـازد، مى‏شـنود و مى‏داند.
کفر.1 گويد: حضرت صادق؟ع؟ درباره فى شقاق فرمود:ي عنى در  طبرسى 

َهُ عَابِدُون
َ
 وَنَحْنُ ل

ً
حْسَنُ مِنَ الِلَّه صِبْغَة

َ
 الِلَّه وَمَنْ أ

َ
آیه: صِبْغَة

کسره، مانند: جلسة. صبغة _ با 

گفته‌اند: يعنى: گونه‏اى از دين و مذهب. در باره اِعراب آن چند نظر 

1.  مجمع البيان، ج‌1، ص‌218.



500ترجمه‌‌ تفسیر مناهج البیان _ جلد اول

اول: منصوب به اغراء است.

ة ابراهيم مى‏باشد.
ّ
دوم: بدل است از مل

کـه  گونـه  بـا‏للّه منصـوب مى‏شـود، همـان  آمنّـا  بـا  کـه  گويـد: مصـدر مؤکـد  طبرسـى  سـوم: 
شـد.1 منصـوب  آن  از  پيـش  وعـدا‏للّه 

مؤلـف گويـد: ظاهـراً بـدلي ـا عطـف بـا حـذف عطف‏کننـده اسـت بـر آمنّـا بـا‏للّهي ـا بـر نحـن له 

مسـلمون، بـه ايـن معنـى: بـه خداونـد ايمـان آورديـم و از دينـش پيـروى مى‏کنيـم،ي ـا: و پيـروى 

مى‏کنيـم از دينـش،ي ـا گفتـه شـود: و مـا تسليم‏شـدگان او هسـتيم و از دينش پيـروى مى‏کنيم.
از  آنهـا و  کـه عمـل اختيـارى  ايمـان اسـت  صبغـة،  از  کـه مـراد  گفته‏هايشـان برمى‏آيـد  از 
کـه رنـگ ايمـان بـه دسـت  سـوى خداونـد بـر آنـان واجـب اسـت. لـذا بـر آنـان واجـب مى‏شـود 

آورنـد و بـه زيـور وقـار، زيبايـى و نيکويـى آن آراسـته شـوند.
 بلاغى گويد: از ابن‏عباس نقل شده که گفت: صبغة ا‏للّهي عنى: دين ا‏للّه. صبغة ناميده شد، 
که ازي کتاپرستى، مکارم اخلاقى و زينت شريعت، ظاهر مى‏شود.2 به اعتبار اثر ارزشمندى 

کـه فرمـود: وَمَـنْ  مؤلـف گويـد: ايـن تکلـف، سـازگارى و مناسـبتى بـا ذيـل ايـن آيـه نـدارد 

کـه ايـن دين و ايمـان، از کار و فضـل خداوند کريم  حْسَـنُ مِـنَ الِلَّه صِبْغَـةً ظاهـر آيـه آن اسـت 
َ
أ

حْسَـنُ مِـنَ الِلَّه صِبْغَـةً قرينـه روشـنى اسـت بـر آنچـه آورديـم.ي عنـى: از 
َ
اسـت. عبـارت وَمَـنْ أ

کار بسـيار نيکـوى خـدا اسـت.
کـه خـودش را بـه آنـان شناسـانده  ـى خداونـد تعالـى اسـت 

ّ
مـراد از آن هدايـت فطـرى جبل

کـه تبديـل و تغييـرى در آن  ـف نمى‏کنـد. و فطـرت الهـى 
ّ
کـه از واقـع تخل اسـت، راه حقّـى 

نيسـت. خداونـد تعالـى مى‏فرمايـد:

)روم / 30(. ُ قَیِّ
ْ
ینُ ال قِ الِله ذَلِكَ الدِّ

ْ
ل  لَِ

َ
ا لَا تَبْدِیل یَْ

َ
اسَ عَل تِ فَطَرَ النَّ

َّ
فِطْرَتَ الِله ال

بـا ايـن بيـان، معنـى آيـه مبارکـه نمايـان مى‏شـود، احتجـاج بـري هوديـان و مسـيحيان، جا و 
کـه موضـوع مخالفـت  محـلّ خـود را مىي‏ابـد و احتجـاج بـر آنـان کامـل مى‏شـود، مبنـى بـر ايـن 

فطـرت بـر خالف بداهـت و ضرورت اسـت.

1.  جوامع الجامع، ص‌27.
2.  آلاء الرحمن، ص‌131.
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کـــه تبديـــل و  کـــه آفريـــدگارِ مـــردم بـــر فطـــرت توحيـــدى و معرفـــت او _  بايـــد دانســـت 
کـــه دگرگونـــى و زوال نـــدارد،  گونـــه‏اى آفريـــده  کـــه آنـــان را بـــه  تغييـــرى نـــدارد _ و صانـــع آنـــان 
کـــه آنـــان  کـــه او را انبـــازى نيســـت. او خداونـــدى اســـت  خداونـــد ســـبحاني گانـــه‏اى اســـت 
کـــه در  کجـــى نـــدارد و بـــر ديـــن نيکـــوى زيبايـــى  کـــه هيـــچ  را آفريـــد، بـــه فطـــرت ارزشـــمندى 
حْسَـــنُ مِـــنَ الِلَّه صِبْغَـــةً دلالـــت بـــر شـــدت نيکويـــى، 

َ
آن عيـــب نيســـت. بنابرايـــن وَمَـــنْ أ

کمالـــش دارد. چـــون فعـــل خـــداى تعالـــى بـــدون واســـطه اســـت و هيـــچ  نهايـــت زيبايـــى و 
کـــس بـــا او  کار، تنهـــا وي گانـــه اســـت و هيـــچ   کـــس غيـــر از او بـــر آن توانايـــى نـــدارد، او در ايـــن 

مشارکت ندارد.
گـــواه ايـــن مطلب صيغـــه »أفعـــل« در صفت‏هاى خداى تعالى اســـت که جـــدا و بيرون 
از تفاضـــل معنـــا مى‏شـــود، به اين جهت که مقايســـه ايـــن دو بر پایۀ وحدت مرتبه دو شـــى‏ء 
کـــه فاعلى غير از خداى ســـبحان وجود نـــدارد تا فعل خداونـــد، بهتر از او  اســـت، در حالـــى 

باشد.
امـام صـادق؟ع؟  عبـدا ‏للّه ابـو  کـه حضـرت  آورده  سـنان  از عبدا‏للّهبـن  اسـناد  بـه  کلينـى 

اسـت.1 اسالم  فرمـود:   ...الِلَّه صِبْغَـةَ  عزوجـل  کلام خـداى  دربـاره 
نيـز بـا اسـناد از محمدبـن مسـلم، ازي کـى از آن دو بزرگـوار )امـام باقـري ـا امـام صـادق؟عهما؟ ( 

کـه دربـاره کلام خـداى عـزّ وجـل صِبْغَـةَ الِلَّه... فرمـود: صبغـة، اسالم اسـت.2 آورده 
حضـرت  کـه  آورده  ابى‏جعفـر  مولـى  هاشـمى  کثيـر  عبدالرحمن‏بـن  عمربـن  از  عياشـى 

فرمـود:  ...الِلَّه صِبْغَـةَ  خداونـد  کلام  دربـاره  صـادق؟ع؟  امـام  ابوعبـدا ‏للّه
صبغه، معرفت اميرالمؤمنين؟ع؟ در ميثاق به ولايت است.3

ْم
ُ

ك نَا وَرَبُّ ونَنَا فِی الِلَّه وَهُوَ رَبُّ تُحَاجُّ
َ
 أ

ْ
ل

ُ
آیه: ق

کهي هوديان   بيان: ظاهراً مجادله و دشمنى ميان مسلمانان وي هوديان، در اين باره است 

از  فرسـتاده  و  پيامبـر  برگزيـدن  و  خداونـد  گراميداشـت  بـه  آنـان  کـه  داشـتند  ادعـا  و  گمـان 

کاى، ج‌2، ص‌14.   .1
2.  همان، ص‌14.

3.  تفسير عياشى، ج‌1، ص‌62.
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کـه ايـن ادعـا از بنيـادش باطل اسـت، چون کسـى نمى‏تواند  ميان‏شـان، سـزاواترند. در حالـى 
کنـد. زيـرا خـداى سـبحان بـا  عقيـده و خواسـته نفسـانى خـود را بـر خداونـد سـبحان تحميـل 
کارهـا و شـؤون خـود بهتريـن را مى‏دانـد. بنابرايـن هـر خردمنـد و دانايـى  دانـش نامتناهـى، در 
کهي کتايى و صفت‏هايش را دانسـت، بايد در برابر آنچه او مشـيت و اراده مى‏فرمايد، تسـليم 
 و فروتـن باشـد. هـر انسـانى بايـد نسـبت بـه آنچـه خداونـد دربـاره او و ديگران حکـم و قضاوت 

کامل داشته و تسليم باشد. مى‏فرمايد خلوص 

 139َهُ مُخْلِصُون
َ
مْ وَنَحْنُ ل

ُ
ك

ُ
عْمَال

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
نَا وَل

ُ
عْمَال

َ
نَا أ

َ
آیه: وَل

کـه بـر هـر کـس واجب اسـت  گونـه مـوارد، شـاهدى صـادق اسـت،  عقـل ضـرورى، بـر ايـن 
کار، اطاعـت و اخالص نسـبت بـه آنچـه خداونـد بـر او واجـب فرمـوده، اقـدام  کـه بـراى انجـام 
که براى خداوند سـبحان مشـاور باشـد، مرتکب خطاى آشـکارى  کند  کند. لذا هر کس آرزو 

شـده است.

وْ نَصَارَى
َ
انُوا هُودًا أ

َ
سْبَاطَ ك

َ ْ
إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَال  وَ

َ
إِسْمَاعِیل ونَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ وَ

ُ
 آیه:  تَقُول

مِ الُلَّه
َ
مُ أ

َ
عْل

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
 أ

ْ
ل

ُ
 ق

 حرف أم، اسـتفهام انکارى براى سـرزنش و ملامت آنان اسـت، چون خداى سـبحان 
ً
اولا

کـه )حضـرت( ابراهيم؟ع؟ نهي هودى و نه مسـيحى  گفته‏هايشـان را انـکار فرمـود و گواهـى داد 
بـود خـداى تعالى فرمود:

شْـرِكِیَن )آل  كَانَ مِنَ الُْ سْـلِما وَ مَا  كَانَ حَنِیفًا مُّ كِن 
َ
ودِیا وَ لَا نَصْرَانِیا وَ ل كَانَ اِبْرَاهِیُم یَُ مَا 

عمران / 67(.

 يهوديـــان و مســـيحيان از نظـــر زمانـــى ديرتـــر از حضـــرات ابراهيـــم، اســـماعيل، اســـحاق، 
ً
ثانيـــا

کـــهي هـــودىي ـــا مســـيحى باشـــند، ســـودى  يعقـــوب و اســـباط مى‏باشـــند، پـــس ايـــن ادعـــا 
 برايشان ندارد.

: حضـرت ابراهيـم؟ع؟، امـامي کتاپرسـتان و مخلصيـن در توحيـد اسـت. او مشـاهد 
ً
ثالثـا

گسـترش و دفـاع از آن و انـکار شـرک دارد.  کريمانـه و مواقـف ارزشـمند در احقـاق توحيـد و 
همچنين حضرات اسـماعيل، اسـحاق،ي عقوب و أسـباط؟عهم؟ بر راه حق روشـن او بودند، به 
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کـه هيـچ کـس ازي کتاپرسـتان در ايـن موضـوع شـک و ترديـد ندارنـد. پـس راهـى براى  گونـه‏اى 
متهـم کردنشـان بـهي هوديـت و مسـيحيت وجـود نـدارد.

تَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ الِلَّه
َ
ك نْ  مُ مِمَّ

َ
ظْل

َ
آیه: وَمَنْ أ

کـهي هوديان و مسـيحيان مى‏دانند که حضـرات ابراهيم،  از آنچـه آورديـم، روشـن مى‏شـود 
اسماعيل، اسحاق،ي عقوب و اسباط از آنان نيستند، ولى به مسيحيت وي هوديت متّهمشان 
کـه از جانـب خداونـد داشـتند، مخفـى مى‏کردند، بـا اين که  گـواه حـق و راسـتى را   مى‏کننـد و 

که دروغگوى‏اند. خود مى‏دانستند 

140َون
ُ
ا تَعْمَل آیه: وَمَا الُلَّه بِغَافِلٍ عَمَّ

يعنـــى: خداونـــد تعالـــى، از آنچـــه هـــري ک از شـــما، به ويـــژه ســـتمگرانى که شـــهادتى را 
که آنـــان درغگو و  گواهـــى خداوند تعالـــى را مخفى داشـــتند، غافل نيســـت،  از خداونـــدي ـــا 

ند. ستمگر

انُـوا 
َ

ك ـا  ونَ عَمَّ
ُ
ل
َ
 تُسْـأ

َ
سَـبْتُمْ وَل

َ
ك ـمْ مَـا 

ُ
ك

َ
سَـبَتْ وَل

َ
ك هَـا مَـا 

َ
ـتْ ل

َ
ـدْ خَل

َ
 ق

ٌ
ـة مَّ

ُ
ـكَ أ

ْ
آیـه: تِل

141َـون
ُ
یَعْمَل

اندکى پيش از اين، ]ذيل آيه 134[ تفسيرش آمد.




